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 اعجاز در قرآن
 

قرآن كریم در آیھ مورد بحث ، و آیـاتى 
بـر : كھ نقل كردیم ، ادعـاء كـرده اسـت 

اینكھ آیت و معجزه است ، و استدلال كـرده 
بھ اینكھ اگر قبـول نداریـد، ماننـد یـك 

دعوى قرآن سوره از آن را بیاورید، و این 
بحسب حقیقت بدو دعوى منحـل میشـود، یكـى 
اینكھ بطور كلى معجزه و خارق عادت وجـود 
دارد، و دوم اینكھ قرآن یكـى از مصـادیق 
آن معجزات است ، و معلـوم اسـت كـھ اگـر 
دعوى دوم ثابت شود، قھرا دعوى اولـى ھـم 
ثابت شده ، و بھمین جھت قرآن كریم ھم در 

نیامد، و تنھـا مقام اثبات دعوى اولى بر 
اكتفاء كرد باثبات دعـوى دوم ، و اینكـھ 
خودش معجزه است و بر دعـوى خـود اسـتدلال 
كرد بھ مسئلھ تحـدى ، و تعجیـز، و وقتـى 
بشر نتوانست نظیـر آن را بیـاورد ھـر دو 

 .نتیجھ را گرفت 
چیزى كھ ھست این بحث و سؤ ال باقى مـى 
ماند، كھ معجزه چگونھ صورت مى گیرد، بـا 

اسمش با خودش است ، كھ مشـتمل بـر اینكھ 
عملى است كھ عادت جارى در طبیعت ، یعنـى 

آن   استناد مسببات باسباب معھود و مشـخص 
را نمى پذیرد، چون فكر میكند، قانون علت 
و معلول استثناء پـذیر نیسـت ، نـھ ھـیچ 
سببى از مسـببش جـدا میشـود، و نـھ ھـیچ 
مسببى بدون سبب پدید مـى آیـد، و نـھ در 

ن علیت امكان تخلف و اختلافـى ھسـت ، قانو
چطور مى شود كھ مثلا عصاى موسى بـدون   پس 

علت كھ توالد و تناسل باشد، اژدھا گردد؟ 
و مرده چندین سـال قبـل بـا دم مسـیحایى 

قرآن كریم این شـبھھ را ! مسیح زنده شود؟
زایل كرده ، و حقیقـت امـر را از ھـر دو 

: نـدجھت بیان مى كند، یعنى ھم بیان مى ك
اصل اعجاز ثابت است ، و قرآن خود یكى از 
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معجزات است ، و براى اثبـات اصـل اعجـاز 
دلیلى است كافى ، براى اینكھ احـدى نمـى 

 .تواند نظیرش را بیاورد
و ھم بیان مى كند كھ حقیقت اعجاز چیست 
، و چطور مى شود كـھ در طبیعـت امـرى رخ 
دھد، كھ عـادت طبیعـت را خـرق كـرده ، و 

 .كند؟  ا نقض كلیت آن ر
 قرآن معجزه است

در اینكھ قرآن كریم براى اثبات معجـزه 
بودنش بشـر را تحـدى كـرده ھـیچ حرفـى و 
مخالفى نیست ، و این تحدى ، ھم در آیـات 
مكى آمده ، و ھم آیـات مـدنى ، كـھ ھمـھ 
آنھا دلالت دارد بر اینكھ قرآن آیتى اسـت 
معجزه ، و خارق ، حتى آیھ قبلى ھم كھ مى 

لْنا عَلى عَبْدِنا فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلھِِ ( :فرمود   )وَ إنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمّا نزََّ
استدلالى است بـر معجـزه بـودن قـرآن ، 
بوســیلھ تحــدى ، و آوردن ســوره اى نظیــر 
سوره بقره ، و بدست شخصى بى سواد ماننـد 

، نھ اینكـھ مسـتقیما و بـلا )ص(رسول خدا 
) ص(بـوت رسـول خـدا واسطھ اسـتدلال بـر ن

باشد، بدلیل اینكھ اگر استدلال بـر نبـوت 
آن جناب باشد، نھ بر معجزه بودن قـرآن ، 

و ان كنـتم فـى : (باید در اولش مى فرمود
ریب من رسالة عبدنا، اگر در رسالت بنـده 

، ولى اینطور نفرمود، بلكـھ )ما شك دارید
اگر در آنچھ ما بر عبـدمان نـازل : فرمود

ارید، یـك سـوره مثـل ایـن كرده ایم شك د
ــردى درس  ــیلھ م ــوره را بوس ــده   س نخوان

بیاورید، پس در نتیجھ تمامى تحـدى ھـایى 
ــتدلالى را  ــده ، اس ــع ش ــرآن واق ــھ در ق ك
میمانند كھ بر معجزه بودن قـرآن و نـازل 
بودن آن از طرف خـدا شـده انـد، و آیـات 
مشتملھ بر ایـن تحـدیھا از نظـر عمـوم و 

در باره یك سـوره خصوص مختلفند، بعضى ھا 
تحدى كرده اند، نظیر آیھ سوره بقـره ، و 
بعضى بر ده سوره ، و بعضى بر عموم قـرآن 
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و بعضى بر خصوص بلاغت آن ، و بعضى بر ھمھ 
یكى از آیاتى كھ بر عموم قرآن . جھات آن 

نْ�سُ وَ الْجِ�نُّ عَل�ى أنَْ (: تحدى كرده ، آیھ  قُ�لْ لَ�ئِنِ اجْتمََعَ�تِ الإِْ
است  )مِثْلِ ھذَا الْقرُْآنِ، لا یأَْتوُنَ بمِِثْلھِِ وَ لوَْ ك�انَ بعَْضُ�ھمُْ لِ�بعَْضٍ ظَھِی�راً یأَْتوُا بِ 

كھ ترجمھ اش گذشت ، و ایـن آیـھ در مكـھ 
نازل شده ، و عمومیـت تحـدى آن جـاى شـك 

 .براى ھیچ عاقلى نیست 
پس اگر تحـدیھاى قـرآن تنھـا در خصـوص 

ایـد بلاغت و عظمت اسلوب آن بود، دیگـر نب
از عرب تجاوز میكرد، و تنھا باید عرب را 
تحدى كند، كھ اھل زبان قرآنند، آنھم نـھ 
كردھاى عرب ، كھ زبان شكسـتھ اى دارنـد، 
بلكھ عربھاى خالص جاھلیت و آنھا كـھ ھـم 
جاھلیت و ھم اسلام را درك كـرده انـد، آن 
ھم قبل از آنكھ زبانشان بـا زبـان دیگـر 

ده باشـد، و اختلاط پیدا كرده ، و فاسد شـ
حال آنكھ مى بینیم سخنى از عرب آن ھم با 
این قید و شرطھا بمیـان نیـاورده ، و در 
عوض روى سخن بجن و انس كـرده اسـت ، پـس 
معلوم میشود معجزه بـودنش تنھـا از نظـر 

 .اسلوب كلام نیست 
و ھمچنین غیر بلاغـت و جزالـت اسـلوب ، 
ھیچ جھت دیگر قرآن بھ تنھایى مـورد نظـر 

و نمیخواھد بفھماند تنھا در فـلان نیست ، 
صفت معجزه است مثلا در اینكـھ مشـتمل بـر 

فاضـلھ ، و . معارفى است حقیقى ، و اخلاق 
قوانین صالحھ ، و اخبار غیبى ، و معـارف 
دیگرى كھ ھنوز بشر نقاب از چھـره آن بـر 
نداشتھ ، معجزه است ، چون ھر یك از جھات 

، نـھ مى فھمند  را یك طائفھ از جن و انس 
ھمھ آنھا پس اینكھ بطور مطلق تحدى كـرد، 

اگـر شـك داریـد مـثلش را : یعنى فرمـود(
، و نفرمود كتابى فصـیح مثـل آن )بیاورید

بیاورید، و یـا كتـابى مشـتمل بـر چنـین 
معارف بیاورید، مى فھماند كھ قرآن از ھر 
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جھتى كھ ممكن است مورد برترى قرار گیـرد 
 .برتر است ، نھ یك جھت و دو جھت 

بنا بر این قرآن كریم ھـم معجزیسـت در 
ترین بلغاء و ھم آیتـى  بلاغت ، براى بلیغ 

است فصیح ، براى فصیح ترین فصـحاء و ھـم 
خارق العاده ایست براى حكماء در حكمتش ، 
و ھم سرشارترین گنجینھ علمى اسـت معجـزه 
آسا، بـراى علمـاء و ھـم اجتمـاعى تـرین 

، و قانونى است معجزه آسا، بـراى قـانون 
سیاستى اسـت بـدیع ، و بـى سـابقھ بـراى 
سیاستمداران و حكومتى است معجزه ، بـراى 
حكام ، و خلاصـھ معجـزه ایسـت بـراى ھمـھ 
عالمیان ، در حقایقى كھ راھى بـراى كشـف 
آن ندارند، مانند امور غیبـى ، و اخـتلاف 

 .در حكم ، و علم و بیان 
از اینجا روشن میشـود كـھ قـرآن كـریم 

ز ھر جھت براى خود مى كند، دعوى اعجاز، ا
آنھم اعجاز براى تمامى افراد جن و انس ، 
چھ عوام و چھ خواص ، چھ عالم و چھ جاھـل 
، چھ مرد و چھ زن ، چھ فاضل متبحر و چـھ 
مفضول ، چھ و چھ و چھ ، البتھ بشرطى كـھ 
  اینقدر شعور داشتھ باشـد كـھ حـرف سـرش 

 .شود
براى اینكھ ھـر انسـانى ایـن فطـرت را 

د كھ فضـیلت را تشـخیص دھـد، و كـم و دار
زیاد آن را بفھمد پس ھر انسانى میتوانـد 
در فضیلت ھایى كھ در خودش و یـا در غیـر 
خودش سراغ دارد، فكر كنـد، و آن گـاه آن 
را در ھر حدى كھ درك مى كند، با فضـیلتى 
كھ قرآن مشتمل بر آنست مقایسـھ كنـد، آن 
گاه بحـق و انصـاف داورى نمایـد، و فكـر 

د، و انصــاف دھــد، آیــا نیــروى بشــرى كنــ
میتواند معارفى الھى ، و آن ھم مستدل از 
خود بسازد؟ بطورى كھ با معارف قـرآن ھـم 
سنگ باشـد؟ و واقعـا و حقیقتـا معـادل و 
برابر قرآن باشد؟ و آیا یـك انسـان ایـن 
معنا در قدرتش ھست كھ اخلاقى براى سـعادت 
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بشر پیشنھاد كند، كـھ ھمـھ اش بـر اسـاس 
ق باشد؟ و در صفا و فضـیلت درسـت آن حقای

و آیا ! طور باشد كھ قرآن پیشنھاد كرده ؟
براى یك انسان این امكان ھست ، كھ احكام 
و قوانینى فقھى تشریع كند، كھ دامنـھ اش 
آن قدر وسیع باشد، كھ تمامى افعـال بشـر 
را شامل بشود؟ و در عین حال تناقضـى ھـم 

ل روح در آن پدید نیاید؟ و نیز در عین حا
توحید و تقوى و طھارت مانند بنـد تسـبیح 
در تمامى آن احكام و نتائج آنھا، و اصـل 

 و فرع آنھا دویده باشد؟
و آیا عقل ھیچ انسانى كھ حد اقل شـعور 
را داشتھ باشد، ممكـن میدانـد كـھ چنـین 
آمارگیرى دقیق از افعال و حركات و سكنات 
انسانھا، و سپس جعـل قـوانینى بـراى ھـر 

سكون آنان ، بطورى كھ از اول تـا حركت و 
یك تنـاقض دیـده نشـود از   باخر قوانینش 

كسى سر بزند كھ مدرسھ نرفتھ باشـد، و در 
شھرى كھ مردمش بـا سـواد و تحصـیل كـرده 
باشند، نشو و نما نكرده باشـد، بلكـھ در 
محیطى ظھور كرده باشد، كھ بھـره شـان از 
انسانیت و فضائل و كمالات بـى شـمار آن ، 

باشـد كـھ از راه غـارتگرى ، و جنـگ  این
لقمھ نانى بكف آورده ، و براى اینكھ بسد 
جوعشان كافى باشد، دختران را زنده بگـور 
كنند، و فرزنـدان خـود را بكشـند، و بـھ 
پدران خود فخر نموده ، مـادران را ھمسـر 
خود سازند، و بفسق و فجور افتخار نمـوده 

و ، علم را مذمت ، و جھل را حمایت كنند، 
در عین پلنگ دماغى و حمیت دروغـین خـود، 
تو سرى خور ھر رھگذر باشـند، روزى یمنـى 
ھا استعمارشان كنند، روز دیگر زیـر یـوغ 
حبشھ در آیند، روزى برده دستھ جمعـى روم 
شوند، روز دیگر فرمانبر بـى قیـد و شـرط 
فارس شوند؟ آیا از چنین محیطى ممكن اسـت 

 چنین قانون گذارى برخیزد؟
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ھیچ عاقلى بخود جرئت میدھـد كـھ و آیا 
كتابى بیاورد، و ادعاء كند كھ این كتـاب 
ھدایت تمـامى عالمیـان ، از بـى سـواد و 
دانشمند و از زن و مرد و از معاصرین مـن 
و آیندگان ، تا آخر روزگـار اسـت ، و آن 
گاه در آن اخبارى غیبى از گذشتھ و آینده 
، و از امتھاى گذشتھ و آینده ، نھ یكى ، 

نھ دو تا، آنھم در بابھـاى مختلـف ، و  و
داستانھاى گوناگون قرار داده باشـد، كـھ 
ھیچیك از این معـارف بـا دیگـرى مخالفـت 
نداشتھ ، و از راستى و درستى ھم بى بھره 
نباشد، ھر قسمتش قسمت ھاى دیگر را تصدیق 

و آیا یك انسـان كـھ خـود یكـى از ! كند؟
نـد اجزاء عالم ماده و طبیعت است ، و مان

تمامى موجودات عـالم محكـوم بـھ تحـول و 
تكامل است ، میتواند در تمامى شئون عالم 
بشرى دخـل و تصـرف نمـوده ، قـوانین ، و 
علوم ، و معارف ، و احكام ، و مـواعظ، و 
امثال ، و داستانھایى در خصوص كـوچكترین 
و بزرگترین شئون بشرى بدنیا عرضـھ كنـد، 

ود، و كھ با تحول و تكامل بشر متحـول نشـ
از بشر عقب نماند؟ و حال و وضـع خـود آن 
قوانین ھـم از جھـت كمـال و نقـص مختلـف 
نشود، با اینكھ آنچھ عرضھ كرده ، بتدریج 
عرضھ كرده باشد و در آن پـاره اى معـارف 
باشد كھ در آغاز عرضھ شـده ، در آخـر دو 
باره تكرار شده باشـد، و در طـول مـدت ، 

، و نیـز تكاملى نكرده تغیرى نیافتھ باشد
در آن فروعى متفرع بر اصـولى باشـد؟ بـا 
اینكھ ھمھ میدانیم كھ ھیچ انسانى از نظر 
كمال و نقص عملش بیك حال باقى نمى ماند، 
در جوانى یك جور فكر مى كند، چھـل سـالھ 

 .كھ شد جور دیگر، پیر كھ شد جورى دیگر
پس انسان عاقل و كسى كـھ بتوانـد ایـن 

یش باقى نمـى معانى را تعقل كند، شكى برا
ماند، كھ این مزایاى كلـى ، و غیـر آن ، 
كھ قرآن مشتمل بر آنست ، فوق طاقت بشـرى 
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، و بیرون از حیطھ وسائل طبیعـى و مـادى 
است ، و بفرض ھم كھ نتواند این معانى را 
درك كند، انسان بودن خود را كـھ فرامـوش 
نكرده ، و و جدان خود را كھ گم ننموده ، 

در : سانى بـاو میگویـدو جدان فطرى ھر ان
ھر مسئلھ اى كـھ نیـروى فكریـت از دركـش 
عاجز ماند، و آن طور كـھ بایـد نتوانسـت 
ــتى آن را  ــتى و نادرس ــقم و درس ــحت و س ص
بفھمد، و ماخذ و دلیل ھیچیك را نیافـت ، 
باید باھـل خبـره و متخصـص در آن مسـئلھ 

ــى  ــھ بكن ــت . مراجع ــن اس ــا ممك در اینج
ھ شما اصـرار خواننده عزیز بپرسد كھ اینك

دارید عمومیت اعجاز قرآن را ثابت كنیـد، 
چھ فائده اى بر این عمومیت مترتب میشود، 

 و تحدى عموم مردم چھ فائده اى دارد؟
باید خواص بفھمند كھ قرآن معجزه است ، 
زیــرا عــوام در مقابــل ھــر دعــوتى ســریع 
الانفعال و زود باورند، و ھـر معاملـھ اى 

یرند، مگر ھمین كھ با ایشان بكنند، مى پذ
مردم نبودند كـھ در برابـر دعـوت امثـال 
حســینعلى بھــاء، و قادیــانى ، و مســیلمھ 
! كذاب ، خاضع شده ، و آنھا را پذیرفتند؟

با اینكـھ آنچـھ آنھـا آورده بودنـد بـھ 
 ھذیان بیشتر شباھت داشت ، تا سخن آدمى ؟

ــوییم  ــى گ ــخ م ــا راه : در پاس اولا تنھ
و براى ابـد  آوردن معجزه براى عموم بشر،

این است كھ آن معجزه از سنخ علم و معرفت 
باشد، چون غیر از علم و معرفـت ھـر چیـز 
دیگرى كھ تصور شود، كـھ سـر و كـارش بـا 
سایر قواى دراكھ انسان باشد، ممكن نیسـت 
عمومیت داشتھ ، دیـدنیش را ھمـھ و بـراى 
ھمیشھ ببینند، شـنیدنیش را ھمـھ بشـر، و 

وسایش براى ھمھ براى ھمیشھ بشنوند عصاى م
جھانیان ، و بـراى ابـد معجـزه باشـد، و 
نغمھ داودیش نیز عمومى و ابدى باشد، چون 
عصاى موسى ، و نغمـھ داود، و ھـر معجـزه 
دیگرى كھ غیر از علم و معرفت باشد، قھرا 
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موجودى طبیعى ، و حادثى حسى خواھد بـود، 
كھ خواه ناخواه محكوم قـوانین مـاده ، و 

، و یـك مكـان معینـى محدود بھ یك زمـان 
میباشد، و ممكن نیست غیـر ایـن باشـد، و 
بفرض محال یا نزدیك بھ محال ، اگر آن را 
براى تمامى افراد روى زمین دیدنى بدانیم 
، بارى باید ھمـھ سـكنھ روى زمـین بـراى 
دیدن آن در یك محل جمع شوند، و بفرضى ھم 
كھ بگوئیم براى ھمھ و در ھمھ جـا دیـدنى 

اى اھـل یـك عصـر دیـدنى باشد، بـارى بـر
 .خواھد، بود نھ براى ابد

بخلاف علم و معرفت ، كھ میتوانـد بـراى 
ھمھ ، و براى ابد معجزه باشد، ایـن اولا، 
و ثانیا وقتى از مقولھ علم و معرفت شـد، 
جواب اشكال شما روشن میشـود، چـون بحكـم 
ضرورت فھم مـردم مختلـف اسـت ، و قـوى و 

نیز مختلـف  ضعیف دارد، ھم چنان كھ كمالات
است ، و راه فطرى و غریـزى انسـان بـراى 
درك كمالات كھ روزمره در زندگیش آن را طى 
مى كند، این است كھ ھر چـھ را خـودش درك 
كرد، و فھمید، كھ فھمیده ، و ھر جا كمیت 
فھمش از درك چیـزى عـاجز مانـد، بكسـانى 
ــدرت درك آن را  ــھ ق ــد، ك ــى كن ــھ م مراجع

ند، و آن گـاه دارند، و آن را درك كرده ا
حقیقت مطلب را از ایشـان مـى پرسـند، در 
مسئلھ اعجاز قرآن نیز فطـرت غریـزى بشـر 
حكم باین مى كند، كھ صاحبان فھم قوى ، و 
ــف آن  ــى كش ــر، در پ ــران از بش ــاحب نظ ص
برآیند، و معجزه بودن آن را درك كنند، و 
صاحبان فھم ضعیف بایشان مراجعھ نمـوده ، 

، پـس تحـدى و حقیقت حال را سـؤ ال كننـد
تعجیز قرآن عمومى است ، و معجـزه بـودنش 
براى فرد فرد بشر، و براى تمـامى اعصـار 

 .میباشد
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 تحدى قرآن بھ علم
قرآن كریم بعلم و معرفت تحـدى كـرده ، 

اگر در آسمانى بودن آن شك : یعنى فرموده 
دارید، ھمھ دست بدست ھم دھیـد، و كتـابى 
درست كنید كھ از نظر علم و معرفت ماننـد 

لْن�ا عَلیَْ�كَ الْكِت�ابَ (: قرآن باشد، یك جا فرمـوده  وَ نزََّ
چیزھـا  ، ما كتاب را كھ بیان ھمھتبِْیاناً لكُِلِّ شَيْءٍ 

و جـایى دیگـر ) است بر تو نـازل كـردیم 
لا رَطْبٍ وَ لا یـابِسٍ إِلاّ فِـي كِتـابٍ : (فرموده 

مُبیِنٍ، ھیچ تر و خشكى نیست مگـر آنكـھ در 
، و از ایـن ) كتابى بیـانگر، ضـبط اسـت 

 .قبیل آیاتى دیگر
آرى ھر كس در متن تعلیمات عالیھ اسـلام 

یم سیر كند، و آنچھ از كلیات كھ قرآن كـر
بیان كرده و آنچـھ از جزئیـات كـھ ھمـین 

وَ مــا آتــاكُمُ الرَّسُــولُ (، :قــرآن در آیــھ 
فَخذُُوهُ، وَ ما نَھاكُمْ عَنْـھُ فَـانْتَھُوا، رسـول 
شما را بھر چھ امر كرد انجام دھید، و از 

لتِحَْكُمَ (: و آیھ ) ھر چھ نھى كرد اجتناب كنید
میان مردم ب آنچھ خدا تا در  بیَْنَ النّ�اسِ بمِ�ا أَراكَ اللهُّ 

و آیاتى دیگـر بـھ ) نشانت داده حكم كنى 
پیــامبر اســلام حوالــت داده ، و آن جنــاب 
بیان كرده ، مورد دقت قرار دھـد، خواھـد 
دید كھ اسلام از معـارف الھـى فلسـفى ، و 
اخلاق فاضلھ ، و قوانین دینى و فرعى ، از 
عبادتھا، و معاملات ، و سیاسات اجتماعى و 

یگرى كھ انسانھا در مرحلـھ عمـل ھر چیز د
بدان نیازمندند، نھ تنھا متعرض كلیـات و 
مھمات مسائل است ، بلكھ جزئى ترین مسائل 
را نیز متعرض است ، و عجیب این اسـت كـھ 
تمام معارفش بر اساس فطرت ، و اصل توحید 
بنا شده ، بطـورى كـھ تفاصـیل و جزئیـات 
احكامش ، بعد از تحلیل ، بھ توحید بر مى 
گردد، و اصل توحیدش بعد از تجزیھ بھمـان 

 .تفاصیل بازگشت مى كند
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قرآن كریم خودش بقـاء ھمـھ معـارفش را 
تضمین كرده ، و آن را نھ تنھا صالح براى 

وَ (: تمامى نسلھاى بشر دانستھ ، و در آیھ 
لْفِ�ھِ، تنَْزِی�لٌ مِ�نْ حَكِ�یمٍ إِنَّھُ لكَِتابٌ عَزِیزٌ، لا یأَتْیِھِ الْباطِ�لُ مِ�نْ بَ�یْنِ یدََیْ�ھِ وَ لا مِ�نْ خَ 

نھ از گذشتھ و نھ در آینـده ، باطـل  حَمِی�دٍ،
در این كتاب راه نمى یابـد، چـون كتـابى 
است عزیز، و نـازل شـده از ناحیـھ خـداى 

ــد ــیم حمی ــھ ) حك كْرَ، وَ إنِّ��ا لَ��ھُ (: و آی لْنَ��ا ال��ذِّ إنِّ��ا نحَْ��نُ نزََّ
مـا ، ما ذكر را نازل كردیم ، و خود لحَافظِوُنَ 

كـھ ایـن : فرمـوده ) آن را حفظ مى كنیم 
كتاب با مرور ایام و كـرور لیـالى كھنـھ 
نمیشود، كتـابى اسـت كـھ تـا آخـرین روز 
روزگار، ناسخى ، ھیچ حكمـى از احكـام آن 
را نسخ نمى كند و قانون تحول و تكامل آن 

 .را كھنھ نمى سازد
خــواھى گفــت علمــاى علــم الاجتمــاع ، و 

ون دانان عصر حاضر، جامعھ شناسان ، و قان
كھ قـوانین : این معنا برایشان مسلم شده 

اجتماعى باید با تحول اجتماع و تكامل آن 
تحول بپذیرد، و پا بپاى اجتماع رو بكمال 
بگذارد، و معنا ندارد كھ زمان بسوى جلـو 
پیش برود، و تمدن روز بروز پیشرفت بكند، 
و در عین حال قوانین اجتماعى قرنھا قبـل 

 .امروز، و قرنھا بعد باقى بماند ، براى
ك�انَ النّ�اسُ : (جواب این شبھھ را در تفسیر آیھ 

 .الخ خواھیم داد انشاء �ّ  )أمَُّةً واحِدَةً 
: و خلاصھ كلام و جامع آن ایـن اسـت كـھ 

قرآن اساس قوانین را بر توحید فطـرى ، و 
اخلاق فاضلھ غریزى بنا كرده ، ادعـاء مـى 

بایـد بـر ) قوانین  تقنین(كند كھ تشریع 
روى بذر تكوین ، و نـوامیس ھسـتى جوانـھ 
زده و رشــد كنــد، و از آن نــوامیس منشــا 
گیرد، ولى دانشمندان و قـانون گـذاران ، 
اساس قوانین خود را، و نظریات علمى خویش 
را بر تحول اجتماع بنا نموده ، معنویـات 
را بكلى نادیده مـى گیرنـد، نـھ بمعـارف 
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نھ بھ فضائل اخـلاق ،  توحید كار دارند، و
و بھمین جھت سخنان ایشـان ھمـھ بـر سـیر 
تكامل اجتماعى مادى ، و فاقد روح فضـیلت 
دور مى زند، و چیزى كھ ھیچ مـورد عنایـت 

 .آنان نیست ، كلمھ عالیھ خداست 
 تحدى بكسى كھ قرآن بر وى نازل شده
، )ص(قرآن كریم بشر را بشخص رسول خـدا 

 :ه و فرموده كھ آورنده آنست ، تحدى كرد
آوردن شخصى امى و درس نخوانده و مربـى 

معجزه است   ندیده كتابى را كھ ھم الفاظش 
و ھم معانیش ، امرى طبیعى نیسـت ، و جـز 

قلُْ لوَْ شاءَ اللهُّ ما تلََوْتُ�ھُ عَلَ�یْكُمْ، وَ (: بمعجزه صورت نمى گیرد
بگـو اگـر  قَبْلِ�ھِ، أَ فَ�لا تعَْقلُِ�ونَ؟ لا أَدْراكُمْ بھِِ، فقَدَْ لبَثِْتُ فِ�یكُمْ عُمُ�راً مِ�نْ 

خدا میخواست این قرآن را بـر شـما تـلاوت 
نكنم ، نمى كردم ، و نھ شما مى فھمیدید، 
شما میدانید كـھ قبـل از ایـن سـالھا در 
میان شما بودم ، آیا باز ھـم تعقـل نمـى 

سـالھا بعنـوان ) ص(كنید؟ آرى رسول خـدا 
مردى عادى در بین مـردم زنـدگى كـرد، در 

فرقـى بـا  حالى كھ نھ براى خود فضیلتى و
مردم قائل بود، و نھ سخنى از علم بمیـان 
آورده بود، حتى احدى از معاصرینش یك بیت 
شعر و یا نثر ھم از او نشنید، و در مـدت 

و (چھل سال كـھ دو ثلـث عمـر او میشـود، 
معمولا ھر كسى كھ در صدد كسب جاه و مقـام 
باشــد، عرصــھ تاخــت و تــازش ، و بحبوحــھ 

ل سـالگى اسـت فعالیتش ، از جوانى تا چھـ
با این حال آن جناب در این مـدت ) مترجم 

نھ مقامى كسب كرد، و نھ یكـى از عنـاوین 
اعتبارى كھ ملاك برترى و تقدم اسـت بدسـت 
آورد، آن گاه در رأ س چھل سالگى ناگھـان 
طلوع كرد، و كتابى آورد، كھ فحول و عقلاى 
قومش از آوردن چـون آن عـاجز ماندنـد، و 

ء و شعراى سخن دانشـان زبان بلغاء و فصحا
بھ لكنت افتاد، و لال شد، و بعد از آنكـھ 
كتابش در اقطار زمین منتشر گشـت ، احـدى 
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جرئت نكرد كھ در مقام معارضھ بـا آن بـر 
آید، نھ عاقلى ایـن فكـر خـام را در سـر 
پرورید، و نھ فاضلى دانا چنین ھوسى كرد، 
نھ خردمندى در یاراى خود دید، و نھ زیرك 

 .جازه چنین كارى بخود دادھوشیارى ا
نھایت چیـزى كـھ دشـمنانش در بـاره اش 

وى : كھ گفتھ اند: احتمال دادند، این بود
سفرى براى تجارت بشام كرده ، ممكـن اسـت 

را از رھبانان   در آنجا داستانھاى كتابش 
ــھ  ــالى ك ــد، در ح ــھ باش ــرزمین گرفت آن س
سفرھاى آن جناب بشام عبـارت بـود از یـك 

یش ابو طالب كرد، در حـالى سفر كھ با عمو
كھ ھنوز بسن بلوغ نرسـیده بـود، و سـفرى 
دیگر با میسره غلام خدیجھ ع كـرد، كـھ در 

نھ چھـل (آن روزھا بیست و پنج سالھ بود، 
، علاوه بر اینكھ جمعـى كـھ بـا او )سالھ 

 .بودند شب و روز ملازمش بودند
و بفرض محال ، اگر در آن سـفر از كسـى 

چھ ربطى باین معارف و چیزى آموختھ باشد، 
علوم بى پایـان قـرآن دارد؟ و ایـن ھمـھ 
حكمت و حقایق در آن روز كجا بود؟ و ایـن 
فصاحت و بلاغت را كھ تمامى بلغاى دنیا در 
برابرش سر فرود آورده ، و سپر انداختند، 
و زبان فصحاء در برابرش لال و الكن شده ، 

 .از چھ كسى آموختھ ؟
مكھ گاھى بسر  كھ وى در: و یا گفتھ اند

وقت آھنگرى رومى مـى رفتـھ ، كـھ شمشـیر 
 .میساخت 

و قــرآن كــریم در پاســخ ایــن تھمتشــان 
إنَِّما یعَُلِّمُھُ بشََرٌ، لسِانُ الَّذِي یلُْحِ�دُونَ إلِیَْ�ھِ : وَ لقََدْ نعَْلَمُ أَنَّھمُْ یقَوُلوُنَ (: فرمود

، وَ ھذا لسِانٌ عَرَبيٌِّ مُبیِنٌ، تیم كـھ آنـان ما دانسـ أعَْجَمِيٌّ
ــوى درس  ــرآن را ب ــن ق ــرى ای ــد بش میگوین

زبان آن كسى كھ ) فكر نكردند آخر(میدھد، 
قرآن را بوى نسبت میدھند غیر عربى است ، 

 ) .و این قرآن بزبان عربى آشكار است 
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ــد ــھ ان ــا گفت ــاره اى از : و ی ــھ پ ك
معلوماتش را از سلمان فارسى گرفتھ ، كـھ 

اھب و یكى از علماى فـرس ، و دانـاى بمـذ
ادیان بوده است ، با اینكھ سلمان فارسـى 
در مدینھ مسلمان شد، و وقتـى بزیـارت آن 
جناب نائل گشت ، كھ بیشتر قرآن نازل شده 
بود چون بیشتر قرآن در مكھ نـازل شـد، و 
در این قسمت از قرآن تمامى آن معارف كلى 
اسلام ، و داستانھا كھ در آیات مدنى ھسـت 

آنچھ در آیات مكى  ، نیز وجود دارد، بلكھ
ھست ، بیشـتر از آن مقـدارى اسـت كـھ در 
آیات مدنى وجود دارد، پس سلمان كـھ یكـى 
از صحابھ آن جناب است ، چھ چیز بمعلومات 

 .او افزوده ؟
علاوه بر اینكھ خودشان میگوینـد سـلمان 
داناى بمذاھب بوده ، یعنـى بـھ تـورات و 
انجیل ، و آن تورات و انجیل ، امروز ھـم 

سترس مردم ھست ، بردارند و بخواننـد در د
و با آنچھ در قـرآن ھسـت مقایسـھ كننـد، 
خواھند دید كھ تاریخ قرآن غیر تـاریخ آن 
كتابھا، و داستانھایش غیـر آن داسـتانھا 
ــت ، در تــورات و انجیــل لغزشــھا و  اس
خطاھایى بانبیاء نسبت داده ، كھ فطرت ھر 
انسان معمولى متنفر از آن است ، كھ چنین 

بتى را حتى بھ یك كشیش ، و حتى بھ یـك نس
مرد صالح متعارف بدھـد، واحـدى اینگونـھ 
جسارتھا را بـھ یكـى از عقـلاى قـوم خـود 

 .نمیكند
و اما قرآن كریم ساحت انبیاء را مقـدس 
دانستھ ، و آنان را از چنان لغزشھا بـرى 
میداند، و نیز در تورات و انجیـل مطالـب 

ز حقیقتى پیش پا افتاده اى است ، كھ نھ ا
پرده بر میدارد، و نھ فضیلتى اخلاقـى بـھ 
بشر مى آموزد، و امـا قـرآن كـریم از آن 
ــارف و  ــردم در مع ــراى م ــھ ب ــب آنچ مطال
اخلاقشان بدرد میخورد آورده ، و بقیـھ را 

 .كھ قسمت عمده این دو كتابست رھا كرده 
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تحدى قرآن كریم بھ خبرھایى كھ از غیـب 
 داده

ى بـا خبرھـاى قرآن كریم در آیات بسیار
غیبى خود تحدى كرده ، یعنى بھ بشر اعـلام 

 :نموده 
كھ اگر در آسمانى بودن این كتاب تردید 
دارید، كتابى نظیر آن مشـتمل بـر اخبـار 

 .غیبى بیاورید
و این آیات بعضـى در بـاره داسـتانھاى 
انبیاء گذشتھ ، و امتھـاى ایشـان اسـت ، 

بِ، نوُحِیھا إلِیَْكَ، ما كُنْتَ تعَْلمَُھا أنَْ�تَ تلِْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْ (: مانند آیھ 
این داسـتان از خبرھـاى غیـب وَ لاقوَْمُكَ مِنْ قبَْلِ ھذا، 

است ، كھ ما بتو وحـى مـى كنـیم ، و تـو 
) خودت و قومت ھیچیك از آن اطلاع نداشـتید

 :، و آیھ 
دَیْھِمْ إِذْ أجَْمَعُ�وا أمَْ�رَھمُْ وَ ھُ�مْ ذلِكَ مِنْ أنَْب�اءِ الْغَیْ�بِ نوُحِی�ھِ إلَِیْ�كَ، وَ م�ا كُنْ�تَ لَ�(

این سرگذشت یوسف از خبرھـاى غیبـى  یمَْكُ�رُونَ،
است ، كھ ما بتو وحى مى كنیم ، تو خـودت 
در آن جریان نبودى ، و ندیدى كـھ چگونـھ 
حرف ھاى خود را یكى كردند، تا بـا یوسـف 

حِی�ھِ إلِیَْ�كَ، وَ ذلِكَ مِنْ أَنْب�اءِ الْغَیْ�بِ، نوُ(: و آیھ ) نیرنگ كنند
 ما كُنْتَ لدََیْھِمْ إِذْ یلُْقوُنَ أقَْلامَھمُْ، أیَُّھمُْ یكَْفلُُ مَرْیمََ؟ وَ ما كُنْتَ لدََیْھِمْ، إذِْ یخَْتصَِمُونَ،

این از خبرھاى غیبى است ، كھ ما بتو وحى 
و گر نھ تو آن روز نزد ایشـان . مى كنیم 

نبودى ، كھ داشـتند قرعـھ ھـاى خـود مـى 
داختند، كھ كدامشان سرپرست مریم شـود، ان

و نیز نبودى كھ چگونھ بر سر این كار بـا 
ذلِكَ عِیسـَى : (و آیھ ) ھم مخاصمھ مى كردند

ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَـقِّ الَّـذِي فِیـھِ یَمْتَـرُونَ، 
اینست عیسى بن مریم آن قول حقى كھ در او 

 .، و آیاتى دیگر)شك مى كنند
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 سیرى در قرآن ١
 

و یك قسمت دیگر در باره حـوادث آینـده 
ومُ فيِ أَدْنَ�ى الأْرَْضِ، وَ ھُ�مْ مِ�نْ (: است ، مانند آیھ  غُلِبتَِ الرُّ

سـپاه روم در سـرزمین بعَْدِ غَلَ�بھِِمْ سَ�یغَْلبِوُنَ فِ�ي بِضْ�عِ سِ�نیِنَ، 
پائین تر شكست خوردند، ولى ھم ایشان بعد 

بھ از شكستشان بزودى و در چند سال بعد غل
إنَِّ الَّ�ذِي فَ�رَضَ عَلیَْ�كَ الْقُ�رْآنَ، (: ، و آیـھ ) خواھند كرد

كَ إلِ�ى مَع�ادٍ، آن خدایى كھ قرآن را نصـیب تـو  لَرادُّ
كرد، بزودى تـو را بـدانجا كـھ از آنجـا 

، ) گریختى ، یعنى بشھر مكھ بر مى گرداند
نِ��ینَ، مُحَلِّقِ��ینَ رُؤُسَ��كُمْ، وَ لتََ��دْخُلنَُّ الْمَسْ��جِدَ الْحَ��رامَ، إنِْ ش��اءَ اللهُّ آمِ (و آیــھ 

��رِینَ لا تخَ��افوُنَ، صِّ بــزودى داخــل مســجد الحــرام  مُقَ
میشــوید، انشــاء �ّ ، در حــالى كــھ ســرھا 
تراشیده باشید، و تقصیر كـرده باشـید، و 

، و ) در حالى كھ ھیچ ترسى نداشتھ باشـید
 ذَرُون�ا نتََّ�بعِْكُمْ،: ى مَغ�انِمَ لتَِأخُْ�ذُوھا،سَیقَوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ، إذَِا انْطلََقْتمُْ إلِ(: آیھ 

بزودى آنھا كـھ از شـركت در جھـاد تخلـف 
كردند، وقتى بـراى گـرفتن غنیمـت روانـھ 

كـھ اجـازه : میشوید، التماس خواھند كـرد
وَ اللهُّ یعَْصِ�مُكَ مِ�نَ : (و آیـھ ) دھید ما ھم بیـائیم 

) و خدا تو را از شر مردم حفظ مى كند الناّسِ،
كْرَ وَ إنِاّ لَھُ لحَافظِوُنَ ( -و آیھ  ، لْنَا الذِّ بدرستى كھ  إنِاّ نحَْنُ نَزَّ

ما خودمان ذكـر را نـازل كـرده ایـم ، و 
خودمان نیز بطور مسلم آن را حفظ خـواھیم 

، و آیات بسیارى دیگر كھ مؤمنین را ) كرد
وعده ھا داده ، و ھمانطور كـھ وعـده داد 

كفـار را تحقق یافـت ، و مشـركین مكـھ و 
تھدیدھا كرد، و ھمانطور كھ تھدیـد كـرده 

 .بود، واقع شد
و از این باب است آیـات دیگـرى كـھ در 

وَ حَ�رامٌ (: باره امور غیبى است ، نظیـر آیـھ 
عَلى قرَْیةٍَ أھَْلكَْناھا، أنََّھمُْ لا یرَْجِعُونَ، حَتىّ إِذا فتُحَِتْ یأَجُْوجُ وَ مَأجُْوجُ، وَ ھمُْ مِنْ 

، فإَذِا ھِيَ شاخِصَةٌ أبَْصارُ الَّذِینَ كَفَ�رُوا، كُلِّ حَدَ  بٍ ینَْسِلوُنَ، وَ اقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ
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، بَلْ كُنّا ظـالِمِینَ، ممكـن یا وَیْلنَا قَدْ كُناّ فِ�ي غَفْلَ�ةٍ مِ�نْ ھ�ذا
نیست مردم آن شھرى كھ ما نابودشان كردیم 
، و مقدر نمودیم كھ دیگـر بـاز نگردنـد، 

ز گردند، مگر وقتى كھ راه یاجوج اینكھ با
و ماجوج باز شود، در حالى كھ از ھر پشتھ 
اى سرازیر شوند، و وعده حق نزدیـك شـود، 
كھ در آن ھنگام دیده آنان كھ كافر شـدند 

واى : از شدت تحیر باز میماند، و میگویند
بر ما كھ از این آتیھ خود در غفلت بودیم 

ودیم ، بلكھ حقیقت مطلب آنست كھ ستمگر بـ
وَعَدَ اللهُّ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ، وَ عَمِلوُا الصّ�الِحاتِ، لیَسَْ�تخَْلفَِنَّھمُْ فِ�ي (آیھ ، و ) 

خــدا كســانى از شــما را كــھ ایمــان  الأَْرْضِ،
كھ : آوردند، و عمل صالح كردند، وعده داد
، و ) بزودى ایشان را جانشین در زمین كند

بگو خـدا  ى أنَْ یَبْعَثَ عَلیَْكُمْ عَذاباً مِنْ فوَْقكُِمْ،ھوَُ الْقادِرُ عَل: قلُْ (آیھ 
قادر است بر اینكھ عذابى از بالاى سر بـر 

 ) .شما مسلط كند
وَ أَرْسـَلْنَا : (باز از این باب است آیـھ 

الرِّیاحَ لَواقِحَ، ما بادھا را فرستادیم تـا 
، ، و )گیاھان نر و ماده را تلقـیح كننـد

و رویانــدیم در  فِیھ��ا مِ��نْ كُ��لِّ شَ��يْءٍ مَ��وْزُونٍ وَ أنَْبتَْن��ا (آیــھ 
زمین از ھر گیاھى موزون كـھ ھـر یـك وزن 

وَ الْجبِالَ أَوْتـاداً، : (و آیھ ) مخصوص دارد
آیا ما كوه ھـا را اسـتخوان بنـدى زمـین 

، كھ اینگونـھ آیـات از حقـایقى )نكردیم 
خبر داده كھ در روزھاى نزول قرآن در ھیچ 

آن حقـایق علمـى وجـود جاى دنیا اثرى از 
نداشتھ ، و بعد از چھارده قـرن ، و بعـد 
از بحث ھاى علمى طولانى بشـر موفـق بكشـف 

 .آنھا شده است 
البتھ ایـن مطلـب (باز از این باب است 

از مختصات این تفسیر است كھ ھمانطور كـھ 
در مقدمھ كتاب گفتیم ، معناى یك آیـھ را 
از آیات دیگر قرآن استفاده نموده ، براى 
فھم یك آیھ سـایر آیـات را اسـتنطاق مـى 
كند، و از بعضى براى بعضى دیگر شاھد مـى 
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ذِینَ آمَنُ�وا مَ�نْ یرَْتَ�دَّ مِ�نْكُمْ عَ�نْ ی�ا أَیُّھَ�ا الَّ�(: آیھ شریفھ ) گیرد
اى كسانى كھ ایمان دِینھِِ، فسََوْفَ یَأتْيِ اللهُّ بقِوَْمٍ یحُِبُّھمُْ وَ یحُِبُّونَھُ، 

ھر كس از شما از دین خود بـر ! آورده اید
گردد، ضررى بدین خدا نمى زند، چون بزودى 
خداوند مردمانى خواھد آورد، كھ دوستشـان 

، و )ایشان او را دوسـت میدارنـد دارد، و
��ةٍ رَسُ��ولٌ، فَ��إذِا ج��اءَ رَسُ��ولھُمُْ، قضُِ��يَ بیَْ��نھَمُْ (آیــھ شــریفھ  وَ لكُِ��لِّ أمَُّ

، براى ھر امتى رسولى است ، ھمین كـھ باِلْقسِْطِ 
رسولشان آمد، در میان آن امت بعدالت حكم 

فَ�أقَِمْ (، تا آخر چند آیھ و آیھ شریفھ )میشود
، روى دل بسوى ینِ حَنیِفاً، فطِْرَتَ اللهِّ الَّتيِ فطََرَ الناّسَ عَلیَْھاوَجْھكََ للِدِّ 

دین حنیف كن ، كھ فطرة خـدایى اسـت ، آن 
) فطرتى كھ خدا بشر را بدان فطرت آفریده 

، و آیاتى دیگر كھ از حوادث عظیم آینـده 
اسلام و یا آینده دنیا خبر میدھد، كھ ھمھ 

ات واقع شـده آن حوادث بعد از نزول آن آی
، و بزودى انشاء �ّ مقدارى از آنھا را در 

 .بحث از سوره اسراء ایراد مى كنیم 
 تحدى قرآن بھ اینكھ اختلافى در آن نیست

قرآن كریم باین معنا تحدى كـرده ، كـھ 
ــود  ــارف وج ــى در مع ــراپاى آن اختلاف در س

لا یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ؟ وَ لَ (: ندارد، و فرموده  وْ ك�انَ مِ�نْ عِنْ�دِ أَ فَ
لاف�اً كَثِی�راً، چرا در قرآن تدبر نمى  غَیْرِ اللهِّ، لوََجَدُوا فیِھِ اخْتِ

كنند؟ كھ اگر از ناحیـھ غیـر خـدا بـود، 
، و ) اختلافھاى زیـادى در آن مـى یافتنـد

این تحدى درست و بجا است ، بـراى اینكـھ 
این معنا بدیھى اسـت ، كـھ حیـات دنیـا، 

حـاكم در آن قـانون حیات مـادى و قـانون 
ــودى از  ــیچ موج ــت ، ھ ــل اس ــول و تكام تح
موجودات ، و ھیچ جزئى از اجزاء این عالم 
نیست ، مگر آنكھ وجودش تدریجى است ، كـھ 
از نقطھ ضعف شروع میشود، و بسـوى قـوة و 

شـروع شـده ، بسـوى   شدت مى رود، از نقص 
كمال مى رود، تا ھم در ذاتـش ، و ھـم در 

حق آن ، یعنى افعـالش توابع ذاتش ، و لوا
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، و آثارش تكامل نمـوده ، بنقطـھ نھایـت 
 .كمال خود برسد

یكى از اجزاء این عالم انسان است ، كھ 
لا یزال در تحـول و تكامـل اسـت ، ھـم در 
وجودش ، و ھم در افعالش ، و ھم در آثارش 
، بھ پیش مى رود، یكى از آثار انسانیت ، 

رت آن آثاریست كھ با فكـر و ادراك او صـو
مى گیرد، پس احدى از ما انسانھا نیسـت ، 
مگر آنكھ خودش را چنین در مى یابـد، كـھ 
امروزش از دیروزش كامل تر است ، و نیز لا 
یزال در لحظھ دوم ، بھ لغزش ھاى خـود در 
لحظھ اول بر میخورد، لغزشھایى در افعالش 
، در اقوالش ، این معنا چیـزى نیسـت كـھ 

ر كنـد، و در انسانى با شعور آن را انكـا
 .نفس خود آن را نیابد

آن ) ص(و این كتاب آسمانى كھ رسول خدا 
را آورده ، بتدریج نـازل شـده ، و پـاره 
پاره و در مـدت بیسـت و سـھ سـال بمـردم 
قرائت میشد، در حالى كھ در این مدت حالات 
مختلفى ، و شـرائط متفـاوتى پدیـد آمـد، 
پــاره اى از آن در مكــھ ، و پــاره اى در 

، پاره اى در شـب ، و پـاره اى در  مدینھ
روز، پاره اى در سفر، و پاره اى در حضر، 
قسمتى در حال سلم ، و قسمتى در حال جنـگ 
ــت ، و  ــرت و شكس ــھ اى در روز عس ، طائف
طائفھ اى در حال غلبھ و پیشرفت ، عده اى 
از آیاتش در حال امنیت و آرامش ، و عـده 

 .اى دیگر در حال ترس و وحشت نازل شده 
آنھم نھ اینكھ براى یك منظور نازل شده 
باشد، بلكھ ھم براى القاء معارف الھیھ ، 
و ھم تعلیم اخـلاق فاضـلھ ، و ھـم تقنـین 
قوانین ، و احكام دینـى ، آنھـم در ھمـھ 
حوائج زندگى نازل شده اسـت ، و بـا ایـن 
حال در چنین كتـابى كـوچكترین اخـتلاف در 
ھ نظم متشابھش دیده نمیشود، ھـم چنـان كـ

ً مَث�انيَِ (: خودش در این باره فرموده  ً مُتشَ�ابھِا ، )كِتاب�ا



20 
 

كتابى كـھ بـا تكـرار مطالـب در آن نظـم 
 .محفوظ است   متشابھش 

این از نظر اسلوب و نظم كلام ، امـا از 
نظر معارف و اصـولى كـھ در معـارف بیـان 
كرده ، نیز اختلافـى در آن وجـود نـدارد، 

كى دیگر طورى نیست كھ یكى از معارفش با ی
آن متناقض و منـافى باشـد، آیـھ آن آیـھ 
دیگرش را تفسیر مـى كنـد، و بعضـى از آن 
بعض دیگر را بیان مى كند، و جملـھ اى از 
آن مصدق جملھ اى دیگر است ، ھم چنان كـھ 

بعضـى از : (فرمود) ع(امیر المؤمنین على 
قرآن ناطق بھ مفاد بعض دیگـر و پـاره اى 

، و اگـر ) ت از آن شاھد پاره اى دیگر اس
از ناحیھ غیر خدا بود، ھم نظم الفاظش از 
نظر حسن و بھاء مختلف میشد، و ھـم جملـھ 
اش از نظر فصاحت و بلاغت متفاوت مى گشت ، 
و ھم معنا و معارفش از نظر صحت و فسـاد، 

 .و اتقان و متانت متغایر میشد
اشكال بر ادعاى عدم اخـتلاف در قـرآن و 

 پاسخ آن
شما خواننـده عزیـز  در اینجا ممكن است

این ھا ھمھ كھ گفتید، صرف ادعـا : بگویى 
بود، و متكى بدلیلى قـانع كننـده نبـود، 
علاوه بر اینكھ بر خلاف دعوى شما اشكالھاى 
زیادى بر قرآن كـرده انـد، و چـھ بسـیار 
كتابھایى در متناقضات قرآن تالیف شـده و 
در آن كتابھا متناقضاتى در بـاره الفـاظ 

ده اند، كھ برگشت ھمھ آنھا قرآن ارائھ دا
باین است كھ قرآن از جھت بلاغت قاصر اسـت 
، و نیز تناقضاتى معنوى نشان داده انـد، 
كھ برگشت آنھا باین است كھ قرآن در آراء 
و نظریات و تعلیماتش بخطاء رفتـھ ، و از 

ھـایى بـاین اشـكالات  طرف مسلمانان پاسـخ 
ــھ  ــتش ب ــت برگش ــھ در حقیق ــد، ك داده ان

ى است كھ اگر بخواھیم سخن قرآن را تاویلات
بان معانى معنا كنیم ، سـخنى خواھـد شـد 
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بیرون از اسلوب كلام ، و فاقد اسـتقامت ، 
 .سخنى كھ فطرت سالم آن را نمى پسندد

اشـــكالھا و : در پاســـخ مـــى گـــوییم 
تناقضاتى كھ بدان اشاره گردیـد، در كتـب 
تفسیر و غیر آن بـا جوابھـایش آمـده ، و 

تابھا ھمین كتابست ، و بھمین یكى از آن ك
جھت باید بپذیریـد، كـھ اشـكال شـما بـھ 
ادعاى بدون دلیل شبیھ تر است ، تا بیـان 

 .ما
چون در ھیچیك از این كتابھا كھ گفتـیم 
اشكالى بدون جواب نخواھى یافت ، چیزى كھ 
ھست معاندین ، اشـكالھا را در یـك كتـاب 
جمع آورى نمـوده ، و در آوردن جوابھـایش 

ھى كرده اند، و یا درست نقـل نكـرده كوتا
اند، براى اینكھ معاند و دشمن بوده اند، 

اگر بنـا باشـد : و در مثل معروف میگویند
چشم محبت متھم باشد، چشم كینـھ و دشـمنى 

 .متھم تر است 
رفع شبھھ در باره نسخ كھ در قرآن صورت 

 گرفتھ
خواھى گفت بسـیار خـوب ، خـود شـما در 

صورت گرفتـھ ، چـھ  باره نسخى كھ در قرآن
 مى گویى ؟

نَنْسَ�خْ ما (با اینكھ خود قرآن كریم در آیھ 
ھیچ آیھ اى را نسخ نمى  مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُْسِ�ھا نَ�أتِْ بخَِیْ�رٍ مِنْھ�ا،

كنیم ، مگر آنكھ آیھ اى بھتـر از آن مـى 
لْنا آیَ�ةً مَك�انَ (: و ھمچنین در آیـھ ) آوریم ، وَ إذِا بَ�دَّ

لُ،آیَةٍ، وَ اللهُّ أَ  و چون آیتى را در جاى آیتى  عْلَمُ بمِ�ا ینَُ�زِّ
دیگر عوض مى كنیم ، بارى خدا داناتر است 

بھ : ، اعتراف كرده ) ب آنچھ نازل مى كند
اینكھ در آن نسخ و تبدیل واقـع شـده ، و 
بفرضى كھ ما آن را تناقض گویى نـدانیم ، 

 .حد اقل اختلاف در نظریھ ھست 
خ نھ از سنخ در پاسخ مى گوییم مسئلھ نس

تناقض گویى است ، و نھ از قبیل اختلاف در 
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نظریھ و حكم ، بلكھ نسخ ناشـى از اخـتلاف 
در مصداق است ، باین معنا كھ یك مصداق ، 
روزى با حكمى انطباق دارد، چون مصلحت آن 
حكم در آن مصداق وجود دارد، و روزى دیگر 
با آن حكم انطبـاق نـدارد، بـراى اینكـھ 

مصلحت دیگر مبـدل شـده ،  مصلحت قبلیش بھ
كھ قھرا حكمى دیگر را ایجاب مى كند، مثلا 
در آغاز دعوت اسلام ، كھ اكثر خانواده ھا 
مبتلا بزنا بودند، مصلحت در این بـود كـھ 
براى جلوگیرى از زناى زنـان ، ایشـان را 
در خانھ ھا زنـدانى كننـد، ولـى بعـد از 

آن   گسترش اسلام ، و قدرت یـافتن حكـومتش 
كھ در زنـاى : ت جاى خود را باین دادمصلح

غیر محصنھ تازیانـھ بزننـد، و در محصـنھ 
 .سنگسار كنند

و نیــز در آغــاز دعــوت اســلام ، و ضــعف 
حكــومتش ، مصــلحت در ایــن بــود كــھ اگــر 
یھودیان در صدد برآمدند مسـلمانان را از 
ــود  ــروى خ ــلمانان ب ــد، مس ــن برگردانن دی

د، نیاورده ، و جرم ایشان را ندیده بگیرن
ولى بعد از آنكھ اسلام نیـرو پیـدا كـرد، 
این مصلحت جاى خود را بمصلحتى دیگر داد، 
و آن جنگیدن و كشتن ، و یا جزیـھ گـرفتن 

 .از آنان بود
و اتفاقا در ھـر دو مسـئلھ آیـھ قـرآن 
طورى نازل شده كھ ھر خواننـده مـى فھمـد 
حكم در آیھ بزودى منسوخ میشود، و مصـلحت 

بلكھ موقت است ، در آن حكم دائمى نیست ، 
وَ اللاتّيِ یأَتْیِنَ الْفاحِشَةَ (: باره مسئلھ اولى مى فرماید

إنِْ شَ�ھِدُوا، فأَمَْسِ�كُوھنَُّ فِ�ي الْبیُُ�وتِ،  مِنْ نسِائكُِمْ، فاَسْتشَْھِدُوا عَلیَْھِنَّ أرَْبعََةً مِنْكُمْ، فَ
و آن زنان از شما  سَبیِلاً  حَتىّ یتَوََفاّھنَُّ الْمَوْتُ، أوَْ یجَْعَلَ اللهُّ لھَنَُّ 

كھ مرتكب زنا میشوند، از چھار نفر گواھى 
بخواھید، اگر شھادت دادند، ایشـان را در 
خانھ ھا زندانى كنید، تا مـرگ ایشـان را 
ببرد، و یا خداوند راھى براى آنان معـین 

: ، كھ جملھ اخیر بخوبى مـى فھمانـد) كند
كھ حكم زندانى كردن موقت است ، پـس ایـن 
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م تازیانـھ و سنگسـار، از بـاب تنـاقض حك
 .گویى نیست 

وَدَّ كَثیِ�رٌ مِ�نْ : (و در خصوص مسئلھ دوم مى فرماید
ونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إیِمانكُِمْ كُفاّراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِھِمْ، مِنْ بعَْ�دِ م�ا  أھَْلِ الْكِتابِ، لوَْ یرَُدُّ

، فَاعْفوُا وَ  ، بسـیارى از اصْفحَُوا، حَتىّ یأَتْيَِ اللهُّ بِ�أمَْرِهِ تبَیََّنَ لھَمُُ الْحَقُّ
اھل كتاب دوست دارند بلكھ بتواننـد شـما 
را از دین بسوى كفر برگردانند، و حسـادت 
درونیشان ایشان را وادار میكنـد كـھ بـا 
وجود روشن شدن حق این چنین بـر خـلاف حـق 
عمل كنند، پس شـما صـرفنظر كنیـد، و بـھ 

، ) سـتورش را بفرسـتدبخشید، تا خداوند د
كھ جملھ اخیر دلیل قاطعى است بـر اینكـھ 
مصلحت عفو و بخشش موقتى است ، نھ دائمـى 

. 
 تحدى قرآن بھ بلاغت

یكى دیگر از جھات اعجاز كھ قرآن كـریم 
: بشر را با آن تحدى كرده ، یعنى فرموده 

اگر در آسمانى بودن این كتاب شك داریـد، 
غـت قـرآن نظیر آن را بیاورید، مسـئلھ بلا

أَمْ یقَوُلُ�ونَ افْتَ�راهُ، (: است ، و در این باره فرموده 
قلُْ فأَتْوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ�ھِ مُفْتَرَی�اتٍ، وَ ادْعُ�وا مَ�نِ اسْ�تطَعَْتمُْ مِ�نْ دُونِ اللهِّ إنِْ كُنْ�تمُْ 

لْمِ اللهِّ، وَ أنَْ لا إِلھَ إلاِّ ھوَُ، فھََ�لْ صادِقیِنَ، فإَلَِّمْ یسَْتجَِیبوُا لكَُمْ، فَاعْلمَُوا أنََّما أنُْزِلَ بعِِ 
ایـن قـرآن را وى : و یا میگویند أَنْ�تمُْ مُسْ�لمُِونَ؟

بخدا افتراء بستھ ، بگو اگر چنـین چیـزى 
ممكن است ، شما ھـم ده سـوره مثـل آن را 
بخدا افتراء ببندید، و حتى غیر خـدا ھـر 
كسى را ھم كھ میتوانید بكمك بطلبید، اگر 

ى گویید، و اما اگر نتوانستید این راست م
پیشنھاد را عملى كنید، پس بایـد بدانیـد 
كھ این كتـاب بعلـم خـدا نـازل شـده ، و 
اینكھ معبودى جز او نیست ، پس آیـا بـاز 

أَمْ (: ، و نیز فرمـوده ! ھم تسلیم نمیشوید؟
اسْ�تطَعَْتمُْ مِ�نْ دُونِ اللهِّ، إنِْ  افْترَ اهُ، قُ�لْ فَ�أتْوُا بسُِ�ورَةٍ مِثْلِ�ھِ، وَ ادْعُ�وا مَ�نِ : یقَوُلوُنَ 

بوُا بمِا لَ�مْ یحُِیطُ�وا بعِِلْمِ�ھِ، وَ لمَّ�ا یَ�أتْھِِمْ تَأوِْیلُ�ھُ  ، و یـا كُنْتمُْ صادِقیِنَ، بلَْ كَذَّ
قرآن را بدروغ بخدا نسـبت داده : میگویند
اگر راست مى گویید، یك سوره مثـل : ، بگو
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ید آن بیاورید، و ھر كسى را ھم كھ میتوان
بكمك دعوت كنید، لكن اینھا بھانھ اسـت ، 
حقیقت مطلب این است كھ چیزى را كھ احاطھ 
علمى بدان ندارند، و ھنوز بتـاویلش دسـت 

 ) .نیافتھ اند، تكذیب مى كنند
این دو آیھ مكى ھستند، و در آنھا بنظم 
و بلاغت قرآن تحدى شده ، چون تنھـا بھـره 

ت ، اى كھ عرب آن روز از علم و فرھنگ داش
در آن بود، ھمین مسـئلھ   و حقا ھم متخصص 

سخندانى ، و بلاغت بود، چھ ، تاریخ ، ھیچ 
تردیدى نكرده ، در اینكـھ عـرب خـالص آن 

یعنى قبل از آنكـھ زبـانش در اثـر (روز، 
اختلاط با اقوام دیگـر اصـالت خـود را از 

، در بلاغت بحدى رسیده بود، كـھ )دست بدھد
یچ قوم و ملتـى تاریخ چنان بلاغتى را از ھ

، قبل از ایشان و بعد از ایشان ، و حتـى 
از اقوامى كھ بر آنان آقایى و حكومت مـى 
كردند، سراغ نداده ، و در این فـن بحـدى 
پیش رفتھ بودند، كھ پاى احـدى از اقـوام 
بدانجا نرسیده بود، و ھـیچ قـوم و ملتـى 
كمال بیان و جزالت نظم ، و وفاء لفـظ، و 

لت منطـق ایشـان را رعایت مقـام ، و سـھو
 .نداشت 

از سوى دیگر قرآن كریم ، عرب متعصـب و 
غیرتى را بشدیدترین و تكان دھنـده تـرین 
بیان تحدى كرده ، با اینكھ ھمھ میـدانیم 
عرب آن قدر غیرتى و متعصب است ، كھ بھیچ 
وجھ حاضر نیست براى كسى و در برابر كـار 
كسى خضوع كند، و احدى در این مطلب تردید 

 .دندار
و نیز از سویى دیگر، این تحدى قرآن یك 
بار، و دو بـار نبـوده ، كـھ عـرب آن را 
فراموش كند، بلكھ در مدتى طـولانى انجـام 
شد، و در این مدت عرب آن چنـانى ، بـراى 
تسكین حمیت و غیرت خود نتوانست ھیچ كارى 
صورت دھد، و این دعـوت قـرآن را جـز بـا 

تر شانھ خالى كـردن ، و اظھـار عجـز بیشـ
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پاســخى ندادنــد، و جــز گــریختن ، و خــود 
پنھان كردن ، عكس العملى نشـان ندادنـد، 
ھم چنان كھ خود قـرآن در ایـن بـاره مـى 

ألاَ إنَِّھُ�مْ یثَْنُ�ونَ صُ�دُورَھمُْ، لیِسَْ�تخَْفوُا مِنْ�ھُ، ألاَ حِ�ینَ یسَْتغَْشُ�ونَ (: فرماید
ونَ وَ م��ا یعُْلنُِ��ونَ  ، متوجــھ باشــید، كــھ ثیِ��ابھَمُْ، یعَْلَ��مُ م��ا یسُِ��رُّ

ایشان شانھ خالى مى كنند، تـا آرام آرام 
خود را بیرون كشیده ، پنھان كنند، بایـد 
بدانند كھ در ھمان حالى كھ لباس خود بـر 
سر مى افكنند، كھ كسى ایشان را نشناسـد، 
خدا میداند كھ چھ اظھار مى كننـد، و چـھ 

 ) .پنھان میدارند
ن نمونھ ھایى از معارضاتى كـھ بـا قـرآ

 شده
از طول مدت این تحدى ، در عصـر نـزولش 
كھ بگذریم ، در مدت چھارده قرن ھم كھ از 
عمر نزول قـرآن گذشـتھ ، كسـى نتوانسـتھ 
كتابى نظیر آن بیاورد، و حد اقل كسى این 
معنا را در خور قدرت خود ندیده ، و اگـر 
ھم كسى در این صـدد بـر آمـده ، خـود را 

 .رسوا و مفتضح ساختھ 
بعضــى از ایــن معارضــات و تــاریخ ، 

مناقشات را ضبط كرده ، مثلا یكى از كسانى 
كھ با قرآن معارضـھ كـرده انـد، مسـیلمھ 
كذاب بوده ، كھ در مقام معارضھ با سـوره 
فیل بر آمده ، و تـاریخ سـخنانش را ضـبط 

الفیل ، ما الفیل : (كرده ، كھ گفتھ است 
، و ما ادریك ما الفیل ، لھ ذنب و بیل ، 

طویل ، فیـل چیسـت فیـل ، و چـھ  و خرطوم
میدانى كھ چیست فیـل ، دمـى دارد سـخت و 

 ).وبیل ، و خرطومى طویل 
زنـى كـھ (و در كلامى كھ خطاب بھ سـجاح 

فنولجـھ : (گفتـھ ) دعوى پیغمبرى مى كـرد
فیكن ایلاجا، و نخرجھ منكن اخراجا، آن را 
در شما زنان فرو مى كنیم ، چھ فرو كردنى 

وریـم ، چـھ بیـرون ، و سپس بیـرون مـى آ
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، حال شما خواننده عزیز خـودت در )كردنى 
 .این ھذیانھا دقت كن ، و عبرت بگیرد

بعضى از نصارى كھ خواستھ است با سـوره 
معارضـھ كنـد، ) سرشار از معـارف (فاتحھ 

الحمد للرحمان ، رب الاكوان : (چنین گفتھ 
ــك  ــادة ، و ب ــك العب ــدیان ل ــك ال ، المل

الایمـان ، سـپاس المستعان ، اھدنا صـراط 
براى رحمان ، پروردگار كون ھا، و پادشاه 
دین ساز، عبادت تـو را بـاد، و اسـتعانت 
) بتو، ما را بسوى صراط ایمان ھدایت فرما

 .و از این قبیل رطب و یابس ھاى دیگر
 دو شبھھ پیرامون اعجاز بلاغت قرآن

اصلا معناى معجزه : حال ممكن است بگویى 
، براى اینكـھ كـلام بودن كلام را نفھمیدم 

ساختھ قریحھ خود انسان است ، چطور ممكـن 
است از قریحھ انسان چیزى ترشح كنـد، كـھ 
خود انسان از درك آن عاجز بماند؟ و براى 
خود او معجزه باشـد؟ بـا اینكـھ فاعـل ، 
اقواى از فعل خویش ، و منشا اثـر، محـیط 
باثر خویش است ، و بعبـارتى دیگـر، ایـن 

ات را براى معـانى وضـع انسان بود كھ كلم
كرد، و قرار گذاشت كھ فلان كلمـھ بمعنـاى 
فلان چیز باشـد، تـا بـاین وسـیلھ انسـان 
اجتماعى بتواند مقاصـد خـود را بـدیگران 

 .تفھیم نموده ، و مقاصد دیگران را بفھمد
پس خاصھ كشـف از معنـا در لفـظ، خاصـھ 
ایست قراردادى ، و اعتبارى ، كـھ انسـان 

اده ، و محـال اسـت در این خاصھ را بان د
الفاظ نوعى از كشف پیدا شود، كـھ قریحـھ 
خود انسان بدان احاطھ نیابد، و بفرضى كھ 
چنین كشفى در الفاظ پیدا شود، یعنى لفظى 
كھ خود بشر قرار داده ، در برابر معنایى 
معین ، معناى دیگرى را كشف كند، كھ فھـم 
و قریحھ بشر از درك آن عاجز باشـد، ایـن 

ف را دیگر كشف لفظى نمیگوینـد، و گونھ كش
 .نباید آن را دلالت لفظ نامید



27 
 

علاوه بر اینكھ اگـر فـرض كنـیم كـھ در 
تركیب یك كلام ، اعمال قدرتى شود، كھ بشر 
نتواند آن طور كلام را تركیب كند، معنایش 
این است كھ ھر معنا از معانى كھ بخواھـد 
در قالب لفظ در آید، بچند قالب میتوانـد 

، كھ بعضى از قالـب ھـا نـاقص ، و در آید
بعضــى كامــل ، و بعضــى كــاملتر اســت ، و 
ھمچنین بعضى خالى از بلاغت ، و بعضى بلیغ 

تر، آن وقت در میان این چند  و بعضى بلیغ 
قالب ، یكى كھ از ھر حیث از سایر قالبھا 
عالى تر است ، بطورى كـھ بشـر نمیتوانـد 
ن مقصود خود را در چنان قالبى در آورد، آ

 .را معجزه بدانیم 
و لازمھ چنین چیزى این است كھ ھر معنـا 
و مقصودى كھ فـرض شـود، چنـد قالـب غیـر 
معجزه آسا دارد، و یك قالب معجـزه آسـا، 
با اینكھ قرآن كریم در بسیارى از مـوارد 
ــب در آورده ، و  ــد قال ــا را بچن ــك معن ی
مخصوصا این تفنن در عبـارت در داسـتانھا 

و چیزى نیست كھ بشود بخوبى بچشم میخورد، 
انكار كرد، و اگر بنا بدعوى شـما، ظـاھر 
آیات قرآن معجزه باشد، باید یك مفـاد، و 
یك معنا، و یا بگو یك مقصود، چنـد قالـب 

 .معجزه آسا داشتھ باشد
قبل از آنكھ جـواب : در جواب مى گوییم 

از شبھھ را بدھیم مقدمتا توجھ بفرمائیـد 
، ھمـان كھ ، ایـن دو شـبھھ و نظـائر آن 

چیزیست كھ جمعـى از اھـل دانـش را وادار 
كرده ، كھ در باب اعجاز قرآن در بلاغتش ، 

درست است : معتقد بصرف شوند، یعنى بگویند
كھ بحكم آیات تحدى ، آوردن مثل قرآن یـا 
چند سوره اى از آن ، و یا یك سوره از آن 
، براى بشر محـال اسـت ، بشـھادت اینكـھ 

د قــرن ، دشــمنان دیــن ، در ایــن چنــ
نتوانستند دست بچنـین اقـدامى بزننـد، و 
لكن این از آن جھت نیست كـھ طـرز تركیـب 
بندى كلمات فى نفسھ امـرى محـال باشـد و 
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خارج از قدرت بشر بـوده باشـد، چـون مـى 
بینیم كھ تركیـب بنـدى جمـلات آن ، نظیـر 
تركیب و نظم و جملھ بندى ھـایى اسـت كـھ 

 .براى بشر ممكن است 
ھت بوده ، كھ خداى سبحان بلكھ از این ج

نگذاشتھ دشمنان دینش دست بچنـین اقـدامى 
بزنند، باین معنـا كـھ بـا اراده الھیـھ 
خود، كھ حـاكم بـر ھمـھ عـالم ، و از آن 
جملھ بر دلھاى بشر است ، تصمیم بر چنـین 
امرى را از دلھاى بشر گرفتھ ، و بمنظـور 
حفظ معجزه ، و نشانھ نبوت ، و نگـھ دارى 

الت ، ھر وقت بشـر میخواسـتھ پاس حرمت رس
در مقام معارضھ با قرآن برآید، او تصمیم 
وى را شل مـى كـرده ، و در آخـر منصـرفش 

 .میساختھ 
درباره معجزه بودن )) صرف ((اعتقاد بھ 

 قرآن
ولى این حرف فاسد و نادرست است ، و با 
آیات تحدى ھیچ قابل انطباق نیسـت ، چـون 

لْ فَ�أتْوُا بعَِشْ�رِ سُ�وَرٍ قُ�(ظاھر آیات تحدى ، مانند آیھ 
طعَْتمُْ مِ���نْ دُونِ اللهِّ، إنِْ كُنْ���تمُْ ص���ادِقیِنَ، فَ���إلَِّمْ  مِثْلِ���ھِ مُفْترََی���اتٍ، وَ ادْعُ���وا مَ���نِ اسْ���تَ

، این است كـھ خـود  )یسَْتجَِیبوُا لكَُمْ فاَعْلمَُوا أنََّما أنُْزِلَ بعِِلْمِ اللهِّ 
بشر نمى تواند چنـین قـالبى بسـازد، نـھ 

نكھ خدا نمى گذارد، زیـرا جملـھ آخـرى ای
فَاعْلَمُوا أَنَّمـا أُنْـزِلَ : (آیھ كھ مى فرماید

، ظاھر در این است كھ استدلال بـھ )بِعِلْمِ �ِّ 
تحدى استدلال بـر ایـن اسـت كـھ قـرآن از 
ناحیھ خدا نازل شد، نھ اینكھ رسـول خـدا 

آن را از خود تراشیده باشـد، و نیـز ) ص(
ن بعلم خدا نازل شده ، بر این است كھ قرآ

نھ بانزال شیطانھا، ھـم چنـان كـھ در آن 
لَ�ھُ، بَ�لْ لا یؤُْمِنُ�ونَ، : (آیھ دیگر مى فرمایـد أمَْ یقَوُلُ�ونَ تقَوََّ

، و یا میگویند قـرآن فلَْیَأتْوُا بحَِدِیثٍ مِثْلھِِ، إنِْ ك�انوُا ص�ادِقِینَ 
را خود او بھم بافتھ ، بلكھ چنین نیست ، 

ارند، نھ اینكـھ قـرآن از ایشان ایمان ند
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ناحیھ خدا نیامده باشد، اگر جز این اسـت 
، و راست میگویند، خـود آنـان نیـز، یـك 

، و نیــز مــى ) داســتان مثــل آن بیاورنــد
�یاطِینُ، وَ م�ا ینَْبغَِ�ي لھَُ�مْ، وَ م�ا یسَْ�تطَِیعُونَ، (: فرماید لتَْ بِ�ھِ الشَّ وَ ما تَنزََّ

�مْعِ لمََعْزُو بوسیلھ شیطانھا نازل نشده  لُ�ونَ،إِنَّھمُْ عَنِ السَّ
، چون نھ شیطان ھـا سـزاوار چنـین كـارى 
ھستند، و نھ مى توانند بكنند، چون آنھـا 
) از شنیدن اسرار آسمان ھا رانده شده اند

. 
 نادرستى اعتقاد بھ صرف

و صرفى كھ آقایان مى گویند تنھا دلالـت 
دارد بر اینكھ رسالت خاتم الانبیاء صلوات 

صادق است ، بخاطر معجزه صـرف ، و �ّ علیھ 
اینكھ خدا كھ زمام دلھا دست او است ، تا 
كنون نگذاشتھ كھ دلھـا بـر آوردن كتـابى 
چون قرآن تصمیم بگیرند، و امـا بـر ایـن 
معنا دلالت ندارد، كھ قرآن كلام خداست ، و 

 .از ناحیھ او نازل شده 
مِثْلھِِ، وَ ادْعُوا مَ�نِ قلُْ فَأْتوُا بسُِورَةٍ (: نظیر آیات بالا آیھ 

بوُا بمِ�ا لَ�مْ یحُِیطُ�وا بعِِلْمِ�ھِ، وَ لمَّ�ا  اسْتطَعَْتمُْ مِ�نْ دُونِ اللهِّ إنِْ كُنْ�تمُْ ص�ادِقیِنَ، بَ�لْ كَ�ذَّ
، است ، كـھ ترجمـھ اش گذشـت ، و  )یَ�أْتھِِمْ تَأوِْیلُ�ھُ 

دیدیم كھ ظاھر در این معنا بود كھ آنچـھ 
فرد : بر بشر باعث شده آوردن مثل قرآن را

فرد بشر، و دستھ جمعى آنان ، محال نموده 
، و قدرتش را بر این كار نارسـا بسـازد، 
این بوده كھ قرآن مشتمل بر تاویلى است ، 
كھ چون بشر احاطـھ بـان نداشـتھ ، آن را 
تكذیب كرده ، و از آوردن نظیرش نیز عاجز 
مانده ، چون تا كسى چیـزى را درك نكنـد، 

را بیاورد، چون جز خدا  نمى تواند مثل آن
كسى علمى بان نـدارد، لا جـرم احـدى نمـى 
تواند بمعارضھ خـدا برخیـزد، نـھ اینكـھ 
خداى سبحان دلھاى بشـر را از آوردن مثـل 
قرآن منصرف كرده باشـد، بطـورى كـھ اگـر 

 .منصرف نكرده بود، مى توانستند بیاورند
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 سیرى در قرآن ٢
 

لا یتََ�دَبَّرُونَ : (و نیز آیھ  الْقُ�رْآنَ، وَ لَ�وْ ك�انَ مِ�نْ عِنْ�دِ غَیْ�رِ اللهِّ، أَ فَ�
كـھ بـھ نبـودن اخـتلاف در  )لوََجَدُوا فیِ�ھِ اخْتلاِف�اً كَثیِ�راً،

این است   قرآن تحدى كرده است ، چھ ظاھرش 
كھ تنھا چیزى كھ بشـر را عـاجز از آوردن 
مثل قرآن كرده ، این است كھ خود قـرآن ، 

صوصـیت را یعنى الفاظ، و معانیش ، ایـن خ
كھ اختلافى در آن نیست ، نھ اینكـھ : دارد

خداى تعالى دلھـا را از اینكـھ در مقـام 
پیدا كـردن اختلافھـاى آن برآینـد منصـرف 
نموده باشد، بطورى كھ اگر این صرف نبود، 
اختلاف در آن پیـدا میكردنـد، پـس اینكـھ 
جمعى از مفسرین ، اعجاز قـرآن را از راه 

جزه دانستھ اند، صرف ، و تصرف در دلھا مع
حــرف صــحیحى نــزده انــد، و نبایــد بــدان 

 .اعتناء كرد
پاسخ بـھ دو شـبھھ یـاد شـده و توضـیح 

 اینكھ چگونھ بلاغت قرآن معجزه است
بعد از آنكھ این مقدمھ روشن شد، اینـك 
در پاسخ از اصـل شـبھھ ھـاى دوگانـھ مـى 

معجزه بـودن قـرآن : اینكھ گفتید: گوئیم 
چون مستلزم آنست  از نظر بلاغت محال است ،

كھ ، انسان در برابر سـاختھ خـودش عـاجز 
كـھ آنچـھ از كـلام : شود، جواب مى گوییم 

مستند بقریحھ آدمى است ، این مقدار اسـت 
كھ طـورى كـلام را تركیـب كنـیم ، كـھ از 
معناى درونى ما كشف كند، و اما تركیب آن 
، و چیدن و نظم كلماتش ، بطورى كھ عـلاوه 

جمال معنا را ھم حكایـت  بر كشف از معنا،
كند، و معنا را بعین ھمان ھیئتـى كـھ در 
ذھن دارد، بذھن شنونده منتقـل بسـازد، و 
یا نسـازد، و عـین آن معنـا كـھ در ذھـن 
گوینده است ، بشنونده نشان بدھـد، و یـا 
ندھد، و نیز خود گوینده ، معنا را طـورى 
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در ذھن خود تنظیم كرده ، و صـورت علمیـھ 
ده باشــد، كــھ در تمــامى اش را ردیــف كــر

روابطــش ، و مقــدماتش ، و مقارنــاتش ، و 
ــا  ــد، و ی ــع باش ــابق واق ــق آن ، مط لواح
نباشد، یا در بیشتر آنھا مطابق باشد، یا 
ــى  ــابق ، و در بعض ــا مط ــى از آنھ در بعض
مخــالف باشــد، و یــا در ھیچیــك از آنھــا 
رعایت واقع نشده باشـد، امـورى اسـت كـھ 

كــھ مربــوط ربطــى بوضــع الفــاظ نــدارد بل
بمقدار مھارت گوینده در فن بیان ، و ھنر 
بلاغت است ، و این مھارت ھم مولود قریحـھ 
ایست كھ بعضى براى اینكار دارنـد، و یـك 
نوع لطافت ذھنـى اسـت ، كـھ بصـاحب ذھـن 
اجازه مى دھد كلمات و ادوات لفظى را بـھ 
بھترین وضع ردیف كند، و نیـروى ذھنـى او 

ھد در قالب لفـظ را بان جریانى كھ مى خوا
در آورد، احاطھ مى دھد بطورى كـھ الفـاظ 
تمــامى اطــراف و جوانــب آن ، و لــوازم و 

 .متعلقات آن جریان را حكایت كند
پس در باب فصاحت و بلاغت ، سھ جھت ھسـت 
، كھ ممكن است ھر سھ در كلامى جمع بشـود، 
و ممكن اسـت در خـارج ، از یكـدیگر جـدا 

 .شوند
آن قـدر بـواژه ممكن است یك انسـان  -١

ھاى زبانى تسلط داشتھ باشد، كھ حتـى یـك 
ــت از آن زبــان بــرایش ناشــناختھ و  لغ
نامفھوم نباشد، و لكن ھمین شخص كـھ خـود 
یك لغت نامھ متحرك است ، نتوانـد بـا آن 

 .زبان و لغت حرف بزند
و چھ بسا مى شود كـھ انسـانى ، نـھ  -٢

تنھا عالم بلغت ھاى زبـانى اسـت ، بلكـھ 
ورى بـھ آن زبـان را ھـم دارد، مھارت سخن

یعنى مى تواند خوب حرف بزنـد، امـا حـرف 
خوبى ندارد كھ بزنـد، در نتیجـھ از سـخن 
گفــتن عــاجز میمانــد، نمــى توانــد ســخنى 
بگوید، كھ حافظ جھـات معنـا، و حـاكى از 



32 
 

جمال صورت آن معنـا، آن طـور كـھ ھسـت ، 
 .باشد
و چھ بسا كسى باشـد كـھ ھـم آگـاھى  -٣

بان داشتھ باشد، و ھـم در بواژه ھاى یك ز
یك سلسـلھ از معـارف و معلومـات تبحـر و 
تخصص داشتھ باشـد، و لطـف قریحـھ و رقـت 
فطرى نیز داشتھ ، امـا نتوانـد آنچـھ از 
معلومات دقیق كھ در ذھن دارد، بـا ھمـان 
لطافت و رقت در قالـب الفـاظ بریـزد، در 
نتیجھ از حكایت كـردن آنچـھ در دل دارد، 

از مشاھده جمال و منظره باز بماند، خودش 
زیباى آن معنا لـذت مـى بـرد، امـا نمـى 
تواند معنا را بعین آن زیبـایى و لطافـت 

 .بذھن شنونده منتقل سازد
و از این امور سھ گانـھ ، تنھـا اولـى 
مربوط بوضع الفاظ اسـت ، كـھ انسـان بـا 
قریحھ اجتماعى خود آنھا را بـراى معـانى 

ا دومى كھ در نظر گرفتھ وضع مى كند، و ام
و سومى ، ربطى بوضع الفاظ نـدارد، بلكـھ 
مربوط بنوعى لطافت در قـوه مدركـھ آدمـى 

 .است 
و این ھم خیلـى واضـح اسـت ، كـھ قـوه 
مدركھ آدمى محدود و مقـدر اسـت ، و نمـى 
تواند بتمـامى تفاصـیل و جزئیـات حـوادث 
خارجى ، و امور واقعى ، با تمامى روابط، 

ا كنـد، و و علل ، و اسبابش ، احاطھ پیـد
بھمین جھت ما در ھیچ لحظھ اى بھـیچ وجـھ 
ایمن از خطا نیسـتیم ، عـلاوه بـر اینكـھ 
استكمال مـا تـدریجى اسـت ، و ھسـتى مـا 
بتدریج رو بكمال مى رود، و این خود باعث 
شده كھ معلومات مـا نیـز اخـتلاف تـدریجى 

بسـوى كمـال   داشتھ باشد، و از نقطھ نقص 
 .برود

و ھـیچ شـاعر ھیچ خطیـب سـاحر بیـان ، 
سخندان ، سراغ نداریم ، كھ سـخن و شـعرش 
در اوائل امـرش ، و اواخـر كـارش یكسـان 

 .باشد



33 
 

و بر این اساس ، ھر كلام انسانى كھ فرض 
شود، و گوینده اش ھر كس باشد، بارى ایمن 
از خطاء نیسـت ، چـون گفتـیم اولا انسـان 
بتمامى اجـزاء و شـرائط واقـع ، اطـلاع و 

یا كلام اوائل امـرش ، احاطھ ندارد، و ثان
با اواخر كارش ، و حتى اوائـل سـخنانش ، 
در یك مجلس ، با اواخر آن یكسان نیسـت ، 
ھر چند كھ ما نتوانیم تفـاوت آن را لمـس 
ــوده ، و روى مــوارد اخــتلاف انگشــت  نم
بگذاریم ، اما اینقدر میدانیم كھ قـانون 

 .تحول و تكامل عمومى است 
و بنا بر ایـن اگـر در عـالم ، بكلامـى 
بربخوریم ، كھ كلامى جدى و جدا سازنده حق 
از باطل باشد، نھ ھذیان و شـوخى ، و یـا 
ھنرنمــایى ، در عــین حــال اختلافــى در آن 
نباشد، باید یقین كنـیم ، كـھ ایـن كـلام 
آدمى نیست ، این ھمـان معنـایى اسـت كـھ 
قرآن كریم آن را افـاده مـى كنـد، و مـى 

لا یتََدَبَّرُونَ الْقُ�رْآنَ وَ لَ�وْ ك�انَ مِ�نْ عِنْ�دِ غَیْ�رِ اللهِّ لوََجَ�دُوا فیِ�ھِ (: ایدفرم أَ فَ
، آیا در قرآن تدبر نمى كنند؟ كـھ اخْتلاِفاً كَثیِ�راً 

اگر از ناحیھ غیر خدا بود، اختلاف بسـیار 
وَ (: ، و نیز مى فرمایـد) در آن مى یافتند

جْعِ، وَ ا صْلٌ، وَ ما ھُ�وَ بِ�الْھزَْلِ السَّماءِ ذاتِ الرَّ دْعِ، إِنَّھُ لقَوَْلٌ فَ ، لأْرَْضِ ذاتِ الصَّ
ھ سمان ، كھ دائما در برگشت بـآھ سوگند ب

نقطھ ایست كھ از آن نقطـھ حركـت كـرد، و 
زمین كھ در ھر بھاران براى بـرون ھ قسم ب

كردن گیاھان شكافتھ میشود، كھ این قـرآن 
و نـھ  جدا سازنده میانھ حق و باطل است ،

 ) .سخنى باطل و مسخره 
و در مورد قسم این آیھ ، نظر و دقت كن 
، كھ بھ چھ چیز سوگند خورده ، باسـمان و 
زمینــى كــھ ھمــواره در تحــول و دگرگــونى 
ھستند، و براى چھ سـوگند خـورده ؟ بـراى 
قرآنى كھ دگرگـونگى نـدارد، و متكـى بـر 
حقیقت ثابتھ ایست كھ ھمـان تاویـل آنسـت 
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زودى خواھیم گفت مراد قـرآن تاویلى كھ ب(
 ).از این كلمھ ھر جا كھ آورده چیست 

و نیز در باره اخـتلاف نداشـتن قـرآن و 
بَ�لْ (: متكى بودنش بر حقیقتى ثابت فرمـوده 

بلكھ ایـن قرآنـى اسـت  ھوَُ قرُْآنٌ مَجِیدٌ، فِ�ي لَ�وْحٍ مَحْفُ�وظٍ،
وَ (: و نیز فرمـوده ) مجید، در لوحى محفوظ

ینِ، إنِاّ جَعَلْناهُ قرُْآن�اً عَرَبیًِّ�ا، لعََلَّكُ�مْ تعَْقلُِ�ونَ، وَ إنَِّ�ھُ فِ�ي أمُِّ الْكِت�ابِ لَ�دَیْنا الْكِتابِ الْمُبِ 
سوگند بكتاب مبین ، بدرستى كھ ما  لعََلِ�يٌّ حَكِ�یمٌ،

آن را خواندنى و بزبان عرب در آوردیـم ، 
باشد كھ شما آن را بفھمید، و بدرستى كـھ 

كھ نـزد مـا بلنـد  آن در ام الكتاب بود،
: ، و نیز فرمـوده ) مرتبھ و فرزانھ است 

لا أقُْسِمُ بمَِواقعِِ النُّجُومِ، وَ إنَِّھُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ، إنَِّھُ لقَرُْآنٌ كَرِیمٌ، فيِ كِتابٍ ( فَ
���ھُ إلاَِّ الْمُطھََّ���رُونَ  ، بمـــدارھاى ســـتارگان مَكْنُ���ونٍ، لا یمََسُّ

اگــر علــم ) گندى كــھ و چــھ ســو(ســوگند، 
میداشتید مى فھمیدید كھ سوگندى است عظیم 
ــت  ــایى اس ــدنى ھ ــاب خوان ــن كت ــھ ای ، ك
بزرگــوار، و محتــرم ، و ایــن خوانــدنى و 
دیدنى در كتابى نادیدنى قـرار دارد، كـھ 

 ) .جز پاكان ، احدى با آن ارتباط ندارد
آیاتى كھ ملاحظھ فرمودید، و آیاتى دیگر 

كھ : ت از این دارندنظائر آنھا، ھمھ حكای
قرآن كریم در معانى و معارفش ، ھمھ متكى 
بر حقائقى ثابت ، و لا یتغیـر اسـت ، نـھ 
خودش در معرض دگرگـونگى اسـت ، و نـھ آن 

 .حقائق 
حال كھ این مقدمھ را شنیدى ، پاسـخ از 
اشكال برایت معلوم شد، و فھمیدى كھ صـرف 
اینكھ واژه ھا و زبانھا سـاختھ و قریحـھ 

ست ، باعث نمیشود كـھ كـلام معجـزه آدمى ا
آسا محال باشد، و سخنى یافت شود كھ خـود 
انســان ســازنده لغــت نتوانــد مثــل آن را 
بیاورد، و معلوم شد كـھ اشـكال نـامبرده 

محال است : مثل این میماند، كھ كسى بگوید
آھنگرى كھ خودش شمشیر میسازد، در برابـر 
ساختھ خودش كھ در دست مردى شـجاع تـر از 
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است عاجز بماند، و سازنده تخت نـرد و او 
شطرنج ، باید كھ از ھمھ بازى كنان شطرنج 
ماھرتر باشد، و سازنده فلود باید كـھ از 
ھر كس دیگر بھتر آن را بنوازد، در حـالى 
كھ ھیچیك از این حرفھـا صـحیح نیسـت ، و 
بسیار میشود كھ آھنگـرى بـا شمشـیرى كـھ 

نج خودش ساختھ كشتھ میشود، و سازنده شـطر
در برابر بازى كنى ماھر شكست میخـورد، و 
نوازنده اى بھتر از سـازنده فلـود آن را 
مى نوازد، پـس چـھ عیبـى دارد كـھ خـداى 
تعالى بشر را با ھمان زبانى كـھ خـود او 

 .وضع كرده ، عاجز و ناتوان سازد
پس از ھمھ مطالب گذشتھ روشن گردید، كھ 
بلاغت بتمام معناى كلمھ وقتـى بـراى كسـى 

ت میدھد كـھ اولا بتمـامى امـور واقعـى دس
احاطھ و آگاھى داشـتھ باشـد، و در ثـانى 
الفاظى كھ اداء مى كند الفاظى باشـد كـھ 
نظم و اسلوبى داشتھ باشد و مو بھ مو ھمھ 
آن واقعیات و صورتھاى ذھنى گوینده را در 

 .ذھن شنونده منتقل سازد
و ترتیب میان اجزاء لفظ بحسب وضع لغوى 

بـا اجـزاء معنـایى كـھ لفـظ مطابق باشد 
میخواھد قالب آن شود، و این مطابقت بطبع 
ھم بوده باشد، و در نتیجھ وضع لغوى لغـت 
با طبع مطابق باشد، این آن تعریفـى اسـت 
كھ شیخ عبد القاھر جرجانى در كتاب دلائـل 

 .الاعجاز خود براى كلام فصیح و بلیغ كرده 
و اما معنا در صحت و درستیش متكـى بـر 

و واقع بـوده باشـد، بطـورى كـھ در  خارج
قالب لفظ، آن وضعى را كـھ در خـارج دارد 
از دست ندھد، و این مرتبھ مقدم بر مرتبھ 
قبلى ، و اساس آنسـت ، بـراى اینكـھ چـھ 
بسیار كلام بلیغ كھ تعریف بلاغـت شـامل آن 
ھست ، یعنى اجزاء لفـظ بـا اجـزاء معنـا 
مطابقت دارد، ولى اسـاس آن كـلام شـوخى و 

انست ، كھ ھیچ واقعیت خارجى ندارد، و ھذی
یا اساسش جھالت است و معلوم است كـھ نـھ 
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كلام شوخى و ھذیان مى تواند با جد مقاومت 
كند، و نھ جھالت بنیھ آن را دارد كھ بـا 

معارضھ برخیزد، و نیز معلوم است ھ حكمت ب
كھ كلام جامع میان حلاوت و گوارایى عبـارت 

معنا، و حقیقت ، و جزالت اسلوب ، و بلاغت 
 .واقع ، راقى ترین كلام است 

باز این معنا معلوم است كھ وقتـى كـلام 
منطبق بـا   قائم بر اساس حقیقت و معنایش 

واقع باشد، و تمام انطباق را دارا باشد، 
ممكن نیست كھ حقایق دیگر را تكذیب كنـد، 
و یا حقـایق و معـارف دیگـران را تكـذیب 

 .كند
حـق اسـت میـان حق یكى است و چون قرآن 

 اجزاء آن اختلاف نیست
چون حقائق عالم ھمھ با ھم متحد الاجزاء 
متحدالاركانند، ھیچ حقى نیست كھ حقى دیگر 
را باطل كند، و ھیچ صدقى نیست كـھ صـدقى 
دیگر را ابطال نمایـد، و تكـذیب كنـد، و 
این باطل است كھ ھم با حق منافـات دارد، 

، و ھم با باطلھاى دیگر، خـوب توجـھ كـن 
ــھ  ــین از آی ــقِّ إِلاَّ : بب ــدَ الْحَ ــا ذا بَعْ فَم

الضَّلالُ، بعد از حق غیر از ضـلالت چـھ چیـز 
؟ چھ میفھمى ، در ایـن آیـھ حـق را )ھست 

مفرد آورده ، تا اشاره كند بھ اینكـھ در 
حق افتراق و تفرقـھ و پراكنـدگى نیسـت ، 

 وَ لا تَتَّبعُِوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ (باز در آیھ 
عَنْ سبَِیلِھِ، راه ھا را دنبال مكنید، كھ از 

، نظر كن ، كـھ ) راه او متفرقتان میسازد
راه خدا را یكى دانستھ ، و راه ھاى دیگر 
را متعدد، و متفرق ، و تفرقھ آور دانستھ 

 .است 
حال كھ امر بـدین منـوال اسـت ، یعنـى 
میان اجزاء حـق اخـتلاف و تفرقـھ نیسـت ، 

ا یكــدگر ائــتلاف بلكــھ ھمــھ اجــزاء آن بــ
دارند، قرآن كریم ھم كھ حق اسـت ، قھـرا 
اختلافى در آن دیده نمیشود، و نباید دیده 
شود، چون حق اسـت ، و حـق یكـى اسـت ، و 
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اجزاءش یكدگر را بسوى خود مى كشند، و ھر 
یك سایر اجزاء را نتیجھ میدھـد، ھـر یـك 

 .شاھد صدق دیگران ، و حاكى از آنھا است 
امر قرآن كـریم اسـت ، و این از عجائب 

براى اینكھ یك آیھ از آیات آن ممكن نیست 
بدون دلالت و بى نتیجھ باشد، و وقتى یكـى 
از آیات آن با یكـى دیگـر مناسـب بـا آن 
ضمیمھ میشود، ممكن نیست كھ از ضمیمھ شدن 
آن دو نكتھ بكرى از حقایق دست نیایـد، و 
ھمچنین وقتى آن دو آیھ را با سومى ضمیمھ 

بینیم كھ سومى شاھد صدق آن نكتھ  كنیم مى
 .میشود

و این خصوصیت تنھا در قرآن كریم است ، 
و بزودى خواننده عزیـز در ایـن كتـاب در 
خلال بیاناتى كھ ذیل دستھ از آیات ایـراد 
مى كنیم ، باین خاصھ بر خواھـد خـورد، و 
نمونھ ھایى از آن را خواھد دید، اما حیف 

قـھ از و صد حیف كـھ ایـن روش و ایـن طری
تفسیر از صدر اسلام متروك ماند، و اگر از 
ھمان اوائل این طریقھ تعقیب میشد، قطعـا 
تا امروز چشـمھ ھـایى از دریـاى گـواراى 
قرآن جوشیده بـود، و بشـر بگنجینـھ ھـاى 

 .گرانبھایى از آن دست یافتھ بود
پس خیال مى كنم كھ تا اینجا اشكالى كھ 

از ھر كرده بودند جواب داده شد، و بطلانش 
دو جھت روشـن گردیـد، ھـم روشـن شـد كـھ 
منافات ندارد انسان ، واضع لغت باشـد، و 
در عین حال قرآنى نازل شود كھ خـود وضـع 
كننده لغت عرب را از آوردن مثل آن عـاجز 
سازد، و ھم روشن گردید كھ ممكـن اسـت از 
میان قالبھا و تركیـب ھـاى لفظـى ، چنـد 

ھـت تركیب ، معجـزه باشـد، و اینكـھ در ج
سازنده لغت عرب انسان است ، : اولى گفتند

چطور ممكن است كتـابى عربـى او را عـاجز 
كند؟ باطـل اسـت ، و اینكـھ در جھـت دوم 
گفتند بفرضى ھم كھ از میان تركیبـات یـك 

 .تركیب معجزه در آید نیز باطل است 
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 جبر و تفویض در قرآن
وَ م�ا یضُِ�لُّ بِ�ھِ إلاَِّ (: خداوند در جملـھ اى فرمـود

خدا با قرآن كریم و مثلھایش گمراه  ،)الْفاسِ�قیِنَ 
، و بھمین تعبیر، )نمى كند مگر فاسقان را

خود، بیانگر چگونگى دخالت خداى تعالى در 
اعمال بندگان ، و نتائج اعمال آنان اسـت 
، و در این بحثى كھ شروع كردیم نیز ھمین 

 .ھدف دنبال میشود
ــات  ــالى در آی ــداى تع ــھ خ ــیح اینك توض

ى از كلام مجیدش ملك عـالم را از آن بسیار
ِ م�ا فِ�ي (: خود دانستھ ، از آن جملھ فرموده  ّ�ِ

، آنچھ در آسـمانھا اسـت و السَّماواتِ وَ م�ا فِ�ي الأْرَْضِ 
، و نیـز )آنچھ در زمین است ملك خدا است 

لَھُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ، ملـك ) (فرموده 
، و نیـز )آسمانھا و زمین از آن او اسـت 

، جنس ملك و حمـد از لھَُ الْمُلْ�كُ وَ لَ�ھُ الْحَمْ�دُ (: فرموده 
 ) .او است 

و خلاصھ خود را مالـك علـى الاطـلاق ھمـھ 
عالم دانستھ ، نھ بطورى كھ از بعضى جھات 
مالك باشد، و از بعضـى دیگـر نباشـد، آن 
طور كھ مـا انسـانھا مـالكیم ، چـون یـك 

یـزى انسان اگر مالـك بـرده اى ، و یـا چ
دیگر باشد، معناى مالكیتش ایـن اسـت كـھ 
میتواند در آن تصرف كند، اما نـھ از ھـر 
جھت ، و بھر جور كھ دلش بخواھد، بلكھ آن 
تصرفاتى برایش جائز اسـت كـھ عقـلا آن را 
تجویز كنند، اما تصرفات سفیھانھ را مالك 
نیست ، مثلا نمیتواند برده خـود را بـدون 

ــو ــال خ ــا م ــد، و ی ــى بكش ــیچ جرم د را ھ
 .بسوزاند

و لكن خداى تعالى مالك عالم است بتمام 
معناى مالكیت ، و بطـور اطـلاق ، و عـالم 
مملوك او است ، باز بطـور مطلـق ، بخـلاف 
مملوكیت یك گوسفند، و یا برده ، براى ما 
انسانھا، چون ملك مـا نسـبت بـان مملـوك 
ناقص و مشروط است ، بعضى از تصـرفات مـا 
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عضى دیگر جائز نیست در آن جائز است ، و ب
، مثلا انسانى كھ مالك یك الاغ است ، تنھا 
مالك این تصرف است كھ بـارش را بـدوش آن 
حیوان بگذارد، و یا سـوارش شـود، و امـا 
اینكــھ از گرســنگى و تشــنگیش بكشــد، و ب 
آتشش بسوزاند، و وقتـى عقـلاء علـت آن را 
ــد  ــده اى ندھ ــانع كنن ــخ ق ــند، پاس میپرس

 .مالك نیست اینگونھ تصرفات را 
ــھ در  ــایى ك ــت ھ ــامى مالكی ــھ تم و خلاص
اجتماع انسانى معتبر شمرده شده ، مالكیت 
ضعیفى است كھ بعضى از تصرفات را جائز مى 
سازد، نھ ھمھ انحاء تصرف ممكن را، بخـلاف 
ملك خداى تعالى نسـبت باشـیاء، كـھ علـى 
الاطلاق است ، و اشیاء، غیر از خداى تعالى 

رنـد، و حتـى مالـك رب و مالكى دیگـر ندا
خودشان ، و نفع و ضرر، و مرگ و حیاة ، و 

 .نشور خود نیز نیستند
پس ھر تصرفى در موجودات كھ تصور شـود، 
مالك آن تصرف خدا است ، ھر نوع تصرفى كھ 
در بندگان و مخلوقات خود بكند، میتواند، 
و حق دارد، بدون اینكـھ قـبح و مـذمتى و 

ن تصـرفى سرزنشى دنبال داشتھ باشد، چون آ
از میان ھمھ تصرفات قبیح و مذموم اسـت ، 
كھ بدون حق باشد، یعنـى عقـلاء حـق چنـین 
تصرفى را بـھ تصـرف كننـده ندھنـد، و او 
تنھا آن تصرفاتى را میتوانـد بكنـد، كـھ 
عقلاء آن را جائز بدانند، پـس مالكیـت او 
محدود بھ مواردى است كھ عقل تجویز كـرده 

صرفى در ھـر باشد، و اما خداى تعالى ھر ت
خلقى بكند، تصرفى است از مالك حقیقى ، و 
در مملوك واقعى ، و حقیقى ، پس نھ مذمتى 
بدنبال دارد، و نـھ قبحـى ، و نـھ تـالى 

 .فاسد دیگرى 
و این مالكیت مطلقھ خود را تایید كرده 
بھ اینكھ خلق را از پاره اى تصرفات منـع 
كند، و تنھـا در ملـك او آن تصـرفاتى را 

خود او اجازه داده باشد، و یـا  بكنند كھ
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خواستھ باشد، و خود را محاسب و بازخواست 
كننده ، و خلق را مسئول و مؤ اخذ دانستھ 

آن كیست كھ  مَنْ ذَا الَّذِي یشَْفعَُ عِنْ�دَهُ إِلاّ بإِذِْنِ�ھِ،(: ، فرموده 
، )بدون اذن او نزد او سخنى از شفاعت كند

لامِّـنْ بَعْـدِ ما مِنْ شـَفِیعٍ إِ : (و نیز فرموده 
إِذْنِھِ، ھـیچ شـفیعى نیسـت ، مگـر بعـد از 

لَـوْ یَشـاءُ �ُّ : (و نیز فرمـوده ) اجازه او
لَھَدَى النّاسَ جَمِیعاً، اگر خدا میخواست ھمـھ 

یضُِ�لُّ (و نیز فرموده ) مردم را ھدایت مى كرد
لاّ أنَْ وَ م�ا تشَ�اؤُنَ إِ (و باز فرمـوده  )مَنْ یشَاءُ وَ یھَْ�دِي مَ�نْ یشَ�اءُ 

و در شما خواستى پیدا نمیشود، مگـر  یشَ�اءَ اللهُّ 
: ، و نیز فرمـوده )آنكھ خدا خواستھ باشد

لا یُسئَْلُ عَمّا یَفْعَـلُ، وَ ھُـمْ یُسـْئَلُونَ، بـاز (
خواست نمیشـود از آنچـھ مـى كنـد، بلكـھ 

 ).ایشان باز خواست میشوند
پس بنا بر این خداى تعالى متصرفى اسـت 

ھر چھ بخواھد مـى كنـد، و  كھ در ملك خود
غیر او ھیچكس این چنین مـالكیتى نـدارد، 
باز مگر باذن و مشیت او، این آن معنـایى 

 .است كھ ربوبیت او آن را اقتضاء دارد
معیارھا و اساس قوانین عقلایى معیـار و 

 اساس احكام و قوانین شرعى است
این معنا وقتى روشن شد، از سـوى دیگـر 

لى خود را در مقـام مى بینیم كھ خداى تعا
تشــریع و قانونگــذارى قــرار داده ، و در 
این قانون گذارى ، خـود را عینـا ماننـد 
یكى از عقلا بحساب آورده ، كھ كارھاى نیك 
را نیك میداند، و بر آن مـدح و شـكر مـى 
گذارد، و كارھاى زشت را زشت دانستھ ، بر 

إنِْ تبُْ�دُوا : (آن مذمت مـى كنـد، مـثلا فرمـوده 
دَ  ، اگر صدقات را آشـكارا بدھیـد قاتِ فنَعِِمّا ھِيَ الصَّ

 بِ�ئْسَ الاِسْ�مُ الْفسُُ�وقُ،(: ، و نیز فرمـوده )خوب است 
كـھ : ، و نیز فرموده )فسق نام زشتى است 

آنچھ از قوانین براى بشر تشـریع كـرده ، 
بمنظور تامین مصـالح انسـان ، و دورى از 
مفاسد است ، و در آن رعایت بھترین و مـؤ 
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رین راه براى رسیدن انسان بسعادت ، و ثرت
جبران شدن نـواقص شـده اسـت ، و در ایـن 

دعوت خـدا را  إذِا دَع�اكُمْ لمِ�ا یحُْیِ�یكُمْ،(: باره فرموده 
بپذیرید، وقتى شما را بچیزى میخواند كـھ 

ذلكُِ�مْ خَیْ�رٌ (: ، و نیز فرموده )زنده تان مى كند
راى شما بھتـر اسـت اگـر این بلكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُ�ونَ، 

إنَِّ اللهَّ (: ، و نیـز فرمـوده )علم داشتھ باشید
حْسانِ، وَ ) تا آنجا كھ مـى فرمایـد( یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَ الإِْ

خـدا بعـدل و احسـان  ینَْھى عَ�نِ الْفحَْش�اءِ وَ الْمُنْكَ�رِ وَ الْبغَْ�يِ،
امر مى كند، و از فحشـاء و منكـر و ظلـم 

إنَِّ اللهَّ لا یَ�أمُْرُ (: ز فرمـوده ، و نی)نھى مى نماید
، و )خدا بكارھاى زشت امر نمى كنـد باِلْفحَْش�اءِ،

 .آیات بسیارى از این قبیل 
ــلاء در  و ایــن در حقیقــت امضــاء روش عق
: مجتمع انسانى اسـت ، میخواھـد بفرمایـد

این خوب و بدھا، و مصلحت و مفسده ھـا، و 
 امر و نھى ھا، و ثواب و عقابھا، و مدح و

ذم ھا، و امثال اینھا، كھ در نـزد عقـلاء 
دائر و معتبر است ، و اساس قوانین عقلایى 
است ، ھمچنین اساس احكام شـرعى كـھ خـدا 

 .مقنن آنست ، نیز ھست 
 روش عقلاء در قانونگذارى

ــھ  ــت ك ــن اس ــلا ای ــھاى عق ــى از روش یك
ھر عملى باید معلل بـاغراض ، و : میگویند

آن عمـل  مصالحى عقلایـى باشـد، و گـر نـھ
نكوھیده و زشت است ، یكى دیگر از كارھاى 
عقلا این است كھ براى جامعھ خود، و اداره 
آن ، احكام و قوانینى درست مى كنند، یكى 
دیگرش این است كـھ پـاداش و كیفـر مقـرر 
میدارند، كار نیـك را بـا پـاداش ، جـزا 

 .میدھند، و كار زشت را با كیفر
است ،  و ھمھ اینھا معلل بغرض و مصالحى

بطورى كھ اگر در مورد امرى و یا نھیى از 
اوامر و نواھى عقلا، خاصیتى كھ مایھ صـلاح 
اجتماع باشد، رعایت نشده باشد، و اگر ھم 
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شده باشد، بر مورد خـودش منطبـق نباشـد، 
عقلاء اقدام بچنین امر و نھیى نمى كننـد، 
كار دیگرى كھ عقـلا دارنـد ایـن اسـت كـھ 

عمـل و جـزاى آن سنخیت و سـنجش را میـان 
رعایت مى كنند، اگر عمل خیر باشـد، بھـر 
مقــدار كــھ خیــر اســت آن مقــدار پــاداش 
میدھند، و اگر شر باشد، بمقدار شـریت آن 
، كیفر مقرر میدارند، كیفرى كـھ از نظـر 

 .كم و كیف مناسب با آن باشد
باز از احكام عقلاء، یكى دیگر این اسـت 

را كھ امر و نھى و ھر حكم قـانونى دیگـر 
تنھا متوجھ افراد مختـار مـى كننـد، نـھ 

و (كسانى كھ مضطر و مجبـور بـان عملنـد، 
: ھرگز بكسى كھ دچار لقوه است ، نمیگویند

و ) دستت را تكان بده ، و یا تكان نـده ،
ھمچنین پاداش و كیفـر را در مقابـل عمـل 

و ھرگز بكسى كـھ زیبـا (اختیارى میدھند، 
زشـت  است مزد نداده ، و بكسى كھ سـیاه و

، مگـر آنكـھ عمـل )است كیفـر نمـى دھنـد
اضطراریش ناشى از سوء اختیارش باشد، مثل 
اینكھ كسى در حال مستى عمل زشـتى انجـام 
داده باشد، كـھ عقـلاء عقـاب او را قبـیح 
نمیدانند، چون خودش خود را مست و دیوانھ 
كرده ، دیگر نمیگوینـد آخـر او در چنـین 

 .جرم عاقل و ھوشیار نبود
ى سبحان بندگان را بھ اطاعت یا اگر خدا

 ...معصیت مجبور كرده باشد 
حال كھ این مقدمھ روشن شد، مـى گـوییم 
اگر خداى سـبحان بنـدگان خـود را مجبـور 
باطاعت یا معصیت كـرده بـود، بطـورى كـھ 
اولى قادر بر مخالفت ، و دومى قـادر بـر 
اطاعت نبود، دیگر معنا نداشـت كـھ بـراى 

راى معصیت كـاران اطاعت كاران بھشت ، و ب
دوزخ مقرر بدارد، و حال كھ مقرر داشتھ ، 
باید در مورد اولى پاداشش بجـزاف ، و در 
مورد دومى كیفرش ظلم باشد، و جزاف و ظلم 
نزد عقلاء قبیح ، و مسـتلزم تـرجیح بـدون 
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مرجح است ، كھ آن نیز نزد عقلا قبیح اسـت 
، و كار قبیح كار بدون دلیل و حجت است ، 

الى صـریحا آن را از خـود نفـى و خداى تع
لِئَلاّ یَكُونَ لِلنّاسِ عَلَـى : (كرده ، و فرموده 

�ِّ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسلُِ، رسولان گسیل داشت ، تـا 
بعد از آن دیگـر مـردم حجتـى علیـھ خـدا 

لِیَھْلِكَ مَنْ : (و نیز فرموده ) نداشتھ باشند
عَنْ بَیِّنَـةٍ تـا ھَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ، وَ یَحْیى مَنْ حَيَّ 

در نتیجھ ھر كس ھلاك میشود، دانسـتھ ھـلاك 
شده باشد، و ھر كس نجات مى یابد دانسـتھ 

، پس با این بیـانى كـھ )نجات یافتھ باشد
تا اینجا از نظر خواننده گذشت چند نكتـھ 

 :روشن گردید
اول اینكھ تشریع ، بر اسـاس اجبـار در 
افعال نیست ، و خداى تعالى كس را مجبـور 

ھیچ كارى نكرده ، در نتیجھ آنچھ تكلیـف ب
كرده ، بر وفق مصالح خود بنـدگان اسـت ، 
مصالحى در معاش و معادشان ، ایـن اولا، و 
ثانیا این تكالیف از آن رو متوجھ بندگان 
است ، كـھ مختـار در فعـل و تـرك ھـر دو 
ھستند، و مكلـف بـان تكـالیف از ایـن رو 
و پاداش و كیفر مى بینند، كھ آنچـھ خیـر 

اختیـار خودشـان ھ یا شر انجام میدھند، ب
 .است 

دوم اینكھ آنچھ خداى تعالى از ضـلالت ، 
ــك در  ــداد، و كم ــر، و ام ــھ ، و مك و خدع
ــا  ــیطان ، و ی ــردن ش ــلط ك ــان ، و مس طغی
سرپرستى انسانھا، و یا رفیق كردن شـیطان 
را با بعضى از مردم ، و بظـاھر اینگونـھ 

آنھـا مطالب كھ بخود نسبت داده ، تمـامى 
آن طور منسوب بخدا است ، كـھ لایـق سـاحت 
قدس او باشد، و بھ نزاھت او از لوث نقـص 
و قبیح و منكر بر نخورد، چون برگشت ھمـھ 
این معانى بالا خره باضلال و فروع و انواع 
آنست ، و تمامى انحاء اضلال منسوب بخـدا، 
و لائق سـاحت او نیسـت ، تـا شـامل اضـلال 

 .م بشودابتدایى و بطور اغفال ھ
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اضــلال منســوب بــھ خــدا، اضــلال بعنــوان 
 مجازات است

بلكــھ آنچــھ از اضــلال بــاو نســبت داده 
میشود، اضلال بعنـوان مجـازات اسـت ، كـھ 
افراد طالب ضلالت را بدان مبتلا مـى كنـد، 
چون بعضى افراد براستى طالـب ضـلالتند، و 
بسوء اختیار باستقبالش مى روند، ھم چنان 

ین ضلالت را بھ خـودش كھ خداى تعالى نیز ا
یضُِلُّ بھِِ كَثیِ�راً، وَ یھَْ�دِي بِ�ھِ كَثیِ�راً، (: نسبت داده و فرموده 

فلَمَّ�ا (: الخ و نیـز فرمـوده  ،)وَ ما یضُِ�لُّ بِ�ھِ إلاَِّ الْفاسِ�قیِنَ 
ھمین كھ منحـرف شـدند، خـدا  زاغُوا أَزاغَ اللهُّ قلُُ�وبھَمُْ،

 ، و)دلھاشان را منحرف تر و گمراه تر كرد
ایـن  كَ�ذلكَِ یضُِ�لُّ اللهُّ مَ�نْ ھُ�وَ مُسْ�رِفٌ مُرْت�ابٌ،(: نیز فرموده 

چنین خدا ھر اسراف گر شكاك را گمراه مـى 
 ) :كند
 
 سیرى در قرآن ٣
 

ســوم اینكــھ قضــاء خــدا، اگــر بافعــال 
بندگان تعلق گیرد، از این جھت نیسـت كـھ 
فعلا افعالى است منسوب بفاعلھا، بلكـھ از 

گیرد كھ موجودى اسـت از این جھت تعلق مى 
موجودات ، و مخلوقى است از مخلوقات خدا، 
كھ انشاء �ّ تعالى در بحث روایتى ذیل ، و 
در بحث پیرامون قضاء و قـدر توضـیح ایـن 

 .نكتھ خواھد آمد
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 تفویض نیز با تشریع سازگار نیست
چھارم اینكھ تشریع ھمانطور كھ با جبـر 

نمیسـازد، نمیسازد، ھمچنین با تفویض نیز 
چون در صورت تفویض ، امر و نھى خـدا بـھ 
بندگان ، آنھم امر و نھى مولوى ، امـر و 
نھى كسى است كھ حق چنان امـر و نھیـى را 
ندارد، براى اینكھ در این صـورت اختیـار 
عمل را بخود بندگان واگذار كرده ، عـلاوه 
بر اینكھ تفویض تصور نمیشود، مگـر آنكـھ 

ق نـدانیم ، و خداى تعـالى را مالـك مطلـ
مالكیــت او را از بعضــى مایملــك او ســلب 

 .كنیم 
 جبر و تفویض از نظر روایات

روایات بسیار زیادى از ائمھ اھل بیت ع 
لا جب�ر و لا تف�ویض ب�ل ام�ر ب�ین (: رسیده كھ فرموده اند

، نھ جبر است ، و نھ تفـویض ، بلكـھ  ام�رین
تا آخـر (، )امرى است متوسط میانھ دو امر

 ).حدیث 
چنـد طریـق روایـت ھ در كتاب عیون بـو 

كرده كھ چون امیر المؤمنین على بـن ابـى 
طالب ع از صـفین برگشـت ، پیـر مـردى از 
آنان كھ با آن جناب در صفین شركت داشت ، 

: یـا امیـر المـؤمنین : برخاست عرض كـرد
بفرما ببینم آیا این راھى كھ مـا رفتـیم 

قضاء خدا و قدر او بود، یا نھ ؟ امیر ھ ب
بلھ اى پیر مرد، بخدا : ؤمنین ع فرمودالم

ھـیچ ھ سوگند بر ھیچ تلى بالا نرفتید، و ب
قضـایى از ھ زمین پستى فرود نشدید، مگر ب

 .خدا، و قدرى از او
حال كھ چنین اسـت : پیر مرد عرضھ داشت 

زحماتى را كھ تحمل كردم ، بھ حسـاب خـدا 
مى گذارم ، یـا امیـر المـؤمنین ، حضـرت 

د البتـھ اینطـور ھـم اى پیـر مـر: فرمود
نپندار، كھ منظورم از این قضـاء و قـدر، 
قضا و قدر حتمى و لازم او باشد، چون اگـر 
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چنین باشد كھ ھر كارى انسان انجام میدھد 
قضاء حتمى خدا صـورت ھ و یا نمیدھد ھمھ ب

بگیرد، آن وقت دیگر ثواب و عقاب و امر و 
ــى  ــویق (نھ ــحیحى ) و تش ــاى ص ــر معن و زج

و وعـد و وعیـد بـى معنـا  نخواھد داشت ،
خواھد شد، دیگر ھیچ بدكارى را نمى تـوان 
ملامت كرد، و ھـیچ نیكوكـارى را نمیتـوان 
ســتود، بلكــھ نیكوكــار ســزاوارتر بملامــت 
ــزاوارتر  ــدكار س ــدكار، و ب ــود، از ب میش
میشود باحسان از آن كس كھ نیكوكار است ، 
و این ھمان اعتقادى است كھ بت پرسـتان ، 

رحمان و نیـز قـدرى ھـا و  و دشمنان خداى
 .مجوسیان این امت بدان معتقدند

اى شیخ ھمین كھ خدا بما تكلیف كـرده ، 
كافى اسـت كـھ بـدانیم او مـا را مختـار 
میداند، و ھمچنین اینكھ نھى كرده ، نھیش 
از باب زنھار دادن است ، و در برابر عمل 
كم ثواب زیـاد میدھـد، و اگـر نافرمـانى 

مغلوب شده باشـد، و میشود، چنان نیست كھ 
اگر اطاعت شـود مطیـع را مجبـور باطاعـت 
كرده باشد، خداى تعالى زمین و آسمانھا و 
ــل  ــت بباط ــین آن دو اس ــھ ب ــھ را ك آنچ
نیافریده ، این پندار كسانیسـت كـھ كفـر 
ــر  ــھ كف ــانى ك ــال كس ــد، و واى بح ورزیدن

 ).تا آخر حدیث (ورزیدند از آتش 
و توضیح و تحقیق در زمینھ قضـا و قـدر 

 جبر و تفویض
باید دانست كـھ یكـى از : توضیح اینكھ 

قدیمى ترین مباحثى كھ در اسلام مورد نقـض 
و ابرام قرار گرفت ، و منشا نظریـھ ھـاى 
ــھ ،  ــود ك ــاحثى ب ــد، مب ــاگونى گردی گون
پیرامون كلام و نیز مسئلھ قضا و قدر پـیش 
آمد، علماى كلام این مسئلھ را طـورى طـرح 

اش از اینجا سـر  كردند، كھ ناگھان نتیجھ
ــھ  ــ: در آورد ك ــھ ب ــامى ھ اراده الھی تم

اجزاء و آثار عالم تعلق گرفتھ ، ھیچ چیز 
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شـود،  در عالم با وصف امكان موجـود نمـي
بلكھ اگر موجـودى موجـود شـود، بـا وصـف 
ضرورت و وجوب موجـود میشـود، چـون اراده 
الھیھ بھ آن تعلق گرفتـھ ، و محـال اسـت 

ذیرد و نیز ھر اراده او از مرادش تخلف بپ
چیزى كھ موجود نمیشود، و ھم چنان در عدم 

امتنـاع مانـده اسـت ، چـون ھ میماند، بـ
ھست شدن آن تعلق نگرفتـھ ھ اراده الھیھ ب

شـد، پـس آنچـھ ھسـت  ، و گر نھ موجود مي
واجب الوجود است ، و آنچـھ نیسـت ممتنـع 
الوجــود اســت ، و ھیچیــك از آن دو دســتھ 

اگر موجودنـد، ممكن الوجود نیستند، بلكھ 
ھ ضرورت و وجوب موجودند، چون اراده بـھ ب
ھ نھا تعلق گرفتھ ، و اگـر معدومنـد، بـا

انھا تعلق ھ امتناع معدومند، چون اراده ب
 .نگرفتھ 

و ما اگر ایـن قاعـده را كلیـت داده ، 
ھمھ موجـودات را مشـمول آن بـدانیم ، آن 
وقت در خصوص افعال اختیارى ، كـھ از مـا 

زند، اشـكال وارد میشـود، انسانھا سر مى 
چون افعال ما نیز موجوداتى ھستند، اگـر (

موجود شوند، بطور وجـوب و ضـرورت موجـود 
ــاع  ــور امتن ــوند بط ــر نش ــوند، و اگ میش

آنچھ مى كنیم و  ھنمیشوند، در نتیجھ ما ب
 ).یا نمى كنیم مجبور ھستیم 

در حالى كھ ما در نظر بـدوى و قبـل از 
، كـھ نسـبت  ھر كار در مى یابیمھ شروع ب

ما نسـبت تسـاوى ھ انجام آن كار و تركش ب
است ، یعنى ھمان قدر كھ در خـود قـدرت و 

انجام آن حس مـى كنـیم ، ھ اختیار نسبت ب
ھمان مقدار ھم نسبت بھ تـركش احسـاس مـى 
كنیم ، و اگر از میان آن دو، یعنى فعل و 

اختیـار، ھ ترك ، یكى از ما سر مى زند، ب
ین میشـود، و ایـن و سپس بھ اراده ما متع

مائیم كھ اول آن را اختیار، و سپس اراده 
مى كنیم ، و در نتیجھ كفھ آن كھ تا كنون 

 .با كفھ دیگر مساوى بود، مى چربد
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پــس بحكــم ایــن و جــدان ، كارھــاى مــا 
اختیارى است ، و اراده ما در تحقق آنھـا 
مؤ ثر است ، و سبب ایجاد آنھا است ، ولى 

قبـول كنـیم ، و  اگر كلیت قاعده بـالا را
بگوئیم اراده ازلیھ و تخلف ناپـذیر خـدا 
بافعال ما تعلق گرفتھ ، در درجھ اول این 
اختیار كھ در خود مى بینیم باطل میشـود، 
و در درجھ دوم بایـد بـر خـلاف وجـدانمان 

كھ اراده ما در فعـل و تركھـاى : بگوئیم 
ما مؤ ثر نیست ، و اشكال دیگر اینكـھ در 

ت قبـل از فعـل معنـا اینصورت دیگـر قـدر
ندارد، و در نتیجھ تكلیـف معنـا نخواھـد 
داشت ، چون تكلیف فرع آنست كھ مكلف قبـل 
از فعــل قــدرت بــر فعــل داشــتھ باشــد، و 
ــاى  ــف بن ــھ مكل ــورت ك ــا در آن ص مخصوص

بمـا لا (نافرمانى دارد، تكلیف باو تكلیف 
 .خواھد بود) یطاق 

اشكال دیگر اینكھ در این صـورت پـاداش 
ى كــھ بــھ جبــر اطاعــت كــرده ، دادن بكســ

پاداشى جزافى خواھد بود، و عقاب نافرمان 
بجبر ھم ظلـم و قبـیح میشـود، و ھمچنـین 

 .توالى فاسده دیگر
دانشمندان نـامبرده بھمـھ ایـن لـوازم 

مكلـف : ملتزم شده اند، و گفتھ انـد كـھ 
قبل از فعل ، قدرت ندارد، و ایـن اشـكال 

یـز را كھ تكلیف غیر قادر قبـیح اسـت ، ن
مسـئلھ حسـن و : ملتزم شده ، و گفتھ انـد

قبح و خوبى و بدى امورى اعتبارى ھسـتند، 
كھ واقعیت خارجى ندارند، و خـداى تعـالى 
محكــوم بــاین احكــام اعتبــارى مــن و تــو 
نمیشود، و لذا كارھایى كھ صـدورش از مـا 
بر خلاف عقل و زشت است ، از قبیـل تـرجیح 

بـھ بدون مرجح و اراده جزافى ، و تكلیـف 
ما لا یطاق ، و عقاب گنـھ كـار مجبـور، و 
امثال اینھا از خدا نھ محال است ، و نـھ 

 ).تعالى �ّ عن ذلك (عیبى دارد 
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در صـدر اول اسـلام : و كوتاه سخن آنكھ 
قضاء و قـدر از انكـار حسـن و ھ اعتقاد ب

قبح ، و انكار جزاى باستحقاق سـر در مـى 
ى آورد، و بھمین جھت وقتى پیر مرد از علـ

 :ع مى شنود كھ 
قضاء و قدر خدا بـوده ھ صفین بھ حركت ب

، گویى خبر تاثرآورى شنیده ، چون مـایوس 
از ثــواب شــده ، بــلا فاصــلھ و بــا كمــال 

رنج و تعب خود را بحسـاب : نومیدى میگوید
خدا مى گذارم ، یعنى حالا كـھ اراده خـدا 
ھمھ كاره بوده ، و مسیر ما و اراده ھـاى 

و جـز خسـتگى و تعـب  ما فائده نداشـتھ ،
چیزى براى ما نمانده ، من این خسـتگى را 
بحساب او مى گـذارم ، چـون او بـا اراده 

 .خود ما را خستھ كرده 
لــذا امیــر المــؤمنین ع در پاســخش مــى 

نھ ، اینطور كھ تو فكر مـى كنـى : فرماید
نیست ، چون اگر مطلب از این قرار باشـد، 

) ث تا آخر حدی(ثواب و عقاب باطل میشود، 
اصـول عقلایـى ، ھ ب }لیھ السلامع{كھ امام 

كھ اساس تشریع ، و مبناى آنست ، تمسك مى 
خـدا : (كند، و در آخر كلامـش مـى فرمایـد

) باطـل نیافریـده ھ آسمانھا و زمین را ب
 .الخ 

اگر اراده جزافى كـھ : میخواھد بفرماید
از لوازم جبر انسانھا، و سلب اختیـار از 
آنھا است ، صحیح باشد، مستلزم آنسـت كـھ 
فعل بدون غرض و بى فایده نیز از خدا سـر 
بزند، این نیز مستلزم آنست كھ احتمال بى 
غرض بودن خلقت و ایجاد احتمال امرى ممكن 

وى اسـت ، باشد، و این امكان با وجوب مسا
چرا براى اینكھ وقتى فعلى غایـت نداشـت (

ناگزیر باید رابطـھ اى میـان آن و غایـت 
نباشد و وقتى رابطھ نبود بى غایت بـودنش 
واجــب میشــود و در نتیجــھ موجــود مفــروض 
ممتنع الوجود مى گردد و این ھمـان بطـلان 

در نتیجھ و روى این فرض ، ) است ، مترجم 
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و ایجاد نیست  ھیچ فایده و غایتى در خلقت
، و باید خدا آسمانھا و زمـین را بباطـل 
آفریده باشد، و این مستلزم بطلان معاد، و 

 .سر بر آوردن تمامى محذورھا است 
كیفیــت تعلــق اراده الھیــھ بــر افعــال 

 انسانھا
: و گویا مراد آن جناب از اینكھ فرمـود

اگــر بنــدگانش نافرمــانیش كننــد، بجبــر (
كننـد، بـاز  نكرده انـد، و اگـر اطـاعتش

، ایـن اسـت كـھ )مغلوب و مجبـور نیسـتند
نافرمان او، او را بھ جبر نافرمانى نمـى 
كند، و فرمانبرش نیز او را بكراھت اطاعت 

 .نمى كند
و در توحید، و عیون ، از حضـرت رضـا ع 

در محضرش از مسئلھ جبر : روایت شده ، كھ 
اگـر : و تفویض گفتگو شد، ایشان فرمودنـد

ن مسئلھ اصلى كلى برایتان بخواھید، در ای
بیان مى كـنم ، كـھ در ھمـھ مـوارد بـان 
مراجعھ نموده ، نھ خودتـان در آن اخـتلاف 
كنید، و نھ كسى بتواند بر سر آن با شـما 
مخاصمھ كند، و ھر كـس ھـر قـدر ھـم قـوى 
باشد، با آن قاعـده نیـروى او را در ھـم 

بلھ ، بفرمائیـد، : بشكنید؟ عرضھ داشتیم 
ز و جل در صورتى كھ اطاعتش خداى ع: فرمود

كنند، باجبـار و اكـراه اطاعـت نمیشـود، 
یعنى ھر مطیعى او را باختیار خود اطاعت (

، و در صـورتى كـھ عصـیان شـود، )مى كنـد
یعنى بر خـلاف آنچـھ (مغلوب واقع نمیشود، 

كھ تفویضى ھا پنداشتھ اند، گنـھ كـار از 
، و بنـدگان را )تحت قدرت او خارج نیسـت 

رھــا نكــرده ، كــھ ھــر چــھ  در ملــك خــود
بخواھند مستقلا انجام دھند، بلكھ ھـر چـھ 
را كھ بھ بندگانش تملیك كرده خـودش نیـز 
مالك آن ھست ، و بر ھر چـھ كـھ قدرتشـان 

بنـا . داده ، خودش نیز قادر بر آن ھسـت 
بر این اگـر بنـدگانش اطـاعتش كردنـد، و 
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اوامرش را بكار بستند، او جلو اطاعتشـان 
و راه اطاعت را بروى آنـان را نمى گیرد، 

نمى بندد، و اگر او امرش را با نافرمانى 
پاسخ گفتند، یا از نافرمانیشان جلـوگیرى 
مى كند، و یا نمى كند، در ھر صـورت خـود 
او بندگان را بنافرمانى وا نداشـتھ ، آن 

ھر كس حدود این قاعده كلى را : گاه فرمود
 .بخوبى ضبط كند، بر خصم خود غلبھ مى كند

اگر خواننده عزیز توجھ فرموده : ؤ لف م
تنھــا عــاملى كــھ جبــرى : باشــد، گفتــیم 

مــذھبان را وادار كــرد بــھ اینكــھ جبــرى 
شوند، بحث در مسئلھ قضاء و قدر بود، كـھ 
از آن ، حتمیت و وجوب را نتیجھ گرفتنـد، 
ــدر را، و  ــوب در ق ــاء، و وج ــوب در قض وج

كھ ھم این بحث صحیح است ، و ھـم : گفتیم 
تیجـھ گیـرى ، بـا ایـن تفـاوت كـھ این ن

جبریان در تطبیق بحث بـر نتیجـھ اشـتباه 
كردند، و میان حقائق با اعتباریـات خلـط 
كردنــد، و نیــز وجــوب و امكــان برایشــان 

 .مشتبھ شد
قضاء و قدر در صورتى كھ : توضیح اینكھ 

ثابت شوند، ایـن نتیجـھ را میدھنـد، كـھ 
اشیاء در نظام ایجاد و خلقت صفت وجـوب و 

زوم دارند، باین معنا كھ ھر موجـودى از ل
ــھ  ــوالى ك ــال از اح ــر ح ــودات ، و ھ موج
موجودات بخـود میگیرنـد، ھمـھ از ناحیـھ 
خداى سبحان تقدیر و اندازه گیرى شده ، و 
تمامى جزئیات آن موجود، و خصوصیات وجود، 
و اطوار و احوالش ، ھمھ براى خدا معلـوم 
 و معین است ، و از نقشھ اى كھ نـزد خـدا

 .دارد، تخلف نمى كند
و معلوم است كھ ضرورت و وجوب از شـئون 
علت است ، چون علت تامھ است ، كـھ وقتـى 
معلولش با آن مقایسـھ میشـود، آن معلـول 
نیز متصف بھ صفت وجوب میشود، ولـى وقتـى 
با غیر علت تامھ اش ، یعنى بـا ھـر چیـز 
دیگرى قیاس شود، جز صفت امكان صفت دیگرى 
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: و بیان ساده تر اینكھ ( بخود نمى گیرد،
ھر موجودى با وجود و حفـظ علـت تامـھ اش 
واجب است ، و لكن ھمان موجـود، بـا قطـع 
نظر از علت تامھ اش ، ممكن الوجـود اسـت 

.( 
پس گسترش و شمول قضـاء و قـدر در ھمـھ 
ــار  ــان و بك ــت از جری ــارت اس ــالم ، عب ع
افتادن سلسلھ علت ھاى تامھ ، و معلولھاى 

عھ عالم ، و معلوم است كـھ آنھا، در مجمو
این جریان با حكم قوه و امكان در سراسـر 

 .عالم از جھت دیگر منافات ندارد
حال كھ این معنا روشن گردید، مى گوییم 

یك عمـل اختیـارى كـھ از انسـان صـادر : 
ــادر  ــتش ص ــق اراده و خواس ــود، و طب میش
میشود، ھمین یك عمل از جھتى واجب اسـت ، 

، اگــر آن را از و از جھتــى دیگــر ممكــن 
طرفى در نظر بگیریم كھ تمامى شرائط وجود 
ــم ، و اراده و آلات ، و  ــافتنش ، از عل ی
ادوات صحیح ، و ماده اى كـھ فعـل روى آن 
واقع میشود، و نیز شرائط زمانى و مكانیش 
ھمــھ موجــود باشــد، چنــین فعلــى ضــرورى 
الوجود، و واجب الوجود است ، و این فعـل 

ده ازلیھ خدا بـر آن است كھ مى گوییم ارا
تعلق گرفتھ ، و مورد قضاء و قدر او اسـت 

. 
و اگر از طرفى ملاحظھ شود كھ ھمھ شرائط 
نام برده ، مورد نظر نباشد تنھا فعـل را 
با یكى از آن شرائط، مانند وجود فاعـل ، 
بسنجیم ، البتھ در این صورت فعل نامبرده 
ضرورى نیست ، بلكـھ ممكـن اسـت و از حـد 

وز نمیكند، پس یك فعل ، اگر از امكان تجا
لحاظ اول ضرورى شد، لازمھ اش این نیست كھ 

 .از لحاظ دوم نیز ضرورى الوجود باشد
پس معلوم شد اینكھ علماى كـلام از بحـث 
قضاء و قدر، و عمومیت آن دو، نسبت بھمـھ 
موجودات ، نتیجھ گرفتھ اند كھ پس افعـال 
آدمى اختیارى نیست ، معناى صحیحى ندارد، 
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چون گفتیم اراده الھیـھ تعلـق بفعـل مـا 
انسانھا مى گیرد، امـا بـا ھمـھ شـئون و 
ــا  ــى از آنھ ــھ یك ــودیش ، ك ــیات وج خصوص

 .با علل و شرائط وجودش میباشد  ارتباطش 
عبارتى دیگر، اراده الھى بفعلى كـھ ھ ب

مثلا از زید صادر میشود، باین نحـو تعلـق 
گرفتھ ، كھ فعل نامبرده با اختیـار خـود 

و صادر شود، نھ بطور مطلـق ، و نیـز از ا
در فلان زمان ، و فلان مكان صادر شود، نـھ 
ھر وقـت و ھـر جـا كـھ شـد، وقتـى اراده 
اینطور تعلق گرفتھ باشـد، پـس اگـر زیـد 
ھمان عمل را بى اختیار انجام دھد، مـراد 
از اراده تخلف كرده ، و این تخلـف محـال 

 .است 
تـاثیر : حال كھ چنین شـد، مـى گـوییم 

راده ازلیھ در اینكھ فعل نامبرده ضرورى ا
الوجود شود، مستلزم آنست كھ فعل باختیار 

چنین فعلى : از فاعل سر بزند، چون گفتیم 
متعلق اراده ازلیھ است ، در نتیجھ ھمـین 
فعل مورد بحث ما بالنسـبھ بـاراده ازلـى 
الھى ضرورى ، و واجب الوجود اسـت ، و در 

اعل ، ممكن عین حال بالنسبھ باراده خود ف
 .الوجود، و اختیارى است 

پس اراده فاعل نام برده در طـول اراده 
خداست ، نھ در عرض آن ، تا بـا ھـم جمـع 

اگر اراده الھى : نشوند، و آن وقت بگویى 
تاثیر كند، اراده انسانى بى اثر و باطـل 

 .میشود، و بھمین بھانھ جبرى مذھب شوى 
 پس معلوم شد خطاى جبرى مذھبان از كجـا

ناشى شده ، از اینجا كھ نتوانستند تشخیص 
افعـال ھ دھند، كھ اراده الھـى چگونـھ بـ

بندگان تعلق گرفتـھ ، و نیـز نتوانسـتند 
میان دو اراده طولى ، با دو اراده عرضـى 
فرق بگذارند، و نتیجھ این اشتباھشان این 

بخاطر اراده ازلـى خـدا، : شده كھ بگویند
 .اراده بنده از اثر افتاده 
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ه معتزلھ در تفویض ، و ذكر مثـالى عقید
 ))امر بین الامرین ((براى روشن شدن 

و اما معتزلھ ، ھر چنـد كـھ بـا جبـرى 
مذھبان در مسـئلھ اختیـارى بـودن افعـال 
بندگان ، و سایر لوازم آن ، مخالفت كرده 
اند، اما در راه اثبات اختیـار، آن قـدر 
تند رفتھ اند، كھ از آن طرف افتاده اند، 

جھ مرتكب اشتباھى شده اند كھ ھـیچ در نتی
 .دست كم از اشتباه آنان نیست 

و آن این است كھ اول در برابر جبریھـا 
تسلیم شده اند، كھ اگر اراده ازلیھ خـدا 
بــھ افعــال بنــدگان تعلــق بگیــرد، دیگــر 
ــن را از  ــد، ای ــى مان ــاقى نم ــارى ب اختی
جبریھا قبول كرده اند، ولى بـراى اینكـھ 

اینكـھ مختـار بـودن  اصرار داشتھ اند بر
: بندگان را اثبات كنند، ناگزیر گفتھ اند

از اینجا مى فھمیم ، كـھ افعـال بنـدگان 
مورد اراده ازلیھ خدا نیسـت ، و نـاگزیر 
شده اند براى افعال انسانھا، خالقى دیگر 
قائل شوند، و آن خود انسانھایند، و خلاصھ 

تمـامى موجـودات : ناگزیر شده اند بگویند
د، بنــام خــدا، ولــى افعــال خــالقى دارنــ

ــود  ــرى دارد، و آن خ ــالق دیگ ــانھا خ انس
 .انسان است 

غافل از اینكھ اینھم نـوعى ثنویـت ، و 
ــھ  ــن ب ــر ای ــلاوه ب ــت ، ع ــدایى اس دو خ
محذورھایى دچار شده اند كھ بسیار بزرگتر 
از محذور جبریھا است ، ھم چنان كھ امـام 

بى چـاره قـدرى ھـا خواسـتند : ع فرموده 
خدا را بعدالت توصیف كننـد، در  باصطلاح ،

 .عوض قدرت و سلطنت خدا را منكر شدند
و اگر بخواھیم براى روشن شدن این بحـث 
مثالى بیاوریم ، باید یكى از موالى عرفى 
را در نظر بگیریم ، كھ یكى از بنـدگان و 
بردگان خود را انتخاب نموده ، دختـرش را 
براى مدتى بعقد او در مـى آورد، آن گـاه 

اموال خود حصھ اى باو اختصاص میدھـد، از 
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خانھ اى ، و اثاث خانھ اى ، و سرمایھ اى 
، و امثال آن ، از ھمـھ آن چیزھـایى كـھ 

 .مورد احتیاج یك خانواده است 
ایـن بـرده : در این مثال اگر بگـوئیم 

مالك چیزى نیست ، چون مالكیت بـا بردگـى 
متناقض است ، و او نھ تنھا ھر چـھ دارد، 

خودش نیز ملـك مـولایش اسـت ، ھمـان بلكھ 
اشتباھى را مرتكب شده ایم ، كـھ جبریھـا 
نسبت بافعال انسانھا مرتكب شـده انـد، و 
اگر بگوئیم مولایش باو خانـھ داده ، و او 
را مالك آن خانـھ ، و آن امـوال كـرده ، 
دیگر خودش مالكیت نـدارد، و مالـك خانـھ 
مزبور ھمان برده است ، اشتباھى را مرتكب 

 .ده ایم كھ معتزلھ مرتكب شده اندش
و اگر بین ھر دو ملك را جمع كنـیم ، و 
بگوئیم ھم مولى مالك است ، و ھم بنـده و 
برده ، چیزى كھ ھست ، مولى در یك مرحلـھ 
مالك است ، و بنـده در مرحلـھ اى دیگـر، 
بعبارتى دیگر، مولى در مقام مولویت خـود 
باقى است ، و بنده ھم در رقیت خود بـاقى 
است ، و اگر بنده از مولى چیـزى بگیـرد، 
ھر چند مالـك اسـت ، امـا در ملـك مالـك 

امــر بــین (ملكیــت یافتــھ ، در اینصــورت 
را گرفتھ ایم ، چون ھم مالك را ) الامرین 

مالك دانستھ ایم ، و ھم بنـده را، چیـزى 
كھ ھست ملكى روى ملك قرار گرفتھ ، و این 
ھمان نظریھ امامان اھـل بیـت ع اسـت كـھ 

 .برھان عقلى ھم بر آن قیام دارد
و در احتجاج از جملھ سـؤ الاتـى كـھ از 
عبایة بن ربعى اسدى ، نقـل كـرد، كـھ از 

كرده ، سؤ الى است كھ ) ع(امیر المؤمنین 
ــتطاعت كــرده اســت ، و امیــر  وى از اس

آیـا بنظـر : المؤمنین ع در پاسخ فرموده 
شما مالك این استطاعت تنھا بنده است ، و 

ى بھ خدا نـدارد؟ یـا آنكـھ او و ھیچ ربط
خدا ھر دو مالكند؟ عبایة بن ربعـى سـكوت 
كرد، و نتوانسـت چیـزى بگویـد، آن جنـاب 
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: اى عبایھ جواب بگو، عبایة گفـت : فرمود
! آخر چـھ بگـوئم ؟ یـا امیـر المـؤمنین 

باید بگویى قدرت تنھا ملك خداسـت : فرمود
، و بشر مالك آن نیست ، و اگـر مالـك آن 

تملیك و عطاى او مالـك شـده ، و شود، بھ 
اگر تملیك نكند، آن نیز بمنظـور آزمـایش 
وى است ، و در آنجا ھم كھ تملیك مى كند، 
چنان نیست كھ دیگر خودش مالك آن نباشـد، 
بلكھ در عین اینكھ آن را بتو تملیك كرده 
، باز مالك حقیقیش خود اوست ، و بـر ھـر 
چیز كھ تو را قدرت داده ، باز قـادر بـر 

 ).الخ (آن ھست 
و در كتاب شرح العقائد شیخ مفید آمـده 

كھ از امام ھادى روایت شده ، كھ شخصـى : 
از آن جناب از افعال بندگان پرسـید، كـھ 
آیا مخلوق خداست ؟ یا مخلوق خود بنـدگان 

 :؟ امام ع فرمود
اگر خود خدا خالق افعال بندگان باشـد، 
ــى  ــد؟ و م ــزارى میجوی ــا بی ــرا از آنھ چ

، خدا از مشـركین أنََّ اللهَّ برَِي ءٌ مِ�نَ الْمُشْ�رِكِینَ (: فرماید
، و معلوم است كھ خدا از خود )بیزار است 

مشركین بیـزارى نـدارد، بلكـھ از شـرك و 
 .كارھاى ناستوده شان بیزار است 

افعـال : در توضیح این حدیث مى گـوییم 
دو جھت دارند، یكى جھت ثبـوت و وجـود، و 

فاعـل افعـال ، از دوم جھت انتساب آنھا ب
جھت اول ، متصف باطاعت و معصیت نیسـتند، 
و این اتصافشـان از جھـت دوم اسـت ، كـھ 
باین دو عنوان متصف میشوند، مثلا عمل جفت 
گیرى انسانھا، چھ در نكاح و چـھ در زنـا 
یك عمل است ، و از نظـر شـكل بـا یكـدگر 
فرقى ندارند، ھـر دو عمـل داراى ثبـوت و 

ھ در آن دو اسـت ، تحققند، تنھا فرقـى كـ
این است كھ اگر بصورت نكاح انجـام شـود، 
موافق دستور خداسـت ، و چـون ھمـین عمـل 
بصورت زنا انجام گیرد، فاقـد آن موافقـت 
است ، و ھمچنین قتل نفـس حـرام ، و قتـل 
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در قصـاص ، و نیـز زدن یتـیم از در   نفس 
 .ستمگرى ، و زدن او از راه تادیب 

از : ن گفـت پس در تمامى گناھان میتـوا
این جھت گناه است كھ فاعـل آن در انجـام 
آن ، جھت صلاحى ، و موافقت امرى ، و سـود 
اجتماعى در نظر نگرفتھ ، بخلاف آنكھ ھمین 

 .افعال را بخاطر آن اغراض آورده باشد
پس ھر چھ ھست زیر سر فاعل است ، و خود 
 فعل از نظر اینكھ موجودى از موجودات است

نـد و آنچـھ عمـل را خلقت و حسـن متلازم
 گناه مى كند امرى است عدمى
�ُّ خالِقُ كُـلِّ : (بد نیست ، چون بحكم آیھ 

، مخلـوق )شيَءٍْ، خدا آفریدگار ھر چیزیسـت 
خداست ، چـون آن نیـز چیزیسـت موجـود، و 
ثابت ، و مخلوق خدا بد نمیشـود، ھمچنـین 

ھر چیزى كـھ نـام : (كلام امام ع كھ فرمود
ود، مخلوق است ، غیر از چیز بر آن اطلاق ش

 .تا آخر حدیث ) یك چیز آنھم خداست 
: كھ اگر آن آیھ و این روایت را با آیھ 

، آن خدایى كھ خلقت ھر چیز الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقََ�ھُ (
، ضمیمھ كنیم ، ایـن نتیجـھ )را نیكو كرد

كھ نھ تنھا فعل گناه بلكھ : را مى گیریم 
خلـوق اسـت ، بـدین ھر چیزى ھم چنان كھ م

جھت كھ مخلوق است نیكـو نیـز ھسـت ، پـس 
خلقت و حسن با ھم متلازمند، و ھرگز از ھم 

 .جدا نمیشوند
در این میان خداى سبحان پاره اى افعال 

مَ�نْ ج�اءَ (: را زشت و بد دانستھ ، و فرمـوده 
یِّئةَِ فلاَ ھر كـس  یجُْ�زى إلاِّ مِثْلھَ�ا، باِلْحَسَنةَِ فلََھُ عَشْرُ أمَْثالھِا، وَ مَنْ جاءَ باِلسَّ

عمل نیك آورد، ده برابـر چـون آن پـاداش 
دارد، و ھر كس عمل زشت مرتكـب شـود، جـز 

، و بـدلیل اینكـھ )مثل آن كیفر نمى بیند
براى گناھان مجازات قائل شده ، مى فھمیم 
گناھان مستند ب آدمى است ، و با در نظـر 

 :گرفتن اینكھ گفتیم 
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از خـدا و مخلـوق وجوب و ثبوت افعال ، 
كھ عمل : او است ، این نتیجھ بدست مى آید

گناه منھاى وجودش كھ از خداست ، مستند ب 
مى فھمیم كھ آنچھ یك عمل   آدمى است ، پس 

را گناه مى كند، امرى است عدمى ، و جـزء 
مخلوق ھاى خدا نیسـت ، چـون گفتـیم اگـر 

 .مخلوق بود حسن و زیبایى داشت 
 

ما أصَابَ مِ�نْ مُصِ�یبةٍَ فِ�ي (: ده خداى تعالى نیز فرمو
ھیچ مصـیبتى  الأَْرْضِ وَ لا فيِ أَنْفسُِكُمْ إلاِفّيِ كِتابٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأھَا،

در زمین و نھ در خود شما نمى رسـد، مگـر 
آنكھ قبل از قطعى شدن ، در كتابى موجـود 

إِ (: ، و نیز فرموده )بود ذْنِ اللهِّ، ما أصَابَ مِنْ مُصِ�یبةٍَ إلاِّ بِ�
ھیچ مصیبتى نمیرسـد، مگـر  وَ مَنْ یؤُْمِنْ بِ�اّ�ِ، یھَْ�دِ قلَْبَ�ھُ،

خدا ایمان آورد، ھ اذن خدا، و ھر كس بھ ب
، و نیــز )خــدا قلــبش را ھــدایت مــى كنــد

م�ا أصَ�ابكَُمْ مِ�نْ مُصِ�یبةٍَ، فَبمِ�ا كَسَ�بتَْ أیَْ�دِیكُمْ، وَ یعَْفُ�وا عَ�نْ (: فرموده 
مصیبت كھ بھ شما مى رسد، بدسـت ، آنچھ كَثیِ�رٍ 

شما مى رسد، و خدا از بسیارى ھ خود شما ب
م�ا (: ، و نیز فرمـوده )گناھان عفو مى كند

صابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللهِّ، وَ ما أصَابَكَ مِنْ سَیِّئةٍَ، فمَِ�نْ نفَْسِ�كَ،  آنچھ خیر أَ
و خوبى بتو مى رسد از خدا است ، و آنچـھ 

، و نیـز )ز خود تو است بدى بتو مى رسد ا
ھ�ذِهِ مِ�نْ عِنْ�دِ اللهِّ، وَ إنِْ تصُِ�بْھمُْ سَ�یِّئةٌَ، : وَ إنِْ تصُِبْھمُْ حَسَنةٌَ، یقَوُلُ�وا: (فرمود

كُلٌّ مِنْ عِنْ�دِ اللهِّ، فمَ�ا لھِ�ؤُلاءِ الْقَ�وْمِ لا یكَ�ادُونَ یفَْقھَُ�ونَ : یقَوُلوُا ھذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، قلُْ 
آمد خوشى برایشان پیش آیـد،  اگر پیش حَ�دِیثا؟ً

میگویند این از ناحیھ خدا اسـت ، و چـون 
ایـن : پیش آمد بدى بایشان برسد، میگویند

ھمھ پیش : از شئامت و نحوست تو است ، بگو
آمدھا از ناحیھ خداست ، این مردم را چـھ 

 .، )مى شود كھ ھیچ سخنى بخرجشان نمیرود؟
وقتى این آیات را بر رویھم مـورد دقـت 

ر دھیم ، مى فھمیم كھ مصائب ، بدیھاى قرا
نسبى است ، بـاین معنـا كـھ انسـانى كـھ 
برخوردار از نعمتھاى خدا، چـون امنیـت و 
سلامت ، و صحت ، و بینیازى است ، خـود را 
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واجد مى بیند، و چون بخاطر حادثـھ اى آن 
را از دست میدھد، آن حادثـھ و مصـیبت را 

مدن چیز بدى براى خود تشخیص میدھد، چون آ
آن مقارن با رفتن آن نعمت ، و فقد و عدم 

 .آن نعمت بود
اینجاست كھ پاى فقدان و عدم بمیان مـى 
آید، و ما آن را بحادثھ و مصیبت نامبرده 
نسبت میدھیم ، پس ھر نازلھ و حادثھ بـد، 
از خداست ، و از این جھـت كـھ از ناحیـھ 
خدا است ، بد نیست ، بلكھ از این جھت بد 

مدنش مقارن با رفـتن نعمتـى مى شود، كھ آ
از انسان واجـد آن نعمـت اسـت ، پـس ھـر 
حادثھ بد كھ تصور كنى ، بدیش امـرى اسـت 
عدمى ، كھ از آن جھت منسوب بخداى تعـالى 
نیست ، ھر چند كھ از جھتـى دیگـر منسـوب 
بخدا است ، حال یا باذن او و یـا بنحـوى 

 .دیگر
و در كتاب قرب الاسناد از بزنطى روایـت 

عرضـھ ) ع(بحضـرت رضـا : كھ گفـت  آمده ،
 :داشتم 
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 سیرى در قرآن ۴
 

بعضى از اصحاب ما قائل بجبرند، و بعضى 
دیگر باستطاعت ، شما چھ مى فرمایى ؟ بمن 

 :فرمود
 :بنویس 

آنچھ ! اى پسر آدم : خداى تعالى فرمود(
تو بـراى خـود میخـواھى ، و مـى پنـدارى 
 خواستت مستقلا از خودت است ، چنین نیست ،
بلكھ بمشیت من میخواھى ، و واجبـات مـرا 
با نیروى مـن انجـام میـدھى ، و بوسـیلھ 
نعمت من است كھ بـر نافرمـانى مـن نیـرو 
یافتھ اى ، این مـنم كـھ تـو را شـنوا و 

ما أصَابَكَ مِ�نْ حَسَ�نةٍَ فمَِ�نَ اللهِّ، وَ (بینا و نیرومند كردم ، 
چھ خیر و خوبى بتو مى آن )ما أصَابكََ مِنْ سَیِّئةٍَ فمَِ�نْ نفَْسِ�كَ 

رسد از خداست ، و آنچھ مصیبت و بـدى مـى 
رسد از خود تو است ، و این بدان جھت است 
كھ من بخوبیھا سزاوارتر از توام ، و تـو 
بھ بدى ھا سزاوارتر از منـى ، بـاز ایـن 
بدان جھت است كھ من از آنچھ مى كنم بـاز 
خواست نمى شوم ، و انسانھا باز خواست مى 

بزنطى با این بیان ھمـھ حرفھـا  شوند، اى
را برایت گفتم ، ھر چھ بخواھى مى تـوانى 

 ).تا آخر حدیث (از آن استفاده كنى ، 
این حدیث و یا قریب بان ، از طرق عامھ 
و خاصھ روایت شده ، پس از این حـدیث ھـم 

كھ از میان افعال آنچـھ : استفاده كردیم 
معصیت است ، تنھا بدان جھت كھ معصیت است 

دا نسبت داده نمیشود، و نیز این را ھم بخ
: كھ چرا در روایت قبلى فرمـود: فھمیدیم 

اگر خدا خالق گناه و بـدیھا بـود، از آن 
بیزارى نمى جست ، و اگر بیـزارى جسـتھ ، 
تنھا از شرك و زشـتى ھـاى آنـان بیـزارى 

 ).تا آخر حدیث (جستھ ، 



61 
 

و در كتاب توحید از امام ابـى جعفـر و 
 ع ، روایــت آمــده كــھ امــام ابــى عبــد �ّ 

خداى عز و جل نسـبت بخلـق خـود : فرمودند
مھربان تر از آنست كھ بر گناه مجبورشـان 
كند، و آن گاه بھ جرم ھمان گناه جبـرى ، 
عذابشان كند، و خدا قدرتمنـدتر از آنسـت 
كھ اراده چیـزى بكنـد، و آن چیـز موجـود 

از آن دو بزرگـوار : نشود، راوى مى گویـد
بین جبر و قدر شق سومى ھست  آیا: پرسیدند

 ؟
بلھ ، شق سومى كھ وسیع تر از : فرمودند

 .میانھ آسمان و زمین است 
باز در كتاب توحید از محمـد بـن عجـلان 

بامام صادق ع عرضھ : روایت شده ، كھ گفت 
آیــا خداونــد امــور بنــدگان را : داشــتم 

خدا گرامى : بخودشان واگذار كرده ؟ فرمود
را بایشـان واگـذار  تر از آنست كھ امـور

مى فرمـایى بنـدگان   پس : نماید، پرسیدم 
 را بر آنچھ میكنند مجبور كرده ؟

خدا عادل تر از آنست كـھ بنـده : فرمود
اى را بــر عملــى مجبــور كنــد، و آن گــاه 

 .بخاطر ھمان عمل عذاب كند
و نیز در كتاب نام برده از مھزم روایت 

ــت  ــھ گف ــن : آورده ، ك ــادق ع بم ــام ص ام
 :فرمود

بمن بگو ببینم دوستان ما كھ تـو آنـان 
را در وطن گذاشتى و آمدى ، در چھ مسائلى 

 :اختلاف داشتند
در مسئلھ جبر و تفـویض ، : عرضھ داشتم 

پس ھمین مسئلھ را از مـن بپـرس ، : فرمود
 :من عرضھ داشتم 

آیا خداى تعالى بنـدگان را مجبـور بـر 
د خدا بر بندگان خو: گناھان كرده ؟ فرمود

پـس : قاھرتر از این است ، عرضـھ داشـتم 
خـدا : امور را بانھا تفویض كرده ؟ فرمود

بر بندگان خود قادرتر از این است پرسیدم 
خوب ، وقتى نھ مجبورشان كـرده ؟ و نـھ : 
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واگذار بایشان نموده ، پس چھ كرده ؟ خدا 
در اینجـــا راوى (تـــو را اصـــلاح كنـــد؟ 

ت خود امام دو بار یا سھ بار دس:) میگوید
اگــر : را پشــت و رو كــرد، و ســپس فرمــود

 .جوابت را بدھم كافر میشوى 
خـدا بـر : (معناى اینكھ فرمود: مؤ لف 

این است كـھ ) بندگان قاھرتر از این است 
اگر قاھرى بخواھد كسـى را بكـارى مجبـور 
كند، باید اینقدر قھر و غلبھ داشتھ باشد 
كھ بكلى مقاومت نیروى فاعل را خنثى و بى 

ر كند، تا در نتیجھ شخص مجبور عملى را اث
كھ او میخواھد بـدون اراده خـودش انجـام 
دھد، و قاھرتر از این قاھر، كسى است كـھ 
مقھور خود را وادار كند بھ اینكـھ عملـى 
را كـــھ وى از او خواســـتھ بـــا اراده و 
اختیار خودش انجام دھد، و خلاصـھ آن عمـل 
 را بیاورد، بدون اینكھ اراده و اختیـارش
از كار افتاده باشد، و یـا اراده اش بـر 

 .خلاف اراده قاھر و آمر بكار رود
و باز در كتاب توحید از امـام صـادق ع 

) ص(رسـول خـدا : روایت آورده ، كھ فرمود
كسى كھ خیال كند خدا مردم را بـھ : فرمود

سوء و فحشاء امـر كـرده ، بـر خـدا دروغ 
بستھ است ، و كسى كھ بھ پندارد كھ خیر و 

بغیر مشیت خدا صورت مى گیـرد خـدا را  شر
 .از سلطنت خود بیرون كرده است 

: و در كتاب طرائف است ، كھ روایت شده 
حجاج بن یوسف نامھ اى بھ حسـن بصـرى ، و 
بھ عمرو بن عبید، و بھ واصل بن عطـاء، و 
بھ عامر شعبى ، نوشت ، و از ایشان خواست 
تا آنچـھ در بـاره قضـاء و قـدر بایشـان 

 .بنویسندرسیده 
بھتـرین كلامـى كـھ در : حسن بصرى نوشت 

این مسئلھ بمن رسیده ، كلامى اسـت كـھ از 
امیر المؤمنین على بن ابى طالب ع شـنیده 

آیا گمان كـرده اى ھمـان : ام ، كھ فرمود
كسى كھ تو را نھى كرد، وادار كرده ؟ نـھ 
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، آنكھ تو را بگناه وادار كرده ، بـالا و 
دا از آن بیـزار پائین خود تو است ، و خـ

 .است 
بھترین سخنى كھ : و عمرو بن عبید نوشت 

در قضاء و قدر بمن رسیده ، كلامى است كـھ 
از امیر المؤمنین علـى بـن ابـى طالـب ع 

اگـر : شنیده ام ، و آن این است كھ فرمود
دروغ و خیانت در اصل حتمـى باشـد، بایـد 

خیانتكار، ظلم و خیانتكار در قصاص   قصاص 
 .مظلوم باشد

بھترین سخنى كھ : و واصل بن عطاء نوشت 
در مسئلھ قضاء و قدر بمـن رسـیده ، كـلام 
امیر المؤمنین على بن ابى طالب است ، كھ 

آیا خدا تو را براه راست دلالـت : فرموده 
مى كند، آن وقـت سـر راه را بـر تـو مـى 

 گیرد، كھ نتوانى قدمى بردارى ؟
و شعبى ھم نوشـت بھتـرین كلامـى كـھ در 

ھ قضاء و قدر شنیده ام ، كـلام امیـر مسئل
المؤمنین على بـن ابـى طالـب ع اسـت كـھ 

ھر عملى كھ دنبالش از خدا بخـاطر : فرمود
آن عمل طلب مغفرت مى كنى ، او از خود تو 
است ، و ھر عملى كھ خدا را در برابـر آن 

 .سپاس مى گویى ، آن عمل از خدا است 
 

چون این چھار نامھ بھ حجـاج بـن یوسـف 
: د، و از مضمون آنھا با خبر شد، گفت رسی

ھمــھ ایــن چھــار نفــر ایــن كلمــات را از 
 .سرچشمھ اى زلال گرفتھ اند

و در كتاب طرائف نیز روایت شـده ، كـھ 
مردى از جعفر بن محمـد امـام صـادق ع از 

ھر عملى كھ از : قضاء و قدر پرسید، فرمود
كسى سر بزند، و تو بتـوانى او را بخـاطر 

نى ، آن عمل از خود آن كـس آن عمل ملامت ك
است ، و آنچھ نتوانى سرزنش كنـى ، آن از 
خداى تعالى است ، خداى تعالى بھ بنده اش 
ملامت مى كند، كھ چرا نافرمانى كـردى ؟ و 
مرتكب فسق شدى ؟ چرا شراب خوردى ؟ و چرا 
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زنا كردى ؟ اینگونھ افعـال مسـتند بخـود 
بنده است ، و آن كارھایى كھ از بنده باز 

 واست نمیكند؟خ
چرا مـریض شـدى ؟ و چـرا : مثلا نمیگوید

كوتاه قد شده اى ؟ و چرا سفید پوستى ؟ و 
یا چـرا سـیاه پوسـتى ؟ از خداسـت بـراى 
اینكھ مریضى و كوتاھى و سـفیدى و سـیاھى 

 .كار خداست 
كھ شخصى از آن : و در نھج البلاغھ آمده 

: جنــاب از توحیــد و عــدل پرســید، فرمــود
كھ در باره او توھم نكنـى توحید این است 

 .، و عدل اینست كھ او را متھم نسازى 
طرق عدیده استدلال بر رد جبـر و تفـویض 

 در روایات و اخبار
اخبـار در مطـالبى كـھ گذشـت : مؤ لـف 

بسیار زیاد است چیزى كھ ھست این عـده از 
روایات كھ ما نقل كردیم ، متضـمن معـانى 
سایر روایـات ھسـت ، و اگـر خواننـده در 
آنچھ نقل كردیم ، دقت كند، خواھد دید كھ 
مشتمل بر طرق خاصھ عدیـده اى از اسـتدلال 

 .است 
یكى استدلال بخود امر و نھـى و عقـاب و 
ــود  ــر وج ــت ، ب ــال آن اس ــواب ، و امث ث
اختیار، و اینكھ نـھ جبـرى ھسـت ، و نـھ 
تفویضى ، و ایـن طریـق اسـتدلال در پاسـخ 

ود، امیر المؤمنین ع بان پیر مرد آمده بـ
و آنچھ را ھم كھ ما از كلام خـداى تعـالى 

 .استفاده كردیم ، قریب بھمان طریقھ بود
طریقھ دوم استدلال بوقوع امورى اسـت در 

نمیسـازد،   قرآن كریم كھ با جبر و تفویض 
یعنى اگر واقعا جبر و یا تفویض بـود، آن 
امور در قرآن نمى آمد، مانند ایـن مطلـب 

و زمـین از آن ملك آسمانھا : (كھ فرموده 
پروردگـار : (، یا اینكھ فرمـوده )خداست 

تو ستمكار بھ بندگان نیسـت ، وَ مـا رَبُّـكَ 
: ، و یـا اینكـھ فرمـوده ) بِظَلامٍّ لِلْعَبِیـدِ 
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قُ�لْ إنَِّ اللهَّ لا خدا بكار زشت امر نمى كند، : بگو(
  ).یأَمُْرُ باِلْفحَْشاءِ 

لكن ممكن است در خصوص آیھ اخیر مناقشھ 
اگر فعلى از افعال براى ما : و گفت كرد، 

انسانھا فاحشھ و یا ظلم باشد، ھمین فعـل 
وقتى بخدا نسبت داده شـود، دیگـر ظلـم و 
فاحشھ خوانده نمیشـود، پـس از خـدا ھـیچ 

 .ظلمى و فاحشھ اى صادر نمى شود
و لكن این مناقشھ صحیح نیسـت ، و صـدر 
آیھ با مدلول خود جواب آن را داده ، چون 

وَ إِذا فعََلُ�وا فاحِشَ�ةً، ق�الوُا وَجَ�دْنا (: ھ مى فرمایددر صدر آی
و چـون مرتكـب فاحشـھ اى  عَلَیْھا آباءَن�ا، وَ اللهُّ أمََرَن�ا بھِ�ا،
ما پدران خود را دیدیم : میشوند، میگویند

كھ چنین مى كردند، و خـدا مـا را بـھ آن 
بـھ  -، و اشاره بكلمھ بھا)عمل امر كرده 

نفـى : ما را ناگزیر مى كند بگوئیم ) آن 
بگو خدا بفحشاء امر : (بعدى كھ مى فرماید

، نیز متوجـھ ھمـان عمـل فاحشـھ )نمى كند
چھ اینكھ آن را فاحشھ بنـامیم  باشد، حال
 .یا ننامیم 

طریقھ سوم ، استدلال از جھت صفات است ، 
و آن این است كـھ خـدا بـھ اسـماى حسـنى 
نامیده میشود، و بھ بھتـرین و عـالیترین 
صفات متصف است ، صفاتى كھ با بودن آنھـا 
نھ جبر صحیح اسـت ، و نـھ تفـویض ، مـثلا 

رحـیم خداى تعالى قادر و قھار و كـریم و 
است ، و این صفات معناى حقیقى و واقعـیش 
در خداى سبحان تحقق نمى یابد، مگر وقتـى 

ھــر   كــھ ھســتى ھــر چیــزى از او، و نقــص 
موجودى و فسـادش مسـتند بخـود آن موجـود 
باشد، نھ بخدا، ھم چنان كـھ در روایـاتى 
كھ ما از كتاب توحید نقل كردیم نیز باین 

 .معنا اشاره شده بود
م ، استدلال بمثل استغفار، و طریقھ چھار

صحت ملامت است ، چون اگر گنـاه از ناحیـھ 
بنده نباشد، استغفار او و ملامـت خـدا از 
او، معنا ندارد، زیرا بنا بـر جبـر، كـھ 
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ھمھ افعال مستند بخدا میشود، دیگر فرقـى 
میان فعل خوب و بد نیست ، تا ملامت بنـده 
در كارھاى بدش صحیح ، و در كارھاى خـوبش 

 .یر صحیح باشدغ
البتھ در اینجا روایات دیگـرى نیـز در 
تفسیر آیاتى كھ اضلال ، و طبع ، و اغواء، 
و امثال آن را بخـدا نسـبت میدھـد، وارد 
شده ، از آن جملھ در كتاب عیون از حضـرت 

وَ : (رضا ع روایت شده كھ در تفسیر جملـھ 
خداى : ، فرموده )تَرَكَھُمْ فِي ظُلُماتٍ لایُبْصِرُونَ 

تعالى آن طور كھ بندگانش چیـزى را و یـا 
كسى را وا مى گذارند، متصـف بـھ تحـرك و 
واگذارى نمیشود، و خلاصھ بنده اش را بدون 
جھت وا نمى گذارد، بلكھ وقتى میداند كـھ 
بنده اش از كفر و ضـلالت بـر نمـى گـردد، 
دیگر یارى و لطف خـود را از او قطـع مـى 

،  كند، و افسـار او را بگـردنش انداختـھ
 .باختیار خودش وا مى گذارد

و نیز در عیون از آن جناب روایت كـرده 
، فرمـوده )خَتَمَ اللهُّ عَلى قلُوُبھِِمْ (: ، كھ در ذیل جملھ 

: 
ختم ھمان طبع بر قلوب كفار است ، امـا 
بعنوان مجازات بر كفرشان ، ھم چنـان كـھ 

بَلْ طَبَعَ اللّ : (خودش در آیھ اى دیگر فرمود
بِكُفْـرِھِمْ، فَلایُؤْمِنُـونَ إِلّ ا قَلِـیلاً،  هُ عَلَیْھا

بلكھ خدا بخاطر كفرشان مھر بـر دلھاشـان 
زد، و در نتیجــھ جــز انــدكى ایمــان نمــى 

 ) .آورند
ــادق ع  ــام ص ــان از ام ــع البی و در مجم

 :روایت كرده كھ در تفسیر جملھ 
این سـخن از : الخ ، فرموده  )إنَِّ اللهَّ لا یسَْ�تحَْیيِ (

خـداى : خدا رد كسانى است كھ پنداشتھ اند
تبارك و تعالى بندگان را گمراه مى كنـد، 

 .و ھمو بخاطر ضلالتشان عذابشان مى كند
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 نكتھ فلسفى
در این شكى نیسـت كـھ آنچـھ از حقـایق 
خارجى كھ ما نامش را نـوع مـى گـذاریم ، 
ى عبارتند از چیزھایى كھ افعـال نوعیـھ ا

دارند، یعنى ھمھ افرادش یك نوع عمـل مـى 
كنند، و آن انواع موضوع آن افعال شناختھ 
شده اند، بعبارت روشن تر، ما وجود انواع 
، و نوعیت ممتازه آنھا را از طریق افعال 
و آثار آنھا اثبات مى كنیم ، و مى گوییم 

 .این نوع غیر آن نوع است : 
 ما نخست از طریق حواس ظـاھرى و بـاطنى

خود، افعال و آثار گوناگونى از موجـودات 
گوناگون مى بینیم ، و این حواس مـا غیـر 
ــز  ــا وراى آن ، چی ــال ، و م ــن افع از ای
دیگرى احساس نمیكنـد، چیـزى كـھ ھسـت در 
مرحلھ دوم ، این افعال و آثـار گونـاگون 
ــاس و  ــوده ، از راه قی ــدى نم را رده بن
برھان بـراى ھـر دسـتھ اى از آنھـا علـت 

خاصى اثبات نموده ، آن علت فـاعلى فاعلى 
 .را موضوع و منشا آن آثار مینامیم 

و در مرحلھ سـوم ، حكـم مـى كنـیم بـھ 
اینكھ این موضـوعات و ایـن انـواع ، بـا 
ــال و  ــون افع ــد، چ ــتلاف دارن ــدیگر اخ یك

اسـت   آثارشان تا آنجا كھ براى ما محسوس 
، مختلفند، مـثلا از آنجـایى كـھ آثـار و 

ھ یكى از موجودات خـارجى افعال انسان ، ك
است ، غیـر آثـار و افعـال سـایر انـواع 
حیوانات است ، حكم مـى كنـیم بـھ اینكـھ 
انسان غیر فلان حیوان اسـت ، و آن حیـوان 
غیر آن حیوان دیگر است ، بعـد از اینكـھ 
ایــن معنــا را درك كــردیم ، و از اخــتلاف 
آثار پى باختلاف مؤ ثرھا، و فاعلھا بردیم 

اختلاف مؤ ثرھا پى بـاختلاف  ، بار دیگر از
 .مى بریم   آثار و خواص 
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 فعل اضطرارى و فعل ارادى
و بھر حال افعالى كھ از موجودات خـارج 
ـــبت  ـــیم ، نس ـــى بین ـــود م ـــود خ از وج
بموضوعاتشان بیك تقسیم ابتـدایى و اولـى 
بدو قسم منقسم میشوند، اول فعلـى كـھ از 
طبیعت یك موجود سر مى زند، بـدون اینكـھ 

ن موجـود در صـدور آن فعـل دخـالتى علم آ
داشتھ باشد، مانند رشـد و نمـو بـدن ، و 
تغذى نباتات ، و حركات اجسام ، چون سردى 
و روانى آب ، و سنگینى سنگ ، و امثال آن 
، مانند سلامتى و مرض ، كھ اینگونھ آثـار 
و افعال براى مـا محسـوس ھسـت ، و قـائم 
بخود ما نیز میشود، بدون اینكھ علـم مـا 

انھا اثرى در بود و نبود آنھـا دخـالتى ب
داشتھ باشد، بلكھ تنھا چیزى كھ در بود و 
نبود آنھا مؤ ثر است ، بود و نبود فاعـل 

 .طبیعى آنھا است 
قسم دوم فعلى است كھ اگر از فاعلش سـر 
مى زند، بدان جھت سر مى زند كھ معلوم او 
است ، و علم فاعـل بـدان تعلـق گرفتـھ ، 

ــال اراد ــد افع ــایر مانن ــان ، و س ى انس
 .موجودات داراى شعور

و این قسم از افعال ، وقتـى از فـاعلش 
سر مى زند، كھ علمـش بـدان تعلـق گرفتـھ 
باشــد، یعنــى آن را تشــخیص و تمیــز داده 
باشد، پس علـم بـان فعـل آن را از غیـرش 
تمیز میدھد، و این تمیز و تعیین از ایـن 
جھت صورت مى گیرد، كھ فاعل انجام آن فعل 

منطبق با كمالى از كمالات خـود تشـخیص  را
میدھد، و خلاصھ علم واسطھ میان او و فعـل 

 .او است 
چون فاعل ھر چـھ باشـد، ھـیچ فعلـى را 
انجام نمیدھد، مگر آنكھ كمـال و تمامیـت 
وجودش اقتضاى آن را داشتھ باشـد، و بنـا 
بر این فعلى كھ از فاعل عالم سر مى زند، 

ست ، كھ علمش از این جھت محتاج بعلم او ا
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آن افعالى را كھ مایھ كمال وى است از آن 
افعالى كھ مایھ كمال او نیست جدا كند، و 

و بھمـین جھـت مـى بینـیم ، . تشخیص دھـد
ــھ  ــورت علمی ــھ ص ــالى ك ــان در آن افع انس
متعددى ندارد بـدون ھـیچ فكـرى و معطلـى 
انجام میدھد مانند افعالى كـھ از ملكـات 

تن ، كھ آدمى آدمى سر مى زند، چون سخن گف
در سریع ترین اوقات ، ھـر حـرف از حـروف 
بیست و نھ گانھ را كھ لازم داشـتھ باشـد، 
انتخاب نموده ، و كنار ھم مى چیند، و از 
چند كلمھ جملـھ ، و از چنـد جملـھ سـخنى 
میسازد، بدون اینكھ كمترین درنگى داشـتھ 

 .باشد
ھ و نیز مانند افعالى كھ از ملكات ، بـ

ز طبع سر مـى زنـد، چـون ضمیمھ اقتضایى ا
نفس كشیدن ، كھ ھم ملكھ آدمى است ، و ھم 
مقتضاى طبع اوست ، و مانند افعالى كھ در 
حال غلبھ انـدوه ، و یـا غلبـھ تـرس ، و 
امثال آن از انسان سر مى زند، كھ در ھیچ 
یك از اینگونھ كارھا محتـاج فكـر و صـرف 
وقت نیست ، براى اینكھ بیش از یـك صـورت 

نیھ و بیش از یك منطبق با فعل علمیھ و ذھ
خارجى ندارد، و در نتیجھ فاعل ھیچ حالـت 
منتظره اى ندارد، كھ این كنم یا آن كـنم 

 .سرعت انجام میدھدھ ، و قھرا ب
بخلاف افعالى كھ داراى چند صورت علمیـھ 
است ، كھ از میان آن چند صورت ، یكى یـا 
واقعا، و یا بخیال فاعل ، مصداق كمال او 

بقیــھ كمــال او نیســت ، ماننــد  اســت ، و
خوردن قرص نان ، كھ براى شخص زید گرسـنھ 
كمال ھست ، و لكن احتمال ھم دارد كھ نان 
مزبور سمى ، و یا مال مردم و یا آلوده و 
منفور طبع ، باشد، و یا دارو خـوردن ، و 

 .راه رفتن ، و ھر عملى دیگر
كھ در مثال نان ، آدمى تروى و فكر مـى 

از آن عناوین را كـھ گفتـیم كند، تا یكى 
با خوردن نان منطبق است ترجیح دھـد، كـھ 
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وقتى تـرجیح داد بقیـھ عنـاوین از نظـرش 
ساقط مـى گـردد، و عنـوان تـرجیح یافتـھ 
مصداق كمال او قرار گرفتھ ، بـدون درنـگ 

 .انجامش میدھد
قسم اول از افعـال را افعـال اضـطرارى 
ــردى  ــھ س ــانطور ك ــامیم ، ھم ــان مین انس

و گرمى زنجبیل فعل اضطرارى آنھا ھندوانھ 
است ، و قسم دوم را فعـل ارادى ، ماننـد 

 .راه رفتن و سخن گفتن 
 تقسیم فعل ارادى بھ اختیارى و اجبارى

فعل ارادى ھم كھ گفتیم با وساطت علم و 
اراده از فاعل سر مى زند، بتقسیم دیگـرى 
بدو قسم منقسـم میشـود، بـراى اینكـھ در 

فاعل خود را بر سر  اینگونھ افعال ھمواره
دو راھى بكنم یا نكنم مى بیند، و تـرجیح 
یكى از دو طرف انجام و ترك ، گاھى مستند 
بخود فاعل است ، بدون اینكھ چیـزى و یـا 
كسى دیگـر در ایـن تـرجیح دخالـت داشـتھ 
باشد، مانند گرسنھ اى كھ در سر دو راھـى 
بخورم یا نخورم ، بعد از مقـدارى فكـر و 

یدھد كھ این نان موجود را تروى ، ترجیح م
نخورد، چون بنظرش رسیده كھ مال مردم است 

اجازه نداده ، لذا از دو طرف   ، و صاحبش 
اختیار نگھـدارى آن نـان را انتخـاب مـى 
ــد آن را  ــرجیح میدھ ــھ ت ــا آنك ــد، و ی كن

 .بخورد
و گاھى ترجیح یك طرف مستند بـھ تـاثیر 
غیر اسـت ، مثـل كسـى كـھ از طـرف جبـار 

ورد تھدیـد قـرار گرفتـھ ، كـھ زوردارى م
باید فلان كار را بكنى ، و گر نھ ، تو را 
مى كشم ، او ھم بحكم اجبار، آنكار را مى 
كند، و با اراده ھم مى كند، اما انتخـاب 
یكــى از دو طــرف كــردن و نكــردنش مســتند 
بخودش نیست ، چون اگر مستند بخودش بـود، 
ھرگز طرف كردن را تـرجیح نمیـداد، صـورت 

ــل اول ر ــارى ، و دوم را فع ــل اختی ا فع
و خواننـده عزیـز اگـر . اجبارى مینامیم 
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كـھ فعـل اختیـارى : دقت كند، خواھد دیـد
ھمانطور كھ گفتیم ھر چند مسـتند باجبـار 
جبار است ، و آن زورگو است كھ با اجبـار 
و تھدیدش یكى از دو طرف اختیار را بـراى 
فاعل محال و ممتنع مى كند، و براى فاعـل 

طرف دیگر را باقى نمى گذارد، لكـن  جز یك
این فعل اجبارى نیز مانند فعـل اختیـارى 
سر نمـى زنـد، مگـر بعـد از آنكـھ فاعـل 
مجبــور، جانــب انجــام دادن را بــر جانــب 
انجام ندادن ترجیح دھد، ھر چند كـھ شـخص 
جابر بوجھى سبب شده كھ او فعل را انجـام 
دھد، و لكن انجام فعل مـا دام كـھ بنظـر 

ــع فاعــل ، بــ ر تــرك رجحــان نیابــد، واق
نمیشود، ھر چند كھ این رجحـان یـافتنش ، 
بخاطر تھدید و اجبار جابر باشد، بھتـرین 

 .شاھد بر این معنا و جدان خود آدمى است 
اینكــھ : و از ھمــین جــا معلــوم میشــود

ــارى و  ــم اختی ــدو قس ــال ارادى را ب افع
اجبارى تقسیم مى كنیم ، در حقیقت تقسـیم 

آن دو را دو نوع مختلـف  واقعى نیست ، كھ
كند، كـھ در ذات و آثـار بـا ھـم مختلـف 
باشند، چـون فعـل ارادى بمنزلـھ دو كفـھ 
ترازو است ، كھ اگر در یكى از آنھا سنگى 
نیندازند، بر دیگرى رجحان پیدا نمى كند، 
فعل ارادى ھم در ارادى شدنش بیش از ایـن 
كھ رجحان علمى ، یك طرف از انجـام و یـا 

ن كند، و فاعل را از حیـرت و ترك را سنگی
سرگردانى در آورد، چیز دیگرى نمیخواھـد، 
و این رجحان ، در فعل اختیارى و اجبـارى 

 .ھر دو ھست 
چیزى كھ ھست در فعل اختیارى ترجیح یكى 
از دو طرف را خود فاعـل میدھـد، و آنھـم 
آزادانھ میدھد، ولى در فعل اجبارى ، این 

ن مقـدار ترجیح را آزادانھ نمیدھد، و ایـ
فرق باعث نمیشود كھ این دو فعـل دو نـوع 
مختلف شوند، و در نتیجھ آثار مختلفى ھـم 

 .داشتھ باشند
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شخصى كھ در سایھ دیوارى دراز كشـیده ، 
مـى   اگر ببینـد كـھ دیـوار دارد بـرویش 

ریزد، و خـراب میشـود، فـورا برخاسـتھ ، 
فرار مى كند، و اگر ھم شخصى دیگـر او را 

برنخیزى دیـوار را بـر  تھدید كند كھ اگر
سرت خراب مى كنم ، باز برمى خیزد و فرار 
مــى كنــد، و در صــورت اول فــرار خــود را 
اختیارى ، و در صورت دوم اجبارى میداند، 
با اینكھ این دو فرار ھیچ فرقـى بـا ھـم 
ندارند، ھر دو داراى ترجیحند، تنھا فرقى 
كھ میان آن دو است ، اینست كھ تـرجیح در 

ستند بخود او است ، و در صورت فرار اول م
دوم مستند بجبار است ، یعنى اراده جبـار 

 .در آن دخالت داشتھ 
حال اگر بگویى ھمین فـرق میـان آن دو، 
كافى است كھ بگوئیم فعل اختیارى بر وفـق 
مصلحت فاعل سـر مـى زنـد، و بھمـین جھـت 
مستوجب مدح و یـا مـذمت ، و ثـواب و یـا 

، بخلاف فعـل عقاب ، و یا آثارى دیگر است 
اجبارى ، كھ فاعلش مستوجب مذمت ، و مـدح 

 .، و ثواب ، و عقاب ، نیست 
درسـت اسـت ، و : در پاسخت مـى گـوییم 

ھمین فرق میان آن دو ھست ، و لكن بحث ما 
در این است كھ اختلاف این دو جـور فعـل ، 
اختلاف ذاتى نیست ، بلكھ از نظر ذات یكـى 

شـما از ھستند، و این موارد اختلافـى كـھ 
آثار آن دو شمردى ، آثاریسـت اعتبـارى ، 
نھ حقیقى و واقعى ، باین معنا كـھ عقـلاء 
براى اجتمـاع بشـرى كمـالاتى در نظـر مـى 
گیرند، و پاره اى از اعمال را موافـق آن 
، و پاره اى دیگر را مخالف آن میداننـد، 
صاحب اعمـال دسـتھ اول را مسـتحق مـدح و 

را مسـتحق  ثواب ، و صاحب اعمال دستھ دوم
مذمت و عقاب میدانند، پس تفاوتھـایى كـھ 
در این دو دستھ از اعمال است ، بـر حسـب 
اعتبار عقلى است ، نـھ اینكـھ ذات آن دو 

 .گونھ اعمال مختلف باشد
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ــر و  ــئلھ جب ــث از مس ــھ بح ــس در نتیج پ
اختیار بحث فلسفى نیست ، چون بحث فلسـفى 
تنھا شامل موجودات خارجى ، و آثار عینـى 

، و اما امورى كھ بانحاء اعتبـارات میشود
عقلایى منتھى میشود، مشمول بحـث فلسـفى و 
برھان عقلى نیست ، ھر چند كھ آن امور در 
ظرف خودش ، یعنى در ظرف اعتبار معتبـر و 
منشا آثارى باشد، پس ناگزیر باید بحث از 
جبر و اختیار را از غیر راه فلسفھ بررسى 

 .كنیم 
یض از طریـق استدلال بـر رد جبـر و تفـو

 برھان علیت
ھیچ شكى نیست در اینكھ : لذا مى گوییم 

ھر ممكنى حادث و محتاج بعلت است ، و این 
حكم با برھان ثابت شده ، و نیز شكى نیست 
در اینكھ ھر چیز ما دام كھ واجب نشـده ، 
موجود نمیشود، چـون قبـل از وجـوب ، ھـر 
چیزى دو طرف وجود و عدمش ماننـد دو كفـھ 

ویند، و تا علتى طرف وجـودش را ترازو مسا
تعیین نكند، و تـرجیح ندھـد، نسـبتش بـھ 
وجود و عدم یكسان است ، و موجود نمیشود، 
و در چنین حالى فرض وجود یـافتنش برابـر 
است با فرض وجـود یـافتن بـدون علـت ، و 
اینكھ ممكن الوجود محتاج بعلت نباشـد، و 

 .این خلف فرض و محال است 
ا فرض كنیم ، بایـد پس اگر وجود چیزى ر

قبول كنیم كھ متصف بوجوب و ضرورت اسـت ، 
و این اتصافش باقى است ما دام كھ وجـودش 
باقى است ، و نیز این اتصاف را از ناحیھ 

 .علت خود گرفتھ است 
پس اگر عالم وجـود را یـك جـا در نظـر 
بگیریم ، در مثـل ماننـد سلسـلھ زنجیـرى 
 خواھد بود، كھ از حلقھ ھـایى مترتـب بـر
یكدیگر تشكیل یافتھ ، و ھمھ آن حلقھ ھـا 
واجب الوجودند، و در آن سلسلھ ھیچ جـایى 

 .براى موجودى ممكن الوجود یافت نمیشود
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حال كھ این معنا روشن گردید، مى گوییم 
این نسبت وجوبى از نسـبت معلـول بعلـت : 

تامھ خود سرچشمھ گرفتـھ ، چـھ اینكـھ آن 
كیـب علت بسیط باشد، و یا از چند چیـز تر

یافتھ باشد، مانند علل چھارگانھ مـادى و 
صورى و فاعلى و غـایى ، و نیـز شـرائط و 

 .معدات 
و اما اگر معلول نامبرده را بـا بعضـى 
از اجزاء علت ، و یا با ھر چیز دیگرى كھ 
فرض شود، بسنجیم ، در اینصورت باز نسـبت 
آن معلول نسبت امكان خواھد بود، چون این 

گر در ایـن فـرض ھـم معنا بدیھى است كھ ا
نسبت ضرورت و وجـوب باشـد، معنـایش ایـن 
میشود كھ پس وجود علت تامھ زیادى اسـت ، 
و مورد حاجت نیست ، با اینكـھ مـا آن را 

كردیم ، و ایـن خلـف فـرض   علت تامھ فرض 
 .است و محال 

پس بر رویھم عالم طبیعى ما، دو نظام ، 
و دو نسبت ھست ، یكى نظام وجوب و ضـرورت 

یكى نظام امكان ، نظام وجوب و ضرورت ، و 
گسترده بـر سـراپاى علـت ھـاى تامـھ ، و 
معلولھاى آنھا است ، و در تك تك موجودات 
این نظام ، چھ در تك تك اجزاء این نظـام 
امرى امكانى بھیچ وجھ یافت نمیشـود، نـھ 

 .در ذاتى و نھ در فعلى از افعال آن 
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 سیرى در قرآن ۵
 

كـھ گسـترده بـر  دوم نظام امكان است ،
ماده ، و صورتھایى است كھ در قوه ماده و 
استعداد آن نھفتھ شده ، و نیز آثارى كـھ 
ممكن است ماده آن را بپذیرد، حال كھ این 

فعـل اختیـارى : معنا روشن شد، مى گوییم 
آدمى ھم كھ یكى از موجودات این عالم است 
، اگر نسبت بعلت تامھ اش كھ عبـارت اسـت 

، و علـم ، و اراده او، و از خود انسـان 
وجود ماده اى كھ آن فعل را مى پـذیرد، و 
وجود تمـامى شـرائط زمـانى و مكـانى ، و 
نبودن ھیچیك از موانع ، و بالا خره فراھم 
بودن تمامى آنچھ را كھ این فعـل در ھسـت 
شدنش محتـاج بدانسـت ، بسـنجیم ، البتـھ 
چنین فعلى ضرورى و واجب خواھد بود، یعنى 

دنش تصور ندارد، و اما اگر تنھا دیگر نبو
با بود انسان سنجیده شود، البتـھ معلـوم 
است كھ جز امكان نسبتى نخواھد داشـت ، و 
جز ممكن الوجود نخواھد بود، براى اینكـھ 

 .انسان ، جزئى از اجزاء علت تامھ آنست 
اینكھ : بعد از آنچھ گفتھ شد مى گوییم 

ى ھستى ھر چیزى محتاج بعلت است ، و در جا
خود مسلم شده ، جھتش این اسـت كـھ وجـود 

، وجود امكانى اسـت ، )كھ مناط جعل است (
یعنى بحسب حقیقت صـرف رابـط اسـت ، و از 
خود استقلالى ندارد، و لذا ما دام كھ این 

بوجــودى   رابــط و غیــر مســتقل سلســلھ اش 
مستقل بالذات منتھى نشود، سلسـلھ فقـر و 

ان ھـر فاقھ نیز منقطع نمى گردد، و ھم چن
 .حلقھ اش بحلقھ اى دیگر، تا علت آن باشد

از اینجا این معنا نتیجھ گیرى میشـود، 
كھ اولا صرف اینكھ یك معلول مسـتند بعلـت 
خود باشد، باعث نمیشود كھ از علتى واجـب 
الوجود بى نیاز شود، چـون گفتـیم تمـامى 
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موجودات یعنى علـت و معلولھـاى مسلسـل ، 
ھ این سلسلھ محتاجند بعلتى واجب ، و گر ن
 .و این رشتھ پایان نمى پذیرد

و ثانیا این احتیاج از آنجا كھ از حیث 
وجود است ، لا جرم احتیاج در وجود با حفظ 
تمامى خصوصیات وجودى ، و ارتباطش با علل 
و شرائط زمانى و مكانى و غیـره ، خواھـد 

 .بود
پس با این بیان دو مطلب روشـن گردیـد، 

د انسـان ماننـد اول اینكھ ھمانطور كھ خو
سایر ذوات طبیعى ، وجودش مسـتند بـاراده 
الھى است ، ھمچنـین افعـالش نیـز ماننـد 
ــتند  ــى ، مس ــودات طبیع ــایر موج ــال س افع
الوجود بـاراده الھـى اسـت ، پـس اینكـھ 

كـھ وجـود افعـال بشـر : معتزلھ گفتھ اند
مرتبط و مستند بخـداى سـبحان نیسـت ، از 

 .اساس باطل و ساقط است 
ناد از آنجــا كــھ اســتنادى و ایــن اســت

وجودى است ، لا جرم تمامى خصوصیات وجـودى 
ــتناد  ــن اس ــت ، در ای ــول ھس ــھ در معل ك
دخیلند، پس ھر معلول بـا حـد وجـودى كـھ 
دارد، مستند بعلت خویش اسـت ، در نتیجـھ 
ھمانطور كھ یك فرد از انسـان بـا تمـامى 
حدود وجودیش ، از پدر، و مادر، و زمان ، 

، و انـدازه ، كمـى ، و و مكان ، و شـكل 
كیفى ، و سایر عوامل مادیش ، مستند بعلت 
اولى است ، ھمچنـین فعـل انسـان ھـم بـا 
تمامى خصوصیات وجودیش مستند بھمـان علـت 

 .اولى است 
بنا بر این فعل آدمـى اگـر مـثلا بعلـت 
اولــى و اراده ازلــى و واجــب او، منســوب 
شود، باعث نمیشود كھ اراده خود انسان در 

كـھ اراده : باطل گردد، و بگوئیم  تاثیرش
او ھیچ اثرى در فعلش ندارد، براى اینكـھ 
اراده واجبھ علت اولى ، تعلق گرفتھ اسـت 
بھ اینكھ فعل نامبرده از انسان نـامبرده 

صادر شود، و با این   با اراده و اختیارش 
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حال اگر ایـن فعـل در حـال صـدورش بـدون 
ى اراده و اختیار فاعل صادر شـود، لازم مـ

آید كھ اراده ازلى خداى تعالى از مـرادش 
 .تخلف بپذیرد، و این محال است 

پس این نظریھ جبرى مـذھبان از اشـاعره 
تعلـق اراده الھـى بافعـال : كھ گفتھ اند

ارادى انسان باعث میشـود كـھ اراده خـود 
انسان از تاثیر بیفتد، كاملا فاسـد و بـى 
پایھ است ، پس حق مطلـب و آن مطلبـى كـھ 

ر تصدیق است ، این اسـت كـھ افعـال سزاوا
انسانى یك نسبتى بـا خـود آدمـى دارد، و 
نسبتى دیگر با خداى تعالى ، و نسبت دومى 
آن ، باعث نمیشود كھ نسبت اولیش باطـل و 
دروغ شود، چون این دو نسـبت در عـرض ھـم 

 .نیستند، بلكھ در طول ھمند
ــن  ــتھ روش ــان گذش ــھ از بی ــب دوم ك مطل

ال ھمانطور كھ مستند گردید، اینست كھ افع
و اگـر فرامـوش (بعلت تامھ خـود ھسـتند، 

این نسبت ضـرورى و : نكرده باشید، گفتیم 
وجوبى است ، مانند نسـبت سـایر موجـودات 

ھمچنین مستند بھ بعضى از ) بعلت تامھ خود
اجزاء علت تامھ خود نیـز ھسـتند، ماننـد 
انسان كھ یكى از اجـزاء علـت تامـھ فعـل 

فرامـوش نكـرده باشـید خویش است ، و اگر 
نسبت ھر چیـز بـھ جزئـى از علـت : گفتیم 

تامھ اش ، نسبت امكان است ، نھ ضـرورت ، 
و وجوب ، پس صرف اینكـھ فعلـى از افعـال 
بملاحظھ علـت تامـھ اش ضـرورى الوجـود، و 
واجــب باشــد، مســتلزم آن نیســت ، كــھ از 
لحاظى دیگر ممكن الوجود نباشد، زیرا ھـر 

ین دو نسبت بـا ھـم دو نسبت را دارد، و ا
 .منافات ندارند، كھ بیانش گذشت 

رد نظر فلاسفھ مادى كھ جبر را بھ تمـام 
 نظام طبیعى راه داده اند

پس اینكھ مادیین از فلاسفھ عصـر حاضـر، 
مسئلھ جبر را بھ سراپاى نظام طبیعـى راه 
داده ، و انسان را مانند سـایر موجـودات 
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تھ طبیعى مجبور دانستھ اند، راه باطلى رف
اند، زیرا حق اینسـت كـھ حـوادث ھـر چـھ 
باشد، اگر با علـت تامـھ اش لحـاظ شـود، 
البتھ واجب الوجود است ، و فـرض عـدم در 
آن راه ندارد، ولى اگر ھمان حوادث ، بـا 
بعضى از اجزاء علتش ، مثلا با مـاده اش ، 
بھ تنھـایى ، سـنجیده شـود البتـھ ممكـن 
 الوجود خواھد بود، و ھمین دو لحـاظ نیـز
در اعمال انسانھا مـلاك ھسـتند، و انسـان 
بخــاطر لحــاظ دوم ، ھــر عملــى را انجــام 
میدھد اساس عملش امید، و تربیت و تعلـیم 
و امثال آن است و اگر فعل او از واجبـات 
و ضروریات بود، دیگر معنا نداشـت بامیـد 
چیزى عملى انجـام دھـد، و یـا كـودكى را 
تعلیم و تربیـت داده ، درختـى را پـرورش 

 .دھد، و این خود از واضحات است 
 شفاعت در قرآن

معناى اجمالى شفاعت را ھمـھ میداننـد، 
ــدگى  ــاع زن ــانھا در اجتم ــھ انس ــون ھم چ

 .میكنند، كھ اساسش تعاون است 
ایـن : و اما معناى لغوى آن بھ تفصـیل 

است ، كـھ در ) ع  -ف  -ش (كلمھ از ماده 
بكار مـى رود، در ) تك  -وتر(مقابل كلمھ 

ت شخصى كھ متوسل ، بـھ شـفیع میشـود حقیق
نیروى خودش بھ تنھایى براى رسیدنش بھـدف 
كافى نیست ، لذا نیروى خود را با نیـروى 
شفیع گره مى زنـد، و در نتیجـھ آن را دو 
چندان نموده ، ب آنچھ میخواھد نائـل مـى 
شود، بطورى كھ اگر اینكار را نمى كرد، و 
د تنھا نیروى خود را بكار مـى زد، بمقصـو

خود نمى رسید، چون نیروى خودش بھ تنھایى 
 .ناقص و ضعیف و كوتاه بود

و اما بحث اجتماعى آن ، و اینكھ تا چھ 
شفاعت یكـى : پایھ معتبر است ؟ مى گوییم 

از امورى است كھ مـا آن را بـراى رسـیدن 
بمقصــود بكــار بســتھ ، و از آن كمــك مــى 
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ــتعمال آن را  ــوارد اس ــر م ــریم ، و اگ گی
یم ، خواھیم دید كھ بطور كلى آمارگیرى كن

در یكــى از دو مــورد از آن اســتفاده مــى 
كنیم ، یا در مورد جلب منفعت و خیـر، آن 
را بكار مى زنیم ، و یا در مورد دفع ضرر 
و شر، البتھ نھ ھر نفعى ، و نھ ھر ضـررى 
، چون مـا ھرگـز در نفـع و ضـررھایى كـھ 
اسباب طبیعى و حوادث كـونى آن را تـامین 

از قبیـل گرسـنگى ، و عطـش ، و  مى كنـد،
ــرض ،  ــلامتى ، و م ــرما، و س ــرارت ، و س ح
متوسل بشفاعت نمیشویم ، وقتى گرسنھ شدیم 
بدون اینكھ دست بدامن اسباب غیـر طبیعـى 
بزنیم ، خود برخاستھ بـراى خودمـان غـذا 
فراھم مى كنیم ، و ھمچنـین آب و لبـاس و 

 .خانھ و دارو تھیھ مى كنیم 
ب غیـر طبیعـى ، و اسـباھ و توسل ما بـ

شفیع قرار دادن آنھا، تنھـا در خیـرات و 
شرورى ، و منافع و مضارى است كـھ اوضـاع 
قوانین اجتماعى ، و احكـام حكومـت ، یـا 
بطور خصوص ، و یا عموم ، بطور مستقیم یا 

مــى آورد، چــون در   غیــر مســتقیم ، پــیش 
ــو، و  ــك س ــت از ی ــت و مولوی دائــره حكوم

یگر، در ھر حاكم عبودیت و اطاعت از سوى د
و محكومى كھ فرض شـود احكـامى از امـر و 
نھى ھست ، كـھ اگـر محكـوم و رعیـت بـان 
احكام عمل كند، و تكلیف حاكم و مـولى را 
امتثال نماید، آثارى از قبیل مدح زبـانى 
، و یا منافع مادى ، از جاه و مال در پى 
دارد، و اگر با آن مخالفت نمـوده ، و از 

یچى كند، آثـار دیگـرى اطاعت تمرد و سر پ
از قبیل مذمت زبانى ، و یا ضرر مادى ، و 
یا معنوى در پى دارد، پس وقتى مولایى غلام 
خود و یا ھر كس دیگرى كھ در تحت سیاست و 
حكومت او قرار دارد مثلا امر بكند، و یـا 
نھى كند، و او ھم امتثـال نمایـد، اجـرى 
آبرومند دارد، و اگر مخالفت كنـد، عقـاب 

ابى دارد، از ھمین جا دو نوع وضع و یا عذ
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اعتبار درست میشود، یكى وضع حكم و قانون 
، و یكى ھم وضع آثارى كـھ بـر موافقـت و 

 .مخالفت آن مترتب میشود
ــھ  ــیاى ھم ــاس آس ــین اس ــر ھم ــا ب و بن
ــا  ــى ، و مخصوص ــومى و خصوص ــاى عم حكومتھ
حكومــت بــین ھــر انســانى بــا زیــر دســتش 

 .میچرخد
بخواھد بكمـالى  بنا بر این اگر انسانى

و خیرى برسد، یا مادى و یا معنـوى ، كـھ 
از نظر معیارھاى اجتماعى آمادگى و ابزار 
ــق آن  ــاع وى را لای ــدارد، و اجتم آن را ن
كمال و آن خیر نمى داند، و یا بخواھد از 
خود شرى را دفع كند، شریكھ بخاطر مخالفت 
متوجھ او میشود، و از سوى دیگر قادر بـر 

، و اداى وظیفھ نیسـت ، در امتثال تكلیف 
 .اینجا متوسل بشفاعت میشود

عبارتى روشن تر، اگر شخصى بخواھد ھ و ب
بھ ثـوابى برسـد كـھ اسـباب آن را تھیـھ 
ندیده ، و از عقاب مخالفـت تكلیفـى خـلاص 
گردد، بدون اینكھ تكلیف را انجـام دھـد، 
در اینجا متوسل بشفاعت مى گردد، و مـورد 

اسـت ، امـا نـھ  تاثیر شفاعت ھم ھمین جا
بطور مطلـق ، بـراى اینكـھ بعضـى افـراد 
ھستند كھ اصلا لیاقتى براى رسیدن بكمـالى 
كھ میخواھند ندارند، مانند یك فرد عـامى 
كھ میخواھد با شفاعت اعلم علماء شود، با 
اینكھ نھ سواد دارد، و نھ استعداد، و یا 
رابطھ اى كھ میان او و آن دیگرى واسطھ و 

د، مانند برده اى كھ بھیچ شفیع شود ندارن
وجھ نمى خواھد از مـولایش اطاعـت كنـد، و 
میخواھد در عین یاغى گرى و تمردش بوسیلھ 
شفاعت مورد عفو مولا قرار گیرد كھ در این 
دو فرض ، شفاعت سودى ندارد، چـون شـفاعت 
وسیلھ اى است براى تتمیم سبب ، نھ اینكھ 
خودش مسـتقلا سـبب باشـد، اولـى را اعلـم 

ء كند، و دومى را در عـین یـاغیگریش علما
 .مقرب درگاه مولا سازد
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شرط دیگرى كھ در شفاعت ھست ، این اسـت 
كھ تاثیر شفاعت شفیع در نـزد حـاكمى كـھ 
نزدش شفاعت میشود بایـد تـاثیر جزافـى و 
غیر عقلایى نباشـد، بلكـھ بایـد آن شـفیع 
چیزى را بھانـھ و واسـطھ قـرار دھـد كـھ 

رد، و ثواب او و براستى در حاكم اثر بگذا
خلاصى از عقاب او را باعث شود، پـس شـفیع 
از مولاى حاكم نمیخواھد كـھ مـثلا مولویـت 
خود را باطل ، و عبودیت عبد خود را لغـو 
كند، و نیز نمیخواھد كھ او از حكم خود و 
تكلیفش دسـت بـردارد، و یـا آن را بحكـم 
دیگر نسخ نماید، حالا یا بـراى ھمـھ نسـخ 

مورد فرض ، كھ خصوص   شخص كند، و یا براى 
 .او را عقاب نكند

و نیز از او نمیخواھد كھ قانون مجازات 
خود را یا بطور عموم و یا براى شخص مورد 
فرض لغو نموده ، یا در ھیچ واقعـھ و یـا 
در خصوص این واقعھ مجازات نكنـد، شـفاعت 
معنایش این نیست ، و شفیع چنـین تـاثیرى 

عبـد، و یـا در در مولویت مولا و عبودیـت 
حكم مولا، و یا در مجازات او ندارد، بلكھ 
شفیع بعد از آنكھ این سھ جھت را مقـدس و 
معتبر شمرد، از راه ھاى دیگرى شفاعت خود 
را مى كند، مثلا یا بصفاتى از مولاى حـاكم 
تمسك مى كند، كھ آن صفات اقتضا دارد كـھ 
از بنده نافرمانش بگذرد، مانند بزرگوارى 

 .و، و سخاوت و شرف دودمانش ، و كرم ا
و یا بصفاتى در عبد تمسك جوید، كـھ آن 
صفات اقتضاء مى كنـد مـولا بـر او رأ فـت 
ببرد، صفاتى كھ عوامـل آمـرزش و عفـو را 
برمى انگیـزد، ماننـد خـوارى و مسـكنت و 

 .حقارت و بد حالى و امثال آن 
صفاتى كھ در نفس خود شفیع ھست ھ و یا ب

اى كـھ مـولا بـاو  ، مانند محبـت و علاقـھ
دارد، و قرب منـزلتش ، و علـو مقـامش در 
نزد وى ، پـس منطـق شـفیع ایـن اسـت كـھ 

ــد ــت از : میگوی ــواھم دس ــو نمیخ ــن از ت م
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مولویت خـود بـردارى ، و یـا از عبودیـت 
عبدت چشم بپوشى ، و نیز نمى خواھم حكم و 
فرمان خودت را باطل كنى ، و یا از قانون 

 .مجازات چشم بپوشى 
تو با این عظمت كھ دارى : یگویم بلكھ م

ــھ دارى از  ــت ك ــت و كرام ــن رأ ف ، و ای
مجازات این شخص چھ سودى مى برى ؟ و اگـر 

نظر كنى چھ ضررى بتو مـى  از عقاب او صرف
 :رسد، و یا میگویم 

این بنده تو مردى نادان اسـت ، و ایـن 
نافرمــانى را از روى نــادانیش كــرده ، و 

و موافقت او  مردى حقیر و مسكین ، مخالفت
اصلا بحساب نمى آید، و مثل تـو بزرگـوارى 
بامر او اعتنا نمـى كنـد، و بـان اھمیـت 

بخاطر آن مقـام و : نمیدھد، و یا میگویم 
منزلتى كـھ نـزد تـو دارم ، و آن لطـف و 
محبتى كھ تو نسبت بمن دارى ، شـفاعتم را 
در حق فلانى بپذیر، و از عقـابش رھانیـده 

 .مشمول عفوش قرار ده 
از اینجا براى كسى كھ در بحث دقت كرده 
باشد، معلوم و روشن مى گردد كـھ شـفیع ، 
عاملى از عوامل مربوط بمـورد شـفاعت ، و 
مؤ ثر در رفع عقـاب را مـثلا، بـر عـاملى 
دیگر كھ عقاب را سبب شده ، حكومت و غلبھ 
میدھد، حال یا آن عامل ھمانطور كھ گفتیم 

از  صفتى از صفات مـولى اسـت ، یـا صـفتى
صفات عبد است ، یا از صفات خودش ، ھر چھ 
باشد آن عامل را تقویت مى كنـد، تـا بـر 
عامــل عقوبــت ، یــا ھــر حكمــى دیگــر كــھ 
میخواھد خنثـایش كنـد، رجحـان داده كفـھ 
ترازویش را سنگین تـر سـازد یعنـى مـورد 
عقوبــت را از اینكــھ مــورد عقوبــت باشــد 
بیرون نموده ، داخل در مورد رفـع عقوبـت 

د، پس دیگر حكم اولى كھ ھمان عقوبـت نمای
بود، شامل این مورد نمیشـود، چـون دیگـر 
مورد نامبرده مصداق آن حكـم نیسـت ، نـھ 
اینكھ در عین مصداق بـودن ، حكـم شـاملش 
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نشود، تـا مسـتلزم ابطـال حكـم باشـد، و 
تضادى پیش آید، آن طور كھ اسـباب طبیعـى 
بعضى با بعض دیگـر تضـاد پیـدا نمـوده ، 

سبب دیگر معارضھ نموده ، و اثرش سببى با 
بر اثر دیگرى غلبھ مى كند، اینطور نیسـت 
، بلكھ حقیقت شفاعت واسطھ شدن در رساندن 
نفع و یا دفع شر و ضرر است ، بنحو حكومت 

 .، نھ بنحو مضاده ، و تعارض 
نكتــھ دیگــرى كــھ از ایــن بیــان روشــن 

یكـى از   میشود، این است كھ شفاعت خـودش 
است ، و شخص متوسل بھ شفیع  مصادیق سببیت

، در حقیقت میخواھد سبب نزدیكتر بھ مسبب 
را واسطھ كند، میان مسبب و سـبب دورتـر، 
تا این سبب جلو تاثیر آن سبب را بگیـرد، 
این آن نكتھ ایست كھ از تجزیـھ و تحلیـل 
معناى شفاعت بنظر ما رسید، البتھ شفاعتى 

 .كھ خود ما بان معتقدیم ، نھ ھر شفاعتى 
 شفاعت تكوینى و تشریعى

: حال كھ این معنا روشن شد، مى گـوییم 
خداى سبحان در سببیت از یكـى از دو جھـت 
مورد نظـر قـرار مـى گیـرد، اول از نظـر 
تكوین ، و دوم از نظـر تشـریع ، از نظـر 
اول خداى سبحان مبدء نخستین ھر سـبب ، و 
ھر تاثیر است ، و سببیت ھر سببى بالا خره 

ود، پس مالك على الاطلاق خلق باو منتھى میش
، و ایجاد، او است ، و ھمھ علل و اسـباب 
امورى ھستند كھ واسطھ میان او و غیر او، 
و وسیلھ انتشار رحمت اویند، آن رحمتى كھ 
پایان ندارد، و نعمتى كھ بى شمار بخلق و 
صنع خود دارد، پس از نظـر تكـوین سـببیت 

 .خدا جاى ھیچ حرف نیست 
وم یعنى تشـریع ، خـداى و اما از جھت د

تعالى بھ ما تفضل كرده ، در عـین بلنـدى 
مرتبھ اش ، خود را بما نزدیك سـاختھ ، و 
براى ما تشریع دین نموده ، و در آن دیـن 
احكامى از اوامر، و نواھى و غیره ، وضـع 



84 
 

كــرده ، و تبعــات و عقوبتھــایى در آخــرت 
براى نافرمانـان معـین نمـوده ، رسـولانى 

داشـت ، مـا را بشـارتھا براى مـا گسـیل 
دادند، و انذارھا كردند، و دیـن خـدا را 
بھ بھترین وجھ تبلیغ نمودند، و حجت بدین 

تَمَّتْ كَلِمَـةُ رَبِّـكَ (وسیلھ بر ما تمام شد، و 
ــھ  ــھِ، كلم ــدِّلَ لِكَلِماتِ ــدْلاً، لا مُبَ ــدْقاً وَ عَ صِ
پروردگارت در راستى و عدالت تمام شـد، و 

 ).را مبدل سازد كسى نیست كھ كلمات او
حال ببینیم معناى شفاعت با كدام یك از 
این دو جھت منطبق است ؟ امـا انطبـاق آن 
بر جھت اول ، یعنى جھت تكوین ، و اینكـھ 
اسباب و علل وجودیھ كار شفاعت را بكنند، 
كھ بسیار واضح است ، براى اینكھ ھر سببى 
واسطھ است میان سبب فوق ، و مسبب خودش ، 

ھا از صفات علیاى خدا، یعنـى و روى ھم آن
ــاء، و رزق ، و  ــق ، و احی ــت ، و خل رحم
امثال آن را اسـتفاده نمـوده ، و انـواع 
نعمت ھا و فضل ھا را گرفتـھ ، بمحتاجـان 

 .آن مى رسانند
و قرآن كریم ھم این معناى از شفاعت را 

لَ�ھُ م�ا (: تحمل مى كند، از آن جملھ مى فرماید
، و نیز  )لأْرَْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي یشَْفعَُ عِنْدَهُ إلاِبّإِذِْنِھِ فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ ا

إنَِّ رَبَّكُمُ اللّ هُ الَّ�ذِي خَلَ�قَ السَّ�ماواتِ وَ الأْرَْضَ فِ�ي سِ�تَّةِ (: مى فرماید
كـھ  )نِ�ھِ أَیاّمٍ، ثمَُّ اسْتوَى عَلىَ الْعَرْشِ، یدَُبِّرُ الأْمَْرَ، ما مِنْ شَفیِعٍ إلاِّ مِ�نْ بعَْ�دِ إذِْ 

 .ترجمھ آنھا گذشت 
در این دو آیھ كھ راجع بخلقت آسـمانھا 
و زمین است ، قھرا شفاعت ھم در آنھـا در 
مورد تكوین خواھد بود، و شفاعت در مـورد 
تكوین جز این نمیتواند باشد، كـھ علـل و 
اسبابى میان خدا و مسبب ھا واسطھ شـده ، 
امور آنھا را تدبیر و وجود و بقاء آنھـا 

تنظیم كنند، و این ھمان شفاعت تكوینى را 
 .است 

و اما از جھت دوم ، یعنى از جھت تشریع 
، در این جھت چیزى كھ میتوان گفت ، ایـن 
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است كھ مفھوم شفاعت با در نظر گـرفتن آن 
تجزیھ و تحلیل كھ كردیم ، در ایـن مـورد 
ھم صادق است ، و ھیچ محذورى در آن نیسـت 

حْمنُ، وَ رَضِيَ لَھُ یوَْمَئِذٍ لا تَ (: ، و آیھ  فاعَةُ، إلاِّ مَنْ أَذِنَ لھَُ الرَّ نْفعَُ الشَّ
لا تغُْنيِ شَفاعَتھُمُْ شَ�یْئاً (و آیھ ) لا تَنْفعَُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ، إلاِّ لمَِنْ أَذِنَ لھَُ (و آیھ ) قوَْلاً 

وَ لا یشَْ��فعَُونَ إلاِّ لمَِ��نِ : ( و آی��ھ) إلاِّ مِ��نْ بعَْ��دِ أنَْ یَ��أذَْنَ اللهُّ لمَِ��نْ یشَ��اءُ وَ یَرْض��ى 
وَ لا یمَْلِكُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونھِِ الشَّفاعَةَ، إلاِّ مَنْ شَھِدَ بِالْحَقِّ : (و آیھ ) ارْتَضى 

كھ ترجمھ ھاى آنھـا در اول بحـث  )وَ ھُ�مْ یعَْلمَُ�ونَ 
گذشت بـا ایـن شـفاعت ، یعنـى شـفاعت در 

 .مرحلھ تشریع منطبقند
براى اینكھ این آیات بطورى كـھ ملاحظـھ 

را ) یعنى شافع بودن (مى فرمایى ، شفاعت 
بــراى عــده اى از بنــدگان خــدا از قبیــل 
ملائكھ ، و بعضى از مردم ، اثبات مى كند، 
البتھ بشرط اذن و بقیـد ارتضـاء، و ایـن 
خودش تملیك شفاعت است ، یعنـى بـا ھمـین 

انش كلامش دارد شفاعت را بھ بعضى از بنـدگ
لھ الملك (تملیك مى كند، و میتواند بكند، چون 

  ).و لھ الامر
پس این بندگان كھ خدا مقـام شـفاعت را 
بانان داده ، میتواننـد برحمـت و عفـو و 
مغفرت خدا، و سایر صفات علیـاى او تمسـك 
نموده ، بنده اى از بنـدگان خـدا را كـھ 
گناه گرفتارش كرده ، مشمول آن صفات خـدا 

در نتیجھ بلاى عقوبت را كـھ قرار دھند، و 
شــامل او شــده ، از او برگرداننــد، و در 
این صورت دیگر از مورد حكم عقوبت بیـرون 
گشتھ ، دیگر مصداق آن حكم نیست ، و قـبلا 
ھم روشن كردیم ، كھ تاثیر شفاعت از بـاب 
حكومت است ، نھ از باب تضاد و تعارض ، و 
این مطلب با گفتار خود خداى تعالى كھ مى 

لُ اللهُّ سَ�یِّئاتھِِمْ حَسَ�ناتٍ،(: رمایدف خـدا گناھـان  فأَوُْلئِ�كَ یبَُ�دِّ
ایشان را مبدل بحسنھ مى كند كاملا روشن و 

 .بى اشكال میشود
چون بحكم این آیھ خدا میتواند عملى را 
با عملى دیگر معاوضھ كند، ھـم چنـان كـھ 
میتواند یك عمل موجـود را معـدوم سـازد، 
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وَ قَدِمْنا إلِى ما عَمِلُ�وا مِ�نْ عَمَ�لٍ : (ده چنانچھ خودش ھم فرمو
و ب آنچھ كھ عمل كرده اند مى  فجََعَلْناهُ ھَب�اءً مَنْثُ�وراً،

) پردازیم ، و آن را ھیچ و پوچ مى كنـیم 
، پـس فَ�أحَْبطََ أَعْم�الھَمُْ (: فرمـوده   ، و نیز خـودش 

و نیـز ھمـو ) اعمالشان را بـى اثـر كـرد
اگـر  ا كَبائرَِ ما تنُْھوَْنَ عَنْ�ھُ، نكَُفِّ�رْ عَ�نْكُمْ سَ�یِّئاتكُِمْ،إنِْ تجَْتنَبِوُ(فرموده 

از گناھان كبیره اجتنـاب كنیـد، گناھـان 
الـخ و نیـز ) صغیره شما را محو مى كنیم 

، إنَِّ اللهَّ لا یغَْفرُِ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ، وَ یغَْفرُِ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ یشَاءُ (: فرموده 
نمى آمرزد كھ بـوى شـرك  خدا این گناه را

بورزند، و گناھـان پـائینتر از آن را از 
و این آیھ بطـور ) ھر كس بخواھد مى آمرزد

مسلم در غیر مورد ایمـان و توبـھ اسـت ، 
براى اینكھ ایمان و توبھ شرك قبلى را ھم 
جبران نموده ، آن را مانند سایر گناھـان 

 .مشمول آمرزش خدا مى كند
نـد عملـى را و نیز ھمـانطور كـھ میتوا

مبدل بعملى دیگر كند، میتواند عملى اندك 
را بسیار كند، ھم چنان كھ خـودش در ایـن 

تیَْنِ،(: بــاره فرمــوده  اینــان  أوُلئِ��كَ یؤُْتَ��وْنَ أجَْ��رَھمُْ مَ��رَّ
ــود ــر داده میش ــان دو براب ــز ) اجرش و نی

مَـنْ جـاءَ بِالْحَسـَنَةِ، فَلَـھُ عَشـْرُ : (فرموده 
نیكى كند، ده برابـر  أَمْثالِھا، ھر كس كار

و نیـز ھمـانطور ) مثل آن را خواھد داشت 
كھ میتواند عملى را با عملى دیگـر مبـدل 
نموده ، و نیز عملى اندك را بسیار كنـد، 
ھمچنین میتواند عملى را كھ معدوم بوده ، 

وَ (: موجود سازد، كھ در این باره فرمـوده 
یَّتُ  یَّتھَمُْ، وَ م�ا ألَتَْن�اھمُْ مِ�نْ عَمَلھِِ�مْ الَّذِینَ آمَنوُا وَ اتَّبعََتْھمُْ ذُرِّ إیِمانٍ، ألَْحَقْنا بھِِمْ ذُرِّ ھمُْ بِ

كســانى كــھ ایمــان  مِ��نْ شَ��يْءٍ، كُ��لُّ امْ��رِئٍ بمِ��ا كَسَ��بَ رَھِ��ینٌ،
آوردند، و ذریھ شان نیز از ایشان پیـروى 
نموده ، ایمان آوردند، ما ذریـھ شـان را 

از  بایشان ملحق مـى كنـیم ، و ایشـان را
ھیچیك از اعمالى كھ كردنـد محـروم و بـى 
بھره نمى سازیم ، كـھ ھـر مـردى در گـرو 

و این ھمـان لحـوق و ) عملى است كھ كرده 
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الحاق است ، و مثلا كسانى كـھ عمـل آبـاء 
نداشتھ اند، داراى عمل مـى كنـد، و سـخن 
كوتاه اینكھ خدا ھر چھ بخواھـد میتوانـد 

 .اندانجام دھد، و ھر حكمى كھ بخواھد میر
بلھ ، این ھم ھست ، كـھ او ھـر چـھ را 
بكند بخاطر مصلحتى مى كند كھ اقتضـاى آن 
را داشــتھ باشــد، و بخــاطر علتــى انجــام 
میدھد، كھ بین او و عملـش واسـطھ اسـت ، 
وقتى چنین است ، چھ مانعى دارد كـھ یكـى 
از آن مصــلحت ھــا و یكــى از آن علــت ھــا 
شفاعت شافعانى چـون انبیـاء و اولیـاء و 

دگان مقرب او باشد، ھـیچ مـانعى بـذھن بن
نمیرسد، و ھیچ جزاف و ظلمى ھـم لازم نمـى 

 .آید
 -از اینجا روشن شد كـھ معنـاى شـفاعت 

بر حسـب  -البتھ منظور از آن شافعیت است 
حقیقت در حق خداى تعالى نیز صادق اسـت ، 
چون ھر یك از صـفات او واسـطھ بـین او و 

جـود بین خلق او، در افاضھ جود، و بـذل و
ھستند، پس در حقیقت شفیع علـى الاطـلاق او 

: بصراحت فرموده   است ، ھم چنان كھ خودش 
) ً �فاعَةُ جَمِیع�ا ِ الشَّ ، بگو شفاعت ھمھ اش از خداست قُ�لْ ِ�ّ

 :، و نیز فرموده ) 
، بگو شما بغیر خـدا ما لكَُمْ مِنْ دُونِ�ھِ مِ�نْ وَلِ�يٍّ وَ لا شَ�فیِعٍ (

و باز فرمـوده  ،) سرپرست و شفیعى ندارید
: 

ایشان بجز خدا شـفیع  لیَْسَ لھَمُْ مِنْ دُونھِِ وَليٌِّ وَ لا شَفیِعٌ،(
 ) .و سرپرستى ندارند

و غیر خداى تعالى ھر كس شـفیع شـود، و 
داراى این مقام بگـردد، بـاذن او، و بـھ 
تملیك او شده است ، كھ البتـھ ایـن نیـز 
ھست ، و با بیانات گذشتھ ما مسلم شد، كھ 

رگاه خدا تا حدودى شفاعت بكار ھست ، در د
و اشخاصــى از گنــھ كــاران را شــفاعت مــى 

تا حدودى ، بـراى : كنند، و اینكھ گفتیم 
این بود كھ خاطر نشان سازیم شفاعت تا آن 
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حدى كھ محذورى ناشایستھ بسـاحت كبریـایى 
خدائیش نیاورد، ثابت است و ممكن است این 
ه معنا را بھ بیانى روشن تـر تقریـب كـرد

ثـواب و پـاداش دادن بـھ نیكوكـار : گفت 
حقیقتى است كھ عقل آن را صحیح دانسـتھ و 
حق بنده نیكوكار میداند، حقى كـھ بگـردن 
مولا ثابت شده ھم چنان كھ عقـاب و امسـاك 
كردن از رحمت بھ بنده مجرم را حقى بـراى 
مولى میداند، اما میان این دو حق از نظر 

عقل ابطال عقل فرقى ھست و آن این است كھ 
حق غیر را صحیح نمیداند چون ظلـم اسـت و 
اما ابطال حق خویش و صرفنظر كـردن از آن 
را قبیح نمى شمارد و بنـا بـر ایـن عقـل 
جائز میداند كھ مولایى بخاطر شفاعت شفیعى 
از عقاب بنده اش و یا امساك رحمت باو كھ 
حق خود مولا است ، صرفنظر كنـد، و حقیقـت 

 .شفاعت ھم ھمین است 
اشكالھایى كھ در مسئلھ شفاعت بنظر  - ٢

 .مى رسد، و پاسخ از آنھا
خواننده عزیز از مطالب گذشتھ این معنا 

كھ شفاعت از نظر قرآن تـا : را بدست آورد
 -نھ بطور مطلق ، و بى قیـد و شـرط -حدى 

ثابت است ، و نمیتوان آن را بكلى انكـار 
نمود، و بزودى نیز خواھد دید كھ كتـاب و 

بـیش از ایـن مقـدار اجمـالى را  سنت ھـم
اثبات نمى كند، بلكھ اگر از كتاب و سـنت 
ھم چشم پوشى كنیم ، و در معناى خود ایـن 
كلمھ دقت كنیم ، خواھیم دید كھ خود كلمھ 
نیز باین معنا حكم مى كند، بـراى اینكـھ 
ھمانطور كھ گفتیم ، برگشـت شـفاعت بحسـب 
معنا باین است كھ كسى واسطھ در سـببیت و 

ثیر شود، و معنا ندارد كـھ چیـزى علـى تا
الاطلاق ، و بدون ھیچ قید و شرطى سـببیت و 
تاثیر داشتھ باشد، خوب ، وقتى خود سبب و 
تاثیر، قید و شـرط دارد، واسـطھ آن نیـز 
مقید بان قید و شرط نیز ھسـت ، ھمـانطور 
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كھ معنا ندارد چیزى كھ فـى الجملـھ سـبب 
ى دارد، بدون ھیچ قیدى و شـرطى سـبب بـرا

ھمھ چیز شود، و یا مسببى مسبب بـراى ھـر 
نوع سبب بگردد، زیـرا ایـن حـرف مسـتلزم 
بطلان سببیت اسـت ، كـھ بضـرورت و بـداھت 
باطل است ، ھمچنین معنا ندارد كھ واسـطھ 
اى كھ فى الجملھ ، و با قیـد و شـرطھایى 
میتواند شفیع در بین یك سبب و یـك مسـبب 
شود، بـدون ھـیچ قیـد و شـرطى واسـطھ در 

 .میانھ ھمھ اسباب ، و ھمھ مسببات شود
اینجاست كھ امر بر منكرین شفاعت مشتبھ 
شده ، خیال كرده اند قائلین بشفاعت ھـیچ 
قیدى و شرطى براى آن قائل نیستند، و لذا 
اشكال ھایى كرده اند، و با آن اشـكالھاى 
خود خواستھ اند یك حقیقت قرآنى را بـدون 

مقـام اینكھ مـورد دقـت قـرار داده ، در 
برآیند ببینند از كلام خـدا چـھ اسـتفاده 
میشود، باطل جلوه دھند، و اینك بعضـى از 

 .آن اشكالھا از نظر خواننده مى گذرد
 
 سیرى در قرآن ۶
 

البتھ از بعضى خانواده ھـاى عـرب ایـن 
رفتار ھم سرزده ، كھ بھ زنـان و مخصوصـا 
دختران خود در امر ازدواج استقلال داده ، 

و انتخاب خود او را كـرده  و رعایت رضایت
باشند، كھ این رفتار از عرب ، شبیھ ھمان 
عادتى است كھ گفتیم در اشـراف ایرانیـان 
معمول بود، و خود یكـى از آثـار امتیـاز 

 .طبقاتى در جامعھ است 
و بھ ھر حال رفتارى كھ عـرب بـا زنـان 
داشت ، تركیبى بود از رفتار اقوام متمدن 

ادن استقلال بـھ و رفتار اقوام متوحش ، ند
زنان در حقوق ، و شـركت نـدادن آنـان در 
امور اجتمـاعى از قبیـل حكومـت و جنـگ و 
مسالھ ازدواج و اختیار دادن امـر ازدواج 
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بھ زنان اشراف را از ایران و روم گرفتـھ 
بودند، و كشتن آنان و زنده بھ گور كـردن 
و شكنجھ دادن را از اقوام بربرى و وحشـى 

پس محرومیت زنان عرب  اقتباس كرده بودند،
از مزایاى زندگى مستند بھ تقدیس و پرستش 
رئیس خانھ نبود، بلكھ از باب غلبھ قوى و 

 .استخدام ضعیف بود
در بـین عـرب " پرسـتش " و اما مسـالھ 

چھ مردان (اینچنین بود كھ ھمھ اقوام عرب 
بت مى پرسـتیدند، و عقائـدى ) و چھ زنان 

عقائـدى  كھ در باره بت داشتند شبیھ ھمان
است كھ صابئین در بـاره سـتاره و اربـاب 
انواع داشتند، چیزى كھ ھست بت ھـاى عـرب 
بر حسـب اختلافـى كـھ قبائـل در ھواھـا و 
خواستھ ھا داشتند مختلف مى شد، سـتارگان 

كھ بھ زعم ایشـان دختـران خـدا (و ملائكھ 
را مــى پرســتیدند و از ملائكــھ و ) ھســتند

نمـوده و ستاره صورت ھایى در ذھن ترسـیم 
بــر طبــق آن صــورتھا، مجســمھ ھــایى مــى 
ساختند، كھ یا از سنگ بود و یا از چوب ، 
و ھواھا و افكار مختلفشان بھ آنجا رسـید 
كھ قبیلھ بنى حنیفھ بطورى كـھ از ایشـان 

روغـن " ،"كشـك " ،"خرما" نقل شده بتى از
درست كرده و سالھا آن را ... و " آرد" ،"

قحطـى شـده و مى پرستیدند و آن گاه دچار 
شــاعرى در ایــن !. خــداى خــود را خوردنــد

 :زمینھ چنین گفت 



91 
 

 
 سیرى در قرآن ٧
 

قرآن كریم دلالت صـریح بـر ((اشكال ششم 
 ))رفع عقاب بوسیلھ شفاعت ندارد

اینك آیات قرآن كریم دلالت صریح نـدارد 
بر اینكھ شفاعت ، عقابى را كھ روز قیامت 

ده و بعد از ثبوت جرم بر مجرمین ثابـت شـ
برمیدارد، بلكھ تنھا این مقدار را ثابـت 
مى كند، كھ انبیاء جنبھ شفاعت و واسـطگى 
را دارند، و مراد بواسطگى انبیـاء، ایـن 
است كھ این حضرات بدان جھت كھ پیغمبرند، 
ــطھ  ــان واس ــین پروردگارش ــردم و ب ــین م ب
میشوند، احكام الھى را بوسـیلھ وحـى مـى 

و مردم گیرند، و در مردم تبلیغ مى كنند، 
را بسوى پروردگارشان ھدایت مـى كننـد، و 
این مقدار دخالت كـھ انبیـاء در سرنوشـت 
مردم دارند، مانند بذرى است كـھ بتـدریج 
سبز شود، و نمـو نمایـد، و منشـا قضـا و 
ــس  ــود، پ ــوالى بش ــاف و اح ــدرھا، و اوص ق
انبیاء ع شفیعان مؤمنین اند، چون در رشد 
ــان ا ــوردارى آن ــدایت و برخ ــو و ھ ز و نم

سعادت دنیا و آخرت دخالت دارند، این است 
 .معناى شفاعت 

جواب این اشكال این است كھ ما نیـز در 
معناى از شفاعت كھ شما بیان كردید حرفـى 
نداریم ، لكن این یكى از مصـادیق شـفاعت 
است ، نھ اینكھ معنایش منحصر بدان باشد، 
كھ در سابق بیـان معـانى شـفاعت گذشـت ، 

ناى شفاعت منحصـر در آن دلیل بر اینكھ مع
إنَِّ (نیست ، علاوه بر بیان گذشتھ ، یكى آیھ 

اسـت ، كـھ  )اللهَّ لا یغَْفرُِ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ، وَ یغَْفرُِ ما دُونَ ذلِكَ لمَِ�نْ یشَ�اءُ 
این : ترجمھ اش گذشت ، و در بیانش گفتیم 

آیھ در غیر مورد ایمان و توبھ اسـت ، در 
بیان خود شـفاعت حالى كھ اشكال كننده با 

را منحصر در دخالت انبیاء از مسیر دعـوت 
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بایمان و توبھ كرد، و آیھ نـامبرده ایـن 
مغفرت : انحصار را قبول ندارد، مى فرماید

 .از غیر مسیر ایمان و توبھ نیز ھست 
آیات مربوط بھ شـفاعت از ((اشكال ھفتم 

ــتھ  ــكوت گذاش ــد مس ــد و بای ــابھات ان متش
 ))شوند

ــع ــر راه س ــھ اگ ــا اینك ــرى را ب ادت بش
راھنمایى عقل قدم بقدم طى كنـیم ، ھرگـز 
بچیزى بنام شفاعت و دخالـت آن در سـعادت 
بشر برنمیخوریم ، و آیات قرآنى اگر بطور 
ــاره اى  ــرد، چ ــى ك ــات م ــریح آن را اثب ص
نداشتیم جز اینكـھ آن را بـر خـلاف داورى 
عقل خود، و بعنوان تعبد بپـذیریم ، امـا 

مربـوط بشـفاعت ، خوشبختانھ آیات قرآنـى 
صریح در اثبات آن نیستند، یكـى بكلـى آن 
را نفــى مــى كنــد، و جــایى دیگــر اثبــات 
مینماید، یك جا مقید مى آورد، جایى دیگر 
مطلق ذكر مى كند، و چون چنین اسـت ، پـس 
ھم بمقتضـاى دلالـت عقـل خودمـان ، و ھـم 
ــاى ادب دینــى ، جــا دارد آیــات  بمقتض

آن اسـت ، نامبرده را كھ از متشابھات قـر
مسكوت گذاشتھ ، علم آنھا را بخداى تعالى 
ارجاع دھیم ، و بگوئیم ما در ایـن بـاره 

 .چیزى نمى فھمیم 
جواب این اشكال ھم این اسـت كـھ آیـات 
متشابھ وقتى ارجاع داده شد ب آیات محكـم 
، خودش نیز محكـم میشـود، و ایـن ارجـاع 
چیزى نیست كھ از ما بر نیاید، و نتوانیم 

ت قرآن توضـیح آن را بخـواھیم ، از محكما
ھم چنان كھ در تفسـیر آیـھ اى كـھ آیـات 
قرآن را بدو دستھ محكم و متشـابھ تقسـیم 
مى كند، یعنى آیھ ھفتم از سوره آل عمران 
، بحث مفصل این حقیقت خواھد آمـد انشـاء 

 .�ّ تعالى 
خواننده گرامى از بیانى كھ تا كنون در 

فھمید، كـھ  باره این مسئلھ ملاحظھ فرمود،
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تعیین اشخاصـى كـھ در بـاره شـان شـفاعت 
میشود، آن طور كھ باید بـا تربیـت دینـى 
سازگارى نـدارد، و تربیـت دینـى اقتضـاء 
میكند كھ آن را بطور مبھم بیان كنند، ھم 
چنــان كــھ قــرآن كــریم نیــز آن را مــبھم 

كُ�لُّ نفَْ�سٍ بمِ�ا كَسَ�بتَْ رَھِینَ�ةٌ، إلاِّ (: گذاشتھ ، مـى فرمایـد
صْ  : حابَ الْیمَِینِ، فيِ جَناّتٍ یتَسَاءَلوُنَ، عَنِ الْمُجْرِمِینَ ما سَ�لكََكُمْ فِ�ي سَ�قَرَ؟ ق�الوُاأَ

لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ، وَ لمَْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ، وَ كُناّ نخَُوضُ مَعَ الْخائِضِینَ، وَ كُناّ 
ینِ، حَتىّ أتَانَا الْ  ھر كسـى  یقَیِنُ، فمَا تنَْفعَُھمُْ شَفاعَةُ الشّافعِِینَ،نكَُذِّبُ بیِوَْمِ الدِّ

گروگان كرده خویش است ، مگر اصحاب یمـین 
، كھ در بھشتھا قرار دارند، و از یكدیگر 

چـرا : سراغ مجرمین را گرفتھ ، مى پرسـند
ما از نمـازگزاران : دوزخى شدید؟ میگویند

نبودیم ، و بمسكینان طعام نمیخوراندیم ، 
و ھمیشھ با جستجوگران در جستجو بـودیم ، 

ب مـى كـردیم ، تـا و روز قیامت را تكـذی
وقتى كھ یقین بر ایمان حاصـل شـد، در آن 
ھنگام است كھ دیگر شـفاعت شـافعان سـودى 

 ) .براى آنان ندارد
در روز قیامـت : در این آیھ مى فرمایـد

ھر كسى مرھون گناھانى است كـھ كـرده ، و 
بخاطر خطایایى كھ از پـیش مرتكـب شـده ، 
بازداشت میشود، مگر اصحاب یمین ، كـھ از 

ن گرو آزاد شده اند، و در بھشت مسـتقر ای
ایـن طائفـھ : گشتھ اند، آن گاه میفرماید

در عین اینكھ در بھشتند، مجـرمین را كـھ 
در آن حــال در گــرو اعمــال خویشــند، مــى 
بینند، و از ایشـان در آن ھنگـام كـھ در 
دوزخند مى پرسند، و ایشان بان علت ھا كھ 
ایشان را دوزخى كرده اشاره مـى كننـد، و 
چند صفت از آن را مى شمارند، آن گـاه از 
این بیان این نتیجھ را مى گیرد كھ شفاعت 

 .شافعان بدرد آنان نخورد
و مقتضاى این بیان این است كـھ اصـحاب 
ــى آن  ــند یعن ــفات نباش ــین داراى آن ص یم
صفاتى كھ در دوزخیان مـانع شـمول شـفاعت 
بانھــا شــد، نداشــتھ باشــند، و وقتــى آن 
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نبود، قھرا شفاعت شـامل موانع در كارشان 
حالشان میشود، و وقتى مانند آن دسـتھ در 
گرو نباشند، لا بد از گرو در آمده اند، و 
دیگر مرھون گناھان و جرائم نیسـتند، پـس 

كھ بھشتیان نیز گناه داشتھ : معلوم میشود
اند، چیزى كھ ھست شفاعت شافعان ایشان را 

 .از رھن گناھان آزاد كرده است 
ــات ــین را  آرى در آی ــحاب یم ــى اص قرآن

بكسانى تفسیر كرده كھ اوصاف نـامبرده در 
آیـات : دوزخیان را ندارند، توضیح اینكھ 

سوره واقعھ و سوره مدثر، كھ بشھادت آیات 
آن در مكھ و در آغاز بعثت نازل شـده ، و 
میدانیم كھ در آن ایام ھنوز نماز و زكاة 
بان كیفیت كھ بعدھا در اسـلام واجـب شـد، 

 .شده بودواجب ن
مع ذلك اھل دوزخ را بكسانى تفسـیر مـى 

معلـوم   كند كھ نمازخوان نبوده اند، پـس 
از سوره  ٤٨ -٣٨میشود مراد بنماز در آیھ 

مدثر، توجھ بخدا با خضوع بندگى اسـت ، و 
مراد با طعام مسكین ھم ، مطلق انفاق بـر 
محتاجان بخاطر رضاى خداسـت ، نـھ اینكـھ 

ز و زكاة معمـول مراد بنماز و زكاة ، نما
 .در شریعت اسلام باشد

و منظور از جستجوى با جستجوگران ، فرو 
رفتن در بازى گریھـاى زنـدگى ، و زخـارف 
فریبنده دنیایى است ، كھ آدمى را از روى 
آوردن بســوى آخــرت بــاز میــدارد، و نمــى 
ــامتش  ــاب و روز قی ــاد روز حس ــذارد بی گ
بیفتد، و یا منظـور از آن فـرو رفـتن در 

خـرده گیـرى در آیـات خـدا اسـت ،  طعن و
آیاتى كھ در طبع سلیم باعث یـادآورى روز 

 .حساب میشود، از آن بشارت و انذار میدھد
پس اھل دوزخ بخاطر داشتن این چھار صفت 
، یعنى ترك نماز براى خدا، و ترك انفـاق 
در راه خدا، و فرورفتگى در بازیچھ دنیا، 
و تكذیب روز حساب ، دوزخـى شـده انـد، و 
این چھار صفت امورى ھستند كھ اركان دیـن 
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را منھدم میسازند، و بر عكس داشتن ضد آن 
صفات ، دین خدا را بپا میدارد، چون دیـن 
عبارتست از اقتدارى بھ ھادیانى كـھ خـود 
معصوم و طاھر باشند، و این نمیشود، مگـر 
بھ اینكـھ از دلبنـدى بـزمین و زیورھـاى 

دار خدا فریبنده آن دورى كنند، و بسوى دی
روى آورند، كھ اگر این دو صفت محقق شود، 

اجتناب شـده ، و ) خوض با خائضین (ھم از 
 ).تكذیب یوم الدین (ھم از 

و لازمھ این دو صفت توجھ بسوى خدا اسـت 
بھ عبودیت ، و سعى در رفع حوائج جامعھ ، 
كھ بعبارتى دیگر میتوان از اولـى بنمـاز 

اه تعبیــر كــرد، و از دومــى بانفــاق در ر
خدا، پس قوام دین از دو جھت علـم و عمـل 
باین چھار صفت اسـت ، و ایـن چھـار صـفت 
بقیھ اركان دین را ھم در پـى دارد، چـون 
مثلا كسى كھ یكتاپرست نیست ، و یـا نبـوت 
را منكر است ، ممكن نیست داراى این چھار 

 ).دقت فرمائید(صفت بشود، 
پس اصحاب یمین عبارت شدند از كسانى كھ 

اعت بھره مند میشوند، كسانى كـھ از از شف
نظر دین و اعتقادات مرضى خدا ھستند، حال 
چھ اینكھ اعمالشان مرضـى بـوده باشـد، و 
اصلا محتاج بشفاعت در قیامت نباشند، و چھ 
اینكھ اینطـور نباشـند، علـى اى حـال آن 
كسانى كـھ از شـفاعت شـدن منظـور ھسـتند 

 .اینھایند
ات گناه پس معلوم شد كھ شفاعت وسیلھ نج

كاران از اصحاب یمین است ، ھم چنـان كـھ 
إنِْ تجَْتَنبِوُا كَبائرَِ م�ا تنُْھَ�وْنَ عَنْ�ھُ، (: قرآن كریم ھم فرموده 

، اگر از گناھان كبیره اجتنـاب نكَُفِّرْ عَ�نْكُمْ سَ�یِّئاتكُِمْ 
كنید، گناھان دیگرتان را جبران مى كنـیم 

و بطور مسلم منظور از این آیھ این است ) 
ھ گناھان صـغیره را خـدا مـى آمـرزد، و ك

احتیاجى بشفاعت ندارد، پس مورد شـفاعت ، 
آن عده ، از اصحاب یمینند، كـھ گناھـانى 
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كبیره از آنان تا روز قیامت باقى مانـده 
، و بوسیلھ توبھ و یا اعمال حسـنھ دیگـر 
از بین نرفتھ ، پس معلوم میشود شـفاعت ، 

،  مربوط باھل كبائر از اصحاب یمـین اسـت
تنھا : (فرموده ) ص(ھم چنان كھ رسول خدا 

شفاعتم مربوط باھل كبائر از امتم اسـت ، 
و اما نیكوكـاران ھـیچ نـاراحتى در پـیش 

 .ندارند
و از جھتــى دیگــر، اگــر نیكوكــاران را 
ــل  ــد، در مقاب ــده ان ــین خوان ــحاب یم اص

) دست چپـى ھـا(بدكارانند كھ اصحاب شمال 
اول نامیده شده انـد، و چـھ بسـا طائفـھ 

اصحاب میمنھ ، و طائفھ دوم اصحاب مشـئمھ 
ھم خوانـده شـده انـد، و ایـن الفـاظ از 
اصطلاحات قـرآن كـریم اسـت ، و از اینجـا 
گرفتھ شده كھ در روز قیامت نامھ بعضى را 
بدست راستشان میدھند و نامھ بعضـى دیگـر 

 .را بدست چپشان 
ھم چنان كھ قرآن كریم در این باره مـى 

إمِ�امِھِمْ، فمََ�نْ أوُتِ�يَ كِتابَ�ھُ بیِمَِینِ�ھِ، فأَوُلئِ�كَ یوَْمَ (: فرماید ندَْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِ
یقَْرَؤُنَ كِتابھَمُْ، وَ لا یظُْلمَُونَ فتَیِلاً، وَ مَ�نْ ك�انَ فِ�ي ھ�ذِهِ أعَْم�ى ، فَھُ�وَ فِ�ي الاْخِ�رَةِ 

روزى كھ ھر جمعیتى را بنـام  أعَْمى ، وَ أَضَ�لُّ سَ�بیِلاً،
وانیم ، پس كسـانى كـھ نامـھ امامشان میخ

شان بدست راستشان داده شود، نامـھ خـویش 
میخوانند، و مى بینند كھ حتى بقدر فتیلى 
ظلم نشده اند، و كسانى كھ در ایـن عـالم 
كور بودند، در آخرت كور، و بلكـھ گمـراه 

، كھ انشاء �ّ تعـالى در تفسـیر آن ) ترند
كھ مراد بدادن كتـاب بعضـى : خواھیم گفت 

ت راستشان ، پیروى امام بر حق اسـت ، بدس
و مراد بدادن كتاب بعضى دیگر بدست چپشان 
، پیروى از پیشوایان ضلالت است ، ھم چنان 

یقَْ�دُمُ قوَْمَ�ھُ یَ�وْمَ الْقِیامَ�ةِ، (: كھ در باره فرعـون فرمـود
فرعـــون روز قیامـــت پیشـــاپیش  فَ���أوَْرَدَھمُُ النّ���ارَ،

ش مـى پیروانش مى آید، و ھمگـى را در آتـ
 ) .كند
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و سخن كوتاه اینكھ برگشت نامگذارى بـھ 
اصحاب یمین ، بھمان ارتضاء دین است چنان 

 .كھ برگشت آن چھار صفت ھم بھمان است 
مطلب دیگرى كھ تـذكرش لازم اسـت ، ایـن 
است كھ خـداى تعـالى در یـك جـا از كـلام 
عزیزش شفاعت را براى كسى كھ خـودش راضـى 

ــوده  ــرده ، و فرم ــات ك ــد اثب وَ لا : (باش
، و ایـن ارتضـاء ) یَشفَْعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضى 

ــین  ــرده ، و مع ــد نك ــدى مقی ــیچ قی را بھ
د، و ننموده آن اشـخاص چـھ اعمـالى دارنـ

نشانھ ھاشان چیست ؟ ھـم چنـان كـھ ھمـین 
مــبھم گــویى را در جــاى دیگــر كــرده ، و 

حْم نُ، وَ رَضِيَ لَھُ قَ�وْلاً،(: فرموده  مگر كسـى  إلاِمَّنْ أَذِنَ لھَُ الرَّ
كھ رحمان اجـازه اش داده باشـد، و سـخنش 

، كھ مى بینید در این آیھ ) پسندیده باشد
چـھ  نیز معـین نكـرده ، اینگونـھ اشـخاص

كسانند؟ از اینجـا مـى فھمـیم مقصـود از 
پسندیدن آنان پسندیدن دین آنان است ، نھ 
اعمالشان ، و خلاصھ اھل شفاعت كسانیند كھ 
خدا دین آنان را پسندیده باشـد، و كـارى 

 .بھ اعمالشان ندارد
برگشـت ایـن : بنا بر این میتوان گفـت 

آیھ نیز از نظر مفاد، بھ ھمان مفادى است 
 .بل بیان مى كردكھ آیات ق

یَ�وْمَ (: از سوى دیگر در جاى دیگر فرمـوده 
حْمنِ وَفْداً، وَ نسَُوقُ الْمُجْرِمِینَ إلِى جَھَ�نَّمَ وِرْداً، لا یمَْلكُِ�ونَ  نحَْشُرُ الْمُتَّقِینَ إلِىَ الرَّ

حْمنِ عَھْداً، روزى كھ پرھیزكاران  الشَّفاعَةَ، إلاِّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ
ى مھمانى و خوان رحمت خـود محشـور را برا

مى كنیم و مجرمین را براى ریخـتن بجھـنم 
بدان سو سوق میدھیم ، آنان مالـك شـفاعت 
نیستند، مگر كسى كھ قبلا از خـداى رحمـان 

در ) شـفاعت (و كلمـھ ) عھدى گرفتھ باشـد
این آیھ مصدر مفعولى است ، یعنـى شـفاعت 
شدن ، و معلوم است كھ تمامى مجرمین كافر 

 .یستند، كھ دوزخى شدنشان حتمى باشدن
إنَِّ�ھُ مَ�نْ یَ�أتِْ رَبَّ�ھُ مُجْرِم�اً، فَ�إنَِّ لَ�ھُ (: بدلیل اینكھ فرمود

جَھنََّمَ، لا یمَُوتُ فیِھا، وَ لایحَْیى ، وَ مَنْ یَأتْھِِ مُؤْمِناً، قدَْ عَمِ�لَ الصّ�الحِاتِ، فأَوُلئِ�كَ 
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ن است ، كھ ھر بدرستى وضع چنی لھَمُُ ال�دَّرَجاتُ الْعُل�ى ،
كس با حال مجرمیت نـزد پروردگـارش آیـد، 
آتش جھنم دارد، كھ نھ در آن مى میـرد، و 
نھ زنده میشود، و ھـر كـس كـھ بـا حالـت 
ایمان بیاید، و عمل صالح ھم كرده باشـد، 

 ) .چنین كسانى درجات والایى دارند
ھر كس مـؤمن : چھ از این آیھ بر مى آید

شـد، بـاز باشد، ولى عمل صـالح نكـرده با
مجرم است ، پس مجرمین دو طائفھ اند، یكى 
آنكھ نھ ایمان آورده ، و نـھ عمـل صـالح 
كرده اند، و دوم كسانى كـھ ایمـان آورده 
اند، ولى عمل صالح نكـرده انـد، پـس یـك 
طائفھ از مجرمین مردمانیند كھ بر دین حق 
بوده اند، و لكن عمل صالح نكرده انـد، و 

إلاِّ مَ�نِ اتَّخَ�ذَ عِنْ�دَ (:  این ھمان كسى است كـھ جملـھ
حْمنِ عَھْداً   .، در باره اش تطبیق مى كند)الرَّ

چون این كسى است كھ عھد خـدا را دارد، 
أنَْ لا تعَْبُ�دُوا : أَ لَ�مْ أَعْھَ�دْ إلَِ�یْكُمْ ی�ا بنَِ�ي آدَمَ (: آن عھدى كھ آیـھ 

��یْطانَ، إنَِّ��ھُ لكَُ��مْ عَ��دُوٌّ مُبِ��ینٌ، وَ أنَِ اعْبُ��دُونِ  مگــر  ي ، ھ��ذا صِ��راطٌ مُسْ��تقَِیمٌ،الشَّ
بشما اى بنى آدم فرمان ندادم كـھ شـیطان 
را نپرستید؟ كھ او دشمن آشكار شما است ، 
و اینكــھ مــرا بپرســتید، كــھ ایــن صــراط 

از آن خبر میدھد، پس عھـد ) مستقیم است ؟
ــدا  ــد در آن )  وَ أَنِ اعْبُ��دُونيِ(خ ــھ عھ ــت ، ك اس

راطٌ ھـذا صِـ(بمعناى امـر اسـت ، و جملـھ 
الخ ، عھد بمعناى التزام اسـت ، ) مُستَْقِیمٌ 

چون صراط مستقیم مشتمل بـر ھـدایت بسـوى 
 .سعادت و نجات است 

پس این طائفھ كھ گفتـیم ایمـان داشـتھ 
اند، ولى عمل صالح نكرده انـد، آنھاینـد 
كھ عھدى از خدا گرفتـھ بودنـد، و بخـاطر 
اعمال بدشان داخل جھـنم میشـوند، بخـاطر 

، مشمول شـفاعت شـده ، از آتـش داشتن عھد
 .نجات مى یابند
ناَ الناّرُ إلاِّ أیَاّماً مَعْدُودَةً، قلُْ أَتَّخَذْتمُْ عِنْدَ : وَ قالوُا(آیھ شریفھ  لنَْ تمََسَّ

آتش دوزخ جز چند روزى بمـا : گفتند اللهِّ عَھْ�داً،
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نمى رسد، بگو مگر شما از خدا عھد گرفتـھ 
ره دارد، و ؟ ، نیز باین حقیقت اشا)بودید

بنا بر این ، این آیات نیز بھمـان آیـات 
قبل برگشت مى كنـد، و بـر روى ھـم آنھـا 
دلالت دارد بر اینكھ مورد شـفاعت ، یعنـى 
كسانى كھ در قیامت برایشان شفاعت میشود، 
ــد از گنــھ كــاران دیــن دار، و  عبارتن
ــار،  ــھ ك ــى گن ــق ، ول ــدین ح ــدینین ب مت

 . اینھایند كھ خدا دینشان را پسندیده
 شفاعت از چھ كسانى صادر میشود؟

 اقسام شفاعت و شفعاء
از آنچھ تا كنون از نظر خواننده گذشـت 
میتوان این معنا را بدست آورد، كھ شفاعت 
دو قسم است ، یكى تكوینى ، و یكى تشریعى 
و قانونى ، اما شفاعت تكوینى كـھ معلـوم 
است از تمامى اسباب كونى سر مـى زنـد، و 

دا شفیع ھستند، چون میان ھمھ اسباب نزد خ
خدا و مسبب خود واسطھ اند، و اما شـفاعت 

كھ معلوم اسـت (تشریعى و مربوط باحكام ، 
اگر واقع شود، در دائره تكلیف و مجـازات 

نیــز دو قســم اســت ، یكــى ) واقــع میشــود
شفاعتى كھ در دنیا اثر بگـذارد، و باعـث 
آمرزش خدا، و یا قرب بدرگاه او گردد، كھ 

سطھ میان خـدا و بنـده در ایـن شفیع و وا
 .قسم شفاعت چند طائفھ اند

اول توبھ از گناه ، كھ خود از شـفیعان 
است ، چون باعث آمرزش گناھان اسـت ، ھـم 

ی�ا عِب�ادِيَ الَّ�ذِینَ أسَْ�رَفوُا عَل�ى أنَْفسُِ�ھِمْ، لا : قُ�لْ (: چنان كھ فرمود
حِیمُ، وَ أنَیِبوُا  تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهِّ، إنَِّ اللهَّ یغَْفرُِ  نوُبَ جَمِیعاً، إنَِّھُ ھوَُ الْغَفوُرُ الرَّ الذُّ

اى بندگانم ، كھ بر نفس خـود : ، بگوإلِى رَبِّكُمْ 
ــدا  ــت خ ــتید، از رحم ــاده روى روا داش زی
مایوس نشوید، كھ خدا ھمھ گناھـان را مـى 
آمرزد، چـون او آمرزگـار رحـیم اسـت ، و 

كــھ ، ) بســوى پروردگارتــان توبــھ ببریــد
عمومیت این آیھ ، حتى شـرك را ھـم شـامل 

كھ توبھ شرك را : میشود، و قبلا ھم گفتیم 
 .ھم از بین مى برد
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اسـت ، كـھ در ) ص(دوم ایمان برسولخدا 
یغَْفِ�رْ : آمِنوُا برَِسُولھِِ تا آنج�ا ك�ھ م�ى فرمای�د(: باره اش فرموده 

برسول او ایمان بیاورید، تا چھ و چـھ  لكَُ�مْ،
 ) .كھ گناھانتان را بیامرزدو چھ ، و این

یكى دیگر عمل صالح است ، كـھ در بـاره 
لھَُ�مْ مَغْفِ�رَةٌ وَ : وَعَدَ اللهُّ الَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالحِاتِ (: اش فرموده 

خدا كسانى را كھ ایمان آورده ، و  أجَْ�رٌ عَظِ�یمٌ،
كھ مغفرت : اعمال صالح كردند، وعده داده 

یا أیَُّھَا (: ، و نیز فرموده ) و اجر عظیم دارند
اى كسانى كھ ایمان  الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ، وَ ابْتغَُوا إلِیَْھِ الْوَسِیلَةَ،

ــید، و  ــدا بترس ــد، از خ ــدین (آورده ای ب
) بدست آوریـد  وسیلھ اى بدرگاھش ) وسیلھ 

 .و آیات قرآنى در این باره بسیار است 
كھ خـودش در یكى دیگر قرآن كریم است ، 

یھَْ�دِي بِ�ھِ اللهُّ مَ�نِ اتَّبَ�عَ رِضْ�وانھَُ، سُ�بلَُ (: این باره فرمـوده 
لامِ وَ یخُْرِجُھمُْ مِنَ الظُّلمُاتِ إلِىَ النُّ�ورِ بإِذِْنِ�ھِ، وَ یھَْ�دِیھِمْ إلِ�ى صِ�راطٍ مُسْ�تَقِیمٍ،  السَّ
خداوند بوسیلھ قرآن كسانى را كـھ در پـى 

سوى راه ھـاى خوشنودى اویند، باذن خودش ب
سلامتى ھدایت نموده ، و ایشان را از ظلمت 
ھا بسوى نور ھدایت نموده ، و نیـز بسـوى 

 ) .صراط مستقیم راه مینماید
یكى دیگر ھر چیزیست كھ بـا عمـل صـالح 
ارتباطى دارد، ماننـد مسـجدھا، و امكنـھ 
شریفھ ، و متبركـھ ، و ایـام شـریفھ ، و 

خـود انبیاء، و رسولان خدا، كھ براى امـت 
طلب مغفرت مى كنند، ھم چنان كھ در بـاره 

وَ لوَْ أنََّھمُْ إِذْ ظَلمَُوا أَنْفسَُھمُْ، جاؤُكَ، فاَسْتغَْفَرُوا (: انبیاء فرموده 
سُ�ولُ، لوََجَ�دُوا اللهَّ تَوّاب�اً رَحِیم�اً، و اگر ایشـان  اللهَّ وَ اسْتغَْفَرَ لھَمُُ الرَّ

 بعد از آنكھ بخود ستم كردند، آمدند نـزد
تو، و آمرزش خدا را خواستند، و رسول ھـم 
برایشان طلب مغفرت كرد، خواھند دیـد كـھ 

 ) .خدا توبھ پذیر رحیم است 
و یكــى دیگــر ملائكــھ اســت ، كــھ بــراى 
مؤمنین طلب مغفرت مى كنند، ھم چنـان كـھ 

ھِ��مْ، وَ الَّ��ذِینَ یحَْمِلُ��ونَ الْعَ��رْشَ وَ مَ��نْ حَوْلَ��ھُ، یسَُ��بِّحُونَ بحَِمْ��دِ رَبِّ (: فرمــود
آن فرشتگان كـھ عـرش  یؤُْمِنوُنَ بھِِ، وَ یسَْتغَْفرُِونَ للَِّ�ذِینَ آمَنُ�وا،
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ــل مــى كننــد، و اطرافیــان آن ،  را حم
پروردگار خود را بحمد تسبیح مى گویند، و 
باو ایمان دارند، و براى ھمـھ آن كسـانى 
) كھ ایمان آورده اند، طلب مغفرت مى كنند

 :و نیز فرموده 
الْمَلائكَِةُ یسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّھِمْ، وَ یسَْتغَْفِرُونَ لمَِنْ فيِ الأْرَْضِ، ألاَ إنَِّ اللهَّ ھوَُ وَ (

حِیمُ، و ملائكھ با حمد پروردگـار خـود،  الْغَفوُرُ الرَّ
او را تسبیح میگویند، و براى ھر كـس كـھ 
در زمین است طلب مغفرت مـى كننـد، آگـاه 

 ) .مرزگار رحیم است باشید كھ خداست كھ آ
یكى دیگر خود مؤمنینند، كھ براى خـود، 
و براى برادران ایمانى خود، استغفار مـى 
كنند، و خداى تعالى از ایشان حكایت كرده 

و  وَ اعْفُ عَناّ، وَ اغْفِرْ لنَا، وَ ارْحَمْنا، أنَْتَ مَوْلانا،(: كھ مى گویند
بر ما ببخشاى ، و مـا را بیـامرز و بمـا 

 ) .، كھ تویى سرپرست مارحم كن 
قسـم دوم شـفیعى ) قسم دوم از شـفاعت (

است كـھ در روز قیامـت شـفاعت مـى كنـد، 
شــفاعت بــان معنــایى كــھ شــناختى ، حــال 
ببینیم این شفیعان چھ كسانى ھسـتند؟ یـك 
طائفھ از اینان انبیاء علـیھم السـلامند، 
كــھ قــرآن كــریم در بــاره شفاعتشــان مــى 

حْمنُ وَلَداً، سُبْحانھَُ، بلَْ عِب�ادٌ مُكْرَمُ�ونَ،اتَّ : وَ قالوُا(: فرماید تا  خَذَ الرَّ
، وَ لا یشَْ�فعَُونَ إلاِّ لمَِ�نِ ارْتضَ��ى : (آنجــا كــھ مــى فرمایــد

خدا فرزند گرفتھ منـزه : مشركین مى گفتند
است خـدا، بلكـھ فرشـتگان بنـدگان مقـرب 

و شفاعت ) تا آنجا كھ مى فرماید(خدایند، 
 ) .سى كھ خدا بپسنددنمى كنند مگر براى ك

كھ یكى از آنان عیسى بن مریم ع اسـت ، 
كھ در روز قیامت شفاعت مى كند، و نیز مى 

، وَ (فرماید  وَ لا یمَْلِكُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِھِ الشَّفاعَةَ، إلاِّ مَنْ شَھِدَ بِ�الْحَقِّ
آن كسـانى كـھ مشـركین بجـاى خــدا ھُ�مْ یعَْلمَُ�ونَ، 

ك شــفاعت نیســتند، تنھــا میخواننــد، مالــ
كســانى مالــك شــفاعتند، كــھ بحــق شــھادت 

 ) .میدھند و خود داناى حقند
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و این دو آیھ شریفھ ، علاوه بـر اینكـھ 
دلالت مى كنند بر شفاعت انبیاء، دلالت بـر 
شفاعت ملائكھ نیز دارند، چـون در ایـن دو 
آیھ گفتگو از فرزند خدا بود، كھ مشـركین 

پنداشتند و یھود  ملائكھ را دختران خدا مى
و نصارى مسـیح و عزیـر را پسـر خـدا مـى 

 .پنداشتند
دســتھ اى دیگــر از شــفیعان روز قیامــت 
ملائكھ ھسـتند، كـھ قـرآن كـریم در بـاره 

وَ كَ�مْ مِ�نْ مَلَ�كٍ فِ�ي (: شفاعت كردن آنان مى فرمایـد
 نَ اللهُّ لمَِ�نْ یشَ�اءُ وَ یرَْض�ىالسَّماواتِ، لا تغُْنيِ شَفاعَتھُمُْ شَیْئاً، إلاِّ مِ�نْ بعَْ�دِ أنَْ یَ�أذَْ 

، و چھ بسیار فرشتھ كھ در آسمانھایند، و 
شفاعتشان ھیچ اثرى نـدارد، مگـر بعـد از 
) آنكھ خدا براى ھر كس بخواھد اجازه دھـد

�فاعَةُ، إلاِّ مَ�نْ أذَِنَ لَ�ھُ (ْ: ، و نیز مى فرمایـد مَئِ�ذٍ لا تنَْفَ�عُ الشَّ
حْمنُ، وَ رَضِيَ لھَُ قوَْلاً    ، یعَْلمَُ ما بیَْنَ أیَْدِیھِمْ، وَ ما خَلْفھَمُْ الرَّ

، امروز شفاعت سودى نمى بخشد، مگر كسى 
كھ رحمان باو اجازه داده باشد، و سخن او 
پسندیده باشد، خدا آنچھ را كـھ پـیش روى 
ایشانست ، و آنچھ را از پشت سر فرسـتاده 

 ) .اند، میداند
طائفھ دیگر از شفیعان در قیامـت شـھدا 

�فاعَةَ، (: ند، كھ آیھ ھست وَ ل ا یمَْلكُِ الَّ�ذِینَ یَ�دْعُونَ مِ�نْ دُونِ�ھِ الشَّ
، وَ ھمُْ یعَْلمَُونَ  گذشـت ،   ، كھ ترجمھ اش )إلاِّ مَنْ شَھِدَ باِلْحَقِّ

دلالت بر آن دارد، چون این طائفھ نیز بحق 
شھادت دادند، پس ھر شھیدى شـفیعى اسـت ، 

ت ایـن كھ مالك شھادت است ، چیزى كـھ ھسـ
 شھادت ، ھمانطور كھ در سوره فاتحھ
وَ كَ�ذلِكَ (: گفتیم ، و بزودى در تفسیر آیـھ 

نیز خواھیم گفت  )جَعَلْناكُمْ أمَُّةً وَسَطاً، لتِكَُونُ�وا شُ�ھَداءَ عَلَ�ى النّ�اسِ 
، مربوط باعمال است ، نھ شـھادت بمعنـاى 
كشتھ شدن در میدان جنگ ، از اینجا روشـن 

یـز از شـفیعان روز كـھ مـؤمنین ن: میشود
قیامتند، براى اینكـھ خـداى تعـالى خبـر 
داده ، كھ مؤمنین نیز در روز قیامت ملحق 

وَ الَّ�ذِینَ آمَنُ�وا بِ�اّ�ِ وَ (: بشھداء میشوند، و فرمـوده 
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�ھدَاءُ عِنْ�دَ رَبِّھِ�مْ  یقوُنَ، وَ الشُّ �دِّ ، و كسـانى كـھ رُسُلھِِ، أوُلئِكَ ھمُُ الصِّ
ردند، ایشان ھمـان بخدا و رسولش ایمان آو

، كھ ) صدیقین و شھداء نزد پروردگارشانند
 .انشاء �ّ بزودى بیانش خواھد آمد

 شفاعت بھ چھ چیز تعلق مى گیرد؟
خواننده عزیز توجھ فرمود، كھ شفاعت دو 
: قســم بــود، یكــى تكــوینى ، كــھ گفتــیم 

عبارتست از تـاثیر ھـر سـببى تكـوینى در 
: گفتیم  عالم اسباب ، و یكى تشریعى ، كھ

مربوط است بـھ ثـواب و عقـاب ، حـال مـى 
از این قسم دوم بعضـى در تمـامى : گوییم 

گناھان از شرك گرفتھ تا پائین تـر از آن 
اثر مى گذارد، مانند شفاعت و وساطت توبھ 
، و ایمان البتھ توبھ و ایمان در دنیا و 

 .-قبل از قیامت 
و بعضى دیگر در عذاب بعضـى از گناھـان 

ماننـد عمـل صـالح كـھ واسـطھ  اثر دارد،
میشود در محـو شـدن گناھـان ، و امـا آن 
شفاعتى كھ مورد نزاع و اختلافسـت ، یعنـى 
شفاعت انبیاء و غیر ایشان در روز قیامـت 
، براى برداشتن عـذاب از كسـى كـھ حسـاب 
قیامت ، او را مستحق آن كرده ، در گذشتھ 
یعنى در تحت عنوان شفاعت در حق چـھ كسـى 

كـھ ایـن شـفاعت : یابد، گفتیم جریان مى 
ــره ، از  ــان كبی ــل گناھ ــت باھ ــوط اس مرب
اشخاصى كھ متدین بدین حق ھسـتند، و خـدا 

 .ھم دین آنان را پسندیده است 
 شفاعت چھ وقت فائده میبخشد؟

منظور ما از ایـن شـفاعت ، بـاز ھمـان 
شفاعت مورد نزاع است ، شفاعتى كھ گفتـیم 

بـر  عذاب روز قیامت را از گنـھ كـاران: 
میدارد، اما پاسخ از ایـن سـؤ ال ، ایـن 

صْحابَ (: است كھ آیھ شریفھ  كُلُّ نفَْسٍ بمِا كَسَبتَْ رَھِینَةٌ، إلاِّ أَ
، كـھ ) عَ�نِ الْمُجْ�رِمِینَ، م�ا سَ�لكََكُمْ فِ�ي سَ�قرََ؟: الْیمَِینِ، فِ�ي جَنّ�اتٍ یتَسَ�اءَلوُنَ 

ترجمھ اش چند صفحھ قبل گذشت ، دلالت دارد 
اعت بچھ كسانى مى رسد، و چـھ بر اینكھ شف
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كسانى از آن محرومند، چیزى كھ ھسـت بـیش 
از این ھم دلالت ندارد، كھ شفاعت تنھا در 
فك رھن ، و آزادى از دوزخ ، و یـا خلـود 
در دوزخ مؤ ثر است ، و امـا در نـاراحتى 
ھاى قبل از حساب ، از ھول و فزع قیامت ، 
و ناگواریھاى آن ، ھیچ دلالتـى نیسـت بـر 

نكھ شفاعت در آنھا ھـم مـؤ ثـر باشـد، ای
كھ آیھ دلالت دارد بـر : بلكھ میتوان گفت 

اینكھ شفاعت تنھا در عـذاب دوزخ مـؤ ثـر 
است ، و در ناگواریھاى قبل از آن مؤ ثـر 

 .نیست 
 

 
 سیرى در قرآن ٨
 

این نكتھ را ھم باید دانست كھ از آیات 
نامبرده در سوره مـدثر میتـوان اسـتفاده 

و جـوابى كـھ در آن شـده  كرد كـھ سـؤ ال
مربوط است بھ بعد از فصل قضا، و رسـیدگى 
بحسابھا، بعد از آنكھ اھل بھشت جاى خـود 
را در بھشت گرفتـھ ، و اھـل دوزخ ھـم در 
دوزخ قرار گرفتھ اند، و در چنین ھنگـامى 
شفاعت شامل جمعى از گنھ كـاران شـده ، و 
آنان را از آتش نجات میدھد، براى اینكـھ 

الـخ ، در ایـن آیـات ) ى جنات ف: (كلمھ 
آمده ، و این كلمھ اسـتقرار در بھشـت را 

الخ ) ما سلككم : (و نیز جملھ . مى رساند
ــلوك ، و  ــاده س ــھ از م ــت ، ك ، در آن ھس
بمعناى داخل كردن اسـت ، البتـھ نـھ ھـر 
داخل كردنى ، بلكھ داخل كردن بـا نظـم و 

نظیر داخـل كـردن نـخ در (با ردیف خاص ، 
بیح ، كھ از كوچك ترھا گرفتھ دانھ ھاى تس

) تا بزرگ و بزرگترھا ھمھ را نخ مى كشـند
پس در این تعبیر معناى استقرار ھسـت ، و 

، چون كلمھ )فما تنفعھم (ھمچنین در جملھ 
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ــا( ــت ، ) م ــال اس ــى ح ــراى نف ــت (ب دق
 ).بفرمائید

و اما نشاه برزخ ، و ادلھ اى كھ دلالـت 
ر و ائمـھ ع د) ص(مى كند بر حضور پیامبر 

دم مرگ ، و در ھنگام سؤ ال قبـر، و كمـك 
كــردن آن حضــرت در شــدائد، كــھ روایــاتش 

 :بزودى در ذیل آیھ 
خواھــد آمــد، ربطــى ) وَ إنِْ مِ�نْ أھَْ�لِ الْكِت��ابِ إلاِّ لیَُ�ؤْمِننََّ بِ�ھِ (

 .بشفاعت در درگاه خدا ندارد
بلكھ از قبیل تصرف ھا و حكومتى است كھ 

باذن او ھر  خداى تعالى بایشان داده ، تا
حكمى كھ خواسـتند براننـد، و ھـر تصـرفى 
خواستند بكنند، ھم چنان كـھ در بـاره آن 

: وَ عَلَ�ى الأْعَْ�رافِ رِج�الٌ، یعَْرِفُ�ونَ كُ�لاًّ بسِِ�یماھمُْ، وَ ن�ادَوْا(: فرموده 
صْحابَ الْجَنَّةِ  نجا تا آ -أنَْ سَلامٌ عَلیَْكُمْ، لمَْ یَ�دْخُلوُھا، وَ ھُ�مْ یطَْمَعُ�ونَ،. أَ

صْ�حابُ الأْعَْ�رافِ رِج�الاً یعَْرِفُ�ونھَمُْ  وَ ن�ادى -كھ مـى فرمایـد أَ
غْن��ى عَ��نْكُمْ جَمْعُكُ��مْ، وَ م��ا كُنْ��تمُْ تسَْ��تكَْبرُِونَ، أَ ھ��ؤُلاءِ الَّ��ذِینَ : بسِِ��یماھمُْ، ق��الوُا م��ا أَ

 لَ�یْكُمْ، وَ لا أنَْ�تمُْ تحَْزَنُ�ونَ،لا ینَالھُمُُ اللهُّ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُ�وا الْجَنَّ�ةَ، لا خَ�وْفٌ عَ : أقَْسَمْتمُْ 
كھ جایگاھى میـان بھشـت و (و بر اعراف ، 

مردمى ھستند، كھ ھـر كسـى را ) دوزخ است 
از سیمایش مى شناسند، باصـحاب بھشـت داد 

كھ سلام بر شما، با اینكـھ خـود : مى زنند
تا كنون داخل بھشت نشده اند، ولـى امیـد 

 -دتا آنجـا كـھ مـى فرمایـ -آن را دارند
اصحاب اعراف مردمى را كھ ھـر یـك را بـا 
سیمایشان مى شناسـند، صـدا مـى زننـد، و 

دیدید كـھ نیـروى شـما از جھـت : میگویند
كمیت و كیفیت بدردتان نخورد؟ آیـا ھمـین 
: بھشتیان نیستند كھ شما سوگند مى خوردید

ھرگز مشمول رحمت خدا نمیشوند؟ دیدید كـھ 
 داخل بھشـت میشـوند، و شـما اشـتباه مـى
كردید آن گاه رو بـھ بھشـتیان كـرده مـى 
گویند حال بھ بھشت درآئید، كھ نـھ ترسـى 

 .، )بر شما باشد، و نھ اندوھناك میشوید
یَـوْمَ نَـدْعُوا : (و از این قبیل است آیھ 

ــھُ  ــيَ كِتابَ ــنْ أُوتِ ــلَّ أُنــاسٍ بِإِمــامِھِمْ، فَمَ كُ
ــھِ  ــام ) (بِیَمِینِ ــومى را بن ــر ق ــھ ھ روزى ك
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كتابش   زنیم ، پس ھر كس  پیشواشان صدا مى
ــان  ــین و چن ــود، چن ــتش داده ش ــت راس بدس

: كھ از این آیھ نیز بـر مـى آیـد) میشود
امام واسطھ در خوانـدن و دعـوت اسـت ، و 
دادن كتاب از قبیل ھمان حكومتى اسـت كـھ 

ــھ داده ،  ــاین طائف ــدا ب ــیم خ ــت (گفت دق
 ).بفرمائید

پس از بحثى كھ در باره شـفاعت گذشـت ، 
كھ شفاعت در آخـرین : بدست آمداین نتیجھ 

موقف از مواقف قیامت بكار مى رود، كھ یا 
گنھ كار بوسیلھ شفاعت مشمول آمرزش گشـتھ 
، اصلا داخل آتش نمیشود، و یا آنكـھ بعـد 
از داخل شدن در آتش ، بوسیلھ شفاعت نجات 
مى یابد، یعنى شفاعت باعث میشود كھ خـدا 
ــترش  ــود را گس ــت خ ــفیع ، رحم ــاحترام ش ب

 .ھدمید
 شفاعت از نظر روایات

در امالى شیخ صدوق علیـھ الرحمـھ ، از 
حسین بن خالـد، از حضـرت رضـا، از آبـاء 
گــرامش ، از امیــر المــؤمنین ع ، روایــت 

كسى : فرمود) ص(رسول خدا : كرده كھ فرمود
كھ بحوض من ایمان نداشتھ باشـد، خداونـد 
ــھ  ــى ك ــد، و كس ــم وارد نكن او را در حوض

داشتھ باشد، خداوند او بشفاعت من ایمان ن
: را بشفاعتم نائل نسازد، آن گـاه فرمـود

تنھا شفاعت من مخصوص كسـانى از امـت مـن 
است ، كھ مرتكب گناھان كبیره شده باشند، 
و اما نیكوكاران از ایشان ھـیچ گرفتـارى 
: پیدا نمى كنند، حسین ابن خالـد میگویـد

یا بـن رسـول : من بحضرت رضا عرضھ داشتم 
معناى این كلام خداى تعالى كھ مـى پس ! �ّ 

: چیست ؟ فرمـود )وَ لا یشَْفعَُونَ إلاِّ لمَِنِ ارْتضَى (: فرماید
شفاعت نمى كنند، مگر كسى را كھ خدا دینش 

 .را پسندیده باشد
تنھـا شـفاعتم : (اینكھ فرمـود: مؤ لف 

مطلبى است كھ بطرق بسیارى از طریـق ...) 
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، و شیعھ و سنى از آن جنـاب روایـت شـده 
اگر بیاد داشتھ باشید، ھمین معنـا را از 

 .آیات فھمیدیم 
و در تفسیر عیاشى از سماعة بن مھران ، 
از ابى ابراھیم ، حضرت كـاظم ع ، روایـت 

عَس�ى أنَْ یبَْعَثَ�كَ رَبُّ�كَ مَقام�اً : (آورده ، كھ در ذیل آیھ 
، امید آن داشتھ باش ، كھ پروردگارت مَحْمُ�وداً 

روز قیامـت : فرمود) دبمقام محمودت برسان
مردم ھمگى از شـكم خـاك بـر میخیزنـد، و 
مقدار چھل سال مى ایستند، و خداى تعـالى 
آفتاب را دستور میدھد تا بر فرق سرھاشان 
آن چنان نزدیك شود، كھ از شدت گرما عـرق 
بریزند، و بزمین دستور مى رسد، كـھ عـرق 
آنان را در خود فرو نبرد، مردم بـھ نـزد 

ــد، ــى رون ــا  آدم م ــد، ت و از او میخواھن
شفاعتشان كند، آدم مردم را بھ نوح دلالـت 
مى كند، و نوح ایشان را بھ ابـراھیم ، و 
ابراھیم بموسى ، و موسـى بعیسـى و عیسـى 

) ص(محمـد ھ بر شما باد ب: بایشان میگوید
: مى فرمایـد) ص(خاتم النبیین ، پس محمد 

آرى من آمـاده اینكـارم ، پـس بـراه مـى 
در بھشت مى رسد، و دق الباب  افتد، تا دم

كھ ھستى : مى كند، از درون بھشت مى پرسند
: ؟ و خدا داناتر است ، پس محمد مى گویـد

در را : من محمدم ، از درون خطاب مى رسـد
برویش باز كنیـد، چـون در بـرویش گشـوده 
میشود، بسوى پروردگار خود روى مـى آورد، 
در حالى كھ سر بسجده نھاده باشـد، و سـر 

سجده بر نمیدارد، تا اجازه سـخن بـوى از 
دھند، و بگویند حرف بزن ، و درخواست كـن 
، كھ ھر چھ بخواھى داده خواھى شـد و ھـر 

 .كھ را شفاعت كنى پذیرفتھ خواھد شد
پس سر از سجده بر میـدارد، دوبـاره رو 
ــت او  ــوده ، از عظم ــارش نم ــوى پروردگ بس
بسجده مى افتد، این بار ھم ھمان خطابھـا 

شود، سر از سجده بر میـدارد، و آن بوى می
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قدر شفاعت مى كند، كھ دامنھ شفاعتش حتـى 
بدرون دوزخ رسیده ، شامل حال كسانى كھ ب 
آتش سوختھ اند، نیـز میشـود، پـس در روز 
قیامت در تمامى مردم از ھمھ امتھا، ھـیچ 

را ندارد، این است آن ) ص(كس آبروى محمد 
عَثَـكَ رَبُّـكَ عَسى أَنْ یَبْ (مقامى كھ آیھ شریفھ 

 .، بدان اشاره دارد)مَقاماً مَحْمُوداً 
این معنـا در روایـاتى بسـیار : مؤ لف 

زیاد، بطـور مختصـر و مفصـل ، ھـم بطـرق 
متعدده اى از سنى ، و شیعھ ، روایت شـده 
است ، و این روایات دلالت دارد بر اینكـھ 
مقام محمـود در آیـھ شـریفھ ھمـان مقـام 

ھم نـدارد كـھ  شفاعت است ، البتھ منافات
غیر آن جناب ، یعنى سایر انبیـاء و غیـر 
انبیاء ھم بتوانند شفاعت كنند، چون ممكن 
است شفاعت آنان فرع شفاعت آن جناب باشد، 

 .و فتح باب شفاعت بدست آن جناب بشود
و در تفسیر عیاشـى نیـز از یكـى از دو 
امام باقر و صادق ع روایت آمده ، كـھ در 

ً مَحْمُ�وداً عَس�ى أنَْ (تفسیر آیھ  : ، فرمـود)یبَْعَثَ�كَ رَبُّ�كَ مَقام�ا
 .این مقام شفاعت است 

باز در تفسیر عیاشى از عبید بـن زراره 
شخصـى از امـام : روایت آمده ، كـھ گفـت 

آیـا مـؤمن ھـم شـفاعت : پرسـید) ع(صادق 
ــود ــران : دارد؟ فرم ــردى از حاض ــھ ، ف بل

در ) ص(آیا مؤمن ھم بشفاعت محمـد : پرسید
بلھ ، بـراى : ج میشود؟ فرمودآن روز محتا

اینكھ مؤمنین ھم خطایا و گناھانى دارند، 
ھیچ احدى نیست مگر آنكھ محتاج شـفاعت آن 

مـردى از ایـن : جناب میشود، راوى میگوید
مـن : (كـھ فرمـود: گفتار رسول خدا پرسید

سید و آقاى ھمھ فرزندان آدمم ، و در عین 
بلـھ : حضرت فرمـود) حال افتخار نمى كنم 

ح است ، آن جناب حلقھ در بھشت را مـى صحی
بسـجده مـى   گیرد، و بازش مى كند، و سپس 
سر بلند كن : افتد، خداى تعالى مى فرماید

، و شفاعت نما، كھ شفاعتت پذیرفتھ است ، 
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و ھــر چــھ میخــواھى بطلــب كــھ بتــو داده 
سر بلنـد مـى كنـد و دوبـاره   میشود، پس 

بســجده مــى افتــد بــاز خــداى تعــالى مــى 
سر بلنـد كـن و شـفاعت نمـا كـھ : یدفرما

شفاعتت پذیرفتھ است و درخواسـت نمـا كـھ 
درخواستت برآورده است پس آن جناب سر بـر 
مى دارد و شـفاعت مـى نمایـد، و شـفاعتش 
پذیرفتھ میشود و درخواست مى كند، و بـاو 

 .ھر چھ خواستھ میدھند
و در تفسیر فرات ، از محمد بن قاسم بن 

ویان ، از بشر بـن عبید، با ذكر یك یك را
مـن : شریح بصرى ، روایت آورده ، كھ گفت 

كـدامیك : عرضھ داشـتم ) ع(بمحمد بن على 
از آیات قـرآن امیدواركننـده تـر اسـت ؟ 

قوم تو در این باره چھ میگوینـد؟ : فرمود
قُ�لْ ی�ا عِب�ادِيَ الَّ�ذِینَ (: میگویند آیـھ : عرضھ داشتم 

بگو اى كسانى كھ  نطَوُا مِ�نْ رَحْمَ�ةِ اللهِّ،أسَْرَفوُا عَلى أنَْفسُِھِمْ، لا تَقْ 
در حق خود زیـاده روى و سـتم كردیـد، از 

و : اسـت ، فرمـود) رحمت خدا نومید مشوید
لكــن مــا اھــل بیــت ایــن را نمیگــوئیم ، 

ـــیدم  ـــھ را : پرس ـــدام آی ـــما ك ـــس ش پ
وَ (آیھ : امیدواركننده تر میدانید؟ فرمود

بخـدا سـوگند ) لَسوَْفَ یُعْطِیـكَ رَبُّـكَ فَتَرْضـى 
شفاعت ، بخدا سوگند شفاعت ، بخدا سـوگند 

 .شفاعت 
عَس�ى أنَْ یبَْعَثَ�كَ رَبُّ�كَ (: اما اینكـھ آیـھ : مؤ لف 

الخ ، مربوط بمقام شـفاعت باشـد، ) مَقاماً مَحْمُوداً 
چھ بسا ھم لفظ آیھ با آن مساعد باشـد، و 
ھم روایات بسیار زیادى كھ از رسـول خـدا 

مقام محمود مقـام : ودرسیده ، كھ فرم) ص(
شفاعت است ، و اما اینكھ گفتیم لفظ آیـھ 
با آن مساعد است ، از این جھـت اسـت كـھ 

، دلالت مى كنـد بـر )ان یبعثك الخ (جملھ 
اینكھ مقام نامبرده مقامى است كـھ در آن 
ــھ  ــون كلم ــد، و چ ــاب میدھن ــان جن روز ب

در آیھ مطلـق اسـت ، شـامل ھمـھ ) محمود(
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ید بحمد خاصى نشده ، حمدھا میشود، چون مق
و این خود دلالت مى كند بر اینكـھ ، ھمـھ 
مردم او را مى ستایند، چـھ اولـین و چـھ 

 .آخرین 
و از سوى دیگر از آنجا كھ حمد عبارتست 
ــل  ــار جمی ــل رفت ــل در مقاب ــاى جمی از ثن
اختیارى ، پس بما مـى فھمانـد كـھ در آن 
روز از آن جناب بتمامى اولین و آخـرین ، 

ر میشود، كھ از آن بھـره منـد رفتارى صاد
 .مى گردند، و او را مى ستایند

و بھمین جھت در روایت عبید بن زراره ، 
ھیچ احدى نیست مگر : كھ قبلا گذشت ، فرمود

تـا (میشود، ) ص(آنكھ محتاج بشفاعت محمد 
، كـھ انشـاء �ّ بیـانش بـوجھى )آخر حدیث 

 .دیگر خواھد آمد
 امید بخش ترین آیھ قرآن

، )وَ لسََ��وْفَ یعُْطِی�كَ رَبُّ��كَ فتََرْض��ى (ینكــھ آیــھ و امــا ا
امیدوار كننده ترین آیـھ قـرآن باشـد، و 

 )ی�ا عِب�ادِيَ الَّ�ذِینَ أسَْ�رَفوُا عَل�ى أنَْفسُِ�ھِمْ لا تقَْنطَُ�وا(: حتى از آیـھ 
الخ ، ھم امیدواركننده تـر باشـد، علـتش 
این است كھ نھى از نومیدى در آیـھ دوم ، 

چند در قرآن شـریف مكـرر  نھیى است كھ ھر
حكایـت كـرده ) ع(آمده ، مثلا از ابراھیم 

از رحمـت  وَ مَنْ یقَْ�نطَُ مِ�نْ رَحْمَ�ةِ رَبِّ�ھِ إلاَِّ الضّ�الُّونَ،(: كھ گفت 
، ) خدا نومید نمیشوند، مگر مردم گمـراه 

إِنَّ�ھُ لا (: حكایت كرده كھ گفت ) ع(و از یعقوب 
بدرستى كھ از رحمـت   الْقَ�وْمُ الْك�افِرُونَ،ییَْأسَُ مِ�نْ رَوْحِ اللهِّ، إلاَِّ 

 ) .خدا مایوس نمیشوند مگر مردم كافر
و لكن در ھر دو مورد این نھى ناظر بـھ 
نومیدى از رحمت تكوینى است ، ھم چنان كھ 

 .مورد دو آیھ بدان شھادت میدھد
تَقْنطَُ�وا مِ�نْ قلُْ یا عِبادِيَ الَّ�ذِینَ أسَْ�رَفوُا عَل�ى أنَْفسُِ�ھِمْ لا (و اما آیھ 

حِیمُ، وَ أنَیِبُ��وا إلِ��ى  نوُبَ جَمِیع��اً، إنَِّ��ھُ ھُ��وَ الْغَفُ��ورُ ال��رَّ رَحْمَ��ةِ اللهِّ، إنَِّ اللهَّ یغَْفِ��رُ ال��ذُّ
تا آخر آیات بعدش ، ھر چند كـھ نھـى  ،)رَبِّكُمْ 

ھ از نومیدى از رحمت تشـریعى خداسـت ، بـ
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بروشـنى مـى  كـھ ،)أسَْرَفوُا عَل�ى أنَْفسُِ�ھِمْ (قرینھ جملھ 
فھماند قنوط و نومیدى در آیھ راجع برحمت 
تشریعى ، و از جھت معصیت است ، و بھمـین 
جھت خداى سبحان وعـده آمـرزش گناھـان را 

 .بطور عموم ، و بدون استثناء آورد
و  وَ أَنیِبُ�وا إلِ�ى رَبِّكُ�مْ،(: و لكن دنبال آیـھ جملـھ 

را آورده كھ بھ توبھ و اسلام ) جملات بعدى 
مل بھ پیروى امر مى كند، و مى فھماند و ع

كھ منظور آیھ این اسـت كـھ بنـده اى كـھ 
بخود سـتم كـرده ، نبایـد از رحمـت خـدا 
نومید شود، ما دام كھ میتواند توبھ كند، 
و اسلام آورد، و عمل صـالح كنـد، از ایـن 

 .راه ھاى نجات استفاده كند
پس در آیـھ نـامبرده رحمـت خـدا مقیـد 

و مردم را امر مى كند  بقیود نامبرده شد،
كھ باین رحمت مقید خدا، دست بیاویزند، و 
خود را نجات دھند، و معلوم است كھ امیـد 
رحمت مقید مانند امید رحمت مطلـق و عـام 
نیست ، و آن رحمتى كھ خـدا بـھ پیـامبرش 
وعده داده ، رحمت عمـومى و مطلـق اسـت ، 

خوانده ) رحمة للعالمین (چون آن جناب را 
وَ لسََوْفَ یعُْطِیكَ (: عده مطلق را در آیھ ، و این و

، بھ پیامبر گرامیش داده ، تا او )رَبُّكَ فتَرَْضى 
 .را دلخوش و شادمان كند

توضیح اینكھ آیھ شـریفھ در مقـام منـت 
نھادن است ، و در آن وعـده اى اسـت خـاص 

، و در سراسر قـرآن ، خـداى )ص(برسولخدا 
چنـین سبحان احدى از خلایق خـود را ھرگـز 

وعده اى نداده ، و در ایـن وعـده اعطـاء 
خود را بھیچ قیـدى مقیـد نكـرده ، وعـده 
اعطایى است مطلق ، البتھ وعـده اى نظیـر 
این بھ دستھ اى از بندگان خود داده ، كھ 

ش�اؤُنَ (: در بھشت بانھا بدھد، و فرموده  لھَمُْ م�ا یَ
، ایشان نزد پروردگار خود در بھشـت عِنْ�دَ رَبِّھِ�مْ 
لھَُ�مْ (: و نیز فرموده ) ھ بخواھند دارندھر چ

شاؤُنَ فیِھا، وَ لَ�دَیْنا مَزِی�دٌ، ایشـان در بھشـت ھـر چـھ  ما یَ
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بخواھند دارند، و نزد مـا بـیش از آنھـم 
، كھ مى رساند آن دستھ نامبرده در ) ھست 

 .بھشت چیزھایى ما فوق خواست خود دارند
و معلومست كھ مشیت و خواست بھ ھر خیرى 

ى تعلق مى گیرد، كھ بخاطر انسـان و سعادت
خطور بكند، معلوم میشود در بھشت از خیـر 
و سعادت چیزھایى ھست كھ بر قلب ھیچ بشرى 

فَ�لا تعَْلَ�مُ نفَْ�سٌ (: خطور نمیكند، ھم چنان كھ فرمود
ةِ أعَْ�ینٍُ، ھیچ كـس نمیدانـد كـھ چـھ  ما أخُْفيَِ لھَمُْ مِنْ قُ�رَّ

بـر  چیزھا كھ مایھ خوشنودى آنـان اسـت ،
 ) .ایشان ذخیره كرده اند

خوب ، وقتى عطاھاى خدا بھ بنـدگان بـا 
ایمان و صالحش این باشد، كھ ما فوق تصور 
و از اندازه و قدر بیـرون باشـد، معلـوم 
است كھ آنچھ برسولش در مقام امتنان عطاء 
مى كند، وسیع تـر و عظـیم تـر از اینھـا 

 ).دقت بفرمائید(خواھد بود، 
تعالى است ، و امـا  این وضع عطاى خداى

چـھ حـد و ) ص(ببینیم خوشنودى رسول خـدا 
حدودى دارد، و این را میـدانیم كـھ ایـن 
خوشنودى غیر رضا بقضا، و قسمت خدا است ، 
كھ در حقیقت برابر با امر خدا است ، چون 
خدا مالك و غنى على الاطلاق اسـت ، و عبـد 
جز فقر و حاجت چیزى ندارد، و لذا باید ب 

دگارش عطا مى كند راضـى باشـد، آنچھ پرور
چھ كم و چھ زیاد، و نیز باید بان قضـایى 
كھ خدا در باره اش مـى رانـد، خوشـنود و 
راضى باشد، چـھ خـوب و چـھ بـد، و وقتـى 

) ص(وظیفھ ھر عبدى این بـود، رسـول خـدا 
باین وظیفھ داناتر، و عامل تر از ھر كـس 
دیگر است ، او نمیخواھد مگر آنچھ را كـھ 

 .قش بخواھدخدا در ح
  وَ لسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضىمعنى رضا در آیھ كریمھ 

این  ،)وَ لسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّ�كَ فتَرَْض�ى (: پس رضا در آیھ 
از ) ص(رسول خدا : رضا نیست ، چون گفتیم 

خدا راضى است چھ عطا بكند، و چھ نكند، و 
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در ) ص(در آیھ مورد بحث رضایت رسول خـدا 
اعطاء خـدا قـرار گرفتـھ ، و ایـن  مقابل

كھ خـدا اینقـدر بتـو : معنا را مى رساند
میدھد تا راضى شوى ، پس معلوم اسـت ایـن 
رضا غیـر آن اسـت ، نظیـر ایـن اسـت كـھ 

من آن قدر بتو مال میدھم : بفقیرى بگویى 
، تا بـى نیـاز شـوى ، و یـا بگرسـنھ اى 

آن قدر طعامت میدھم تا سیر شـوى : بگویى 
ین گونھ موارد رضایت رسول خـدا ، كھ در ا

و بى نیاز كردن فقیر، و طعام بگرسنھ ) ص(
 .بھیچ حد و اندازه اى مقید نشده 

ھم چنان كھ مى بینیم نظیر چنین اعطـاى 
بى حدى را خداوند بطائفھ اى از بنـدگانش 

إنَِّ الَّ���ذِینَ آمَنُ���وا، وَ عَمِلُ���وا (: وعـــده داده ، و فرمـــود
مْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ، جَ�زاؤُھمُْ عِنْ�دَ رَبِّھِ�مْ، جَنّ�اتُ عَ�دْنٍ تجَْ�رِي مِ�نْ الصّالحِاتِ، أوُلئِكَ ھُ 

تحَْتھَِا الأْنَْھارُ، خالدِِینَ فِیھا أَبدَاً، رَضِيَ اللهُّ عَنْھمُْ، وَ رَضُوا عَنْھُ، ذلكَِ لمَِنْ خَشِ�يَ 
كسانى كھ ایمان آورده ، و عمـل صـالح  رَبَّھُ،

یند، پاداششان نزد كردند، بھترین خلق خدا
پروردگارشان عبارتست از بھشت ھاى عـدن ، 
كــھ نھرھــا از دامنــھ آنھــا روانســت ، و 
ایشــان ابــدا در آن جاویداننــد، خــدا از 
ایشان راضى اسـت ، و ایشـان ھـم از خـدا 
راضى میشوند، این پاداشھا براى كسى اسـت 

 .، )كھ از پروردگارش در خشیت باشد
ھ در مقـام كھ این وعده نیز از آنجا كـ

امتنان است و وعده اى است خصوصـى ، لـذا 
باید امرى باشد، ما فوق آنچھ كھ مـؤمنین 
بطور عموم وعده داده شده اند، و باید از 

 .آن وسیع تر، و خلاصھ بى حساب باشد
كھ خداى تعالى : از سوى دیگر مى بینیم 

بـھ مـؤمنین : در باره رسول گرامیش فرمود
ــت ،  ــیم اس و در  )مُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِ��یمٌ بِ��الْ (رءوف و رح

این كلام خود رأ فـت و رحمـت آن جنـاب را 
تصدیق فرموده با این حال چطور این رسـول 
رءوف و رحیم راضى میشود كھ خودش در بھشت 
بــھ نعمــت ھــاى آنجــا متــنعم باشــد و در 
باغھاى بھشت با خیال آسوده قدم بزند، در 
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حالى كھ جمعى از مؤمنین بـدین او، و بـھ 
نبوت او، و شیفتگان بفضائل و مناقـب او، 
در دركات جھنم در غل و زنجیـر باشـند؟ و 
در زیر طبقاتى از آتش محبوس بمانند؟ بـا 
اینكھ بربوبیت خدا، و برسالت رسـول خـدا 

، و بحقانیت آنچھ رسول آورده ، معترف )ص(
بوده اند، تنھـا جرمشـان ایـن بـوده كـھ 

یطان جھالت برایشان چیره گشتھ ، ملعبھ شـ
شدند، و در نتیجھ گناھانى مرتكب گشـتند، 

 .بدون اینكھ عناد و استكبارى كرده باشند
و اگر یكى از ماھا بھ عمر گذشـتھ خـود 

كھ در ایـن مـدت : مراجعھ كند، و بیندیشد
چھ كمالات ، و ترقیاتى را میتوانست بدسـت 
آورد، ولى در بدسـت آوردن آنھـا كوتـاھى 
كرده ، آن وقـت خـود را ببـاد ملامـت مـى 
گیــرد، و بخــود خشــم نمــوده ، یكــى یكــى 
كوتاھى گرى ھا را بـرخ خـود مـى كشـد، و 

د و بیراه میگوید، و ناگھان متوجھ بخود ب
بھ جھالت و جنون جوانى خود میشود، كھ در 
آن ھنگام چقدر نادان و بـى تجربـھ بـوده 
بمحض آنكھ بیاد آن دوران تاریك عمـر مـى 
افتد، خشمش فرو مى نشیند، و خـودش بخـود 

براى خـودش میسـوزد،   رحم مى كند، و دلش 
 در حالى كھ این حس ترحم كـھ در فطـرت او

است ، یك ودیعھ اى اسـت الھـى ، و قطـره 
ایست از دریاى بى كران رحمـت پروردگـار، 
با این كھ حس ترحم او ملك خود او نیست ، 
بلكھ عاریتى است ، و علاوه قطره ایسـت در 
برابر رحمت خدا، مع ذلك خودش براى خـودش 
ترحم میكند، آن وقت چطور ممكن است ، كـھ 

مـوقفى كـھ دریاى رحمت رب العالمین ، در 
او است و انسانى جاھل ، و ضعیف ، بخـروش 
نیاید؟ و چطور ممكن است مجلاى اتـم رحمـت 

ــالمین ، یعنــى رســول خــدا  ) ص(رب الع
ــھ در  ــتابد، و او را ك ــتگیرى او نش بدس
زندگى دنیا و در حین مـرگ كـھ در مواقـف 
خطرناك دیگر، وزر و وبال خطایاى خـود را 
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گـذارد، چشیده ، ھم چنان در شكنجھ دوزخ ب
 .و او را نجات ندھد

وَ لا تنَْفَ�عُ (: و در تفسیر قمى ، در ذیل جملھ 
�فاعَةُ عِنْ��دَهُ، إلاِّ لمَِ��نْ أَذِنَ لَ�ھُ  الــخ ، از ابــى العبــاس  )الشَّ

روایت كرده كھ گفت غلامـى آزاد : تكبیر گو
شده یكى از ھمسران على بن الحسـین ، كـھ 
نامش ابو ایمن بود، داخل بـر امـام ابـى 

دل ! اى ابـى جعفـر: ر ع شـد، و گفـت جعف
مردم را خوش مى كنید، و مى گویید شـفاعت 

خلاصـھ بگذاریـد مـردم (محمد شفاعت محمد؟ 
ابـو جعفـر ع آن )! بوظائف خود عمل كننـد

قدر ناراحت و خشمناك شد، كھ رنگـش تیـره 
 :فرمود  گشت ، و سپس 

واى بر تو اى ابا ایمن ، آیا عفتى كـھ 
و خلاصـھ (ورزیـدى  در باره شـكم و شـھوتت

تو را بطغیان در آورده ولى ) مقدس مابیت 
متوجھ باش ، كـھ اگـر فزعھـاى قیامـت را 
ببینى ، آن وقت مى فھمى كھ چقـدر محتـاج 

واى بر تو مگر شفاعت جـز . بشفاعت محمدى 
شده اند   براى گنھ كارانى كھ مستوجب آتش 

ھیچ احـدى : تصور دارد؟ آن گاه اضافھ كرد
خرین نیسـت ، مگـر آنكـھ در از اولین و آ

است ، و ) ص(روز قیامت محتاج شفاعت محمد 
كـھ در روز قیامـت یـك : نیز اضـافھ كـرد

در امتش دارد، و یك ) ص(شفاعتى رسول خدا 
شفاعتى ما در شـیعیانمان داریـم ، و یـك 
شفاعتى شیعیان ما در خاندان خود دارنـد، 

 :و سپس فرمود
دو یك نفر مؤمن در آن روز بعدد نفـرات 

تیره بزرگ عرب ربیعـھ و مضـر شـفاعت مـى 
كند، و نیز مؤمن براى خدمت گـذاران خـود 

پروردگارا : شفاعت مى كند، و عرضھ میدارد
این شخص حق خدمت بگردنم دارد، و مـرا از 

 .سرما و گرما حفظ مى كرد
احـدى از (اینكھ امـام فرمـود : مؤ لف 

اولین و آخـرین نیسـت مگـر آنكـھ محتـاج 
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، ظاھرش ایـن اسـت )میشود) ص(شفاعت محمد 
كھ این شفاعت عمومى ، غیر آن شفاعتى است 

واى بر تو مگـر : (كھ در ذیل روایت فرمود
شفاعت جز براى گنـھ كـارانى كـھ مسـتوجب 

نظیـر ایـن معنـا در ) آتشند تصـور دارد؟
روایت عیاشـى ، از عبیـد بـن زراره ، از 
امام صادق ع گذشت ، و در این معنا روایت 

كھ ھم عامـھ و ھـم خاصـھ نقـل  دیگرى است
�فاعَةَ، إلاِّ (: كرده اند، آیھ  وَ لا یمَْلِكُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونھِِ الشَّ

، وَ ھُ�مْ یعَْلمَُ�ونَ  در ایـن   كـھ ترجمـھ اش  )مَنْ شَھِدَ بِ�الْحَقِّ
نزدیكیھا گذشت ، بر این معنـا دلالـت مـى 
ــلاك در شــفاعت  كنــد، چــون مــى فھمانــد م

شھادت ، پس شھداء ھسـتند كـھ  عبارتست از
در روز قیامت مالك شـفاعتند، و انشـاء �ّ 

�ةً وَسَ�طاً، لِتكَُونُ�وا (بزودى در تفسیر آیھ  وَ كَ�ذلكَِ جَعَلْن�اكُمْ أمَُّ
سُولُ عَلَ�یْكُمْ شَ�ھِیداً  ، خواھیم گفـت  )شُھدَاءَ عَلىَ الناّسِ، وَ یكَُونَ الرَّ

مـى كھ انبیاء شھداى خلقند، و رسول گرا: 
اسلام ، شھید بـر انبیـاء اسـت ، پـس ) ص(

شــھید شــھیدان ، و گــواه ) ص(رســول خــدا 
شفیع شفیعان نیز ھست ،   گواھان است ، پس 

و اگر شھادت شھداء نمى بود، اصـلا قیامـت 
 .درستى نداشت   اساس 

وَ لا تنَْفعَُ (و در تفسیر قمى نیز، در ذیل جملھ 
احـدى از : امام ع فرمـود) ذِنَ لَ�ھُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ، إلاِّ لمَِ�نْ أَ 

انبیاء و رسولان خدا بشفاعت نمى پـردازد، 
مگر بعد از آنكھ خدا اجـازه داده باشـد، 

كھ خداى تعالى قبـل از ) ص(مگر رسول خدا 
روز قیامت باو اجازه داده ، و شفاعت مال 
او، و امامان از ولد او است ، و آن گـاه 

خواھنـد بعد از ایشان سایر انبیاء شفاعت 
 .كرد

روایت كرده كھ ) ع(و در خصال ، از على 
سـھ طائفـھ : فرمـود) ص(رسول خـدا : گفت 

بدرگاه خدا شفاعت مى كننـد، و شفاعتشـان 
پذیرفتھ ھم میشود، اول انبیاء دوم علماء 

 .سوم شھداء
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ظاھرا مراد بشـھداء شـھداى در : مؤ لف 
میدان جنگ است ، چون معروف از معناى این 

ن اخبار ائمـھ ع ھمـین معنـا كلمھ در زبا
است ، نھ معناى گواھى دادن بـر اعمـال ، 

 .كھ اصطلاح قرآن كریم است 
و نیز در خصال ، در ضمن حدیث معروف بھ 

كـھ امیـر المـؤمنین : آمـده ) چھار صـد(
 :فرمودند

براى ما شفاعتى است ، و براى اھل مودت 
 .ما شفاعتى 

در این بین روایات بسـیارى در : مؤ لف 
شفاعت سیده زنان بھشـت فاطمـھ ع ، و  باب

نیز شفاعت ذریھ او، غیر از ائمـھ ، وارد 
شده ، و ھمچنین روایات دیگـرى در شـفاعت 
مؤمنین ، و حتى طفل سقط شده از ایشـان ، 

 .نقل شده 
از آن جملھ در حدیث معروف از رسول خدا 

 :فرمود ،)تناكحوا تناسلوا الخ (: كھ فرمود) ص(
خود را زیـاد كنیـد، زن بگیرید، و نسل 

كــھ مــن در روز قیامــت بوجــود شــما نــزد 
امتھاى دیگر مباھات مى كنم ، و حتى طفـل 
سقط شده را ھم بحساب مـى آورم ، و ھمـین 
طفل سقط شده با قیافھ اى اخمو، بدر بھشت 

دراى ، : مى ایستد، ھر چـھ بـاو میگوینـد
تا پدر و مـادرم : داخل نمیشود، و میگوید

 ).تا آخر حدیث (وم ، نیایند داخل نمى ش
و نیز در خصال از امام ابـى عبـد �ّ از 

روایت كـرده كـھ ) ع(پدرش از جدش از على 
 :فرمود

براى بھشت ھشت دروازه است ، كھ از یـك 
دروازه انبیاء و صدیقین وارد میشـوند، و 
دربى دیگر مخصوص شھداء و صالحین است ، و 
پنج درب دیگر آن مخصوص شیعیان و دوسـتان 
ما است ، و خود لا یزال بر صراط ایسـتاده 
ــدارم  ــھ می ــنم ، و عرض ــى ك ــا م : ، دع

پروردگــارا شــیعیان و دوســتان و یــاوران 
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مرا، و ھر كس كھ در دنیـا بـا مـن تـولى 
داشتھ ، سلامت بدار، و از سـقوط در جھـنم 
حفظ كن ، كھ ناگھان از درون عـرش نـدایى 

دعایـت مسـتجاب شـد، و شـفاعتت : مى رسـد
پذیرفتــھ گردیــد، و آن روز ھــر مــردى از 
شیعیان من ، و دوستان و یـاوران مـن ، و 
آنان كـھ عمـلا و زبانـا بـا دشـمنان مـن 

د، تا ھفتاد ھزار نفر از ھمسایگان جنگیدن
و خویشــاوندان خــود را شــفاعت مــى كننــد 

لازمھ این معنا آنست كھ زنـدگى یـك نفـر (
شیعھ اھل بیت ع در سعادت ھفتاد ھزار نفر 
مؤ ثر است ھم چنان كھ دیدیم اثر انحـراف 
دشمنان اھل بیـت تـا چھـارده قـرن بـاقى 

) متـرجم ) (مانده و ھنوز ھم باقى میماند
سایر مسـلمانان   درب دیگر بھشت مخصوص یك 

لا الـھ (است ، آنھایى كھ اعتراف بشـھادت 
داشــتند، و در دل یــك ذره بغــض و ) الا �ّ 

 .دشمنى ما اھل بیت را نداشتھ اند
 
 سیرى در قرآن ٩
 

و در كافى از حفص مؤ ذن از امام صـادق 
روایت كـرده ، كـھ در رسـالھ اى كـھ ) ع(

و بدانید كـھ : مودبسوى اصحابش نوشت ، فر
احدى از خلایق خـدا، شـما را از خـدا بـى 

نھ كسى ھست كھ اگـر خـدا (نیاز نمى كند، 
نداد او بدھد، و نھ كسى كھ اگر خدا بلائى 

ــد، ــوگیرى كن ــتاد، او از آن جل ــھ ) فرس ن
فرشتھ مقربى اینكاره است ، و نھ پیـامبر 
مرسلى ، و نھ كسى پائین تر از این ، ھـر 

فاعت شـافعان نـزد خـدا كس دوست میدارد ش
حالش داشتھ باشد، بایـد از خـدا ھ سودى ب

 .رضایت بطلبد
و در تفسیر فـرات بسـند خـود از امـام 

جابر بـھ : روایت كرده كھ فرمود) ع(صادق 
فدایت شوم ، یـا : عرض كرد) ع(امام باقر 
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حــدیثى از جــده ات فاطمــھ ! بــن رســول �ّ 
 علیھا سلام برایم حدیث كن ، جابر ھم چنان

) ع(مطالب امام را در خصوص شفاعت فاطمـھ 
در روز قیامت ذكر مى كند، تا مى رسد بـھ 

: امام ابو جعفر فرمـود: اینجا كھ میگوید
پس بخدا سوگند، از مردم كسـى بـاقى نمـى 
ماند مگر كسـى كـھ اھـل شـك باشـد، و در 
عقائد اسلام ایمان راسـخ نداشـتھ ، و یـا 

نـد كافر و یا منافق باشد، پس چون ایـن چ
طائفھ در طبقـات دوزخ قـرار مـى گیرنـد، 
فریاد مى زننـد، كـھ خـداى تعـالى آن را 

فمَ�ا لنَ�ا مِ�نْ ش�افعِِینَ وَ لا صَ�دِیقٍ (: چنین حكایت مى فرماید
ةً، فنَكَُ�ونَ مِ�نَ الْمُ�ؤْمِنیِنَ، ما ھیچ یك از این  حَمِیمٍ، فلَوَْ أنََّ لنَا كَرَّ

شافعان را نداشتیم ، تا برایمـان شـفاعت 
كنند، و ھیچ دوسـت دلسـوزى نداشـتیم تـا 
كمكى برایمان كنند، خدایا اگر بـراى مـا 
برگشتى باشـد، حتمـا از مـؤمنین خـواھیم 

ولـى : فرمود) ع(، آن گاه امام باقر )بود
ھیھات ھیھات كھ بخواسـتھ شـان برسـند، و 
بفرض ھم كھ برگردنـد، دوبـاره بـھ ھمـان 
منھیات كھ از آن نھى شده بودنـد، رو مـى 

 .ند، و بدرستى كھ دروغ مى گویندآور
فمَ�ا لنَ�ا مِ�نْ (ب آیـھ ) ع(اینكھ امـام : مؤ لف 

الــخ تمســك كردنــد، دلالــت دارد بــر  )ش�افعِِینَ 
آیــھ را دال بــر وقــوع ) ع(اینكــھ امــام 

شفاعت دانسـتھ انـد، بـا اینكـھ منكـرین 
شفاعت ، آیھ را از جملـھ ادلـھ بـر نفـى 
 شفاعت گرفتھ بودند، و اگر بخـاطر داشـتھ
: باشید آن نكتھ اى كھ ما در ذیـل جملـھ 

خاطر نشـان كـردیم ، تـا  )فما تَ�نْفعَُھمُْ شَ�فاعَةُ الشّ�افعِِینَ (
را  )فمَا لنَ�ا مِ�نْ ش�افعِِینَ (: اندازه اى وجھ دلالت آیھ 

بر وقوع شفاعت روشن مـى كنـد، چـون اگـر 
مراد خداى تعالى صرف انكار شـفاعت بـود، 

نْ شافِعِینَ وَ لا فَما لَنا مِ (جا داشت بفرماید 
صَدِیقٍ حَمِیمٍ، ما نھ شفیعى داشـتیم ، و نـھ 

، پـس اینكـھ در سـیاق نفـى )دوستى دلسوز
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از شـافعان : (صیغھ جمع را آورد و فرمـود
ــتیم  ــفیعى نداش ــیچ ش ــود )ھ ــوم میش ، معل

شافعانى بوده اند و جماعتى بوده اند كـھ 
از شافعان شـفیع داشـتھ انـد، و جمـاعتى 

ى شفاعت شافعان در بـاره نداشتھ اند، یعن
 .آنان فائده اى نداشتھ 
ةً (: علاوه بر اینكھ جملھ  الـخ ،  )فلََ�وْ أنََّ لنَ�ا كَ�رَّ

، قرار )الخ  فمَا لَنا مِنْ ش�افعِِینَ (: كھ بعد از جملھ 
گرفتھ ، آرزویى اسـت كـھ در مقـام حسـرت 
كرده اند، و معلوم است كھ آرزوى در مقام 

مـى بایسـتى حسرت ، آرزوى چیزى اسـت كـھ 
داشتھ باشند، ولـى ندارنـد، و حسـرت مـى 
خورند، كھ اى كاش ما ھم آن را میداشـتیم 

. 
اگر بـراى مـا : (پس معناى اینكھ گفتند

برمـى   این است كھ اى كـاش ) بازگشتى بود
گشتیم ، و از مؤمنین میشدیم ، تا ماننـد 

آیھ شـریفھ   آنان بشفاعت مى رسیدیم ، پس 
وع شفاعت دلالت مـى از ادلھ ایست كھ بر وق

 .كند، نھ بر نفى و انكار آن 
و در توحید ، از امام كاظم ، از پـدرش 
، از پدران بزرگـوارش ع ، از رسـول خـدا 

در میانـھ : روایت آورده ، كھ فرمـود) ص(
امت من تنھا شفاعت من بمـرتكبین گناھـان 
كبیره مـى رسـد، و امـا نیكوكـاران ھـیچ 

شـوند،  گرفتارى ندارند، كھ محتاج شـفاعت
): ص(یـا بـن رسـول �ّ : شخصى عرضھ داشـت 

چطور شفاعت مخصوص مرتكبین كبیره ھا اسـت 
وَ لا (؟ با اینكھ خداى تعـالى مـى فرمایـد 

، و معلوم اسـت كـھ مرتكـب ) یشَْفعَُونَ إلاِّ لمَِ�نِ ارْتضَ�ى 
) مـورد پسـند خـدا(گناھان كبیره مرتضـى 
ھیچ مؤمنى : فرمود) ع(نیستند؟ امام كاظم 

ناه نمى كند مگـر آنكـھ گنـاه نـاراحتش گ
میسازد و در نتیجـھ از گنـاه خـود نـادم 

كـھ : فرموده بـود) ص(میشود، و رسول خدا 
براى توبھ ھمین كھ نادم شوى كافى اسـت ، 
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كسى كھ از حسنھ خود خوشحال : و نیز فرمود
، و از گناھكــارى خــود متــاذى و ناراحــت 
 باشد، او مؤمن است ، پس كسى كھ از گناھى
كھ مرتكب شده پشیمان نمیشود، مؤمن نیسـت 
، و از شــفاعت بھــره منــد نمیشــود، و از 
ستمكاران است ، كھ خداى تعـالى در بـاره 

ــوده  ــان فرم  م��ا للِظّ��المِِینَ مِ��نْ حَمِ��یمٍ، وَ لا شَ��فیِعٍ یطُ��اعُ،(: ش
ستمكاران نھ دلسوزى دارند، و نـھ شـفیعى 

 ).كھ شفاعتش خریدار داشتھ باشد
: آن مجلس بود عرضـھ داشـت شخصى كھ در 
چگونھ كسى كھ بر گناھى ) ص(یا بن رسول �ّ 

كھ مرتكب شده پشیمان نمیشود مؤمن نیست ؟ 
جھتش این است كھ ھیچ انسانى نیست : فرمود

كھ یقین داشتھ باشد بر اینكـھ در برابـر 
گناھان عقاب میشود، مگر آنكھ اگر گنـاھى 
مرتكب شود، از ترس آن عقـاب پشـیمان مـى 
گردد، و ھمین كھ پشیمان شد، تائب اسـت ، 
و مستحق شفاعت میشود، و اما وقتى پشیمان 
نشود، بر آن گناه اصرار مى ورزد، و مصـر 
بر گناه آمرزیده نمیشود، چون مؤمن نیسـت 
، و بعقوبت گناه خود ایمـان نـدارد، چـھ 

 .اگر ایمان داشت ، قطعا پشیمان میشد
ھیچ  كھ: ھم فرموده بود) ص(و رسول خدا 

گناه كبیره اى با استغفار و توبھ كبیـره 
نیست ، و ھیچ گناه صـغیره اى بـا اصـرار 
صغیره نیست ، و اما اینكھ خداى عز و جـل 

 :فرموده 
منظـور ایـن اسـت كـھ  ،)وَ لا یشَْفعَُونَ إلاِّ لمَِنِ ارْتضَى (

شفیعان در روز قیامت شـفاعت نمـى كننـد، 
ه مگر كسى را كھ خـدا دیـن او را پسـندید

باشد، و دین ھمان اقرار بجـزاء بـر طبـق 
حسنات و سیئات است ، پـس كسـى كـھ دینـى 
پسندیده داشتھ باشد، قطعا از گناھان خود 
پشیمان میشود، چون چنین كسى بعقاب قیامت 

 .آشنایى و ایمان دارد
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و از : (اینكـھ امـام ع فرمـود: مؤ لف 
الخ ، در این جملھ كوتاه ) ستمكاران است 

ــوده ،  ــى نم ــت را معرف ــالم روز قیام ، ظ
اشاره مى كند بـان تعریضـى كـھ قـرآن از 

نٌ بَیْ�نھَمُْ (: ستمكار كرده ، و فرموده  أنَْ لعَْنَ�ةُ : فأَذََّنَ مُ�ؤَذِّ
ونَ عَنْ سَبیِلِ اللهِّ، وَ یبَْغُونھَا عِوَجاً، وَ ھُ�مْ بِ�الاْخِرَةِ اللهِّ عَلىَ الظاّلمِِینَ، الَّذِینَ یصَُدُّ 

: جارزنى در میان آنان جار كشید  پس  ك�افِرُونَ،
كھ لعنت خدا بر ستمكاران ، یعنـى كسـانى 
كھ مردم را از راه خدا جلوگیرى مى كنند، 
و دوست میدارند آن را كج و معوج سـازند، 

ن ھمان كسى است و ای) و ب آخرت ھم كافرند
كھ اعتقاد بروز مجازات ندارد، در نتیجـھ 
اگر اوامرى از خدا از او فوت شد، ناراحت 
نمیشود، و یا اگر محرماتى را مرتكب گشـت 
، دچار دل واپسى نمى گـردد، و حتـى اگـر 
تمامى معارف الھیھ ، و تعالیم دینیـھ را 
انكار كرد، و یا امر آن معـارف را خـوار 

بھ جزاء و پاداش در روز  شمرد، و اعتنایى
جزا و پاداش نكرد، ھیچ دلواپسى پیدا نمى 
كند، و اگر سخنى از آن بمیـان مـى آورد، 

 .از در استھزاء و تكذیب است 
پس این تائب و مسـتحق : (و اینكھ فرمود

، معنایش این است كھ او بسوى )شفاعت است 
ــى و  ــى مرض ــتھ ، و داراى دین ــدا بازگش خ

صـادیق شـفاعت قـرار پسندیده گشتھ ، از م
گرفتھ است ، و گر نـھ اگـر منظـور توبـھ 
اصطلاحى بود، توبھ خودش یكى از شفعا اسـت 

. 
را نقل كـرد ) ص(و اینكھ كلام رسول خدا 

ھیچ گناھى با استغفار كبیـره : (كھ فرمود
الخ ، منظورش از ایـن نقـل تمسـك ) نیست 

و ھیچ صغیره : (بجملھ بعدى بود، كھ فرمود
چون كسى كھ از ) غیره نیست اى با اصرار ص

ــیمان  ــاطر و پش ــھ خ ــغیره ، گرفت ــاه ص گن
نمیشود، گناه در باره او وضع دیگرى بخود 
مى گیرد، و عنوان تكذیب بھ معاد و ظلم ب 
آیات خدا را پیدا مى كند، و معلـوم اسـت 
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كھ چنین گناھى آمرزیده نیست ، زیرا گناه 
وقتى آمرزیده میشود، كھ یا صـاحبش توبـھ 

ھ مصر بر گناه گفتیم پشیمان نیسـت كند، ك
، و توبھ نمى كند، و یا بشفاعت آمرزیـده 
میشود، كھ باز گفتـیم شـفاعت دیـن مرضـى 

 .میخواھد، و دین چنین شخصى مرضى نیست 
نظیر این معنا در روایت علل آمـده كـھ 
: از ابى اسحاق القمى ، نقل كرده كھ گفت 

من بابى جعفر امام محمد بن علـى بـاقر ع 
از مـؤمن ! یا بـن رسـول �ّ : ھ داشتم عرض

مستبصر برایم بگو، كھ وقتى داراى معرفـت 
میشود، و كمال مى یابد، آیا باز ھم زنـا 

بخدا سوگند نھ ، پرسـیدم : مى كند؟ فرمود
بخدا سوگند، نھ : آیا لواط مى كند؟ فرمود

آیـا دزدى مـى كنـد؟ : پرسیدم : ، میگوید
 :نھ ، پرسیدم : فرمود

نھ ، پرسـیدم : میخورد؟ فرمودآیا شراب 
آیا ھیچیك از این گناھان كبیره را مـى : 

كند؟ و ھیچ عمل زشتى از این اعمال مرتكب 
پـس مـى : نـھ ، پرسـیدم : میشود؟ فرمـود

 :كند؟ فرمود اصلا گناه نمي: فرمائید
نھ ، در حالى كھ مؤمن اسـت ممكـن اسـت 
گناه كند، چیزى كھ ھست مؤمنى است مسلمان 

معنــاى مســلمان : ر، پرســیدم ، و گناھكــا
مسلمان بطـور دائـم گنـاه : چیست ؟ فرمود

تـا (نمیكند، و بر آن اصـرار نمـى ورزد، 
و در خصــال ، بســندھایى از ) آخــر حــدیث 

حضــرت رضــا، از پــدران بزرگــوارش ع ، از 
چون : ، روایت كرده كھ فرمود)ص(رسول خدا 

روز قیامت شود، خداى عز و جل براى بنـده 
ى كند، و او را بگناھانى كھ مؤمنش تجلى م

كرده یكى یكى واقف میسازد، و آن گـاه او 
را مى آمرزد، و این بدان جھت مى كند، كھ 
تا ھیچ ملك مقرب ، و ھیچ پیغمبرى مرسل ، 
از فضاحت و رسوایى بنده او خبردار نشود، 
پرده پوشى مى كنـد، تـا كسـى از وضـع او 
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آگاه نگردد، آن گـاه بگناھـان او فرمـان 
 .ھد تا حسنھ شوندمید

كھ با سـندى : و از صحیح مسلم نقل شده 
) ص(بریــده ، از ابــى ذر، از رســول خــدا 

روز قیامــت : (روایــت آورده ، كــھ فرمــود
كـھ : مردى را مى آورند، و فرمان مى رسـد

گناھان صغیره اش را بـاو عرضـھ كنیـد، و 
تـو : سپس از او دور شوید، بـاو میگوینـد

ھم اعتراف مـى  چنین و چنان كرده اى ، او
كند، و ھیچیك را انكار نمى كند، ولى ھمھ 
دل واپسیش از این است كھ بعد از گناھـان 
صغیره كبائرش را برخش بكشند، آن وقـت از 
شرم و خجالت چھ كند؟ ولى ناگھـان فرمـان 

بجاى ھر گنـاه یـك حسـنھ بـرایش : مى رسد
آخر مـن گناھـان : بنویسید، مرد، مى پرسد

اینجـا نمـى بیـنم ؟  دیگرى داشتم ، و در
وقتـى بـھ ) ص(رسـول خـدا : ابى ذر گفـت 

اینجا رسید، آن چنان خندید كھ دنـدانھاى 
 .كنارش نمودار شد

و در امالى از امام صادق ع روایت آمده 
چون روز قیامـت شـود، خـداى : كھ فرمود: 

تبارك و تعالى رحمـت خـود بگسـتراند، آن 
 .چنان كھ شیطان ھم بطمع رحمت او بیفتد

این سھ روایت اخیر، از مطلقات : لف مؤ 
اخبارند، كھ قید و شرطى در آنھا نشـده ، 
و منافات با روایات دیگرى ندارد، كھ قید 

 .و شرط در آنھا شده است 
و اخبار دالھ بر وقوع شفاعت ، از رسول 

در روز قیامت ، ھم از طرق ائمـھ ) ص(خدا 
اھل بیت و ھم از طرق عامھ ، بسیار و بحد 

سیده است ، كھ صرفنظر از مفاد یك تواتر ر
یك آنھا، ھمگى بر یك معنا دلالت دارند، و 
آن این است كھ در روز قیامت افرادى گنـھ 
كار از اھل ایمان شفاعت میشوند، حال یـا 
اینكھ از دخول در آتش نجات مى یابنـد، و 

 یا اینكھ بعد از
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داخل شدن بیرون میشوند، و آنچھ از این 
اصل میشود، این است كھ اخبار بطور یقین ح

گنھ كاران از اھل ایمان در آتـش خالـد و 
جاودانھ نمى مانند، و بطـورى كـھ بخـاطر 
داریــد از قــرآن كــریم ھــم بــیش از ایــن 

 .استفاده نمیشد
 شفاعت از دیدگاه فلسفھ

جزئیات و تفاصـیل مسـئلھ معـاد، چیـزى 
نیست كھ دست براھین عقلى بـدان برسـد، و 

معاد، كھ در كتاب  بتواند آنچھ از جزئیات
و سنت وارد شده ، اثبات نمایـد، و علـتش 

: ھم بنا بگفتھ بو على سینا این است كـھ 
آن مقدماتى كھ باید براھین عقلى بچینـد، 
و بعد از چیدن آنھا یك یك آن جزئیـات را 
نتیجھ بگیرد، در دسترس عقل آدمى نیسـت ، 
و لكن با در نظر گـرفتن ایـن معنـا، كـھ 

ا شدن جانش از تن ، تجردى آدمى بعد از جد
عقلى و مثالى بھ خود مى گیـرد و بـراھین 
عقلى دسترسى باین انسـان مجـرد و مثـالى 
دارد، لذا كمالاتى ھم كـھ ایـن انسـان در 
آینده در دو طریق سعادت و شقاوت بخود مى 

 .گیرد، در دسترس براھین عقلى ھست 
آرى انسان از ھمـان ابتـداى امـر، ھـر 

دھد، از آن فعـل ھیئتـى و فعلى كھ انجام 
حالى از سعادت و شقاوت در نفسش پدید مـى 
آید، كھ البتھ میدانید مراد بسعادت ، آن 
وضع و آن چیزیست كـھ بـراى انسـان از آن 
جھت كھ انسـان اسـت خیـر اسـت ، و مـراد 
بشقاوت ھر چیزى است كھ براى او، از ایـن 

 .جھت كھ انسان است مضر است 
كرار بشود، رفتھ آن گاه اگر ھمین فعل ت
از ھر فعلى در : رفتھ آن حالتى كھ گفتیم 

نفس پدید مى آید، شدت یافتھ ، و نقش مـى 
و یا بگو طبیعـت (بندد، و بصورت یك ملكھ 

، در مى آید، و سپس این ملكـھ در )ثانوى 
اثر رسوخ بیشـتر، صـورتى سـعیده ، و یـا 
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شقیھ در نفس ایجاد مى كند، و مبدء ھیئـت 
فسانى میشود، حال اگـر آن ھا و صورتھاى ن

ملكھ سعیده باشد، آثارش وجودى ، و مطابق 
، و ملایم با صورت جدید، و با نفسى میشود 
كھ در حقیقت بمنزلھ ماده ایست كھ قابل و 
مستعد و پذیراى آنست ، و اگر شقیھ باشد، 

امورى عدمى میشود، كھ بـا تحلیـل   آثارش 
 .عقلى بھ فقدان و شر برگشت مى كند

فسى كھ سعید است ، از آثارى كھ از پس ن
: او بروز مى كند لذت مى برد، چون گفتیم 

نفس او نفس یك انسان اسـت ، و آثـار ھـم 
آثار انسانیت او است ، و او مى بیند كـھ 
ھر لحظھ انسانیتش فعلیتى جدید بخـود مـى 

 .گیرد
و بر عكس نفس شقى ، آثـارش ھمـھ عـدمى 

ن و است ، كھ با تحلیل عقلى سـر از فقـدا
: شر در مى آورد، پس ھمانطور كـھ گفتـیم 

نفس سعید بان آثـار انسـانى كـھ از خـود 
بروز میدھد، بدان جھت كھ نفس انسانى است 
بالفعل لذت مى برد، نفس شقى ھم ھـر چنـد 
كھ آثارش ملایم خودش است ، چون آثار آثار 
او است ، و لكن بدان جھت كھ انسـان اسـت 

 .از آن آثار متالم میشود
مطلب مربوط بھ نفوس كاملـھ اسـت ،  این

در دو طرف سعادت و شقاوت ، یعنى انسـانى 
كھ ھم ذاتش صالح و سعید است ، و ھم عملش 
صالح است ، و انسانى كھ ھم ذاتش شقى است 
، و ھم عملش فاسد و طـالح اسـت ، و امـا 
بالنسبة بنفـوس نـاقص ، كـھ در سـعادت و 

 :شقاوتش ناقص است ، باید گفت 
نفوس دو جورند، یكى نفسى اسـت اینگونھ 

ولى فعلا شـقى اسـت و . كھ ذاتا سعید است 
دوم آن نفسى كھ ذاتا شقى است ولى از نظر 

 .فعل سعید است 
اما قسم اول ، نفسى است كھ ذاتش داراى 
صورتى سعید است ، یعنى عقائد حقھ را كـھ 
از ثابتات است دارد، چیزى كھ ھسـت ھیئـت 
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ر گناھـان و ھایى شـقى و پسـت ، و در اثـ
زشتى ھایى كھ مرتكب شده بتـدریج از روزى 
كھ در شكم مادر باین بدن متعلق شـده ، و 
در دار اختیار قرار گرفتھ ، در او پیـدا 
ــا ذات او  ــورتھا ب ــن ص ــون ای ــده ، و چ ش
سازگارى ندارد، مانـدنش در نفـس قسـرى و 
غیر طبیعى است ، و برھان عقلى این معنـا 

غیر طبیعى دوام كھ قسر و : را ثابت كرده 
نمى آورد، پس چنین نفسى ، یـا در دنیـا، 

تا ببینى (یا در برزخ ، و یا در قیامت ، 
، رسوخ و ریشھ دواندن صور شـقیھ تـا چـھ 

، طھارت ذاتى خود را باز مى )اندازه باشد
 .یابد

و ھمچنین نفسى شقى ، كھ ذاتا شقى اسـت 
، ولى بطور عاریتى ھیئت ھاى خوبى در اثر 

حھ بخود گرفتـھ ، از آنجـا كـھ اعمال صال
این ھیئت ھا و این صـورتھا بـا ذات نفـس 
سازگارى ندارد، و براى او غیر طبیعى است 
، و گفتیم غیـر طبیعـى دوام نـدارد، یـا 
دیر، و یا بزودى ، یا در ھمـین دنیـا، و 
ــن  ــت ، ای ــا در قیام ــرزخ ، و ی ــا در ب ی

 .صورتھاى صالحھ را از دست میدھد
ى كھ در زندگى دنیا باقى میماند آن نفس

ھیچ فعلیتى نھ از سعادت و نـھ از شـقاوت 
بخود نگرفتھ ، و ھم چنان ناقص و ضعیف از 
دار دنیا رفتـھ ، اینگونـھ نفـوس مصـداق 

اند، تا خدا با آنھا چـھ ) مرجون لامر �ّ (
 .معاملھ كند

این آن چیزیست كھ براھین عقلى در بـاب 
، مجازات بثواب و عقاب در برابـر اعمـال 

بر آن قائم است ، و آن را اثـر و نتیجـھ 
اعمال میداند، چون بالا خره روابط وضعى و 
اعتبارى ، باید بروابطى وجـودى و حقیقـى 

 .منتھى شود
باز مطلب دیگرى كھ در دسترس برھانھـاى 
عقلى است ، این است كھ برھان عقلى مراتب 
كمال وجودى را مختلـف میدانـد، بعضـى را 
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ل ، بعضـى را شـدید، ناقص ، بعضى را كامـ
بعضى را ضعیف ، كھ در اصـطلاح علمـى ایـن 
شدت و ضعف را تشكیك میگویند، مانند نـور 
كھ قابل تشكیك اسـت ، یعنـى از یـك شـمع 

بالا مى رود، نفوس بشرى ھم در ھ گرفتھ ، ب
قرب بخدا، كھ مبـدء ھـر كمـال و منتھـاى 
آنست ، و دورى از او مختلف اسـت ، بعضـى 

كــاملى خــود بســوى آن از نفــوس در ســیر ت
مبدئى كھ از آنجا آمده اند، بسـیار پـیش 
مى روند، و بعضى دیگر كمتر و كمتر، ایـن 
وضع علل فاعلى است ، كھ بعضى فـوق بعضـى 
دیگرند، و ھر علت فاعلى واسطھ گرفتن فیض 
از ما فوق خود، و دادنش بمادون خویش است 

) مـا بـھ (، كھ در اصـطلاح فلسـفى از آن 
د، پس بعضى از نفوس كھ ھمان تعبیر مى كنن

نفوس كاملھ از قبیل نفـوس انبیـاء ع ، و 
مخصوصا آنكھ ھمھ درجات كمال را پیموده ، 
و بھمھ فعلیاتى كھ ممكـن بـوده رسـیده ، 
واسطھ میشود بین مبدء فیض ، و علـت ھـاى 
ما دون ، تا آنان نیز ھیئت ھـاى شـقیھ و 
زشتى كھ بر خلاف ذاتشان در نفوس ضعیفشـان 

شـده ، زایـل سـازند، و ایـن ھمـان  پیدا
گنـھ   شفاعت است البتھ شفاعتى كھ مخصـوص 

 .كاران است 
 شفاعت از نظر بحث اجتماع

آنچھ اصول اجتماعى دست میدھـد، اینسـت 
كھ مجتمع بشرى بھیچ وجـھ قـادر بـر حفـظ 
حیات ، و ادامھ وجود خود نیست ، مگر بـا 
قوانینى كھ از نظـر خـود اجتمـاع معتبـر 

، تـا آن قـوانین ، نـاظر بـر شمرده شـود
احوال اجتماع باشد، و در اعمـال یـك یـك 
افراد حكومت كند، و البتھ بایـد قـانونى 
باشد كھ از فطرت اجتماع ، و غریزه افراد 
جامعھ ، سر چشمھ گرفتھ باشد، و بـر طبـق 
شرائط موجود در اجتماع وضع شده باشد، تا 
تمامى طبقات ھـر یـك بـر حسـب آنچـھ بـا 
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ماعیش سازگار اسـت ، راه خـود موقعیت اجت
را بسوى كمال حیاة طى كنـد، و در نتیجـھ 
جامعھ بسرعت رو بكمال قدم بر دارد، و در 
این راه طبقات مختلف ، با تبادل اعمال ، 
و آثار گوناگون خود، و با برقـرار كـردن 
عدالت اجتماعى ، كمك كار یكدگر در سیر و 

 .پیشرفت شوند
م است ، كـھ از سوى دیگر، این معنا مسل

ــاعى  ــدالت اجتم ــاون ، و ع ــن تع ــى ای وقت
برقرار میشود، كھ قوانین آن بـر طبـق دو 
نوع مصالح و منافع مادى و معنـوى ھـر دو 
وضع شود، و در وضع قوانین ، رعایت منافع 

زیـرا سـعادت مـادى و (معنوى ھـم بشـود، 
معنوى بشر، مانند دو بال مرغ اسـت ، كـھ 

اگر كمالات  در پروازش بھر دو محتاج است ،
ــر  ــى در بش ــل فضــائل اخلاق ــوى از قبی معن
ــالح  ــراد ص ــل اف ــھ عم ــد، و در نتیج نباش
نگردد، مرغى میماند كھ میخواھـد بـا یـك 

چون ھمھ میدانیم كھ ایـن ) بال پرواز كند
فضائل اخلاقى است ، كھ راستى ، و درستى ، 
و وفاى بعھد، و خیر خواھى ، و صدھا عمـل 

 .صالح دیگر درست مى كند
از آنجایى كھ قوانین ، و احكامى كـھ و 

براى نظام اجتماع وضع میشود، احكامى است 
اعتبارى ، و غیر حقیقـى ، و بـھ تنھـایى 

چـون طبـع سـركش و (اثر خود را نمى بخشد 
آزادى طلب بشر، ھمواره میخواھـد از قیـد 

، لذا بـراى اینكـھ تـاثیر )قانون بگریزد
این قوانین تكمیـل شـود، باحكـام دیگـرى 

ئى نیازمنـد میشـود، تـا از حـریم آن جزا
قوانین حمایت ، و محافظت كند، و نگـذارد 
یك دستھ بو الھـوس از آن تعـدى نمـوده ، 
دستھ اى دیگـر در آن سـھل انگـارى و بـى 

 .اعتنایى كنند
و بھمین جھت مى بینیم ھـر قـدر حكومـت 

بـر اجـراء ) حال ، ھر حكومتى كـھ باشـد(
در سیر مقررات جزائى قویتر باشد، اجتماع 
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خود كمتر متوقف میشود، و افراد كمتـر از 
مسیر خود منحرف و گمراه گشـتھ ، و كمتـر 

 .از مقصد باز میمانند
و بر خلاف ، ھر چھ حكومت ضعیف تر باشد، 
ھرج و مرج در داخل اجتماع بیشتر شده ، و 
جامعھ از مسیر خـود منحـرف و منحـرف تـر 
میشود، پس بھمین جھت یكى از تعلیماتى كھ 

زم است در اجتماع تثبیت شـود، تلقـین و لا
تذكر احكام جزائى است ، تـا اینكـھ ھمـھ 

در صــورت تخلــف از قــانون بچــھ : بداننــد
مجازات ھا گرفتار مى شوند، و نیز ایجـاد 
ایمان بقوانین در افراد است ، و نیز یكى 
دیگر این است كـھ بـا نـدانم كاریھـا، و 
قانون شكنى ھـا، و رشـوه گیریھـا، امیـد 

ص از حكم جزاء را در دلھا راه ندھند، تخل
 .و شدیدا از این امید جلوگیرى كنند

باز بھمین جھت بود كھ دنیا علیـھ كـیش 
مسیحیت قیام كرد، و آن را غیر قابل قبول 
دانست ، براى اینكھ در ایـن كـیش بمـردم 

كھ حضرت مسیح خود را بـر بـالاى : میگویند
 دار فدا، و عوض گناھان مردم قرار داد، و
ایــن را بمــردم تلقــین كردنــد، كــھ اگــر 
بیائید، و با نمایندگان او صحبت كنید، و 
از او خواھش كنید، تـا شـما را از عـذاب 
روز قیامت برھاند، آن نماینده این وساطت 
را برایتان خواھد كرد، و معلوم اسـت كـھ 
چنین دینى اساس بشریت را منھدم مى كنـد، 
ش و تمدن بشر را با سـیر قھقـرى بـھ تـوح

 .مبدل میسازد
آمـار نشـان داده : ھم چنان كھ میگویند

ــھ دروغگویــان و ســتمكاران در میــان  ك
متدینین بیشتر از دیگرانند، و این نیسـت 
مگر بخاطر اینكھ ، این عده ھمواره دم از 
حقانیت دین خـود مـى زننـد، و گفتگـو از 
شفاعت مسیح در روز قیامت مى كنند، و لذا 

لى ندارند، بخلاف دیگر ھیچ باكى از ھیچ عم
دیگران ، كھ از خارج چیزى و تعلیماتى در 
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افكارشان وارد نگشتھ ، بھمان سادگى فطرت 
، و غریزه خدادادى خود باقى مانده اند و 
احكام فطرت خود را با تعلیماتى كھ احكام 
فطرى دیگر آن را باطل كرده ، باطـل نمـى 
كنند و بطور قطع حكم مى كنند بـھ اینكـھ 

ر قانونى كھ مقتضاى انسـانیت ، تخلف از ھ
ــیح و  ــت ، قب ــریت اس ــھ فاضــلھ بش و مدین

 .ناپسند است 
و اى بسا كھ جمعى از اھل بحث ، مسـئلھ 

اینكـھ بـا   شفاعت اسلام را ھم ، از تـرس 
ھمین قانون شكنى ھاى زشـت تطبیـق نشـود، 

معنـایى كـرده   تاویل نمـوده ، و بـرایش 
ل اند، كھ ھیچ ربطى بشفاعت نـدارد، و حـا

آنكھ مسئلھ شفاعت ، ھم صریح قرآن اسـت ، 
و ھم روایـات وارده در بـاره آن متـواتر 

 .است 
جان خودم ، نھ اسـلام شـفاعت بـان ھ و ب

معنایى كھ آقایان كرده اند كھ گفتیم ھیچ 
ربطى بشفاعت ندارد اثبات كرده ، و نھ آن 
شفاعتى را كھ با قـانون شـكنى یعنـى یـك 

شـود، قبـول مسئلھ مسخره و زشت منطبـق می
 .دارد

اینجاست كھ یك دانشمند كھ میخواھـد در 
معارف دینى اسلامى بحث كند، و آنچھ اسـلام 
تشریع كرده ، با ھیكل اجتمـاع صـالح ، و 
مدینھ فاضلھ تطبیق نمایـد، بایـد تمـامى 
اصول و قوانین منطبقھ بر اجتمـاع را بـر 
رویھم حساب كند و نیز بدانـد كـھ چگونـھ 

تماع تطبیق كرد، و در باید آنھا را با اج
كـھ اولا : خصوص مسـئلھ شـفاعت بدسـت آورد

شفاعت در اسلام بچھ معنا اسـت ؟ و ثانیـا 
این شفاعتى كھ وعده اش را داده انـد، در 
چھ مكان و زمانى صورت مى گیرد؟ و ثالثـا 
چھ موقعیتى در میان سـایر معـارف اسـلامى 

 دارد؟
كھ اگر این طریقھ را رعایـت كنـد، مـى 

  اولا آن شفاعتى كھ قرآن اثبـاتش فھمد كھ 
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كرده ، این است كھ مؤمنین یعنى دارندگان 
دینى مرضـى ، در روز قیامـت جاویـدان در 
آتش دوزخ نمیمانند، البتـھ ھمـانطور كـھ 
گفتیم ، بشرطى كھ پروردگـار خـود را بـا 
داشتن ایمـان مرضـى ، و دیـن حـق دیـدار 

این وعـده اى كـھ قـرآن   نموده باشد، پس 
پـس ھـیچكس (شروط است ، نھ مطلق ، داده م

نیست كھ یقین داشتھ باشد كھ گناھانش بـا 
شفاعت آمرزیده میشود، و نمیتوانـد چنـین 

 ).یقینى پیدا كند
علاوه بر این ، قرآن كـریم نـاطق بـاین 

كھ ھر كسى نمیتوانـد ایـن دو : معنا است 
ــظ كنــد، چــون بــاقى  شــرط را در خــود حف

، و بقـاى نگھداشتن ایمان بسیار سخت است 
آن از جھــت گناھــان ، و مخصوصــا گناھــان 
كبیره ، و بـاز مخصوصـا تكـرار و ادامـھ 
گناھان ، در خطرى عظیم است ، آرى ایمـان 
آدمى دائما در لبـھ پرتگـاه قـرار دارد، 
ــد  ــا آن را تھدی ــات آن دائم ــون منافی چ

 .بنابودى مى كند
و چون چنین است ، پس یـك فـرد مسـلمان 

ــن را دار ــرس ای ــا ت ــادا دائم ــھ مب د، ك
گرانمایھ ترین سـرمایھ نجـات خـود را از 
دســت بدھــد، و ایــن امیــد ھــم دارد، كــھ 
بتواند با توبھ و جبـران مـا فـات آن را 
حفظ كند، پس چنین كسى دائما در میان خوف 
و رجاء قرار دارد، و خداى خود را، ھم از 
ترس مى پرستد، و ھم بامیـد، و در نتیجـھ 

دال ، میـان در زندگیش ھـم در حالـت اعتـ
نومیدى ، كھ منشا خمودیھا است ، و میـان 
اطمینان بشفاعت ، كھ كوتاھیھا و كسالتھا 
است ، زندگى مى كند، نھ بكلى نومید اسـت 
، و نھ بكلى مطمئن ، نھ گرفتار آثار سوء 
آن نومیدى است ، و نھ گرفتار آثـار سـوء 

 .این اطمینان 
و ثانیا مى فھمـد، كـھ اسـلام قـوانینى 

ى قرار داده ، كھ ھم جنبھ مادیـات اجتماع
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بشر را تامین مى كند، و ھم جنبھ معنویات 
او را، بطورى كـھ ایـن قـوانین ، تمـامى 
حركــات و ســكنات فــرد و اجتمــاع را فــرا 
گرفتھ ، و براى ھر یك از مواد آن قوانین 
، كیفر و پاداشى مناسب با آن مقرر كـرده 
، اگر آن گناه مربوط بحقـوق خلـق اسـت ، 

تى ، و اگر مربوط بحقوق دینى و الھـى دیا
معلوم كـرده ) تعزیرھایى (است ، حدودى و 

، تا آنجا كھ یك فرد را بكلى از مزایـاى 
اجتماعى محروم نمـوده ، سـزاوار ملامـت و 

 .مذمت و تقبیح دانستھ است 
 
 سیرى در قرآن ١٠
 

و باز براى حفظ ایـن احكـام ، حكـومتى 
معین نموده ، تاسیس كرده ، و اولى الامرى 

و از آنھم گذشتھ ، تمـامى افـراد را بـر 
یكدگر مسلط نموده ، و حق حاكمیـت داده ، 

ھر چند از طبقھ پائین اجتماع (تا یك فرد 
ھر چند كـھ (، بتواند فرد دیگرى را )باشد

، امر بمعروف )از طبقات بالاى اجتماع باشد
 .و نھى از منكر كند

وت و سپس این تسلط را با دمیدن روح دعـ
دینى ، زنده نگھ داشتھ است ، چـون دعـوت 
دینى كھ وظیفھ علماى امـت اسـت ، متضـمن 
انذار و تبشیرھایى بعقاب و ثواب در آخرت 
است ، و باین ترتیب اساس تربیت جامعھ را 
بر پایھ تلقین معارف مبـدء و معـاد بنـا 

 .نھاده 
این است آنچـھ كـھ ھـدف ھمـت اسـلام از 

یامبران آن را تعلیمات دینى است ، خاتم پ
آورد، و ھم در عھد خود آن جنـاب ، و ھـم 
بعد از آن جناب تجربھ شد، و خود آن حضرت 
آن را در مدت نبوتش پیاده كرد، و حتى یك 
نقطھ ضـعف در آن دیـده نشـد، بعـد از آن 
جناب ھم تا مدتى بان احكام عمل شد، چیزى 



134 
 

كــھ ھســت بعــد از آن مــدت بازیچــھ دســت 
یـھ ، و پیـروان زمامداران غاصـب بنـى ام

ایشان قرار گرفت ، و با استبداد خـود، و 
بازى گرى با احكام دین ، و ابطـال حـدود 
الھى ، و سیاسات دینى ، دین مبـین اسـلام 
را از رونق انداختند، تا كار بجایى رسید 
كھ ھمھ میدانیم ، تمامى آزادیھا كھ اسلام 
آورده بود از بین رفت ، و یك تمدن غربـى 

واقعى اسلامى شد، و از دیـن  جایگزین تمدن
اسلام در بین مسلمانان چیزى باقى نمانـد، 

از خالى كردن   مگر بقدر آن رطوبتى كھ پس 
 .كاسھ آب در آن میماند

و ھمین ضعف واضح كھ در سیاست دین پیدا 
ــھ  ــردى ك ــب گ ــاع و عق ــن ارتج ــد، و ای ش
مسلمانان كردند، باعث شد از نظر فضائل و 

نحطـاط اخلاقـى و فواضل تنـزل نمـوده ، با
عملى گرفتار شوند، و یكسره در منجلاب لھو 
و لعب و شھوات و كارھاى زشت فرو روند، و 
در نتیجھ تمام قرق ھاى اسلام شكستھ شد، و 
گناھانى در بینشان پدید آمد، كھ حتى بـى 

 .دینان ھم از آن شرم دارند
این بود علت انحطاط، نھ بعضى از معارف 

دت انسان در زندگى دینى ، كھ بغیر از سعا
دنیا و آخرتش اثرى نـدارد، خداونـد ھمـھ 
مسلمانان را بعمل باحكام ، و معارف ایـن 

 .دین حنیف یارى دھد
فرضى ھ ب(و آن آمارى ھم كھ نام بردند، 

، از جمعیت متـدینى گرفتـھ )كھ درست باشد
اند، كھ سرپرست نداشـتھ انـد، و در تحـت 
سیطره حكومتى كـھ معـارف و كـام دیـن را 
موبمو در آنان اجراء كند نبوده اند، پـس 
در حقیقت آمارى كھ گرفتـھ شـده ، از یـك 
جمعیت بى دین گرفتھ اند، بى دینى كھ نام 
دین بر سر دارند، بخلاف آن جمعیت بى دینى 
كھ تعلیم و تربیت اجتماعى غیـر دینـى را 
با ضامن اجراء داشتھ اند، یعنى سرپرسـتى 

را موبمـو  داشتھ اند، كھ قوانین اجتماعى
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در آنان اجـراء كـرده ، و صـلاح اجتمـاعى 
آنان را حفظ نموده ، پـس ایـن آمـارگیرى 

 .ھیچ دلالتى بر مقصود آنان ندارد
 عصمت در قرآن

عصمت ، وجـود نیرویـى و چیـزى اسـت در 
انسان معصوم كھ او را از ارتكاب عملى كھ 
 جایز نیست چھ خطا و چھ گناه نگھ مى دارد

ى عصـمت از اینكـھ عصمت سھ قسم است یكـ
پیغمبر در تلقى و گرفتن وحـى دچـار خطـا 
گــردد، دوم عصــمت از اینكــھ در تبلیــغ و 
انجام رسالت خـود دچـار خطـا شـود، سـوم 
اینكھ از گناه معصوم باشد، و گناه عبارت 
است از ھر عملى كھ مایھ ھتك حرمت عبودیت 
باشد، و نسـبت بـھ مولویـت مـولا مخالفـت 

ھر فعل و قولى است شمرده شود، و بالا خره 
كھ بھ وجھـى بـا عبودیـت منافـات داشـتھ 

و منظور از عصمت ، وجود نیرویـى و . باشد
چیزى است در انسـان معصـوم كـھ او را از 
ارتكاب عملى كھ جایز نیست چھ خطـا و چـھ 

 .گناه نگھ مى دارد
و اما خطا در غیر آنچھ گفتـیم ، یعنـى 
خطاى در گرفتن وحـى ، و خطـاى در تبلیـغ 

ت ، و خطاى در عمل ، از قبیل خطا در رسال
امور خارجى ، نظیر غلطھایى كـھ گـاھى در 
حاسھ انسان و ادراكات او و یـا در علـوم 

مـى آیـد، مـثلا در تشـخیص   اعتباریش پیش 
امور تكوینى و اینكھ آیا ایـن امـر صـلاح 
است یا نھ ؟ مفید است یا مضـر؟ و امثـال 

 .آن از محدوده بحث ما خارج است 
ھر حال قرآن كریم دلالـت دارد بـر و بھ 

اینكھ انبیا ع در ھمھ آن جھات سـھ گانـھ 
 .داراى عصمتند
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از خطا در تلقـى و در ) ع(عصمت انبیاء 
 تبلیغ وحى

اما عصمت از خطـا در گـرفتن وحـى و در 
تبلیغ رسالت ، دلیلش آیھ شریفھ مورد بحث 

�رِینَ وَ مُنْ�ذِرِینَ، وَ فبَعََثَ اللهُّ النَّبیِِّینَ مُبَ :" است ، كھ مى فرماید شِّ
، لیِحَْكُمَ بیَْنَ الناّسِ فیِمَا اخْتلَفَوُا فیِ�ھِ وَ مَ�ا اخْتلََ�فَ فیِ�ھِ إلاَِّ  أَنْزَلَ مَعَھمُُ الْكِتابَ باِلْحَقِّ

نُ��وا لمَِ��ا الَّ��ذِینَ أوُتُ��وهُ مِ��نْ بعَْ��دِ م��ا ج��اءَتْھمُُ الْبیَِّن��اتُ، بغَْی��اً بیَْ��نھَمُْ فھََ��دَى اللهُّ الَّ��ذِینَ آمَ 
، چون ظاھر ایـن آیـھ ایـن "اخْتلَفَوُا فیِھِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنِ�ھِ 

است كھ خداى سبحان انبیاء را مبعوث كرده 
و (براى تبشیر و انذار، و انزال كتـاب ، 

تا حق را براى مـردم ) این ھمان وحى است 
بیان كنند، حق در اعتقاد، و حـق در عمـل 

رده بـراى را، و بھ عبارت دیگر مبعـوث كـ
ھدایت مردم بھ سوى عقاید حقھ و اعمال حق 
، و معلوم است كھ این نتـایج غـرض خـداى 

 .تعالى در بعثت انبیا بوده 
و از سوى دیگر خود خداى تعالى از قـول 

لا یَضِ�لُّ رَبِّ�ي وَ لا :"موسى ع حكایت كرده كـھ فرمـود
  " .ینَْسى 

پس ، از آیھ مورد بحث و ایـن آیـھ مـى 
چھ را بخواھد از طریقى مـى  فھمیم خدا ھر

خواھد كھ بھ ھدف برسد و خطا و گم شدن در 
كار او نیست ، و ھر كارى را بھ ھر طریقى 
انجام دھد در طریقھ اش گمراه نمى شود، و 

و حـال ! چگونھ ممكن است غیر ایـن باشـد؟
آنكھ زمام خلقت و امر بھ دست او است ، و 

 .ملك و حكمرانى خاص وى است 
معنا روشن شـد، مـى گـوئیم حال كھ این 

یكى از كارھاى او بعثـت انبیـا و تفھـیم 
معارف دین بھ ایشان است ، و چون ایـن را 
خواستھ ، البتھ مى شود، یعنى ھـم انبیـا 
را مبعوث مى كند، و ھم انبیا معـارفى را 
كھ از او مى گیرند مى فھمند، یكـى دیگـر 
از خواستھ ھـاى او ایـن اسـت كـھ انبیـا 

ــالت او را ت ــون او رس ــد، و چ ــغ كنن بلی
خواستھ تبلیـغ مـى كننـد، و ممكـن نیسـت 
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غُ :" نكنند، چون در جاى دیگر فرمـوده  إنَِّ اللهَّ ب�الِ
وَ �ُّ :" و نیـز فرمـوده  "أمَْرِهِ، قَدْ جَعَلَ اللهُّ لكُِلِّ شَيْءٍ قَدْراً 

و این ھمان عصمت از خطاى " غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ 
 .در تلقى و تبلیغ است 

ع�الِمُ :" یل دیگر بر این عصمت آیھ شـریفھ دل
إنَِّھُ یسَْلكُُ مِ�نْ بَ�یْنِ  الْغَیْبِ فلاَ یظُْھِرُ عَلى غَیْبھِِ أحََداً، إلاِّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ، فَ

دَیْھِمْ، وَ یَدَیْھِ، وَ مِنْ خَلْفھِِ رَصَداً، لیِعَْلَمَ أنَْ قَدْ أبَْلغَُوا رِسالاتِ رَبِّھِمْ، وَ أحَاطَ بمِ�ا لَ�
  " .أحَْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 

از ظاھر این آیھ بھ خوبى بر مى آید كھ 
خداى تعالى رسولان خود را اختصاص مى دھـد 

و از راه وحى بھ غیـب آگاھشـان : بھ وحى 
نموده ، تاییدشان مى كند، و از پیش رو و 
پشت سرشان مراقبشان اسـت ، و بـھ منظـور 

د شـیطانھا و اینكھ وحى بھ وسـیلھ دسـتبر
غیر آنھا دگرگون نشود بھ تمـام حركـات و 
سكنات آنان احاطھ دارد، تا مسلم شود كـھ 

 .رسالات پروردگارشان را ابلاغ نمودند
و نظیر این آیھ در دلالت بر عصمت انبیا 
از خطا در تلقى و در تبلیـغ ، آیـھ زیـر 
است كھ كلام ملائكھ وحى را حكایت مى كنـد، 

لُ إلاِبِّأمَْرِ رَبِّكَ، لَھُ م ا بیَْنَ أیَْدِینا وَ م�ا خَلْفنَ�ا،  وَ ما:" و مى فرماید نَتنََزَّ
  " .وَ ما بَیْنَ ذلكَِ، وَ ما كانَ رَبُّكَ نسَِیاًّ

این آیات ھمھ دلالت دارد بر اینكھ وحـى 
از حین شروعش بھ نازل شدن ، تا وقتى كـھ 
بھ پیامبر مى رسد، و تا زمانى كھ پیغمبر 

ابلاغ مى كند، در ھمھ ایـن  آن را بھ مردم
مراحل از دگرگونگى و دستبرد ھـر بیگانـھ 

 .اى محفوظ است 
البتھ این دو وجھ و دو دلیلـى كـھ مـا 
آوردیم ھر چند تنھـا عصـمت انبیـا در دو 
مرحلھ تلقى و تبلیغ را اثبات مى كـرد، و 
متعرض عصمت از گناه نبود، ولى ممكن اسـت 

نـیم ، ھمین دو دلیل را طورى دیگر بیان ك
كھ شامل عصـمت از معصـیت ھـم بشـود، بـھ 

ھـر عملـى در نظـر عقـلا : اینكھ بگـوئیم 
مانند سخن دلالتى بـر مقصـود دارد، وقتـى 
فاعلى فعلى را انجام مى دھد، با فعل خود 
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دلالت مى كند بـر اینكـھ آن عمـل را عمـل 
. خوبى دانستھ ، و عمل جایزى شمرده اسـت 

ھ باشـد عینا مثل این است كھ با زبان گفت
این عمل عمـل خـوبى اسـت ، و عملـى اسـت 

 .جایز
حال اگر فرض كنیم كھ از پیغمبرى گناھى 
سر بزند، با اینكھ خود او مردم را دستور 
مى داد بـھ اینكـھ ایـن گنـاه را مرتكـب 
نشوید، قطعا این عمـل وى دلالـت دارد بـر 
تناقض گویى او، چون عمل او مناقض گفتـار 

ین پیغمبر مبلغ او است ، و در چنین فرض ا
ھر دو طرف تناقض اسـت ، و تبلیـغ تنـاقض 
تبلیغ حق نیست ، چون كسـى كـھ از تنـاقض 
خبر مى دھد از حق خبر نـداده ، بلكـھ از 
باطل خبر داده است ، چـون ھـر یـك از دو 

ھـر   طرف طرف دیگر را باطل مى داند، پـس 
دو طرف باطل اسـت ، پـس عصـمت انبیـا در 

د مگـر بعـد از تبلیغ رسالت تمام نمى شـو
آنكھ از معصیت ھم عصمت داشـتھ باشـند، و 

 .از مخالفت خداى تعالى مصون بوده باشند
و ذكــر . از معصــیت ) ع(عصــمت انبیــاء 

) ع(آیاتى كھ بطور مطلق بر عصمت انبیـاء 
 دلالت دارند

تا اینجا آیاتى از نظر خواننده گذشت ، 
كھ بھ توجیھى تنھا بر دو قسـم عصـمت ، و 

یگر بر ھر سھ قسـم دلالـت مـى بھ توجیھى د
كرد، اینك آیاتى كھ بطور مطلق دلالـت بـر 

 .عصمت مى كنند از نظر خواھد گذشت 
، فَبِھُداھُمُ اقْتَـدِهْ "  " أُولئِكَ الَّذِینَ ھَدَى �ُّ

معلوم مى شود انبیا ع ھدایتشان بھ اقتدا 
از دیگران نبوده ، این دیگرانند كھ باید 

 .نداز ھدایت آنان پیروى كن
وَ مَنْ یضُْللِِ اللهُّ فمَا لھَُ مِنْ ھادٍ، وَ مَ�نْ یھَْ�دِ اللهُّ فمَ�ا لَ�ھُ :" آیھ شریفھ 

ھم از ھدایتى خبر مى دھد كـھ ھـیچ  "مِنْ مُضِلٍّ 
 .عاملى آن را دستخوش ضلالت نمى كند
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 . "مَنْ یھَْدِ اللهُّ فھَوَُ الْمُھْتدَِ " 
این آیھ شریفھ دستبرد و ضلالت ھر مضـلى 
را از مھتدین بھ ھدایت خود نفـى كـرده ، 

در اینگونھ افراد ھیچ ضـلالتى : مى فرماید
نیست ، و معلوم است كھ گناه ھم یـك قسـم 

أَ لَ�مْ أعَْھَ�دْ إلَِ�یْكُمْ :" ضلالت است ، بھ دلیل آیھ شریفھ 
یْطانَ  ؟ إنَِّھُ لكَُ�مْ عَ�دُوٌّ مُبِ�ینٌ وَ أنَِ اعْبُ�دُونيِ ھ�ذا صِ�راطٌ یا بَنيِ آدَمَ أنَْ لا تعَْبدُُوا الشَّ

لاًّ كَثیِ��راً  كــھ ھــر معصــیتى را  "مُسْ��تقَیِمٌ، وَ لقََ��دْ أضََ��لَّ مِ��نْكُمْ جِ��بِ
ضلالتى خوانده ، كھ با ضلال شیطان صورت مى 
گیرد، و فرموده شیطان را عبـادت مكنیـد، 

 .كھ او گمراھتان مى كند
دایى در حق انبیا ع ، پس اثبات ھدایت خ

و سپس نفى ضلالت از ھر كس كھ بھ ھدایت او 
مھتدى شده باشد، و آن گاه ھر معصـیتى را 
ضلالت خواندن دلالت دارد بـر اینكـھ سـاحت 
انبیا از اینكھ معصیتى از ایشان سر بزند 
منزه است ، و ھمچنین برى از اینند كھ در 
فھمیدن وحى و ابلاغ آن بھ مردم دچار خطـا 

 .ندشو
یكى دیگر از آن آیـات كـھ بطـور مطلـق 

وَ :" دلالت بر عصمت انبیا مى كند آیھ شریفھ 
یقیِنَ، دِّ سُولَ فأَوُلئِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللهُّ عَلیَْھِمْ، مِنَ النَّبِیِّینَ، وَ الصِّ  مَنْ یطُِعِ اللهَّ وَ الرَّ

ھدَاءِ وَ الصّالحِِینَ، وَ حَسُنَ أوُلئِ�كَ  ً  وَ الشُّ است ، كـھ مـردم  "رَفِیق�ا
را دو دستھ كرده ، یكى آنھایى كھ ھـدایت 
یافتنشان منوط بر اطاعت خدا و رسول اسـت 
، دیگر آن طایفـھ اى كـھ خـدا بـر آنـان 

 .انعام كرده ، و غیر اطاعت عملى ندارند
�راطَ الْمُسْ�تقَیِمَ :" و بھ شھادت آیـھ شـریفھ  اھْ�دِناَ الصِّ

 "أنَْعَمْتَ عَلَیْھِمْ، غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ، وَ لاَ الضّالِّینَ صِراطَ الَّذِینَ 
كھ اوصاف افرادى را مى شمارد كـھ خـدا 

اینـان : بر آنان انعام كرده ، مى فرماید
گمراه نیستند، و اگر از انبیا گناه صادر 
شود، و یا در فھم و یا در تبلیغ وحى خطا 

این معنا مؤ ید . كنند، گمراه خواھند بود
أوُلئِ�كَ الَّ�ذِینَ أنَْعَ�مَ اللهُّ عَلَ�یْھِمْ :"آیھ زیر است كھ مى فرماید

یَّةِ إبِْراھِیمَ وَ إسِْرائِیلَ وَ  نْ حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ، وَ مِنْ ذُرِّ یَّةِ آدَمَ، وَ مِمَّ مِنَ النَّبیِِّینَ مِنْ ذُرِّ
نْ ھدََیْنا وَ اجْتبَیَْنا، إذِا تتُْلى عَلیَْھِ  داً وَ بكُِیًّ�ا، فخََلَ�فَ مِمَّ وا سُ�جَّ حْمنِ خَ�رُّ مْ آى اتُ الرَّ
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لاةَ، وَ اتَّبعَُوا الشَّھوَاتِ، فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ چون  "مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّ
اولا دو خصلت را در انبیا جمع كرده ، یكى 
ــد، دوم  ــامى از خداین ــھ داراى انع اینك

�نْ :" ، چون در جملھ اینكھ داراى ھدایتند وَ مِمَّ
آورده ، كـھ بیـانگر ) من (حرف  "ھَ�دَیْنا وَ اجْتَبیَْن�ا

باشد، و دیگر اینكھ بـھ  ..."أنَْعَمَ اللهُّ عَلَیْھِمْ :" جملھ 
بیانى توصیفشـان كـرده كـھ در آن نھایـت 
درجھ تـذلل در عبودیـت اسـت ، و جانشـین 
آنان را بـھ ضـایع كـردن نمـاز و پیـروى 

 .یف نموده است شھوات توص
ــتھ  ــن دو دس ــھ از ای ــت ك ــوم اس و معل
انسانھا دستھ دوم غیر دستھ اولنـد، چـون 
دستھ اول رجالى ممـدوح و مشـكورند، ولـى 
دستھ دوم مذمومند، و وقتى مذمت دستھ دوم 
این است كھ پیروى شھوات مـى كننـد، و در 
آخر دوزخ را خواھند دید، معلوم اسـت كـھ 

شـھوات نمـى  دستھ اول یعنى انبیا پیـروى
كنند، و دوزخـى نمـى بیننـد، و ایـن ھـم 
بدیھى است كـھ چنـین كسـانى ممكـن نیسـت 
معصیت از آنان سر بزند، حتـى ایـن دسـتھ 
اگر قبل از نبوتشان ھم پیروى شـھوات مـى 
كردند، باز ممكن نبود كھ دوزخ را دیـدار 

�لاةَ وَ اتَّبعَُ�وا :" نكنند، براى اینكھ جملـھ  أضَ�اعُوا الصَّ
ھَ  اطلاق دارد، قبل از نبوت و  "واتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّالشَّ

بعد از نبوت یكسان است ، پـس معلـوم مـى 
شود كھ انبیا حتى قبـل از نبوتشـان نیـز 

 .معصوم بوده اند
این استدلال شبیھ و نزدیـك بـھ اسـتدلال 
كسى است كھ مسالھ عصمت انبیا را از طریق 

سل و ارسال ر: عقلى اثبات كرده ، مى گوید
اجراى معجزات بھ دست انبیـا، خـود مصـدق 
دعوت ایشان است ، و دلیل بر این است كـھ 
ھیچ دروغى از ایشان صادر نمى شود، و نیز 
دلیل اینان از انبیا و كسانى ھسـتند كـھ 
خدا بر آنان انعـام كـرده ، كـھ ھمـھ از 
ذریھ آدم و از نسل ھمانھایند كھ با نـوح 
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ــردیم ، و از ــان ك ــتى سوارش ــھ  در كش ذری
ابراھیم و اسرائیل و از كسانى ھستند كـھ 
ــى آدم  ــل بن ــردیم ، و از نس ــان ك ھدایتش
انتخابشان نمودیم ، چون آیات رحمـان بـر 
آنان خوانده مى شود، بھ عنوان سجده و در 
حال گریـھ بـھ خـاك مـى افتنـد، بعـد از 
رفتنشان نسل دیگرى جانشین آنان شدند، كھ 

وات نمــاز را ضــایع كــرده ، و پیــروى شــھ
نمودنــد، و بــھ زودى دوزخ را دیــدار مــى 

چون اولا دو خصـلت را در انبیـا . )١(كنند 
جمع كرده ، یكى اینكـھ داراى انعـامى از 
خدایند، دوم اینكھ داراى ھدایتنـد، چـون 

ــھ  ــرف )) و مم��ن ھ��دینا و اجتبین��ا (( : در جمل ــن (ح ) م
 ... ))انع�م اللهّ عل�یھم (( : آورده ، كھ بیانگر جملـھ 

و دیگر اینكھ بـھ بیـانى توصیفشـان  باشد
ــذلل در  ــھ ت ــت درج ــھ در آن نھای ــرده ك ك
عبودیت است ، و جانشین آنان را بھ ضـایع 
كردن نماز و پیروى شـھوات توصـیف نمـوده 

 .است 
ــتھ  ــن دو دس ــھ از ای ــت ك ــوم اس و معل
انسانھا دستھ دوم غیر دستھ اولنـد، چـون 
دستھ اول رجالى ممـدوح و مشـكورند، ولـى 

مذمومند، و وقتى مذمت دستھ دوم  دستھ دوم
این است كھ پیروى شھوات مـى كننـد، و در 
آخر دوزخ را خواھند دید، معلوم اسـت كـھ 
دستھ اول یعنى انبیا پیـروى شـھوات نمـى 
كنند، و دوزخـى نمـى بیننـد، و ایـن ھـم 
بدیھى است كـھ چنـین كسـانى ممكـن نیسـت 
معصیت از آنان سربزند، حتى این دستھ اگر 

بوتشــان ھــم پیــروى شــھوات مــى قبــل از ن
كردند، باز ممكن نبود كھ دوزخ را دیـدار 

اضاعوا الصلوه و اتبعوا (( : نكنند، براى اینكھ جملھ 
اطلاق دارد، قبل از نبـوت  ))الشھوات فسوف یلقون غیا 

و بعد از نبوت یكسان است ، پس معلوم مـى 
شود كھ انبیا حتى قبـل از نبوتشـان نیـز 

 .معصوم بوده اند
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ن استدلال شبیھ و نزدیـك بـھ اسـتدلال ای
كسى است كـھ مسـاءلھ عصـمت انبیـا را از 

ارسـال : طریق عقلى اثبات كرده ، مى گوید
رسل و اجراى معجزات بھ دست انبیـا، خـود 
مصدق دعوت ایشان است ، و دلیل براین است 
كھ ھیچ دروغى از ایشان صادر نمى شـود، و 

را نیز دلیل بر این است كھ اھلیت تبلیـغ 
داشتھ اند، چرا؟ براى اینكـھ عقـل آدمـى 
ــودش  ــوتى دارد، و خ ــھ دع ــانى را ك   انس

كارھایى مى كند كھ مخالف آن دعوت اسـت ، 
چنین انسانى را اھـل و شایسـتھ آن دعـوت 
نمى داند، پس اجراى معجزات بھ دست انبیا 
خود متضمن تصدیق عصمت آنان در گرفتن وحى 

توجھ بھ و تبلیغ رسالت و امتثال تكالیف م
 .ایشان است 

ممكن است كسى بھ این استدلال اشكال كند 
كھ مسالھ دعوت انحصار بھ انبیـا نـدارد، 
مردم عادى و ھمین مردم كھ شما عقل آنـان 
را دلیل بر عصمت انبیا گرفتھ اید خودشان 
ھم دعـوت دارنـد، چـون اغراضـى اجتمـاعى 
دارند، كھ باید مردم را بھ سوى آن دعـوت 

عوت خود پافشارى و تبلیغ ھم كنند، و بر د
مى كنند و ما مى بینیم كھ گاھى مـى شـود 
خود آنان قصور و یا تقصیرھایى در تبلیـغ 
مرتكب مى شـوند، چـرا چنـین قصـور و یـا 

 تقصیرى در دعوت انبیا جایز نباشد؟
تقصیر و قصور مردم : در پاسخ مى گوئیم 

بھ یكى از دو جھت است ، كـھ ھـیچ یـك در 
یا نیست ، یا این است كـھ مسالھ دعوت انب

خودشان مختصر قصور و یـا تقصـیر را مضـر 
نمى دانند، و در آن مسامحھ مـى كننـد، و 
یا این اسـت كـھ غرضشـان بـا رسـیدن بـھ 
مقدارى از مطلوب حاصل مى شود و بھ مختصر 
قناعت كرده از تمامى مطلـوب صـرفنظر مـى 

و خداى تعالى نھ اھل مسامحھ است ، : كنند
 .طلوب او فوت شدنى است و نھ غرض و م
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و نیز این اشكال بر آن وارد نیسـت كـھ 
فلَوَْ لا نفََرَ مِنْ كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْھمُْ طائِفةٌَ، :" ظاھر آیھ : كسى بگوید

ینِ، وَ لیِنُْ�ذِرُوا قَ�وْمَھمُْ إذِا رَجَعُ�وا إلَِ�یْھِمْ، لعََلَّھُ�مْ یحَْ�ذَرُونَ  بـا  "لِیَتفَقََّھوُا فيِ ال�دِّ
نمى سازد، بـراى اینكـھ از ھـر  این دلیل

فرقھ طایفھ اى را مامور بھ تبلیغ نمـوده 
 .كھ داراى عصمت نیستند

زیرا ھر چند آیـھ شـریفھ در حـق عامـھ 
مسلمانان است كھ عصمت ندارند لـیكن ایـن 
را ھم نمى خواھد بفرماید كھ ایـن طایفـھ 
مبلغ ھر چھ بگوینـد خـدا تصـدیق دارد، و 

ردم حجت است ، سخن ایشان ھر چھ باشد بر م
بلكھ صرفا مى خواھد اجازه تبلیغ دھـد، و 
بفرماید این طایفھ اجازه دارند آنچـھ را 
: كھ خوانده اند در اختیار مردم بگذارنـد

و آیھ شریفھ وقتى اشكال بھ آن دلیـل مـى 
شد كھ منظور معناى اول بـوده باشـد، نـھ 

 .دوم 
و یكى دیگر از ادلھ عصمت انبیا ع آیـھ 

مى باشـد،  "ا أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلاِلِّ�یطُ اعَ بِ�إذِْنِ اللهِّ وَ م:" شریفھ 
چون مطاع بودن رسول را غایت ارسال رسـول 
شمرده ، و آنھم تنھا غایت و یگانھ نتیجھ 
، و این معنا بھ ملازمھ اى روشـن مسـتلزم 
آن است كھ خداى تعـالى ھـم ھمـان را كـھ 
رسول دستور مى دھد اراده كـرده باشـد، و 

صھ آنچھ رسول بـا قـول و فعـل خـود از خلا
مردم مى خواھد خدا ھم بخواھد، چون قول و 

اند، حـال  فعل ھر یك وسیلھ اى براى تبلغ 
اگر فرض كنیم رسول در تبلیغ خـود مرتكـب 
خطایى در قول یا فعل شـود، و یـا مرتكـب 
خطایى در فھمیدن وحى گردد، ایـن خطـا را 
 از مردم خواسـتھ ، در حـالى كـھ خـدا از

 .مردم جز حق نمى خواھد
و ھمچنین اگر فرض كنیم معصیتى از رسول 
سر بزند یا قولى و یا عملى از آنجـا كـھ 
قول و فعل پیغمبر حجت است ، ھمین معصـیت 
را از مردم خواستھ است ، در نتیجھ بایـد 
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بگوئیم یك قول یا فعل گناه در عین اینكھ 
، مبغوض و گناه است ، محبوب و اطاعت ھـم 

و خدا در عین اینكھ آن را نخواستھ ھست ، 
، آن را خواستھ است و در عـین اینكـھ از 
آن نھى كرده بھ آن امـر نمـوده اسـت ، و 
خداى تعالى متعالى از تنـاقض در صـفات و 

 .افعال است 
و چنین تناقضى از خدا سر نمى زند، حتى 
در صورتى ھم كھ بھ قول بعضى ھا تكلیف ما 

و بگوئیم بـراى لا یطاق را جایز بدانیم ، 
خدا جایز اسـت كـھ خلـق را بمـا لا یطـاق 
تكلیف كند، براى اینكھ تكلیف بـھ تنـاقض 
تكلیفى است كھ خودش محال است ، نھ اینكھ 
تكلیف بھ محال باشد، دلیل اینكھ تكلیفـى 
است محال ، این است كھ در مورد یـك عمـل 
ھم تكلیف است ھم لا تكلیف ، ھم اراده است 

ھم حب است و ھـم لا حـب ، و ھم لا اراده ، 
 .ھم مدح است و ھم ذم 

باز از جملھ آیاتى كھ بر عصـمت انبیـا 
�رِینَ وَ :" دلالت دارد آیھ شریفھ زیر است  رُسُ�لاً مُبشَِّ

سُ�لِ  �ةٌ بعَْ�دَ الرُّ بـراى اینكـھ  "مُنْذِرِینَ لِئلاَّ یكَُونَ للِناّسِ عَلَ�ى اللهِّ حُجَّ
ظھور در ایـن دارد كـھ خـداى سـبحان مـى 

و در ھـر : خواھد عذرى براى مـردم نمانـد
عملى كھ معصیت و مخالفت با او است حجتـى 
نداشتھ باشند، و نیز ظھـور در ایـن دارد 
كھ قطع عذر و تمامیـت حجـت تنھـا از راه 
فرستادن رسولان ع است ، و معلوم اسـت كـھ 
این غرض وقتى حاصل مى شود كـھ از ناحیـھ 

و خود رسولان عمـل و قـولى كـھ بـا اراده 
رضاى خدا موافقت ندارد صادر نشود، و نیز 
خطــایى در فھــم وحــى و تبلیــغ آن مرتكــب 
نشوند، و گرنھ مـردم در گنـھ كـارى خـود 
معذور خواھنـد بـود، و مـى تواننـد حجـت 

زیـرا . بیاورند كھ ما تقصـیرى نداشـتیم 
پیغمبرت را دیدیم كھ ھمـین گنـاه را مـى 
كرد، و یا پیغمبرت بھ ما اینطـور دسـتور 
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، و این نقض غرض خداى تعالى اسـت ، و داد
 .حكمت خدا با نقض غرض نمى سازد
نیـرو و ) ع(سبب و منشا عصـمت انبیـاء 

ملكھ نفسانى آنھا است نـھ عامـل و سـببى 
 خارج از وجود ایشان
ھمـھ آیـاتى كـھ تـا : حال اگر بگـویى 

اینجا مورد استدلال قـرار دادیـد بـیش از 
و این دلالـت نـدارد كـھ انبیـا ع خطـایى 

ــھ  ــمتى ك ــن آن عص ــد، و ای ــیتى ندارن معص
ادعایش مى كردید نیست ، براى اینكھ عصمت 
بطورى كھ قائلین بـھ آن معتقدنـد عبـارت 
است از نیرویى كھ انسـان را از وقـوع در 
خطا و از ارتكاب معصیت بـاز دارد و ایـن 
نیرو ربطـى بـھ صـدور و عـدم صـدور عمـل 
ندارد، بلكھ ما فوق عمل است ، مبدئى است 
نفسانى كھ خودش براى خود افعالى نفسـانى 
دارد، ھم چنان كھ افعال ظاھرى از ملكـات 

 .نفسانى صادر مى شود
بلھ ، درست اسـت و : در پاسخ مى گوئیم 

لیكن آنچھ ما در بحث ھـاى گذشـتھ بـھ آن 
احتیاج داریم ، ھمان نبودن خطـا و گنـاه 
ظاھرى از پیغمبر اسـت ، و اگـر نتـوانیم 

كنیم كھ مصدر افعالى از  اثبات آن نیرویى
 .صواب و طاعت است مضر بھ دعوى ما نیست 

علاوه بر اینكھ ما مى تـوانیم وجـود آن 
عصـمت : نیرو را ھم اثبات نموده بگـوئیم 

ظاھرى انبیا ناشى از آن نیرو اسـت ، بـھ 
ھمان دلیلى كھ در بحث از اعجاز و اینكـھ 

غُ أمَْ�رِهِ قَ�دْ جَعَ�لَ :" آیھ  و ھمچنـین  "اللهُّ لكُِ�لِّ شَ�يْءٍ قَ�دْراً  إنَِّ اللهَّ ب�الِ
چـھ " إِنَّ رَبِّـي عَلـى صِـراطٍ مُسـْتَقِیمٍ :" آیھ 

 .دلالتى دارند، گذشت 
از این ھم كھ بگذریم اصولا مـى تـوانیم 

ھر حادثى از حوادث بطـور مسـلم : بگوئیم 
مبدئى دارد، كھ حادثھ از آن مبـدء صـادر 

مـى مى شود، افعالى ھم كھ از انبیا صادر 
شود، آن ھم بھ یـك و تیـره ، یعنـى ھمـھ 
صواب و اطاعت صادر مى شود، لا بـد مسـتند 
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بھ یك نیرویى است كھ در نفس انبیا ع ھست 
، و این ھمان قوه اى است كھ شما دنبـالش 

 .مى گردید
افعالى كـھ از پیغمبـرى : توضیح اینكھ 

صادر مى شود كھ فـرض كـردیم ھمـھ اطاعـت 
ارى ، عینــا خداســت ، افعــالى اســت اختیــ

مانند ھمان افعال اختیاریھ اى كھ از خود 
ما صادر مى شـود، چیـزى كـھ ھسـت در مـا 
ھمانطور كھ گاھى اطاعت است ھمچنین گـاھى 
معصیت است ، و شكى نیسـت در اینكـھ فعـل 
اختیارى از این جھت اختیارى اسـت كـھ از 
علم و مشیت ناشى مى شود، و اختلاف فعل از 

خاطر اختلافـى اسـت نظر اطاعت و معصیت بھ 
كھ در صورت علمیھ آن فعل از نفس صادر مى 

یعنى ھمـان صـورت ھـاى  -شود، اگر مطلوب 
پیروى ھوس و ارتكاب عملـى باشـد  -علمیھ 

كھ خدا از آن نھى كرده ، معصـیت سـر مـى 
زند، و اگر مطلوب حركت در مسیر عبودیت و 
امتثال امر مولى باشـد اطاعـت محقـق مـى 

 .شود
مـال مـا كـھ یكـى اطاعـت پس اخـتلاف اع

نامیده مى شود و دیگرى معصیت ، بھ خـاطر 
اختلافى است كھ در علم صـادر از نفـس مـا 

و گرنھ ریخت و قیافھ گناه و (وجود دارد، 
صواب یكى است و میان شكل عمل زنا و عمـل 

حال اگر یكى از ) زناشویى ھیچ فرقى نیست 
این دو علم یعنى حركت در مسیر عبودیـت و 

امر الھى ادامھ یابد معلـوم اسـت امتثال 
كھ جز اطاعت عملى از انسان سر نمى زند و 
اگر آن یكى دیگر یعنى حركت در مسیر ھواى 
نفس كھ مبدأ صدور معصیت است ادامھ یابد، 

جـز معصـیت از ) پناه مى بـریم بـھ خـدا(
 .انسان سر نخواھد زد

و بنا بر این صدور افعال از رسول خـدا 
ى است دائمـى و ایـن ص بھ وصف اطاعت صدور

نیست مگر بـراى اینكـھ علمـى كـھ افعـال 
اختیارى آن جناب از آن علم صادر مى شود، 
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صورت علمیھ اى است صالح ، و غیر متغیـر، 
و آن عبارت اسـت از اینكـھ دائمـا بایـد 
بنده باشد، و اطاعت كند، و معلوم است كھ 
صورت علمیھ و ھیات نفسانیھ اى كـھ راسـخ 

وال پذیر نیسـت ، ملكـھ در نفس است ، و ز
اى است نفسانى ، مانند ملكھ شجاعت و عفت 
و عدالت و امثال آن ، پس در رسول خـدا ص 
  ملكھ نفسانیھ اى ھست كھ تمـامى افعـالش 
از آن ملكھ صادر است ، و چون ملكھ صالحھ 
اى است ھمھ افعالش اطاعت و انقیاد خـداى 
تعالى است ، و ھمین ملكھ اسـت كـھ او را 

 .یت باز مى دارداز معص
 
 سیرى در قرآن ١١
 

این معنا و علت عصمت آن جنـاب از جھـت 
معصیت بود، اما از آن دو جھت دیگر، یعنى 
عصمت از خطا در گرفتن وحى ، و در تبلیـغ 
و رسالت ، باز مى گوئیم كـھ در آن جنـاب 
ملكھ و ھیـات نفسـانیھ اى اسـت كـھ نمـى 
گذارد در این دو جھت نیز بھ خطا برود، و 

تن اگر فرض كنیم كھ این افعال یعنـى گـرف
وحى و تبلیغ آن و عمل بھ آن ، ھمھ بھ یك 
شكل یعنى بـھ شـكل اطاعـت و صـواب از آن 
جناب صادر مى شود، دیگر احتیـاج نـداریم 
كھ قائل بھ وجود واسطھ اى میان آن جنـاب 
و اعمالش شده ، چیـزى را منضـم بـھ نفـس 
شریف رسول خدا ص بدانیم كھ با وجود چنان 

شـكل  چیزى افعال اختیاریـھ آن جنـاب بـھ
اطاعت و صواب و بر طبق اراده خداى سبحان 
از آن جناب صـادر شـود، زیـرا نـھ تنھـا 
احتیاج نداریم ، بلكھ در آن صورت افعـال 
اختیاریھ آن جناب از اختیاریت خـارج مـى 
شود، زیرا در چنـین فرضـى اراده خـود آن 
جناب تاثیرى در كارھایش نخواھـد داشـت ، 

ھ آن بلكھ ھر كارى كھ مـى كنـد مسـتند بـ
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واسطھ خواھد بود، و در این صورت خارج از 
فرض شده ایم ، چون فرض كردیم كھ آن جناب 
نیز فردى از افراد انسان است ، كھ ھر چھ 
مى كند با علم و اراده و اختیار مى كند، 
پس عصمت خدایى عبارت شد از اینكھ خداوند 
سببى در انسان پدید آورد كھ بھ خـاطر آن 

نـامبرده بـھ صـورت تمامى افعـال انسـان 
اطاعت و صواب صادر شود، و آن سبب عبـارت 
است از علم راسـخ در نفـس ، یعنـى ملكـھ 

 .نفسانى كھ بیانش گذشت 
 زن در قرآن

از آنجایى كھ قانونگذار قوانین اسلام ، 
خداى تعالى است ھمھ مى دانـیم كـھ اسـاس 

بـر پایـھ ) مانند قوانین بشرى (قوانینش 
را وضـع كنـد و  تجارب نیست ، كھ قـانونى

بعد از مدتى بھ نواقص آن پى برده ناگزیر 
لغوش كند، بلكھ اساس آن مصـالح و مفاسـد 
واقعى بشر است ، چون خدا بھ آن مصـالح و 
مفاسد آگاه اسـت ، لـیكن بـھ حكـم تعـرف 
ــراى درك ارزش  ــا ب ــدادھا، م ــیاء باض الاش
قوانین الھى چھ بسا نیازمنـد باشـیم بـھ 

و رسوم دائر در  اینكھ در احكام و قوانین
میان امتھاى گذشتھ و حاضـر تامـل و دقـت 

 .كنیم 
از سوى دیگر پیرامون سعادت انسانى بحث 
كنیم ، و بھ دسـت آوریـم كـھ بـھ راسـتى 
سعادت واقعى بشـر در چیسـت ؟، و آن گـاه 
نتیجھ این دو بررسى را با یكدیگر تطبیـق 
كنیم تـا ارزش قـوانین اسـلام و مـذاھب و 

ملتھاى دیگر را بھ دست  مسلك ھاى اقوام و
آوریم ، و روح زنده آن را در بـین ارواح 
آن قوانین متمایز ببینیم ، و اصلا مراجعھ 
بھ تواریخ ملل و سـیر در آنھـا و بررسـى 
خصائل و مذاھب ملل عصر حاضر بـراى ھمـین 
است كھ بھ قدر و منزلت اسلام پى ببـریم ، 
نھ اینكھ احتمال مى دھیم در اقوال گذشتھ 
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اصر، قانون بھتر و كاملترى ھست و مى و مع
 .خواھیم بھ جستجوى آن برخیزیم 

و بھ ھمین منظور مسالھ را از چند نقطھ 
 .نظر مورد بحث قرار مى دھیم 

اینكھ زن در اسلام چھ ھویتى دارد؟ و  -١
 .ھویت زن را با ھویت مرد مقایسھ كنیم 

زن در نظر اسلام چھ ارزش و مـوقعیتى  -٢
دارد، تا معلوم كنیم تاثیر زن در اجتماع 

 .در زندگى بشریت تا چھ حد است ؟
در اسلام چھ حقوق و احكـامى : اینكھ  -٣

 .براى زن تشریع شده است ؟
تشریع آن احكـام و قـوانین بـر چـھ  -٤

 .پایھ اى بوده است 
و ھمانطور كھ گفتیم براى روشن تر شـدن 
بحث ناگزیریم آنچھ را كھ تاریخ از زندگى 

بل از اسلام ضبط كرده پیش بكشیم ، زن در ق
و در آن نظرى بكنیم ، ببینیم اقوام قبـل 
از اسلام و اقوام غیر مسلمان بعد از اسلام 
تا عصر حاضر چھ اقوام متمـدن و چـھ عقـب 
افتاده ، با زن چھ معاملھ اى مى كردنـد؟ 
و معلوم است كھ بررسى تاریخى این مسـالھ 

ون است بطور كامل از گنجایش این كتاب بیر
، ناگزیر شمھ اى از تاریخ را از نظر مـى 

 .گذرانیم و مى گذریم 
 زندگى زن در ملت ھاى عقب مانده

زندگى زن در امتھا و قبائل وحشـى ، از 
قبیل ساكنین افریقا و استرالیا و جزائـر 
مسكون در اقیانوسـیھ و امریكـاى قـدیم و 
غیر اینھا نسبت بـھ زنـدگى مـردان نظیـر 

ھلـى بـود، آن نظـرى كـھ زندگى حیوانات ا
مردان نسبت بھ حیوانات اھلى داشتند ھمان 
نظر را نسبت بھ زن داشتند، و بھ زنان با 

 .ھمان دید مى نگریستند
بھ این معنا كھ انسـان بـھ خـاطر طبـع 
استخدامى كھ در او ھست ھمانطور كـھ ایـن 
معنا را حق خود مى شمرد، كھ مالك گـاو و 
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اھلـى خـود گوسفند و شتر و سایر حیوانات 
باشد، و در آن حیوانات ھر نوع تصرفى كـھ 
مى خواھد بكند، و در ھر حاجتى كھ بـرایش 
پیش مى آید بھ كار ببندد، از مو و كرك و 
گوشت و استخوان و خون و پوسـت و شـیر آن 
استفاده كنـد، و بـھ ھمـین منظـور بـراى 
حیوان طویلھ مى ساخت ، و حفظش مى كرد، و 

م مى كشـانید تـا نر و ماده آنھا را بھ ھ
از نتائج آنھا ھم استفاده كند، بار خـود 
را بھ پشت آنھا مى گذاشت ، و در كار شخم 
زمین و كوبیدن خرمن و شكار، آنھا را بـھ 
كار مى گرفـت ، و بـھ طـرق مختلـف بـراى 
كارھاى دیگر، كھ نمى توان شمرد، حیوانات 

 .را استخدام مى كرد
و این حیوانات بى زبـان از بھـره ھـاى 
زندگى و آنچھ كھ دلھایشان آرزو مـى كـرد 
از خوردنى و نوشیدنى و مسكن و جفت گیـرى 
و استراحت آن مقـدار را دارا بودنـد كـھ 
مالكش در اختیارش بگذارد، و انسان ھم آن 
مقدار در اختیار حیوانات مـى گذاشـت كـھ 
مزاحم و منافى با اغراضش نباشد، او ایـن 

ى او حیوانات را تسخیر كرد، تا بـھ زنـدگ
سود رساند، نـھ اینكـھ مـزاحم زنـدگى او 

 .باشد
و بھ ھمین جھت بسیار مى شـد كـھ بھـره 
كشى از آن زبان بستھ ھا، مستلزم رفتـارى 
مى شد كھ از نظر خود آن حیوانـات بسـیار 
ظالمانھ بود، و اگر حیوان زبان مى داشـت 
و خودش ناظر در سرنوشت خود بـود فریـادش 

ند مى شد، چھ از این زورگویى ھاى عجیب بل
بسیار حیوانى كھ بدون داشـتن ھـیچ جرمـى 
مظلوم واقع مى شد، و چھ بسیار حیوان ستم 
كشى كھ از ظلم صاحبش بھ اسـتغاثھ در مـى 
آمد و امروز ھم در مى آید، و كسـى نیسـت 
كھ بھ دادش برسد، و چھ بسیار ستمكارى كھ 
بدون ھیچ مانعى بھ ظلـم خـود ادامـھ مـى 

تى كھ بـدون داشـتن دھد، چھ بسیار حیوانا
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ــى  ــذت بخش ــدگى ل ــتحقاق ، زن ــھ اس ھیچگون
دارند، و تنھا بھ خـاطر اینكـھ سـگ خـوش 

ھا و بھترین ماشـین  قواره اى است از كاخ 
ھا و بھترین غـذاھا برخـوردار باشـند، و 
فلان اسب فقط بھ خاطر اینكـھ نـژاد خـوبى 
دارد در ناز و نعمت بسر برده و در مسالھ 

 .ده كنندتخم گیرى از او استفا
و بر عكس چھ بسیار حیواناتى كـھ بـدون 
ھیچ تقصیرى ، در سخت ترین شـرایط زنـدگى 
كنند، و مانند الاغ باربر و اسب عصـارى ، 

 .دائما در زحمت و سختى باشند
حیوان بـراى خـودش ھـیچ حقـى از حقـوق 
زندگى ندارد، و در سایھ حقوقى كھ صـاحبش 
براى خودش قائل است زندگى مى كنـد، اگـر 

سى پاى سگى و یا اسبى را بشكند از ایـن ك
نظر تعقیب نمى شود كھ چرا حیوان بى زبان 
را آزردى ، و حق او را پایمال سـاختى ؟، 
بلكھ از این نظر تعقیب مى شود كھ چرا بھ 
صاحب حیوان ضرر رساندى ، و حیوان قیمتـى 
او را از قیمت انداختى ، ھمھ اینھا براى 

ھســتى  ایــن اســت كــھ انســان ، زنــدگى و
حیوانات را دنبالھ رو زندگى خـود و فـرع 
ھستى خود مى داند، و ارزش جایگـاه آنھـا 

 .وجودى خود مى شمارد  را طفیلى ارزش 
در این امت ھا و قبائل زندگى زنان نیز 
در نظر مردان چنین زندگى یى بـود، یعنـى 
مردان زندگى زنان را پیرو زندگى خود مـى 

ان بـراى دانستند، و معتقد بودند كـھ زنـ
خاطر مردان خلق شده اند، و بطور اجمال و 
سربستھ و بدون اینكھ فكـر كننـد چـھ مـى 

ھسـتى و وجـود زنـان و : گویند، مى گفتند
زندگیشان تابع ھستى و زندگى مردان است ، 
و عینا مانند حیوانـات ھـیچ اسـتقلالى در 
زندگى و ھیچ حقى ندارنـد و زن ، مـا دام 

و ولایـت پـدر  كھ شوھر نكرده تحت سرپرستى
است ، و بعد از ازدواج تحـت ولایـت شـوھر 
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است ، آن ھم ولایت بدون قید و شرط و بدون 
 .حد و مرز

در این امتھا مرد مى توانست زن خود را 
بھ ھر كس كھ بخواھد بفروشد، و یا ببخشـد 
و یا او را مانند یك كالا قرض دھد تـا از 
او كام بگیرند، بچـھ دار شـوند، یـا بـھ 

یرند و یا بھره ھایى دیگر بكشند، خدمت بگ
و مرد حـق داشـت او را تنبیـھ و مجـازات 
كند، كتك بزند، زندان كند، و حتى بھ قتل 
برساند، و یا او را گرسـنھ و تشـنھ رھـا 
كند، حال او بمیرد یا زنده بماند، و نیز 
حق داشت او را مخصوصا در مواقـع قحطـى و 
یا جشن ھا ماننـد گوسـفند چـاق بكشـد، و 

تش را بخورد، و آنچـھ را كـھ از مـال گوش
مى دانسـت ،   مربوط بھ زن بود، مال خودش 

حق زن را ھم ، حق خود مى شـمرد، مخصوصـا 
از جھت دادوستد و سایر معاملاتى كـھ پـیش 

 .مى آمد خود را صاحب اختیار مى دانست 
پدرش باشد (و بر زن لازم بود كھ از مرد 

در آنچـھ امـر و دسـتور مـى ) یا شـوھرش 
دادند كوركورانھ اطاعت كند، چھ بخواھد و 
چھ نخواھد و باز بھ عھده زن بود كھ امور 
خانھ و اولاد و تمامى ما یحتاج زندگى مرد 
را در خانھ فراھم نماید، و باز بھ عھـده 
او بود كھ حتى سخت ترین كارھـا را تحمـل 
كند، بارھاى سنگین را بھ دوش بكشـد، گـل 

بكنـد، و در كارى و امثال این كارھـا را 
قسمت حرفـھ و صـنعت پسـت تـرین حرفـھ را 

 .بپذیرد
و این رفتار عجیـب ، در بـین بعضـى از 
قبائل بھ حدى رسیده بود كھ وقتـى یـك زن 
حاملھ بچھ خود را بھ دنیـا مـى آورد بـلا 
فاصلھ بایـد دامـن بـھ كمـر بزنـد و بـھ 

در حالى كھ شـوھرش . كارھاى خانھ بپردازد
را بھ بیمـارى  با نداشتن ھیچ كسالتى خود

بزند، و در رختخواب بخوابد و زن بـدبختش 
بھ پرستارى او بپـردازد، اینھـا كلیـاتى 
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بود از حقوقى كھ زن در جامعھ عقب مانـده 
داشت ، و از بھره ھایى كـھ از زنـدگى اش 
مى برد، كھ البتھ اھل ھر قـرن از قرنھـا 
بربریت و وحشیگرى و خصلت ھا و خصوصیتھاى 

ھ ، سـنت ھـا و آداب مخصوص بھ خـود داشـت
قومى با اختلاف عادات موروثیشان و اخـتلاف 
مناطق زندگى و جوى كھ بر آن زندگى احاطھ 
داشت ، مختلف مى شد كھ ھـر كـس بـھ كتـب 
تالیف شده در این باب مراجعھ كند، از آن 

 .عادات و رسوم آگاه مى شود
زندگى زن در امتھـاى پیشـرفتھ قبـل از 

 اسلام
متمـدن و پیشـرفتھ منظور ما از امتھاى 

آن روز، آن امت ھایى است كـھ تحـت رسـوم 
ملى و عادات محفوظ و مـوروثى زنـدگى مـى 
كرده اند بدون اینكـھ رسـوم و عاداتشـان 
مستند بھ كتابى یا مجلـس قـانونى باشـد، 
مانند مـردم چـین و ھنـد و مصـر قـدیم و 

 .ایران و نظائر اینھا
آنچھ در این بـاب در بـین تمـامى ایـن 

ترك بوده ، ایـن بـود كـھ زن در امتھا مش
نظر این اقوام ھیچگونھ استقلال و حریـت و 
آزادى نداشتھ ، نھ در اراده اش و نـھ در 
اعمالش ، بلكھ در ھمـھ شـؤ ون زنـدگى اش 
تحت قیمومت و سرپرستى و ولایت بوده ، ھیچ 
كارى را از پیش خـود منجـز و قطعـى نمـى 
كرده ، و حق مداخلھ در ھیچ شـانى از شـؤ 

نھ در حكومـت (اجتماعى را نداشتھ است ون 
ــانى  ــیچ ش ــھ در ھ ــھ در قضــاوت ، و ن ، ن

حال ببینیم با نداشتن ھیچ حقى از ). دیگر
حقوق ، چھ وظائفى بھ عھده داشـتھ اسـت ؟ 
اولا تمامى آن وظائفى كـھ بـھ عھـده مـرد 
بوده بھ عھده او نیز بوده است ، حتى كسب 
 كردن و زراعت و ھیزم شكنى و غیـر آن ، و

ثانیا عـلاوه بـر آن كارھـا، اداره امـور 
خانھ و فرزند ھم بـھ عھـده او بـوده ، و 
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نیز موظف بود كھ از مرد در آنچھ مى گوید 
 .و مى خواھد اطاعت كند

البتھ زن در اینگونـھ اقـوام ، زنـدگى 
مرفھ ترى نسبت بھ اقوام غیر متمدن داشتھ 
است ، چون اینان دیگر مانند آن اقوام بھ 

نمى دادنـد زنـى را بكشـند، و خود اجازه 
ــى از  ــور كل ــد، و بط ــان را بخورن گوشتش
مالكیت محرومشان نمى دانسـتند، بلكـھ زن 
فى الجملھ مى توانست مالك باشد، مثلا ارث 
ببرد، و اختیار ازدواج داشتھ باشـد، گـو 
اینكــھ ملكیــت و اختیــاراتش در اینگونــھ 

 .موارد ھم ، بھ استقلال خود او نبود
مـرد مـى توانسـت زنـان در این جوامـع 

متعدد بگیرد، بدون اینكھ حد معینى داشتھ 
باشد، و مى توانست ھر یك از آنان را كـھ 
دلش خواست طلاق دھد، و شوھر بعـد از مـرگ 
زنش مى توانست بدون فاصـلھ ، زن بگیـرد، 
ولى زن بعد از مـرگ شـوھرش نمـى توانسـت 
شوھر كنـد، و از معاشـرت بـا دیگـران در 

 .با ممنوع بودخارج منزل ، غال
و براى ھر یك از این امت ھـا بـر حسـب 
اقتضاى مناطق و اوضاع خاص بھ خود، احكام 
و رسوم خاصى بود، مثلا امتیاز طبقاتى كـھ 
در ایران وجود داشت چھ بسا باعث مـى شـد 
زنان از طبقھ بالا حـق مداخلـھ در ملـك و 
حكومت و حتى رسیدن بھ سلطنت و امثـال آن 

یا مـثلا بتواننـد بـا را داشتھ باشند، و 
محرم خود چون پسر و برادر ازدواج كننـد، 
ولى دیگران كـھ در طبقـھ پـائین اجتمـاع 

 .بودند چنین حقى را نداشتھ باشند
و مثلا در چین از آنجا كھ ازدواج نـوعى 
خودفروشى و مملوكیـت بـود، و زن در ایـن 
معاملھ خود را یكباره مى فروخـت ، قھـرا 

یـارات یـك زن دیگر معقـول نبـود كـھ اخت
ایرانى را داشتھ باشد، و ھمـین طـور ھـم 
بود یك زن چینى از ارث محروم بود، و حـق 
آن را نداشت كھ با مردان و حتى با پسران 
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خود سر یـك سـفره بنشـیند، و مـردان مـى 
توانستند دو نفرى و یا چند نفـرى یـك زن 
ـــرى از او، و  ـــره گی ـــد، و در بھ بگیرن

باشند، آن  استفاده از كار او با ھم شریك
وقت اگر بچھ دار مى شد غالبـا فرزنـد از 
آن مردى بود كھ كودك بھ او بیشتر شـباھت 

 .داشت 
و مثلا در ھنـد، از آنجـایى كـھ معتقـد 
بودند زن پیرو مرد و مانند یكى از اعضاى 
بدن او است دیگر معقول نبود كـھ بعـد از 
شوھر، ازدواج براى او حلال و مشروع باشد، 

اید بى شوھر زنـدگى كنـد و بلكھ تا ابد ب
بلكھ اصلا نباید زنده بماند، چـون گفتـیم 
ــى  ــوھر م ــوى از ش ــھ عض ــھ منزل زن را ب
دانستند، و در نتیجھ ھمانطور كھ بر حسـب 
رسوم خـود مردگـان را مـى سـوزاندند، زن 
زنده را ھم بـا شـوھر مـرده اش آتـش مـى 
زدند، و یا اگر زمانى زنده مـى ماندنـد، 

 .زندگى مى كردند در كمال ذلت و خوارى
زنان ھند قدیم در ایـام حـیض ، نجـس و 
پلید بودنـد، و دورى كـردن از آنـان لازم 
بود، و حتى لباسھایشان و ھر چیزى كھ بـا 

مى گرفت ،   دست یا جاى دیگر بدنشان تماس 
 .نجس و خبیث بود

و مى توان وضع زنان در ایـن امتھـا را 
نھ انسان بودنـد و : اینطور خلاصھ كرد كھ 

نھ حیوان ، بلكھ برزخى بین این دو موجود 
بھ حساب مى آمدند، بھ این معنا كھ از زن 
، بــھ عنــوان یــك انســان متوســط و ضــعیف 
استفاده مى كردند، انسـانى كـھ ھیچگونـھ 
حقى ندارد، مگر اینكھ بھ انسانھاى دیگـر 
در امور زندگى كمك كند، مثل فرزند صـغیر 

كامـل كھ حد وسطى است بین حیوان و انسان 
، بھ سایر انسانھا كمك مى كند، اما خودش 
مستقلا حقى ندارد، و تحت سرپرستى و ولایـت 
پدر یا سایر اولیاى خویش است ، بلھ بـین 
فرزند صغیر و زن ، این فرق بود كھ فرزند 
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بعد از بلوغش از تحت سرپرسـتى خـارج مـى 
شد، ولى زن تا ابد تحت سرپرسـتى دیگـران 

 .بود
 لفزن در نظر ملل مخت

امت ھایى كھ تا كنون نام بردیم ، امـت 
ھایى بودند كھ بیشتر آداب و رسوم شان بر 
اساس اقتضـاء منطقـھ و عـادات مـوروثى و 
امثال آن بود، و ظاھرا بـھ ھـیچ كتـاب و 
قانونى تكیھ نداشت ، در ایـن میـان امـت 
ــان و  ــدانیان و رومی ــل كل ــایى از قبی ھ
 یونانیان ھستند كھ تحت سیطره قانون و یا

 .كتاب ھستند
ــوانین  ــھ ق ــور، ك ــده و آش ــا كل " ام

در آن حكومت مى كرد، بھ حكـم " حامورابى 
آن قوانین ، زن را تابع ھمسرش دانسـتھ و 

و . او را از استقلال محـروم مـى دانسـتند
نیز بھ حكم آن شـریعت ، زن نـھ در اراده 
اش استقلال داشت و نھ در عمل ، حتـى اگـر 

اطاعـت نمـى  زن از شوھرش در امور معاشرت
كرد و یا عملى را مستقلا انجـام مـى داد، 
مرد مى توانست او را از خانھ بیرون كرده 
، و یا زنى دیگر بگیرد، و بعد از آن حـق 
داشت با او معاملھ یك بـرده را بكنـد، و 
اگر در تدبیر امور خانھ اشتباھى مى نمود 
مثلا اسـراف مـى كـرد، شـوھر مـى توانسـت 

برد، و بعد از آنكھ شكایتش را نزد قاضى ب
 .جرم او اثبات شد، او را در آب غرق كند

و اما روم ، كھ از قدیمى ترین امتھایى 
است كھ قـوانین مـدنى وضـع كـرده اسـت ، 
اولین بارى كھ دسـت بـھ وضـع قـانون زد، 
حدود چھار صد سال قبل از میلاد بود كھ بھ 
تدریج ، در صدد تكمیل آن برآمـد، و ایـن 

قلال بھ خانھ داده ، كـھ قانون ، نوعى است
در آن چھار دیوارى دستورات سرپرست خانـھ 
واجب الاجراء است ، و این سرپرست یا شوھر 
است و یا پدر فرزندان كھ نوعى ربوبیـت و 
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سرپرستى نسبت بھ اھل خانـھ دارد، و اھـل 
خانھ باید او را بپرسـتند، ھمـانطور كـھ 
خود او در كودكى پدران گذشتھ خود را كـھ 

ــل از ــى  قب ــد م ــانواده كردن ــیس خ او تاس
پرستید، و این سرپرست اختیار تـام دارد، 
و اراده او در تمامى آنچھ كھ مى خواھد و 
بھ آن امر مى كند نسبت بھ اھـل خانـھ اش 
یعنى زنان و فرزندان نافذ و معتبر است ، 
حتى اگر صلاح بداند كھ فلان زن و یـا فـلان 
 فرزند باید كشتھ شود، باید بـدون چـون و
چرا اطاعتش مى كردند، و كسى نبود كھ بـا 

 .وى مخالفت كند
و زنان خانھ یعنى ھمسر و دختر و خواھر 
وضع بدترى نسبت بھ مـردان و حتـى پسـران 
داشتند، با اینكھ مردان و پسران ھم تابع 
محض سرپرست خانھ بودند، ولى زنـان اصـولا 
جزء جامعھ نبودند، و در نتیجھ بھ شـكایت 

دادند، و ھـیچ معاملـھ اى  نمى  آنھا گوش 
از ایشان معتبر و نافذ نمى شد، و مداخلھ 
در امور اجتماعى بـھ ھـیچ وجـھ از آنـان 
صحیح نبود، ولى مردان خانھ ، یعنـى اولاد 
ذكور و برادران سرپرست و حتى پسر خوانده 

چون در آن روزھا پسرخواندگى در میان (ھا 
رومیان و ھمچنین یونانیان و ایرانیـان و 

مـى توانسـتند بـا ) اب معمـول بـوده اعر
اجازه سرپرست مستقل شـوند، و ھمـھ امـور 

 .زندگى خود را اداره كنند
زنان در روم قدیم جزء اعضاى اصلى خانھ 
ــا  ــانواده را تنھ ــد، خ ــانواده نبودن و خ
مــردان تشــكیل مــى دادنــد، زنــان تــابع 
خانواده بودند، در نتیجھ قرابت اجتمـاعى 

تـوارث و امثـال رسمى كھ مؤ ثر در مسالھ 
مـردان (آنست ، مختص در بین مـردان بـود 

بودند كھ از یكدیگر ارث مى بردند، و یـا 
مثلا شجره دودمانشان بھ وسیلھ ایشان حفـظ 

و امــا زنــان نــھ در بــین خــود ) مــى شــد
خواھرى و دختر عمویى و غیـره (خویشاوندى 
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داشتند، و نھ در بـین خـود و مـردان ، ) 
وندى نبود، بـین حتى بین زن و شوھر خویشا

پسر با مادرش و بـین خـواھر و بـرادرش و 
بین دختر و پدرش ارتبـاط خویشـاوندى كـھ 

 .باعث توارث شود نبود
كھ باعث اتصال (بلكھ تنھا قرابت طبیعى 

زن و مردى بھ ھـم و تولـد فرزنـدى از آن 
وجود داشت ، و بسا مـى شـد كـھ ) دومى شد

ھمین نبودن قرابت رسمى مجوز آن مى شد كھ 
با محارم یكدیگر ازدواج كنند، و سرپرسـت 
خانھ ، كھ ولى ھمھ دختران و زنـان خانـھ 
بود، با دختر خود ازدواج كند، چـون ولـى 
دختر و سرپرست او بود ھمھ رقـم اختیـارى 

 .در او داشت 
و سخن كوتاه اینكھ در اجتماع خـانواده 
، وجود زن در نظر رومیان وجودى طفیلـى ، 

مـردان بـود، زمـام و زندگیش تابع زندگى 
زندگى و اراده اش بھ دسـت سرپرسـت خانـھ 
بود، كھ یا پدرش باشد اگر پدرى در خانـھ 

اگر در خانـھ كسـى بـھ   بود، و یا ھمسرش 
نام ھمسر باشد، و یا مردى دیگـر غیـر آن 
دو، و سرپرست خانھ ھر كارى مى خواست بـا 

مى خواسـت   او مى كرد، و ھر حكمى كھ دلش 
 .مى راند
مى شد كھ او را مـى فروخـت ، و  چھ بسا

یا بھ دیگران مى بخشید، و یا بـراى كـام 
گیرى بھ دیگران قرض مى داد، و چھ بسا بھ 

مـثلا قـرض یـا (جاى حقى كھ باید بپردازد 
خواھر یا دختـرش را در اختیـار ) مالیات 

صاحب حق مى گذاشت ، و چھ بسـا او را بـا 
كتك و حتى كشتن مجازات مـى كـرد، تـدبیر 

زنان نیز بدست مردان بود، ھر چند كھ مال 
آن مال مھریھ اى باشد كھ با ازدواج بدست 
آورده ، و یا با اذن ولى خود كسـب كـرده 
باشد، ارث را كـھ گفتـیم نداشـت و از آن 
محروم بود، و اختیار ازدواج كردن دختر و 
زن بھ دست پدر و یا یكى از بزرگـان قـوم 
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بـود و خود بود، طلاقش ھم كھ بھ دست شوھر 
 .آرى این بود وضع زن در روم ... 

و اما یونان ، وضع زن در آنجا و اصـولا 
وضع بھ وجود آمدن خانواده و ربوبیت و سر 
پرستى خـانواده ، نزدیـك ھمـان وضـع روم 

 .بود
یعنى قوام و ركن اجتماع مدنى و ھمچنین 
ــردان  ــان ، م ــزد آن ــانوادگى ن ــاع خ اجتم

بـھ  بودند، و زنان تابع و طفیلـى مـردان
حساب مى آمدنـد، و بـھ ھمـین جھـت زن در 
اراده و در افعال خـود اسـتقلال نداشـت ، 

لـیكن . بلكھ تحت ولایت و سرپرستى مرد بود
ھمھ این اقوام ، در حقیقـت قـوانین خـود 
را، خودشان نقض كردند، براى اینكـھ اگـر 
براى زن استقلالى قائل نبودند، باید ھمـھ 

كـھ یـك  جا قائل نباشند، یعنى ھمـانطورى
كودك نھ در منافعش مسـتقل اسـت و نـھ در 
جرائمش ، باید در مورد زنان نیز اینطـور 
ــر در اراده و  ــھ اگ ــد ك ــى كردن ــم م حك
اعمالشان آنجا كھ مثلا مـى خواھنـد چیـزى 
بخرند و یا بفروشـند مسـتقل نیسـتند، در 
جرائمشان ھم مستقل نباشند، یعنى اگر كار 

شوند، و خلافى كردند، نباید خودشان جریمھ 
یــا شــكنجھ گردنــد، بلكــھ بایــد ولــى و 

 .سرپرستشان جریمھ بپردازد
ولى ھمانطور كھ گفتیم ، ایـن اقـوام ، 
طفیلى بودن زن را فقط در طـرف منافعشـان 
حكم مى كردند، اگر كار نیكـى مـى كردنـد 
پاداش آنھا بھ كیسھ سرپرست آنھا مى رفـت 
و اما اگر كار بـدى مـى كردنـد، خودشـان 

 .دندشكنجھ مى ش
و این خود عینا یكى از شـواھد و بلكـھ 
از دلایلى است كھ دلالت مى كند بـر اینكـھ 
در تمامى این قوانین زن را بھ ایـن نظـر 
كــھ موجــودى اســت ضــعیف و جزئــى اســت از 
اجتماع ، اما جزئى نـاتوان و محتـاج بـھ 
قیم ، مورد توجھ قرار ندادند، بلكـھ بـھ 
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ودى این دید بھ او نگاه كرده اند كھ موجـ
است مضر، و مانند میكروبى است كـھ مـزاج 
اجتماع را تباه مى كند، و صحت آن را سلب 
مى نماید، چیزى كـھ ھسـت مـى دیدنـد كـھ 
اجتمــاع حاجــت حیــاتى و ضــرورى بــھ ایــن 
میكروب دارد، زیرا اگر زن نباشد نسل بشر 

چـاره اى : باقى نمى ماند، لذا مى گفتنـد
ا نیست جز اینكھ بایـد بـھ شـان وى اعتنـ
 .كنیم و وبال امر او را بھ عھده بگیریم 

پس اگر جرمى و خیانتى كرد بایـد خـودش 
عذاب آن را بچشد، و اما اگـر كـار نیكـى 
كرد و سودى رسانید مردان از آن بھره مند 
شوند، و براى ایمنى از شرش نباید ھیچگاه 
آزادش گذاشت ، كھ ھر كارى خواسـت بكنـد، 

ھ در جنـگ عینا مانند یك دشمن نیرومندى ك
شكست خـورده باشـد و او را اسـیر گرفتـھ 
باشند، ما دام كھ زنده است باید مقھور و 
زیر دست باشد، اگر كار بدى كند شكنجھ مى 
شود، و اگر كار نیكى كند تشـكر و تقـدیر 

 .از او بھ عمل نمى آید
و ھمین كھ دیدید مـى گفتنـد كـھ قـوام 
اجتماع بھ وجود مردان است ، باعث شد كـھ 

د شوند بھ اینكھ اولاد حقیقى انسان ، معتق
فرزندان پسر مى باشند، و بقـاى نسـل بـھ 

و اگر كسى فرزند پسـر (بقاى پسران است ، 
نداشتھ باشد و ھمھ فرزندانش دختر باشند، 

، و )در حقیقت بلا عقب و اجـاق كـور اسـت 
ھمــین اعتقــاد منشــا پیــدایش عمــل تبنــى 

شد، یعنى باعـث آن شـد كـھ ) فرزندگیرى (
شخاص بى پسر، پسر دیگرى را فرزنـد خـود ا

بخوانند و ملحق بھ خـود كننـد، و تمـامى 
آثــار فرزنــد واقعــى را در مــورد او ھــم 
مترتب سازند، براى اینكھ مى گفتند خانـھ 
اى كھ در آن فرزند پسر نیسـت محكـوم بـھ 
ویرانى و نسل صاحب خانھ محكوم بھ انقراض 
است ، لذا ناچار مى شدند بچـھ ھـاى پسـر 

یگران را فرزند خـود بخواننـد، تـا بـھ د
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خیال خودشان نسلشان منقـرض نشـود، و بـا 
اینكھ مى دانستند ایـن فرزنـد خوانـده ، 
فرزند دیگران است و از نسل دیگران آمـده 
، مع ذلك فرزند قانونى خود بھ حسـاب مـى 
آوردند، و بھ او ارث مـى دادنـد و از او 
ارث مى بردند، و تمامى آثار فرزند صـلبى 

 .را در مورد او مترتب و جارى مى كردند
و وقتى مردى از این اقوام یقین مى كرد 
كھ عقیم است و ھرگز بچـھ دار نمـى شـود، 
دست بھ دامن یكى از نزدیكان خود از قبیل 

برادر و برادر زاده مى شد، و او را بھ : 
بستر ھمسر خود مى بـرد تـا بـا او جمـاع 

ه ، و كند، و از این جماع فرزندى حاصل شد
ــد و  ــود بخوان ــد خ ــد را فرزن او آن فرزن

 .خاندان او باقى بماند
مسالھ ازدواج و طـلاق نیـز در یونـان و 
روم نزدیك بھ ھم بود، در ھر دو قوم تعدد 
زوجات جائز بود، اما در یونان اگر زن از 
یكى بیشتر مى شـد یكـى از آن زنـان ، زن 

 .قانونى و رسمى بود و بقیھ غیر رسمى 
 ن عربزن در میا

عــرب از ھمــان زمانھــاى قــدیم در شــبھ 
جزیره عربستان زندگى مى كرد، سرزمینى بى 
آب و علف و خشك و سوزان ، و بیشتر سـكنھ 
این سرزمین ، از قبائـل صحرانشـین و دور 
از تمدن بودند، و زندگیشـان بـا غـارت و 
شبیخون ، اداره مى شد، عـرب از یـك سـو، 

از  یعنى از طرف شمال شـرقى بـھ ایـران و
طرف شمال بـھ روم و از ناحیـھ جنـوب بـھ 
شھرھاى حبشـھ و از طـرف غـرب بـھ مصـر و 
سودان متصل بودند، و بھ ھمین جھـت عمـده 
رسومشان رسوم توحش بـود، كـھ در بـین آن 
ــادات روم و  ــرى از ع ــا اث ــوم ، احیان رس

 .ایران و ھند و مصر قدیم ھم دیده مى شد
عرب براى زن نھ استقلالى در زندگى قائل 
بود و نھ حرمت و شرافتى ، بلھ حرمتى كـھ 
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قائل بود براى بیت و خاندان بـود، زنـان 
در عرب ارث نمى بردند، و تعدد زوجـات آن 
ھم بدون حدى معین ، جائز بود، ھـم چنـان 
كھ در یھود نیز چنین است ، و ھمچنـین در 
مسالھ طلاق براى زن اختیارى قائل نبود، و 

، اولـین دختران را زنده بھ گور مـى كـرد
قبیلھ اى كھ دسـت بـھ چنـین جنـایتى زد، 
قبیلھ بنو تمیم بود، و بھ خاطر پیشـامدى 
بود كـھ در آن قبیلـھ رخ داد، و آن ایـن 
بود كھ با نعمان بن منذر جنـگ كردنـد، و 
ــھ  ــدند ك ــیر ش ــان اس ــده اى از دخترانش ع
داستانشان معـروف اسـت ، و از شـدت خشـم 

قتـل تصمیم گرفتند دختران خود را خود بھ 
برسانند، و زنده دفـن كننـد و ایـن رسـم 
ناپسند بھ تدریج در قبائل دیگر عرب نیـز 
معمول گردید، و عرب ھر گاه دخترى بـرایش 
متولد مى شد بھ فال بـد گرفتـھ و داشـتن 
چنین فرزندى را ننگ مى دانست بطـورى كـھ 

 :قرآن مى فرماید
�رَ "  ، یعنى پدر دختـر  "بِ�ھِ یتَوَارى مِنَ الْقوَْمِ مِنْ سُوءِ ما بشُِّ

از شنیدن خبر ولادت دخترش خود را از مردم 
پنھان مى كرد و بـر عكـس ھـر چـھ بیشـتر 

) ھر چند پسـر خوانـده (داراى پسر مى شد 
خوشــحال تــر مــى گردیــد، و حتــى بچــھ زن 
شوھردارى را كھ با او زنا كرده بود، بـھ 
خود ملحق مى كـرد و چـھ بسـا اتفـاق مـى 

و زورمندان ، بـر سـر افتاد كھ سران قوم 
یك پسرى كھ با مـادرش زنـا كـرده بودنـد 
نزاع مى كردند، و ھر یك آن پسر را بـراى 

 .خود ادعا مى نمودند
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 سیرى در قرآن ١٢
 

البتھ از بعضى خانواده ھـاى عـرب ایـن 
رفتار ھم سرزده ، كھ بھ زنـان و مخصوصـا 
دختران خود در امر ازدواج استقلال داده ، 

و انتخاب خود او را كـرده و رعایت رضایت 
باشند، كھ این رفتار از عرب ، شبیھ ھمان 
عادتى است كھ گفتیم در اشـراف ایرانیـان 
معمول بود، و خود یكـى از آثـار امتیـاز 

 .طبقاتى در جامعھ است 
و بھ ھر حال رفتارى كھ عـرب بـا زنـان 
داشت ، تركیبى بود از رفتار اقوام متمدن 

دن استقلال بـھ و رفتار اقوام متوحش ، ندا
زنان در حقوق ، و شـركت نـدادن آنـان در 
امور اجتمـاعى از قبیـل حكومـت و جنـگ و 
مسالھ ازدواج و اختیار دادن امـر ازدواج 
بھ زنان اشراف را از ایران و روم گرفتـھ 
بودند، و كشتن آنان و زنده بھ گور كـردن 
و شكنجھ دادن را از اقوام بربرى و وحشـى 

پس محرومیت زنان عرب اقتباس كرده بودند، 
از مزایاى زندگى مستند بھ تقدیس و پرستش 
رئیس خانھ نبود، بلكھ از باب غلبھ قوى و 

 .استخدام ضعیف بود
در بـین عـرب " پرسـتش " و اما مسـالھ 

چھ مردان (اینچنین بود كھ ھمھ اقوام عرب 
بت مى پرسـتیدند، و عقائـدى ) و چھ زنان 

عقائـدى كھ در باره بت داشتند شبیھ ھمان 
است كھ صابئین در بـاره سـتاره و اربـاب 
انواع داشتند، چیزى كھ ھست بت ھـاى عـرب 
بر حسـب اختلافـى كـھ قبائـل در ھواھـا و 
خواستھ ھا داشتند مختلف مى شد، سـتارگان 

كھ بھ زعم ایشـان دختـران خـدا (و ملائكھ 
را مــى پرســتیدند و از ملائكــھ و ) ھســتند

مـوده و ستاره صورت ھایى در ذھن ترسـیم ن
بــر طبــق آن صــورتھا، مجســمھ ھــایى مــى 
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ساختند، كھ یا از سنگ بود و یا از چوب ، 
و ھواھا و افكار مختلفشان بھ آنجا رسـید 
كھ قبیلھ بنى حنیفھ بطورى كـھ از ایشـان 

روغـن " ،"كشـك " ،"خرما" نقل شده بتى از
درست كرده و سالھا آن را ... و " آرد" ،"

حطـى شـده و مى پرستیدند و آن گاه دچار ق
شــاعرى در ایــن !. خــداى خــود را خوردنــد

 :زمینھ چنین گفت 
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 سیرى در قرآن ١٣
 

پس تمامى موجودات و از آن جملھ انسـان 
در وجودش و در زندگیش بھ سوى آن ھدفى كھ 
براى آن آفریده شده ، ھدایت شده است ، و 

بھ ھر جھاز و ابزارى ھم كھ در   در خلقتش 
ــھ آن  ــدف ب ــھ آن ھ ــیدن ب ــاز و آلات رس جھ

نیازمند است مجھز گشتھ و زندگى با قـوام 
و سعادتمندانھ اش ، آن قسم زندگى اى است 
كھ اعمال حیاتى آن منطبق با خلقت و فطرت 
باشد، و انطباق كامل و تمام داشتھ باشـد 
و وظــائف و تكــالیفش در آخــر منتھــى بــھ 
طبیعت شود، انتھایى درست و صحیح ، و این 

ھ آیھ زیر بدان اشـاره ھمان حقیقتى است ك
ینِ حَنیِف�اً، فطِْ�رَتَ اللهِّ الَّتِ�ي :" نموده و مى فرماید فأَقَِمْ وَجْھَكَ للِ�دِّ

ینُ الْقَ�یِّمُ  ، رو بھ سـوى "فطََرَ الناّسَ عَلَیْھا، لا تبَْدِیلَ لخَِلْقِ اللهِّ، ذلِ�كَ ال�دِّ
دینى بیاور كھ افـراط و تفریطـى از ھـیچ 

  ق آفـرینش جھت ندارد، دینـى كـھ بـر طبـ
تشریع شده ، آفرینشى كھ انسان ھم یك نوع 
از موجودات آن است ، انسانى كھ خلقـت او 
و فطرتش تبدیل پذیر نیست ، دیـن اسـتوار 

 ھم ، چنین دینى است
فطرت در مورد وظـائف و حقـوق اجتمـاعى 
افراد و عـدالت بـین آنـان چـھ اقتضـایى 

 دارد؟
حــال ببینــیم فطــرت در وظــائف و حقــوق 

ى بـین افـراد چـھ میگویـد، و چـھ اجتماع
 اقتضایى دارد؟

با در نظر داشتن این معنـا كـھ تمـامى 
افراد انسان داراى فطرت بشرى ھستند، مـى 

 :گوییم 
آنچھ فطرت اقتضـاء دارد ایـن اسـت كـھ 
باید حقوق و وظـائف یعنـى گرفتنـى ھـا و 
دادنى ھا بین افراد انسان مساوى باشد، و 

قوق بیشـترى اجازه نمى دھد یك طائفھ از ح
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برخوردار و طائفھ اى دیگر از حقوق اولیھ 
خود محروم باشد، لیكن مقتضاى این تسـاوى 
در حقوق ، كھ عدل اجتماعى بھ آن حكم مـى 
كند، این نیست كھ تمامى مقامھاى اجتماعى 

و اصـلا (متعلق بھ تمامى افراد جامعھ شود 
چگونـھ ممكـن ) چنین چیزى امكان ھم ندارد

، در عـین كـودكیش و یـك  است مثلا یك بچھ
مرد سفیھ نادان در عین نادانى خود، عھده 
دار كار كسى شود كھ ھم در كمال عقل اسـت 
، تجربھ ھا در آن كار دارد، و یا مثلا یك 
فرد عاجز و ضعیف عھده دار كار كسـى شـود 
كھ تنھا كسى از عھده اش بر مـى آیـد كـھ 
قوى و مقتدر باشد، حال این كار مربوط بھ 

ى كھ مى خواھد باشـد، بـراى اینكـھ ھر كس
تساوى بین صالح و غیر صالح ، افساد حـال 
ھر دو است ، ھم صالح را تباه مـى كنـد و 

 .ھم غیر صالح را
 

بلكھ آنچھ عدالت اجتماعى اقتضا دارد و 
معناى تساوى را تفسیر مى كند این است كھ 
در اجتماع ، ھر صـاحب حقـى بـھ حـق خـود 

عش پیش برود، نھ برسد، و ھر كس بھ قدر وس
بیش از آن ، پس تساوى بین افـراد و بـین 
طبقات تنھا براى ھمین است كـھ ھـر صـاحب 
حقى ، بھ حق خاص خود برسد، بـدون اینكـھ 
حقى مزاحم حق دیگرى شود، و یا بھ انگیزه 
دشمنى و یا تحكم و زورگویى یا ھر انگیزه 
دیگر بھ كلى مھمل و نامعلوم گذاشتھ شود، 

طل شود، و این ھمان است كھ و یا صریحا با
ج�الِ عَلَ�یْھِنَّ دَرَجَ�ةٌ :" جملھ   ،..."وَ لھَنَُّ مِثْلُ الَّ�ذِي عَلَ�یْھِنَّ بِ�الْمَعْرُوفِ وَ للِرِّ

بھ آن بیانى كھ گذشت ، بھ آن اشـاره مـى 
كند، چون جملـھ نـامبرده در عـین اینكـھ 
اختلاف طبیعى بـین زنـان و مـردان را مـى 

آن دو نیـز تصـریح  پذیرد، بھ تساوى حقوق
 .مى كند
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 معناى تساوى در مورد حقوق زن و مرد
از سوى دیگر مشترك بودن دو طائفھ زن و 
مــرد در اصــول مواھــب وجــودى ، یعنــى در 
داشتن اندیشھ و اراده ، كھ این دو، خـود 
مولد اختیار ھستند، اقتضا مى كند كـھ زن 
نیز در آزادى فكر و اراده و در نتیجھ در 

ار، شــریك بــا مــرد باشــد، داشــتن اختیــ
ھمانطور كھ مرد در تصرف در جمیـع شـؤ ون 
حیــات فــردى و اجتمــاعى خــود بــھ جــز آن 
مواردى كھ ممنوع است ، اسـتقلال دارد، زن 
نیز باید استقلال داشتھ باشد، اسلام ھم كھ 
دین فطرى است این استقلال و آزادى را بـھ 
كاملترین وجھ بھ زن داده ، ھم چنـان كـھ 

 .ت سابق گذشت در بیانا
آرى ، زن از بركت اسلام مستقل بھ نفس و 
متكى بر خویش گشت ، اراده و عمـل او كـھ 
تا ظھور اسلام گره خـورده بـھ اراده مـرد 
بود، از اراده و عمل مرد جـدا شـد، و از 
تحت ولایت و قیمومـت مـرد در آمـد، و بـھ 
مقامى رسید كھ دنیاى قبل از اسلام با ھمھ 

ادوارش ، چنین مقـامى  قدمت خود و در ھمھ
بھ زن نداده بود، مقامى بھ زن داد كھ در 
ھیچ گوشھ از ھیچ صفحھ تاریخ گذشـتھ بشـر 
چنین مقامى بـراى زن نخواھیـد یافـت ، و 
اعلامیــھ اى در حقــوق زن ھماننــد اعلامیــھ 

فَ�لا جُن�احَ عَلَ�یْكُمْ فِیم�ا فعََلْ�نَ فِ�ي أَنْفسُِ�ھِنَّ :" قرآن كھ مى فرماید
 .، نخواھید جست ..."وفِ باِلْمَعْرُ 

لیكن این بھ آن معنا نیست كھ ھر چھ از 
مرد خواستھ اند از او ھم خواستھ باشـند، 
در عین اینكھ در زنان عواملى ھست كـھ در 
مردان نیز ھست ، زنان از جھتى دیگـر بـا 

 .مردان اختلاف دارند
البتھ این جھت كھ مى گوییم جھت نـوعى (

كھ متوسـط از  است نھ شخصى ، بھ این معنا
زنان در خصوصیات كمالى ، و ابزار تكامـل 

 ).بدنى عقب تر از متوسط مردان ھستند
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ھر چند ممكن اسـت : سخن ساده تر اینكھ 
، یك یا دو نفر زن فوق العاده و ھمچنـین 
یك یا دو نفر مرد عقب افتاده پیدا شـود، 
ولى بـھ شـھادت علـم فیزیولـوژى ، زنـان 

ــاغ  ــر دم ــط از نظ ــز(متوس ــب و ) مغ و قل
شریانھا و اعصاب و عضلات بدنى و وزن ، با 
مردان متوسط الحال تفـاوت دارنـد، یعنـى 

و ھمین باعث شده اسـت كـھ . ضعیفتر ھستند
جسم زن لطیف تر و نرم تر، و جسم مرد خشن 
تر و محكم تر باشـد و احساسـات لطیـف از 
قبیل دوستى و رقت قلب و میل بـھ جمـال و 

شتر از مرد باشد زینت بر زن غالب تر و بی
و در مقابل ، نیروى تعقل بر مـرد، غالـب 
تــر از زن باشــد، پــس حیــات زن ، حیــاتى 
احساسى است ، ھـم چنـان كـھ حیـات مـرد، 

 .حیاتى تعقلى است 
و بھ خاطر ھمین اختلافى كھ در زن و مرد 
ھست ، اسلام در وظائف و تكـالیف عمـومى و 
اجتماعى كھ قوامش با یكى از این دو چیـز 

ى تعقل و احساس است ، بـین زن و مـرد یعن
فرق گذاشـتھ ، آنچـھ ارتبـاطش بـھ تعقـل 

از قبیل ولایت و قضا (بیشتر از احساس است 
را مختص بھ مردان كـرد، و آنچـھ ) و جنگ 

از وظائف كھ ارتباطش بیشتر با احساس است 
تا تعقل مختص بھ زنان كرد، مانند پـرورش 

ثـال اولاد و تربیت او و تدبیر منـزل و ام
آن ، آن گاه مشقت بیشتر وظائف مرد را از 

سـھم ارث او را : این راه جبران كرده كھ 
معنـاى (دو برابر سھم ارث زن قـرار داد، 

این در حقیقت آن است كھ نخست سھم ارث ھر 
دو را مساوى قرار داده باشد، بعـدا ثلـث 
سھم زن را بھ مرد داده باشـد، در مقابـل 

 ).ھدنفقھ اى كھ مرد بھ زن مى د
و بھ عبارتى دیگر اگر ارث مرد و زن را 
ھیجده تومان فرض كنـیم ، بـھ ھـر دو نـھ 

كھ (تومان داده و سپس سھ تومان از آن را 
از او گرفتھ و بھ مـرد ) ثلث سھم زن است 
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بدھیم ، سھم مرد دوازده تومان مـى شـود، 
براى این كھ زن از نصف این دوازده تومان 

 .ھم سود مى برد
برگشت این تقسیم بھ این مى در نتیجھ ، 

شود كھ آنچھ مال در دنیا ھست دو ثلثش از 
آن مردان است ، ھم ملكیت و ھم عـین آن ، 
و دو ثلث ھم از آن زنان است ، كھ یك ثلث 
آن را مالك ھستند، و از یك ثلث دیگر كـھ 

 .گفتیم در دست مرد است ، سود مى برند
پس ، از آنچھ كھ گذشت روشن شد كھ غالب 

در امر تـدبیر قـوى ) نھ كل آنان (ان مرد
ترند، و در نتیجھ ، بیشتر تدبیر دنیـا و 
یا بھ عبارت دیگر، تولید بھ دسـت مـردان 
است ، و بیشتر سودھا و بھره گیـرى و یـا 
مصرف ، از آن زنان است ، چون احساس زنان 

و ما انشـاء �ّ (بر تعقل آنان غلبھ دارد، 
در ایـن در ذیل آیات ارث توضـیح بیشـترى 

، اسلام علاوه بر آنچھ كھ )باره خواھیم داد
گذشت تسھیلات و تخفیف ھایى نسبت بھ زنـان 

 .رعایت نموده ، كھ بیان آن نیز گذشت 
عدم اجراى صحیح قانون بھ معناى نقص در 

 قانونگذارى نیست
حال اگر بگویى این ھمھ ارفاق كھ اسـلام 
نسبت بھ زن كرده ، كار خوبى نبوده است ، 

اینكھ ھمین ارفاقھا زن را مفت خـور  براى
و مصرفى بار مى آورد، درست است كـھ مـرد 
حاجت ضرورى بـھ زن دارد، و زن از لـوازم 
حیات بشر است ، ولى براى رفع ایـن حاجـت 
لازم نیست كھ زن ، یعنـى نیمـى از جمعیـت 
بشر تخدیر شود و ھزینھ زندگیش بـھ گـردن 
ر نیمى دیگر بیفتد، چون چنین روشى ھمانطو

كھ گفتیم زن را انگل و كسل بار مى آورد، 
و دیگر حاضر نیست سنگینى اعمال شـاقھ را 
تحمل كند، و در نتیجھ موجودى پست و خوار 
بار مى آید، و چنـین موجـودى بـھ شـھادت 

 .تجربھ ، بھ درد تكامل اجتماعى نمى خورد
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این اشكال ناشى از : در پاسخ مى گوییم 
ذارى و این اسـت كـھ بـین مسـئلھ قانونگـ

ــط شــده اســت ، وضــع  اجــراى قــانون ، خل
قوانینى كھ اصلاحگر حال بشر باشـد مسـئلھ 
اى است ، و اجـراء آن بـھ روشـى درسـت و 
صالح و بار آمدن مردم با تربیت شایستھ ، 
امرى دیگر، اسلام قانون صحیح و درسـتى در 
این باره وضع كرده بود، و لـیكن در مـدت 

ــتھ اش  ــیر گذش ــرن(س ــارده ق ــى چھ ، ) یعن
گرفتار مجریان غیر صـالح بـود، اولیـائى 
صالح و مجاھد نبود تـا قـوانین اسـلام را 
بطور صحیح اجراى كنند، نتیجھ اش ھم ایـن 
شد كھ احكام اسلام تاثیر خـود را از دسـت 

كھ در صـدر اسـلام ، (داد، و تربیت اسلامى 
) مردان و زنان نمونھ و الگویى بـار آورد

 .گشت متوقف شد، و بلكھ بھ عقب بر
ــاھد و  ــرین ش ــى ، بھت ــھ قطع ــن تجرب ای
روشنگر گفتار ما است ، كھ قانون ھر قـدر 
ھم صحیح باشد، ما دام كھ در اثـر تبلیـغ 
عملى و تربیت صالح در نفس مستقر نگردد و 
مردم با آن تربیت خوى نگیرند اثر خود را 
نمى بخشد، و مسلمین غیر از زمـان كوتـاه 

ــدا  ــول خ از ) ع(و حكومــت علــى ) ص(رس
حكومتھا و اولیاى خود كھ دعوى دار ولایـت 
و سرپرستى امور آنان بودند، ھـیچ تربیـت 
صالحى كھ علم و عمـل در آن تـوأ م باشـد 
ندیدنــد ایــن معاویــھ اســت كــھ بعــد از 
استقرار یافتن بر اریكـھ خلافـت در منبـر 
عراق ، خطابھ اى ایراد مى كند كھ حاصـلش 
 این است كھ من با شـما نمـى جنگیـدم كـھ
نماز بخوانید یـا روزه بگیریـد، خودتـان 
میدانید، مى خواھید بگیرید و مى خواھیـد 
نگیرید، بلكھ براى این با شما مى جنگیدم 
كھ بر شما حكومت كنم و بھ این ھدف رسیدم 

. 
و نیز سایر خلفاى بنى امیھ و بنى عباس 
و سایر زمامداران كھ دست كمى از معاویـھ 
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رانیـت خـود نداشتند، و بطور قطع اگـر نو
این دین نبود، و اگر نبود كھ این دین بھ 
نور خدایى روشن شده ، كھ ھرگز خاموش نمى 
شود، ھر چند كھ كفار نخواھنـد، قـرن ھـا 

 .قبل از این اسلام از بین رفتھ بود
كسى كـھ بـھ قـوانین اسـلام در : مترجم 

مورد زنان خرده مى گیـرد، بایـد دوره اى 
ن دھد كـھ در از ادوار گذشتھ اسلام را نشا

آن دوره تمامى قوانین اسـلامى اجـرا شـده 
باشد و مردم با خوى اسلام بار آمده باشند 
و این قوانین زنان را تخدیر كرده باشد و 
مھمل و مصرفى بـار آورده باشـد، و چنـین 
دوره اى در تمامى چھـارده قـرن گذشـتھ ، 

 .براى اسلام پیش نیامده است 
 آزادى زن در تمدن غرب

نیست كھ پیشگام در آزاد ساختن  ھیچ شكى
زن از قید اسارت و تامین اسـتقلال او، در 
اراده و عمل اسلام بوده است ، و اگر غربى 

قـدمى در ایـن بـاره ) در دوران اخیر(ھا 
براى زنان برداشتھ اند، از اسـلام تقلیـد 

و چھ تقلید بدى كرده و بـا آن (كرده اند 
د و علت اینكـھ نتوانسـتن) روبرو شده اند

بطور كامل تقلید كنند، این است كھ احكام 
اسلام چون حلقـھ ھـاى یـك زنجیـر بـھ ھـم 

و ھمچون چشم و خـط و خـال و (پیوستھ است 
و روش اسلام كھ در این سلسـلھ ) ابرو است 

حلقھ اى بارز و مؤ ثرى تام التأ ثیر است 
، براى ھمین مؤ ثر است كـھ در آن سلسـلھ 

ا از خصوص قرار دارد، و تقلیدى كھ غربى ھ
كرده اند، تنھا از صورت زلیخاى   این روش 

اسلام نقطھ خال را گرفتھ انـد كـھ معلـوم 
است خال بھ تنھایى چقدر زشـت و بـدقواره 

 .است 
و سخن كوتاه اینكھ ، غربى ھا اساس روش 
خود را بر پایھ مساوات ھمھ جانبھ زن بـا 
مرد در حقوق قرار داده اند، و سـالھا در 
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نموده اند و در این بـاره  این باره كوشش
كـھ (وضع خلقـت زن و تـاخر كمـالى او را 

ــت  ــال گذش ــور اجم ــان آن بط ــر ) بی در نظ
 .نگرفتھ اند

و رأ ى عمومى آنان تقریبا این است كـھ 
تاخر زن در كمـال و فضـیلت ، مسـتند بـھ 
خلقــت او نیســت ، بلكــھ مســتند بــھ ســوء 
تربیتى است كھ قرن ھا با آن تربیت مربـى 

ز آغاز خلقت دنیا تا كنون ، در شده ، و ا
محدودیت مصنوعى بھ سر برده است ، و گرنھ 

 .طبیعت و خلقت زن با مرد فرقى ندارد
ایراد و اشكالى كھ بھ این سـخن متوجـھ 
است این است كھ ھمانطور كھ خـود غربیھـا 
اعتراف كرده اند، اجتماع از قـدیم تـرین 
روز شكل گرفتنش بطور اجمال و سربستھ حكم 

اخر كمال زن از مـرد كـرده ، و اگـر بھ ت
طبیعت زن و مرد یك نوع بود، قطعا و قھرا 
خلاف آن حكم ھر چند در زمانى كوتاه ظـاھر 
مى شد، و نیز خلقت اعضـاى رئیسـھ و غیـر 
رئیسھ زن ، در طول تاریخ تغییر وضـع مـى 

 .داد، و مانند خلقت مرد، مى شد
مؤ ید این سخن روش خود غربى ھا است كھ 

كھ سال ھـا اسـت كوشـیده و نھایـت با این
درجھ عنایت خود را بھ كار برده انـد تـا 
زن را از عقب ماندگى نجات بخشیده و تقدم 
و ارتقاى او را فـراھم كننـد، تـا كنـون 
نتوانستھ اند بین زن و مرد تساوى برقرار 
سازند، و پیوستھ آمارگیرى ھاى جھان ایـن 
نتیجھ را ارائھ مى دھد كھ در این كشورھا 
در مشاغلى كـھ اسـلام زن را از آن محـروم 
كرده ، یعنى قضا و ولایت و جنگ ، اكثریـت 
و تقدم براى مردان بوده ، و ھمواره عـده 
اى كمتر از زنان عھده دار اینگونھ مشاغل 

 .شده اند
و اما اینكھ غربى ھا از این تبلیغـاتى 
كھ در تساوى حقوق زن و مرد كردنـد، و از 

سیر نموده انـد، چـھ تلاشھایى كھ در این م
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نتائجى عایدشان شد در فصلى جداگانـھ تـا 
آنجا كھ برایمان ممكن باشد انشاء �ّ شـرح 

 .خواھیم داد
در بـاره زناشـویى و (بحث علمـى دیگـر 

 )منشا طبیعى و فطرى آن 
عمل ھم خـوابى ، یكـى از اصـول اعمـال 
اجتماعى بشر است ، و بشر از ھمـان آغـاز 

تا بھ امـروز دسـت پیدایش و ازدیاد خود، 
از این عمل اجتمـاعى نكشـیده و قـبلا ھـم 
گفتھ بودیم كھ این اعمال بایـد ریشـھ اى 
در طبیعت داشتھ باشد تا آغـاز و انجـامش 

 .بھ آن ریشھ برگشت كند
و اسلام وقتى مى خواھد این عمل جنسى را 
با قانون خود نظام بخشد، اساس تقنین خود 

مـادگى را بر خلقت دو آلت تناسلى نـرى و 
نھاده است ، چون دو جھاز تناسلى متقابـل 

و ھـر دو در كمـال (كھ در مرد و زن اسـت 
دقت ساختھ شده و با تمامى بدن نر و ماده 

بیھوده و عبـث در ) ، اتصال و بستگى دارد
جاى خود قرار نگرفتھ و بھ باطل خلق نشده 
، و ھر متفكرى كھ در این باره خـوب دقـت 

كھ طبیعت مرد در كند بھ روشنى خواھد دید 
مجھز شدنش بھ جھاز نرى چیزى بھ جز جھـاز 

 .طرف مقابل را نمى طلبد
و ھمچنین طبیعت زن در تجھیـزش بـھ آلات 
مادگى چیزى جز جھاز طـرف مقابـل را نمـى 
جوید، و این دو جذبھ در كشش طرفینى خـود 
ھدفى بھ جز تولید مثل و بقـاى نـوع بشـر 

اسـش دنبال نمى كند، پس عمل ھمخـوابگى اس
نـھ بـر (بر ھمـین حقیقـت طبیعـى اسـت ، 

بازیچھ و لذت گیرى و بس ، و نھ بر اسـاس 
و تمامى احكامى را ھم ) مدنى بودن انسان 

كھ اسلام در باره این عمـل مقـرر كـرده و 
پیرامون ایـن حقیقـت دور مـى زنـد و مـى 

 .خواھد این عمل بھ صورت بازى انجام نشود
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فـت ، و خلاصھ ھمھ احكام مربوط بھ حفظ ع
و چگونگى انجام عمل ھمخـوابى ، و اینكـھ 
ھر زنى مختص بھ شوھر خویش اسـت ، و نیـز 
احكام طلاق ، عده ، اولاد، ارث ، و امثـال 
آن ھمھ براى ھمین است كھ این دو جھاز در 
راھى بھ كار بیفتد كھ براى آن خلـق شـده 

و امــا در . انــد، یعنــى بقــاى نــوع بشــر
در جریـان قوانین دیگرى كھ در عصر حاضـر 

است اسـاس ھمخـوابى شـركت زن و شـوھر در 
مساعى حیات است ، و در حقیقت از نظر این 
قوانین نكاح ، كھ معنى فارسى آن ، ھمـان 
ھمخوابى است یك نوع اشتراك در عیش است و 
چون دایره اشـتراك در زنـدگى درون خانـھ 
تنگ تر از دایره اشتراك در زندگى شـھر و 

ا در نظـر داشـتن ھمچنین مملكت است ، و ب
اینكھ قوانین اجتماعى و مدنى امروز تنھا 
اجتماع شھر و مملكت را در نظر میگیرد، و 
كارى بھ زندگى مشـترك در درون خانـھ ھـا 
ندارد، بھ ھمین جھـت متعـرض ھـیچ یـك از 
احكامى كھ اسلام در باره بستر زناشـویى و 
ــتند، در آن  ــرده نیس ــع ك ــات آن وض فروع

اختصاص و امثال آن  قوانین سخنى از عفت و
 .دیده نمى شود

و بنائى كھ تمدن امروز بـر ایـن اسـاس 
چیده شده علاوه بر نتائج نامطلوب و مشكلات 
و محذورھاى اجتماعى كھ بـھ بـار آورده و 
انشاء �ّ بھ زودى بیان خواھد شد با اسـاس 
خلقت و فطرت بھ ھـیچ وجـھ سـازش نـدارد، 
براى اینكـھ مـى دانـیم آن ھـدفى كـھ در 
انسان انگیزه كرد و باعث شـد تـا انسـان 

، )و نھ سفارش ھـیچكس (طبیعى بھ طبع خود 
تشـریك   زندگى خود را اجتماعى و بر اساس 

مساعى بنیان نھد، غیر آن داعى است كھ او 
را بھ ازدواج وامیدارد، داعـى و انگیـزه 
او در تشكیل اجتماع این بوده كھ مى دیـد 

ھ اش را آن سعادت زندگى كھ طبیعـت ، بنیـ
در او نھاده ، بھ امورى بسـیار نیازمنـد 
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است كھ خود او بھ تنھایى نمى تواند ھمـھ 
آن امور را انجام دھد و ناگزیر بایـد از 
راه تشكیل اجتماع و تعاون افراد و طبقات 
بھ دست آورد، بدون ھیچ توجھى بـھ اینكـھ 
این افراد مرد باشـند یـا زن ، خلاصـھ او 

چھ زن باشد و چھ  نان مى خواھد حال نانوا
 .مرد

پس بھ دست آمدن ھمھ آن حوائج نیازمنـد 
بھ ھمھ مردم است ، و عجب اینجا اسـت كـھ 
ھمین طبیعت و فطرت ، شوق و علاقھ بـھ ھـر 
شغلى را در دل طائفھ اى قرار داده ، تـا 
از كار مجموع آنان ، مجموع حوائج تـامین 

 .گردد
و اما انگیزه و داعیش بر ازدواج تنھـا 

ا مسالھ غریزه جنسى و جذبھ اى اسـت و تنھ
كــھ بــین مــرد و زن ھســت ، و از طــرف آن 
انگیزه كھ وى را بھ تشكیل اجتمـاع وامـى 
داشت ، ھیچ دعوتى بھ ازدواج نمى شود، پس 
كســانى كــھ ازدواج را بــر پایــھ و اســاس 
تعاون زنـدگى بنـا كـرده انـد، از مسـیر 

، "تولید مثـل " و" تناسل "اقتضاى طبیعى 
سوى منحرف شـده انـد، بـھ جـایى  بھ دیگر

منحرف شده انـد كـھ طبیعـت و فطـرت ھـیچ 
 .دعوتى نسبت بھ آن ندارد

و اگر مسالھ ازدواج بر پایـھ تعـاون و 
اشتراك در زندگى بود، مـى بایسـت مسـالھ 
ازدواج ، ھیچ یك از احكام مخصوص بھ خـود 
را جــز احكــام عمــومى اى كــھ بــراى ھمــھ 

ســت ، شــركتھا و تعــاونى ھــا وضــع شــده ا
مـثلا ھمـھ مـردان در ھمـھ . (نداشتھ باشد

زنان شریك و نیز تمـامى زنـان در تمـامى 
و معلـوم اسـت كـھ در ) مردان شریك باشند

این صورت دیگر در بشر فضیلتى بھ نام عفت 
، باقى نمى ماند، و نسب ھـا و دودمانھـا 
مختلط مى شد، مسـالھ ارث ، دچـار ھـرج و 

ى آمـد مرج مى گردید، و ھمان وضعى پیش مـ
یعنى بلشویك ھا ) كمونیستھا(كھ شیوعى ھا 
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پــیش آوردنــد، و نیــز در چنــین صــورتى ، 
) انسـان (تمامى غرائز فطرى كھ مرد و زن 

مجھز بھ آن غرائز است باطل مـى گـردد، و 
ما انشاء �ّ در محلى مناسب توضیح بیشـترى 

 .در این باره خواھیم داد
این بـود اجمـال گفتـار مـا در مسـالھ 

ویى ، و امـا طـلاق كـھ خـود یكـى از زناش
مفاخر این شریعت است ، و این نیز ماننـد 
ھمھ احكامش ، از فطرت بشر سرچشـمھ دارد، 
بھ این معنا كھ جواز اصل آن را بھ عھـده 
فطــرت گذاشــتھ ، و از ناحیــھ فطــرت ھــیچ 
دلیلــى بــر منــع از طــلاق نیســت ، و امــا 
خصوصیات قیودى كھ در تشـریع طـلاق رعایـت 

انشـاء �ّ بحـث از آنھـا در تفسـیر شده ، 
 .سوره طلاق خواھد آمد

در اینجا ھمین را بگوئیم و بگذریم كـھ 
كـھ ملـل   در فطرى بودن اصل طلاق ھمین بس 

متمدن دنیا و كشورھاى بـزرگ امـروز نیـز 
بعد از سالھا و قرنھا ناگزیر شـدند حكـم 
ممنوعیت آن را لغو نموده و جواز طـلاق را 

 خود بگنجاننددر قوانین مدنى 
 محكم و متشابھ در قرآن

اسم مفعول از باب افعال " محكم " كلمھ 
اسـم "متشـابھ " و كلمـھ . است ) احكام (

" اسـت ، و) تشـابھ (فاعل از باب تفاعـل 
ــابھ  ــام و تش ــھ " احك ــت ك ــاظى اس از الف

معنایش در لغت روشن است ، خداى تعالى یك 
جا ھمھ قرآن را محكـم خوانـده و فرمـوده 

  و جاى دیگر ھمھ اش " تابٌ أُحْكِمَتْ آیاتُھُ كِ :"
كِتابـاً :" خوانده ، و فرموده "متشابھ "را

 " .مُتَشابِھاً مَثانِيَ 
منظور از احكام آن این است كـھ تمـامى 
 آن داراى نظمى متقن و بیانى قاطع و محكم

است ، و منظور از تشابھ آن این است كھ 
ھمھ آیاتش از نظر نظـم و بیـان و داشـتن 
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نھایت درجھ اتقان و نداشتن ھیچ نقطھ ضعف 
 .شبیھ بھ ھم ھستند

و چون بھ حكم آن دو آیھ ھمھ قرآن محكم 
و ھمھ اش متشابھ است لـذا در آیـھ مـورد 
بحث مـا كـھ آیـات را بـدو قسـم محكـم و 
متشابھ تقسیم كرده ، و فرمـوده بعضـى از 
آیاتش محكـم و بعضـى متشـابھ اسـت ، مـى 

محكم و متشـابھ غیـر فھمیم منظور از این 
 .آن محكم و متشابھ است 

پس جا دارد در معناى محكم و متشـابھ ، 
در این آیھ بحث شود تا ببینیم منظـور از 
آن چیست ؟ و كدام دستھ از آیات بـھ ایـن 
معنا محكم و كدام بھ ایـن معنـا متشـابھ 
است ، و در معناى آن مفسـرین متجـاوز از 

 .ده قول دارند
كھ در باره مـراد از نقل اقوال مختلفى 

محكم و متشابھ گفتھ شده و نقد و رد آنھا 
منظور از آیـات محكـم ھمـان : اول اینكھ 

:" چند آیھ سوره انعام است ، كھ مى فرماید
مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ ألاَّ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً  و در  "لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ ... قلُْ تعَالوَْا أتَْلُ ما حَرَّ

ه اى از واجبات و محرمـات الھـى را آن عد
نام مـى بـرد و منظـور از آیـات متشـابھ 
آیاتى است كھ امر آن بر یھود مشتبھ شـده 
، و آن عبارت است از رمزھایى كھ در آغاز 
بعضــى از ســوره ھــاى قــرآن قــرار گرفتــھ 

 -لام  -الـف " "مـیم  -لام  -الـف " مانند
و امثـال آن ، كـھ یھـود " میم  -حا" "را

ا با حساب جمل محاسبھ كردند تا از آنھا ر
این راه مدت عمر و بقاى امت اسـلام را در 
آورند، و حسابشان درست از آب در نیامـد، 

 .در نتیجھ دچار اشتباه شدند
این معنایى است كھ در میان صـحابھ بـھ 
ابن عباس نسبت داده شده و نادرستى آنھـم 
روشن است ، براى این كھ گفتارى است بدون 

ھم كھ دلیل داشـتھ باشـد   بھ فرض دلیل و 
آیات محكم منحصر در سھ آیھ سـوره انعـام 
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نیست ، بلكـھ بغیـر از حـروف مقطعـھ اول 
 .سوره ھا شامل ھمھ قرآن مى گردد

و لیكن حق مطلب این است كھ نسـبت دادن 
صـحیح نیسـت ،   چنین معنایى بھ ابن عباس 

آنچھ از ابن عباس نقل شده ایـن اسـت كـھ 
ت سھ گانھ از محكمات اسـت ، گفتھ این آیا

نھ این كھ آیات محكم قرآن ھمین سـھ آیـھ 
 :است ، اینكھ آن روایت 

در الدر المنثـور آمـده كـھ سـعید بـن 
وى (منصور، و ابـن ابـى حـاتم ، و حـاكم 

و ابـن مردویـھ ، ) حدیث را صحیح دانستھ 
از عبد �ّ بن قیس روایت كرده اند كھ گفتھ 

كھ در تفسیر آیھ من از ابن عباس شنیدم : 
سھ آیـھ از آخـر سـوره : گفت "مِنْھُ آی�اتٌ مُحْكَم�اتٌ :" 

 :انعام كھ با جملھ 
آغاز مى شود از آیات محكم قرآن  "قُ�لْ تعَ�الوَْا" 

 .است 
پس ایـن دو روایـت شـاھدند بـر اینكـھ 
منظور ابن عباس این بوده كھ سھ آیھ آخـر 
انعام را مثل بیاورد براى آیـات محكـم ، 

آیات محكم را منحصـر در آن سـھ  نھ اینكھ
 :آیھ كند

دوم عكس تفسیر اول است ، و آن این است 
كھ آیات محكم عبارت است از حـروف مقطعـھ 
ــات  ــا، و آی ــوره ھ ــل بعضــى از س در اوای

 .متشابھ بقیھ قرآن است 
این تفسیر را بھ ابى فاختھ نسـبت داده 

 :گفتھ "ھنَُّ أمُُّ الْكِتابِ :" اند، كھ در تفسیر آیھ 
ام الكتاب ، عبارت است از فواتح سـور، 
كھ قرآن از آنھـا اسـتخراج شـده ، یعنـى 

استخراج " الف ، لام ، میم " سوره بقره از
الف ، لام ، میم اللهّ لا " شده ، و در سوره آل عمران از

 .استخراج شده  "الھ الا ھو الحى القیوم 
از سعید بن جبیر نقل شده كھ نظیر ایـن 

كـرده ، و " ام الكتـاب " معنا را بـراى 
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اصل كتاب این حروف ھستند، چون در : گفتھ 
 .ھمھ كتابھا وجود دارند

این بود گفتـار سـعید بـن جبیـر، و از 
اینجا مى فھمیم كھ ابن عباس و سـعید بـن 
جبیر نظرشان در باره رموز اول سـوره ھـا 
این بوده كـھ خـداى تعـالى خواسـتھ اسـت 

یل شده قرآن از ھمین حروفى تشك:" بفرماید
كھ خود شما با آن سخن مى گوییـد، و اگـر 
نمى پذیرید كھ كلام خدا است آیـھ اى مثـل 

 .آن بیاورید
این یكى از وجـوھى اسـت كـھ در معنـاى 
حروف مقطعھ ذكر كرده اند و لیكن علاوه بر 
این كھ ھیچ دلیلى بر این وجھ نیست ، این 
اشكال ھم بر آن وارد است ، كـھ بـا خـود 

ق نیست ، چون بنا بر ایـن آیھ شریفھ منطب
وجھ ، غیر از فواتح سور باید تمامى قرآن 
متشابھ باشد، و خداى تعـالى ھـم در آیـھ 
مورد بحث كسانى را كھ از متشابھات قـرآن 
پیروى مى كنند مذمت نمـوده ، و آن را از 
انحراف قلب دانستھ ، نتیجھ این مـى شـود 
كھ مردم موظف باشند ھیچیك از آیات قـرآن 

وى نكنند، بـا ایـن كـھ در تعـداد را پیر
زیادى از آیات ، مـردم را بـھ پیـروى از 
قرآن واداشتھ و ستوده ، و بلكھ آن را از 

وَ " واجب ترین واجبات شمرده ، مانند آیـھ 
 .و آیات دیگر "اتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَھُ 

آن " متشـابھ :" سوم ، اینكھ گفتھ انـد
ھ معناى خـود ابھـام آیاتى است كھ نسبت ب

داشتھ باشد، كھ اصطلاحا آن را مجمـل نیـز 
مى خواننـد، و محكـم در مقابـل آن ھمـان 

 .مبین است 
این وجھ نیز درست نیست بـراى ایـن كـھ 
خصوصیاتى كھ در آیھ شریفھ بـراى محكـم و 
متشابھ ذكر شده با مجمـل و مبـین تطبیـق 

 .نمى كند
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توضیح این كھ اجمال عبارت است از ایـن 
لفظ كھ معنایش چنـد جھـت دارد، طـورى  كھ

ادا شود كھ شنونده نفھمد مقصـود گوینـده 
كــدام جھــت معنــا اســت ، و ھمــین باعــث 
ســرگردانى مخاطــب و یــا شــنونده شــود، و 
نتواند مـراد گوینـده را تشـخیص دھـد، و 
بناى اھل زبان در ظرف تفھیم و تفھـم بـر 
این قرار گرفتـھ كـھ از اینگونـھ الفـاظ 

و ھر لفظى كھ چنین وضعى را  پیروى نكنند،
دارد جزء الفاظ بى معنا بحساب آورنـد، و 
بنا را بر این گذاشتھ اند كـھ گوینـده ، 
شنونده و مخاطب را مؤ اخذه نكند كھ چـرا 

ھـم كـھ   گفتھ مرا ھیچ گرفتى ؟ و بھ فرض 
مؤ اخذه كند، بگویند لفظ تو مجمل بود، و 
ما ھر چھ در سایر كلمات تو جستجو كـردیم 

ا شاید قرینـھ اى پیـدا كنـیم كـھ لفـظ ت
 .نامبرده را براى ما روشن كند نیافتیم 

 
 سیرى در قرآن ١۴
 

این وضعى است كھ لفـظ مجمـل بـا مبـین 
دارد، و اگــر منظــور از محكــم و متشــابھ 

بایـد : عینا ھمین مجمل و مبـین مـى بـود
البتھ بعد از رد بھ آیـات  -آیات متشابھ 

یـات محكـم ، پیروى شود، نھ خود آ -محكم 
ھمانطور كھ در مجمـل و مبـین سـرانجام و 

عمل مى " مجمل " بعد از رفع اجمال بھ لفظ
، و پیروى متشـابھ امـرى "مبین " شود نھ 

است كھ ذوق و قریحھ تكلم و تفاھم بـھ آن 
اجازه نمى دھد، و ھیچ اھل زبـانى اقـدام 
بھ آن نمى كند، حال چھ اھل زیـغ باشـد و 

ز در چنـین فرضـى چھ راسخ در علم ، و بـا
ــابھ را  ــرو متش ــریم ، پی ــرآن ك ــد ق نبای

 .بیماردل بخواند، و مذمت كند
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متشابھ عبارت : اینكھ گفتھ اند: چھارم 
كـھ ) منسـوخ (است از آیاتى كھ نسخ شـده 

. باید بھ آن ایمان داشت ، ولى عمل نكـرد
و محكمات آیاتى است كھ ناسخند یعنـى ھـم 

 .كرد باید بھ آنھا ایمان داشت و ھم عمل
این تفسیر را بھ ابن عباس و ابن مسعود 
و گروھى از صحابھ نسبت داده انـد، و بـھ 
ھمین جھت بوده كھ ابـن عبـاس خـود را از 

 .عالمان بھ تاویل مى پنداشتھ است 
و ایــن تفســیر درســت نیســت ، زیــرا در 
صورتى كھ درست باشد ھیچ دلالتى ندارد بـر 

سخ این كھ متشابھات قرآن ، منحصرا آیات ن
شده است ، چون خصوصیاتى كھ خـداى تعـالى 
در این آیھ براى پیروى متشابھ آورده كـھ 
یكى از آنھا فتنھ جویى و یكى دیگر تاویل 
ــر  ــات غی ــیارى از آی ــت ، در بس ــابى اس ی
منسوخھ نیز ھسـت ، ماننـد آیـاتى كـھ از 
صفات و افعال خدا سخن مى گوید، علاوه بـر 

زمھ اش این كھ اگر این تفسیر درست باشد لا
این مى شود كھ آیات قرآن دو قسم محكـم و 
متشابھ نباشد، بلكھ بین آن دو واسـطھ اى 
ھم باشد، كھ نھ محكم است و نھ متشـابھ ، 
مانند ھمان آیات صـفات و افعـال كـھ نـھ 

 .ناسخند و نھ منسوخ 
از این ھم كھ بگـذریم در كلامـى كـھ از 
ابن عباس نقل شده قرائنى ھست كھ دلالت مى 
كند بر اینكھ نظریھ او در بـاره محكـم و 
متشابھ اعم از ناسخ و منسوخ است ، و بـر 
غیر آن دو نیز تطبیق مى كند، و ابن عباس 
، ناسخ و منسوخ را بھ عنـوان مثـال ذكـر 

در . كرده است ، اینك روایـت ابـن عبـاس 
كتاب الدر المنثـور آمـده اسـت كـھ ابـن 
جریر، و ابن منذر، و ابن ابى حـاتم ، از 
طریق على ، از ابن عباس روایت كرده انـد 

محكمات عبـارت ھسـتند از ناسـخ : كھ گفت 
قرآن ، و حلال و حرامش ، و حدود و فرائضش 

و . ، و آنچھ كھ باید بدان ایمـان داشـت 
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ت منسـوخ متشابھ قرآن عبارت اسـت از آیـا
قرآن ، و مقدم و مؤ خر و امثال و اقسامش 
، و آنچھ كھ باید بدان ایمان آورد، ولـى 

یعنى آیات منسـوخ  -.نباید بدان عمل نمود
 .قرآن این بود نظریھ ابن عباس 

پنجم اینكھ محكمات قـرآن ، آن معـارفى 
است كھ دلیلـى واضـح دارد، ماننـد آیـات 

و  مربوط بھ توحید و قـدرت و حكمـت خـدا،
آیات متشابھ عبارت است از آیاتى كھ قبول 
و فھم معارف آن نیازمند بھ تامل و تـدبر 

 .است 
این وجھ نیز درست نیست ، براى این كـھ 
اگر مراد از واضح بودن دلیل این است كـھ 
مضمون آیھ دلیل عقلى واضحى داشـتھ باشـد 
یا بدیھى باشد و یا نزدیك بھ بـدیھى ، و 

دلیل بـھ تـدبر و  منظور از احتیاج داشتن
تامل ، این است كھ مضمون آیھ دلیل عقلـى 
بدیھى و یا نزدیك بھ بدیھى نداشتھ باشد، 
لازمھ اش این مى شـود كـھ آیـات احكـام و 
واجبات و امثال آن نیز از آیـات متشـابھ 
باشد، براى این كھ ھیچ یك از احكام قرآن 

 .دلیل عقلى واضحى ندارد
پیـروى در نتیجھ باید این گونـھ آیـات 

نشود، و پیروى آنھا مذموم باشد، با ایـن 
كھ پیروى ھمھ آیات و مخصوصا آیات احكـام 
واجب است ، و اگر مراد از وضـوح دلیـل ، 
این باشد كھ دلیلـى واضـح از خـود كتـاب 
داشتھ باشد، و مراد از احتیاجش بھ تدبر، 
این باشد كھ دلیلـى واضـح از خـود كتـاب 

ریم از این ھمھ آیات قرآن ك. نداشتھ باشد
جھت یكسانند، و چگونھ نباشـد بـا اینكـھ 
كتابى است متشابھ مثـانى ، و نـورى اسـت 
مبین ، و لازمھ آن ، این اسـت كـھ تمـامى 
آیات قرآن محكم باشد، و بھ كلى متشـابھى 

و بـر خـلاف   در آن نباشد، و این خلاف فرض 
 .نص قرآن است 



183 
 

محكــم ، عبــارت اســت از : ششــم اینكــھ 
خاطر وجود دلیل روشن و حتـى آیاتى كھ بھ 

دلیل غیر روشن بتوان بـھ مضـمون آن علـم 
پیدا كرد، و متشابھ ، آن آیاتى اسـت كـھ 
راه علم بھ آن نباشد، مانند آیات مربـوط 

 .بھ زمان قیام قیامت و امثال آن 
این وجھ نیز درست نیست ، بـراى اینكـھ 
محكم و متشابھ بودن ، دو صفت براى آیـات 

ن جھت كھ آیھ است ، و یـا قرآن است ، بدا
بدان جھت كھ دلیل بر یكى از معارف الھیھ 
است ، و آنچھ آیھ اى از آیات كتاب بر آن 
دلالت دارد چیزى نیست كھ مردم از خود آیھ 
و یا بضمیمھ آیـات دیگـر نتواننـد و یـا 
نباید بفھمند و چگونـھ ممكـن اسـت خـداى 
تعالى از آن آیھ معنـایى در نظـر داشـتھ 

ى لفـظ آیـھ بـر آن معنـا دلالـت باشد، ول
 .نداشتھ باشد؟

با اینكھ خداى تعالى كتابش را ھدایت و 
حْمنِ :" نور و مبین خوانده و در آیھ  تنَْزِی�لٌ مِ�نَ ال�رَّ

لتَْ آیاتُ�ھُ قرُْآن�اً عَرَبیًِّ�ا لقَِ�وْمٍ یعَْلمَُ�ونَ، بشَِ�یراً وَ نَ�ذِیراً فَ�أعَْرَضَ  حِیمِ، كِتابٌ فصُِّ الرَّ
این كتاب در معرض : فرموده  "فھَُ�مْ لا یسَْ�مَعُونَ  أكَْثَ�رُھمُْ 

فھم كفار نیز ھست ، تا چھ رسـد بـھ فھـم 
لا یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَ لوَْ ك�انَ :" مؤمنین ، و نیز فرموده  أَ فَ

لافاً كَثیِراً   . "مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِّ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتِ
رآن پس ھر مطلبى كھ آیھ اى از آیـات قـ

متعرض آن است درخور فھم مردم اسـت ، نـھ 
اینكھ فھمیدنش ممتنع و اطلاع بـھ مفھـومش 
محال باشد، و امـا آن معـارفى كـھ دركـش 
خارج از فھم بشر است از قبیل زمان وقـوع 
قیامت و سایر حقایقى كھ در پس پرده غیـب 
است ، ھیچ آیھ اى از قرآن متعرض آن نشده 

یم ، عـلاوه ، تا آن آیھ را متشابھ بخـوان
بر این كھ صاحب این قول مـا بـین معنـاى 

خلـط كـرده " تاویل " و معناى " متشابھ "
است ، ھم چنان كھ قبلا ھم گفتیم كھ بعضـى 
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از این اقوال میان این دو معنا خلط كرده 
 .اند

قول ھفتم گفتار بعضى دیگر است كھ گفتھ 
منظور از آیات محكمات آیات احكام ، : اند

شابھات آیات دیگر است ، كھ و منظور از مت
ندارند این قـول را بـھ   با یكدیگر سازش 

 .مجاھد و غیر او نسبت داده اند
این قول نیز درست نیست ، براى این كـھ 
اگر منظور از ناسازگارى آیـات متشـابھ ، 

: معنایى است كھ حتى شـامل مـواردى چـون 
تخصیص بھ وسیلھ مخصص ، و تقیید بھ وسیلھ 

و سایر قراین مقـالى و ) ءبكسره یا(مقید 
مقامى مى شود پس آیات احكـام نیـز ھمـین 
تشابھ و ناسـازگارى را دارد زیـرا در آن 
آیات نیز عام و خاص ، مطلق و مقید ھست ، 
و اگــر منظــور از آن ، ابھــام آیــھ اســت 
بطورى كھ مراد و مدلول آن بھ خاطر كثـرت 
محتملاتش معلوم نباشد، نھ خود آیـھ نـاطق 

باشد، و نھ بوسیلھ آیات دیگـر بھ معنایش 
بشود معنایش را معین كرد، بایـد بگـوییم 
غیر از آیات احكام ھر چھ ھست متشابھ است 

. 
: و نتیجــھ آن ســخن ایــن مــى شــود كــھ 

مسلمانان بھ ھیچ یك از آیـات مربـوط بـھ 
معارف قرآنى علم نیابند، چون فرض كـردیم 
در این دستھ از آیات ، كھ بیانگر معـارف 

ھیچ آیـھ  -نھ بیانگر احكام شرع  -قرآنند
محكمى وجود ندارد، تا آیات متشابھ آن را 
بھ محكمش ارجاع دھیم ، و معناى متشـابھش 

 .را روشن سازیم 
قول ھشتم این است كھ آیـات محكـم آیـھ 
ھایى است كھ تنھا یك تاویل داشتھ باشـد، 
و آیات متشابھ آیاتى است كھ چند وجـھ از 

ن وجـھ را بـھ ایـ. تاویل را تحمـل بكنـد
شــافعى نســبت داده انــد، و گویــا منظــور 
گوینده آن ، این باشد كـھ آیـات محكـم ، 
آیاتى است كھ ھر یك از آنھا تنھا در یـك 
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معنا ظھور داشتھ باشند، مانند آیاتى كـھ 
یا صریح و نص در معناى خود ھستند، و یـا 
ظھور قـوى اى در آن دارنـد، و متشـابھ ، 

دلول و مـراد آیھ اى است كھ نھ نـص در مـ
خود باشد، و نھ ظھور قوى اى در آن داشتھ 

 .باشد
و این وجھ نیز درست نیست ، بـراى ایـن 
كھ در این وجـھ ، كـارى صـورت نگرفتـھ ، 

لفـظ " را بـا كلمـھ " محكم " تنھا كلمھ 
را با "متشابھ " ، و كلمھ "داراى یك معنا

تبدیل كـرده " لفظ داراى چند پھلو" كلمھ 
ھ در این وجھ ، تاویل را ، علاوه بر این ك

بھ معناى تفسیر گرفتھ ، كھ عبارت است از 
معناى مـراد بـھ لفـظ، و خواننـده توجـھ 
فرمود كھ این خطـا اسـت ، چـرا كـھ اگـر 
تاویل و تفسیر بھ یك معنا مى بود، دیگـر 
جھت نداشت كھ علم بھ تاویل را مخـتص بـھ 
خدا و یا بھ خدا و راسخین در علـم كنـد، 

یات قرآن یكدیگر را تفسـیر براى این كھ آ
مى كنند، و مؤمن و كافر و راسخین در علم 
و اھل زیغ ھمھ در فھم آیات قرآن بھ كمـك 

 .و تفسیر آیات دیگر یكسان ھستند
محكـم عبـارت از : نھم اینكھ گفتھ انـد

آیاتى در قصص انبیا و امت ھاى ایشان است 
كھ محكم و مفصل باشد، و متشابھ از ھمـین 

آیاتى است كھ الفاظى مشتبھ  دستھ آیات آن
دارند، چون یك داسـتان را در چنـد سـوره 
تكرار كرده ، و لازمھ این وجـھ آنسـت كـھ 
بگــوییم تقســیم آیــات قــرآن بــھ محكــم و 

 .متشابھ مخصوص آیات قصص است 
و این درست نیست ، براى ایـن كـھ ھـیچ 
دلیلى بر این اختصاص نیست ، علاوه بر این 

كھ قرآن براى محكم كھ یكى از خاصیت ھایى 
و متشابھ ذكر كرده این بود كھ در پیـروى 
محكم ھدایت ، و در پیـروى متشـابھ فتنـھ 
جویى و تاویل خواھى است ، و ایـن خاصـیت 
  با آیات قصص تطبیق نـدارد، چـون مخصـوص 
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آنھا نیست ، بلكھ در غیر قصص نیز ھسـت ، 
و نیز مخصوص قصھ ھایى نیست كـھ در قـرآن 

ھ در آیاتى ھم كھ یك بار تكرار شده ، بلك
قصھ اى را نقل مى كند، مانند آیات مربوط 
بھ جعل و قرار دادن خلیفھ در زمـین نیـز 

 .جریان دارد
متشابھ آن آیـاتى : دھم اینكھ گفتھ اند

است كھ محتاج بھ بیان باشـد، و محكـم آن 
این وجھ را . است كھ محتاج بھ بیان نباشد

 .ندبھ امام احمد بن حنبل نسبت داده ا
این نیز اشكال دارد، براى اینكھ تمامى 

) ص(آیات احكام احتیاج بھ بیان رسول خدا 
دارد، با اینكھ قطعا متشابھ نیسـت ، كـھ 
بیانش مكرر گذشت ، و ھمچنـین آیـات نسـخ 
شده بطور مسـلم از متشـابھات اسـت ، كـھ 
بیانش گذشت ، با این كھ احتیاجى بھ بیان 

ت احكـام ندارد، چون چیزى نظیر سایر آیـا
 .است 

محكـم آن : یازدھم این است كھ گفتھ اند
آیاتى است كھ ھم باید بدان ایمان داشـتھ 
باشند، و ھم بھ آن عمل كننـد، و متشـابھ 
آن آیاتى است كھ تنھا باید بھ آن ایمـان 

 .داشتھ باشند ولى عمل نكنند
این وجھ را بھ ابـن تیمیـھ نسـبت داده 
ــتھ اول ــور او از دس ــاید منظ ــد، و ش  ان

انشاآت قـرآن ، و از دومـى اخبـار قـرآن 
باشد، ھم چنان كھ بعضى دیگر ھمین احتمال 
را از گفتار ابن تیمیھ داده اند، و گرنھ 
این صورت ، وجھ یازدھم نمى شود، چون بـا 

 .چند وجھ از وجوه گذشتھ منطبق است 
و اگر منظـور ھمـان باشـد كـھ احتمـال 
دادیم این اشكال متوجھ آن است كـھ لازمـھ 
متشابھ بودن غیر آیات احكام این است كـھ 
مردم نتوانند بھ ھیچیك از معارف الھى در 
غیر احكام ، علـم بھـم رسـانند، چـون در 
معارف عمل نیست ، و نیز در این آیات آیھ 
اى محكم نباشد تا آیات متشابھ را بـھ آن 
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برگردانند، و بـھ وسـیلھ آن رفـع تشـابھ 
ر آیات كنند، این از یك سو، و از سوى دیگ

نسخ شده ھمھ انشاآتند، با اینكھ قطعا از 
 .محكمات نیستند

ولى مثل این كھ منظور صاحب این قول از 
ایمان و عمل بھ محكم ، و ایمان بدون عمل 
بھ متشابھ ، ھمان معنایى باشـد كـھ لفـظ 
آیھ مورد بحث بر آن دلالت دارد، چنان كـھ 

�ا الَّ�ذِ :" در باره متشابھات مى فرماید ینَ فِ�ي قلُُ�وبھِِمْ فأَمََّ
  ".زَیْغٌ فیَتََّبعُِونَ ما تشَابَھَ مِنْھُ 

وَ الرّاسِخُونَ فيِ الْعِلْ�مِ یقَوُلُ�ونَ آمَنّ�ا بِ�ھِ كُ�لٌّ :" و نیز مى فرماید
چیزى كھ ھست از آنجایى كھ ایمان  ،"مِنْ عِنْدِ رَبِّن�ا

و عمل داشتن نسبت بـھ محكمـات ، و تنھـا 
ت فـرع ایـن ایمان داشتن نسبت بھ متشابھا

است كھ ما قبلا تشـخیص داده باشـیم كـدام 
آیھ محكم و كدام متشابھ اسـت ، پـس وجـھ 
نامبرده و معرفى محكم بـھ آن آیـاتى كـھ 
باید مسلمانان ھـم بـھ آن ایمـان داشـتھ 
باشند، و ھم عمل كنند، و معرفـى متشـابھ 
بھ آن آیاتى كھ تنھا باید بـھ آن ایمـان 

 .كند بیاورند، ھیچ دردى را دوا نمى
ــد ــھ ان ــھ گفت ــت ك ــن اس ــم ای : دوازدھ

متشابھات قرآن خصوص آیاتى است كـھ صـفات 
خاصھ اى را بیان مى كند، چھ صـفات خاصـھ 

" و" حكـیم " ،"قـدیر"،"علیم " خدا مانند
، و چھ صفات خاصھ انبیا مانند آیـھ "خبیر

ف كھ در بـاره اوصـا "وَ كَلمَِتھُُ ألَْقاھا إلِى مَرْیمََ وَ رُوحٌ مِنْ�ھُ :" 
است ، و آیات دیگر كـھ ) ع(عیسى بن مریم 
 .شبیھ این باشد
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این قول را نیز بـھ ابـن تیمیـھ نسـبت 
 .داده اند

اشكالى كھ متوجھ این وجـھ اسـت ، ایـن 
اولا قبول نداریم كھ ھمـھ آیـات : است كھ 

مربوط بھ صـفات خاصـھ خـدا و انبیـا، از 
متشابھات ھستند، و در ثانى بھ فرض ھم كھ 

كنیم دلیلى بر چنـین انحصـار آن را قبول 
 .نداریم 

و بطورى كھ از سخنان طولانى ابن تیمیـھ 
برمى آید وى دو كلمھ محكـم و متشـابھ را 
بھ معناى لغویش معنا كرده ، یعنـى محكـم 
را بھ كلمھ اى كـھ دلالتـى محكـم دارد، و 
متشابھ را بھ كلمھ اى كھ چند معنا در آن 
ھ محتمل است تعبیر و تعریـف كـرده و گفتـ

است ، این دو معنا امرى نسبى اسـت ، چـھ 
بسا مى شود كھ یـك آیـھ از نظـر جمعیتـى 
متشابھ است ، چون مردمى عـامى ھسـتند، و 
نمى توانند با بحث و گفتگو معناى واقعـى 

در نتیجھ در باره آن . آن را بدست آوردند
آیھ احتمالھا مى دھنـد، ولـى ھمـین آیـھ 

ت بحث براى جمعى دیگر محكم است ، چون قدر
و فحص را دارنـد، و ایـن معنـا در آیـات 
صفات روشن تر بھ چشم مى خورد، چون غالـب 
مردم در باره این گونھ صفات و این گونـھ 
آیات دچار اشتباه مى شوند، چـون فھمشـان 
قاصر از این است كـھ تـا بـام عـالم حـس 
بپرواز در آمده و در مـا وراى عـالم حـس 

ھ خـداى جولان كند، بناچار آنچھ از صفات ك
تعالى براى خـود اثبـات كـرده بـا صـفات 
مشابھ آن كھ در خودشان سراغ دارند قیـاس 

 .مى كنند، و دچار گمراھى مى شوند
مثلا خدا براى خود علم و قدرت و سـمع و 
بصر و رضا و غضـب و یـد و عـین و امثـال 
اینھا اثبات نموده ، گمان مـى كننـد كـھ 
این صفات در خـداى تعـالى ھـم از مقولـھ 

ات خودشان امورى مادى ، و یـا مسـتلزم صف
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جسمانیت است ، و یا آنھا را شوخى و غیـر 
حقیقى فرض مى كنند، و از ھمین راه فتنـھ 
ھا بپا مى شود، و بدعت ھا ظھور مى كنـد، 

 !.و مذاھب درست مى شود
پس محكم و متشابھ ھمانطور كھ گفتیم دو 
معناى نسبى است ، محكـم كـھ بـراى بعضـى 

بعضى دیگر متشابھ است ، و  محكم است براى
متشابھ كھ براى بعضى متشابھ است ، بـراى 
بعضى دیگر محكم است ، آنچھ كھ علم بـدان 
براى ھیچ كس ممكن نیست تاویل متشابھات ، 
یعنى علـم بحقیقـت معـانى آنھاسـت ، كـھ 
امثال آیات صـفات بـر آنھـا دلالـت دارد، 

كُ�لِّ شَ�يْءٍ إنَِّ اللهَّ عَل�ى :" درست است كھ مـا از عبـارت 
و امثال آن  "إنَِّ اللهَّ بكُِ�لِّ شَ�يْءٍ عَلِ�یمٌ " و یا عبارت  "قدَِیرٌ 

معناھایى مى فھمیم ، و لیكن حقیقت علم و 
قدرت و سایر صـفات خـدا و كیفیـت افعـال 
خاصھ بھ خـدا را نمـى فھمـیم ، و تاویـل 
متشابھات ھم ھمین است كھ جز خدا كسـى آن 

 .را نمى داند
گفتار ابن تیمیھ و ما ان  این بود خلاصھ

شاء �ّ بزودى در بحثى كھ پیرامـون تاویـل 
ــھ وى  ــكالات گفت ــرض اش ــت متع ــواھیم داش خ

 .خواھیم شد
: سیزدھم این است كـھ بعضـى گفتـھ انـد

محكم آن آیاتى است كھ عقل در درك آن راه 
 .دارد، و متشابھ آن است كھ چنین نباشد

این وجھ نیز درست نیست ، براى این كـھ 
سخنى است بدون دلیل ، و آیات قرآنـى ھـر 
چند بھ این دو قسم تقسیم مى شـوند، ولـى 
صرف این كھ بعضى از آیات قرآن آن طور، و 
بعضى دیگر این طور ھستند دلیل نمـى شـود 
بر ایـن كـھ محكـم ، آیـات قسـم اول ، و 

تى متشابھ آیات قسم دوم باشد، چون خصوصیا
كھ در آیھ مورد بحث براى محكم و متشـابھ 
ذكر شده ، با این وجھ آن طـور كـھ بایـد 
تطبیق نمـى شـود، عـلاوه بـر ایـن ، وجـھ 
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مى شود،   نامبرده بوسیلھ آیات احكام نقض 
براى این كھ این آیات بطور قطع جزء آیات 
محكم قرآن است ، در حـالى كـھ عقـل ھـیچ 

بنا بـر راھى بھ حقیقت مفاد آن ندارد، و 
وجھ نامبرده باید جـزء متشـابھات شـمرده 

 .شود
: چھاردھم این است كھ بعضـى گفتـھ انـد

محكم عبارت است از آیاتى كھ ظاھرش منظور 
باشد، و متشابھ آن است كھ ظـاھرش منظـور 

 .نباشد
این وجھى اسـت كـھ در بـین دانشـمندان 
اخیر اسلامى شیوع یافتھ ، و اصطلاحى ھم كھ 

ــمندان در ــین دانش ــاى  ھم ــل " معن " تاوی
دارند مبتنى بر ھمین معنایى است كھ براى 

كـرده انـد، چـون در " محكم و متشـابھ " 
عبارت اسـت از : گفتھ اند"تاویل " معناى 

معنایى كھ مخالف با ظـاھر كـلام باشـد، و 
محكم آیھ : گویا مراد آن كسى ھم كھ گفتھ 

اى است كھ تاویلش تنزیلش باشد، و متشابھ 
ھ بھ جز تاویل معنایى از آن آیھ اى است ك

 .فھمیده نشود، ھمین وجھ چھاردھم است 
و این وجھ ھم درست نیسـت ، زیـرا صـرف 
اصطلاحى است ، و اوصافى كھ در آیـھ بـراى 

ھیچ وجـھ ھ محكم و متشابھ نام برده شده ب
با آن تطبیـق نمـى كنـد، بـراى ایـن كـھ 
متشابھ بدین جھت متشابھ است كـھ مـراد و 

نیست ، و منظور از تاویل    مدلول آن مشخص
آن معنــاى مــراد از متشــابھ نیســت ، تــا 
متشابھ بھ این نشانى متمیز از محكم شود، 
. كھ تاویـل دارد، و محكـم تاویـل نـدارد

بلكھ ھمانطور كھ قبلا بیان كردیم مراد از 
تاویل در آیھ شریفھ ، امرى است كھ شـامل 
تمامى آیات قرآنى مى شود، چھ محكمش و چھ 

علاوه بر اینكـھ در قـرآن ھـیچ . بھش متشا
آیھ اى نداریم كھ معناى ظاھرى آن منظـور 
نباشد، و خلاف ظاھر آن مراد باشد، و اگـر 
ھم آیھ اى باشد كھ معناى غیـر ظـاھرى آن 
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مراد باشد بھ خاطر آیات محكم دیگرى اسـت 
 .برگردانده است   كھ آن را بر خلاف ظاھرش 

مـى چون آیات قـرآن یكـدیگر را تفسـیر 
كنند، و معلوم است كھ معنایى كـھ قـرائن 
متصل و یا منفصل كلام ، بھ لفظ مى دھنـد، 
معناى خلاف ظاھر نیست ، آنھم در كلامى كـھ 
خود صاحب كلام تصریح كرده باشد بھ این كھ 
رسم من در كلام آن است كھ اجزاى كلامـم را 
بھ ھم مربوط و متصل كنم ، بـھ طـورى كـھ 

ھد بر آن باشـد، و یكى مفسر دیگرى ، و شا
خواننده با كمى تدبر و دقـت بتوانـد ھـر 
اختلاف و منافاتى را كھ بھ ظاھر بـھ چشـم 

 :مى خورد از بین ببرد، و فرموده باشد
لا یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَ لوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِّ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاِف�اً كَثیِ�راً "   "أَ فَ
. 

حكایـت " اصم " ست كھ ازپانزدھم وجھى ا
آن "محكــم :" شــده ، و آن ایــن اســت كــھ 

آیاتى است كـھ ھمـھ در تـاویلش اجمـاع و 
آن اسـت "متشـابھ " اتفاق داشتھ باشند، و

 .كھ تاویلش مورد اختلاف باشد
از اتفـاق و اخـتلاف " اصم " گویا منظور

این است كھ مدلول آیھ طورى باشـد كـھ در 
اشـد، و در نظرھا مختلـف نب) محكم (اولى 
 .مختلف باشد) متشابھ (دومى 

این وجھ نیز درست نیست ، بـراى اینكـھ 
لازمھ اش متشابھ بودن تمامى قـرآن اسـت ، 
چون ھیچ آیھ اى در قرآن نیست كـھ از ھـر 
جھت مورد اتفاق مفسـرین بـوده و از ھـیچ 
جھتى در آن اختلاف نباشد، بلكھ یا در لفظ 

و یـا آن اختلاف ھست ، و یا در معنـایش ، 
این كھ ظھور دارد یا نھ ، و یا در جھـات 
دیگر حتى بعضى از مفسرین بھ استناد آیـھ 

ھمـھ قـرآن : گفتھ انـد" كِتاباً مُتَشابِھاً " 
متشابھ است ، و غفلت كرده اند از این كھ 
وقتى مى تواند بگوید ھمـھ قـرآن متشـابھ 

ً " است كھ آیھ  محكم باشد، و جمعـى  "كِتاب�اً مُتشَ�ابھِا
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عتقدند كھ ظاھر كتاب حجـت نیسـت ، دیگر م
 .یعنى ظھور ندارد

متشـابھ : شانزدھم این است كھ گفتھ اند
بـھ   از قرآن ، آن آیاتى است كھ تفسـیرش 

تفسیر آیھ اى دیگر مشـتبھ شـده باشـد، و 
فھم آن بھ خاطر ھمین اشـتباه مشـكل شـده 
باشد، حال چھ این كھ اشكال از جھـت لفـظ 

وجـھ را راغـب باشد، یا از جھت معنا این 
 .ذكر كرده است 

كلام راغـب اصـفھانى در بیـان مـراد از 
محكم و متشابھ و اقسامى كھ براى محكـم و 
متشابھ قائل است راغب اصفھانى در مفردات 

آیات متشابھ از قرآن كـریم ، : خود گفتھ 
آن آیاتى است كھ تفسیرش بھ خـاطر شـباھت 
بھ تفسیر آیھ اى دیگر، مشكل شـده باشـد، 

از جھت لفظ، و یا از حیث معنا، و  حال یا
آیـھ : بدین جھت است كھ فقھـا گفتـھ انـد

متشابھ آن آیھ اى است كھ ظاھرش از مـراد 
 .و معنایش حكایت نكند

و حقیقت این سخن این است كھ آیات قرآن 
از نظر اعتبار بعضى از آنھا بوسیلھ بعضى 

یكى محكم على الاطـلاق : دیگر سھ قسم ھستند
تشابھ على الاطـلاق ، و سـوم است ، و دوم م

آیاتى است كھ از جھتـى محكـم و از جھتـى 
 .دیگر متشابھ است 

اول : پس متشابھ فى الجملھ سھ قسم است 
متشابھ از جھت لفظ فقـط، دوم متشـابھ از 
جھت معنا فقط، و سـوم متشـابھ از ھـر دو 
جھت ، و آن كھ تنھا از جھت لفظ، متشـابھ 

دات آن آنكـھ مفـر -١است ، دو قسـم اسـت 
متشابھ است ، یا بھ خاطر ایـن كـھ لفظـى 

أ " است ناآشنا و غیر مانوس مانند كلمـھ 
، و یا بھ خاطر ایـن "یزفون "و كلمھ " ب 

" كھ لفظى است داراى چند معنا، مانند لفظ
آن متشابھى است كھ  -٢، "عین " و لفظ" ید

 .جملات و تركیبات آن تشابھ دارد
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 .قسم دوم نیز سھ نوع است 
آنكھ تشابھش از این جھت ناشـى شـده  -١

باشد كھ كلامى است مختصر و بدون توضـیح ، 
وَ إنِْ خِفْتمُْ أَلاّ تقُْسِطوُا فِي الْیتَ�امى فَ�انْكِحُوا م�ا ط�ابَ لكَُ�مْ :" مانند آیھ 

 . "مِنَ النِّساءِ 
آنكھ تشابھش بھ خاطر بسط و گستردگى  -٢

، " شيَءٌْ لَیْسَ كَمِثْلِھِ " كلام باشد، مانند آیھ 
، "لـیس مثلـھ شـى ء:" كھ اگر فرموده بود

معنا براى شنونده روشن تر مى شد، چون یك 
حــرف اضــافھ شــده ، جملــھ بــراى شــنونده 

 .متشابھ شده 
آنكــھ تشــابھش از ناحیــھ نظــم كــلام  -٣

أنَْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لمَْ یجَْعَلْ لَھُ عِوَج�اً :" باشد، مانند آیھ 
 ً انزل على عبده الكتاب قیمـا،  "ك�ھ تق�دیر آن " قیَِّم�ا

 .است " و لم یجعل لھ عوجا
كھ نظم  "لَ�وْ تَزَیَّلُ�وا... وَ لوَْ لا رِج�الٌ مُؤْمِنُ�ونَ :" و نیز آیھ 

 .آن طورى است كھ مایھ تشابھ آن شده 
و متشابھ از جھت معنا، آیاتى اسـت كـھ 
متعرض صفات خدا و صفات روز قیامت اسـت ، 

اینگونھ صفات براى ما میسور و زیرا تصور 
ممكن نیست ، چون در نفوس ما تنھـا صـورت 
چیزھایى نقش مى بندد كھ بھ وسیلھ یكى از 
حواس ظاھرى براى ما محسوس باشد، و یا حد 
اقل از جنس محسوسات باشد، و صفات خـدا و 
خصوصیات قیامت ھیچیك از این دو قسم نیست 

. 
سـم و متشابھ از جھت لفظ و معنا، پنج ق

 :است 
آنكھ تشابھش از جھت مقـدار و كمیـت  -١

ماننـد جملاتـى كـھ عمـوم و خصوصـش . باشد
، و  "فَاقْتلُوُا الْمُشْ�رِكِینَ :" معلوم نباشد، مثلا فرموده 

نمى دانیم منظور عموم مشركین است ، و یا 
 .مشركین مخصوص ؟

آنكھ تشـابھ آن بـھ خـاطر نـامعلوم  -٢
فَانْكِحُوا :" بودن كیفیتش باشد، مثلا فرموده
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و ما نمى دانـیم ایـن نكـاح " ما طابَ لَكُمْ 
 .واجب است یا مستحبّ 

آنكھ تشابھش از جھت زمان باشـد بـھ  -٣
این معنا كھ احتمال دھیم آیـھ نسـخ شـده 
باشد، و عمر حكمى كھ در آن اسـت سـرآمده 
باشد، و احتمال دھیم كھ نسخ نشده باشـد، 

 :مانند آیھ 
كھ تقواى كامل را واجب مـى  "تقُاتِ�ھِ  اتَّقُ�وا اللهَّ حَ�قَّ " 

تقـوا را " فَ�اتَّقوُا اللهَّ مَ�ا اسْ�تطَعَْتمُْ " كند با اینكھ آیھ 
 .بقدر توانایى واجب كرده است 

آنكــھ تشــابھش از جھــت مكــان و یــا  -٤
امورى باشد كھ آیھ در شان آن امور نـازل 

وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِـأَنْ :" شده باشد، مانند آیھ 
، كـھ در آیـھ " الْبُیُوتَ مِنْ ظُھُورِھـا تَأْتُوا

معین نشده مقصود از پشت خانھ كجا اسـت ، 
كـھ تشـخیص  "إنَِّمَا النَّسِي ءُ زِی�ادَةٌ فِ�ي الْكُفْ�رِ "و مانند آیھ 

، براى كسى كھ عـادت عـرب "نسى ء" معناى 
 .جاھلیت را نمى داند، مشكل است 

آنكھ تشابھش از جھت شروطى باشد كـھ  -٥
و فساد عمل دخالت دارنـد، ماننـد در صحت 

 .شروط نماز و نكاح 
با در نظر گرفتن این مطالب معلـوم مـى 
شود ھیچ یك از وجوھى كھ مفسرین در معناى 
متشابھ ذكر كرده اند خالى از این وجوه و 
تقسیم ھا نیست ، حتى آنكھ گفتـھ متشـابھ 
عبارت است از حروف مقطعھ ، و یـا قتـاده 

عبـارت اسـت از " متشـابھ "كھ گفتھ اسـت 
عبارت است ، از ناسـخ " محكم " منسوخ ، و

آیاتى است " محكم :" ، و یا اصم كھ گفتھ 
متشـابھ "كھ در تفسیرش اتفاق نظر باشد، و

 .آیات مورد اختلاف است " 
و از سوى دیگر مى توان تمـامى انحـا و 
: اقسام متشابھ را در سھ قسمت خلاصـھ كـرد

اول ، متشابھى است كھ اطـلاع بـر تـاویلش 
براى كسى جز خدا ممكن نیست ، مانند وقـت 
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قیامت ، و روزى كھ ظھور مى كند، و كیفیت 
 ...آن و امثال اینھا 

دوم ، متشابھى اسـت كـھ پـى بـردن بـھ 
براى انسانھا ممكن است  تاویل و معرفت آن

، مانند الفاظ غریب و نامانوس ، و احكام 
 .مغلق و دقیق 

سوم ، متشابھى است مـردد بـین دو قسـم 
قبلى ، ھم احتمال دھیم ھمھ انسـانھا مـى 
توانند بھ حقیقت معناى آن آگاه شـوند، و 
ھم احتمال دھیم مختص بھ راسـخین در علـم 

 .است ، و دیگران دسترسى بھ آن ندارند
و این قسم سوم ھمان است كھ رسـول خـدا 

بـھ آن ) ع(در دعاى خود در باره على ) ص(
اللھم فقھھ فى ال�دین :" اشاره نموده و عرضھ مى دارد

بار الھا او را در دیـن فقیـھ ( "و علمھ التاوی�ل 
، و نظیـر آن را در )ساز و تاویلش بیاموز

باره ابن عباس فرمـوده اسـت ، ایـن بـود 
معناى محكم و متشـابھ ، و گفتار راغب در 

گفتار وى عمومى ترین گفتار در ایـن بحـث 
است ، كـھ در آن بـین عـده اى از اقـوال 

 .گذشتھ را جمع كرده است 
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 دو اشكال بر قول راغب
 :ولى دو اشكال بگفتھ وى وارد است 

 
وسعت و عمومیتى كھ وى بـھ : اول اینكھ 

دامنھ معناى متشابھ داده تا شامل شـبھات 
ز قبیل غرابت لفظ و اغلاق تركیـب و لفظى ا

عموم و خصوص و امثال آن بشـود بـا ظـاھر 
آیھ شریفھ نمى سـازد، بـراى اینكـھ آیـھ 
شریفھ آیات محكمھ را مرجعى دانستھ بـراى 
بیانگرى آیات متشابھ ، و معلوم اسـت كـھ 
غرابت لفظ و امثال آن با مراجعھ بھ آیات 
محكمــھ از بــین نمــى رود و روشــنى دلالــت 

مات ربطـى بـھ غرابـت الفـاظ متشـابھ محك
ندارد، بلكھ بـراى گـره گشـایى اینگونـھ 
الفاظ مرجع دیگرى ھست ، كھ باید بھ آنجا 
مراجعھ بشود و آن عبارت است از علم لغـت 

. 
و نیز آیھ مورد بحث یكى از نشانھ ھـاى 
متشابھات را این دانستھ كھ اگـر كسـى آن 
را پیروى كند فقط بھ منظور فتنھ انگیـزى 
پیروى كرده ، و جز این ھیچ انگیزه دیگرى 
نمى تواند داشتھ باشد، و ما مى دانیم كھ 
پیروى عام بدون مراجعھ بھ خاص ، و پیروى 
مطلق بدون مراجعـھ بـھ مقیـد، و ھمچنـین 
پیروى لفظ غریب بدون مراجعھ بھ كتابھـاى 
لغت ، عملى است مخالف با طریقھ اھـل ھـر 

اجـازه زبان ، و قریحھ ھـیچ اھـل زبـانى 
چنین كارى را نمى دھد، و اگر كسـى چنـین 
كند ھمھ اھل زبان او را تخطئھ مى كننـد، 
پس او نمى تواند منشا فتنھ در بین آنـان 
بشــود زیــرا اھــل لســان بــا او ھمكــارى 

 .نخواھند كرد
پس از ھمین جا مى فھمیم كـھ منظـور از 
متشابھ ، الفاظ غریب ، و آن مثالھایى كھ 

 .وى آورده ، نیست 
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اشكال دوم این است كھ وى متشابھ را سھ 
قسم كرد، اول آنكھ فھمش براى عموم ممكـن 
است ، و دوم آنكھ فھم آن براى احدى ممكن 
نیست ، و سوم آنكھ فھمش براى بعضى ممكـن 
و براى بعضى غیر ممكـن اسـت ، و از ایـن 
تقسیم چنین برمـى آیـد كـھ وى تاویـل را 
ھ مختص بھ متشابھ مـى دانـد، در حـالى كـ

خواننده بیاد دارد كھ گفتـیم ھمـھ قـرآن 
 .تاویل دارد

این بود اقوال مفسرین و نظریھ ھایى كھ 
ــابھ و  ــم و متش ــاى محك ــان در معن از ایش
تشخیص موارد آن دو از نظر خواننده گذشـت 
و خواننده بھ اشكالاتى كھ بر ایـن اقـوال 
وارد بود توجھ فرمود و نیز متوجھ شد كـھ 

روشـنى ظـاھر مـى آنچھ از آیھ شریفھ بـھ 
خلاف ھمھ این اقوال است ، چـون آیـھ . شود

در معناى متشابھ ایـن ظھـور را دارد كـھ 
متشابھ ، آن آیھ اى است كھ اولا دلالت بـر 
معنا داشتھ باشد، و ثانیا معنایى را كـھ 
مى رساند محل شك و تردید باشد، نـھ لفـظ 
آیھ ، تا از راه قواعد و طـرق معمـول در 

یدى كـھ از ناحیـھ لفـظ نزد اھل زبان ترد
ایجاد شده برطرف شود، مثلا اگر لفـظ عـام 
است بھ مخصصش ارجاع دھد، یـا اگـر مطلـق 
است بھ مقیدش برگرداند، و یـا بـھ نحـوى 
دیگر لفظ را روشـن و بـدون تردیـد سـازد 
بلكھ ھمانطور كھ گفتیم آیھ شـریفھ مـورد 
بحث آن را متشابھ مـى دانـد كـھ معنـایش 

و . آیات دیگـر باشـدمردد و ناسازگار با 
آیاتى كھ محكم و بدون تردید است ، معناى 

 .آیات متشابھ را بیان مى كند
و معلوم است كھ ھیچ آیھ اى چنین وضـعى 
ندارد، مگر وقتى كھ براى فھم مردم عـامى 
و ســاده معنــایى مــالوف و مــانوس داشــتھ 
باشد، معنایى كھ اینگونھ ذھن ھـاى سـاده 

لى كھ بـرایش فورا تصدیقش كند، و یا تاوی
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مى كنند در نظر مـردم كـم اطـلاع و ضـعیف 
 .الادراك نزدیك تر بھ ذھن باشد

پیروى آیات متشـابھ منشـا بـدعت ھـا و 
و مبـدأ ) ص(انحراف ھاى بعـد از رسـول �ّ 
 فتنھ ھا و محنت ھا بوده است

و شما خواننده محترم اگر از بدعت ھا و 
مذاھب و اھواى باطـل و فاسـدى كـھ فرقـھ 

ــایى ا ز مســلمانان را منحــرف نمــوده ھ
آمارگیرى كنى ، و مذاھبى را كـھ بعـد از 

چھ در باره  -در اسلام ) ص(رحلت رسول خدا 
معارف اصولى اسـلام باشـد و چـھ در بـاره 

پدید آمده ، مـورد دقـت  -فروع احكام آن 
قــرار دھــى خــواھى دیــد كــھ اكثــر ایــن 
انحرافھا بھ خـاطر پیـروى آیـات متشـابھ 

ایى بوده كھ از پیش خود و قرآن و تاویل ھ
بدون مدرك براى اینگونھ آیات كرده انـد، 

 .تاویل ھایى كھ خدا از آن بیزار است 
یك فرقھ بھ خاطر تمسك بھ آیات متشـابھ 
قائل شدند كھ خداى تعالى جسم دارد، دستھ 
دیگر قائل بھ جبر شدند، گروھى بھ تفـویض 
گراییدند، جمعـى قائـل شـدند كـھ انبیـا 

ند، و از آنان نیز گناه سر مى معصوم نیست
منظور منزه داشتن خـدا ھ زند، طایفھ اى ب

گفتند او اصلا صفت نـدارد، و دسـتھ ششـمى 
معتقد شدند صفاتى كھ در قرآن بـراى خـدا 
آمده عین صفاتى است كھ در انسـان اسـت ، 
حتى در زاید بر ذات بودن ، و گروه ھـایى 
دیگر بھ انحرافھایى دیگر مبتلا گشتند، كھ 
ھمھ اینھا بخاطر آن بود كھ آیات متشـابھ 
را بھ آیات محكم برنگرداندنـد، تـا ایـن 

 .محكمات بر آیات متشابھ حاكم باشد
و ھمچنین در باره احكام دین طایفـھ اى 

این احكام تشریع شده تا طریقھ اى : گفتند
باشد براى اینكھ بنـدگان بـھ خـدا واصـل 
شوند پس اگر بـراى وصـول بـھ خـدا راھـى 

تر پیدا شد باید آن راه را پیمود،  نزدیك
براى اینكھ مقصود تنھا و تنھا وصـول بـھ 
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حق است ، حال از ھر راھى كھ باشد، دسـتھ 
اصلا تكلیف بـھ واجبـات و : اى دیگر گفتند

ترك محرمات ، براى رسیدن بھ كمال اسـت ، 
و معنا ندارد با رسیدن انسـان بـھ حـق و 

 .كمال باز ھم تكلیف باقى بماند
نكھ ما مى دانیم در عھد رسول خدا با ای

احكام و فرائض و حدود و سایر سیاسـت ) ص(
ھاى اسلامى بھ اعتبار خـود بـاقى بـود، و 
كسى از مسلمانان بھ این بھانھ كھ بھ حـق 
واصل شـده و یـا بـھ كمـال رسـیده از آن 
مستثنا نبوده اسـت ، و ایـن شـانھ خـالى 
كردنھا كھ بعد از رحلت آن حضرت آغاز شده 

وره بھ دوره احكام اسـلام را از درجـھ ، د
اعتبار ساقط و روز بروز بھ دست حكومتھاى 
باصطلاح اسـلامى نـاقص گردانیـده ، و ھـیچ 
حكمى باطل و ھیچ حدى ساقط نشد مگر آنكـھ 
باطل كنندگان و ساقط كنندگان آن ، ھمـین 

دین تشریع نشده مگر : را بھانھ كردند كھ 
، و ایـن براى صلاح دنیا و اصلاح حـال بشـر

حكمى كھ ما در مقابل حكـم شـرع ، تشـریع 
كرده ایم براى اصلاح بشر امروز بیشتر مـؤ 

 .ثر است 
در آخر، كار این دسـت انـدازى ھـا بـھ 

از   تنھا غـرض : جایى رسید كھ بعضى گفتند
شرایع دین ، اصلاح دنیا بھ وسـیلھ اجـراى 
آن است ، و چون دنیاى امروز سیاست دینـى 

مـى توانـد ھضـم كنـد، را نمى پـذیرد و ن
نیازمند وضع قوانین دیگرى است ، كھ تمدن 

از . امروز آن را بپسندد، و اجـرایش كنـد
این بالاتر كار بھ جایى رسید كـھ بگوینـد 
اصولا منظور از برنامھ ھاى دینى و عمل بھ 
آن ، این است كھ دلھا پاك شـود، و بسـوى 
فكر و اراده صالح ھدایت گـردد، و امـروز 

وسیلھ تربیـت اجتمـاعى بسـوى  كھ دلھا بھ
خدمت بھ خلق ھدایت شده دیگر احتیاجى بـھ 
پاك شدن بوسیلھ امثال وضو و غسل و نمـاز 

 .و روزه ندارد
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حال اگر خواننده عزیز در این سـخنان و 
 -كھ از حد شمارش بیرون اسـت  -امثال آن 

ا الَّ�ذِینَ فِ�ي قلُُ�وبھِِمْ " دقت نموده ، آن گاه در جملھ  فأَمََّ
تامل كند،  ..."یْغٌ فیَتََّبعُِونَ ما تشَابھََ مِنْھُ ابْتغِاءَ الْفِتْنةَِ وَ ابْتغِ�اءَ تأَوِْیلِ�ھِ زَ 

ھیچ شكى در درستى گفتار ما بـرایش بـاقى 
نمى ماند، و بطور قطع حكـم مـى كنـد بـھ 
اینكھ تمـامى فتنـھ ھـا و محنـت ھـا كـھ 
گریبان اسلام و مسلمین را گرفتھ ، منشـاى 

تشـابھ و تاویـل كـردن قـرآن بجز پیروى م
 .ندارد

سـبب ) البتھ خدا داناتر اسـت (و ھمین 
شده است كھ خداى تعالى این چنین در ایـن 
باب سخت گیرى را تشدید نموده در نھـى از 
پیروى متشابھ بمنظور فتنھ جویى و تاویـل 
و الحاد در آیات خدا و بدون علم در آیات 
خــدا ســخن گفــتن و راه شــیطان را پیــروى 

دن ، مبالغھ نمایـد، چـون رسـم قـرآن نمو
كھ در مورد گناھـانى مبالغـھ . چنین است 

كند كھ ارتكاب آن گناھـان اثـر فـورى در 
ھدم و از بین بـردن اركـان دیـن دارد، و 
بنیھ دین و نیروى آن را تحلیل مـى بـرد، 
ھم چنان كھ مى بینیم در مورد دوسـتى بـا 
كفــار و نیــز امــر بــھ دوســتى اھــل بیــت 

در خانھ نشستن زنان پیامبر، و  پیامبر، و
نھى از معاملھ ربا، و امر بھ اتحاد كلمھ 
در دین ، و امثال این تشدید فرموده اسـت 

. 
حال باید دید عـلاج دلھـایى كـھ منحـرف 
ھستند و ھمواره دوست مى دارند فتنھ جویى 

 .كنند چیست ؟
باید دانست منشا این بیمـارى میـل بـھ 

دلدادگى بـھ دنیا و اعتماد كردن بھ آن و 
زندگى آن است و این آلـودگى را از دلھـا 
نمى شوید مگر یاد روز حساب ، ھم چنان كھ 
خداى تعالى ایـن معنـا را در جـاى دیگـر 

وَ لا تتََّبِ�عِ الْھَ�وى فیَضُِ�لَّكَ عَ�نْ :" تذكر داده و مى فرمایـد
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 "عَذابٌ شَدِیدٌ بمِا نسَُوا یَ�وْمَ الْحِس�ابِ سَبیِلِ اللهِّ إنَِّ الَّذِینَ یضَِلُّونَ عَنْ سَبیِلِ اللهِّ لھَمُْ 
. 

و باز بھ ھمین جھت اسـت كـھ مـى بیـنم 
راسخین در علم از تاویل كردن آیـات خـدا 
بھ صورتى كھ مخالف رضاى او باشد خوددارى 
مى كنند و در خاتمھ گفتار خـود بـھ ایـن 

رَبَّن�ا إنَِّ�كَ :" معنا اشاره نموده و عرضھ مى دارند
  ".لیِوَْمٍ لا رَیْبَ فیِھِ إنَِّ اللهَّ لا یخُْلفُِ الْمِیعادَ  جامِعُ الناّسِ 

ام الكتاب بودن آیـات محكـم چـھ معنـا 
 دارد؟

" ام الكتاب " جمعى از مفسرین گفتھ اند
" بھ این معنا اسـت كـھ " محكمات " بودن 

اصل در كتاب است ، و قواعد دین " محكمات 
و اركان آن مبتنى بر آن اصـل اسـت ، كـھ 

د بھ آن ایمـان آورد، و عمـل كـرد، و بای
دین ھم عبارت است از ھمین دو اصل اعتقاد 
و عمل ، بخلاف آیات متشابھ كھ چون مقصـود 
از آنھــا معلــوم نیســت ، و مــدلول آنھــا 
متشابھ و متزلزل است ، نمى شود بھ آنھـا 
عمل كرد، بلكھ تنھا باید نسبت بـھ آنھـا 

 .ایمان آورد
كـھ ایـن  و خواننده عزیـز توجـھ نمـود

توجیھ ، لازمھ بعضى از اقوال گذشتھ است ، 
یكى از آنھا قولى بود كـھ متشـابھ را از 
این جھت متشابھ مى دانست كـھ مشـتمل بـر 

 .تاویلى است كھ دسترسى بھ فھم آن نیست 
یكى دیگر، آن قولى بود كـھ متشـابھ را 
از این جھت متشابھ مى دانست كھ در ابتدا 

چنـد پھلـو اسـت ، مشتبھ است ، و الفاظش 
تا حدودى و یا   ولى چنان نیست كھ معنایش 

كاملا فھمیده نشود، بلكھ با رجوع بھ عقـل 
یا لغت یا طریقھ عقلایى بھ فھم آن دسترسى 
ھست ، و موقعى كھ بررسى نشده باید بـدان 

 .ایمان داشت ، و عجولانھ انكارش نكرد
" ام الكتـاب :" بعضى دیگـر گفتـھ انـد

اسـت كـھ متشـابھات را  بودن محكمات ایـن
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بایــد بــھ آنھــا ارجــاع داد، آن گــاه در 
 .معناى این ارجاع اختلاف كرده اند

ظاھر كلام بعضى از آنـان ایـن اسـت كـھ 
مرادش از این رجوع این است كـھ در مـورد 
متشابھات تنھا باید بھ محكمات عمل نموده 
، و نسبت بھ متشابھات اكتفاء بـھ ایمـان 

ھ آیاتى كـھ نسـخ كرد، ھمانطور كھ نسبت ب
شده تنھا ایمان داریم كھ كلام خدا اسـت ، 
و حكم موقتش حكم خدا است ، ولى در مرحلھ 

 .عمل بھ آیات ناسخ عمل مى كنیم 
این قول ھم چندان با قول قبلى مغـایرت 
ندارد، و ظاھر كلام بعضى از صـاحبان ایـن 

:" قول این است كـھ خواسـتھ انـد بگوینـد
تشـابھ و برطـرف آیات محكم بیانگر آیات م

 ".كننده تشابھ آنھا است 
" و حق ھم ھمین است چون در معناى جملھ 

عنایتى " آنھا مادر كتابند -ھُنَّ أُمُّ الْكِتابِ 
زائد بر معناى اصل ھست ، و اگر بنـا بـھ 

ھمـان معنـاى " ام "قول اول معناى كلمـھ 
ھن :" بود ممكن بود بفرماید" اصل " كلمھ 

كـھ در " ام "مـھ ، آرى كل"اصول الكتـاب 
فارسى بھ معناى مادر است ھم ، این معنـا 
را مى فھماند، كھ مادر اصل فرزند اسـت ، 
و ھم این كھ فرزند بھ مادر رجوع مى كند، 
چون نشو و نما و اشتقاق فرزند از مـادرش 
بوده و در حقیقت فرزند بعضى از مادر است 

خـالى از ایـن "ام الكتـاب " پس كلمـھ . 
ھ آیات متشابھ ھم براى خود ك. دلالت نیست 

امـا مـدلول آنھـا . مدلول و معنا دارنـد
زائیده و فرع مدلول آیات محكمات است ، و 
لازمــھ ایــن ، آنســت كــھ محكمــات بیــانگر 

 .متشابھات باشد
علاوه بر اینكھ متشابھ بدین جھت متشابھ 
است كھ مراد و مدلولى نـامعین و متشـابھ 

، چون  دارد، براى اینكھ داراى تاویل است
تاویل ھمانطور كھ گفتـیم در آیـات محكـم 
نیز ھست ، اختصاصى بھ متشـابھ نـدارد، و 
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قرآن كریم بعضى آیاتش مفسـر بعضـى دیگـر 
است ، پس متشابھ ھم قطعـا مفسـر دارد، و 

 .مفسر آن جز آیات محكم نمى تواند باشد
إِلـى :" مثال این تفسـیر، آیـھ شـریفھ 

ى است متشابھ است ، كھ آیھ ا" رَبِّھا ناظِرَةٌ 
، زیرا معلوم نیست منظـور از نظـر كـردن 
مردم بھ پروردگار خود چیست ، ولـى وقتـى 

كھ مى  "لیَْسَ كَمِثْلِ�ھِ شَ�يْءٌ :" ارجاع داده شود بھ آیھ 
خداى را از ھیچ جھت نمى توان بھ : فرماید

 "لا تدُْرِكُ��ھُ الأْبَْص��ارُ :" چیــزى مقایســھ كــرد، و آیــھ 
" و" نظر كردن " ازمعلوم مى شود كھ مراد 

از سنخ دیدن محسوسات بھ وسیلھ " دیدن خدا
 .چشم نیست 

چون خداى تعالى در سوره نجـم بـراى دل 
م�ا كَ�ذَبَ الْفُ�ؤ ادُ م�ا :"ھم اثبات دیدن كرده و فرموده 

، كـھ  "لقََدْ رَأ ى مِنْ آیاتِ رَبِّ�ھِ الْكُبْ�رى ... رَأ ى أَ فتَمُارُونھَُ عَلى ما یرَى 
از این آیات فرموده قلب رسول  در آیھ اول

در آنچـھ كـھ دیـد دروغ نگفـت ، ) ص(خدا 
معلوم مى شود قلب ھم دیدنى خاص بـھ خـود 
دارد، نھ اینكھ منظور فكر باشد، چون فكر 
مربوط بھ تصدیق و تركیبات ذھنى اسـت ، و 
رؤ یت مربوط بھ تـك تـك اشـیاى خـارجى و 

" رؤ یـت :" عینى است ، معنا ندارد كلمھ 
 .مورد فكر استعمال كنند را در

پس با این بیان روشن شد كھ این رؤ یـت 
عبارت است از یك نحوه توجھ خـاص قلبـى ، 
توجھى غیر حسى و مـادى ، و غیـر عقلـى و 

 .ذھنى 
این یـك مثـال بـود بـراى متشـابھ ، و 

است   ارجاع آن بھ محكم ، و بر ھمین قیاس 
 .، سایر متشابھات 



204 
 

 تاویل چھ معنا دارد؟
از مفسـرین تاویـل را بـھ تفسـیر جمعى 

ھر دو كلمھ بھ یك : معنا كرده و گفتھ اند
معنا است و آن عبارت اسـت از آن معنـایى 
كھ گوینده از كـلام خـود در نظـر دارد، و 
چون منظور و مقصود از بعضـى آیـات ، بـھ 
روشنى معلوم است ، قھرا مـراد از تاویـل 

یَعْلَـمُ  وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِھِ، وَ ما:" در جملھ 
معنـا " تَأْوِیلَھُ إِلاَّ �ُّ وَ الرّاسِخوُنَ فِي الْعِلْمِ 

 :یعنى . و مراد از آیھ متشابھ است 
معنایى را كھ از آیات متشابھ مراد است 
غیر از خداى سبحان و یا خدا و راسخین در 

 .علم كسى نمى داند
مـراد از تاویـل : گروھى دیگر گفتھ اند
ا ظاھر لفظ باشـد، معنایى است كھ مخالف ب

و این معنا از سایر معانى كھ براى كلمـھ 
تاویل كرده اند شایع تر است ، بطورى كـھ 
گویى اصلا لفظ مذكور، حقیقت در ھمین معنا 
است ، اگر چھ در اصـل لغـت ، بـھ معنـاى 

 .ارجاع یا مرجع بوده است 
و بھر حال در میان متاخرین ھمین معنـا 

اول در بین  شایع شده ، ھم چنان كھ معناى
مفسرین قدما معروف بود، چھ آنھایى كھ مى 

غیر از خدا كسـى تاویـل قـرآن را : گفتند
: نمى داند، و چھ آنھـایى كـھ مـى گفتنـد

راسخین در علم ھم آن را مـى داننـد، ھـم 
چنان كھ از ابن عباس نقل شده كھ مى گفتھ 

من از راسخین در علمم ، و تاویل قـرآن : 
 .را مى دانم 
تاویل آیھ متشابھ : ر گفتھ اندبعضى دیگ

یكى از معانى ھمان آیھ است ، كھ غیـر از 
خدا و یا غیر از خـدا و راسـخین در علـم 
كسى از آن آگاه نیست ، البتھ ایـن معنـا 

 .با ظاھر لفظ مخالفت ندارد
در نتیجھ برگشت امر بھ این است كھ آیھ 
متشابھ آیھ اى است كھ چنـد معنـا داشـتھ 
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معانى پوشیده تر بـوده باشد، بعضى از آن 
و دیرتر بھ ذھن مى آید، آنچـھ از ھمـھ ، 
زودتر بھ ذھن مى آید ھمان است كـھ ظـاھر 
لفظ، آن را مى رساند، و ھمھ مـردم آن را 
مى فھمند، و معانى دیگر كھ بعیـدتر اسـت 
معنایى است كھ غیر از خدا، و یـا خـدا و 

 .راسخین در علم آن را درك نمى كنند
ختلاف دیگرى كـرده انـد آن گاه مفسرین ا

در اینكھ ارتباط آن معانى بعید و بـاطنى 
، با لفظ چگونھ است ، چون بطور مسلم مـى 
دانیم كھ ھمھ آن معانى در عرض واحد نمـى 
تواند مراد از لفظ باشد، و گرنھ لازم مـى 
آید كھ یك لفظ در چند معنا استعمال شـده 
باشد، و این بھ دلیلى كـھ در جـاى خـودش 

 .اند جایز نیست  ذكر كرده
پس ناگزیر باید این چند معنـا در طـول 
ھم قرار داشتھ باشند، و در طـول یكـدیگر 
: منظور و مقصود باشند، ناگزیر گفتھ انـد

اولین معنـاى بـاطنى از لـوازم ، معنـاى 
ظاھر است ، و دومى از لوازم اولى و سومى 
از لوازم دومـى ، و ھمچنـین بعضـى دیگـر 

ــد ــھ ان ــاطن: گفت ــانى ب ــر مع ــب ب ى مترت
یكدیگرند، بھ این معنـا كـھ اراده كـردن 
معناى ظـاھرى و معمـولى لفـظ، ھـم اراده 
معناى لفظ است ، و ھم اراده معناى بـاطن 

 .آن است 
مثلا وقتى بھ پیشخدمتت مى گـویى بـرایم 

" آب بیـاور"آب بیاور، معناى ظاھر كلامـت 
است و معناى باطنى آن این است كـھ تشـنھ 

شت را فـرو نشـانده ، و اى و مى خواھى عط
این حاجـت طبیعـى تـو را بـرآورد، و ھـم 
كمالى از كمالات وجودیت را تامین كنـد، و 

ھمھ ایـن معـانى " آب بیاور" تو در گفتن 
را اراده كرده اى ، بدون این كھ لفـظ را 
در چھار معنـا اسـتعمال كـرده باشـى ، و 
چھار چیز خواستھ باشـى ، و چھـار فرمـان 

 .صادر كرده باشى 
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در اینجا قول چھارمى نیـز ھسـت ، و آن 
این است كھ تاویل از جـنس معـانى الفـاظ 
نیست ، بلكھ امرى عینى است ، كـھ الفـاظ 
گوینده بر آن اعتماد دارد، حال اگر كـلام 
، حكمى انشایى باشد، مثلا امر و یـا نھـى 
باشد، تاویلش عبارت از مصـلحتى اسـت كـھ 
 باعث انشاى حكـم و تشـریع آن شـده ، پـس

لاةَ :"تاویل آیھ  مثلا آن حالت نـورانى  "أقَیِمُوا الصَّ
خارجى است كھ در روح نمـازگزار در خـارج 
پیدا مى گردد، و او را از فحشـا و منكـر 

 .دور مى كند
و اگر كلام خبر باشـد و خبـر از حـوادث 
گذشتھ بدھد، تاویلش خود آن حوادث واقعـھ 
در زمان گذشـتھ اسـت ، نظیـر آیـاتى كـھ 

بیاى گذشتھ و امتھـاى آنـان را سرگذشت ان
بیان مى كند، و اگر از حوادث زمان نـزول 
و یا بعد از آن خبر دھد آن خبرى كـھ مـى 

 :دھد سھ جور است 
یا راجع بھ امـورى اسـت كـھ بـا حـواس 
ظاھرى درك مى شود و یا از امورى است كـھ 
با عقل درك مى گردد كـھ تاویـل اینگونـھ 

خـارج  آیات نیز ھمان حوادثى اسـت كـھ در
واقع شده ، و یا واقع مى شود، نظیر آیـھ 

ومُ فيِ أَدْنَ�ى :" ، و آیھ شریفھ  "وَ فِیكُمْ سَمّاعُونَ لھَمُْ :"  غُلِبتَِ الرُّ
  " .الأَْرْضِ وَ ھمُْ مِنْ بعَْدِ غَلبَھِِمْ سَیغَْلبِوُنَ فيِ بِضْعِ سِنِینَ 

و یا راجع بھ امور غیبى و آینـده اسـت 
ا و با حواس دنیایى كھ آن امور را در دنی

نمى توان درك كرد، و حتى حقیقت آن را با 
عقل ھم نمـى تـوان شـناخت ، نظیـر امـور 
مربوط بھ روز قیامت ، یعنى تـاریخ وقـوع 
آن ، و كیفیت زنده شدن اموات ، و سـؤ ال 

 .و حساب و پخش نامھ ھاى عمل و امثال آن 
و یا راجع بھ امورى است كھ اصلا از سنخ 

از حد ادراك عقول خارج است  زمان نبوده و
، مانند صفات و افعال خداى تعـالى ، كـھ 
تاویل آن خود حقایق خارجیھ است ، و فـرق 

كـھ حـال صـفات و (میان این قسم از آیات 
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افعــال خــدا، و ملحقــات آن یعنــى احــوال 
بـا ) قیامت و امثال آن را بیان مـى كنـد

سایر اقسام ، این اسـت كـھ اقسـام دیگـر 
ھ علم بھ تاویل آنھا بـراى امورى بودند ك

ما انسانھا ممكن بود ولى قسم اخیر چنـین 
نیست ، یعنى ھیچكس بجز خدا حقیقت تاویـل 
آنھا را نمى داند، بلـھ مگـر راسـخین در 
علم كھ اگر خـدا ایشـان را بـھ آن امـور 
آگــاه بســازد مــى تواننــد عــالم بــدانھا 
بشوند، آنھم بقدر وسع عقل و توانایى شان 

. 
ت آن امور كھ تاویـل حقیقـى و اما حقیق

ھم ھمان است ، امورى اسـت كـھ خـدا علـم 
 .بدان را بھ خود اختصاص داده است 

این چھار وجھى كھ از نظر شـما گذشـت ، 
آراء و مذاھبى بود كھ مفسـرین در معنـاى 
تاویل ذكر كرده اند، البتھ اقوال دیگـرى 
نیز در این میان وجود دارد كھ در حقیقـت 

ن قول اول است ، ھر چنـد از شاخھ ھاى ھما
كھ قائلین بھ آن از قبول وجـھ اول وحشـت 

 .داشتھ اند
 :از آن جملھ ھفت قول زیر است 

" ، عمـومى تـر از"تفسـیر:" اول اینكھ 
ـــل  ـــھ " تاوی ـــتعمال كلم ـــت و اس " اس

بیشتر در الفـاظ و مفـردات آن ، و "تفسیر
بیشتر در معـانى و جملـھ " تاویل " كلمھ 

" تاویـل " نیـز كلمـھ ھا بكار مى رود و 
بیشتر در مورد كتابھاى آسـمانى اسـتعمال 

ھـم در آن " تفسـیر" مى شود، ولـى كلمـھ 
مورد و ھم در سـایر مـوارد اسـتعمال مـى 

 .شود
، بـھ "تفسـیر" گفتـھ انـد: دوم اینكھ 

معناى بیان معناى لفظى است كھ بیشـتر از 
" تاویـل " یك وجھ در آن محتمل نباشـد، و

معنا از چنـد معنـایى  بھ معناى تشخیص یك
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است كھ در لفظ با ھمھ آنھـا مـى سـازد و 
 .استنباط آن بھ وسیلھ دلیل است 

، عبـارت "تفسیر" گفتھ اند: سوم اینكھ 
است از بیان معناى قطعى یك عبـارت و یـا 

تـرجیح یكـى از چنـد " تاویل " یك لفظ، و
معنایى است كھ در آن محتمل است ، البتـھ 

شد، این وجھ قریب ترجیحى كھ یقین آور نبا
 .بھ ھمان وجھ قبلى است 

، بیـان دلیـل "تفسـیر:" چھارم اینكـھ 
بیان حقیقت مراد است ، " تاویل " مراد، و

، تفسـیرش ایـن " إنَِّ رَبَّ�كَ لبَاِلْمِرْص�ادِ :" مثلا در آیـھ 
از مـاده " مرصـاد"است كھ بگـوئیم كلمـھ 

ــاد -را( ــاى ) دال  -ص ــھ معن ــت ، و ب اس
دن است ، و تاویلش این پاییدن و مراقب بو

است كھ بگوئیم آیھ شریفھ مى خواھد مـردم 
را از سھل انگارى و غفلت از امر خدا بـر 

 .حذر بدارد
، بیـان معنـاى "تفسـیر:" پنجم اینكـھ 

بیــان " تاویــل " ظــاھر از لفــظ اســت ، و
 .معناى مشكل است 

، بـھ دسـت آوردن "تفسـیر:" ششم اینكھ 
تاویل "، ومعناى آیھ است بھ وسیلھ روایت 

بھ دسـت آوردن آن اسـت از راه تـدبر و " 
 .درایت 

، جنبـھ عمـل و "تفسـیر:" ھفتم اینكـھ 
تنھــا بــھ درد " تاویــل " پیــروى دارد، و

اســتنباط و نظــر مــى خــورد، ایــن اقــوال 
ھفتگانــھ در حقیقــت از شــعب قــول اول از 
چھار قولى است كـھ قـبلا نقـل كـردیم ، و 

مھ اینھا اشكالى كھ متوجھ آن بود متوجھ ھ
نیز ھست ، و بھر حال بھ دو دلیل ، نھ بھ 
آن چھار قول مى توان تكیھ كرد و نـھ بـھ 

 .این ھفت قولى كھ از آنھا منشعب مى شود
بـر سسـتى ) اجمالى و تفصیلى (دو دلیل 

اقوالى كھ در باره مراد از تاویـل گفتـھ 
 شده است
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یكى دلیل اجمالى است ، كھ اشكالى اسـت 
 .، و دومى تفصیلى  متوجھ ھمھ آن وجوه

اما اجمـالى كـھ خواننـده عزیـز توجـھ 
مراد از تاویل آیات قـرآن مفھـومى : نمود

نیست كھ آیھ بر آن دلالت دارد، چھ اینكـھ 
آن مفھوم مطابق ظاھر باشد، و چـھ مخـالف 
آن ، بلكھ تاویل از قبیل امور خارجى است 
، البتھ نھ ھر امر خارجى تا توھم شود كھ 

آیھ ھم تاویل آن آیھ است  مصداق خارجى یك
، بلكھ امر خارجى مخصوصى كھ نسبت آن بـھ 
كلام نسبت ممثل بھ مثل و نسـبت بـاطن بـھ 

 .ظاھر باشد
و اما تفصیلا یعنى اشكالاتى كھ متوجھ یك 
یك آن وجوه مى شود این است كـھ وجـھ اول 
لوازم غلطى دارد، كھ كمترین آن این اسـت 

یـات كھ باید ملتزم شـویم كـھ بعضـى از آ
قرآنى آیاتى باشد كھ فھم عامھ مـردم بـھ 
درك تاویل یعنى تفسیر آن نرسد، و نتواند 

و . مدلول و معناى لفظـى آنھـا را بفھمـد
نمى توانیم بھ چنین چیزى ملتـزم شـویم ، 
چون خود قرآن گویاى این مطلب است كھ بـھ 
منظور فھم ھمھ مردم نازل شـده ، و صـاحب 

دارد كـھ این قول ھیچ چاره اى جز ایـن نـ
بگوید در قرآن تنھا حروف مقطعھ اول بعضى 

چون تنھا آنھا است . سوره ھا متشابھ است 
كھ عموم مردم معنایش را نمى فھمند، تازه 
اگر بھ ھمین معنـا ھـم ملتـزم شـود بـاز 
اشكال دیگرى بر او وارد است ، و آن ایـن 
است كھ دلیلى بر چنـین توجیـھ نـدارد، و 

" مانند كلمـھ " تاویل " صرف اینكھ كلمھ 
مشتمل بر معناى رجوع اسـت ، دلیـل "تفسیر

نمى شود بر این كھ این دو كلمـھ بـھ یـك 
" ام " معنا است ، ما مى دانیم كھ كلمـھ 

نیز مشتمل بر معناى رجـوع ھسـت و مـادر، 
مرجع فرزندان ھسـت ولـى تاویـل فرزنـدان 

مشـتمل بـر معنـاى "رئـیس " نیست ، كلمھ 
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مراجعـھ مـى  رجوع ھست و مرءوس بـھ رئـیس
 .كند، ولى رئیس تاویل مرءوس نیست 

علاوه بر این گفتار، فتنھ جـویى اى كـھ 
در آیھ شریفھ صفت مخصوص متشابھ ذكر شـده 
در غیر حروف مقطعھ ھسـت ، نـھ در آنھـا، 
بیشتر فتنھ ھایى كھ در اسلام پدیـد آمـده 
از ناحیھ پیـروى آیـات متشـابھ یعنـى از 

مربوط بـھ ناحیھ پیروى علل احكام و آیات 
 .صفات خدا و امثال آن پدید آمده است 

این است كـھ لازمـھ آن : اشكال قول دوم 
وجود آیاتى است در قرآن كـھ خـلاف معنـاى 
ظاھرى آن اراده شده باشد، و باعث معارضھ 
آنھا با آیات محكمات و در نتیجھ ، پدیـد 
آمدن فتنھ در دین باشد، و برگشت این سخن 

یات قرآن اختلافـى بھ این است كھ در بین آ
ھست ، كھ برطرف نمـى شـود مگـر آنكـھ از 
ظاھر بعضى از آنھا چشم پوشید، و آنھا را 
بر خلاف ظاھرشان بر معنایى حمـل كـرد كـھ 

 .فھم عامھ مردم از درك آن عاجز باشد
لا :" و این سخن احتجاجى را كـھ در آیـھ  أَ فَ�

است ، " غَیْرِ اللهِّ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاِفاً كَثیِراً یتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَ لوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ 
باطل مى كنند، زیرا این آیـھ دلالـت دارد 
بر اینكھ در قرآن ھیچ اختلافـى نیسـت ، و 
اگر معناى اختلاف نداشتن این باشد كھ ھـر 
جا بھ ظاھر اختلافى دیدید آن را بـر خـلاف 
آنچھ ظاھر كلام دلالت دارد حمل كنیـد، بـھ 

ى كھ غیر از خداى سـبحان ، كسـى آن معنای
را از ظاھر كلام نفھمد، حجیت آیھ از بـین 
مى رود چون اختلاف نداشتن بـھ ایـن معنـا 
اختصاص بھ قرآن ندارد، بلكھ ھر كتابى را 
ھر چند ھم صفحھ بھ صفحھ اش با ھم نسـازد 
و حتى سراپا دروغ باشد مى شود با حمل بر 

و دیگـر  خلاف ظاھر، رفع اختلاف از آن كرد،
اختلاف نداشتن قـرآن بـھ ایـن معنـا ھـیچ 
دلالتى ندارد بر اینكھ این كتاب از ناحیھ 
خداست و ھیچ بشرى نمى تواند چنین كتـابى 
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بلكھ درست كـردن چنـین كتـابى . درست كند
 .براى ھر كسى ممكن است 

 
پس اختلاف نداشتن بھ ایـن معنـا، یعنـى 
 رفع اختلاف از كتابى بھ وسیلھ حمل بر خلاف
ظاھر، نمى تواند دلیل باشد كھ این كتـاب 
از ناحیھ كسى است كھ مانند انسـانھا ھـر 
دم بر سر یك مزاج نیست ، و دچـار تنـاقض 
در آراء و سھو و نسـیان و خطـا و تكامـل 
تدریجى در مرور زمان نمى شـود، در حـالى 
كھ آیھ نامبرده مى خواست ھمین را بگوید، 

دلیل است و بفرماید نبودن اختلاف در قرآن 
 .بر اینكھ خداى عز و جل فرستنده آن است 

ــتدلال و  ــان اس ــا لس ــریفھ ب ــھ ش ــس آی پ
احتجاجى كھ دارد صریح است در اینكھ قرآن 
در معرض فھم عامھ مردم است ، و عموم مـى 

بحـث و تامـل و   توانند پیرامـون آیـاتش 
تدبر كنند، و ھیچ آیھ اى در آن نیست كـھ 

بر خلاف ظاھر  معنایى از آن منظور باشد كھ
یك كلام عربى است و یا جنبھ معما گـویى و 

 .لغزسرایى داشتھ باشد
كھ نادرسـتى آن بـراى : و اما قول سوم 

این است كـھ ھـر چنـد آیـات قـرآن داراى 
معانى مترتب بر یكدیگر است ، معانیى كـھ 
بعضى ما فوق بعض دیگر است ، و بجـز كسـى 
 كھ از نعمت تدبر محروم است نمى تواند آن
را انكار كند، و لیكن باید دانست كھ ھمھ 

و مخصوصــا آن معــانى كــھ از  -آن معــانى 
لوازم معناى تحت اللفظى است معانى الفاظ 
قرآن ھستند، چیزى كھ ھست مراتـب مختلفـى 
كــھ در فھــم و ذكــاء و ھــوش و كــم ھوشــى 
شنونده است ، باعث مى شود كھ ھمھ مردم ، 

ربطـى ھمھ آن معانى را نفھمند، و این چھ 
بھ معناى تاویل دارد؟ تـاویلى كـھ قـرآن 
چنین معرفیش كرده كھ بھ جز خدا و راسخین 
در علم كسى آن را نمى فھمد، رسوخ در علم 

اسـت ،   كھ از آثار طھارت و تقـواى نفـس 
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ربطى و تاثیرى در تیز فھمى و كنـد فھمـى 
در مسائل عالیـھ و معـارف دقیقـھ نـدارد 

ھ تـاثیر گرچھ در فھم معارف طـاھره الھیـ
دارد، اما بطور دوران و علیت ، یعنى ھـر 
جا و در ھر كس طھارت نفس بود، آن معـارف 
دقیقھ نیز در آنجا باشد، و ھـر دلـى كـھ 
چنین طھارت را نداشت محال باشد آن معارف 
را بفھمد، و ظاھر آیھ نـامبرده در بـاره 
تاویل ھمین است ، كھ جز نفوس طاھره كسـى 

 .راھى بفھمیدن آن ندارد
ایـن اشـكال بـر آن : و اما قول چھارم 

وارد است ھر چند صاحب این وجـھ در بعضـى 
از سخنانش راه صحیحى رفتھ ، ولى در قسمت 
دیگر آن خطا رفتھ است ، او ھر چند درسـت 
گفتھ كھ تاویل اختصاصى بھ آیـات متشـابھ 
ندارد، بلكھ تمامى قـرآن تاویـل دارد، و 

بلكھ  تاویل ھم از سنخ مدلول لفظى نیست ،
امر خارجى است ، كھ مبناى كلام قـرار مـى 
گیرد لیكن در این نظریھ خطا رفتھ كھ ھـر 
امر خارجى را مرتبط بھ مضمون كلام دانستھ 
، حتى مصادیق و تك تك اخبـارى را كـھ از 
حوادث گذشتھ و آینده خبر مى دھـد مصـداق 
تاویل شمرده ، و نیز خطا رفتھ كھ متشابھ 

ط بـھ صـفات خـداى را منحصر در آیات مربو
ــت  ــھ قیام ــوط ب ــات مرب ــالى ، و در آی تع

 .دانستھ است 
توضیح اینكھ بنا بھ گفتـھ وى مـراد از 

..." وَ ابْتِغاءَ تَأْویِلِـھِ :" تاویل در جملھ 
در آن " ھـا" یا تاویل قرآن است ، و ضمیر

بھ كتاب برمى گردد، كھ در این صورت جملھ 
با آن نمى سازد، براى این  "اللهُّ  وَ م�ا یعَْلَ�مُ تأَوِْیلَ�ھُ إلاَِّ :" 

كھ بسیارى از تاویل ھـاى قـرآن از قبیـل 
تاویلات قصص و بلكھ احكـام و نیـز تاویـل 
آیات اخلاق ، تاویل ھایى است كھ ممكن است 
غیر خداى تعالى و ھم غیر راسخین در علـم 
، و حتى بیماردلان نیز از آن آگاه بشوند، 

ر مـى چون حوادثى كھ آیات قصـص از آن خبـ
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دھد چیزى نیست كھ دركش مخـتص بـھ خـدا و 
راسخین در علم باشد، بلكھ ھمـھ مـردم در 
درك آن شریك ھستند، و ھمچنین حقایق خلقى 
و مصالحى كھ از عمل بھ احكـام عبـادات و 
معاملات و سایر امور تشریع شده ، ناشى مى 

 .گردد
و اگر مراد از تاویل در آیـھ شـریفھ ، 

د، در ایـن صـورت تاویل خصوص متشابھ باشـ
درسـت  "وَ م�ا یعَْلَ�مُ تأَوِْیلَ�ھُ إلاَِّ اللهُّ :" حصر مستفاد از جملھ 

مى شود، و مى فھمانـد كـھ غیـر از خـداى 
تعالى و راسخین در علم مثلا كسـى را نمـى 
رسد كھ دنبال تاویـل متشـابھات قـرآن را 
بگیــرد، بــراى اینكــھ منجــر بــھ فتنــھ و 

كـردن گمراھى مردم مى شـود، ولـى منحصـر 
صاحب این قول ، آیات متشابھ را در آیـات 
مربوطھ بھ صفات خدا و اوصاف قیامت درسـت 
نیست ، چون ھمانطور كھ پى گیرى این آیات 
منجر بھ فتنھ و ضلالت مى شـود، پـى گیـرى 

 .سایر آیات متشابھ نیز چنین است 
گفتن اینكھ بطور كلى آیات متشابھ باید 

ن مـى از زندگى مسلمین حذف شـود مثـل ایـ
ھـم چنـان كـھ گفتـھ (ماند كھ كسى بگوید 

منظور از اصل دیـن و تشـریع احكـام ) اند
این است كھ اجتماع انسانى صالح گـردد، و 
در نتیجھ ، اجتماعى زنده ، تشكیل شـود و 
چون غرض این است ، اگر فرض كنیم كھ صـلاح 
حال مجتمع با پیروى از احكامى دیگر غیـر 

یـد احكـام احكام دینى تامین مى شـود، با
دینى لغو گردد، چون در این فرض و در این 
زمان دیگر احكام دینى بھ درد اصلاح جامعھ 
نمى خـورد، بلكـھ صـلاح مجتمـع در پیـروى 

 .احكام دیگر است 
و یا مثل این مى ماند كـھ كسـى بگویـد 

مراد از كرامـاتى ) ھم چنان كھ گفتھ اند(
از قبیـل  -كھ در قرآن از انبیا نقل شده 

اء، و نفس عیسى ، و امثال آن امور ید بیض
كھ با عباراتى تعبیر شده كـھ  -عادى است 
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ظاھرش معجـزه و كرامـت را مـى رسـاند، و 
منظور آن این بوده كھ دلھاى عوام را بـھ 
دست آورد، و از این راه دلھـاى آنـان را 
مجــذوب ، و قلوبشــان را در برابــر قــرآن 
شیفتھ كنـد، و خلاصـھ امـور عـادى را بـھ 

تعبیر كنـد كـھ عـوام خیـال كننـد  زبانى
انبیا كارھـایى خـارق العـاده و شـكننده 

 .قوانین طبیعت داشتھ اند
و از اینگونھ سخنان در مذاھبى نوظھـور 
كھ در اسلام پیدا شده ، بسـیار دیـده مـى 
شود، و ھمھ آنھا بدون شك یكـى از انحـاى 
تاویل در قرآن بھ منظور فتنھ بپـا كـردن 

ل سـوم نبایـد است ، پـس دیگـر صـاحب قـو
متشابھ را منحصر در آیـات صـفات و آیـات 

 .قیامت كند
خواننده عزیز بعد از توجھ بھ اشـكالاتى 
كھ در اقوال سابق الذكر بود، متوجـھ مـى 
شود كھ حق مطلب در تفسیر تاویل این اسـت 

تاویل حقیقتى است واقعى كـھ : كھ بگوئیم 
بیانات قرآنى چھ احكامش ، و چھ مواعظش ، 

تھایش مستند بھ آن اسـت ، چنـین و چھ حكم
حقیقتى در باطن تمامى آیات قرآنى ھسـت ، 

 .چھ محكمش و چھ متشابھش 
و نیز بگوئیم كھ ایـن حقیقـت از قبیـل 
مفاھیمى كھ از الفاظ بھ ذھن مى رسد نیست 
، بلكھ امور عینى است كھ از بلندى مقـام 
ممكن نیست در چـار دیـوارى شـبكھ الفـاظ 

اى تعالى آنھا را در قرار گیرد، و اگر خد
قالــب الفــاظ و آیــات كلامــش در آورده در 

چون كـھ بـا كـودك سـر و " حقیقت از باب 
است ، خواستھ است ذھن بشـر را "كارت فتاد

بگوشھ اى و روزنھ اى از آن حقایق نزدیـك 
 .سازد

در حقیقت ، كلام او بھ منزلـھ مثلھـایى 
است كھ براى نزدیك كردن ذھن شـنونده بـھ 

گوینده زده مى شود، تا مطلب بر حسب مقصد 
 .فھم شنونده روشن گردد
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وَ الْكِت�ابِ الْمُبِ�ینِ، :" ھم چنان كھ خود قرآن فرموده 
، و " إِناّ جَعَلْناهُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ، وَ إنَِّھُ فيِ أمُِّ الْكِتابِ لدََیْنا لعََليٌِّ حَكِیمٌ 

ــرآن  ــر ق ــات دیگ ــریحات و در آی ــریم تص ك
 .اشاراتى در این معنا ھست 

علاوه بر این كھ خواننده در بیان قبلـى 
توجھ فرموده ، كھ قرآن كریم لفـظ تاویـل 
را بھ طورى كھ شمرده اند در شانزده مورد 
ــین  ــوارد در ھم ــھ م ــرده و ھم ــتعمال ك اس

 .معنایى است كھ ما گفتیم 
آیا كسى جـز خـدا تاویـل قـرآن را مـى 

 داند؟
الھ ھـم ماننـد مسـالھ قبلـى از این مس

موارد اختلاف شدید بـین مفسـرین اسـت ، و 
منشا اختلاف تفسیرھاى مختلفى اسـت كـھ در 

 "وَ الرّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَناّ بھِِ كُلٌّ مِ�نْ عِنْ�دِ رَبِّن�ا:" باره جملھ 
 .كرده اند

در اول جملـھ ، " واو" بعضى گفتـھ انـد
یجھ اش چنین مى شود كھ عاطفھ است ، كھ نت

تاویل متشابھات را، ھم خدا مى داند و ھم 
 .راسخین در علم 

این رأ ى بعضى از قدما و ھمـھ مفسـرین 
 .شافعى مذھب و بیشتر مفسرین شیعھ است 

مـذكور، " واو:" عده اى دیگر گفتھ انـد
استینافى است ، كھ جملھ را از نـو شـروع 

یجھ مى كند، و مربوط بما قبل نیست ، و نت
این نظریھ آن است كھ تاویل متشـابھات را 
تنھا خدا بدانـد، و راسـخین در علـم بـا 
اینكھ آن را نمـى داننـد بـھ ھمـھ قـرآن 
ایمان دارند، و این نظریھ بیشتر قـدما و 

 .ھمھ حنفى مذھبان از اھل سنت است 
طایفھ اول بھ چند وجـھ بـر مسـلك خـود 
استدلال كرده اند، و روایاتى را بر گفتار 

 .ود شاھد آورده اندخ
طایفھ دوم نیـز بـھ وجـوھى و روایـاتى 
استدلال كرده اند، آن روایاتى كھ مى گوید 
علم تاویل متشابھات از علومى است كھ خدا 
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داده ، و این دو طایفـھ   بھ خودش اختصاص 
قرنھا اختلاف خود را ادامـھ داده انـد، و 
ادلھ یكدیگر را بـا دلیـل مخـالفش باطـل 

 .ساختھ اند
تلاف در این مسالھ از ابتدا توأ م با اخ

خلط و اشتباه بوده و ادلھ طرفین قاصر از 
 اثبات مدعاى آنھا است

آنچھ لازم است كھ یك دانشمند اھل تحقیق 
در این مقام مورد توجھ قرار دھـد اینسـت 
كھ این مسالھ از ھمـان ابتـدا كـھ مـورد 
ــط و  ــالى از خل ــھ ، خ ــرار گرفت ــتلاف ق اخ

عنـى بـین مسـالھ رجـوع اشتباه نبوده ، ی
و یا بـھ عبـارت دیگـر، (متشابھ بھ محكم 

و مسالھ تاویـل ، ) بین مراد از متشابھ ،
ھمان طور كھ این مطلـب از . خلط شده است 

ملاحظھ موضوع بحثى كھ عنوان كردیم و محـل 
نزاع و مورد اختلاف را ذكر نمودیم ، نیز، 

آنچـھ طایفـھ اول بـراى . (روشن مـى شـود
م اثبـات مـى كننـد غیـر آن راسخین در عل

چیزى است كھ طایفھ دوم انكارش مى كننـد، 
طایفھ اول مى گویند راسـخین در علـم بـا 
ارجاع متشابھات بـھ محكمـات مـى تواننـد 
معناى متشابھات را بفھمند، و طایفـھ دوم 

 مى گویند علم
بھ متشابھات از علومى است كھ خـدا بـھ 
خودش اختصاص داده ، نھ آن ، منكـر گفتـھ 

مترجم " ین است ، و نھ این منكر گفتھ اوا
.(" 

و بھ ھمین جھـت مـا متعـرض نقـل ادلـھ 
طرفین نشدیم زیرا فایده اى در نقل آنھـا 

 .و اثبات و نفى شان نبود
و اما روایات طرفین بدان جھت كھ مخالف 
ظاھر كتاب است دردى را بـراى ھیچیـك دوا 
نمى كند، براى اینكھ روایاتى كھ علم بـھ 

براى راسخین در علم اثبـات مـى  تاویل را
كند منظورش از تاویل ، معنایى است مرادف 
با لفظ متشابھ ، و ما، در قرآن ھیچ جایى 
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تاویــل بــھ ایــن معنــا نــداریم ، ماننــد 
روایتى كھ از طرق اھل سنت نقل شده از یك 

دعا كرد بھ ابن ) ص(سو مى گوید رسول خدا 
عبــاس ، و عرضــھ داشــت پروردگــارا او را 

بیـاموز   ھ در دین كن ، و علم تاویلش فقی
و نیز مى گوید ابن عباس خودش در حدیثى . 

من از راسـخین در علمـم ، و : دیگر گفتھ 
 .من تاویل قرآن را مى دانم 

و از سوى دیگر روایتى دیگـر مـى گویـد 
محكمات عبارتند از آیـات : ابن عباس گفت 

ناســخھ ، و متشــابھات عبارتنــد از آیــات 
ھ از مجموع آن دو دستھ روایات منسوخھ ، ك

برمى آید كھ ابن عباس معناى آیات محكمـھ 
را تاویل آیات متشـابھھ مـى دانسـتھ ، و 
این ھمان است كھ گفتـیم تاویـل بـھ ایـن 
معنا در قرآن نداریم ، و منظور قـرآن از 

 .تاویل چنین معنایى نیست 
ــھ آن  ــھ دوم ب ــھ طایف ــاتى ك ــا روای ام

وایاتى كھ دلالـت یعنى ر(استدلال كرده اند 
دارد بــر اینكــھ غیــر خــدا كســى تاویــل 

مانند روایاتى كھ ) متشابھات را نمى داند
مى گوید ابى بن كعب و ابن عباس آیھ مورد 

و :" بحث را بھ این صورت قرائت مى كرده اند
ــز "م��ا یعل��م تاویل��ھ الا اللهّ و یق��ول الراس��خون ف��ى العل��م آمن��ا ب��ھ  ، و نی

ن مسـعود آیـھ را اب: روایاتى كھ مى گوید
 "و ان تاویلھ الا عند اللهّ و الراسخون فى العلم یقولون آمنا بھ " بھ صورت 

قرائت كرده ، ھیچ یك از این روایات چیزى 
 .را اثبات نمى كند، بدین دلیل كھ 

 .این دو قرائت حجیت ندارد: اولا
نھایت درجھ دلالت آنھا ھمین است : ثانیا

ن در علم نیز كھ آیھ دلالت ندارد كھ راسخی
عالم بھ تاویل باشند، و دلالـت نداشـتن ، 
غیر از دلالت داشتن بر عدم علم است ، كـھ 
طایفھ دوم ادعایش را مى كنند، زیرا ممكن 
است دلیل دیگرى پیدا شود و دلالـت بـر آن 

 .بكند



218 
 

و باز نظیر روایتى كـھ در كتـاب الـدر 
المنثور از طبرانى نقل شده آن ھم از ابى 

از رسـول خـدا : نقل كرده كھ  مالك اشعرى
من بر امـتم نمـى : شنیده ، كھ فرمود) ص(

 :ترسم مگر از سھ خطر
ــھ  ــود، در : اول اینك ــاد ش ــان زی مالش

نتیجھ بھ یكدیگر حسد ورزند، و بھ جان ھم 
 .بیفتند

دسـت بـھ كـار علـم قـرآن : دوم اینكھ 
شوند، آن وقت ھمانھا كھ ایمان بـھ قـرآن 

اویـل آن را دارند در صـدد برآینـد كـھ ت
بفھمند در حالى كھ تاویل آن را كسـى جـز 
خــدا نمــى دانــد، و راســخین در علــم مــى 

ما بھ قرآن ایمان داریـم ، ھمـھ :" گویند
اش از ناحیھ پروردگار ما است ، و كسى بھ 

 ".جز خردمندان متذكر نمى شود
علمشان زیاد شود، و بكلـى : سوم اینكھ 

بـھ از علم قرآن دست بردارند، و اعتنایى 
 .آن نكنند

و این حدیث بھ فرضـى كـھ دلالـت داشـتھ 
باشد كھ غیـر خـدا كسـى علـم بـھ تاویـل 
ندارد، دلالـت دارد بـر نفـى آن از مطلـق 

راسخین در علـم   مؤمن ، نھ تنھا از خصوص 
، و این مقدار دلالت ، بھ درد طایفـھ دوم 

 .نمى خورد
و باز نظیر روایاتى كھ دلالـت دارد بـر 

محكم و ایمان بـھ آیـات وجوب پیروى آیات 
متشابھ ، و دلالـت نداشـتن ایـن دسـتھ از 
روایات بر مدعاى نامبردگان ، جاى تردیـد 

 .نیست 
و نیز مانند روایتى كھ تفسیر آلوسى از 

و بدون ذكـر آخـر (ابن جریر از ابن عباس 
نقل كرده ، كھ او گفتھ آیـات قـرآن ) سند

 .كریم چھار دستھ است 
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 .حلالھا اول آنچھ مربوط است بھ
دوم آیات مربوط بھ آنچھ حرام است ، كھ 
ھیچ مسلمانى در ندانستن این آیات معـذور 

 .نیست 
سوم آیاتى كھ راجع بھ معـارف اسـت ، و 

 .علما آن را تفسیر مى كنند
چھارم آیات متشابھ كھ كسى بھ جـز خـدا 

علـم آن   معناى آن را نمى فھمد، و ھر كس 
 .را ادعا كند دروغگو است 

حدیث علاوه بر اینكھ نام راویـان  و این
آخر سندش ذكر نشده ، معارض بـا روایـاتى 
است كھ از خود ابن عباس نقل شده كھ رسول 

دعا كرد، و خـود او   در باره اش ) ص(خدا 
ادعاى علم بھ تاویل نمـود، و مخـالف بـا 
ظاھر قرآن كریم است ، چون ظاھر قرآن این 

از است كھ تاویل غیر از معنایى اسـت كـھ 
 ).و بیانش گذشت (متشابھ منظور است 

پس آنچھ باید گفتھ شود ھمـان اسـت كـھ 
گفتیم ، قرآن كریم علم بھ تاویل را براى 
غیر خدا ممكن مى دانـد، امـا خصـوص آیـھ 
مورد بحث دلالتى بر آن ندارد، و ما بایـد 
در این دو جھت بحث كنیم ، امـا جھـت دوم 

دارد كھ گفتیم خصوص آیھ مورد بحث دلالتى ن
بر اینكھ غیر خدا ھم مى تواند از تاویـل 
قرآن آگاه شود، بیانش این اسـت كـھ آیـھ 
شریفھ بھ قرینھ صدر و ذیلش و بـھ قرینـھ 
آیات بعدش تنھا در صدد تقسیم آیات قـرآن 
بھ دو قسم محكم و متشابھ است ، و نیز در 

 :صدد تقسیم مردم است بھ دو قسم 
د، و یكى آنھایى كھ ایمان بھ قرآن دارن

قرآن را برنامھ زندگى خود مى دانند، ھـر 
چھ از آیاتش را فھمیدند عمل مى كننـد، و 
علم آنچھ را نفھمیدند بھ خدا واگذار مـى 

 .كنند
طایفھ دوم بیماردلان و منحرفینى ھسـتند 
كھ كارى بھ ھدایت قرآن ندارنـد، فقـط آن 
را وسیلھ قال و قیل و فتنھ انگیزى قـرار 
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شتر بھ آیات متشـابھ مى دھند، كھ قھرا بی
پـس . آن دست انداختھ جنجال بپا مى كننـد

راسخین در علـم " منظور آیھ شریفھ در ذكر
، این است كھ حال آنان و طریقـھ ایشـان "

را بیان نموده و در ازاى آن مدحشان كند، 
و در مقابل ، بیماردلان را مـذمت نمایـد، 
زائد بر این مقدار، خارج از مقصود اولیھ 

و ھر وجھى كھ ذكر كرده اند تا  آیھ است ،
اینكھ بھ گردن آیھ بگذارند كھ مى خواھـد 
راسخین در علم را ھم شـریك خـدا كنـد، و 
بگوید آنان نیز مى توانند علم بھ تاویـل 
داشتھ باشند، وجوھى است ناتمام كھ بیانش 
گذشت ، پس باقى مى ماند انحصـارى كـھ از 

، كـھ استفاده مى شود" وَ ما یَعْلَمُ :" جملھ 
ھیچ چیزى نمى توانـد نـاقض آن شـود، نـھ 
اینكھ و او را عاطفھ بگیریم ، و نھ كلمھ 

و نھ ھیچ چیز دیگر، پس آنچـھ ایـن " الا" 
آیھ بر آن دلالت دارد این است كھ علم بـھ 

 .تاویل منحصر در خدا و مختص بھ او است 
انحصار علم بھ تاویل در خداى سـبحان ، 

بعضى افـراد  منافاتى با اعطاء آن علم بھ
 ندارد

لیكن این انحصار منافات ندارد با ایـن 
كھ دلیل دیگرى جداى از آیھ مـورد بحـث ، 
دلالت كند بر اینكھ خداى تعالى ایـن علـم 

اسـت بـھ بعضـى از   را كھ مختص بھ خـودش 
افراد داده ، ھم چنان كھ در نظـایر ایـن 
علم ھم آیاتى داریـم كـھ دلالـت دارد بـر 

ت و در عین حال آیاتى اینكھ مختص بھ خداس
داریم كھ مى گوید خدا این علم را بھ غیر 
خودش نیز داده ، مانند علم بھ غیب كھ از 

قلُْ لا یعَْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ الْغَیْ�بَ :" یك سو مى فرماید
  ".إلاَِّ اللهُّ 

ِ :" و نیز مى فرماید :" و مى فرماید "إنَِّمَ�ا الْغَیْ�بُ ِ�ّ
كھ ھمھ اینھـا دلالـت  "عِنْدَهُ مَفاتحُِ الْغَیْبِ لایعَْلمَُ�ھ ا إلاِّ ھُ�وَ وَ 

دارند بر اینكھ تنھا خداى تعالى علم غیب 
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ع�الِمُ :" مى داند، و از سوى دیگر مى فرمایـد
، و در  "الْغَیْ��بِ فَ��لا یظُْھِ��رُ عَل��ى غَیْبِ��ھِ أحََ��داً إلاِّ مَ��نِ ارْتضَ��ى مِ��نْ رَسُ��ولٍ 

م غیب را براى غیـر خـود این كلام خود، عل
نیز اثبات كرده ، و آن غیر، عبـارت اسـت 
از رسولى كھ صـلاحیت علـم غیـب را داشـتھ 
باشد، و براى این معنا نظـایر دیگـرى در 

مثلا گرفتن جان مردگـان را، از (قرآن ھست 
یك سو منحصر در خدا مـى كنـد، و از سـوى 

 ").مترجم "دیگر بھ ملائكھ نسبت مى دھد
كھ گفتیم قـرآن كـریم  -اول و اما جھت 

علم تاویل را تا حدودى براى غیر خدا ھـم 
اثبات كرده است ، بیانش این است كھ آیات 
مربوط بھ تاویـل ھمـانطور كـھ خاطرنشـان 
كردیم دلالت دارد بر اینكھ تاویـل عبـارت 
است از امر خارجى ، كھ نسبتش بـھ مـدلول 

 .آیھ نسبت ممثل بھ مثل است 
برده ھر چنـد مـدلول پس امور خارجى نام

آیھ نیستند، بھ این معنـا كـھ لفـظ آیـھ 
دلالت بر آن امر خارجى ندارد، و لـیكن از 
آن حكایت مـى كنـد و آن امـور محفـوظ در 
الفاظ ھستند، و آیات بھ نوعى از آن امور 
حكایت مى كند، نظیر مثل معروف كـھ گفتـھ 

و " در تابستان شیر را فاسـد كـردى :"اند
گوینـد كـھ اسـباب و  این را بھ كسـى مـى

مقدمات امرى را قبل از رسیدن وقـت آن از 
دست داده باشد، چیزى كھ از لفظ این مثـل 
استفاده مـى شـود ایـن اسـت كـھ زنـى در 
تابستان كارى كرده كھ خودش یا حیوانش در 
زمستان شیر ندھد، و این مضمون با مواردى 
كھ براى آن مثال مى زنیم تطبیق نمى كند، 

رد ھر چند شیرى و تابسـتانى و در این موا
در كار نیست ولى در عین حال وضع شـنونده 

 .را در ذھن او ممثل و مجسم مى كند
مسالھ تاویل ھـم از ھمـین بـاب اسـت ، 
حقیقت خارجیھ كـھ منشـا تشـریع حكمـى از 
احكام و یا بیان معرفتى از معارف الھیـھ 
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است ، و یا منشا وقوع حوادثى است كھ قصص 
ایت مى كند، ھر چند امـرى قرآنى آن را حك

نیست كھ لفظ آن تشریع ، و آن بیـان و آن 
قصص بطور مطابقھ بر آن دلالت كنـد، لـیكن 
ھمین كھ آن حكـم و بیـان و حادثـھ از آن 
حقیقت خارجیھ منشـا گرفتـھ ، و در واقـع 
اثر آن حقیقت را بھ نوعى حكایت مـى كنـد 

فلان حقیقت خارجیھ تاویل فـلان : مى گوییم 
، ھم چنان كھ وقتى كارفرمایى بھ  آیھ است
، معناى تحـت )آب بیار: (مى گوید  كارگرش 

اللفظى این كلمھ این نیست كـھ مـن بـراى 
حفظ و بقاى وجودم ناگزیر بـودم بـدل مـا 
یتحلل را بھ جھاز ھاضمھ خود برسـانم ، و 
بعد از خوردن آن تشنھ شدم ، اما ھمھ این 
 معانى در باطن جملھ مـذكور خوابیـده ، و

 .تاویل آن بشمار مى رود
آب بیـاور، یـا آبـم :" پس تاویل جملھ 

حقیقتى است خارجى در طبیعت انسانى " بده 
كھ منشاش كمال آدمـى در ھسـتى و در بقـا 
است ، و در نتیجھ اگر این حقیقت خارجیـھ 
بھ حقیقتى دیگر تبدیل شود، مثلا كارفرمـا 
بھ خاطر این كھ غذا نخورده ، احساس عطـش 

كنـد، و در عـوض احسـاس گرسـنگى در خود ن
مبدل مى شود " آبم بده " بكند، قھرا حكم 

 ".غذا برایم بیاور" بھ حكم 
ــھ اى از  ــھ در جامع ــى ك ــین فعل و ھمچن
جوامع ، پسندیده بشـمار مـى رود، و فعـل 
دیگرى كھ فاحش و زشت شمرده مى شود مـردم 
را بھ اولـى وادار، و از دومـى نھـى مـى 

شى از این است كھ كنند، این امر و نھى نا
كـھ در  -اولى را بحسب آداب و رسـوم خـود

خـوب ، و دومـى  -جوامع مختلف اختلاف دارد
را بد مى دانند، كھ این تشخیص خوب و بـد 
ھم مستند بھ مجموعھ اى دست بـھ دسـت ھـم 
ــانى و  ــل مك ــانى و عوام ــل زم داده از عل
سوابق عادات و رسومى است كھ بھ وراثت از 

نقش بستھ و اھـل ھـر  نیاكان در ذھن آنان
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منطقھ از تكرار مشاھده عملى از اعمـال ، 
 .آن عمل در نظرش عملى عادى شده است 

پس ھمین علـت كـھ مـؤ تلـف و مركـب از 
اجزایى است و دست بھ دست ھم داده اسـت ، 
ــل  ــام آن عم ــل انج ــت از تاوی ــارت اس عب
پسندیده و ترك آن عمل ناپسـند، و معلـوم 

عمـل نیسـت ،  است كھ این علت عین خود آن
لیكن بھ وسیلھ عمـل و یـا تـرك نـامبرده 
حكایت مى شود، و فعل یا ترك متضـمن آن و 

 .حافظ آن است 
پس ھر چیزى كھ تاویل دارد چھ حكم باشد 

و (و چھ قصھ و یا حادثھ ، وقتـى تـاویلش 
) یا علـت بوجـود آمـدنش ، و یـا منشـاش 

تغییر كرد، خود آن چیز ھم قھرا تغییر مى 
 .كند

جھت است كھ مى بینید خداى تعالى  بھمین
ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ زَیْ�غٌ فیَتََّبعُِ�ونَ م�ا تشَ�ابَھَ مِنْ�ھُ، :" در آیھ شریفھ  فَأمََّ

بعد از آنكـھ  "ابْتغِاءَ الْفتِْنةَِ وَ ابْتغِاءَ تأَوِْیلھِِ، وَ ما یعَْلَمُ تأَوِْیلَ�ھُ إلاَِّ اللهُّ 
مى كند، كھ مسالھ بیماردلان منحرف را ذكر 

بھ منظور فتنھ انگیـزى از آیـات متشـابھ 
معنایى را مورد استناد خود قرار مى دھند 
كھ مراد آن آیـات نیسـت ، ایـن معنـا را 
خاطر نشان مى سازد كھ این طایفھ جسـتجوى 
تاویلى مى كنند كـھ تاویـل آیـھ متشـابھ 
نیســت ، چــون اگــر آن تــاویلى كــھ مــورد 

حقیقـى  استناد خود قرار مى دھنـد تاویـل
آیھ متشابھ باشـد، پیـروى آن تاویـل ھـم 
پیروى حق و غیر مذموم خواھـد بـود، و در 
این صورت معنایى ھم كھ محكم بر آن دلالـت 
مى كند و با این دلالـت مـراد متشـابھ را 
معین مى نماید مبدل مى شود بھ معنایى كھ 
مراد متشابھ نیست ، ولى اینان از متشابھ 

 .نموده اند، آن را فھمیده و پیروى 
تاویل قرآن عبارتست از حقائق خارجى كھ 
آیات قرآنى مستند بھ آن حقائق است پس تا 
اینجا روشن شد كھ تاویـل قـرآن عبارتسـت 
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حقایقى خـارجى ، كـھ آیـات قـرآن در " از
معارفش و شرایعش و سایر بیانـاتش مسـتند 
بھ آن حقـایق اسـت ، بطـورى كـھ اگـر آن 

ھـم كـھ در حقایق دگرگون شود، آن معـارف 
 ".مضامین آیات است دگرگون مى شود

بیان اینكھ در مـا وراى قرآنـى كـھ در 
دست ما است امرى ھست كھ بھ منزلھ روح از 
جسد و ممثل از مثل است و خواننده گرامـى 
اگر دقت كافى بھ عمل آورد خواھد دید كـھ 
آیھ شریفھ مورد بحث كمال انطبـاق را بـا 

بیِنِ، إنِاّ جَعَلْناهُ قرُْآناً عَرَبیًِّ�ا لعََلَّكُ�مْ تعَْقلُِ�ونَ، وَ وَ الْكِتابِ الْمُ " آیھ شریفھ 
 "))إِنَّھُ فيِ أمُِّ الْكِتابِ لدََیْنا لعََليٌِّ حَكِیمٌ 

دارد، براى اینكـھ ایـن آیـھ نیـز مـى 
پیش از (فھماند كھ قرآن نازل شده بر ما، 

و انسان فھم شدنش نزد خدا، امـرى ) نزول 
ھ تـر از آن بـوده كـھ اعلى و بلند مرتبـ

عقول بشر قدرت فھم آن را داشتھ باشـد، و 
یا دچار تجزى و جزء جزء شدن باشد، لـیكن 
خــداى تعــالى بــھ خــاطر عنــایتى كــھ بــھ 
بندگانش داشتھ آن را كتاب خواندنى كـرده 
، و بھ لبـاس عـربیتش در آورده تـا بشـر 
آنچھ را كھ تا كنون در ام الكتاب بـود و 

درك كنـد، و آنچـھ را بدان دسترسى نداشت 
كھ باز ھم در ام الكتاب اسـت و بـاز ھـم 
نمى تواند بفھمد علمش را بھ خدا رد كند، 
و این ام الكتاب ھمان است كھ آیھ شـریفھ 

یَمْحُوا �ُّ ما یَشـاءُ وَ یُثْبِـتُ وَ عِنْـدَهُ أُمُّ :" 
 .متذكر گردیده است " الْكِتابِ 

آنٌ مَجِیدٌ فيِ لَ�وْحٍ مَحْفُ�وظٍ بَلْ ھوَُ قرُْ " و ھمچنین آیھ شریفھ 
 .، آن را خاطرنشان مى سازد"

كِتابٌ أُحْكِمَتْ آیاتُـھُ :" و نیز آیھ شریفھ 
بطـور اجمـال " ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ 

بر مضمون مفصل آیھ مـورد بحـث دلالـت مـى 
كند، و بھ حكـم ھـر دو آیـھ ، منظـور از 

ب خدا، این اسـت كتا) بكسره ھمزه (احكام 
كھ این كتـاب كـھ در عـالم مـا انسـانھا 
كتابى مشتمل بـر سـوره ھـا و آیـھ ھـا و 
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الفاظ و حروف است ، نـزد خـدا امـرى یـك 
پارچھ است نھ سوره اى و فصلى دارد، و نھ 

" احكــام " آیــھ اى ، و در مقابــل كلمــھ 
كلمھ تفصیل است ، كھ معنایش ھمـان سـوره 

و بــر  ســوره شــدن ، و آیــھ آیــھ گشــتن ،
 .پیامبر اسلام نازل شدن است 

باز دلیل دیگرى كھ بر مرتبھ دوم قـرآن 
یعنى مرتبھ تفصیل آن دلالت مى كنـد و مـى 
رساند كھ مرتبھ اولش ھم مستند بھ مرتبـھ 

وَ قرُْآن�اً فَرَقْن�اهُ لتِقَْ�رَأهَُ عَلَ�ى النّ�اسِ " دوم آن است آیھ شریفھ 
لْناهُ تنَْزِیلاً  است ، كھ مى فھمانـد قـرآن "عَلى مُكْثٍ، وَ نَزَّ

كریم نزد خدا متجـزى بـھ آیـات نبـوده ، 
بلكھ یكپارچھ بوده ، بعدا آیھ آیھ شده ، 

 .و بتدریج نازل گردیده است 
و منظور این نیست كھ قـرآن نـزد خـداى 
تعالى قبلا بھ ھمین صورتى كھ فعلا بـین دو 
جلد قرار دارد نوشتھ شده بود، و آیـات و 

ه بود، بعدا بتدریج بر سوره ھایش مرتب شد
نازل شـد، تـا بتـدریج بـر ) ص(رسول خدا 

بخواند، ھمانطور كھ یك معلم روزى   مردمش 
یك صفحھ و یـك فصـل از یـك كتـاب را بـا 
رعایت استعداد دانـش آمـوز بـراى او مـى 

 .خواند
 
 

چون فرق است بین این كـھ یـك آموزگـار 
كتابى را قسمت قسمت بھ دانش آمـوز القـا 

این كھ قرآن قسـمت قسـمت بـر  كند، و بین
نازل شده باشد زیرا نـازل ) ص(رسول اكرم 

شدن ھر قسمت از آیـات ، منـوط بـر وقـوع 
و در . حادثھ اى مناسب با آن قسـمت اسـت 

مسالھ دانش آموز و آموزگـار چنـین چیـزى 
نیست ، اسباب خـارجى دخـالتى در درس روز 
بروز آنان ندارد، و بھ ھمـین جھـت ممكـن 

ت ھا را كھ در زمانھاى مختلف است ھمھ قسم
شود یك جا جمع نموده ، و در   باید تدریس 
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یك زمان ھمھ را بـھ یـك دانـش آمـوز پـر 
استعداد درس داد، ولى ممكن نیسـت امثـال 

ق�اتلِوُا الَّ�ذِینَ یلَُ�ونكَُمْ " را با آیـھ  "فاَعْفُ عَنْھمُْ وَ اصْفحَْ :" آیھ 
دھـد، و  ، كھ یكى دسـتور عفـو مـى" مِ�نَ الْكُفّ�ارِ 

دیگرى دستور جنگ ، یك مرتبھ بر آن جنـاب 
نازل شود و ھمچنین آیات مربوط بھ وقـایع 

و .  "قدَْ سَ�مِعَ اللهُّ قَ�وْلَ الَّتِ�ي تجُادِلُ�كَ فِ�ي زَوْجِھ�ا:" ، مانند آیھ 
و از این قبیل آیات یك  "خُذْ مِنْ أمَْوالھِِمْ صَ�دَقَةً :"آیھ 

 .مرتبھ نازل شود
نـزول قـرآن را از پس ما نمـى تـوانیم 

قبیل یك جا درس دادن ھمـھ كتـاب بـھ یـك 
شاگرد نابغھ قیاس نموده ، دخالـت اسـباب 
نزول و زمان آن را ندیده گرفتھ ، بگوئیم 

قرآن یك بار در اول بعثت ، و یـا آخـر : 
یكپارچھ نازل شـده ، و ) ص(عمر رسول خدا 

) قـرآن (یك بار ھم قسمت قسمت ، پس كلمھ 
غیـر قـرآن ) ا فرقنـاه و قرآن: (در آیھ 

معھود ما است ، كھ بھ معناى آیاتى تالیف 
 .شده است 

و سخن كوتاه این كھ از آیات شـریفھ اى 
كھ گذشت چنین فھمیده مى شـود كـھ در مـا 
وراى این قـرآن كـھ آن را مـى خـوانیم و 
مطالعھ مى كنیم و تفسـیرش را مـى فھمـیم 
امرى دیگر ھسـت ، كـھ بـھ منزلـھ روح از 

ممثل از مثل است ، و آن امر ھمان جسد، و 
است كھ خداى تعالى كتاب حكیمش نامیـده ، 
و تمام معارف قرآن ، و مضـامین آن متكـى 
بر آن است ، امرى است كھ از سـنخ الفـاظ 

 .نیست 
و مانند الفاظ، جملھ جملھ و قسمت قسمت 
نیست ، و حتى از سـنخ معـانى الفـاظ ھـم 

اسـت  نیست ، و ھمین امر بعینھ آن تاویلى
كھ اوصافش در آیات متعرض تاویل آمده ، و 
با این بیان حقیقـت معنـاى تاویـل روشـن 
گشتھ ، معلوم مى شود علت اینكھ فھم ھـاى 
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عادى و نفوس غیـر مطھـره دسترسـى بـھ آن 
 .ندارد چیست 

از بندگان خدا با قرآنـى كـھ " مطھرین 
در كتاب مكنون و لـوح محفـوظ اسـت تمـاس 

ھُ إِ (دارند   )لاَّ الْمُطَھَّرُونَ لا یمََسُّ
خــداى تعــالى ھمــین معنــا را در كتــاب 

إنَِّ�ھُ :" مجیدش خاطر نشان نموده ، مى فرماید
ھُ إلاَِّ الْمُطھََّرُونَ   . "لقَرُْآنٌ كَرِیمٌ فيِ كِتابٍ مَكْنوُنٍ، لا یمََسُّ

ھیچ شبھھ اى در این نیست كھ آیھ شریفھ 
ظھــور روشــنى دارد در اینكــھ مطھــرین از 

خدا با قرآنى كھ در كتاب مكنون و  بندگان
لوح محفوظ اسـت تمـاس دارنـد، لـوحى كـھ 
محفوظ از تغییر اسـت ، و یكـى از انحـاء 
تغییر این است كھ دستخوش دخل و تصـرفھاى 
اذھان بشر گردد، وارد در ذھن ھـا شـده ، 
از آن صادر شود، و منظور از مس ھم ھمـین 

 .است 
و این نیز معلـوم اسـت كـھ ایـن كتـاب 

 :نون ھمان ام الكتاب است ، كھ آیھ مك
بدان اشاره مى  "یمَْحُوا اللهُّ ما یشَاءُ وَ یثُْبتُِ وَ عِنْ�دَهُ أمُُّ الْكِت�ابِ " 

كند، و باز ھمان كتابى است كھ آیھ شریفھ 
 .نام آن را مى برد" وَ إِنَّھُ فيِ أمُِّ الْكِتابِ لدََیْنا لعََليٌِّ حَكِیمٌ " :

ستند كھ طھارت بر و این مطھرین مردمى ھ
دلھاى آنان وارد شده و كسى جز خـدا ایـن 
طھارت را بھ آنان نداده است چون خدا ھـر 
جا سـخن از ایـن دلھـا كـرده طھـارتش را 

 .بخودش نسبت داده است 
جْسَ أھَْلَ :" مثلا یك جا فرموده  إنَِّما یرُِیدُ اللهُّ لیِذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ

  " .تطَْھِیراً الْبیَْتِ وَ یطُھَِّرَكُمْ 
وَ لكِـنْ یُرِیـدُ :" و جایى دیگـر فرمـوده 

و در قرآن كریم ھیچ موردى سـخن " لِیُطَھِّرَكُمْ 
از طھارت معنوى نرفتھ مگر آنكھ بھ خدا و 
یا بھ اذن خـدایش نسـبت داده ، و طھـارت 
نامبرده جز زوال پلیـدى از قلـب نیسـت و 
قلب ھم جز ھمان نیرویى كھ ادراك و اراده 

 .چیزى نمى تواند باشدمى كند 
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در نتیجھ طھارت قلب عبارت مـى شـود از 
طھارت نفس آدمى در اعتقـاد و اراده اش ، 
و زایل شدن پلیدى در این دو جھت ، یعنـى 
جھت اعتقاد و اراده و برگشت آن بـھ ایـن 
است كھ قلب در آنچھ كھ از معارف حقھ درك 
مــى كنــد ثبــات داشــتھ باشــد، و دســتخوش 

. دد، یعنى دچار شـك نشـودتمایلات سوء نگر
بین حق و باطل نوسان نكند، و نیـز عـلاوه 
بــر ثبــاتش در مرحلــھ درك و اعتقــاد، در 
مرحلھ عمل ھم كھ لازمھ علـم اسـت بـر حـق 
ثبات داشتھ و بھ سوى ھـواى نفـس متمایـل 
نگردد، و میثاق علم را نقض نكند، و ایـن 

 .ھمان رسوخ در علم است 
 ستندمطھرین ھمان راسخین در علم ھ

چون خداى سبحان راسخین در علـم را جـز 
این توصیف نكرده ، كـھ راه یافتـھ گـانى 
ثابت بر علم و ایمان خویشند، و دلھایشان 
از راه حق بھ سوى ابتغاء فتنھ منحرف نمى 
شود، پـس معلـوم شـد ایـن مطھـرین ھمـان 

 .راسخین در علمند
و لیكن در عین حال نباید نتیجـھ اى را 

مى دھد اشـتباه گرفـت ، كھ این بیان دست 
چون آن مقدارى كھ با این ثابـت مـى شـود 
ھمین است كـھ مطھـرین ، علـم بـھ تاویـل 
دارند، و لازمھ تطھیرشان این اسـت كـھ در 
علمشان راسخ باشند، چون تطھیـر دلھاشـان 
مستند بھ خدا است ، و خدا ھم ھرگز مغلوب 

 .ھیچ چیز واقع نمى شود
لازمــھ تطھیرشــان ایــن اســت نــھ اینكــھ 
بگوییم راسخین در علم بدان جھت كھ راسـخ 
در علمند داناى بھ تاویلنـد، و رسـوخ در 
علم سبب علم بھ تاویـل اسـت ، چـون ایـن 
معنا را بگردن آیـھ نمـى تـوان گذاشـت ، 
بلكھ ، چھ بسا از سیاق آیـھ بفھمـیم كـھ 
راسخین در علم جاھل بھ تاویلند، چون مـى 

یعنـى " آمَنّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنـا:" گویند



229 
 

ما بھ قرآن ایمان داریم ھمـھ اش از نـزد 
پروردگار ما است چھ بفھمیم و چھ نفھمـیم 
، علاوه بر اینكھ ما مى بینیم قرآن كـریم 
مردانى از اھل كتاب را بھ صـفت رسـوخ در 
علم ، و شكر در برابر ایمان و عمل صـالح 

 :توصیف كرده ، فرموده 
لكِ�نِ الرّاسِ��خُونَ فِ�ي الْعِلْ��مِ مِ��نْھمُْ وَ الْمُؤْمِنُ�ونَ یؤُْمِنُ��ونَ بمِ��ا أنُْ�زِلَ إلَِیْ��كَ، وَ م��ا " 

و با این كلام خود اثبـات نكـرده  "أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ 
كھ در نتیجھ رسوخ در علم داناى بھ تاویل 

 .ھم ھستند
لا :" و ھمچنین آیھ شریفھ اى كھ مى فرماید

اثبات نمى كند كھ مطھرون ھمھ  "ھُ إلاَِّ الْمُطَھَّ�رُونَ یمََسُّ 
تاویل كتاب را مى داننـد و ھـیچ تـاویلى 
براى آنان مجھول نیست ، و در ھیچوقت بـھ 
آن جاھل نیستند بلكھ از این معانى سـاكت 
است ، تنھا اثبات مى كند كھ فـى الجملـھ 
تماسى با كتاب یعنى با لوح محفوظ دارنـد 

آن احتیاج بدلیل جداگانـھ اما چند و چون 
 .دارد

 چرا كتاب خدا مشتمل بر متشابھ است ؟
یكى از اعتراضاتى كـھ بـر قـرآن كـریم 
وارد كرده اند، این است كھ قـرآن مشـتمل 
است بر آیاتى متشـابھ ، بـا اینكـھ شـما 
مسلمین ادعا دارید كھ تكالیف خلق تا روز 
: قیامت در قرآن ھست ، و نیـز مـى گوییـد

ل است ، یعنى كلامى است كھ حق قرآن قول فص
و باطل را از یكدیگر جـدا مـى سـازد، در 
حالى كھ ما مى بینیم ھم مذاھب باطـل بـھ 
آیات آن تمسك مى جویند و ھم آن مذھبى كھ 
در واقع حق است ، و ایـن نیسـت مگـر بـھ 
خاطر تشـابھ بعضـى از آیـات آن ، و ایـن 
قابل انكار نیست ، كـھ اگـر ھمـھ آیـاتش 

ح بــود و ایــن متشــابھات را روشــن و واضــ
نداشت قطعا غرضـى كـھ از فرسـتادن قـرآن 
منظور بود، بھتر و زودتر بھ دست مى آمد، 
و ماده اختلاف و انحرافى نمى ماند، و اگر 
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ھم اختلافى مى شـد زودتـر آن را قطـع مـى 
 .كرد

بعضى از مفسرین از این ایراد بھ وجوھى 
ھـا  پاسخ داده اند، كھ بعضى از آن پاسـخ 

یار سست و بى پایھ اسـت ، مثـل اینكـھ بس
وجود متشابھات در قرآن ، باعث : گفتھ اند

مى شود كھ مسـلمین در بدسـت آوردن حـق و 
جستجوى آن رنج بیشترى برده ، و در نتیجھ 

 .اجر بیشترى بدست آورند
و یا گفتھ اند اگر ھمـھ قـرآن صـریح و 
روشن بود و مـذھب حـق را واضـح و آشـكار 

نــدگان ســایر مــذاھب معرفــى مــى كــرد دار
بخاطر تعصـبى كـھ نسـبت بـھ مـذھب خـود (

از قرآن متنفر شده ، و اصلا توجھى ) دارند
. بھ آن نمى كردند تا ببینند چھ مى گویـد

و ھر گاه كھ مشتمل بر سـخنانى متشـابھ و 
دو پھلو گردیده ، باعث شده كـھ مخـالفین 
بھ طمع اینكھ آن آیات را دلیل مذھب خـود 

یایند، و در قرآن غور و بگیرند نزدیك ، ب
بررسى كنند، و در نتیجھ بفھمند كھ مـذھب 
خودشان باطل اسـت ، و بـھ مـذھب حـق پـى 

 .ببرند
و یا گفتھ انـد قـرآن در صـورت در بـر 
داشتن آیات متشابھ ، باعـث مـى شـود كـھ 
نیروى فكرى مسلمین در اثر دقت در مطالـب 
آن ، ورزیده شود و بتدریج از ظلمت تقلید 

بھ نور تفكر و اجتھاد برسـند،  در آمده و
و این معنا در تمام شؤ ون زندگى برایشان 
عادت شود كھ ھمواره نیروى عقل خود را بھ 

 .كار اندازند
و یا گفتھ اند قرآن با دارا بودن آیات 
متشابھ ، باعث شـده اسـت كـھ مسـلمین از 
راھھاى مختلفى بھ تاویل دست یابند، و بھ 

علمى از قبیـل ھمین منظور در فنون مختلف 
اصول فقـھ " و" نحو" ،"صرف "" لغت " علم 

 .گردند  متخصص " 



231 
 

بررسى سھ جوابى كھ بھ پرسـش فـوق داده 
 شده و قابل بررسى ھستند

اینھا پاسخھاى بیھوده اى اسـت كـھ بـھ 
اشكال ذكر شده ، داده اند، كھ با كمترین 
نظر و دقت ، بیھـودگى آن بـراى ھـر كسـى 

شایسـتگى بـراى  روشن مى شود، و آنچھ كـھ
ایراد و بحث دارد جوابھاى سھ گانـھ زیـر 

 :است 
خـداى تعـالى : كسى بگویـد: اول اینكھ 

قرآن را مشتمل بر متشابھات كرد تا دلھاى 
مؤمنین را بیازماید، و درجات تسلیم آنان 
را معین سازد، و معلوم شود چھ كسى تسلیم 
گفتار خدا و مؤمن بھ گفتھ او اسـت ، چـھ 

او را بفھمد یا نفھمد، و چـھ اینكھ گفتھ 
كسى تنھا تسلیم آیاتى است كھ برایش قابل 
درك است ، زیرا اگر ھمھ آیات قرآن صـریح 
و روشن بود ایمان آوردن بھ آن جنبھ خضوع 
در برابر خدا و تسـلیم در برابـر رسـولان 

 .خدا نمى داشت 
ولى این پاسخ درستى نیست ، براى اینكھ 

ر قلبـى اسـت ، خضوع یك نوع انفعال و تاث
كھ در فرد ضعیف ، آنجا كھ در برابر فـرد 
قوى قرار مى گیرد پیدا مى شود، و انسـان 
در برابر چیزى خاضع مى شـود كـھ یـا بـھ 
عظمت آن پى برده باشد، و یـا عظمـت آن ، 
درك او را عاجز ساختھ باشد، نظیر قدرت و 
عظمت غیر متناھیھ خداى سـبحان ، و سـایر 

با آنھا روبـرو مـى  صفاتش ، كھ وقتى عقل
شود عقب نشینى مى كند، زیـرا احسـاس مـى 

 .كند كھ از احاطھ بھ آنھا عاجز است 
و اما چیزھایى كھ عقل آدمى اصـلا آنھـا 
را درك نمى كند، و تنھا باعث فریب خوردن 
آنان مى شود، یعنى باعث مى شود كھ خیـال 
كننــد آنھــا را مــى فھمنــد برخــورد بــا 
اینگونھ امور خضوع آور نیست ، و خضوع در 
آنھا معنا ندارد، مانند آیات متشابھى كھ 
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ل مـى عقل در فھم آن سرگردان است ، و خیا
 .كند آن را مى فھمد در حالى كھ نمى فھمد

گفتھ اند قـرآن بـدین : وجھ دوم اینكھ 
جھت در بر دارنده آیات متشابھ است كھ تا 
عقل را بھ بحث و تفحص وا دارد و بھ ایـن 
وسیلھ عقلھا ورزیده و زنده گردند، بدیھى 
است كھ اگر سر و كار عقول تنھا با مطالب 

در آن مطالب بكار روشن باشد، و عامل فكر 
نیفتد، عقل مھمل و مھمـل تـر گشـتھ و در 
آخر بوتھ مرده اى مى شـود، و حـال آنكـھ 
عقل عزیزترین قواى انسانى است ، كھ باید 

 .با ورزش دادن تربیتش كرد
این وجھ ھم چنگى بھ دل نمى زنـد بـراى 

در (اینكھ خداى تعالى آن قدر آیات آفاقى 
خلـق )  در بـدن انسـان(و انفسى ) طبیعت 

كرده كھ اگر انسـانھاى امـروز و فـردا و 
میلیونھا سال دیگر در آن دقـت كننـد بـھ 

 .نمى رسند  آخرین اسرارش 
و در كلام مجیدش ھم بھ تفكر در آن آیات 
امر فرموده ، ھم امر اجمالى كـھ فرمـوده 

، و ھم ) در آیات آفاق و أ نفس فكر كنید(
 بطور تفصیل كھ در مواردى خلقت آسمانھا و
زمین و كوه ھـا و درختـان و جنبنـدگان و 
انسان و اختلاف زبانھاى انسانھا و الـوان 

 .آنان را خاطرنشان ساختھ است 
و نیز سفارش فرموده تـا در زمـین سـیر 
نموده در احوال گذشتگان تفكر نماینـد، و 
در آیاتى بسیار تعقل و تفكر را سـتوده ، 

دیگـر احتیـاج   و علم را مدح كرده ، پـس 
كھ با مغلق گویى و آوردن متشـابھات  نبود

عقول را بھ تفكر وا دارد، و در عوض فھـم 
و عقل مردم را دچار گمراھـى سـازد، و در 
نتیجھ فھم ھا و افكـار بلغـزد، و مـذاھب 

 .مختلفى درست شود
) ع(گفتھ انـد انبیـا : وجھ سوم اینكھ 

مبعوث شده اند براى ھمھ مردم ، و در بین 
جود دارد، ھم انسان مردم ھمھ رقم افراد و
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باھوش ، و ھم كودن ، ھم عالم و ھم جاھـل 
. 

از سوى دیگر ھمھ معارف در قیاس با فھم 
مردم یكسان نیستند، و بعضى از معارف است 
كھ نمى شود آن را بـا عبـارتى روشـن ادا 

آن را بفھمـد، در   كرد بطورى كھ ھمھ كـس 
امثال این معارف بھتر آن اسـت طـورى ادا 

ا خواص از مـردم آن را از راه شود كھ تنھ
كنایــھ و تعــریض بفھمنــد، و بقیــھ مــردم 
مــامور شــوند كــھ آن معــارف را نفھمیــده 
بپذیرند، و بھ آن ایمان آورده ، علـم آن 

 .را بھ خدا واگذار كنند
این وجھ نیز درست نیست ، بـراى اینكـھ 
كتاب خدا ھمانطور كھ آیات متشـابھ دارد، 

ھ باید معناى محكمات نیز دارد، محكماتى ك
متشابھات را از آنھا خواست و لازمـھ ایـن 
مطلب آنست كھ در متشابھات مطلبى زاید بر 
آنچھ محكمات از آنھـا درمـى آورد نبـوده 
باشد، آن وقت ایـن سـؤ ال بـى پاسـخ مـى 
ماند، كـھ پـس چـرا در كـلام خـدا آیـاتى 
متشابھ گنجانده شده ، وقتى معـانى آنھـا 

حاجــت بــھ در محكمــات بــوده ، دیگــر چــھ 
 .متشابھات بود؟

منشا اشتباه صاحبان این قول ایـن اسـت 
كـرده   كھ معانى را دو نوع متبـاین فـرض 

انــد، یكــى آن معــانى كــھ در خــور فھــم 
مخاطبین از عامھ و خاصھ و تیزھوش و كودن 

 .است ، كھ مدلول آیات محكمات است 
دوم آن معانى كھ سنخش طورى است كھ جـز 

 ك نمى كنند،خواص ، آن معانى را در
زیرا معارفى است بس بلند، و حكمتھـایى 
است بسیار دقیق ، و نتیجھ این اشـتباه و 
خلط این است كھ آیات متشـابھ رجـوعى بـھ 
محكمات نداشتھ باشد، با اینكـھ در سـابق 
اثبات كردیم كھ این بر خلاف صـریح آیـاتى 
است كھ دلالت مى كند بر اینكھ آیات قـرآن 
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نند، و ھمچنین ادلھ یكدیگر را تفسیر مى ك
 .دیگر

بیــان آنچــھ در پاســخ بــھ ســؤ ال بــالا 
 شایستھ گفتن است با توجھ بھ پنج امر

پس آنچھ كھ شایستھ گفتن است ایـن اسـت 
كھ وجود متشابھ در بین آیات قرآن ضـرورى 
است ، و ناشى از وجود تاویل بـھ معنـایى 
كھ كردیم و مفسـر بـودن آیـات نسـبت بـھ 

خواھیم این معنا را یكدیگر است ، و اگر ب
روشن تـر بیـان كنـیم ، و شـما خواننـده 
محترم ھم بھتر دریـابى ، بایـد در جھـات 
مختلفى كھ قرآن در آن جھات بیاناتى دارد 
بیشتر بایستیم و امورى را كھ قرآن كـریم 
اساس معارف خود را بر آن پایھ ھا نھـاده 
، و عرض نھایى را كھ از آن معارف داشـتھ 

 .م ، و آن پنج امر است ، در نظر بگیری
ھدف از خلقت انسان ، تشریع دین و سـپس 
تطھیر الھى است و ھمھ افـراد انسـان بـھ 

خـداى : این كمال نمـى رسـند اول اینكـھ 
این كتـاب : سبحان در كتاب مجیدش فرموده 

تاویلى دارد كھ معارف و احكام و قـوانین 
و سایر محتویات آن دائر مـدار آن تاویـل 

اویلى كھ تمامى آن بیانـات است ، و این ت
متوجھ آن است امـرى اسـت كـھ فھـم مـردم 
معمولى چھ تیزھوش و چـھ كـودن از درك آن 
ــد آن را  ــى توان ــى نم ــت ، و كس ــاجز اس ع
دریابد، بجز نفوس پاكى كھ خداى عز و جـل 
پلیدى را از آنھا دور كرده است ، و تنھا 
اینگونھ نفوس مى توانند بھ تاویـل قـرآن 

این نقطـھ نھـایى آن ھـدفى دست یابند، و 
است كھ خداى عز و جل براى انسان در نظـر 
گرفتھ ، خدایى كھ دعـاى بشـر را مسـتجاب 
نموده ، اگر بخواھند در ناحیھ علم ، بـھ 

ھدایتشان كند دعایشان را مـى   علم كتابش 
پذیرد، كتابى كھ بیانگر ھر حقیقتى است ، 
و كلید این استجابت ھمان تطھیر الھى است 



235 
 

ما یرُِیدُ اللهُّ لیِجَْعَلَ عَلَ�یْكُمْ مِ�نْ :" چنان كھ خودش فرمود ، ھم
 . "حَرَجٍ، وَ لكِنْ یرُِیدُ لیِطَُھِّرَكُمْ 

و در این فرمایش خود اعلام كرد كھ نقطھ 
نھایى ھدف از خلقت انسانھا ھمـان تشـریع 

 .دین ، و بدنبالش تطھیر الھى است 
و این كمال انسانى مانند سـایر كمـالات 

ھ خدا و عقل بھ سوى آن دعـوت مـى كننـد ك
چیزى نیست كھ تمامى افراد بھ آن برسـند، 

بھ آن دست نمى یابند   و جز افرادى مخصوص 
ھر چند كھ از ھمھ بشر دعوت شده تا بسـوى 
آن حركت كنند، پس تربیت یافتن بھ تربیـت 
دینى تنھا در افرادى مخصوص بھ نتیجھ مـى 

ز طھـارت رسد، و آنان را بھ درجھ كامـل ا
نفس مى رساند، و ما بقى را بـھ بعضـى از 
آن درجات مى رسـاند كـھ البتـھ بـر حسـب 
اختلاف مردم در اسـتعداد، آن درجـات نیـز 

 .مختلف است 
مسالھ طھارت نفـس عینـا ماننـد داشـتن 
تقوا در مرحلھ عمل است ، كھ خداى تعـالى 
تمامى افراد بشر را بھ آن دعوت كرده ، و 

و لیكن حق تقـوا كـھ  "اللهَّ حَ�قَّ تقُاتِ�ھِ  اتَّقُ�وا:" فرموده 
ھمان كمال آن و نھایت درجھ آنست ، جز در 
افرادى معدود حاصل نمى شـود، و آنچـھ در 
ما بقى مردم حاصل مى شود درجات پائین تر 

، ھمـھ )الامثـل فالامثـل (از آن حد است ، 
اینھا بھ خاطر اختلافى اسـت كـھ مـردم در 

ایـن مخـتص  فھم و طبیعـت خـود دارنـد، و
مسالھ طھارت نفـس و تقـوا نیسـت ، بلكـھ 
تمامى كمالھاى اجتماعى از حیث تربیت ، و 
ــھ  ــى ك ــت ، آن كس ــور اس ــین ط ــوت ھم دع
بنیانگذار یك اجتماع است تمامى افراد را 
بھ بالاترین درجھ ھر كمالى دعوت مى كنـد، 
و مى خواھد كھ مثلا در علـم ، در صـنعت ، 

ر كمالات مادى در ثروت ، در آسایش ، و سای
و معنوى بھ نھایت درجـھ آن برسـند؟ ولـى 
آیا مى رسـند؟ نـھ بلكـھ تنھـا بعضـى از 
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افراد جامعھ بھ آن مى رسند، و ما بقى بر 
حسب استعدادھاى مختلف بھ درجات پائین تر 
آن دست مى یابند، و در حقیقت امثال ایـن 
غایات ، كمالاتى است كھ جامعھ بھ سـوى آن 

ك تك افراد، بـھ طـورى دعوت مى شود، نھ ت
 .كھ ھیچ فردى از آن تخلف نداشتھ باشد

راه رسیدن بھ ھدف فوق شناساندن انسـان 
از طریـق تربیـت علمـى و (بھ خود او است 

 )عملى 
قـرآن قاطعانـھ اعـلام مـى : دوم اینكھ 

دارد كھ تنھا راه رسیدن انسانھا بھ ایـن 
ھدف این است كھ نفس انسان را بـھ انسـان 

بــھ ایــن منظــور او را در  بشناســانند، و
 .ناحیھ علم و عمل تربیت كنند

در ناحیھ علم بھ ایـن قسـم كـھ حقـایق 
مربوط بھ او را از مبدأ گرفتھ تـا معـاد 
بھ او تعلیم دھند، تا ھم حقائق عالم ، و 
ھم نفس خود را، كـھ مـرتبط بـا حقـایق و 
واقعیات عالم است بشناسد و در این صـورت 

 .س خود مى یابدشناختى حقیقى نسبت بھ نف
و اما در ناحیھ عمل بـھ ایـن قسـم كـھ 
قوانین صـالح اجتمـاعى را بـر او تحمیـل 
كنند تـا شـؤ ون زنـدگى اجتمـاعیش صـالح 
گردد، و مفاسد زندگى اجتماعى ، او را از 
برخوردارى از علم و عرفان باز نـدارد، و 
بعد از تحمیل آن قوانین یك عـده تكـالیف 

ھ در اثـر عبادى بـر او تحمیـل كننـد، كـ
تكرار و مواظبت بر عمل بـھ آن ، نفسـش و 
سویداى دلش متوجھ مبدأ و معاد شود، و بھ 
عالم معنا و طھارت نزدیك و مشرف گردد، و 
از آلودگى بھ مادیات و پلیدیھاى آن پـاك 

 .شود
إلِیَْ�ھِ :" خواننده عزیز، اگر در آیـھ شـریفھ 

صْعَدُ الْكَلمُِ الطَّیِّبُ، وَ الْعَمَلُ ال دقت كند، و آنچـھ  "صّالحُِ یرَْفعَُھُ یَ
وَ لكِنْ :" از آن فھمید با بیانى كھ ما در آیھ 



237 
 

عَلَ�یْكُمْ :" داشتیم ، و ھمچنین با آیھ  "یرُِی�دُ لیِطُھَِّ�رَكُمْ 
كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ   :و آیھ  "أَنْفسَُكُمْ، لا یَضُرُّ

و آیـاتى  "مْ وَ الَّ�ذِینَ أوُتُ�وا الْعِلْ�مَ دَرَج�اتٍ یرَْفعَِ اللهُّ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُ " 
دیگر كھ نظیر این آیات است ، ضمیمھ كند، 
آن وقت غرض الھى از تشریع دیـن و ھـدایت 
انسان بھ سوى خـود و راھـى كـھ بـھ ایـن 

 .روشن مى شود  منظور پیش گرفتھ ، برایش 
از این بیان یك نتیجھ مھم بھ دسـت مـى 

قوانین اجتماعى :" ھ آید، و آن این است ك
اسلام در حقیقت مقدمھ اسـت بـراى تكـالیف 
عبادى ، و خود آنھا مقصود اصلى نیسـتند، 
و تكالیف عبادى ھم مقصود بالاصـل نیسـت ، 
بلكھ آن نیز مقدمـھ بـراى معرفـت خـدا و 

در نتیجھ كمترین اخلال یا ". آیات او است 
تحریف یا تغییر در احكام اجتمـاعى اسـلام 

احكام ، و عبودیت آن ، و فساد باعث فساد 
نامبرده نیز باعـث اخـتلال معرفـت خواھـد 

 .بود
استنتاج این نتیجھ از آن بیـان بسـیار 
روشن است ، تجربھ ھم صحت ایـن نتیجـھ را 
ثابت مى كند، براى اینكھ چھارده قـرن از 
صدر اسلام مى گذرد، و دیدیم كـھ فسـاد از 
چھ راھى در شؤ ون دین اسلام پیـدا شـد، و 

 .از كجا آغاز شد
اگر كمى دقت بفرمائید خواھید دیـد كـھ 

انحراف از   ھر فسادى پیدا شده ، ریشھ اش 
وقتـى امـت (احكام اجتماعى اسلام بـوده ، 

اسلام از در خانھ آن كسى كھ باید بھ حكـم 
زمامدارشـان ) ص(خدا و تصریح رسـول خـدا 

باشد، بھ در خانھ دیگران منحرف شدند، از 
یج در احكـام عملـى اسـلام ھمان زمان بتدر

دست اندازى ، و در آخر در معارف و عقاید 
، تا آنجا كھ ")مترجم "اسلام نیز دسیسھ شد

معارف اسلام از ھمھ جاى زندگى بشر بیـرون 
 .رفت 
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و ما قبلا متذكر شدیم كھ فتنھ ھایى كـھ 
ــروى  ــھ پی ــد، از ناحی ــدا ش ــلام پی در اس
متشابھات و تاویل خواھى آن بـود، و ایـن 

ل انحرافى تا عصر حاضـر ادامـھ یافتـھ عم
 .است 

اساس ھدایت اسلام بر علم و معرفـت اسـت 
 نھ تقلید كور كورانھ

در (اســاس ھــدایت اســلام : ســوم اینكــھ 
بـر اسـاس علـم و ) مقابل سـایر ھـدایتھا

دیـن . معرفت است ، نھ تقلید كوركورانـھ 
خدا مى خواھد تـا جـایى كـھ افـراد بشـر 

ــت و اســتعداد دارنــد  علــم را در ظرفی
دلھایشان متمركز كند، چون ھمانطور كھ در 
گفتار قبلى گفتیم غرض دین ، معرفت است ، 
و این غرض حاصل نمى شود مگر از راه علـم 
، و چگونھ اینطور نباشـد؟ بـا اینكـھ در 
میان كتـب وحـى ھـیچ كتـابى ، و در بـین 
ادیان آسمانى ھیچ دینى نیست كھ مثل قرآن 

ى تحصیل علم تحریـك و اسلام مردم را بھ سو
 .و تشویق كرده باشد

و ھمین اساس باعث شـده اسـت كـھ قـرآن 
حقـایقى از معـارف را بیـان : كریم ، اولا

احكام عملیـھ اى را : نموده ، و در ثانى 
ھم كھ تشریع كرده ھمـھ را بـھ آن معـارف 
مرتبط سازد، و بھ عبارت دیگر نخست انسان 
را بھ خود او چنـین معرفـى نمـوده ، كـھ 

وجودى است كھ خدا او را بـھ دسـت قـدرت م
خود خلق كرده ، و در خلق كردنش و بقـایش 
ملائكھ و سایر مخلوقات خود را واسطھ قرار 
داده ، و براى خلقت و بقـاى او آسـمان و 
زمین و گیاھان و حیوانات و مكان و زمـان 
و ھزاران شرایط دیگر را پدید آورده اسـت 

نـاخواه و نیز بھ او بفھماند كھ خـواه . 
بھ سوى معاد و میعاد رھسپار اسـت و ھمـھ 
تلاشش بھ سوى پروردگار اسـت ، و سـرانجام 
خداى را دیدار خواھد كـرد، و خـدا سـزاى 
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اعمالش را مى دھد، یا بھ سوى بھشت و یـا 
بھ سوى آتشش راه مى نماید، این یـك عـده 
از معارف كتاب خـدا اسـت كـھ مربـوط بـھ 

 .عقاید است 
ى فھماند اعمالى كـھ آن گاه بھ انسان م

او را بھ سعادت بھشـت مـى رسـاند چگونـھ 
اعمالى است ، و آن اعمالى كـھ او را بـھ 

 .شقاوت آتش دچار مى كند چیست ؟
یعنــى بــرایش احكــام عبــادى و قــوانین 
اجتماعى را شرح مى دھد، این ھم یـك عـده 

 .دیگر از معارف كتاب خدا است 
طایفھ دیگر بیاناتى است كھ بـراى بشـر 

ح مى دھـد، كـھ ایـن احكـام و قـوانین شر
اجتماعى كھ گفتیم تو را بـھ سـعادتت مـى 
رساند مرتبط بھ طایفـھ اول اسـت ، و بـھ 
منظــور ســعادت بشــر تشــریع شــده ، چــون 
دستوراتى است كھ مشتمل بر خیر دنیـایى و 

 .آخرتى بشر است ، این ھم طایفھ سوم 
آن گاه این معنا بھ خوبى برایـت روشـن 

ایفھ دوم بـھ منزلـھ مقدمـھ مى گردد كھ ط
است براى طایفـھ اول ، و طایفـھ اول بـھ 
منزلھ نتیجـھ اسـت بـراى طایفـھ دوم ، و 
طایفھ سوم بھ منزلـھ رابطـى اسـت كـھ دو 
طایفھ اول را بھ ھـم مربـوط مـى سـازد و 
دلالت آیات قرآن بر این سـھ طایفـھ واضـح 
است احتیاج ندارد كھ مـا آنھـا را دسـتھ 

 .بندى كنیم 
ھ باعث شـده اسـت بیانـات قـرآن امرى ك

 بھ خود بگیرد" مثل " كریم جنبھ 
چھارم اینكھ فھم عامھ بشـر بیشـتر بـا 
محسوسات سر و كار دارد و لذا نمى توانـد 
ما فوق محسوسات را بھ آسانى درك كنـد، و 

 .مرغ فكر خود را تا بام طبیعت پرواز دھد
ــھ از راه  ــم ك ــمارى ھ ــت ش ــراد انگش اف

ستھ اند فھـم خـود را ریاضتھاى علمى توان
ترقى داده بھ ادراك معانى و كلیات قواعد 
و قوانین موفـق شـوند وضعشـان بـھ خـاطر 
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اختلاف وسائل این توفیق ، مختلف است و بھ 
ھمین جھت فھم آنان در درك معانى خارج از 
حس و محسوسات ، بشدت مختلـف شـده اسـت و 
این اختلاف از نظر مراتب ، دامنـھ عریضـى 

ى نمى توانـد ایـن اخـتلاف را دارد كھ احد
 .انكار كند

این نیز قابل انكار نیست كھ ھـر معنـا 
از معانى كھ بھ انسان القا شود، تنھـا و 
تنھا از راه معلومات ذھنـى او صـورت مـى 

مانند معلوماتى كھ در خلال زندگیش (گیرد، 
، حال اگر معلومـات ذھنـى او )كسب نموده 

او  محسوسـات باشـد، و ذھـن  ھمھ از قماش 
تنھا با محسوسات مانوس باشد، ما نیز مـى 
توانیم مسـالھ معنـوى خـود را، از طریـق 
محسوسات بھ او القا كنیم ، و تـازه ایـن 
القا بھ مقـدار كشـش فكـریش در محسوسـات 
امكان پذیر است ، مثلا لذت نكاح را بـراى 
كودكى كھ كشش فكریش بھ ایـن امـر محسـوس 

ل كنیم نرسیده بھ شیرینى عسل یا حلوا ممث
، و اگر فكرش بھ معانى كلى ھـم مـى رسـد 
ھمین لذت نكاح را بھ آن معانى كلیـھ ، و 
بھ قدرى كھ فكـرش ظرفیـت دارد ممثـل مـى 

 .سازیم 
پس دستھ اول ، معانى را ھـم بـا بیـان 
حسى درك مى كنند، و ھم با بیـان عقلـى ، 
ولى دسـتھ دوم تنھـا بـا بیـان حسـى مـى 

 .توانند معانى را درك نمایند
و از آنجایى كھ ھدایت دینى اختصاص بـھ 
یــك طایفــھ و دو طایفــھ نــدارد، و بایــد 
تمامى مردم و ھمھ طبقات از آن برخـوردار 
شوند، و نیز از آنجایى كھ قرآن مشتمل بر 
تاویل بود، لذا این سھ خصوصیت باعـث شـد 
بیانات قـرآن كـریم جنبـھ مثـل بـھ خـود 

 .بگیرد
 

از  بھ این معنا كھ ، قرآن كـریم آنچـھ
معانى كھ معروف و شناختھ شده ذھـن مـردم 
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است گرفتھ ، معـارفى را كـھ بـراى مـردم 
شناختھ شده نیست در قالب آن معانى در مى 
آورد، تا مردم آن معارف را بفھمند، نظیر 
اینكھ خود ما مردم ، اجنـاس خـود را بـا 
سنگ و كیلو و مثقال مى سنجیم ، با اینكھ 

نیست ، نـھ  ھیچ مناسبتى بین انگور و آھن
شكل آھن را دارد، و نھ حجـم آن را، ولـى 
ھمین كھ از نظر سنگینى مناسـبتى بـین آن 

 .دو ھست آن را با این مى سنجیم 
آیات قرآنى كھ در سابق بھ آن استشـھاد 

إنِاّ جَعَلْن�اهُ قرُْآن�اً عَرَبیًِّ�ا :" كردیم ، و یكى از آنھا آیھ 
بود، ھـر چنـد " ي أمُِّ الْكِتابِ لَ�دَیْنا لعََلِ�يٌّ حَكِ�یمٌ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ، وَ إنَِّھُ فِ 

این نكتھ را صریحا بیـان نكـرده ، و بـھ 
كنایھ و اشاره برگذار نموده ، و لیكن بھ 
این اشاره اكتفاء نكرده و آن را بـا یـك 
مثلى كھ براى حق و باطل زده بیان فرموده 

 :است 
یْلُ زَبَداً رابیِاً، وَ مِمّا أنَْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً، فسَالتَْ "  أوَْدِیةٌَ بقَِدَرِھا، فاَحْتمََلَ السَّ

یوُقدُِونَ عَلَیْھِ فيِ الناّرِ ابْتغِاءَ حِلْیةٍَ أوَْ مَتاعٍ زَبَ�دٌ مِثْلُ�ھُ، كَ�ذلكَِ یضَْ�رِبُ اللهُّ الْحَ�قَّ وَ 
بَدُ فیََذْھبَُ جُفاءً، وَ أمَّ�ا م�ا ینَْفَ�عُ  ا الزَّ النّ�اسَ فیَمَْكُ�ثُ فِ�ي الأَْرْضِ كَ�ذلِكَ  الْباطِلَ، فأَمََّ

و با این آیھ شریفھ خاطرنشان  "یَضْ�رِبُ اللهُّ الأْمَْث�الَ 
كھ حكم این مثل در ھمھ افعال خدا : كرده 

جارى است ، ھمـانطور كـھ در گفتـھ ھـایش 
 .جارى است 

پس فعل خدا ھم مانند گفتارش حق اسـت ، 
ت و منظورش از گفتار و كردار، خود حق اسـ

، چیزى كھ ھسـت ھـم در گفتـارش و ھـم در 
كردارش امورى ھمراه است كھ مقصـود اصـلى 
نیستند، و سودى ھم ندارند، و اتفاقا این 
امور چشم گیرتر از خـود حـق اسـت ، ولـى 
دوامى ندارد، و بزودى باطـل و زایـل مـى 
شود، و تنھا حق باقى مى ماند، كـھ بـراى 
 مردم سودمند است ، مگر آنكـھ آن حـق ھـم
معارض با حقى مھم تر و سودمندتر شود، كھ 
در این فرض حق مھم تـر حـق كوچـك تـر را 
باطل مى كند و این در گفتـار خـدا نظیـر 
آیھ متشابھ است ، كھ متضمن معنـایى اسـت 
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حق و مقصود بالاصالة ، ولى با كلماتى ادا 
شده كھ آن كلمات معناى دیگرى را بھ ذھـن 

الاصـالة مى آورد معنایى باطل كھ مقصـود ب
نیست ، و با مراجعھ بھ آیات محكم قرآن ، 
معناى باطل از بین مـى رود، و آنچـھ حـق 

لِیحُِ�قَّ الْحَ�قَّ وَ یبُْطِ�لَ الْباطِ�لَ وَ لَ�وْ كَ�رِهَ :" است محقـق مـى شـود
، و این دو پھلو سخن گفـتن قـرآن  "الْمُجْرِمُ�ونَ 

براى آن است كھ حـق را محقـق و باطـل را 
 .زایل سازد
ما در باره افعال خدا نیز ھمـین گفتار 

گفتارى است كھ در باره كلام خدا گفتـیم ، 
خداى عز و جل كارھایى مى كند كـھ ظـاھر (

آن مقصود اصلى نیست ، مقصـود غیـر ظـاھر 
است ، ولى چیزى نمى گذرد كھ آن ظـاھر از 
بین مى رود، و واقع و باطن عمل آشكار مى 

 ").مترجم " شود
از آیھ شـریفھ  و كوتاه سخن اینكھ آنچھ

استفاده مى شود این است كـھ معـارف حقـھ 
الھیھ مثل آبى است كھ خدا از آسـمان مـى 
فرستد و این آب فى نفسھ تنھـا آب اسـت و 
بس ، نھ كمیت آن منظور است ، و نھ كیفیت 
، و لیكن اختلاف در ظرفیت زمینى اسـت كـھ 
این آب بر آن مى بارد، ھر زمینى مقـدارى 

كمتر و یكـى بیشـتر، و معین مى گیرد یكى 
این اندازه ھـا امـورى اسـت كـھ در خـود 
سرزمین است ، اصول معـارف و احكـام عمـل 
دین و مصالح آن احكام كھ در سابق ذكر شد 
نیز ھمین طور است ، در آنجا گفتـیم ایـن 
مصالح روابطى است كھ احكام را با معـارف 
حقھ مرتبط مى كند، این حكم خود آن مصالح 

نظر از بیان لفظى ، و امـا است ، با قطع 
ھمین مصالح وقتى بھ صورت حكم و در قالـب 
لفظ در مى آید چھ بسا ھمراه بـا زوائـدى 
باشد، كھ بھ منزلھ كف سیل اسـت ، و مثـل 
آن كف ، ظھور و بـروزى و جلـوه اى دارد، 
اما چیزى نمى گذرد كھ از بین مـى رود، و 
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آنچھ حاكى از مصالح است باقى مـى مانـد، 
كامى كھ قرار است در آینـده نسـخ نظیر اح

شود، كھ ظاھر عبارتش و آیھ اى كھ متضـمن 
آن حكم است اقتضا مى كند كھ حكم نامبرده 
ھمیشگى باشد، و لیكن آیھ ناسخ كـھ حكمـى 
دیگر مى آورد ظھور آن آیـھ را باطـل مـى 
كند، و مى فھماند كھ حكم منسـوخ مصـلحتش 
تا امروز بود، و از ایـن بـھ بعـد حكمـى 

 .داراى مصلحت است  دیگر
این نسبت بھ خـود آن معـارف و واقعیـت 
آنھا بود، با قطع نظـر از ورودش در وادى 

 .الفاظ
و اما از حیـث ورودش در ظـرف الفـاظ و 
دلالت آنھا، دیگر آن بى رنگى و بـى قیـدى 
واقعى را ندارد، ھم چنان كھ آن باران بى 
قید و رنگ و بى كمیت و كیفیت وقتـى وارد 

اى زمین شد، بى قیدى خود را از در وادى ھ
دست داده ، ھر وادى بقـدر ظـرفیتش از آن 
گرفتھ ، سیل ھاى كوچك و بـزرگ و بزرگتـر 
راه مى اندازد، سیلھایى كـھ ھـم انـدازه 

معـارف ھـم   ھایش مختلف است ، و ھم شكلش 
وقتى در وادى الفـاظ درآمـد، بـھ شـكل و 
اندازه قالب ھاى لفظى در مى آید، و ایـن 

اندازه ھا ھر چند منظور صاحب كـلام  شكل و
ھست ، اما در عین حال مى توان گفـت ھمـھ 
منظور او نیست ، بلكھ در حقیقـت مثـال و 
قالبى است كھ معنایى مطلـق و بـى رنـگ و 
شكل را تمثیل مى كنـد، مشـتى اسـت از آن 

 .خروار و نمونھ اى است از آن بسیار
در نتیجھ ھمین الفاظ وقتى از ذھن ھـاى 

مختلف عبور مى كند، ھر ذھنى از آن افراد 
الفاظ چیزھایى مى فھمد، كھ عینـا ماننـد 

 .كف سیل ، مقصود اصلى نیست 
چون ذھن ھا بھ خـاطر معلومـاتى كـھ در 

گرفتھ در   طول عمر كسب كرده و با آن انس 
معانى الفاظ دخل و تصرف مى كند، و بیشتر 
این تصرف ھا در معناھایى اسـت كـھ بـراى 
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انوس و مالوف نبـوده ، ماننـد صاحب ذھن م
معــارف اعتقادیــھ ، و مصــالح احكــام ، و 

 .ملاكات آنھا، كھ بیانش گذشت 
و اما در احكام و قـوانین اجتمـاعى از 
آنجایى كھ ذھن با آنھا مـانوس اسـت ، در 
آنھا دخل و تصرفى نمى كنـد، مگـر اینكـھ 
باز بخواھد از ملاك ھا و دلائـل آنھـا سـر 

روشـن مـى شـود كـھ درآورد، از ھمین جـا 
متشابھات قرآن آیاتى است كـھ مشـتمل بـر 
ملاكات احكام ، و متعرض اصول عقاید است ، 
نھ آیاتى كھ صرفا احكام و قـوانین دینـى 
را بیان مى كند، و نامى از ملاكات و علـل 

 .آنھا نمى برد
بیان اینكھ جنبھ مثل داشـتن ، مسـتلزم 

 )ضرورت وجود متشابھات (وجود تشابھ است 
جم اینكھ از بیان سابق مـا ایـن بـھ پن

دست آمد كھ بیانات لفظى قرآن ، مثلھـایى 
است بـراى معـارف حقـھ الھیـھ ، و خـداى 
تعالى براى اینكھ آن معارف را بیان كند، 
آنھا را تا سطع افكار عامـھ مـردم تنـزل 
داده ، و چاره اى ھم جز این نیست ، چـون 
عامھ مردم جز حسـیات را درك نمـى كننـد، 

زیر معانى كلیھ را ھم بایـد در قالـب ناگ
 .حسیات و جسمانیات بھ خورد آنان داد

و از سوى دیگر دو محذور بـزرگ در ایـن 
میان پیش مى آید یعنى در جایى كـھ سـر و 
كار گوینده با كودك اسـت ، اگـر بخواھـد 
زبان كودكى بگشاید، و مطابق فھم او سـخن 
بگویــد، یكــى از دو محــذور ھســت ، بــراى 
اینكھ شنونده یا بـھ ظـاھر كـلام گوینـده 
اكتفاء نموده و تنھا ھمان جنبھ محسوس آن 

ا مى گیرد، در ایـن صـورت غـرض گوینـده ر
چون غرض گوینده ایـن بـود . حاصل نمى شود

كھ شنونده از مثال بھ ممثل منتقـل شـود، 
نمى خواست صرفا خبرى داده باشـد، و اگـر 
شنونده بھ ظاھر كـلام اكتفـاء نكـرده ، و 
بخواھد خصوصیات ظاھر كلام را كـھ در اصـل 
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معنا دخـالتى ندارنـد رھـا نمـوده ، بـھ 
انى مجرده منتقل شود، ترس این ھست كـھ مع

عین مقصود او را نفھمد، بلكھ یا زیـادتر 
 .و یا كمتر آن را بفھمد

مثلا وقتى گوینده اى بشـنونده خـود مـى 
شاھنامھ آخرش خوش است ، و یـا مـى : گوید

گوید آفرین شبروان در صبح است ، و یا بھ 
 :تمثل جستھ مى گوید" صخر" گفتھ 

   أ ستطیعھ و قد حیل بین العیر و النزوانأ ھم بامر الحزم لا
شنونده اش با سابقھ ذھنى اى كھ با این 

اگـر (مثلھا و بـا معنـاى ممثـل آن دارد 
مثل را از ھمھ خصوصیاتى كـھ ) داشتھ باشد

ھمراه دارد لخت و مجـرد مـى كنـد، و مـى 
فھمد كھ منظور گوینده این اسـت كـھ حسـن 

ل و تاثیر ھر عملى بعد از فراغت از آن عم
پیدا شدن آثارش معلوم مى شود، نھ در حین 
سرگرمى بعمل ، چون در حـین عمـل و تحمـل 
مشــقت آن ، قــدر و انــدازه عمــل خــود را 

 .تشخیص نمى دھد
آن " صـخر" و ھمچنین در معنایى كھ شـعر

را ممثل مى سازد، و اما اگر سابقھ ذھنـى 
از معناى ممثل نداشتھ باشد، و بھ الفـاظ 

كند پى بھ معناى ممثـل شعر و مثل اكتفاء 
نبرده ، خیال مى كند شنونده دارد بـھ او 
خبرى را مى دھد، و بر فرضى ھم كـھ تنھـا 
بھ الفاظ اكتفاء نكند، بـاز آن طـور كـھ 
باید نمى تواند تشخیص دھد كھ چـھ مقـدار 
مثل را تجرید كند، یعنى تـا چـھ انـدازه 
خصوصیات مثل را طرح نموده ، و چھ مقدارش 

 .مقصود محفوظ بداردرا براى فھم 
گوینده ھیچ راه گریزى از این دو محذور 
ندارد، مگر اینكھ معانیى را كھ مى خواھد 
ممثل و مجسم كند در بین مثلھـایى مختلـف 
متفرق نموده ، در قالـب ھـایى متنـوع در 
آورد، تا خود آن قالب ھا مفسر و بیـانگر 
خود شود، و بعضى بعض دیگر را توضیح دھد، 
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ــن ــھ ش ــا معارضــھ در نتیج ــد ب ونده بتوان
 :انداختن بین قالب ھا

بفھمد كھ بیانات و قالب ھـا ھمـھ : اولا
مثلھایى است كھ در ما وراى خـود حقـایقى 
ممثل دارد، و منظور و مراد گوینده منحصر 

 .در آنچھ از لفظ محسوس مى شود نیست 
بعد از آنكـھ فھمیـد عبـارات و : ثانیا

بفھمد  قالب ھا مثلھایى براى معانى است ،
چھ مقدار از خصوصیات ظاھر كـلام را بایـد 
طرد كند، و چھ مقدارش را محفوظ بدارد، و 
این نكتھ را از ظاھر كلام بفھمد، بھ ایـن 
معنا كھ كلام طورى باشد كھ روشن سازد كـھ 
فلان خصوصیت كھ در آن جملـھ دیگـر اسـت ، 
منظور نیسـت ، و آن جملـھ بفھمانـد فـلان 

 .است  خصوصیت در این ، زیادى
گوینده علاوه بر این ، باید مطـالبى را 
كھ در گفتارش مبھم و دقیق است با ایـراد 
داستانھاى متعدد و مثلھاى بسیار و متنوع 
روشن سازد و این امرى است كـھ در تمـامى 
لسانھا و ھمھ لغات دائر است ، و اختصـاص 
بھ یك قوم و یك زبان و دو زبان و یك لغت 

یــن قریحــھ ھــر و دو لغــت نــدارد، چــون ا
انسانى است كھ وقتـى احتیـاج وادارش بـھ 
سخن گفتن مى كند، و باز احتیاج پیدا مـى 
كند بعضى از خصوصیات را كـھ در یـك قصـھ 
غلط انداز و موھم خـلاف مقصـود اسـت نفـى 
كند، ھمین خصوصیت را در قصـھ اى دیگـر و 

 .یا مثلى دیگر نفى مى كند
پس تا اینجا روشن شد كھ قرآن كریم ھـم 
مانند ھر كلامى دیگر باید مشتمل بر آیـات 
متشابھ باشد، و باید تشابھى را كھ بحكـم 
ضرورت در یك آیھ ھست در آیھ اى دیگـر از 
آیات محكمات ، آن تشابھ را برطرف سـازد، 
پس با این بیان پاسخ از اشـكالى كـھ بـھ 

كھ چرا مشـتمل بـر (قرآن متوجھ كرده اند 
خـل بـر متشابھات است ؟ و اینكھ تشـابھ م

بخـوبى داده ) فرض ھدایت و بیانگرى اسـت 
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ــون  ــا كن ــھ ت ــالبى ك ــھ مط ــد، و از ھم ش
خاطرنشان كردیم ، و بحث ھاى طولانى كھ تا 
كنون ایـراد نمـودیم ، چنـد نكتـھ روشـن 

 .گردید
ده نكتھ كھ از مباحـث و مطالـب گذشـتھ 

 روشن شد
ــى  -١ ــت ، یك ــم اس ــى دو قس ــات قرآن آی

كـھ مشـتمل محكمات ، و دیگرى متشابھات آن
بر مدلولى متشابھ است ، جزء آیات متشابھ 
، و آنكھ ھیچ تشابھى در مـدلولش نیسـت ، 

 .محكم است 
تمام قرآن چھ محكمش و چـھ متشـابھش  -٢

ــل  ــل از قبی ــھ تاوی ــل دارد، و اینك تاوی
مفاھیم لفظى نیست ، بلكھ از امـورى اسـت 
حقیقى و خارجى ، كھ نسـبتش بـھ معـارف و 

لفظ، نسبت ممثـل اسـت مقاصد بیان شده با 
بھ مثـال و اینكـھ تمـامى معـارف قرآنـى 
مثلھایى است كھ براى تاویل نزد خـدا زده 

 .شده است 
فھم و درك تاویل براى مطھرین یعنـى  -٣

 .راسخین در علم امكان دارد
بیانات قرآنى مثلھایى است كھ بـراى  -٤

معارف و مقاصد آن زده شده ، و ایـن غیـر 
نكتھ دوم مى گفتیم  از نكتھ دوم است ، در

معارف قرآن مثلھایى است براى تاویـل ، و 
در اینجا مى گوییم بیانات قرآنى مثلھایى 

 .است براى معارف آن 
واجب است قـرآن مشـتمل بـر كلمـاتى  -٥

متشابھ باشد، و چاره اى جز آن نیست ، ھم 
چنان كھ لازم است آیات محكـم نیـز داشـتھ 

 .باشد
ــ -٦ ــرآن ام الكتابن ــات ق ــھ محكم د، ك

متشابھات را باید بـدانھا ارجـاع داد، و 
 .بیانش را از آنھا خواست 

محكم بودن و متشابھ بودن ، دو وصـف  -٧
نسبى است ، یعنى ممكن است یك آیـھ بـراى 
عامھ مردم متشابھ باشد و براى خواص محكم 
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، و نیز ممكن است بھ خاطر اختلاف جھـات ، 
مختلف شود، یعنـى ممكـن اسـت آیـھ اى از 

ات قرآنى از یك جھت محكـم ، و از جھـت آی
دیگر متشابھ باشد، و در نتیجھ نسـبت بـھ 
آیھ اى محكم و نسبت بھ آیھ دیگر متشـابھ 
باشد و ما در قرآن متشابھ بھ تمام معنـا 
و بطور مطلق نداریم ، ھر چند كھ اگر ھـم 

 .مى داشتیم محذورى و اشكالى پیش نمى آمد
مـى  واجب بود آیات قرآن طورى نـازل -٨

ھم چنان كھ (شد كھ یكدیگر را تفسیر كنند 
 ").مترجم " ھمین طور نازل شده است 

مراتب مختلف قرآن از نظر معنا و اینكھ 
ھر معنایى خصوص بـھ مرتبـھ اى از فھـم و 

 درك است
قرآن از نظـر معنـا مراتـب مختلفـى  -٩

دارد، مراتبى طولى كھ مترتب و وابستھ بر 
ى در عـرض یكدیگر اسـت ، و ھمـھ آن معـان

واحد قرار ندارنـد تـا كسـى بگویـد ایـن 
مستلزم آنست كھ یك لفظ در بیشـتر از یـك 
معنا استعمال شده باشد، و اسـتعمال لفـظ 
در بیشتر از یك معنا صحیح نیسـت ، و یـا 
كسى دیگر بگوید این نظیر عموم ، مجاز مى 
شود، و یـا از بـاب لـوازم متعـدد بـراى 

ھ آن ملزوم واحـد اسـت ، نـھ ، بلكـھ ھمـ
معانى ، معانى مطابقى است ، كھ لفظ آیات 
بطور دلالت مطابقى بر آن دلالت دارد، چیزى 
كھ ھست ھر معنایى مخصوص بھ افق و مرتبـھ 

 .اى از فھم و درك است 
خـداى تبـارك و تعـالى : توضیح اینكـھ 

و در ایـن آیـھ خبـر  "اتَّقُ�وا اللهَّ حَ�قَّ تقُاتِ�ھِ :" فرموده 
قوا كـھ عبـارت اسـت داده است از اینكھ ت

خویشتن دارى از ھر عمل زشتى كھ خدا :" از
از آن نھى كرده ، و انجام ھر عمـل نیكـى 

، داراى مراتبـى "كھ خدا بدان امر نموده 
مرتبھ اى دارد كھ نامش مرتبـھ حـق . است 

تقوا است ، و از این تعبیـر فھمیـده مـى 
شود كھ تقوا مراتبى پائین تر از این ھـم 
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كھ بھ وجھى ھمان عمل صالح دارد، پس تقوا 
است ، مراتب و درجاتى دارد كھ بعضى فـوق 

أَ فمََ�نِ اتَّبَ�عَ :" و نیـز فرمـوده . بعض دیگر اسـت 
رِضْوانَ اللهِّ كَمَنْ باءَ بسَِخَطٍ مِنَ اللهِّ وَ مَأوْاهُ جَھَ�نَّمُ وَ بِ�ئْسَ الْمَصِ�یرُ، ھُ�مْ دَرَج�اتٌ 

صِیرٌ بمِ   " .ا یعَْمَلوُنَ عِنْدَ اللهِّ، وَ اللهُّ بَ
بطورى كھ ملاحظھ مى كنیـد در ایـن آیـھ 
بیان كرده كھ مردم چھ صالح و چھ طـالح ، 
ھمگى درجات و مراتبى دارند، دلیل اینكـھ 
گفتیم مراد درجات اعمال اسـت جملـھ آخـر 

خدا بـھ آنچـھ :" آیھ است ، كھ مى فرماید
 ".مى كنید بینا است 

 نظیر این آیھ كھ از نظر خواننده گذشـت
وَ لكُِ�لٍّ دَرَج�اتٌ مِمّ�ا عَمِلُ�وا وَ لِیُ�وَفِّیھَمُْ أعَْم�الھَمُْ وَ ھُ�مْ لا :" آیھ شریفھ 

وَ لكُِلٍّ دَرَجاتٌ مِمّا عَمِلوُا :" و باز آیھ شریفھ  است ،" یظُْلمَُونَ 
ــھ  "وَ م��ا رَبُّ��كَ بغِافِ��لٍ عَمّ��ا یعَْمَلُ��ونَ  ــات كریم ــت ، و آی اس

و در بین قرآنى در این معنا بسیار است ، 
آنھا آیاتى است كھ دلالت مى كند بـر ایـن 
كھ درجات بھشت و دركات دوزخ ھم ، بر حسب 

 .مراتب اعمال و درجات آن است 
 اثر متقابل علم و عمل در یكدیگر

این ھم معلوم است كھ عمل از ھـر نـوعى 
كھ باشد برخاستھ از علم است ، كھ آن نیز 
از اعتقاد مناسب قلبـى منشـا مـى گیـرد، 

داى تعالى ھم علیھ كفـر یھـود، و فسـاد خ
ــاطن مشــركین ، و نفــاق منــافقین از  ب
مسلمانان ، و نیز بـر ایمـان عـده اى از 
انبیا و مؤمنین بھ اعمـال آنـان اسـتدلال 
كرده و چون آیات مربوطھ بھ ایـن اسـتدلال 
بسیار زیاد است سخن را با ذكر آنھا طـول 

را مى گـوییم كـھ   نمى دھیم ، و خلاصھ اش 
عمل ھر چـھ باشـد : ز این آیات برمى آیدا

ناشى از علمى است كھ مناسـب آن اسـت ، و 
عمل ظاھرى بر آن علم باطنى دلالت مى كنـد 
و ھمانطور كھ علم در عمل اثر مى گـذارد، 
عمل ھم در علم اثر متقابل دارد، و باعـث 
پیدایش آن مى شود، و یا اگر موجود باشـد 
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گـردد،  باعث ریشھ دار شدن آن در نفس مـى
وَ الَّ�ذِینَ جاھَ�دُوا :" ھم چنان كھ قرآن كریم فرمـوده 

  " .فیِنا لنَھَْدِینََّھمُْ سُبلُنَا، وَ إنَِّ اللهَّ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ 
  " .وَ اعْبدُْ رَبَّكَ حَتىّ یأَْتیِكََ الْیقَیِنُ :" و نیز فرموده 
بوُا ثُ�مَّ ك�انَ عاقبَِ�ةَ الَّ�ذِینَ أسَ�اؤُا :" و نیز فرموده  �واى أنَْ كَ�ذَّ السُّ
  " .بآِیاتِ اللهِّ وَ كانوُا بھِا یسَْتھَْزِؤُنَ 
ً فِ�ي قلُُ�وبھِِمْ إلِ�ى یَ�وْمِ یلَْقوَْنَ�ھُ بمِ�ا :" و نیز فرموده  فَ�أعَْقبَھَمُْ نفِاق�ا

 " .أخَْلفَوُا اللهَّ ما وَعَدُوهُ، وَ بمِا كانوُا یكَْذِبوُنَ 
و آیات قرآنى در این معنا نیـز بسـیار 

ت ، كھ ھمھ دلالـت مـى كنـد بـر اینكـھ اس
عمل چھ صالح باشد و چھ طـالح ، آثـارى :"

معـارف مناسـب را در   در دل دارد، صالحش 
دل ایجاد مى كند، و طالحش جھالتھا را كھ 

 ".ھمان علوم مخالفھ با حق است 
صْ��عَدُ الْكَلِ��مُ الطَّیِّ��بُ وَ الْعَمَ��لُ الصّ��الحُِ :" و نیــز فرمــوده  إلِیَْ��ھِ یَ

 . "رْفعَُھُ یَ 
و این آیھ شریفھ در بـاب عمـل صـالح و 
علم نـافع ، كلامـى اسـت جـامع ، كـھ مـى 
فھماند كار ھر كلام نیكو یعنى ھر اعتقـاد 
حق ، این است كھ بھ سوى خـداى عـز و جـل 
صعود كنـد، و صـاحبش را بـھ خـدا نزدیـك 
بسازد، و كار عمل صالح ھم این اسـت ایـن 

تن كمـك اعتقاد و علم حـق را در بـالا رفـ
كند، و معلوم است كھ بالا رفتن علـم ایـن 
است كھ لحظـھ بـھ لحظـھ از جھـل و شـك و 
تردید، خالص گشـتھ و توجـھ نفـس بـدان ، 
كامل گردد، و قلب توجھ خود را بین علم و 

زیـرا ایـن (چیزھاى دیگـر تقسـیم نكنـد، 
ھر قـدر   پس ). تقسیم ھمان شرك مطلق است 

ــیط ــوات ش ــك و از خط ــى از ش ــوص آدم ان خل
كاملتر شود، صعود و ارتفاع علم شدیدتر و 

 .سریع تر مى شود
لفظ آیھ ھم خالى از دلالت بر این معنـا 
نیست ، براى اینكـھ از بـالا رفـتن كلمـھ 

، تعبیر بھ صعود كرده ، و از بـالا "طیب "
بردن عمل تعبیر بھ رفع نموده ، اولـى در 
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مقابــل نــزول بكــار مــى رود، و دومــى در 
دو " ارتفـاع " و" صـعود ."مقابل نھـادن 

وصفند و ھر چیزى كـھ از پـائین بـھ بـالا 
حركت مى كند بھ این دو، توصـیف مـى شـود 
زیرا چنین متحركى ھمـواره نسـبتى بـا دو 
نقطھ آغـاز و انجـام حـركتش دارد، وقتـى 
حركت شروع شد نسبت بھ نقطھ آغاز صـاعد و 
رافع است ، و در برگشـتن بـھ آن نقطـھ ، 

 .مى باشد نازل و فرود آینده
پس زمانى تعبیر بھ صعود مـى كنـیم كـھ 
بخواھیم بگوییم فلان كس قصد دارد بھ فـلان 
نقطھ از بلندى برسد، و یا نزدیك شـود، و 
زمانى تعبیر بھ رفع مى كنیم كھ بخـواھیم 
بگوییم از نقطھ پـایین جـدا و از آن دور 

 .شد
پس عمل صالح ، انسان را از دلبستگى بھ 

نفس آدمـى را سـرگرم  دنیا دور مى كند، و
ــھ  ــوده و او را ب ــا ننم ــارف دنی ــھ زخ ب
پراكندگى افكار و معلوماتى متفرق و فانى 
مبتلا نمى سازد و ھـر چـھ رفـع و ارتفـاع 
بیشتر باشد، قھرا صعود و تكامل عقائد حق 
نیز بیشتر و معرفت آدمى از آلودگى اوھام 

 .و شكوك خالص تر مى شود
كـھ این نیز معلـوم اسـت كـھ ھمـانطور 

گفتیم عمل صـالح داراى مراتـب و درجـاتى 
 .است 

پس ھر درجھ از عمل صالح بھ تناسب وصفى 
را بالا برده ، علـوم " كلم طیب " كھ دارد

و معارف حقھ الھیھ را صعود مى دھـد، ھـم 
چنان كھ عمل غیر صالح بـھ ھـر مقـدار از 
زشتى كھ دارد انسان را پست نموده ، علوم 

و نابسـامانى  و معارفش را با جھـل و شـك
آمیختھ تر مى كند، و مـا در تفسـیر آیـھ 

�راطَ الْمُسْ�تقَیِمَ :"شریفھ  مطالبى در این باره  "اھْ�دِناَ الصِّ
 .بیان نمودیم 

مردم بر حسب مراتـب قـرب و بعدشـان از 
خداى تعالى مراتب مختلفى از علـم و عمـل 
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دارند پس معلوم شد كھ مردم بر حسب مراتب 
ــداى  ــان از خ ــرب و بعدش ــب ق ــالى مرات تع

مختلفــى از علــم و عمــل دارنــد، و لازمــھ 
اختلاف این مراتب این است كھ آنچھ اھل یك 
مرتبھ ، تلقى مى كند و مى پذیرد، غیر آن 
چیزى باشد كھ اھل مرتبھ دیگـر تلقـى مـى 

 .كند، یا بالاتر از آن است و یا پائین تر
خــداى ســبحان ھــم بنــدگان خــود را بــھ 

ده ، و ھر صـنفى اصنافى گوناگون تقسیم كر
را داراى علم و معرفتى مى دانـد، كـھ در 

 .صنف دیگر نیست 
معرفى نمـوده ، " مخلصین " طایفھ اى را

علم واقعى بھ اوصاف پروردگارشان را مختص 
صِ�فوُنَ :" آنان مى داند، و مى فرماید سُ�بْحانَ اللهِّ عَمّ�ا یَ

 . "إلاِّ عِبادَ اللهِّ الْمُخْلصَِینَ 
فت ھایى دیگر بھ ایشان و نیز علم و معر

 .نسبت مى دھند كھ ان شاء �ّ بیانش مى آید
" مـوقنین " طایفھ اى دیگر را بھ نـام 

نامیده ، و مشاھده ملكوت آسمانھا و زمین 
وَ كَ�ذلكَِ نُ�رِي :" را خاص آنان دانستھ ، مى فرماید

  " .لْمُوقنِیِنَ إِبْراھِیمَ مَلكَُوتَ السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ، وَ لیِكَُونَ مِنَ ا
ــوان  ــھ عن ــھ اى را ب ــین " طایف " منیب

معرفــى كــرده ، و تــذكر را مخصــوص آنــان 
رُ إلاِّ مَنْ ینُیِبُ :" دانستھ مى فرماید   " .وَ ما یَتذََكَّ

خوانده و تعقـل " عالمین " طایفھ اى را
مثلھاى قرآن را بھ آنان مختص كرده ، مـى 

 :فرماید
  " .ا للِناّسِ، وَ ما یعَْقلِھُا إلاَِّ الْعالمُِونَ وَ تلِْكَ الأْمَْثالُ نَضْرِبھُ" 

و گویا منظـور از عالمـان ھمـان اولـو 
أَ :" الالباب و متـدبرین اسـت چـون در آیـھ 

لاف�اً كَثِی�راً  مى "فلاَیَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ؟ وَ لوَْ ك انَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِّ لوََجَ�دُوا فِی�ھِ اخْتِ
تـدبر نمـى كننـد، چرا در قرآن :" فرماید

اگر این قرآن از ناحیھ غیر خـداى تعـالى 
بود ھـر آینـھ در آن اختلافـى بسـیار مـى 

أَ فَلایَتَـدَبَّرُونَ :" و نیـز در آیـھ " یافتند
مـردم را " الْقُرْآنَ؟ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُھـا
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چـرا در قـرآن :" توبیخ نموده مى فرمایـد
 تدبر نمى كنند؟ مگر بر در دلھایشان قفـل

و برگشت مضمون ایـن سـھ آیـھ " زده شده ؟
شریفھ بھ یك معنا است ، و آن معنا عبارت 
است از علم بھ متشـابھ قـرآن ، و اینكـھ 

 .چگونھ آن را بھ محكم قرآن برگردانند
انـد، كـھ خـداى " مطھرین " طایفھ دیگر

تعالى ایشان را مخصوص بھ علم تاویل كتاب 
�ھُ إِلاَّ إنَِّ�ھُ لقَُ�رْآنٌ :" كرده و فرموده  كَ�رِیمٌ، فِ�ي كِت�ابٍ مَكْنُ�ونٍ لا یمََسُّ

 . "الْمُطھََّرُونَ 
" اولیاى خدا" طایفھ اى دیگر را عنوان 

داده ، كسانى ھستند كھ والـھ و شـیدا در 
عشق خدایند، و از خصایص ایشان این موھبت 
است كھ بھ ھیچ چیزى جز خداى سبحان توجھى 

سند ندارند و بھمین جھت جز از خدا نمى تر
و بھ خاطر ھیچ چیز اندوھگین نمى گردنـد، 

ألاَ إنَِّ أوَْلیِ�اءَ اللهِّ لا خَ�وْفٌ عَلَ�یْھِمْ وَ :" در باره آنان فرموده 
 . "لا ھمُْ یحَْزَنوُنَ 

" متقـربین " و نیز طایفھ اى را بنـام 
عــده اى را " مجتبــین " طایفــھ اى بنــام 

گروھى " صالحین " جمعى را" صدیقین "بنام 
نامیده و براى ھر طایفھ اى " مؤمنین " را

مرتبھ اى از علم و ادراك قائل شده ، كـھ 
بھ زودى در محلھاى مناسب از این مختصـات 

 .بحث خواھیم كرد
ــندیده و  ــاوین پس ــل عن ــز در مقاب و نی
مقامات بلندى كھ ذكر شد، عناوین ناستوده 
و مقامات پستى را براى طوایفى ذكر نموده 

ى مختصاتى از علـم و ، و براى ھر طایفھ ا
 .معرفت را شمرده است 

" گروھــى را" كــافرین " طایفــھ اى را
عــده اى " فاســقین " جمعــى را" منــافقین 

و امثــال ایــن نامیــده ، و " ظــالمین "را
نشانھ ھـایى از سـوء فھـم و پسـتى ادراك 
نسبت بھ آیات خدا و معارف حقھ او اثبـات 
كرده كھ بھ منظـور اختصـار فعـلا از شـرح 
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صرفنظر نمـوده ، ان شـاء �ّ در طـول آنھا 
كتاب در خلال بحثھـایى كـھ پـیش مـى آیـد 

 .متعرض آنھا مى شویم 
اینكھ قرآن كـریم از حیـث انطبـاق  -١٠

معارف و آیاتش بـر مصـادیق و بیـان حـال 
مصادیقش دامنھ اى وسیع دارد، پس ھیچ آیھ 
اى از قرآن اختصاص بھ مورد نزولش ندارد، 

ھ با مورد نزولش متحد بلكھ با ھر موردى ك
باشد، و ھمان ملاك را داشتھ باشـد جریـان 
مى یابد، عینا ماننـد مثلھـایى اسـت كـھ 
اختصاص بھ اولین موردش نـدارد، بلكـھ از 
آن تجاوز كرده شامل ھمھ موارد مناسب بـا 
آن مورد نیز مى شـود و ایـن معنـا ھمـان 

است ، كـھ در اوایـل "جرى " اصطلاح معروف 
 .ره اش سخن رفت این كتاب در با

 بحث روایتى
 محكم و متشابھ" روایاتى در معناى 

در تفسیر عیاشى است كھ شخصـى از امـام 
از محكم و متشابھ پرسید، حضرتش ) ع(صادق 

فرمودند محكم ، آیاتى است كھ مـورد عمـل 
قرار مى گیرد، و متشابھ آن آیاتى است كھ 
مفھومش براى كسى كھ معنایش را نمى فھمـد 

 .است مشتبھ 
در این حدیث اشاره اى است بـھ : مؤ لف 

این كھ متشابھ آن نیست كھ بـھ ھـیچ وجـھ 
نتــوان معنــایش را فھمیــد بلكــھ فھمیــدن 

 .معناى آن نیز ممكن است 
و نیز در ھمان كتاب اسـت كـھ آن جنـاب 

قــرآن مشــتمل بــر آیــات محكــم و : فرمــود
عـلاوه بـر ": محكـم " متشابھ اسـت ، امـا
مان داشت ، عمل بھ آن اینكھ باید بدان ای

نیز ممكن است ، و باید آن را مدرك احكام 
تنھـا ": متشـابھ "دین قـرار داد، و امـا

باید بدان ایمان داشت و نباید بھ آن عمل 
ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ زَیْغٌ فیَتََّبعُِ�ونَ م�ا :" كرد، منظور از جملھ  فَأمََّ

ابْتغِاءَ تَأوِْیلھِِ، وَ ما یعَْلَ�مُ تَأوِْیلَ�ھُ إلاَِّ اللهُّ وَ الرّاسِ�خُونَ فِ�ي  تشَابھََ مِنْھُ ابْتغِاءَ الْفتِْنةَِ وَ 
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ھمین است و راسخون در "الْعِلْمِ، یقَوُلوُنَ آمَناّ بھِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا
 .اند) ع(علم ، آل محمد 

 
بھ زودى گفتارى در معناى ایـن : مؤ لف 

، آل راسـخون در علـم :" جملھ كـھ فرمـود
 .خواھد آمد ان شاء �ّ " اند) ع(محمد 

و نیز در ھمان كتاب از مسعدة بن صـدقة 
) ع(از امـام صـادق : روایت آمده كھ گفت 

از ناسخ و منسوخ و محكم و متشابھ پرسیدم 
. 

آیھ اى اسـت كـھ حكمـى " ناسخ :" فرمود
ثابت آورده ، كھ ھمیشھ باید بـھ آن عمـل 

ست كھ حكمـى آن آیھ اى ا" منسوخ " شود، و
آورده باشد كھ مدتى بھ آن عمـل مـى شـده 
ولى بعدا بھ وسیلھ آیھ اى دیگر نسخ شـده 
است ، و متشابھ آن آیھ اى است كھ معنایش 

 .براى كسى كھ آن را نمى فھمد مشتبھ است 
ثابت " ناسخ :" و در روایتى دیگر فرمود

" آنست كـھ گذشـتھ باشـد، و" منسوخ " ، و
" بدان عمل نمود، و آنست كھ بتوان" محكم 

آن آیاتى اسـت كـھ بـا یكـدیگر " متشابھ 
 .تشابھ داشتھ باشند

روایــت ) ع(و در كــافى از امــام بــاقر 
ھمـین ھ بـ: كرده كھ در ضمن حدیثى فرمـود

 .جھت آیات منسوخھ از متشابھات است 
) ع(و در كتــاب عیــون ، از حضــرت رضــا 

كسى كھ متشابھ را : روایت آورده كھ فرمود
قــرآن برگردانــد، بســوى صــراط بــھ محكــم 

در : مستقیم ھدایت شـده ، آن گـاه فرمـود
اخبــار مــا نیــز ماننــد قــرآن ، محكــم و 
متشابھ ھست ، باید كھ شـما متشـابھات آن 
ــار  ــد، و زنھ ــاتش برگردانی ــھ محكم را ب
متشابھات را پیروى مكنید كـھ گمـراه مـى 

 .شوید
این اخبار بطورى كھ ملاحظھ مـى : مؤ لف 

متشابھ معنایى نزدیك بھـم  كنید در تفسیر
دارند، و ھمھ گفتار قبلى ما را تایید مى 
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كند، كھ گفتیم تشابھ ، قبل از رفع ابھام 
است ، و چنان نیست كھ بھ ھیچ وجـھ نشـود 
آن را برطرف كرد، بلكھ با ارجاع متشـابھ 
بھ محكم و با تفسیر محكم از آن ، تشابھش 

 .برطرف مى شود
متشـابھات  و اما اینكھ منسوخات ھـم از

باشد، وجھ آن نیز ھمین است ، چون تشـابھ 
آیھ منسوخ ، ھمانطور كھ گذشت از این جھت 
است كھ از ظاھرش بر مى آید كـھ حكمـى را 
كھ بیان مى كند ھمیشگى اسـت ، ولـى آیـھ 
ناسخ آن را تفسیر نموده و مى فھماند كـھ 

 .حكم مزبور ھمیشگى نبوده است 
كـھ و اما اینكـھ در خبـر عیـون آمـده 

اخبار ما نیز مانند قرآن محكم و :" فرمود
مطلبى است كھ روایات بسیار " متشابھ دارد

آن را مـى ) ع(زیادى از ائمـھ اھـل بیـت 
رساند، اعتبار عقلى ھم مسـاعد آن اسـت ، 
براى اینكھ اخبار، چیزى جز آنچھ در قرآن 
كریم است ندارد، و جز آنچھ را كـھ قـرآن 

 .متعرض آن است بیان نمى كند
در سابق ھم گفتیم كھ تشـابھ از اوصـاف 
معناى لفظ است ، و آن عبارت از این اسـت 
كھ لفظ معنایى داشتھ باشـد، كـھ ھـم بـا 
مقصود گوینده منطبق باشد، و ھم بـا غیـر 
آن ، و تشابھ از اوصاف خود لفظ نیست ، و 
نظیر غرابت و اجمال نیست كـھ مربـوط بـھ 

ام ابھام در لفظ باشد و نیز مربوط بھ ابھ
 .در مجموع لفظ و معنا نیست 

و بعبارت دیگر اگر بعضى از آیات قـرآن 
متشابھ است ، بدین جھت متشـابھ اسـت كـھ 
بیاناتش بمنزلھ مثلھایى نسبت بـھ معـارف 
حقھ الھیھ اسـت ، و ایـن معنـا عینـا در 
اخبــار ھــم ھســت ، یعنــى در اخبــار نیــز 

" و روایــاتى دیگــر" متشــابھ " روایــاتى 
ھم نقـل ) ص(از رسول خدا  و. است " محكم 

ما گروه انبیا بـا مـردم :" شده كھ فرمود
 " .بقدر عقولشان سخن مى گوئیم 
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 روایاتى در باره راسخین در علم
و در تفسیر عیاشى از جعفر بن محمـد از 

: روایت شده كھ فرمود) ع(پدرش امام باقر 
خواھش كرد كھ ) ع(مردى از امیر المؤمنین 
مـا را، برایمـان  آیا ممكن است پروردگار

توصیف كنى ، تا ھم محبتمان بـھ او زیـاد 
شود، و ھم معرفتمان ؟ امیر المؤمنین بـا 
حالتى خشمگین بھ خطبھ ایستاد، و در ضـمن 
ایراد خطبھ براى عموم حضار رو بھ آن شخص 

اى بنده خدا بر تو باد بھ : كرد، و فرمود
آنچھ كھ قرآن تو را بھ صفات خدا دلالت مى 

كھ در این ) (ص(چھ كھ رسول خدا كند، و آن
از معرفت خـدا بـھ ) باب مقدم بر تو است 

تو پیشنھاد مى كند، و آنچھ را كھ در این 
وادى از نور ھدایت او روشن شده پیروى كن 
كھ ھدایت او نعمـت و حكمتـى اسـت كـھ در 
اختیار تو قرار گرفتھ ، پس ھمـین مقـدار 
را بگیــر، و شــكرش را بــھ جــاى آر، و در 

تو تكلیف مى كند كـھ خـود ھ شیطان ب آنچھ
قرآن علم آن را بر تو واجب نكرده ، و در 

ھم در بـاره آن ) ع(سنت رسول و ائمھ ھدى 
چیزى وارد نشده ، فریب شیطان را مخور، و 
علم آن را بھ خود خـدا واگـذار، و عظمـت 

كھ از قیـاس و وھـم و عقـل بشـر (خدا را 
و . با مقیاس فھم خود مسـنج ) بیرون است 

بدان اى بنـده خـدا كـھ راسـخین در علـم 
آنھایى ھستند كھ خـداى تعـالى از اینكـھ 
متعرض امور ما وراى پرده غیـب شـوند بـى 
نیازشان كرده ، بھ تمامى معـارفى كـھ از 
حیطھ علمشان بیـرون اسـت ، و تفسـیرش را 

آمَنّ�ا بِ�ھِ :" نمى دانند اقرار دارند، و مى گویند
خداى تعـالى آنـان را بـا ایـن  "كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا

فضیلت ستوده كھ بھ جز خود از رسـیدن بـھ 
تفسیرى كھ در حیطھ علمشان نیسـت اعتـراف 
دارند، و در آن گونھ معارف تعمـق و غـور 
نمى كنند، و خداى تعالى این ترك تعمق را 
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از آنان ستوده ، و نامش را رسوخ در علـم 
نھاده است ، پس تو نیز بـھ ھمـین مقـدار 

كـن ، و در ایـن مقـام نبـاش كـھ  اكتفاء
اقیانوس عظمت خدا را با عقل خود انـدازه 

 .گیرى كنى و از ھالكین شوى 
اى بنده خدا راسخین در " جملھ : مؤ لف 

، ظھـور در ایـن دارد "علم چنین و چنانند
وَ :" در جملــھ " واو" كــھ آن جنــاب حــرف 

ــونَ  ــمِ یَقُولُ ــي الْعِلْ ــخوُنَ فِ واو "را" الرّاسِ
گرفتھ ، نھ عاطفھ ، ھم چنـان " ى استیناف

كھ ما نیز از آیھ ھمین معنا را اسـتفاده 
" واو" كردیم ، و مقتضاى استینافى بـودن 

این است كھ راسخین در علـم ، بـھ تاویـل 
متشــابھات ، عــالم نیســتند، گرچــھ چنــین 
امكانى برایشان ھست ، و آیھ شـریفھ ایـن 

 .امكان را نفى نمى كند
بیان دیگرى پیـدا در نتیجھ اگر دلیل و 

شود، و دلالت كند بر اینكھ راسخین در علم 
داناى بھ تاویل متشابھاتند، با آیھ مورد 
بحث منافاتى نخواھد داشت ، ھم چنـان كـھ 

كـھ بـھ ) (ع(ظاھر روایات ائمھ اھل بیـت 
و جملــھ . ھمــین اســت ) زودى خواھــد آمــد

آنھایى ھستند كھ خداى تعالى از اینكـھ :"
وراى پرده غیب شـوند بـى امور ما   متعرض 

راسخین " ، خبر براى جملھ "نیازشان كرده 
، مـى باشـد و خلاصـھ مـى خواھـد "در علم 

بفرماید كھ راسخین در علـم چنـین كسـانى 
 .ھستند

این كلام ظاھر در این است كھ مى خواھـد 
شنونده را تشویق و ترغیب كند بـھ اینكـھ 
او نیز چنین باشـد، و طریقـھ راسـخین در 

پیش بگیرد، و نسبت بھ آنچـھ نمـى علم را 
كنـد، تـا او ) بھ جھل خـود(داند اعتراف 

نیز از راسخین در علم شـود، و ایـن خـود 
دلیل بر این است كھ آن جنـاب راسـخین در 
علم را بھ كسى تفسیر كرده كـھ نسـبت بـھ 
آنچھ مى داند پاى بنـد اسـت و نسـبت بـھ 
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آنچھ نمى داند اعتراف مى كنـد، و متعـرض 
ز حیطھ علم او خـارج اسـت نمـى آنچھ كھ ا

 .شود
و مراد از امور مـا وراى پـرده غیـب ، 
معانى پوشیده از فھم عامھ است ، كھ خـدا 

اراده كرده ، و بـھ " آیات متشابھات " از
ھمین جھت امیر المؤمنین جملھ نامبرده را 

:" با عبارت دیگرى تكـرار كـرده و فرمـود
بعجز خود از رسیدن بھ تفسیرى كھ در حیطھ 

:" و نفرمـود" علمشان نیست اعتراف دارنـد
ــھ  ــاویلى ك ــھ ت ــیدن ب ــت ..." از رس دق

 .بفرمایید
روایــت ) ع(و در كــافى از امــام صــادق 

ماییم راسخین در علم ، :" آورده كھ فرمود
 " .و ما تاویل قرآن را مى دانیم 

این روایت اشعار دارد كھ جملھ : مؤ لف 
بر مسـتثنا  عطف" وَ الرّاسِخوُنَ فِي الْعِلْمِ :" 

است ، ولى این مفھوم ابتدایى با در نظـر 
گرفتن بیانى كـھ كـردیم ، و روایتـى كـھ 
گذشت از بین مـى رود، و خیلـى ھـم بعیـد 
نیست كھ مراد از تاویل در این حدیث ھمان 
معنایى باشد كھ از متشابھ ، منظـور نظـر 
خداى تعالى است ، چون این معنا از تاویل 

تشابھ است ، و در تعبیر دیگرى از تفسیر م
صدر اسلام معنایى متداول ، در بـین مـردم 

 .بوده است 
مـائیم راسـخین در " و اما اینكھ فرمود

در روایت عیاشى از امـام صـادق ..." علم 
راسـخین در علـم " ھم آمده بـود كـھ ) ع(

و از نظـر خواننـدگان " ھمانا آل محمدنـد
گذشت ، و روایات دیگرى ھم كھ در این باب 

از باب تطبیق كلى بر مصداق است  آمده ھمھ
، ھم چنان كھ روایات قبلى و روایاتى كـھ 

 .مى آید نیز شاھد بر این معنا ھستند
و در كافى ھم از ھشام بـن حكـم روایـت 

امام ابو الحسن موسـى بـن : كرده كھ گفت 
ــر  ــوده (جعف ــھ :) ... ع فرم ــا ك ــا آنج ت
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اى ھشام خداى تعالى از قومى صالح : فرمود
رَبَّن�ا لا تُ�زِغْ قلُوُبنَ�ا بعَْ�دَ إِذْ ھَ�دَیْتنَا، وَ :" ه كھ گفتندحكایت كرد

و این قوم فھمیـده  "ھبَْ لنَا مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً، إنَِّكَ أنَْتَ الْوَھاّبُ 
بودند كھ گاه مى شود دلھا از راه منحـرف 
گشتھ و نور فطرى خود را از دست بدھند، و 

 .كور و ھلاك گردند
ى كھ از خدا نمى ترسـد اى ھشام بھ درست

مگر كسى كھ دلـش از ناحیـھ خـدا عقـال و 
و (مھار شده باشد، و كسى كھ عقلش خـدایى 

 نشده باشد،) فھمش از ناحیھ او مھار
قلب او بر ھیچ معرفتى منعقد نشـده ، و 
ثابت نمى گردد، و آن چیزى كھ معرفت بدان 
یافتھ حقیقتش را دریافت نكـرده ، و نمـى 

نیست كھ چنین قلب و معرفتى بیند، و احدى 
داشتھ باشد، مگر كسى كھ قولش مصدق فعلـش 
، و باطنش موافق با ظـاھرش باشـد، بـراى 
اینكھ خداى عز و جل عقل خفـى و بـاطن را 
جز بھ وسیلھ ظاھر آدمى بر ملا نمـى كنـد، 
این ظاھر آدمى است كھ بر مقـدار عقـل او 

 .دلالت مى كند، و از آن خبر مى دھد
بدرسـتى كـھ از :" نكھ فرمودای: مؤ لف 

خدا نمى ترسد، مگر كسى كھ دلش از ناحیـھ 
در معناى این " خدا عقال و مھار شده باشد

إنَِّم�ا یخَْشَ�ى اللهَّ مِ�نْ :" آیھ شریفھ است كھ مى فرمایـد
  " .عِبادِهِ الْعُلمَاءُ 

و كسى كھ عقلش خـدایى :" و اینكھ فرمود
، بھترین بیـان اسـت بـراى معنـاى "نباشد

وخ در علم ، براى اینكھ ھر مطلبـى مـا رس
دام كھ بطور حقیقت و آن طـور كـھ بایـد، 
تعقل نشود درك آن خالى از احتمالات مخالف 
نیست ، وقتى جلو احتمالات بكلى مسدود مـى 
شود كھ آن طور كھ باید تعقل شود، و گرنھ 
قلب آدمى در اعتراف بھ آن ھمواره مضـطرب 

كامـل است ، ولـى اگـر تعقـل آن تمـام و 
باشد، و در نتیجـھ احتمـال خـلاف در كـار 
نیاید، در مرحلھ عمل ھم دیگر خـلاف آن را 
پیروى نمى كند، در نتیجـھ آنچـھ در قلـب 
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دارد ھمان خواھد بود كـھ بـھ صـورت عمـل 
ظاھرى او جلوه مى كند، و آنچھ مـى گویـد 

 .ھمان است كھ در قلب دارد
احدى این چنین نیست :" و اینكھ فرموده 

واستھ است علامـت رسـوخ در علـم را خ..." 
 .بیان كند

و در كتاب در المنثور آمده است كھ ابن 
جریر و ابن ابى حاتم ، و طبرانى از انـس 
، و ابى امامھ ، و وائلة بن اسقف و ابـى 
الدرداء روایت آورده انـد، كـھ شخصـى از 

از راسـخین در علـم سـؤ ال ) ص(رسول خدا 
كـھ بـھ كسانى ھسـتند :" كرد، حضرت فرمود

سوگند خود پاى بندند، و زبانى راسـتگو و 
قلبــى مســتقیم و اســتوار دارنــد، و نیــز 
كسانى ھستند كھ عفت شكم و شـھوت دارنـد، 

 ".اینگونھ افراد از راسخین در علمند
ممكن است این حـدیث را بنحـوى : مؤ لف 

توجیھ كرد كھ برگشتش بھ ھمان معناى حدیث 
 .سابق شود

نقـل شـده ) ع( و در كافى از امام باقر
راسخین در علم كسـانى ھسـتند :" كھ فرمود

 " .كھ علمشان دچار اختلاف نمى شود
این حدیث درست منطبق بـا آیـھ : مؤ لف 

رسوخ در علم " است ، براى اینكھ در آیھ ،
در مقابــل كســانى قــرار گرفتــھ كــھ در " 

دلھایشان زیـغ و انحـراف ھسـت ، و قھـرا 
ود كـھ رسوخ در علم عبارت از ھمین مـى شـ

 .علم دستخوش اختلاف و تردید نگردد
اسـت كـھ ابـن ابـى " در المنثور" و در

شیبھ ، و احمد، و ترمذى ، و ابن جریر، و 
طبرانــى ، و ابــن مردویــھ ، از ام ســلمھ 

) ص(رسـول خـدا : روایت كرده اند كھ گفت 
اللھ�م مقل�ب القل�وب ثب�ت :" در دعاھایش بسیار مى گفـت 

یـا : ایشان عرض كـردم روزى بھ  "قلبى على دینك 
مگر دلھا زیر و رو مى شـوند؟ ) ص(رسول �ّ 

بلھ ، خداى تعالى ھـیچ فـردى از :" فرمود
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بنى آدم را نیافریده ، مگر آنكھ دلش بین 
دو انگشت از انگشتان خدا قرار دارد، اگر 
او بخواھد دل اسـتوار مـى شـود، و گرنـھ 

تا آخر حدیث (دچار زیغ و انحراف مى گردد 
. "( 

این معنا بھ چند طریق از عـده : مؤ لف 
اى از صحابھ آن حضـرت از قبیـل جـابر، و 
نواس بن شمعان ، و عبد �ّ بن عمر، و ابـى 
ھریره نقل شـده ، و مشـھور در ایـن بـاب 
مطلبى است كھ در حدیث نـواس آمـده ، كـھ 

قلب آدمیـزاد بـین دو انگشـت از :" فرمود
بطـورى كـھ (انگشتان رحمـان قـرار دارد، 

شریف رضى حدیث را بـھ ایـن ) یادم مى آید
نقـل " مجازات النبویـھ " عبارت در كتاب 

 .كرده است 
آیا از وحى : سؤ ال كردند) ع(و از على 

نھ ، بـھ آن :" چیزى نزد شما ھست ؟ فرمود
خدا كھ دانـھ را مـى شـكافد و خلایـق مـى 
آفریند سوگند، بعد از وحى موھبتى كھ ھست 

بـھ ھـر كـس از این است كھ خـداى تعـالى 
بندگانش كھ بخواھد فھم در قـرآنش را مـى 

 ".دھد
این حـدیث از احادیـث برجسـتھ : مؤ لف 

است ، و كمترین چیزى را كھ مى رساند این 
است كھ معـارف صـادره از مقـام علمـى آن 
جناب كھ عقول را مدھوش و متحیر كرده ھمھ 

 .اش از قرآن گرفتھ شده است 
قـرآن  روایاتى در وصـف قـرآن و اینكـھ

 ظاھرى و باطنى دارد
و در كافى از امام صادق از پـدرش و از 

روایت ) ص(از رسول خدا ) ع(اجداد گرامیش 
ایھا الناس شما در خانـھ :" شده كھ فرمود

اى ھدنھ قرار دارید و در مسـیر مسـافرتى 
ھستید، مسافرتى بس سریع ، و چگونھ چنـین 
نباشد، با اینكـھ شـب و روز و خورشـید و 

مى بینید كھ ھر تازه اى را كھنـھ ماه را 
مى كنند، و ھر دورى را نزدیك مى سـازند، 



263 
 

و ھر آنچھ را قبلا وعده اش داده شده محقق 
پس بـراى ایـن سـفر دور توشـھ . مى سازند

در این ھنگـام : فراھم كنید راوى مى گوید
یا : مقداد بن أ سود برخاست و عرضھ داشت 

: فرمـودرسول �ّ خانھ ھدنھ چھ معنا دارد؟ 
خانھ اى كھ بمحض رسیدن بھ آن باید از آن 

 .كوچ كرد
پس ھر گاه در زندگى دچـار فتنـھ ھـایى 
شدید، كھ چون شب تاریك پیش پاى زندگیتان 
را ظلمانى كرد، بر شما باد تمسك بھ قرآن 
، كھ بدرگاه خدا شفیعى اسـت كـھ شـفاعتش 
پذیرفتھ مى شـود، گفتـار بھـت آورى اسـت 

كھ ھر كـس آن را پـیش منطقى ، كتابى است 
رو قرار دھد، و بر طبق راھنمایى ھـاى او 
قدم بردارد، این قرآن وى را بسـوى بھشـت 
راه مى نماید، و كسى كـھ آن را پشـت سـر 
بیندازد، باز ھمین قرآن از پشت سر او را 
بطرف دوزخ مى راند، و قرآن دلیلى است كھ 
بھ بھترین راه دلالت مى كند، كتـابى اسـت 

ق از باطـل جـدا شـده ، و از كھ در آن حـ
معارف حقھ آنچھ قبلا در عقل با نقل بـدون 
بیان بوده بیـان گشـتھ ، و آنچـھ نبـوده 
آورده شده ، قرآن فاصل و جدا ساز حـق از 
باطل است ، نھ شوخى ، كتـابى اسـت داراى 
ظاھرى و باطنى ، ظـاھرش حكـم ، و بـاطنش 
علم است ، ظـاھرش بسـیار زیبـا و بـاطنش 

حـدودى دارد، و حـدودش نیـز عمیق اسـت ، 
داراى حدودى اسـت ، عجایـب آن شـمردنى و 

 .كھنھ شدنى نیست   غرائبش 
در قرآن چراغھایى از ھدایت ، و منـارى 
از حكمت است ، براى ھر نكتھ سنج عـارف ، 
راھنماى معرفت است ، پس ھر صـاحب بصـیرت 
را سزد كھ براى درك معارف آن چشم بصـیرت 

نجى را بـھ نھایـت خود باز كند، و نكتھ س
رساند نجات دھنده ھر كسى اسـت كـھ عملـى 
نكوھیده داشتھ باشد و رھایى بخش ھر كسـى 

آرى تفكـر، . است كھ ھیچ راه نجاتى ندارد
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حیات قلب ھر شخص آگاه و اندیشـمندى اسـت 
مانند نورى كھ در تاریكى راه گشاى انسان 
است پس بر شما باد بھ اخلاص داشـتن و كـم 

 .تظاركردن توقع و ان
ایـن روایـت را عیاشـى ھـم در : مؤ لف 

تفسیر خود آورده ، البتـھ نـھ تـا آخـر، 
 :بلكھ تا جملھ 

پس ھر صاحب بصیرت را سـزد كـھ بـراى " 
 ..." .درك 

و نیز در كافى و تفسیر عیاشى از امـام 
) ص(روایت آمده كھ از رسول خدا ) ع(صادق 

قـرآن ، ھـدایتى : نقل كرده اند كھ فرمود
یكى و ضــلالت و روشــنگر وادى اســت از تــار

جھالت و جبران كننده لغزشـھا، و از بـین 
برنده تاریكى ھـا و سـدى اسـت در برابـر 
ھلاكت ھا و آگاھى دھنده اى از كجروى ھا و 

و رساننده انسان ھا . بیان كننده فتنھ ھا
بھ سوى آخرت ) در مسیرى مستقیم (از دنیا 

. 
و در قرآن كمال دین شما است ، و احـدى 

ست كھ از قرآن رو برگرداند، مگر اینكھ نی
 .بھ سوى آتش برگردانیده شود

روایات در این مضامین از رسول : مؤ لف 
) ع(و ائمـھ اھـل بیـت آن جنـاب ) ص(خدا 

 .بسیار زیاد است 
و در تفسیر عیاشـى از فضـیل بـن یسـار 

من از حضرت ابى جعفر : روایت شده كھ گفت 
دم ، از معناى این روایـت سـؤ ال كـر) ع(

ھیچ آیھ اى در قـرآن نیسـت مگـر :" فرمود
آنكھ ظاھرى و بـاطنى دارد، و ھـیچ حرفـى 
نیست مگر آنكھ حد و مـرزى دارد، و بـراى 

 ".ھر حدى سرآغاز و مطلعى است 
از ظـاھر ) ص(منظور رسول خدا : پرسیدم 

 :و باطن قرآن چیست ؟ فرمود
منظور از ظاھر قرآن الفاظ نازل شـده " 

از بــاطن قــرآن معــانى آنســت ، و منظــور 
الفاظ است ، كـھ در مـورد خبرھـاى قـرآن 
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بعضى از آن معانى رخ داده ، و بعضى بعدا 
رخ مى دھـد، و قـرآن بـا گـردش و جریـان 
خورشید و ماه جریان دارد، در ھر چرخى كھ 
 آنھا مى زنند، و حوادثى مى آورنـد، پـیش
گفتھ اى از قرآن محقق مى شود، ھـم چنـان 

وَ م�ا :" این مورد فرمـوده  كھ خداى تعالى در
ــھ  "یعَْلَ��مُ تأَوِْیلَ��ھُ إِلاَّ اللهُّ وَ الرّاسِ��خُونَ فِ��ي الْعِلْ��مِ  ــائیم ك و آن م

 ".تاویل قرآن را مى دانیم 
این روایتى كـھ در ضـمن حـدیث : مؤ لف 

بالا از تفسیر عیاشى از فضیل بن یسار نقل 
كردیم ، ھمان مطلبى را افاده مى كند كـھ 

بـا عبـاراتى ) ص(سـول خـدا اھل سنت از ر
ــا از آن  ــد و دو ت ــرده ان ــل ك ــف نق مختل

 .عبارات را تفسیر صافى نقل كرده است 
قـرآن :" فرمود) ص(یكى اینكھ رسول خدا 

، و در "ظاھر و باطنى و حدى و مطلعى دارد
قـرآن ظـاھر و بـاطنى :" جملھ دوم فرمـود

دارد، باطنش ھم باطنى دارد تا ھفت بـاطن 
." 

بعضى از آن معـانى رخ :" و اینكھ فرمود
ظھور در این "داده و بعضى بعدا رخ مى دھد

دارد كھ ضمیر در آن بھ قرآن برگـردد، از 
این جھت كھ مشتمل بر تنزیل و تاویل اسـت 

. 
 انواع انطباق كلیات قرآن بر مصادیق

و قرآن بـا گـردش " و بنا بر این جملھ 
نیــز شــامل " خورشــید و مــاه جریــان دارد

ھر دو مى شود، و در مـورد  تنزیل و تاویل
كـھ در لسـان " (جـرى " تنزیل با مسـالھ 

اخبار اصطلاحى است براى تطبیق كلیات قرآن 
منطبق مى شود ) با مصادیقى كھ پیش مى آید

 :نظیر انطباقى كھ آیھ شریفھ 
ــھ  "ی��ا أَیُّھَ��ا الَّ��ذِینَ آمَنُ��وا اتَّقُ��وا اللهَّ وَ كُونُ��وا مَ��عَ الصّ��ادِقیِنَ "  ــر ھم ب

ف مؤمنین دارد، چـھ مـؤمنین در عصـر طوائ
نزول آیھ ، و چھ آنھا كھ در اعصـار بعـد 
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مى آیند، كھ این خود نوعى از انطباق است 
و نــوع دیگــرش كــھ دقیــق تــر از آنســت ، 
انطبــاق آیــات جھــاد بــر جھــاد نفــس ، و 
ــقان از  ــر فاس ــافقین ب ــات من ــاق آی انطب

 .مؤمنین است 
و نوع سـوم آن ، كـھ بـاز از نـوع دوم 

ق تر است انطباق آیات منافقین و آیات دقی
مربوط بھ گنھ كاران ، بر اھـل مراقبـت و 
اھل ذكر و حضور قلب است ، كھ اگر احیانا 
در مراقبت و ذكر و حضورشان كوتاھى و یـا 
سھل انگارى كنند در حقیقت نـوعى نفـاق و 

 .گناه مرتكب شده اند
و نوع چھارم كھ از ھمھ انـواع انطبـاق 

انطباق ھمان آیات منافقین دقیق تر است ، 
و مذنبین است بـر اھـل مراقبـت و ذكـر و 
ــق  ــان از اداى ح ــور ذاتیش ــور، در قص حض

 .ربوبیت 
در اینجا دو نكتھ روشن شد یكـى اینكـھ 
معانى قرآن كریم داراى مراتبى است كھ بر 
حسب اخـتلاف مراتـب و مقامـات صـاحبان آن 
معانى اش مختلف مى شود، و لذا مى بینـیم 

دان اھــل بحــث ، از مقامــات اھــل دانشــمن
و از معانى ایـن عنـاوین . ایمان و ولایت 

مراتبى ذكر كرده اند كھ از آنچھ ما ذكـر 
 .كردیم نیز دقیق تر است 

دوم اینكھ ظاھر و بـاطن دو امـر نسـبى 
است ، بھ این معنا كھ ھر ظاھرى نسبت بـھ 
ظاھر خودش باطن ، و نسبت بـھ بـاطن خـود 

ھ روایـت زیـر نیـز ظاھر است ، ھم چنان ك
در . این معنـا را خـاطر نشـان مـى سـازد
) ع(تفسیر عیاشى از جابر از امـام بـاقر 

از آن جنـاب از : روایت كرده كھ وى گفـت 
تفسیر آیاتى مى پرسیدم ، و آن جناب پاسخ 
مى داد، و وقتى دوبـاره از تفسـیر ھمـان 
آیات مى پرسیدم پاسخى دیگر مى داد، عرضھ 

شما در روزھاى قبل از فدایت شوم : داشتم 
این سؤ ال من جوابى دیگـر داده بودیـد و 
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اى :" امروز طورى دیگر جواب دادید، فرمود
جابر براى قرآن بطنى است ، و براى بطـنش 
نیز بطنى دیگر است ، ھم چنان كھ براى آن 
ظاھرى است ، و بـراى ظـاھرش نیـز ظـاھرى 

 ".دیگر
ھیچ علمى از علم تفسیر قرآن " اى جابر،

چون یك آیھ . ز عقول مردم دورتر نیست ، ا
قرآن ممكن است اولش در باره چیزى و وسطش 
در باره چیز دیگر، و آخرش در بـاره چیـز 
سومى باشد، با اینكھ یك كلام است ، و اول 
و وسط و آخرش متصل بھ ھم اسـت ، در عـین 

 ".حال بر چند وجھ گردانده مى شود
و باز در ھمان تفسیر از ھمـان جنـاب ، 

اگـر :" روایت آورده كھ در حـدیثى فرمـود
بنا بود آیھ اى كھ در باره مردمـى نـازل 
شده با مردان آن مردم از بین برود، چیزى 
از قرآن باقى نمـى مانـد، و لـیكن قـرآن 

و ) یعنى عصـر نـزولش (طورى است كھ اولش 
تـا زمـانى كـھ ) یعنى اعصار بعدش (آخرش 

ى آسمان و زمین برجاست را یك جور شامل مـ
شود، و براى ھـر قـومى آیـھ اى اسـت كـھ 
تلاوتش مى كنند، حال یا آیھ از خیر آنـان 

 ".خبر مى دھد و یا از شرشان 
و در معانى الاخبار از حمران بـن اعـین 

مـن از امـام بـاقر : روایت آمده كھ گفت 
:" از ظھر و بطن قرآن پرسیدم ، فرمود) ع(

منظور از ظاھر قرآن كسانى ھستند كھ قرآن 
باره آنان نازل شده ، و منظور از بطن در 

آن آیندگانى ھستند كھ عمل ھمان كسـان را 
انجام مى دھند، و قـرآن شـامل آنـان مـى 

 ".شود
روایــت ) ع(و در تفســیر صــافى از علــى 

ھیچ آیـھ اى نیسـت مگـر :" كرده كھ فرمود
آنكھ چھـار معنـا دارد، یكـى ظـاھر، دوم 
 باطن ، سوم حد، چھارم مطلع ، ظاھر قـرآن
ھمان الفاظى اسـت كـھ تـلاوت مـى شـود، و 

احكام حلال و حـرام ،   باطنش فھم ، و حدش 
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و مطلعش آن چیزى است كھ خداى تعـالى بـھ 
 ".وسیلھ آیھ از بنده اش خواستھ است 

منظور از الفاظى كھ تـلاوت مـى : مؤ لف 
شود معناى ظاھرى الفاظ است ، براى اینكھ 

است ، در مقام شمردن چھار معنا ) ع(امام 
و تلفظ كھ كار زبان است جزء معانى نیسـت 

. 
در نتیجھ منظور از فھـم ھـم كـھ امـام 
باطن را بھ آن معنا كرده معناى باطنى آن 
ظاھر است ، و منظور از احكام حلال و حرام 

را بھ آن معنا كرده ظـاھر " حد" كھ كلمھ 
معارف دینى است ، كھ ھمـھ كـس آن را مـى 

یك مرتبھ نیسـت فھمد، البتھ این ظاھر در 
، بلكھ براى عامھ مردم مرتبھ اى دارد، و 

مراتبى عالى تر، و در مقابـل   براى خواص 
مطلع كھ مرتبـھ عالیـھ از معـارف اسـت ، 
ممكن ھم ھست بگوییم حد و مطلع كھ در كلام 
امام معناى سوم و چھارم قـرار دارنـد، و 
دو امر نسبى ھستند، ھم چنان كھ دو معناى 

و باطن ھم گفتـیم دو امـر  اول یعنى ظاھر
نسبى اند، پس ھر مرتبھ بالاتر، نسـبت بـھ 
پائین تر مطلع است ، و ھمچنین ھر مرتبـھ 

 .پائین تر نسبت بھ بالاتر حد است 
با ضمھ مـیم و تشـدید " مطلع " و كلمھ 

و (طا و فتحھ لام اسم مكان از اطـلاع اسـت 
ممكن ھم ھسـت ) معناى محل اطلاع را مى دھد

تحھ میم و سكون طا و فتحـھ لام آن را با ف
تلفظ كنیم ، كھ در این صورت اسم مكان از 

و معناى محل طلـوع را مـى (طلوع مى شود، 
منظـور خـداى ) ع(كھ بفرموده امـام ) دھد

 .تعالى از بنده اش ھمین است 
و در باره این امور چھارگانھ در حـدیث 

بھ درستى كـھ :" نبوى معروف ، چنین آمده 
ھجھ نازل شـده و بـراى ھـر قرآن بر ھفت ل

و در (آیھ اش ظاھرى و باطنى و حدى مطلـع 
 ".و حدى و مطلعى است ) روایتى دیگر
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و حـدى : و اگر روایت اول را كھ فرمـود
ایـن   مطلع است در نظر بگیریم ، معنـایش 

كـھ (مى شود كھ ھر یك از ظاھر و باطن آن 
مطلعى ھسـت كـھ خواننـده ) خود حدى ھستند
 .شودمشرف بھ آن مى 

البتھ این معناى ظاھر آن حدیث است ، و 
 :ممكن است حدیث دیگر را ھم كھ فرمود

بھ ھمـین معنـا " و حدى و مطلعى است " 
برگشت داد و گفت معنایش این است كھ براى 
ھر یك از ظاھر و باطن قرآن حدى اسـت كـھ 
خود آن ظاھر و باطن است ، و مطلعـى اسـت 

ل است ، كھ منتھا الیھ حد و مشرف بھ تاوی
ولى این معنا ظاھرا با آن روایتى كـھ از 

 .نقل كردیم نمى سازد) ع(على 
ھیچ آیھ اى نیسـت " چون در آن آمده بود

مگر اینكھ ..." مگر آنكھ چھار معنا دارد 
بگوئیم مراد آن جناب این اسـت كـھ چھـار 
اعتبــار دارد، ھــر چنــد كــھ بعضــى از آن 
اعتبارات از نظـر معنـا بـھ بعضـى دیگـر 

 .شت كندبرگ
و بنــا بــر ایــن از معــانى ایــن امــور 
چھارگانھ این بھ دست آمد، كھ ظھـر قـرآن 
عبارت است از معنـاى ظـاھرى آن ، كـھ در 
ابتــدا بنظــر مــى رســد، و بطــن قــرآن آن 
معنایى است كھ در زیر پوشش معناى ظـاھرى 
نھان است ، حال چھ اینكھ یك معنا باشـد، 
و یا معانى بسیار باشـد، چـھ اینكـھ بـا 
معناى ظاھرى نزدیك باشد، و چھ اینكھ دور 
باشد، و بین آن ظـاھر و ایـن معنـاى دور 
معانى دیگـرى واسـطھ باشـد، و حـد قـرآن 
عبارتست از خود معنا بھ معنـاى ظـاھرى و 
ــت از  ــارت اس ــرآن عب ــع ق ــاطنى ، و مطل ب
معنایى كھ حد از آن طلوع مـى كنـد، و آن 

 ).دقت فرمائید(باطن متصل بھ حد است 
ــراد  ــھ م ــاتى ك ــرف در روای ــت ح از ھف
 قرآن بر ھفت حرف نازل گشتھ است: میگویند
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و در حدیثى كھ از طرق شـیعھ و سـنى از 
نقل شده آمده كھ قـرآن بـر ) ص(رسول خدا 

 .ھفت حرف نازل شده 
این حدیث ھـر چنـد بـا مختصـر : مؤ لف 

اختلافــى در الفــاظش نقــل شــده ، و لــیكن 
كـھ معناى آن در احادیث بسـیارى آمـده ، 

معانى ھمھ آنھا نزدیـك بـھ یكدیگرنـد، و 
راویان شیعھ و سـنى آنھـا را نقـل كـرده 
اند، و مفسرین در معنـاى آنھـا بـھ شـدت 
اختلاف كرده انـد، بطـورى كـھ شـاید عـدد 
اقوال در آنھا بھ چھل قول برسد، چیزى كھ 
مشكل را آسان مى سازد این است كھ در خود 

ه ، این احادیث تفسیرى براى ھفت حرف آمـد
 .كھ اعتماد ما ھم بھ ھمان تفسیر است 

از آن جملھ در بعضى از آن اخبار آمـده 
قرآن مشتمل بر ھفت حرف نازل شده ، :" كھ 

اول امر، دوم نھى ، سوم ترغیـب ، چھـارم 
تھدید، پنجم جدل ، ششم داستان ، و ھفـتم 

 -١:" و در بعضى دیگر اینطور آمده " مثل 
 -٥حـرام ،  -٤حـلال ،  -٣امـر،  -٢نھى ، 
 " .امثال  -٧متشابھ ،  -٦محكم ، 

قرآن :" نقل شده كھ فرمود) ع(و از على 
بر ھفت قسم نازل شده و ھر قسم آن كافى و 
شفا دھنده است ، و آن ھفت قسم عبارت است 

امر، نھى ، ترغیـب ، تھدیـد، جـدل ، : از
 " .مثل و داستانھا

پس بھ حكم این روایات باید ھفت حرف را 
كنیم بر ھفت نوع خطاب و بیان ،  تنھا حمل

با اینكھ ھمھ آیات قـرآن یـك : و بگوییم 
ھدف را دنبال مى كنـد و آن ، دعـوت سـوى 
خدا و صراط مسـتقیم او اسـت ، ایـن ھـدف 
واحد را با ھفت قسم بیان دنبال مى كنـد، 
ممكن ھم ھست از این روایت استفاده كنـیم 
كھ اصول معارف الھیھ منحصر در امثال است 

امر، نھـى ، ترغیـب ، : چون بقیھ یعنى ، 
ترھیــب ، جــدل ، و قصــص ، معــارف الھیــھ 
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نیستند، بلكھ معارف الھیھ راجع بھ مبـدأ 
 .و معاد را براى بشر ممثل مى سازند

در باره تفسیر بھ رأ (بحث روایتى دیگر 
 )ى 

روایـت ) ص(در تفسیر صافى از رسول خدا 
ھر كس قرآن را بـھ رأ ى :" كرده كھ فرمود

خودش تفسیر كند خدا مجلسى از آتش بـرایش 
 " .فراھم كند
این معنا را ھم شیعھ نقل كرده : مؤ لف 

و ھم سنى ، و در معناى این حدیث احادیثى 
دیگر نیز از آن جناب و از ائمھ اھل بیـت 

 .نقل شده ) ع(
از آن جملھ در كتـاب منیـة المریـد از 

ھـر :"روایت كرده كھ فرمـود) ص(رسول خدا 
باره قرآن بدون علـم چیـزى بگویـد كس در 

 .قرار دھد   خدا جایگاه او را آتش 
این روایت را ابو داود ھـم در : مؤ لف 

 .سنن خود نقل كرده 
و نیز در ھمان كتاب از آن جناب روایـت 

كسى كھ در بـاره قـرآن :" آورده كھ فرمود
بدون علم ، چیـزى بگویـد روز قیامـت بـا 

شـده مـى  افسار و دھنھ اى از آتش ، لگام
 " .آید

و باز در ھمان كتاب از آن جناب روایـت 
كسى كھ در باره قرآن بھ :" كرده كھ فرمود

رأ ى خود سـخن گویـد، و درسـت ھـم گفتـھ 
 " .باشد، باز بھ خطا رفتھ است 

ایـن روایـت را ابـو داوود و : مؤ لـف 
 .ترمذى و نسایى ھم آورده اند

و باز در ھمان كتاب از آن جنـاب آمـده 
از مھمترین خطرى كـھ مـن مـى :" ودكھ فرم

ترسم متوجھ امتم شود، و بعد از من ایشان 
را گمراه كند، این است كـھ قـرآن را بـر 

 " .غیر مواضعش تطبیق دھند
و در تفســیر عیاشــى از ابــى بصــیر، از 

كسى "روایت كرده كھ فرمود،) ع(امام صادق 
كھ قرآن را بھ رأ ى خود تفسیر كند، اگـر 
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درسـت از آب در آیـد    ھم تصادفا تفسـیرش
اجر نمى برد، و اگر بھ خطا رود از آسمان 

یعنـى دوریـش از خـدا (، "دورتر خواھد شد
 ) .بیش از دوریش از آسمان خواھد بود

و در ھمان كتاب از یعقوب بـن یزیـد از 
روایـت آورده كـھ ) ع(یاسر از حضرت رضـا 

رأ ى دادن در باره كتاب خدا كفر :" فرمود
 " .است 

در این معنا روایاتى دیگر نیز  :مؤ لف 
در كتابھاى كمال الدین و توحید و تفسـیر 

 .عیاشى و غیر آنھا وارد شده است 
منظور از تفسیر بھ رأ ى كھ از آن نھـى 

 شده است
ھـر كـس :" فرمود) ص(و اینكھ رسول خدا 

، ..."قرآن را با رأ ى خـود تفسـیر كنـد 
منظور از رأ ى اعتقادى اسـت كـھ در اثـر 

" د بھ دست مى آید، گاھى ھـم كلمـھ اجتھا
بر سخنى اطلاق مى شود كھ ناشـى از " رأ ى 

ھواى نفس و استحسان باشد، و بھر حـال از 
آنجا كھ كلمھ نامبرده در حدیث اضافھ بـر 

شده ، فھمیده مى شود كـھ رسـول "ھا" ضمیر
نخواســتھ اســت مســلمانان را در ) ص(خــدا 

 تفسیر قرآن از مطلق اجتھاد نھى كند، تـا
لازمھ اش این باشد كھ مـردم را در تفسـیر 
قرآن مامور بـھ پیـروى روایـات وارده از 

كرده باشـد، ) ع(خود و از ائمھ اھل بیتش 
علاوه . آن طور كھ اھل حدیث خیال كرده اند

بر اینكھ اگر منظور آن جناب چنـین چیـزى 
بوده باشد روایت نامبرده با آیات بسیارى 

ند، و یا بھ كھ قرآن را عربى مبین مى خوا
تدبر در آن امر مـى كنـد، و ھمچنـین بـا 
روایات بسـیارى كـھ دسـتور مـى دھـد ھـر 
روایتــى را بایــد عرضــھ بــھ قــرآن كــرد، 

 .منافات خواھد داشت 
بلكھ خواستھ است از خود سرى در تفسـیر 

را بـر "رأ ى " نھى كند، چون گفتیم كلمھ 
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اضـافھ كـرده ، و ایـن اضـافھ " ھا" ضمیر
 .د و استقلال را مى رسانداختصاص و انفرا

پس خواستھ است بفرماید مفسر نبایـد در 
تفسیر آیات قرآنى بھ اسبابى كھ براى فھم 
كلام عربى در دسـت دارد اكتفـاء نمـوده ، 
كلام خدا را با كـلام مـردم مقایسـھ كنـد، 
براى اینكھ كلام خدا بـا كـلام بشـرى فـرق 

 .دارد
ما وقتى یك جملھ كلام بشرى را مى شنویم 

ز ھر گوینـده اى كـھ باشـد بـدون درنـگ ا
ــاره آن  ــات را در ب ــولى ادبی ــد معم قواع
اعمال نمـوده كشـف مـى كنـیم كـھ منظـور 
گوینده چھ بـوده ، و ھمـان معنـا را بـھ 

مى گذاریم ، و   گردن آن كلام و گوینده اش 
حكم مى كنیم كھ فلانى چنین و چنان گفتھ ، 
ھم چنان كھ این روش را در محاكم قضایى و 

قرارھا و شھادتھا و سایر جریانات آنجـا ا
معمول مى داریم ، باید ھم معمول بـداریم 
، براى اینكھ كلام آدمـى بـر اسـاس ھمـین 
قواعد عربى بیان مى شود، ھـر گوینـده اى 
بھ اتكاى آن قواعد سخن مـى گویـد، و مـى 
دانــد كــھ شــنونده اش نیــز آن قواعــد را 
 اعمال مى كند، و تك تك كلمات و جمـلات را
بر مصادیق حقیقى و مجازى كھ علم لغـت در 

 .اختیارش گذاشتھ تطبیق مى دھد
و اما بیان قرآنى بھ بیانى كھ در بحـث 
ھاى قبلى گذشت بر این مجرا جریان ندارد، 
بلكھ كلامى است كھ الفاظش در عـین اینكـھ 
از یكدیگر جدایند بـھ یكـدیگر متصـل ھـم 
ھستند، بھ این معنا كـھ ھـر یـك بیـانگر 

شـاھد بـر )" ع(، و بھ فرموده على  دیگرى
 ".مراد دیگرى است 

پس نباید بھ مدلول یك آیـھ و آنچـھ از 
بكار بردن قواعد عربیت مى فھمیم اكتفـاء 
نموده ، بدون اینكھ سایر آیات مناسب بـا 
آن را مورد دقت و اجتھاد قرار دھـیم بـھ 
معنایى كھ از آن یك آیھ بھ دست مـى آیـد 
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لا :"ھ آیـھ شـریفھ تمسك كنیم ، ھم چنان ك أَ فَ�
لاف�اً كَثیِ�راً  بـھ  "یتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَ لوَْ كانَ مِ�نْ عِنْ�دِ غَیْ�رِ اللهِّ لوََجَ�دُوا فیِ�ھِ اخْتِ

ھمین معنـا اشـاره نمـوده و مـى فرمایـد 
تمامى آیات قرآن بھم پیوستگى دارند، كـھ 
بیانش در بحثى كھ پیرامـون اعجـاز قـرآن 

بحث ھاى دیگر گذشـت  داشتیم و نیز در خلال
. 

بنا بر آنچھ گفتھ شد تفسیر بھ رأ ى كھ 
از آن نھـى فرمـوده عبـارت ) ص(رسول خدا 

است از طریقھ اى كھ بخواھند با آن طریقھ 
رموز قرآن را كشف كنند، و خلاصـھ نھـى از 
ــوف ، و  ــھ از مكش ــت ، ن ــف اس ــھ كش طریق
بعبــارتى دیگــر از ایــن نھــى فرمــود كــھ 

اننـد كـلام غیـر او بخواھند كـلام او را م
بفھمند، ھر چند كھ این قسم فھمیدن گـاھى 
ھم درست از آب درآیـد، شـاھد بـر اینكـھ 
مراد آن جناب این است ، روایت دیگرى است 

كسى كھ در قرآن بـھ رأ :" كھ در آن فرمود
ى خود سخن گوید، و درست ھـم بگویـد بـاز 

و معلوم است كھ حكم بـھ خطـا " خطا كرده 
صـحیح بـودن رأ ى جـز  كردن حتى در مـورد

بدین جھت نیست كھ طریقھ ، طریقـھ درسـتى 
نیست ، و منظـور از خطـا كـردن خطـاى در 
طریقــھ اســت ، نــھ در خــود آن مطلــب ، و 

اگر :" ھمچنین حدیث عیاشى كھ در آن فرمود
 ".ھم سخن درست بگوید اجر نمى برد

مؤ ید این معنا وضع موجود در عصر رسول 
ایام قرآن كریم  است ، چون در آن) ص(خدا 

ھنوز تالیف و جمع آورى نشده بود، آیات و 
سوره ھاى آن در دست مردم متفـرق بـود، و 
بھ ھمین جھت نمى توانستند تك تك آیات را 
تفسیر كنند، چون خطر وقوع در خلاف منظور، 

و حاصل سخن این شد كھ آنچـھ . در كار بود
از آن نھى شده این است كھ ، كسى خـود را 

قرآن مستقل بدانـد، و بـھ فھـم در تفسیر 
خود اعتماد كند، و بھ غیـر خـود مراجعـھ 
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و لازمھ این روایـات ایـن اسـت كـھ . نكند
مفسر ھمواره از غیر خودش استمداد جستھ و 
بھ دیگران نیز مراجعھ كند، و آن دیگـران 

، "سایر آیات قـرآن " لا بد یا عبارتست از
احادیث وارده در سنت " و یا عبارت است از

شق دوم نمى تواند باشد، براى این كـھ  ،"
مراجعھ بھ سنت با دستور قرآن و حتـى بـا 
دستور خود سنت كھ فرموده ھمواره بھ كتاب 
خدا رجوع كنید، و اخبار را بـر آن عرضـھ 
كنید، منافات دارد، پس بـاقى نمـى مانـد 
مگر شق اول ، یعنى خود قرآن كریم كـھ در 
 تفسیر یك یك آیـات بایـد بـھ خـود قـرآن

با این بیان ، حال سـخنانى . مراجعھ نمود
كھ در باره حدیث بالا یعنى حدیث تفسیر بھ 

 رأ ى زده اند روشن مى شود
، چــون در معنــاى ایــن حــدیث ، اقــوال 
مختلف شده است ، و در این جا براى آگاھى 

 .خواننده ده قول را نقل مى كنیم 
ده قول كھ در باره مراد از تفسـیر بـھ 

 استرأ ى گفتھ شده 
منظور از تفسیر بـھ رأ ى تفسـیر : اول 

كســى اســت كــھ اطلاعــى از علــوم مقــدماتى 
چون وقتى مى توان آیات قرآنـى را . ندارد

تفسیر كرد كھ علـوم دیگـرى كـھ بـھ قـول 
پانزده علم است ، فرا " اتقان " سیوطى در

گرفتھ باشیم ، وى گفتـھ آن پـانزده علـم 
 :عبارتند از

 -٤اق ، اشــتق -٣صــرف ،  -٢نحــو،  -١
قرائت ،  -٧بدیع ،  -٦بیان ،  -٥معانى ، 

اسـباب  -١٠اصول فقھ ،  -٩اصول دین ،  -٨
ناسـخ و منسـوخ ،  -١٢قصـص ،  -١١نزول ، 

آگاھى و احاطـھ بـھ خصـوص  -١٤فقھ ،  -١٣
احادیثى كھ مجملات و مبھمات قرآن را بیان 

علم موھبت ، و منظور سـیوطى  -١٥مى كند، 
است كھ حدیث نبـوى از علم موھبت آن علمى 

 :زیر بدان اشاره نموده و مى فرماید
 . "من عمل بما علم ، ورثھ اللهّ علم ما لم یعلم " 
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گفتھ اند مراد ایـن حـدیث : دوم اینكھ 
پرداختن بھ تفسیر آیات متشابھ است ، چون 

 .تفسیر آن آیات را كسى بجز خدا نمى داند
گفتھ انـد منظـور از آن ، : سوم اینكھ 

ست كھ یك مطلب فاسد زیر بناى آن تفسیرى ا
باشد، بھ اینكـھ مـذھبى فاسـد را اصـل و 
تفسیر قرآن را تابع آن قرار داده ، بھـر 
طریقى كھ باشد ھر چند نادرسـت و ضـعیف ، 

خلاصـھ (آیات را بـر آن مـذھب حمـل كنـد، 
اینكھ نخواھد بفھمد قرآن چـھ مـى گویـد، 
بلكھ بخواھد بگوید قرآن ھم سخن مـرا مـى 

 ").ترجم م" گوید
بطور قطـع بگویـد مـراد : چھارم اینكھ 

خداى تعالى از فلان آیھ این اسـت ، بـدون 
 .اینكھ دلیلى در دست داشتھ باشد

منظور از تفسیر بـھ رأ ى : پنجم اینكھ 
تفسیر بھ ھـر معنـاى دل خـواھى اسـت كـھ 
ــر آن را  ــود مفس ــس خ ــواى نف ــلیقھ و ھ س

 .بپسندد
 این پنج وجھ را سیوطى در كتـاب اتقـان

از ابن النقیب نقل كرده ، و مـا بـدنبال 
آن وجوھى دیگر را مى آوریم و آن این است 

: 
منظور از تفسیر : گفتھ اند: ششم اینكھ 

بھ رأ ى این است كھ در باره آیـات مشـكل 
قرآن چیزى بگوئیم و معنایى بكنیم كـھ در 
مــذاھب صــحابھ و تــابعین ســابقھ نداشــتھ 

دن اسـت چنین عملى متعرض خشم خدا ش. باشد
. 

منظــور از : گفتــھ انــد: ھفــتم اینكــھ 
تفسیر بھ رأ ى این است كھ در باره معناى 
آیھ اى از قرآن چیزى بگوییم كـھ بـدانیم 

ابـن " این دو وجـھ را(حق بر خلاف آن است 
 ).نقل كرده است " الا نبارى 

مراد از تفسیر بھ رأ ى ، : ھشتم اینكھ 
و  بدون علم در باره قرآن سخن گفتن است ،

خلاصھ تفسیر بھ رأ ى این است كھ در بـاره 
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آیھ اى از آیات قرآن از پیش خود معنـایى 
كنیم ، بدون اینكھ یقین و اطمینان داشتھ 
باشیم بھ اینكھ این معنا حـق اسـت ، یـا 

 .خلاف آن 
تفسیر بھ رأ ى ، تمسك بـھ : نھم اینكھ 

ظاھر قرآن است ، صاحبان این قـول كسـانى 
یات قرآن ظھور ندارد، ھستند كھ معتقدند آ

بلكھ در مورد ھر آیـھ بایـد روایـاتى را 
پیروى كـرد كـھ از معصـوم رسـیده ، و در 
مدلول خود صریح باشـد، بنـا بـر ایـن در 
حقیقت از قول قرآن كـریم پیـروى نشـده ، 
بلكھ از احادیث پیروى شده ، و در حقیقـت 

ھسـتند كـھ حـق تفسـیر ) ع(تنھا معصومین 
 .كردن قرآن را دارند

تفسیر بھ رأ ى عبارت اسـت : دھم اینكھ 
از تمسك بھ ظاھر قرآن ، صاحبان این مسلك 
معتقدند بھ اینكھ آیات قرآن ظھـور دارد، 
و لیكن ظھور آن را ما نمى فھمیم ، بلكـھ 

 .تنھا معصوم علیھ السلام مى فھمد
 ارث در قرآن

یعنى اینكـھ بعضـى از (گویا مسالھ ارث 
از ) احب كنندزنده ھا اموال مردگان را تص

قدیم ترین سنت ھایى باشـد كـھ در مجتمـع 
بشرى باب شده است ، و این معنا در تـوان 
مدارك موجود تاریخى نیست ، كھ نقطھ آغاز 
آن را معین كند، تاریخ ھیچ امت و ملتى ، 
بھ آن دست نیافتھ است ، لـیكن عـلاوه بـر 
اینكھ ارث بردن رسم بوده طبیعت امـر ھـم 

د، چــون اگــر طبیعــت ھمــان را اقتضــا دار
انسان اجتماعى را مورد دقت قرار دھـیم ، 
خواھیم دانست كھ مال و مخصوصـا مـال بـى 
صاحب چیزى است كھ انسان طبیعتا خواسـتار 
ــال را در  ــت آن م ــد اس ــوده و علاقمن آن ب
حوائج خود صرف كند، و این حیـازت مـال ، 
مخصوصا مالى كھ ھیچ مـانعى از حیـازت آن 

 .یھ و قدیمھ بشر است نیست جزء عادات اول
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و نیز دقت در وضع طبیعى بشر ما را بـھ 
این حقیقت رھنمون مـى شـود، كـھ بشـر از 
روزى كھ بھ تشـكیل اجتمـاع دسـت زده چـھ 
اجتماع مدنى و چھ جنگلى ھیچگاه بى نیـاز 

منظور ما (از اعتبار قرب و ولایت نبوده ، 
از قرب و ولایت چیزى اسـت كـھ از اعتبـار 

) اولویت نتیجـھ گیـرى مـى شـوداقربیت و 
ساده تر بگویم كھ از قدیم ترین دوره ھـا 
بشر بعضى افراد را بخود نزدیكتر و دوسـت 
تر از دیگران مى دانستھ ، و این احساس و 
اعتبار بوده كھ او را وادار مـى كـرده ، 

 -اجتماع كوچك و بزرگ و بزرگتر یعنى بیت 
و عشـیره و  -دودمـان  -و بطن  -خانواده 

و امثال آن را تشكیل دھد، و بنا  -یلھ قب
بر این در مجتمع بشـرى ھـیچ چـاره اى از 
نزدیكى بعضى افراد بھ بعض دیگر نیست ، و 
نھ در دورترین دوران بشر و نھ در امـروز 
نمى توان انكار كرد كھ فرزنـد نسـبت بـھ 
پدرش نزدیك تر از دیگران است ، و ھمچنین 

و بخاطر ارحام او بخاطر رحم ، و دوستان ا
صــداقت ، و بــرده او بخــاطر مولویــت ، و 
ھمسرش بخاطر ھمسرى ، و رئیس بھ مرءوسش و 
حتى قوى بھ ضعیفش ارتباطى بیشتر دارد ھر 
چند كھ مجتمعات در تشخیص این معنا اختلاف 
دارند، اختلافى كھ شاید نتوان آن را ضـبط 

 .كرد
و لازمھ این دو امر این است كـھ مسـالھ 

تـرین عھـدھاى اجتمـاعى  ارث نیز از قدیم
 .باشد

 :تحول تدریجى ارث 
این سنت مانند سایر سنت ھاى جاریـھ در 
مجتمعات بشرى ھمواره رو بھ تحول و تغییر 
بوده و دست تطور و تكامـل آن را بازیچـھ 
خود كرده است ، چیزى كھ ھسـت از آنجـایى 
كھ این تحول در مجتمعـات ھمجـى و جنگلـى 

وردن تحـول نظام درستى نداشـتھ ، بدسـت آ
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منظم آن از تاریخ زندگى آنان بطـورى كـھ 
انسان بھ تحقیق خود وثوق و اطمینان پیدا 

 .كند ممكن نیست ، و كارى است بس مشكل 
آن مقدارى كھ از وضع زندگى آنان بـراى 
انسان یقینى اسـت ، ایـن اسـت كـھ در آن 
مجتمعــات زنــان و افــراد نــاتوان از ارث 

ن اقربـاى محروم بوده انـد، و ارث در بـی
میت مخصوص اقویا بوده ، و این علتـى جـز 
این نداشتھ كھ مردم آن دوره ھا با زنـان 
و بردگان و اطفـال صـغیر و سـایر طبقـات 
ضعیف اجتماع معاملھ حیوان مـى كردنـد، و 
آنھا را مانند حیوانات مسخر خود و اسباب 
وسائل زندگى خود مى دانستند، عینا مانند 

شان ، تنھا بخاطر اثاث خانھ و بیل و كلنگ
سودى كھ از آنھا مى بردند بـھ مقـدار آن 
ــد و  ــل بودن ــا ارزش قائ ــراى آنھ ــود ب س
ھمانطور كھ انسـان از بیـل و كلنـگ خـود 
استفاده مى كند ولى بیل و كلنگ از انسان 
استفاده نمى كند، افـراد ضـعیف نـامبرده 
نیز چنین وضـعى را داشـتند، انسـانھا از 

ند ولى آنان از وجود آنھا استفاده مى كرد
انسان اسـتفاده نمـى كردنـد، و از حقـوق 
اجتماعى كھ مخصوص انسانھا است بـى بھـره 

 .بودند
و با این حال تشخیص اینكھ قوى در ایـن 
باب چھ كسى است ؟ مختلف بود، و زمان بـھ 
زمان فرق مـى كـرد، مـثلا در برھـھ اى از 
زمان مصداق قوى و برنده ارث رئیس طایفـھ 

، و زمـانى دیگـر ارث را و رئیس ایل بـود
خانھ ، و برھھ اى خاص شـجاع   مخصوص رئیس 

ــن  ــود، و ای ــوم ب ــرین ق ــن ت ــرین و خش ت
دگرگونگى تدریجى باعث مى شـد كـھ جـوھره 

 .ارث نیز دگرگونگى جوھرى یابد
و چون این سنت ھاى جاریھ نمـى توانسـت 
خواستھ و قریحھ فطرت بشر را تضمین كنـد، 

یـد، قھـرا یعنى سـعادت او را ضـمانت نما
دستخوش تغییرھا و دگرگونى ھا گردید، حتى 
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این سنت در ملـل متمـدنى كـھ قـوانین در 
بینشان حاكم بوده است ، و یا حد اقل سنت 
ھایى معتاد و ملى در بینشان حكـم قـانون 
را داشتھ ، از این دگرگونگى دور نمانـده 
است ، نظیر قوانین جارى در روم و یونـان 

ا بـھ امـروز بـین و ھیچ قانون ارثى كھ ت
امتھا دایر بوده بھ قدر قانون ارث اسـلام 
عمر نكرده ، قانون ارثى اسـلام از اولـین 
روزى كھ ظھور یافت تا بھ امروز كھ نزدیك 

 .چھارده قرن است عمر كرده است 
 وراثت در بین امتھاى متمدن

یكى از مختصات اجتمـاعى امـت روم ایـن 
 -دودمـان  -ھـا بـراى بیـت  است كھ رومي

بخودى خـود اسـتقلال مـدنى قائـل بودنـد، 
استقلالى كھ بیت را از مجتمع عمـومى جـدا 
مــى ســاخت و او و افــراد او را از نفــوذ 
حكومت در بسیارى از احكامش حفظ مـى كـرد 
ساده تر بگویم آن چنان براى بیت اسـتقلال 
قائل بودند كھ حكومت حاكم بر اجتماع نمى 
ھ توانست بسیارى از احكـام كـھ مربـوط بـ

حقوق اجتماعى بود در مورد افراد آن بیـت 
اجرا كند بلكھ بـھ اعتقـاد رومیـان بیـت 
خــودش در امــر و نھــى و جــزا و عقوبــت و 

 .امثال آن مستقل بود
، معبـود اھـل )رئیس دودمان (و رب بیت 

خود یعنى زن و فرزند و بردگان خودش بود، 
و تنھا او بود كھ مى توانست مالك باشد و 

نده بود غیـر او كسـى حـق ما دام كھ او ز
مالكیت نداشت ، و نیز او ولـى اھـل بیـت 
خود، و قیم در امور آنان بود و اختیـارش 
بطور مطلق در آنان نافذ بـود، و خـود او 
كھ گفتیم معبود خانواده خویش بود، خـودش 
رب البیت سابق را مى پرستید، و اگر ایـن 
خانواده مالى مى داشتند، بعد از مردنشان 

س بیت وارث آنھا مى شد، مثلا اگر تنھا رئی
فرزند این خانواده بـا اجـازه رب البیـت 
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مالى بدست آورده ، و سپس از دنیا مى رفت 
، و یا دخترى از خـانواده از راه ازدواج 

مـالى را  -البتھ با اجـازه رب البیـت  -
بدست آورده بود، و از دنیا مى رفت و یـا 
م یكى از اقارب مالى بھ ھمان طور كھ گفتی

اكتساب مى كرد و بعد مى مـرد، ھمـھ ایـن 
اموال بھ ارث بھ رب البیت مى رسید، چـون 
مقتضاى ربوبیت و مالكیـت مطلـق او ھمـین 
بود كھ بیت و اھل بیت و مال بیت را مالك 

 .شود
و چون رب البیت از دنیا مى رفت یكى از 
پســران و یــا بــرادرانش كســى كــھ اھلیــت 

ان او را ربوبیت را مى داشت و سایر فرزند
بھ وراثت مى شناختند وارث او مـى شـد، و 
اختیار ھمھ فرزندان را بدست مـى گرفـت ، 
مگر آنكھ یكى از فرزندان ازدواج مى كرد، 
و از بیت جدا مـى شـد، و بیتـى جدیـد را 

مى كرد، كھ در اینصورت او رب بیت   تاسیس 
جدید مى شد، و اگر ھمھ در بیت پدر بـاقى 

وارث كھ مـثلا یكـى مى ماندند نسبتشان بھ 
از برادران ایشان بود ھمان نسبتى بود كھ 
با پدر داشتند، یعنى ھمگى تحت قیمومـت و 

 .ولایت مطلقھ برادر قرار مى گرفتند
و ھمچنین گاه مى شد كھ پسر خوانـده رب 
البیت وارث او مى شد، چـون پسـر خوانـدن 
یعنى كودكى بیگانھ را پسـر خـود نامیـدن 

مـردم آن روز، ھـم  رسمى بود دایر در بین
چنان كھ در بین عرب جاھلیت این رسم رواج 
داشت و اما زنان یعنى ھمسر رب البیت ، و 
دخترانش و مادرش ، بھ ھیچ وجھ ارث او را 
نمى بردند، و این بدان جھت بود كـھ نمـى 
خواستند اموال بیـت بـھ خانـھ بیگانگـان 
یعنى داماد بیت منتقل شود، و اصـولا ایـن 

ول نداشــتند، یعنــى جــواز انتقــال را قبــ
انتقال ثروت از بیتـى بـھ بیـت دیگـر را 

 .قائل نبودند
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و شاید این ھمان مطلبى است كھ چھ بسـا 
رومیـان : بعضى از دانشـمندان گفتـھ انـد

قائل بھ ملكیت اشتراكى و اجتماعى بودنـد 
و ملكیت فردى را معتبر نمى دانستند و من 
خیال مى كنم منشا این نقل ھمان باشد كـھ 
ما گفتـیم ، نـھ ملكیـت اشـتراكى ، چـون 
اقوام ھمجى و متـوحش ھـم از قـدیم تـرین 
زمانھا با اشتراك ضدیت داشتند، یعنى نمى 
گذاشتند طوائفى دیگر صحرانشین در چراگاه 
و زمین ھاى آباد و سر سبز آنان با ایشان 
شركت داشتھ باشند، و از آنھا تا پاى جان 

ھـا بـا حمایت مى كردند، و در دفاع از آن
كسانى كھ طمع بھ آنھـا بسـتھ بودنـد مـى 
جنگیدند، و این نوع ملكیت نوعى عمـومى و 
اجتماعى بود كھ مالـك در آن شـخص معینـى 

 .نبود، بلكھ ھیات اجتماعى بود
و البتھ این ملكیـت منافـاتى بـا ایـن 
معنا نداشت كھ ھـر فـردى از مجتمـع نیـز 
مالك قسمتى از این ملك عمومى باشـد و آن 

 .خود اختصاص داده باشدرا بھ 
و این نـوع ملكیـت نـوعى اسـت صـحیح و 
معتبر، چیزى كھ ھست اقوام وحشى نـامبرده 
نمى توانستند آن طـور كـھ بایـد و بطـور 
صحیح امر آن را تعدیل نمـوده ، بـھ وجـھ 
بھترى از آن سود بگیرند، اسلام نیز آن را 
بھ بیانى كھ در سابق گذشت محتـرم شـمرده 

 .است 
 :كریم فرموده و در قرآن 

پس مجتمع  "خلََقَ لَكمُْ ما فِي الأْرَْضِ جمَِیعاً " 
انسانى در صورتى كھ مجتمعى اسلامى باشـد، 
و در تحت ذمھ اسلام قرار داشتھ باشد مالك 
ثــروت زمــین اســت ، البتــھ مالــك بــھ آن 
معنایى كھ گذشت ، و در مرحلـھ اى پـائین 
تر مجتمع اسلامى مالك ثروتـى اسـت كـھ در 

دارد و بھ ھمین جھت اسـلام ارث بـردن دست 
 .كافر از مسلمان را جایز نمى داند
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و براى این نظریھ آثار نمونھ ھـایى در 
پاره اى از ملت ھاى حاضر دنیا ھست ، مـى 
بینیم كھ بھ اجانب اجازه نمى دھند اراضى 
و اموال غیر منقولھ وطنشان ، و امثال آن 

 .را تملك كنند
قـدیم بیـت بـراى و از ھمین كھ در روم 

خود استقلال و تمامیتى داشت ، این عـادتى 
كھ گفتیم در طوائف و ممالك مسـتقل جـارى 

 .بود، در آنان نیز جریان یافت 
و نتیجھ استقرار این عـادت و یـا بگـو 
این سنت در بیوت روم ، بضمیمھ ایـن سـنت 
كھ با محارم خود ازدواج نمى كردند، باعث 

جـور بشـود،  شد كھ قرابت در بین آنان دو
یك قسم از قرابت خویشاوندى طبیعـى ، كـھ 
ملاك آن اشتراك در خون بود و ھمـین باعـث 
مى شد ازدواج در بین محارم ممنوع ، و در 
غیر محارم جایز باشد، و دوم قرابت رسـمى 
و قانونى ، كھ لازمھ اش ارث بردن و نفقـھ 

 .و ولدیت و غیره و عدم اینھا بود
بھ رب البیـت و در نتیجھ فرزندان نسبت 

در بین خود، ھم قرابت طبیعـى داشـتند، و 
ھم قرابت رسمى ، و اما زنان تنھا قرابـت 
طبیعى داشتند نھ رسمى ، بھ ھمین جھـت زن 
از پدر خود و نیـز از فرزنـد و بـرادر و 
شوھر و از ھیچ كس دیگر ارث نمى برد، این 

 .بود سنت روم قدیم 
و اما یونـان در قـدیم وضـعش در مـورد 

نواده ھا و بیوت و تشكل آن چیزى نزدیك خا
بھ وضع روم قدیم بود، و ارث در بین آنان 
تنھا بھ اولاد ذكور آنھـم بـھ بزرگترشـان 
منتقل مى شد، و زنان ھمگى از ارث محـروم 
بودند، چھ ھمسـر میـت و چـھ دختـر و چـھ 
خواھرش ، و نیز در بین یونانیان فرزندان 

ردنـد، خردسال و سایر خردسالان ارث نمـى ب
اما از یـك جھـت نیـز شـبیھ بـھ رومیـان 
بودند، و آن این بود كـھ بـراى ارث دادن 
بھ فرزندان خرد سال و ھر كـس دیگـرى كـھ 
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دوستش مى داشتند چـھ ھمسـران میـت و چـھ 
دختران و خواھرانش چھ اینكھ ارث كم باشد 
و یا زیاد بحیلھ ھاى گوناگونى متشبث مـى 

ه را شدند، مثلا بـا وصـیت و امثـال آن را
براى این خلاف رسم ھموار مـى كردنـد، كـھ 
انشاء �ّ در بحثى كھ در باب وصـیت داریـم 

 .راجع بھ این مسالھ باز صحبت خواھیم كرد
ــالھ  ــین مس ــر و چ ــد و مص ــا در ھن و ام
ــق ، و  ــور مطل ــان از ارث بط ــت زن محرومی
محرومیت فرزندان خردسال و یا بقاى آنـان 

دیـك بـھ در تحت ولایت و قیمومت تقریبا نز
ھمان سنتى بوده كھ در روم و یونان جـارى 

 .بوده است 
 

، ایشـان اولا نكـاح )فرس (و اما ایران 
با محارم یعنى خواھر و امثـال خـواھر را 
جایز مى دانستند، و نیز ھمـانطور كـھ در 
سابق گذشت تعدد زوجات را نیز قانونى مـى 
دانستند، و نیز فرزند گرفتن یعنى فرزنـد 

ند خود خوانـدن در بینشـان دیگران را فرز
معمول بوده و گاه مى شـد كـھ محبـوبترین 
زنان در نظر شوھر حكم پسر را بھ خود مـى 
گرفت ، یعنى شوھر مى گفت این خـانم پسـر 
من است ، و در نتیجھ مانند یك پسر واقعى 

ارث مى بـرد،   و یك پسر خوانده از شوھرش 
و اما بقیھ زنان میت و ھمچنـین دخترانـى 

ــھ از  ــى ك ــد ارث نم ــھ بودن ــوھر رفت او ش
بردند، چون بیم آن داشتند كھ مال مربـوط 
بھ خانواده و بیت بـھ خـارج بیـت منتقـل 
شود، و اما دخترانى كھ ھنوز شوھر نرفتـھ 
بودند نصف سھم پسران ارث مـى بردنـد، در 
نتیجھ زنان میت اگر جوان بودند و احتمال 
اینكھ بعـد از شـوھر متـوفى شـوھر دیگـر 

و نیـز  -نند، در آنان مـى رفـت اختیار ك
دخترانى كھ بھ شوھر رفتـھ بودنـد از ارث 

كـھ  -محروم بودند، و اما ھمسر سالخورده 
بعد از مرگ شوھر امید شـوھر كـردن در او 
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و نیز پسر خوانده و دخترى كھ شوھر  -نبود
نرفتھ بـود رزقـى از مـال رب البیـت مـى 

 .بردند
و اما عرب ؟ مردم عرب ، زنان را بطـور 
مطلق از ارث محروم مى دانستند، و پسـران 
خردسال را نیـز، و امـا ارشـد اولاد اگـر 
چنانچھ مرد كار زار بود، و مى توانست از 
حریم قبیلھ و عشـیره دفـاع كنـد ارث مـى 
برد، و گرنھ ارث بـھ او ھـم نمـى رسـید، 
بلكھ بھ خویشاوندان دورتر میت مـى رسـید 

د و خلاصھ ارث از نظر عرب مخصوص كسـى بـو(
كھ بتواند در مواقع جنگ دشـمن را تـار و 

 ).مار كند
این بود حال دنیا در روزگارى كھ آیـات 
ارث نازل مى شد، و بسـیارى از مـورخین ، 
آنھا كھ آداب و رسوم ملل را نوشتھ انـد، 
و نیز آنھا كھ سفرنامھ اى نگاشتھ اند، و 
یا كتابى در حقوق تدوین كرده اند، و یـا 

ر اینھـا بـھ رشـتھ نوشتھ ھایى دیگر نظیـ
تحریر در آورده اند، مطالبى را كھ ما از 
نظر شما گذراندیم یادآور شده اند، و اگر 
خواننده عزیز بخواھد بر جزئیات بیشتر آن 
آگھى یابد مـى توانـد بـھ ھمـین كتابھـا 

 .مراجعھ نماید
از تمامى آنچھ كھ گذشت این معنا بطـور 
خلاصھ بھ دست آمـد، كـھ در روزھـاى نـزول 

ن محرومیت زنان از ارث سنتى بوده كـھ قرآ
در ھمھ دنیا و اقوام و ملـل دنیـا جـارى 
بوده و زن بھ عنوان اینكھ ھمسر اسـت یـا 
مادر است یا دختر و یـا خـواھر ارث نمـى 
برده ، و اگر استثناء بـھ زنـى چیـزى از 
مال را مى داده انـد بـھ عنـاوین مختلـف 
دیگر بوده ، و نیز ایـن سـنت كـھ اطفـال 

ایتام را ارث ندھند مگر در بعضـى  صغار و
موارد بھ عنوان ولدیت و قیمومت ھمیشگى ، 

 .در ھمھ جا مرسوم بوده است 
 در چنین جوى اسلام چھ كرد؟
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در سابق مكرر گذشـت كـھ اسـلام ریشـھ و 
اساس حقیقى و درست احكام و قوانین بشـرى 
را فطرت بشر مى داند، فطرتى كھ ھمھ بشـر 

خلقت خدا تبـدیل  بر آن خلق شده اند، چون
پذیر نیست ، و خداى تعالى بر اسـاس ایـن 
دیدگاه پایـھ مسـالھ ارث را، رحـم قـرار 
داده ، كھ آن خود نیز فطرت و خلقت ثابـت 
ــردن  ــھ ارث ب ــا ك ــن معن ــھ ای ــت ، ب اس

 :پسرخواندگان را لغو نموده ، مى فرماید
بِ�أفَْواھِكُمْ، وَ اللهُّ یقَُ�ولُ الْحَ�قَّ وَ ھُ�وَ وَ ما جَعَلَ أدَْعِیاءَكُمْ أبَْن�اءَكُمْ ذلكُِ�مْ قَ�وْلكُُمْ " 

إنِْ لَ�مْ تعَْلمَُ�وا آب�اءَھمُْ فَ�إخِْوانكُُمْ  بیِلَ، ادْعُوھمُْ لاِبائھِِمْ ھوَُ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهِّ، فَ یھَْدِي السَّ
ینِ وَ مَوالیِكُمْ   ." فيِ الدِّ

اسلام پس از آنكھ زیر بنـاى مسـالھ ارث 
داد، مسـالھ وصـیت را را رحم و خون قرار 

از تحت این عنـوان خـارج سـاختھ عنـوانى 
مستقل بھ آن بخشید عنوانى كھ بـھ وسـیلھ 
آن اموال بھ دیگران یعنى بغیر ارحام نیز 
برسد، و دیگـران از مـال اجانـب بھرمنـد 
شوند، ھر چنـد كـھ در پـاره اى اصـطلاحات 
عرفى بھرمندى و مالكیت از ناحیھ وصـیت ، 

لیكن باید دانسـت كـھ  ھم ارث نامیده شود
این نامگذارى دو واقعیت را یكى نمى كند، 
ــھ  ــا از ناحی ــیت تنھ ــتلاف ارث و وص و اخ
نامگذارى نیست ، بلكـھ ھـر یـك از آن دو 
ملاكــى جداگانــھ و ریشــھ اى فطــرى مســتقل 
دارد، ملاك ارث رحم است كھ خواسـت متـوفى 
در بود و نبـود او بـھ ھـیچ وجـھ دخالـت 

و چھ نخواھـد پسـرش ندارد، او چھ بخواھد 
پسر او است ، و خـواھرش خـواھر و عمـویش 

و اما ملاك وصیت خواسـت ... عمو و ھمچنین 
متوفى است ، او است كھ مـى توانـد اراده 
كند كھ بعد از مرگش فلان مال را بـھ ھفـت 
پشت بیگانھ اش بدھند، چـون خواسـت صـاحب 
مال محترم است پس اگر احیانا ارث و وصیت 

د بھ اولى وصیت و بھ دومى را داخل ھم كنن
 .ارث اطلاق كنند صرف لفظ و نامگذارى است 
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و اما آن چیزى كھ مردم و مـثلا رومیـان 
قدیم ارث مى خواندند اعتبارشـان در سـنت 
ارث نھ رحم بود و نھ اراده متـوفى بلكـھ 
حقیقت امر این بود كھ آنھا زیربنا و ملاك 
ارث را نفوذ خواست متـوفى و احتـرام بـھ 

او قرار داده بودند، و متـوفى مـى  اراده
خواست اموالش در بیتش بمانـد، و بعـد از 

محبـوب تـرین افـراد آن امـوال را   مرگش 
حال چھ اینكھ رحم او باشد (سرپرستى كند، 

پس بھر حال ارث از نظر آنان ) و چھ نباشد
مبتنى بر احتـرام اراده بـوده چـون اگـر 
 مبتنى بر اصل خون و رحم بود باید بسیارى
از محرومین از مال میت بھرمند مى شـدند، 

 .و بسیارى از بھرمندان محروم مى گشتند
اسلام پس از جـدا سـازى دو مـلاك رحـم و 
اراده از یكدیگر، بھ مسالھ ارث پرداخت ، 
و در این مسالھ دو اصل اساسـى را معیـار 

 .قرار داد
اول اصل رحم یعنى عنصرى كھ مشترك اسـت 

، كـھ در ایـن  بین انسان و خویشـاوندانش
عنصر فرقى بین نر و ماده و كوچك و بزرگش 
نیست ، ھر چند كھ در بـین آنـان تقـدم و 
تاخر ھست ، یعنى با بودن طبقھ اول نوبـت 
بھ طبقھ دوم نمى رسد، آنكھ مقـدم اسـت ، 
مانع ارث بردن مؤ خر مى شود، چون ھر چند 
ھمھ از اقرباى میتند، ولى نزدیك داریم و 

ریم و دورتر، نزدیـك بـى نزدیكتر، دور دا
واسطھ داریم ، و نزدیك با واسطھ ، واسطھ 
ھم دو جور است ، واسطھ كم و واسـطھ ھـاى 

 .زیاد
بنا بر این ، اصل مورد بحث اقتضـا مـى 
كند كھ عموم افرادى كھ با میت خویشاوندى 
و اشتراك در خون دارنـد ماننـد فرزنـد و 
برادر و عمو و امثال آنان با رعایت تقدم 

 .اخر از میت ارث ببرندو ت
و اصل اختلاف مرد و زن انسان نحوه وجود 
قریحھ ھاى آن دو است ، قریحھ ھایى كھ از 
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اخــتلاف آن دو و از تجھیــز آفــرینش آن دو 
ناشى مى شود، مرد مجھز بھ جھازھایى اسـت 
، و زن مجھز بھ جھازھایى دیگر، مرد مجھز 
است بھ تعقل و زن بھ احساسات ، پـس مـرد 

طبعش انسانى است تعقلى ، ھم چنان  بھ حسب
كھ زن بھ حسب طبعش انسانى است عاطفى ، و 
مظھر عواطف و احساسات لطیـف و رقیـق ، و 
این تفـاوت در زنـدگى آن دو اثـر روشـنى 
ــال و  ــدبیر م ــرد را در ت ــى م دارد، یعن
مملوكات آماده مى كند، و زن را در اینكھ 
چگونھ مال را در برآوردن حوائج صرف كند، 

ھمین اصل باعث شده كھ سـھام زن و مـرد  و
حتى زن و مردى كـھ در . در ارث مختلف شود

یك طبقھ از طبقات ارث قرار دارند، مانند 
پسر و دختر میت ، و یـا بـرادر و خـواھر 
او، و یا عمو و عمھ او، كھ البتھ سھم آن 
دو فى الجملھ و سربسـتھ مختلـف اسـت ، و 

 .جزئیاتش بعدا مى آید انشاء �ّ 
اسلام از اصل اول یعنى اشتراك در خون ، 
مسالھ طبقھ بنـدى خویشـاوندان را نتیجـھ 
گرفتھ ، و آنھا را بھ طبقاتى از حیث قرب 
و بعد از میت تقسیم كرده ، چون بعضـى از 
خویشاوندان بدون واسـطھ بـھ میـت اتصـال 
دارند، و بعضى با واسطھ ، اینھا نیـز دو 

و بعضـى  قسمند بعضى با واسطھ ھایى كمتر،
طبقھ اول ارث كھ بدون واسـطھ   بیشتر، پس 

بھ میت متصل مى شوند، عبارتند از پسـر و 
دختر و پدر و مادر، و طبقھ دوم كھ با یك 
واسطھ بھ میت متصل مى شـوند عبارتنـد از 
برادر و خواھر و جد و جـده ، كـھ واسـطھ 
ارتباط آنھا بـھ میـت پـدر و مـادر اسـت 

و وارث او یعنى كسـى كـھ بـرادرش مـرده (
تنھا از طبقـھ دوم اسـت ارتبـاطش بـا آن 
طبقھ بخاطر این است كھ میت و برادر زنده 
اش یك پدر و مادر دارند، و ارتبـاطش بـا 
جد و جده كھ وارث اویند بخاطر ایـن اسـت 

 ).كھ پدر میت فرزند جد و جده اند
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طبقھ سوم عبارتند از عمو و عمھ و دایى 
ا مادر بھ و خالھ و جد پدر بھ تنھایى و ی

تنھایى ، و ھمچنین جـده یكـى از آن دو و 
یا جده ھر دو، كھ افراد این طبقھ بـھ دو 
واسطھ با میت ارتباط دارنـد، اول پـدر و 
مادر میت ، دوم جد و جده میت ، و ھمھ جا 

 .بر این قیاس است 
در صورتى كـھ از خـود (و اولاد ھر طبقھ 

جـاى طبقـھ را مـى ) آن طبقھ وارثى نباشد
و نمى گذارد طبقھ بعدى ارث ببـرد،  گیرد،

و اما زن و شوھر بھ خاطر اینكـھ خونشـان 
بھ علت ازدواج مخلوط شده ، در ھمھ طبقات 
وارثند، و ھـیچ طبقـھ اى جلـوگیر از ارث 

 .بردن ھمسر یعنى زن و شوھر نمى شود
 

اسلام از اصل دومى اخـتلاف مـرد و زن را 
نتیجھ گیرى كرده ، البتھ این كـھ گفتـیم 

و مرد در غیر مادر و كلالھ مادرى اسـت  زن
یعنى سھم مادر را نصف سھم پدر نكـرده و (

سھم كلالھ مادرى مـذكر را دو برابـر سـھم 
، ولـى در )كلالھ مادرى مؤ نث قرار نداده 

غیر این دو مورد ھمھ جا مرد دو برابر زن 
 .ارث مى برد

و سھام ششـگانھ اى كـھ در قـرآن بنـام 
نصـف و ثلثـان و (فریضھ آمده یعنى سـھام 
ھر چند مختلف است ) ثلث و ربع سدس و ثمن 

، و ھمچنین مالى كھ در آخر بدست یكـى از 
ورثھ مى رسد ھر چند كـھ بـا فریضـھ ھـاى 
نامبرده مختلف مى شود، یعنى آن كسـى كـھ 
مثلا باید نصف ببـرد بـالا خـره در بیشـتر 

از نصف مى برد، چـون مقـدارى   موارد بیش 
او مى دھنـد، و گـاھى  ھم بھ عنوان رد بھ

كمتر از آن را مى برد، و نیز ھر چند كـھ 
سھم پدر و مـادر و نیـز كلالـھ مـادرى در 

سھم مذكر دو برابـر (نھایت از تحت قاعده 
بیرون مى افتد الا اینكھ در ھمـھ ) مؤ نث 

اینھا نوع رعایت شده ، و اعتبـار اینكـھ 
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را  -زنـده  -نوع لاحق  -مرده  -نوع سابق 
د كند برگشتش بھ این مى شود كھ جانشین خو

ــرى را  ــوھر دیگ ــر زن و ش ــى از دو نف یك
جانشین خود سازد او طبقـھ زاینـده یعنـى 
پــدر و مــادر، طبقــھ زائیــده شــده یعنــى 
فرزنــد، را جانشــین خــود ســازد و فریضــھ 
ــان و  ــى زن ــھ یعن ــر دو طایف ــلامى در ھ اس

 -نْثَیَ�یْنِ للِ�ذَّكَرِ مِثْ�لُ حَ�ظِّ الأُْ (شوھران و اولاد ھمان قاعده 
 .مى باشد) سھم مذكر دو برابر مؤ نث 

و این نظریھ كلى نتیجھ مى دھد كھ اسلام 
تمامى اموال و ثروت موجـود در روى زمـین 
را بھ دو قسم تقسیم كرده ، یكى ثلـث ، و 
یكى دو ثلث ، زنان دنیـا یـك ثلـث ثـروت 
دنیا را داشتھ باشند، و مـردان دنیـا دو 

تنھا از نظر داشتن ثلث آن را، البتھ این 
و تملك اسـت ، و گرنـھ اسـلام نظیـر ایـن 
نظریــھ را در مصــرف نــدارد، زیــرا اســلام 
مصارف زنان دنیا را بھ گردن مردان دنیـا 
نھاده ، و دستور داده كـھ در ھمـھ امـور 
راه عادلانــھ و میانــھ را برونــد، و ایــن 
دستور كلى اقتضا مـى كنـد كـھ مـردان در 

زنـان را رعایـت مصرف ، تساوى بین خود و 
بكنند، و نتیجھ این جھات سھ گانھ این مى 
شود كھ زنان دنیا در یك ثلث از مال دنیا 
مستقلا و بدون دخالت مرد تصرف كنند، و در 
یك ثلث دیگرش با نظر مرد تصرف كنند، پـس 
زن در دو ثلث مال دنیا تصـرف مـى كنـد و 

 .مرد در یك ثلث آن 
حـالى  زنان و ایتام قبل از اسلام چھ -٥

 داشتند و در اسلام چھ وضعى پیدا كردند؟
ــد  ــى برن ــلام ارث م ــان در اس ــا یتیم ام
ھمانطور كھ مردان قوى بھ ارث مى رسند، و 
نھ تنھا صاحب ارث شدند بلكھ مالى كھ بـھ 
ایشان منتقل مى شد در تحـت ولایـت اولیـا 
یعنى پدر و جد و یا عمـوم مـؤمنین و یـا 

بردگان تا حكومت اسلام ترقى مى كرد، و نام
زمانى كھ كھ ایتام بحد رشد برسند امـوال 



291 
 

آنان را بھ جریان مى اندازند تـا بیشـتر 
شود، بعد از آنكھ بـھ حـد رشـد رسـیدند، 
اموالشان را بدست خودشان مى سپارند، تـا 
چون سایر افراد بشر و مانند اقویا بطـور 
ــن  ــتند و ای ــود بایس ــاى خ ــتقلال روى پ اس

ى تـوان در عادلانھ ترین روشى اسـت كـھ مـ
 .مورد ایتام تصور كرد

 اشاره بھ شخصیت زن از نظر اسلام
و اما زنان گو اینكھ بر حسب یك نظریـھ 
عمومى مالك ثلث ثروت دنیاینـد، ولـى بـر 
حسب آنچھ در خارج واقع مى شود در دو ثلث 

بـراى اینكـھ (اموال دنیا تصرف مى كنند، 
یك ثلث آن ملك خود آنان است ، و یك ثلـث 

نیمى از دو ثلث مردان است ، كـھ دیگر ھم 
بھ مصرف ایشان مى رسد، چون گفتیم مخـارج 

و زنان در یـك ) زنان بھ عھده مردان است 
ثلث سـھم خـود مسـتقل در تصـرفند و تحـت 
قیمومت دائمـى یـا موقـت مـردان نیسـتند 
مردان ھم مسـئول تصـرفات آنـان نیسـتند، 
البتھ این تا زمانى است كھ آنان آنچھ در 

 .مى كنند بطور پسندیده باشد باره خود
پس زن در اسلام داراى شخصیتى است مساوى 
با شخصـیت مـرد، و ماننـد او در اراده و 
خواستھ اش ، و عملش از ھر جھت آزاد اسـت 
و وضع او ھیچ تفاوتى با مرد ندارد، مگـر 
در آنچھ كھ مربوط بھ وضع خلقتى او است ، 
و روحیھ خاص بھ خود او، آن را اقتضا مـى 

بـا   ند كھ در اینگونھ امور البتھ وضعش ك
وضع مرد مختلـف اسـت ، زنـدگى زن زنـدگى 
احساسى و از مرد زندگى تعقلى است ، و بھ 
ھمین جھت اسلام از ثروت روى زمین دو ثلـث 
را در اختیار مرد قرار داد، تا در دنیا، 
تدبیر تعقل ما فوق تدبیر احساس و عاطفـھ 

ر زن و قرار گیـرد، و نواقصـى كـھ در كـا
چـون مـداخلات  -تدبیر احساسیش رخ مى دھد،
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 -زن در مرحلــھ تصــرف بــیش از مــرد اســت 
 .بوسیلھ نیروى تعقل مرد جبران گردد

و نیز اگر اطاعـت از شـوھر را در امـر 
ھمخوابگى بر زن واجب كرده ، این معنا را 

 .جبران و تلاقى كرد -مھریھ  -با صداق 
گھا و اگر قضا و حكومت و رزمندگى در جن

اینگونھ   كھ اساس (را بر زنان تحریم كرد 
ایـن ) امور بر نیروى تعقل است نھ احساس 

معنا را با یك تكلیف دیگر كھ بـر مـردان 
كرد جبران نمود، و آن ایـن اسـت كـھ بـر 
مردان واجب كرد از زنان حمایت و از حریم 
آنان دفاع كنند، و نیز بار سنگین كسـب و 

ینھ زندگى خود كار و طلب رزق و پرداخت ھز
و فرزندان و پدر و مادر را از دوش آنـان 
بینداخت ، و عـلاوه بـر ایـن پرداخـت حـق 

البتھ در صورتى كھ زن داوطلـب  -حضانت را
آن باشد بھ گردن مرد افكند، علاوه بر این 
تمامى این احكام را با دستوراتى دیگر كھ 
بھ زنان داده تعدیل كرد، از قبیل اینكـھ 

غیر محارم نشان ندھنـد و  زنان خود را بھ
حتى الامكان با مردان مخالطت نكنند، و بھ 

 .تدبیر امور منزل و تربیت اولاد بپردازند
و اگر كسى بخواھد روشـن تـر ارزش ایـن 
احكام را بدست آورد، و روشن تر بفھمد كھ 
چرا اسـلام زنـان را از مداخلـھ در امـور 
اجتماعى از قبیل دفاع و قضا و حكومت منع 

باید نتائج تلـخ و نـاگوارى را كـھ  كرد،
سایر مجتمعات بشـرى از مـداخلات بـى جـاى 

 .زنان مى چشند در نظر بگیرد
 -در اسلام زمام عاطفھ و احساس بدست زن 

و زمام تعقل و تفكر بدست مرد سپرده شـده 
، و در جوامع بشرى عصر حاضر در اثر غلبھ 

 .احساس بر تعقل كار را وارونھ كردند
ده محترم در بـاره جنگھـاى و اگر خوانن

بین المللى كھ از ره آوردھاى تمدن امروز 
است و نیز در اوضاع عمـومى كـھ فعـلا بـر 
دنیا حكومت مى كند مطالعـھ كنـد، و ھمـھ 
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این حوادث را بر دو نیروى تعقل و احسـاس 
عاطفى عرضھ بدارد آن وقـت مـى فھمـد كـھ 
نقطھ شروع انحراف و خطا كجا و سـر منشـا 

 ).و �ّ الھادى (ا است درستى ھا كج
از این ھم كھ بگـذریم ، ملـت ھـاى بـھ 
اصــطلاح متمــدن غربــى بــا كوشــش و حرصــى 
ناگفتنى از صدھا سال پیش بھ ایـن سـو در 
صدد بر آمدند دختران و پسـران را در یـك 
صفت تربیت كنند، و در تربیت آنـان فرقـى 
بین پسر و دختر نگذارند، تا اسـتعدادھاى 

ایفھ را از قوه بھ فعـل نھفتھ در ھر دو ط
در آورند، مع ذلك وقتى از نوابغ سیاست و 
مغزھــاى متفكــر در امــر حقــوق و قضــا، و 
قھرمانان جنگھا و فرماندھان لایقى كـھ در 
این سالھاى متمادى طلوع كرده انـد آمـار 
بگیریم یعنـى نـوابغى كـھ در فـن تخصصـى 
سلطنت و دفاع و قضا كھ اسلام زنـان را از 

ه را برشماریم خـواھیم دیـد آنھا منع كرد
كھ در این سھ فن نابغھ اى از طایفھ زنان 
برنخاستھ مگر بسیار اندك كھ قابـل قیـاس 
با صدھا و ھزاران نوابـغ از جـنس مـردان 
نیستند، و این خود بھترین و صـادق تـرین 
شاھد است بر اینكھ طبیعت زنان قابل رشـد 

كـھ حـاكم در آنھـا (و ترقى در این فنون 
نیسـت ، و ایـن ) وى تعقـل اسـت تنھا نیر

فنون ھر چھ بیشتر دسـتخوش دخالـت عواطـف 
گردد زیان و خسران آن از سودش بیشتر مـى 

 .شود
این محاسبھ و امثال آن قاطع ترین پاسخ 
: ، و رد است بر نظریـھ اى كـھ مـى گویـد

یگانھ عامل عقب مانـدگى زنـان در جامعـھ 
ضعف تربیت صحیح است ، كھ زنـان از قـدیم 

دورانھـاى تـاریخ بشـرى گرفتـار آن ترین 
بوده اند، و اگر بطور پى گیر تحت تربیـت 
صــالحھ و خــوب در آینــد، بــا احساســات و 
عواطف رقیقھ اى كھ در آنھا اسـت اى بسـا 
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در جھت كمال از مردان ھم جلـو بزننـد، و 
 .یا حد اقل بھ حد مردان برسند

و این استدلال نظیر استدلالھایى است كـھ 
نتیجھ مى دھد، براى اینكھ  نقیض مطلوب را

اختصاص زنان بھ داشتن عواطـف رقیقـھ ، و 
یا زیادتر بودن آن در زنان باعث تاخرشان 
در امورى است كھ محتاج بـھ نیـروى تعقـل 
است ، نھ تقدم آنـان ، و بـر عكـس باعـث 
تقدم طایفھ اى است كھ چنین نیستند، یعنى 
مردان كھ از جھت عواطف روحى و رقیق عقـب 

زنان ، و از حیث نیروى تعقـل قـوى تر از 
تر از ایشانند، چون تجربھ نشان داده كـھ 
ھر كس در صفتى از صفات روحى قـوى تـر از 
دیگران است ، تربیتش در كار مناسب با آن 
صفت نتیجھ بخش تر خواھد بود، و لازمھ این 
تجربھ این است كھ تربیت كردن مردان براى 

گى مشاغلى امثـال حكومـت و قضـا و رزمنـد
نتیجھ بخش تـر باشـد از اینكـھ زنـان را 
براى ایـن مشـاغل تربیـت كنـیم ، و نیـز 
تربیت كردن زنان براى مشاغلى مناسـب بـا 
عواطف رقیقھ از قبیل بعضى از شعب علم طب 
، و یــا عكســبردارى یــا موســیقى ، و یــا 
طبــاخى و یــا تربیــت كودكــان و پرســتارى 
بیماران و شعبى از آرایشگرى و امثـال آن 

یجھ بخش تـر اسـت از اینكـھ مـردان را نت
براى این مشاغل تربیت كنیم ، بلھ در غیر 
این دو صنف شغل معـین ، مشـاغلى كـھ نـھ 
نیروى تعقل بیشتر مى خواھد و نـھ عواطـف 
رقیق تر، تفاوتى بین مردان و زنان نیسـت 

. 
بعضى از مخالفین ما در این مسالھ گفتھ 

و  عقب ماندگى زنان در مسالھ حكومـت: اند
قضا و دفاع مستند بھ اتفاق و تصادف اسـت 

. 
ما در جواب آنان مى گـوئیم اگـر چنـین 
بود باید حداقل در بعضى از ایـن قرنھـاى 
طولانى كھ مجتمع بشرى پشت سر گذاشتھ و آن 
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را بھ میلیونھا سال تخمین زده انـد خـلاف 
این تصادفات مشاھده شده باشـد، یعنـى در 

عقلى برابـر حداقل یك قرن زنان در امور ت
مــردان و یــا جلــوتر از آنــان باشــند، و 
مردان در مسائل عاطفى جلـوتر از زنـان و 

 .یا حد اقل برابر آنان باشند
و اگر جایز باشـد مـا و ھمـھ انسـانھا 
مانند شما مسائل روحى و غریزى را اتفاقى 
و تصادفى بدانیم ، و كارھایى كھ بھ خاطر 

ده بنیھ ھاى مختلف روحى بشر دستھ بندى شـ
مستند بھ تصادف بدانیم دیگر نمى تـوانیم 
بھ ھیچ صفت طبیعى و خصلت فطرى دست یابیم 

میـل : ، و دیگر نمى توانیم بگـوئیم مـثلا
بشر بھ زندگى اجتماعى و یا بگو بھ تمـدن 
و حضارت ، فطرى است ، و یا میـل و علاقـھ 
بشر بھ علم و كنكاشش از اسـرار حـوادث ، 

نده اى مانند میلى فطرى است ، چون یك شنو
خیـر، : شما بر مى گردد و بھ ما مى گویـد

ھمھ این میلھا تصادفى است ، ھم چنان كـھ 
شما گفتید تقدم زنـان در كمـالات ذوقـى و 
مســتظرف ، و تاخرشــان در امــور تعقلــى و 
امور ھول انگیز و دشوار چون جنگ و امثال 
آن تصادفى است ، و تقـدم مـردان در ایـن 

امور نیز تصـادفى  مسائل و تاخرشان در آن
نتیجھ این قضاوت شما چھ مـى شـود؟ . است 

نتیجھ اش این مى شود كھ وقتـى بـھ زنـان 
ــاطفى  ــف و ع ــاى ظری ــما در كارھ ــویى ش بگ
استعداد پیشرفت دارید و مردان در كارھاى 
تعقلى و سنگین ناراحـت مـى شـوند، و مـى 

جنس زنان توھین مـى كنیـد، ھ گویند شما ب
بھ زن تفھیم كنیم  اما اگر نظریھ اسلام را

چنین چیزى پیش نمى آید براى اینكھ اسـلام 
این تفاوت را نشانھ كمال مـرد و نقـص زن 
نمى داند، و تنھا كرامت و حرمت را ناشـى 
از تقوا مى دانـد، اگـر طبقـھ مـردان در 
زندگى و كارھاى روزمره خود كھ بھ منظـور 
بھ فعلیت رساندن استعدادھاى خاص بھ خودش 
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رعایت تقوا را بكند محتـرم  انجام مى دھد
است و اگر نكند نیست ھر چند كھ در مسائل 
قضا بزرگترین حقوقدان ، و در مسالھ دفاع 
رستم دستان ، و در مسالھ حكومت سـر آمـد 
دوران باشد و ھمچنین طبقھ زنان در زندگى 
روزمره خود كھ بھ منظور بفعلیـت رسـاندن 

كھ ھمان صفات روحى  -استعدادھاى خاص بخود
رعایت تقوا را بكند  -ناشى از عواطف است 

محترم است ، ھر چھ بیشتر، بیشتر و گرنـھ 
 .احترامى ندارد

 قوانین ارث عصر جدید
قوانین ارثى كھ در عصر حاضر در جریـان 
است ھر چند كھ از نظر كم و كیف بھ بیانى 
كھ بطور اجمـال مـى آیـد بـا قـانون ارث 

وانین اسلامى مخالف است ، الا اینكھ ھمین ق
در پیدایش و استقرارش از سنت ارثى اسلامى 
كمك گرفت ، با اینكھ بـین زمـان پیـدایش 
این قـوانین و زمـان ظھـور قـانون اسـلام 

 .فرقھاى بسیارى ھست 
آن روزى كھ اسلام این قـانون كامـل ارث 
را تشریع مـى كـرد روزگـارى بـود كـھ از 
قانون ھر چھ ھم ناقص خبرى نبود، نھ گـوش 

نون اسلام را شنیده بود، و نھ بشر نظیر قا
نسلھا از نیاكان خـود در آن بـاره چیـزى 
شنیده بودند، و خلاصھ قانون اسـلام مسـبوق 
بھ سابقھ نبود، و از ھـیچ قـانونى الگـو 
نگرفتھ بود، اما قوانین ارثى غـرب وقتـى 
ظھور كرد كھ قرنھا قانون اسـلام در جھـان 
اسلام و یا بگو در قسمت معظم معموره زمین 

در بین ملیونھا نفوس حكومت كرده بـود،  و
اسلاف از نیاكان خود آن را بـھ ارث بـرده 

 .بودند
 -روانشناسى  -و در ابحاث معرفة النفس 

این معنا مسلم اسـت ، كـھ اگـر امـرى از 
امور در خارج پدیـد آیـد و ثابـت و سـپس 
مستقر گردد بھترین كمك است بـراى اینكـھ 



297 
 

دد، و امرى دیگر شبیھ بـھ آن پدیـدار گـر
خلاصھ ھر سنت اجتماعى سابق خـود مایـھ اى 
فكرى است براى سنت ھاى لاحق شبیھ بھ آن ، 
بلكھ ھمان أ مر اولى است كھ بھ شـكل دوم 
متحول مى شود، پـس ھـیچ دانشـمند جامعـھ 
شناس نمى تواند منكر شود كھ قوانین جدید 
ارث بھ خاطر اینكھ مسبوق است بھ قـوانین 

اسلامى كمك گرفتـھ  ارث اسلامى از ھمان ارث
شده و بلكھ ھمان قانون است ، كھ بعـد از 
دستخوردگى حال یـا دسـتخوردگى درسـت یـا 

 .بھ این شكل در آمده است  -نادرست 
بنا بر این بیان ، جا دارد تعجـب كنـى 

كـھ خـدا (اگر بشنوى كسى ، از روى عصبیت 
: بگویـد) بكشد این عصبیت جاھلیت قدیم را

را از قـانون روم قوانین جدید مواد خـود 
قدیم گرفتھ ، با اینكھ تو خواننده عزیـز 
وضع سنت روم قدیم در ارث را شـناختى ، و 
بھ آنچھ كھ سنت اسلامى براى مجتمـع بشـرى 
آورده آشنا شدى ، و توجھ فرمودى كھ سـنت 
اسلامى از نظر پیـدایش و جریـان عملـى در 
وسط دو قانون قـرار گرفتـھ ، قـانون روم 

بیان جدیـد، و در قرونـى قدیم و قانون غر
طولانى و متوالى ، در مجتمـع میلیونھـا و 
بلكھ صدھا میلیون نفوس بشرى ریشھ دوانده 
، و این محال است كھ چنـین قـانونى ھـیچ 
تــاثیرى در افكــار قــانون گــذاران غربــى 

 .نگذاشتھ باشد
از این سخن ، شگفت آورتـر و غریـب تـر 

ارث : این اسـت كـھ ھمـین اشـخاص بگوینـد
 .ى از ارث روم قدیم الگو گرفتھ است اسلام

و سخن كوتاه این كھ قوانین جدید كھ در 
بین ملل غربـى جریـان و دوران دارد، ھـر 
چند در بعضى از خصوصـیات بـا ھـم اخـتلاف 
دارند اما تقریبا، در این اتفـاق دارنـد 
كھ ارث پسران و دختران و پدران و مادران 

و را یكسان مى دانند، و ھمچنین خـواھران 
برادران و عمھ ھا و عموھـا، و در قـانون 
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فرانسھ طبقات ارث را چھار طبقھ گرفتـھ ، 
اول پســـران و دختـــران ، دوم پـــدران و 
مادران و برادران و خواھران ، سوم اجداد 
و جدات ، و چھارم عموھا و عمھ ھا و دایى 
ھا و خالھ ھا، و علقھ زوجیت را بكلـى از 

اسـاس  این طبقات خارج كـرده و آن را بـر
اگر شوھر (محبت و علاقھ قلبى بنا نھاده ، 

زنش را دوست بدارد برایش ارثى معـین مـى 
و فعـلا ) كند و ھمچنین زن نسبت بـھ شـوھر

مھمى در تعرض جزئیات این قـانون در   غرض 
مورد زن و شوھر نداریم ، و نمـى خـواھیم 
جزئیــات آن را در بــاره ســایر طبقــات در 

خواھـد از آن اینجا بیاوریم ، اگر كسـى ب
 .با اطلاع شود باید بھ محل آن مراجعھ كند

آنچھ در اینجا براى ما مھـم اسـت ایـن 
است كھ نتیجھ برابرى زن و مـرد در ثـروت 
دنیا را بر حسب قانون فرانسھ بررسى كنیم 

سنتى كھ بر حسب نظـرى عمـومى زن را در . 
ثروت موجود در دنیا شریك مرد مى داند، و 

تحت قیمومت مرد قـرار از سوى دیگر زن را 
مى دھد، البتھ نھ چون اسلام بلكھ آن قـدر 
از او سلب اختیار مى كند كھ حتى در مالى 
كھ بھ ارث برده نمى توانـد مسـتقلا تصـرف 

و حتما باید تصـرفاتش بـھ اذن مـرد . كند
در نتیجھ ملك آنچھ در دنیا است را . باشد

مشترك بین زن و مرد دنیا مـى دانـد ولـى 
ھ آن را مختص بھ مرد دنیـا، و تصرف در ھم

این باعث شده است كھ جمعیـت ھـایى علیـھ 
این قانون قیام نمـوده زنـان را از تحـت 
قیمومت مردان خارج سازند، و بھ فـرض ھـم 
كھ موفق شوند تازه زن و مرد دنیـا را در 
اموال موجود در دنیا شریك ھم كـرده انـد 

 .ھم در ملكیت و ھم در تصرف 



299 
 

 ن سنت ھایك مقایسھ بین ای
اینك بعد از بیان كوتاه و اجمـالى كـھ 
در سنت ھـاى جاریـھ بـین امتھـاى گذشـتھ 
كردیم مقایسـھ بـین آنھـا را و داورى در 
اینكھ كدامیك ناقص و كدام كامل و كدامیك 
نافع و كدام براى مجتمع بشـرى مضـر اسـت 
كدامیك در صراط خوشبختى و سـعادت بشـر و 

بصیرت و  كدام در صراط بدبختى بشر است بھ
دقت نظر خواننده واگذار مى كنـیم ، و آن 
گــاه از او مــى خــواھیم ھمــھ ســنت ھــاى 
نامبرده را با قانون اسلام مقایسھ نمـوده 
، ببیند چھ قضـاوتى در ایـن بـاره بایـد 

 .بكند
آنچھ خود ما در اینجا خـاطر نشـان مـى 
سازیم این است كھ تفاوت اساسـى و جـوھرى 

ھمانا در غـرض سنت اسلامى با سایر سنت ھا 
و ھدف از سنت است ، كھ در اسـلام غـرض از 
قانون ارث این است كھ دنیا بھ صـلاح خـود 
برسد، و غرض سایر سنت ھـا ایـن اسـت كـھ 
اشخاص بھ ھوا و ھوس خود نائـل گردنـد، و 
ھمھ تفاوتھاى جزئى برگشتش بھ این تفـاوت 
جوھرى است ، قرآن كریم بسیارى از ھـوا و 

اى كاذب دانستھ ، مى ھوسھاى آدمى را اشتھ
وَ عَسى أنَْ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَ ھوَُ خَیْرٌ لكَُمْ وَ عَسى أنَْ تحُِبُّوا شَ�یْئاً وَ :" فرماید

  "ھوَُ شَرٌّ لكَُمْ وَ اللهُّ یعَْلَمُ وَ أنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ 
و نیز در باره چگونھ معاشرت كـردن بـا 

عْرُوفِ فإَنِْ كَرِھْتمُُ�وھنَُّ فعََس�ى وَ عاشِرُوھنَُّ بِالْمَ :" زنان مى فرماید
 "))أنَْ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللهُّ فیِھِ خَیْراً كَثِیراً 
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 وصیت در اسلام و در سایر سنت ھا
اسلام وصیت را از تحـت : در سابق گفتیم 

عنوان ارث خارج كرده ، و بـھ آن عنـوانى 
مستقل داده ، چون ملاكى مستقل داشتھ و آن 
عبارت است از احترام بھ خواست صاحب مـال 
، كھ یك عمر در تھیھ آن رنج برده ، ولـى 
در سایر سنت ھا و در بین امتھاى پیشرفتھ 
وصیت عنوانى مستقل ندارد، بلكھ یـك كـلاه 
شرعى است كھ بوسیلھ آن فرق قانون را مـى 
شكنند، صاحب مال كھ بعد از مردنش اموالش 

و رئــیس بــھ اشــخاص معــین از قبیــل پــدر 
خانواده مى رسد، براى اینكـھ ھمـھ و یـا 
بعضى از اموالش را بغیر ورثھ بدھد متوسل 
بھ وصیت مى شود، و بھ ھمین جھـت ھمـواره 
قوانینى وضع مى كنند كھ مسـالھ وصـیت را 
كھ باعث ابطال حكـم ارث مـى شـود تحدیـد 
نموده ، و ایـن تحدیـد ھـم چنـان جریـان 

 .داشتھ تا عصر امروز
ز ھمـان چھـارده قـرن قبـل ولى اسـلام ا

مسالھ وصیت را تحدیدى معقول كرده ، نفوذ 
آن را منحصر در یك سوم اموال صـاحب مـال 

 .دانستھ 
پس از نظر اسلام وصیت در غیر ثلث نافـذ 
نیست ، و بھ ھمین جھـت بعضـى از امتھـاى 
متمدن امروز در قانون گذارى خود از اسلام 
تبعیت كردند، نظیر كشـور فرانسـھ ، امـا 
نظر اسلام با نظر قانون گذاران غرب تفاوت 
دارد، بھ دلیل اینكھ اسـلام مـردم را بـھ 
چنین وصیتى تشویق و تاكید و سفارش كـرده 
، ولى قوانین غرب یـا در بـاره آن سـكوت 
كرده انـد، و یـا از آن جلـوگیرى نمـوده 

و آنچھ بعد از دقت در آیات وصـیت و . اند
نفاقات آیات صدقات و زكات و خمس و مطلق ا

بدست مى آید این است كـھ منظـور از ایـن 
تشریع ھا و قوانین ، این بوده كھ راه را 
براى اینكھ نزدیك بھ نصف رتبـھ امـوال و 
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دو ثلث از منافع آن صرف خیرات و مبرات و 
حوائج طبقھ فقرا و مساكین گـردد، ھمـوار 
كرده باشد، و فاصلھ بـین ایـن طبقـھ ، و 

اشـد و طبقـھ طبقھ ثروتمند را برداشـتھ ب
فقرا نیز بتوانند روى پاى خـود بایسـتند 
علاوه بر اینكھ بدسـت مـى آیـد كـھ طبقـھ 
ثروتمند چگونھ ثروت خود را مصـرف كننـد، 
كھ در بین آنان و طبقـھ فقـرا و مسـاكین 

 .فاصلھ ایجاد نشود
 چرا مردان دو برابر زنان ارث مى برند

 :براى روشن شدن این مسالھ باید گفت 
تـا " یوُصِیكُمُ اللهُّ فيِ أوَْلادِكُمْ :" یعنى آیھ این دو آیھ 

آخر دو آیھ و نیز آیھ آخر سـوره كـھ مـى 
  ..."یسَْتفَْتوُنَكَ قلُِ اللهُّ یفُْتِیكُمْ فيِ الْكَلالةَِ :" فرماید

صِیبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالدِانِ " با آیھ شریفھ  جالِ نَ   "للِرِّ
بعَْضُ�ھمُْ أوَْل�ى بِ�بعَْضٍ فِ�ي وَ أوُلُ�وا الأْرَْح�امِ " ، و آیھ شـریفھ 

  "كِتابِ اللهِّ 
، پنج و یا شش آیھ اند كھ اصـل قرآنـى 
مسالھ ارث در اسلام را تشكیل مى دھنـد، و 

) ص(سنت یعنى روایات وارده از رسول خـدا 
آن را بـھ ) علـیھم السـلام (و ائمھ ھـدى 

روشن ترین وجھ تفصیل مى دھد، و تفسیر مى 
از این چند آیـھ كند، كلیاتى كھ مى توان 

استفاده كرد چھار اصل كلى است ، كھ براى 
احكام جزئى و تفصـیلى ارث جنبـھ منبـع و 

 :ریشھ را دارد
ــامبرده  -١ ــات ن ــھ از آی ــى ك ــل اول اص

استفاده مى شود ھمان مطلبى اسـت كـھ مـا 
آباؤُكُمْ وَ أبَْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أیَُّھمُْ :" استفاده آن را از جملھ 

قبلا از نظر خواننـده گذرانـده ،  "كُمْ نفَْعاً أقَْرَبُ لَ 
گفتیم از این جملـھ بـر مـى آیـد مسـالھ 
نزدیكى و دورى از میـت در بـاب ارث اثـر 
دارد، و اگر این جملھ را ضمیمھ كنیم بـھ 
جملھ ھاى بقیھ آیھ ، این معنا بدسـت مـى 

كھ قـرب و بعـد نـامبرده در كمـى و : آید
ز اثـر زیادى سھم ، و بزرگ و كوچكى آن نی
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دارد، و اگر جملھ مورد بحث ضمیمھ شود بھ 
ــھ  ــن  "وَ أوُلُ��وا الأْرَْح��امِ بعَْضُ��ھمُْ أوَْل��ى بِ��بعَْضٍ فِ��ي كِت��ابِ اللهِّ :" آی ای

معنا را مى فھماند كھ وارث ، ھر قـدر از 
حیث نسب بھ میت نزدیك تر باشد، مـانع از 
ارث بردن كسانى خواھد بود كھ از وى بمیت 

 .دورترند
اسـت كـھ نزدیـك تـرین اقـارب  و معلوم

بھ میت پدر و مـادر و پسـر و ) نزدیكان (
 .دختر است 

چون بین این چھار طایفھ و بین میت كـس 
دیگرى واسطھ نیست ، و نیز معلوم است كـھ 
بر این حساب ، پسـر و دختـر میـت از ارث 
بردن پسر زادگان و دختر زادگان مانع مـى 
شوند، چـون پسـر زاده و دختـرزاده ، بـا 
وساطت پدر و مادرشان یعنـى پسـر و دختـر 
میت بھ میت متصل مى شوند، و تنھـا وقتـى 
خود واسطھ ھا از دنیا رفتھ باشند ارث مى 

 .برند
بــدنبال ایــن طبقــھ ، طبقــھ دوم قــرار 
ــارت اســت از بــرادران و  ــھ عب دارد، ك
خواھران و جد و جده میت ، كھ اینھـا یـك 
 واسطھ كھ ھمان پدر و یا مادر مى باشـند،
متصل بھ میت مى شـوند، پـس اگـر میـت از 
طبقھ اول وارث و وارث زاده نداشتھ باشد، 
ارث او را طبقھ دوم مـى بـرد، و اگـر از 
طبقھ دوم ھم وارثـى نـدارد، فرزنـدان آن 
طبقھ ارث او را مى برند، كھ با یك واسطھ 

و . یعنى پدر و مادر بھ میت متصل مى شوند
عـد از بطور كلى ھر بطنى مانع ارث بطـن ب

بعد از این طبقـھ ، طبقـھ . مى شود  خودش 
سوم قرار دارد كھ طبقھ عمو و عمـھ ھـا و 
دایى و خالھ ھاى میت و جد و جده پدر میت 
و جد و جده مادر میـت اسـت ، چـھ ، بـین 
نامبردگــان و بــین میــت دو واســطھ وجــود 
دارد، یكى جد و جده است ، و یكـى پـدر و 

كھ گذشت  مادر، و مسالھ بر ھمین قیاس است
. 
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و از مسالھ قرب و بعد نامبرده بـر مـى 
آید آن كسى كھ بھ دو سبب بھ میـت نزدیـك 
است ، مقدم است بر كسى كـھ بـھ یـك سـبب 
نزدیك است ، كھ یكـى از مثالھـایش تقـدم 
خویشاوندان ابوینى میـت بـر خویشـاوندان 
پدرى او است ، كھ این دستھ با وجود دستھ 

 .اول ارث نمى برند
ابـوینى مـانع از ارث بـردن  ولى كلالـھ

 .خویشاوند مادرى نمى شود
دومین اصلى كھ از چند آیھ نامبرده  - ٢

استفاده مى شود این اسـت كـھ در وارثـان 
میت غیر از ناحیھ قرب و بعد بھ او تقـدم 
و تاخر دیگرى در نظر گرفتـھ شـده ، چـون 
گاه مى شود كھ سھام ھمگى جمع مى شـود، و 

ل تركـھ بـا ھـم بخاطر بیشتر شدنش از اصـ
مزاحمت مى كنند، و در این ھنگام بعضى از 
صاحبان سھام كسانى ھستند كھ در این فـرض 
یعنى در فرض تزاحم ، سھم دیگرى در قـرآن 
برایش معین شده ، مانند شوھر كھ در اصـل 

مــى بــرد، ولــى وقتــى وجــود ) ١: ٢(نصــف 
فرزندى از ھمسرش مزاحم او مى شود، عینـا 

ى شود، و مانند زوجھ م) ١: ٤(سھم او ربع 
كھ در  -در صورتى كھ شوھر از دنیا برود -

و ) ١: ٤(فرض نبودن فرزند براى میت ربـع 
مى برد، و ) ١: ٨(در فرض وجود فرزند ثمن 

مـى ) ١: ٣(مانند مادر كـھ در اصـل ثلـث 
 -كھ فرزنـد او اسـت  -برد، ولى اگر میت 

اولاد و یا برادر داشتھ باشد سـھم مـادرش 
مى شود، ولى پدر میت كھ سھمش  )١: ٦(سدس 

است كم نمى شود، چـھ میـت فرزنـد ) ١: ٦(
بعضى دیگر از . داشتھ ، و چھ نداشتھ باشد

صاحبان سـھام كسـانى ھسـتند كـھ در اصـل 
برایشان سھمى معین شده ، ولى اگر مزاحمى 
داشتھ باشند قرآن از بیان سھم آنان سكوت 
كرده ، و سھم معینى برایشان ذكـر نكـرده 

مانند یـك دختـر و چنـد دختـر و یـك  است
خواھر و چند خواھر، كھ یك دختر نصف و یك 
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خواھر دو ثلث مى برد، ولى اگر چند دختـر 
و چند خواھر باشند قـرآن سـھمى برایشـان 

 .معین نكرده است 
از این جریان استفاده مى شود كھ دسـتھ 
اول كھ قرآن كریم سھم ارثشان را، ھـم در 

كـرده و ھـم در  صورت نبودن مـزاحم بیـان
صورت وجود مزاحم ، در جایى كھ سـھام ارث 
از اصل ارث بیشتر شد، نقصى بر سھم آنـان 

بلكھ بـر كسـانى وارد مـى . وارد نمى شود
شود كھ جزء دستھ دومند، یعنى از آنھـایى 
ھستند كھ قرآن تنھـا سـھم الارث در صـورت 
نبود مزاحمشان را معین كرده ، و از بیان 

ن در صـورت وجـود مـزاحم قسمت سھم الارثشا
 .سكوت كرده است 

سومین اصـلى كـھ از آیـات نـامبرده  -٣
استفاده مى شود این است كھ سھام گاھى از 
اوقات زیادتر از مال مى شود، مثل اینكـھ 
زنى بمیرد، و شوھر و برادران و خواھرانى 
از خویشاوندان پدرى و مـادرى خـود بجـاى 

اسـت بگذارد، كھ در این صورت سھام عبارت 
، و )٢: ٣(، و ثلثان )١: ٢(نصف  -١: از -

معلوم است كھ جمع این دو، بیشتر از عـدد 
یعنى اگر ارث را یـك واحـد (صحیح مى شود 

 -١: ٢فرض كنیم ، مشتمل بر ایـن دو سـھم 
نیست ، بلكھ كمتر از آن است ، چـون  ٢: ٣

جمع آن دو عبارت است از یك عـدد صـحیح و 
ض كـھ زنـى ، و نیز مثل ایـن فـر)یك ششم 

بمیرد و پدر و مـادر و شـوھر و دو دختـر 
بجاى بگذارد، كھ در این فرض نیز سھام از 

 .مال بیشتر است 
چون مال ، واحد و یا بگو یك عدد صـحیح 

سـھم ) ١: ٤(است در حـالى كـھ جمـع ربـع 
سھم دو دختر و دو ) ٢: ٣(شوھر، و دو ثلث 

، سھم پدر و مادر یك عدد صحیح )٢: ٦(سدس 
 .است ) ١ ٧: ١٨(و 

و گاه مى شود كھ بر عكس فرضیھ ھاى بالا 
مال از سھام بیشتر مى شود مثل ایـن فـرض 



305 
 

كھ زنى بمیرد و تنھا یك و یا چنـد دختـر 
از خود بجاى بگذارد، كھ سـھم آنـان نصـف 
مال میت معین گردیده و در قرآن كریم نصف 
دیگرش معین نشده است ، و مثل فرضیھ ھایى 

از طرق ائمـھ اھـل  دیگر كھ روایات وارده
كھ جنبھ تفسیر بـراى ) علیھم السلام (بیت 

قرآن كریم دارد حكم آنھا را بیان كرده ، 
فرموده در صورتى كـھ سـھام از اصـل مـال 
زیادتر شد نقص تنھا بـھ كسـانى وارد مـى 
شود كھ در قرآن جز یك سھم برایشان بیـان 
نشــده ، و اینــان عبارتنــد از دختــران و 

سـانى كـھ چـون پـدر و خواھران ، نھ بھ ك
مادر و ھمسر دو جور سھم برایشان ذكر شده 
است ، و ھم چنین در صـورتى كـھ سـھام از 
اصل مال كمتر و مال از سھام بیشتر باشد، 
زائد را بھ كسانى مى دھند كھ در قرآن یك 
سھم برایشان ذكر شده ، و یا بگـو بھمـان 
كسانى مى دھند كھ نقص بر آنـان وارد مـى 

صورتى كھ از میـت یـك دختـر  شد، نظیر آن
مـال را ) ١: ٢(بماند و یك پدر، كھ دختر 

) ١: ٦(بھ فریضھ مى برد، و پدر یـك سـدس 
است بعنوان ) ٢: ٦(را، و بقیھ كھ دو سدس 
 .رد بھ دختر داده مى شود

و لیكن عمر بن خطاب در ایام خلافتش این 
حكم را تغییر داد، و چنین باب كرد كھ در 

بر مال ، سھام را خـرد  صورت زیادتى سھام
نموده ، و نقیصھ را بر ھمـھ وارد كننـد، 

مـى گوینـد، و ) عـول (كھ اصـطلاحا آن را 
علمــاى اھــل تســنن در صــدر اول در صــورت 
زیادتى مال بر سھام ، زیادتى مال را بـھ 
خویشاوندان پدرى میت دادند، كـھ اصـطلاحا 

مى گویند، ولى در شـیعھ ) تعصیب (این را 
توضیح بیشتر این . (نیست ) عول و تعصیب (

معنا انشاء �ّ در بحـث روایتـى آینـده از 
 ).نظر خواننده مى گذرد

چھارمین اصـلى كـھ بعـد از دقـت در  -٤
سھام مردان و زنـان در ارث اسـتفاده مـى 
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شود این است كھ سھم زن فى الجملـھ كمتـر 
از سھم مرد است ، مگر در پدر و مادر كـھ 

سھم پدر نیسـت  سھم مادر نھ تنھا كمتر از
، بلكھ گـاھى بحسـب فریضـھ از سـھم پـدر 
بیشتر ھم مى شود، و اى بسا بتوان گفت كھ 
مساوى بودن مادر با پدر و در بعضـى صـور 
بیشتر از آن بودنش براى این جھت است كـھ 
مادر از نظر رحم چسبیده تـر از پـدر بـھ 
فرزنــد اســت ، و تمــاس و برخــورد او بــا 

خورد پدر است ، فرزند بیشتر از تماس و بر
و مادر در حمل و وضـع و حضـانت فرزنـد و 
پرورش او رنج بیشترى را تحمل مى كند، ھم 

نْس�انَ :" چنان كھ خداى تعـالى در آیـھ  �یْناَ الإِْ وَ وَصَّ
لاثوُنَ شَھْ  ھُ، كُرْھاً وَ وَضَعَتْھُ كُرْھاً وَ حَمْلھُُ وَ فصِالھُُ ثَ   "راً بوِالدَِیْھِ إحِْساناً حَمَلتَْھُ أمُُّ

بعد از سفارش در باره احسان بھ پـدر و 
: مادر ھر دو، در خصوص مـادر مـى فرمایـد

مادر او را بھ زحمت و رنج حاملھ مى شود، 
و با زحمت و مشقت مى زاید، و حد اقل سـى 
ماه حمل او و شیر دادنش طول مى كشد، پـس 
اگر سھم مادر بر خلاف ھر زن دیگر كھ سھمش 

م پـدر، و در نصف سھم مرد است برابـر سـھ
بعضى فرضیھ ھا بیش از آن است بطـور قطـع 
بخاطر این است كھ شارع مقدس خواستھ اسـت 
جانب مادر را غلبھ دھد، و او را شایسـتھ 

 .احترام بیشترى نسبت بھ پدر، معرفى كند
حكمت موجود در تفاوت سـھام مـردان بـا 

 سھام زنان در ارث
سـھم : و اما اینكھ در غیر مادر گفتیم 

فى الجملھ نصف سـھم مـرد، و سـھم  ھر زنى
مردھا دو برابر سھم زنان است ، علتش این 
است كھ اسلام مرد را از جھت تـدبیر امـور 
زندگى كھ ابزار آن عقل است قوى تر از زن 
مى داند و مخارج مرد را ھم بیش از مخارج 
زن دانستھ چون مخارج زن ھم بھ عھده مـرد 

 :است ، و بدین جھت فرموده 
لَ اللهُّ بعَْضَ�ھمُْ عَل�ى بعَْ�ضٍ وَ بمِ�ا أنَْفقَُ�وا الرِّ "  جالُ قوَّامُونَ عَلىَ النِّساءِ بمِا فَضَّ

 . "مِنْ أمَْوالھِِمْ 
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كھ در این آیـھ آمـده از ) قوام (كلمھ 
ماده قیام است ، كھ بھ معناى اداره امـر 
معاش اسـت ، و مـراد از فضـیلت مـردان ، 

اسـت ، زیادتر بودن نیروى تعقل در مردان 
چون حیات مرد، تعقلى و حیات زن عـاطفى و 
احساسى است ، و ما اگر ایـن وضـع خلقتـى 
مرد و زن را و آن وضع تشـریعى در تقسـیم 
مسئولیت اداره زندگى را بھ دقـت در نظـر 
بگیریم ، آن گاه با ثروت موجود در دنیـا 
كھ ھر زمان از نسل حاضر بھ نسل آینده در 

مـى بینـیم انتقال اسـت مقایسـھ كنـیم ، 
اینكھ اسلام تدبیر و اداره دو ثلـث ثـروت 
دنیا را بھ عھده مردان ، و تدبیر یك ثلث 
آن را بھ عھده زنان گذاشتھ ، و در نتیجھ 

برتـرى و   تدبیر تعقل را بر تدبیر احساس 
تقــدم داده ، صــلاح امــر مجتمــع و ســعادت 

 .زندگى بشر را در نظر گرفتھ است 
زن را بـا  و از سوى دیگر كسرى در آمـد

كـھ (فرمانى كھ بـھ مـردان صـادر نمـوده 
تلافـى ) رعایت عدالت را در حق آنان بكنند

كرده است ، زیرا وقتى مردان در حق زنـان 
در مال خود كھ دو ثلث است رعایـت عـدالت 
را بكنند یك لقمھ ، خود بخورنـد و لقمـھ 
اى بھ ھمسر خود بدھنـد، پـس زنـان ، بـا 

اھند بود، یك مردان در آن دو ثلث شریك خو
ثلث ھم كھ حق اختصاصى خود زنان است ، پس 
در حقیقت زنان از حیث مصرف و اسـتفاده ، 

 .دو ثلث ثروت دنیا را مى برند
و نتیجھ این تقسیم بندى حكیمانھ و این 
تشریع عجیب این مى شود كـھ مـرد و زن از 
نظر مالكیت و از نظر مصرف وضـعى متعـاكس 

ا را مالـك و دارند، مرد دو ثلث ثروت دنی
یك ثلث آن را متصرف است و زن یك ثلـث را 
مالك و دو ثلث را متصرف است ، و در ایـن 

و   تقسیم بندى روح تعقـل بـر روح احسـاس 
عواطف در مردان تـرجیح داده شـده ، چـون 
تدبیر امور مالى یعنى حفظ آن ، و تبدیلش 
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و سودكشى از مـال ، سـر و كـارش بـا روح 
ا روح عواطف رقیـق تعقل بیشتر است ، تا ب

و احساسات لطیف ، و از سوى دیگـر اینكـھ 
از مال چگونھ استفاده شود، و چطور از آن 
بھــره ورى گــردد، بــا عواطــف و احساســات 
بیشتر سر و كار دارد تا بـا روح تعقـل ، 
این است رمز اینكھ چرا اسلام در بـاب ارث 
و بــاب نفقــات بــین مــردان و زنــان فــرق 

 .گذاشتھ است 
این جـا دارد كـھ مـا مـراد از بنا بر 

لَ اللهُّ :" فضیلت در جملھ  را بـھ ھمـین  ..."بمِا فضََّ
زیادتر بـودن روح تعقـل مـردان از زنـان 
بــدانیم ، نــھ زیــادتر بــودن زور بــازوى 

 مردان ، و صلابت و
خشونتشان در جنگ و در ھمھ شؤ ون زندگى 
، گو اینكھ مردان این مزیت را ھم دارند، 

ایى كھ بین زن و مرد ھسـت و یكى از فرق ھ
بشمار مـى رود، و بوسـیلھ آن مـرد از زن 
شناختھ مى شود، و در مجتمع بشـرى آثـارى 
عظیم در باب دفاع و جنگ و حفـظ امـوال و 
تحمل اعمال شاقھ و شـدائد و محنـت ھـا و 
نیــز در ثبــات و ســكینت در ھنگــام ھجــوم 
ناملایمات بر آن مترتب مى گردد، آثارى كھ 

ى بدون آن تمام نمى شـود، و زندگى اجتماع
زنان طبعا نمى توانند چنین آثارى از خود 
نشان دھنـد، و لـیكن در آیـھ مـورد بحـث 
منظور از برترى نمـى توانـد ایـن باشـد، 

 .بلكھ ھمان برترى در تعقل است 
ھم چنان كھ وجود امتیازاتى دیگر در زن 
كھ مجتمع بشرى بى نیاز از آن نیست باعـث 

را بخـاطر آن برتـر از نمى شود كھ ما زن 
مرد دانستھ ، و آن امتیاز را مـاده نقـض 

اگـر : بر آیھ شـریفھ بگیـریم و بگـوئیم 
مردان در نیروى دفاع و حفظ اموال و سایر 
امتیازاتى كھ بر شمردیم برتر از زنانند، 
زنان ھم در احساسات لطیف و عواطـف رقیـق 
برتر از مردانند، ھر چند كھ مجتمع بـدون 
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گیـرد، چـون عواطـف نـامبرده آن پاى نمى 
آثــار مھمــى در بــاب انــس ، و محبــت ، و 
سكونت دادن بھ دلھا، و رحمت و رأ فت ، و 
تحمل بار سنگین تناسل ، و حاملھ شدن ، و 
وضع حمـل كـردن ، و حضـانت ، و تربیـت و 
پرستارى نسل ، و خدمت بـھ خانـھ دارد، و 
زندگى بشر با خشونت و غلظتى كھ در مردان 

ا نبود لینت و رقـت زنـان پـاى است ، و ب
گیر نمى شود، اگر غضب مـردان لازم اسـت ، 
شھوت زنان ھم مورد نیاز است و اگـر دفـع 
واجب و ضرورى است ، جذب ھم لازم و ضـرورى 

 .است 
و سخن كوتاه اینكھ تجھیز مرد بھ نیروى 
تعقل و دفاع ، و تجھیـز زن بـھ عواطـف و 
ھ احساسات ، دو تجھیز متعادل است ، كھ بـ

وسیلھ آن دو كفھ ترازوى زندگى در مجتمـع 
كھ مركب از مرد و زن است متعادل شده است 
، و حاشا بـر خـداى سـبحان از اینكـھ در 
كلامــش از طریــق حــق منحــرف ، و در حكمــش 

أَمْ یَخـافُونَ أَنْ یَحیِـفَ �ُّ " مرتكب جور شـود،
 "عَلَیْھِمْ 

و یا مى ترسند از اینكھ خـداى تعـالى (
سخنى بیجا بگوید و حكمى بجـور  علیھ آنان

 "وَ لا یظَْلمُِ رَبُّكَ أحََداً )" براند
) و پروردگار تو بر احدى ظلم نمى كنـد(

:" آرى ھمین خداى تعالى است كھ مى فرمایـد
  "بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ 

، و )شما انسانھا بعضى از بعض دیگریـد(
بھمین التیام و بعضیت اشاره مـى كنـد در 

لَ اللهُّ بعَْضَھمُْ عَلى " مى فرماید آیھ مورد بحث كھ بمِا فضََّ
وَ مِ�نْ آیاتِ�ھِ أنَْ خَلقَكَُ�مْ مِ�نْ تُ�رابٍ :" و نیز مى فرماید.  "بعَْضٍ 

 ثمَُّ إِذا أنَْتمُْ بشََرٌ تنَْتشَِرُونَ وَ مِنْ آیاتھِِ أَنْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أَنْفسُِكُمْ أَزْواجاً لتِسَْكُنوُا إلِیَْھا
 "بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلكَِ لایَاتٍ لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ وَ جَعَلَ 

خواننده عزیز اگر با دقت در مضمون این 
دو آیھ نظر كند در مى یابد كھ چـھ بیـان 

كھ مـراد (عجیبى دارد، و چگونھ انسان را 
بـا ) از آن بھ قرینھ مقابلھ ، مرد اسـت 
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توصـیف ) شدید بشرى منتشر در زمین(تعبیر 
كرده ، كھ منظور از انتشار كوشش در طلـب 
معاش است ، كھ تمامى اعمال آدمى در بدست 
ــگ و  ــى در جن ــدگى و حت ــوازم زن آوردن ل
غارتھا بھ آن بـر مـى گـردد، و اینگونـھ 
اعمال نیازمند بھ قوت و شدت است ، و اگر 
انسان تنھا این قسم انتشار را مـى داشـت 

یكى آنكـھ حملـھ  بھ دو فرد تقسیم مى شد،
كـھ معلـوم (مى كند دیگرى آنكھ مى گریزد 

مـى   است در كوتاھترین زمان نسلش منقـرض 
 ).شد

لیكن خداى سبحان دنبال توصیف انسان بھ 
صفت انتشار بھ مسالھ خلقت زنان پرداخت ، 
كھ آنان را بھ جھازى مجھز فرمود كھ وجود 

و بین آنان . او را مایھ تسكین مردان كرد
مودت و رحمت برقرار ساخت ، زنان  و ایشان

با جمال و كرشمھ خود و با مـودت و رحمـت 
خویش دل مردان را بھ سوى خود جذب كننـد، 
پس زنان ركـن اول و عامـل اصـیل اجتمـاع 

 .انسانیند
از اینجا است كھ مى بینیم اسلام اجتماع 
منزلى كھ ھمـان ازدواج باشـد را اصـل در 

أیَُّھاَ النّ�اسُ إنِّ�ا خَلقَْن�اكُمْ  یا:" این باب قرار داده ، فرمود
  "مِنْ ذَكَرٍ وَ أنُْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ لتِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِّ أتَْقاكُمْ 

نخست بھ مسـالھ مـذكر و مـؤ نـث بـودن 
انسانھا و بـامر ازدواج و اجتمـاع كوچـك 

اجتمـاع منزلى توجھ داده و سپس بھ مسالھ 
 .بزرگ شعوبى و قبیلھ اى پرداختھ است 

و از ذیل آیھ چنین ظـاھر مـى شـود كـھ 
 :تفضیل نامبرده در آیھ 

لَ اللهُّ بعَْضَھمُْ عَلى بعَْضٍ "  جالُ قوَّامُونَ عَلىَ النِّساءِ بمِا فَضَّ   ..."الرِّ
تفضیل در مجھز شدن بھ جھازى است كھ با 

ھتـر آن امر حیات دنیوى یعنى معاش بشـر ب
 نظام مى گیرد، و حال

مجتمع را بھ بھترین وجھى اصلاح مى كند، 
نــھ اینكــھ مــراد از آن كرامــت واقعــى و 
فضیلت حقیقى در اسلام یعنى قرب بـھ خـداى 
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تعالى باشد، چون از نظر اسلام برترى ھـاى 
مادى و جسمى كھ جز در زندگى مـادى مـورد 
استفاده قرار نمى گیـرد و تـا وقتـى كـھ 

آوردن مقامات اخروى نشود ھیچ وسیلھ بدست 
و اگر از این جھـت مـورد (اھمیتى ندارد، 

نظــر قــرار گیــرد دیگــر فرقــى بــین آن و 
امتیازات خاص زنان نیسـت ، آنھـم وسـیلھ 
است ، این ھم وسیلھ است ، ھـم چنـان كـھ 
اگر وسیلھ قرار نگیرد نھ آن فضیلت است و 

 ).نھ این 
ــر  ــون از نظ ــا كن ــھ ت ــھ آنچ ــس از ھم پ

ان محترم گذشت این معنا بدست آمد خوانندگ
كھ اگر مردان بر زنـان برتـرى داده شـده 
اند بخاطر روح تعقل است ، كـھ در مسـالھ 
ــر ارث و در  ــاوت در ام ــث تف ــم باع ارث ھ
مسائلى نظیر آن مى شود، لـیكن منظـور از 
این برترى ، برترى واقعـى نیسـت ، بلكـھ 
منظور زیادترى سھم مرد از سھم زن اسـت ، 

برترى واقعى كھ بھ معنـاى كرامتـى و اما 
است كھ اسلام بھ آن عنایت دارد ملاكش تقوا 
است ، در مرد باشد، مرد برتـر اسـت ، در 

 .زن ھم باشد، زن برتر از مرد خواھد بود
روایاتى در مورد شان نزول (بحث روایتى 

 ...)آیات ارث ، عول و تعصیب 
در در المنثور آمده كھ عبد بـن حمیـد، 

مسلم ، و ابو داود، و ترمذى ،  بخارى ، و
و نسایى ، و ابن ماجھ ، و ابـن جریـر، و 
 -ابن منذر، و ابن ابى حاتم ، و بیھقـى ،

از طریق جابر بـن عبـد  -در كتاب سنن خود
و ) ص(رسول خـدا : �ّ روایت آورده كھ گفت 

ابو بكر با عده اى از قبیلھ بنى سلمھ با 
خـدا پاى پیاده بعیادتم مى آمدند، رسـول 

 وقتى) ص(
مرا دید كھ دیگر بیھوش گشـتھ و حواسـى 

نمیدھم ،   برایم نمانده و چیزى را تشخیص 
دســتور داد آب آوردنــد، وضــو گرفــت و آب 
وضویش را بر من پاشـید، كـھ در دم بھـوش 
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یا رسـول �ّ : آمده برخاستم ، عرضھ داشتم 
در بــاره امــوالم چــھ دســتور مــى دھــى ؟ 

وقتـى مـى خواھـد كنایھ از اینكھ انسان (
؟ در پاسـخ )بمیرد در باره اموالش چھ كند

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ :" او آیھ شریفھ    "یوُصِیكُمُ اللهُّ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ
 .نازل گردید

در سابق مكرر گذشت كھ : مؤ لف قدس سره 
مانع ندارد كھ در باره شان نزول : گفتیم 

روایـت وارد  یك آیھ بھ سبب ھـاى متعـددى
شود، و ھمھ این سبب ھا و قصھ ھـا كـھ در 
روایت آمده شان نـزول یـك آیـھ باشـد، و 
منافات نـدارد كـھ عنایـت آیـھ نـامبرده 
منحصر در یكـى از آن قصـھ ھـا نباشـد، و 
مانعى ندارد كھ نزول آیھ مصادف بـا پـیش 

پـس : آمدن مضـمون ھمـھ آن روایـات باشـد
ھ سـؤ نباید در این زمینھ پافشارى كرد كـ

 .ال در روایت با جوابش نمى خواند
جــابر از وصــیت پرســید كــھ مــثلا در آن 
مقدار مالى كھ اختیارش با من اسـت و یـا 
بگو در ثلث اموالم چھ كنم ؟ و پاسخى كـھ 
در آیھ آمده مربوط است بھ دو ثلـث ، كـھ 
خود خداى تعالى تقسیمش كرده ، و اختیـار 
را از صــاحب مــال گرفتــھ ، و گرنــھ اگــر 

واھى متـھ بـھ خشـخاش بگـذارى از ایـن بخ
روایت عجیب تر داریم كھ باز در المنثـور 
آن را از عبد بن حمیـد و حـاكم از جـابر 

بـھ ) ص(رسـول خـدا : نقل كرده ، كھ گفت 
عیادتم آمده بود، چون مـریض بـودم عرضـھ 

 :داشتم 
ــین  ــھ ب ــوالم را چگون ــول �ّ ام ــا رس ی

بھ فرزندانم تقسیم كنم ، حضرت ھیچ جوابى 
نـازل ..." یوُصِ�یكُمُ اللهُّ فِ�ي أوَْلادِكُ�مْ " من نداد، تا آیـھ 

 .گردید 
و نیز در در المنثور آمده كھ ابن جریر 
و ابن ابى حاتم از سدى روایت آورده انـد 

مردم دوران جاھلیت بھ دختران و : كھ گفت 
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پسران ناتوان خود ارث نمى دادنـد، و ارث 
بردند كھ ھر كسى را تنھا آن فرزندانش مى 

قدرت بر جنگ داشتھ باشند، تا آنكـھ عبـد 
الرحمن برادر حسان شاعر از دنیا رفت ، و 
زنى بنام ام كحھ و پنج دختر بجاى گذاشـت 

 -یعنى طبقات بعـد از اولادش  -، ورثھ اش 
آمدند و ارث او را بردند، ام كحھ شـكایت 

برد، در پاسخش ایـن ) ص(بھ نزد رسول خدا 
إنِْ كُنَّ نسِاءً فوَْقَ اثْنتََیْنِ فلَھَنَُّ ثلُثُا ما ترََكَ " :آیھ شریفھ نازل شد فَ

صْفُ   "وَ إنِْ كانتَْ واحِدَةً فلَھَاَ النِّ
آن گاه در مورد ام كحـھ ایـن قسـمت از 

ھمسـرانتان : آیھ را خواند كھ مى فرمایـد
اگر شما فرزند نداشتھ باشـید ) زنانتان (

را ربع ، و اگر داشتھ باشید ثمن ما تـرك 
 .مى برند

باز در ھمان كتاب آن دو نفر یعنى ابـن 
روایت   جریر و ابن ابى حاتم از ابن عباس 

وقتى آیھ فرائض یعنى : آورده اند كھ گفت 
سھامى كھ خدا براى ارث فرزنـدان دختـر و 
پسر و براى پدر و مـادر نـازل شـد مـردم 
خوششان نیامد، یا حد اقل بعضـى از مـردم 

 :گفتندبھ اعتراض برخاستھ ، 
یك چھارم و یا یك ھشتم مال را بھ ھمسر 
میت بدھیم ؟ و نصف مال را بھ یك دختر؟ و 
آیا بھ كودك صـغیر ھـم ارث بـدھیم ؟ بـا 
اینكھ اینگونھ بازماندگان نمى توانند با 
احدى جنگ كنند، و غنیمتى بھ دست آورنـد؟ 
و منشا ایـن اعتـراض رسـم دوران جاھلیـت 

ھ وارثانى مى آنان بود، كھ ارث را تنھا ب
دادند كھ مى توانستند كار زار كننـد، در 
نتیجھ ارث ھـر كـس تنھـا بـھ قـوى تـر و 
بزرگترین فرزندان او و یا اقـوام او مـى 

 .رسید 
 

منشا تعصیب ھـم ھمـین : مؤ لف قدس سره 
رسم بوده ، و تعصیب عبارت است از اینكـھ 
میراث را تنھـا بخویشـاوندان پـدرى میـت 
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تى كھ میت پسرى بزرگ بدھند، البتھ در صور
 .و كار آمد براى قتال نداشتھ باشد

اھل سنت بھ این تعصیب عمـل مـى كننـد، 
البتھ تنھا در جایى عمل مى كنند كھ مـال 

زیــادتر  -ســھام معــین شــده  -از فریضــھ 
باشد، و سھام فراگیر ھمھ مـال نباشـد، و 
شاید كھ در روایاتشان نشـانھ اى از ایـن 

ات از طـرق اھـل حرف یافت نشود، ولى روای
صریحا تعصیب را نفـى ) علیھم السلام (بیت 

مى كند، و در فرض نامبرده یعنى آنجا كـھ 
سھام ، ھمھ مال را فرا نگیرد، زیادى مال 
را حق كسانى مى داند كھ در فرضـیھ ھـایى 
نقص بر آنان وارد مى شـد، یعنـى اولاد، و 
برادران پـدر و مـادرى ، و یـا بـرادران 

بھ پدر در بعضى از صور، پدرى تنھا، و یا 
كھ بیانش (و آنچھ از آیات استفاده مى شد 

 .موافق با این نظریھ است ) گذشت 
و باز در ھمان كتـاب اسـت كـھ حـاكم و 
بیھقى از ابن عباس روایت كـرده انـد كـھ 

 :گفت 
اولین كسى كھ در باب ارث عـول را سـنت 
كرد عمر بن خطاب بود كھ نظـام آن را بـر 

بھ خدا نمى دانم با شـما : ھم زد، و گفت 
چھ كـنم ، و بـھ خـدا سـوگند نمـى دانـم 
كدامتان را خدا مقدم و كدامتان را مؤ خر 
دانستھ ، و بھ خدا سوگند در این مال بـى 
ارزش چیزى بھتر از این نمى دانم كھ بطور 

 .مساوى در بینتان تقسیم كنم 
بھ خدا سوگند اگـر : ابن عباس سپس گفت 

كھ خدا مقدمش داشتھ مقدم مى داشت كسى را 
، ھرگز ھیچ فریضـھ و سـھامى كوتـاه نمـى 
آمد، شخصى پرسید خداى تعالى كدام فریضـھ 

ھر فریضـھ اى كـھ : را مقدم داشتھ ؟ گفت 
خداى تعالى براى صورت كمبودش ھـم فریضـھ 
معین كرده آن ھمان فریضھ اى است كھ خـدا 
مقدمش داشتھ ، و ھر فریضھ اى كھ وقتى از 

شـود دیگـر فریضـھ دیگـرى  فرض خودش زایل
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ندارد و تنھا ما بقى را مى برد آن ھمـان 
فریضھ اى است كھ خدا مؤ خرش داشتھ ، پـس 
مثال مقـدم زن و شـوھر و مـادر اسـت ، و 
مثال مؤ خـر خـواھران و دختراننـد، و در 
نتیجھ اگر در موردى ھم مقدم وارث باشد و 
ھم مؤ خـر، اول بایـد ارث مقـدم را جـدا 

را بطور كامل بـھ او داد،  نموده ، حق او
اگر چیزى باقى ماند بـین خـواھران و یـا 
دختران تقسیم مى شود و اگـر چیـزى بـاقى 

 نماند چیزى بھ آنان داده نمى شود
و در ھمان كتاب آمده كھ سعید بن منصور 

ھیچ مى : از ابن عباس روایت كرده كھ گفت 
دانید آن خدایى كھ عدد ریگھاى بیابان را 

مال ارث نصـف و ثلـث و ربـع مى داند، در 
قرار داده ، یعنى مال را بھ دو نصف و سھ 

 .ثلث و چھار ربع تقسیم كرده است ؟ 
و نیز از ھمو از عطاء روایت آورده كـھ 

مردم نھ بھ : من بھ ابن عباس گفتم : گفت 
گفتھ تو عمل مى كنند نھ بھ نظریـھ مـن ، 
اگر من و تو بمیریم دیگـر ھـیچ ارثـى را 

تقسیم نمى كنند، ابـن عبـاس  طبق گفتھ ما
من حاضرم با مردم مباھلھ كنم ، ما : گفت 

از یك سو و مردم از سوى دیگر دست بھ ركن 
خانھ كعبھ بگـذاریم ، و از خـداى تعـالى 
بخواھیم ھر یك از دو طرف را كھ بر باطـل 
است مورد لعنت خود قرار داده ، ھلاك كند، 
 چون من ایمان دارم كھ خداى تعالى بھ حكم

 .آنان حكم نكرده است 
این معنا از طرق شیعھ : مؤ لف قدس سره 

نیز از ابن عباس روایت شده كھ روایتش از 
 .نظر خواننده مى گذرد

در كافى از زھرى از عبید �ّ بـن عبـد �ّ 
بـا ابـن : بن عتبھ روایت آورده كھ گفـت 

عباس نشستھ بـودیم ، كـھ ناگھـان مسـالھ 
لم خطور كـرد، و بھ د -سھام ارث  -فرائض 

آن را پیش كشیدم ، ابن عباس از در تعجـب 
سبحان �ّ العظـیم ، آیـا ھـیچ فكـر : گفت 
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كرده ایـد آن خـدایى كـھ عـدد ریـگ ھـاى 
بیابان را مى داند چگونھ براى مال ارث ، 
نصف و نصف و ثلث قرار داده ، بـا اینكـھ 
ھر مالى كھ تصور شود تنھا مشـتمل بـر دو 

آن كجـا اسـت ؟ در  نصف است و دیگـر ثلـث
یـا ابـا : پاسخ او زفر بن اوس بصرى گفت 

العباس پس اولین كسى كھ عـول را در ایـن 
فرائض و سھام درست كرد چھ كسى بود؟ ابـن 

عمر بـن خطـاب بـود، و حسـاب : عباس گفت 
فرائض در نظرش پیچیده شد ھمھ را بھم زد، 

بھ خدا من سرم نمى شود كھ : و صریحا گفت 
شما ورثھ را مقدم داشـتھ  خدا كدام یك از

، و كدام را مؤ خر نموده ، و من ساده تر 
و آسانتر از اینكھ این مال را حصـھ حصـھ 
بینتان تقسیم كـنم و زیـادى را داخـل در 
سھم ھر صاحب حق بسازم راھى سراغ ندارم و 
در نتیجھ ھمو اولین كسى بود كـھ عـول را 

 .داخل فرائض ارث كرد
ن خطاب مقـدم و بھ خدا سوگند اگر عمر ب

مى داشت آن كسى را كھ خدا مقدم داشـتھ ، 
و مؤ خر مى داشت آن كسى را كھ خدا مؤ خر 

 .كرده ، دچار عول در فرائض نمى شد
كدامیك را خدا مقـدم : زفر بن اوس گفت 

و كدامیك را مؤ خر كرده ؟ ابن عباس گفـت 
: 

ھر فریضھ اى كـھ خـداى تعـالى جـز بـھ 
ه ، صـاحب آن فریضھ اى دیگر پایین نیاورد

فریضھ ، مقدم است ، و اما مؤ خـر عبـارت 
است از ھر فریضھ اى كھ وقتى پـائین آیـد 
دیگر فریضھ اى بـرایش نیسـت بلكـھ بقیـھ 
فریضھ خود را مى برد، طایفـھ اول كـھ در 
ــھ  ــریم داراى دو فریض ــرآن ك ــت در ق حقیق
ھستند یكى شوھر است ، كـھ در صـورتى كـھ 

ارث او را ھمسرش اولاد نداشتھ باشـد نصـف 
مى برد، و اگر اولاد داشـتھ باشـد ارث او 
بھ چھار یك بـر مـى گـردد، و دیگـر ھـیچ 
عاملى نمى توانـد چھـار یـك او را كمتـر 
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بمیـرد   كند، دوم ھمسر است كھ اگر شوھرش 
دو فریضھ ممكن است برایش تصور شـود، كـھ 
ھر دو در قرآن آمـده یكـى اینكـھ شـوھرش 

صورت چھار  فرزند نداشتھ باشد، كھ در این
، و اگـر )یعنـى نصـف نصـف (یك مى بـرد، 

نصف ربع (داشتھ باشد ھشت یك مى برد یعنى 
، پس زن در ھر دو صورت نصف مرد در ھمـین 

و اگـر ارث زن بـھ ) دو صورت ارث مى بـرد
ھشت یك تنزل كرد، دیگر ھـیچ عـاملى نمـى 

 .تواند آن را كمتر كند
سوم ، مـادر، كـھ او نیـز در قـرآن دو 

رایش معین شده یكى در صـورتى كـھ فریضھ ب
میت بـرادر نداشـتھ باشـد ثلـث ، و اگـر 

مى بـرد و   داشتھ باشد نصف ثلث یعنى سدس 
دیگر ھیچ عاملى ارث او را كمتـر از سـدس 

 .نمى كند
اینھا فرائضى ھستند كھ خداى عـز و جـل 
آنھا را مقدم داشتھ ، و اما آنھـایى كـھ 

سـت مؤ خرشان داشتھ ، یكى فریضھ دختران ا
، كھ نصف مال است ، و دوم فریضھ خواھران 
است كھ دو ثلث مال را مـى برنـد، و اگـر 
سھام از مال بیشتر شد یعنى میت از ھر دو 
طایفھ وارث داشت و در نتیجھ نقیصھ اى كھ 
در مال بـود حـق او را پـائین آورد، جـز 

 .بقیھ تركھ چیزى بھ او داده نمى شود
ى مـؤ اینھایند آن كسانى كھ خداى تعـال

خرشان داشتھ است ، پس ھر گاه میت ھـم از 
طایفھ اول وارث داشـت ، و ھـم از طایفـھ 
دوم ، نسخت سھم طایفھ اول را بطور كامـل 
مى دھند، اگر چیزى باقى ماند آن بقیھ را 
بھ طایفھ دوم مى دھند، و اگر چیزى بـاقى 

 .نماند چیزى نمى برد
: زفر بن اوس وقتى این را شـنید پرسـید

ایــن مطلــب را در اختیــار عمــر پــس چــرا 
 نگذاشتى ؟

 .ھیبت او مانعم شد: گفت 
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این فتوا از ابن عباس : مؤ لف قدس سره 
كھ عـول ) ع(مسبوق است بھ فتوایى از على 

را نفى فرموده ، و نفى عول مذھب و فتواى 
اسـت كـھ ) علـیھم السـلام (ائمھ اھل بیت 

 .روایاتش مى آید انشاء �ّ 
حدیثى آمـده ) ع(اقر در كافى از امام ب

مى ) ع(امیر المؤمنین : كھ در آن فرموده 
خدایى كھ عدد ریگھاى عالج را مـى : فرمود

داند البتھ مى داند كھ ھرگز سـھام كمتـر 
از شش نمى شود، شما ھم اگر وجھ آن را در 
یابید خواھید دید كـھ سـھام از رقـم شـش 

 تجاوز
 .نمى كند

 در كتاب صـحاح اللغـة: مؤ لف قدس سره 
بھ معناى قسمتى از  -عالج  -كلمھ : آمده 

و اینكـھ در . بیابان است كھ ریگزار باشد
ان السھام لا تعول على ستة :" روایت فرمود

معنایش این است كـھ سـھام از رقـم شـش " 
تجاوز نكرده ، و در ھیچ فرضى تغییر نمـى 
كند، و منظور از رقم شش ھمان سھامى اسـت 

و ) ١: ٢(ف نصـ: كھ در قرآن آمده ، یعنى 
) ١: ٤(و ربع ) ٢: ٣(و ثلثان ) ١: ٣(ثلث 

 ).١: ٨(و ثمن ) ١: ٦(و سدس 
ــادق  ــام ص ــاب از ام ــان كت ) ع(و در ھم

امیـر المـؤمنین : روایت آورده كھ فرمـود
حمد خدایى را كھ آنچھ مؤ خـر : فرمود) ع(

است مقدم نداشت ، و آنچھ مقدم بود مؤ خر 
بـھ  یك دست خود را) ع(نداشت آن گاه على 

ھان اى امتى : دست دیگرش زد، و سپس فرمود
كھ بعد از رحلت پیامبرش دچار حیرت شده ، 
اگر مقدم مى داشتید كسى را كھ خدا مقدمش 
داشت ، و مؤ خر مـى داشـتید كسـى را كـھ 
خداى تعالى مؤ خرش داشتھ ، و اگر ولایت و 
وراثت را در جایى قرار مى دادید كھ خداى 

ھرگـز نـھ بنـده تعالى قـرارش داده بـود 
خدایى فقیر مى شد، و نھ سـھم الارثـى كـھ 
خدا معین كرده بود كم مى آمد، و نھ حتـى 
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دو نفر در حكم خدا اختلاف مى كردند، و نھ 
امــت در ھــیچ امــرى از امــور تنــازع مــى 
نمودند، چون علم ھمھ اینھا از كتاب خـدا 

موجود بـود، و چـون علـى را ) ع(نزد على 
ــال ا ــال و م ــتید ح ــود را و واگذاش ــر خ م

كوتاھى ھایى كھ كردید بچشـید، كـھ خـداى 
 تعالى بھ بندگانش ظلم نمى كند

 
  ".وَ سَیعَْلَمُ الَّذِینَ ظلَمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ینَْقلَبِوُنَ " 

گـو اینكـھ در سـابق : مؤ لف قدس سـره 
گفتیم چگونھ سھام ورثھ كمبـود پیـدا مـى 
كند، و لیكن براى توضیح بیشتر مى گـوئیم 

در قـرآن مجیـد  -سھام معین شده  -فرائض 
: ٣(و ثلثـان ) ١: ٢(شش سھم اسـت ، نصـف 

و ربــع ) ١: ٦(و ســدس ) ١: ٣(، و ثلــث )٢
و این سھام گاھى با ) ١: ٨(و ثمن ) ١: ٤(

ھم جمع مى شوند بطورى كھ با ھـم مزاحمـت 
مى كنند، مثلا گاه مى شود كھ میت از طبقھ 

م دو اول ھم وارث نصـف برنـده دارد، و ھـ
نفر سدس برنده و ھم یك نفر ربع برنـده ، 
مثل اینكھ دخترى از خود بھ جاى گذاشتھ ، 
و پدرى و مـادرى و شـوھرى ، و در نتیجـھ 
این سھام مزاحم یكـدیگر مـى شـوند بـراى 
اینكھ ارث چھ كم باشـد و چـھ زیـاد عـدد 
صحیحى است كھ باید بھ نسبت ھاى بالا خـرد 

دو نفر ھر شود، تا یكى نصف آن را ببرد و 
یك سدس آن را و شوھر ھم یك چھـارم را، و 
عدد صحیح مشتمل بر ھمھ این نسبت ھا نیست 
زیرا جمع این سھ نسبت ، و یا سھ كسر بیش 

 .از یك عدد صحیح است 
ھم چنان كھ گاھى در ھمین طبقھ دو ثلـث 

با ) ١: ٤(و ربع ) ٦: ٢(و دو سدس ) ٢: ٣(
د و ھم جمع مى شوند، مثل اینكھ زنى بمیـر

ــوھر از او  ــادر و ش ــدر و م ــر و پ دو دخت
بماند، كھ جمع دو ثلث ، و دو سدس و ربـع 

 .بیش از عدد صحیح است ) ٤: ١(، 
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و ھمچنین گاه مى شود كـھ در طبقـھ دوم 
نصف و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند، مثل 
اینكھ زنى از دنیا برود، و از طبقـھ اول 
ك ھیچ وارثى نداشتھ باشد و از طبقھ دوم ی

خواھر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى 
و شوھرش بجاى مانده باشند، كھ معلوم است 

از عدد صـحیح   جمع بین این چند نسبت بیش 
است زیرا جمع است ، و گاه مى شود كـھ در 
این طبقھ ثلثان و ثلث و ربع و سـدس جمـع 
مى شوند، مثل اینكھ زنى از دنیا بـرود و 

ــو ــده و ش ــد و ج ــواھر و ج ــاى دو خ ھرش بج
 .بمانند كھ جمع است 

حال كھ این معنا روشن شد مى گوئیم عول 
كھ اھل تسنن بدان رفتھ اند، این است كـھ 
كمبود را بین ھمھ تقسیم كنـیم ، و مـذھب 
شیعھ این است كھ فریضھ پدر و مـادر و زن 
و شوھر و خویشاوندان مادرى كھ عبارت است 
از ثلث و سدس و نصف و ربع و ثمـن نبایـد 
ناقص شود، بخاطر اینكھ خداى تعالى سـھام 

ھم حد اكثرش را و ھم حـد اقلـش (آنان را 
معین كرده ، بخلاف سھام یك و یا چنـد ) را

دختر، و یك و یا چند خواھر پدر و مـادرى 
، و یا پدرى تنھا، و نیز بخلاف سھام زن و 

وقتى كھ یكـى و یـا ) مذكر و مؤ نث (مرد 
الى حد اقـل كھ چون خداى تع. بیشتر باشند

آن را بیان نكرده نقص بر آنـان وارد مـى 
شــود، و دائمــا از ســھم اولاد و خــواھر و 

 .برادر كم مى كنند
و اما در صورتى كھ مال از سھام زیادتر 
باشد، بعـد از دادن سـھام ، مـا بقـى را 
چگونھ بھ آنان رد كنیم ، جایش كتب حـدیث 

 .و فقھ است كھ باید بدانجا مراجعھ شود
اب الدر المنثور آمده كھ حـاكم و در كت
از زیـد بـن  -در كتاب سنن خود -و بیھقى 

ثابت روایت آورده انـد كـھ او در تقسـیم 
ارث ، دو برادر میت را حاجب مـادر قـرار 
داده ، یعنى با اینكھ سھم الارث مـادر در 
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صورتى كھ میت فرزند نداشتھ باشد ثلث است 
در صورتى كـھ دو بـرادر داشـتھ : ، گفتھ 

د سدس مى شود، و وقتى از او پرسـیدند باش
 -كھ اى ابا سـعید در قـرآن كـریم اخـوه 

از سـھ بـرادر را حاجـب   آمده یعنى بـیش 
 -و كلمھ اخوه  -"فإَنِْ كانَ لھَُ إخِْوَةٌ :" دانستھ و فرمود

بھ معناى سھ برادر و بیشتر اسـت ، و تـو 
دو بــرادر را ھــم حاجــب دانســتھ اى ؟ در 

دو بـرادر را ھـم  عـرب: پاسخ گفتھ اسـت 
 .اخوه مى نامد

این معنا از ائمھ اھل : مؤ لف قدس سره 
نیز روایت شده ، ھـر ) علیھم السلام (بیت 

جمع كلمھ ) اخوه (چند معروف است كھ كلمھ 
است ، و طبق قاعده جمـع بـر سـھ و ) اخ (

 .بیشتر اطلاق مى شود
روایــت ) ع(و در كــافى از امــام صــادق 

لـث بـردن مـادر، مانع ث: آورده كھ فرمود
تنھا دو برادر و یا چھـار خـواھر اسـت ، 
البتھ برادر و خـواھر پـدر مـادرى و یـا 

 .پدرى اما یك برادر حاجب و مانع نمى شود
و اخبار در این بـاره : مؤ لف قدس سره 

بسیار زیاد است ، و اما بـرادران مـادرى 
از آنجایى كھ از طرف مادر بھ میت ارتباط 

نند حاجب مادر شوند پیدا مى كنند نمى توا
بلكھ در این صورت خود مادر حاجـب ایشـان 
است ، و در اخبار شیعھ و سنى نیـز آمـده 
كھ برادران ، مانع ثلث بردن مادرنـد بـا 
این كھ خودشان ارث نمى برند چون در طبقھ 
دومند و مادر از طبقھ اول است ، پس حاجب 
شدن برادران از ثلث بردن مادر با اینكـھ 

نمى برند، بخاطر رعایـت حـال  خودشان ارث
كھ خرج دھنده فرزنـدان خـویش  -پدر بوده 

براى این است كھ  -یعنى برادران میت است 
زائد بر فریضھ بھ او رد شود و بـھ ھمـین 
جھت است كھ برادران مادرى حاجب مادر نمى 
شوند چون خرجشان بـھ گـردن پـدر خودشـان 

 .خواھد بود نھ پدر میت 
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مِ�نْ بعَْ�دِ :" ذیـل جملـھ  و در مجمع البیان در
  ".وَصِیَّةٍ یوُصِي بھِا أوَْ دَیْنٍ 

روایت آورده كـھ ) ع(از امیر المؤمنین 
شما ) ھر چند ھنگام خواندن قرآن : (فرمود

در ایــن آیــھ وصــیت را قبــل از دیــن مــى 
رسول خـدا ) لیكن در مقام عمل (خوانید و 

حكم كرد بھ اینكھ قبل از عمل بوصـیت ) ص(
 .ض او داده شود میت باید قر

این روایـت را سـیوطى : مؤ لف قدس سره 
ــده اى از  ــور از ع ــدر المنث ــز در ال نی
صاحبان كتاب حدیث و تفسیر نقل كرده اسـت 

. 
از ) كلالـھ (و در كافى در معناى كلمـھ 

ھـر : روایت كرده كھ فرمود) ع(امام صادق 
كسى كھ پدر و یا فرزند انسان نباشد كلالھ 

 .انسان است 
مان كتاب از ھمـان جنـاب روایـت و در ھ

منظور از كلالھ ، در جملھ : كرده كھ فرمود
بـرادران و خـواھران  ،..." وَ إنِْ كانَ رَجُ�لٌ یُ�ورَثُ كَلالَ�ةً " 

 .مادرى بھ تنھایى است 
اخبـار در ایـن معنـا : مؤ لف قدس سره 

نیز بسیار است كھ اھل سنت آنھـا را نقـل 
تفاضـھ كرده اند، و این روایات بھ حـد اس

رسیده است ، و آیھ اى كھ در روایت تفسیر 
شده مربوط بھ جایى است كھ میت كلالھ وارث 
باشد نھ جایى كھ وارث كلالھ باشد چون آیھ 
اى كھ حكم كلالـھ پـدرى و پـدر مـادرى را 
بیان مى كند آخـر سـوره آمـده آنجـا كـھ 

 ..." .لةَِ یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهُّ یفُْتیِكُمْ فيِ الْكَلا:" فرموده 
و یكى از شواھد بر این معنا ایـن اسـت 
كھ فرائضى كھ در آخر سوره براى كلالھ میت 
معین كرده بھ دو برابر یا بیشتر زیـادتر 
است ، از آنچھ كھ در این آیھ مـورد بحـث 
معین كرده ، و از سـیاق آیـات و دقـت در 
فرائض بدست مى آید كـھ خـداى تعـالى تـا 

مـردان را فـى  جایى كھ امكان داشتھ سـھم
الجملھ بیشـتر از سـھم زنـان قـرار داده 
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تقریبـا سـھم : بطورى كھ مـى تـوان گفـت 
مردان دو برابر سھم زنان و یا بیش از دو 
برابر است ، از سوى دیگر كلالھ یا از جھت 
مادر و پدر ھر دو با میت قرابت و نزدیكى 
دارد و یا یكى از آن دو، در نتیجھ ھمـان 

ن مرد و زن ھست ، بین تفاوتى كھ گفتیم بی
كلالھ پدرى با كلالھ مادرى نیز ھسـت ، پـس 
سھمیھ كلالھ پدر و مادرى و یا پـدرى نیـز 
بیشتر از سـھم كلالـھ مـادرى اسـت ، و از 
اینجا كشف مى شود كھ سـھمیھ انـدك از آن 
كلالھ مادر، و سھمیھ زیـاد از آن غیـر او 

 .است 
و در كتاب معانى الاخبـار، مـؤ لـف بـھ 

محمد بـن سـنان دارد از او نقـل  سندى كھ
) ع(امام ابى الحسـن رضـا : كرده كھ گفت 

نامھ اى بھ وى نوشت ، و بھ سؤ الاتـى كـھ 
و از جملھ سؤ الات . او كرده بود پاسخ داد

او یكى این بود كھ چـرا سـھم الارث زنـان 
نصف سھم الارث مردان است ؟ در پاسـخ ایـن 

ــام  ــؤ ال ام ــود) ع(س ــتھ ب ــون زن : نوش چ
اج مى كند، در ھمان قـدم اول مھریـھ ازدو

بدین ) مرد مى دھد و او مى گیرد(مى گیرد 
جھت است كھ سھم مردان بیشتر شده است ، و 
علت دیگر این تفاوت این است كھ زن عیـال 

مـرد اسـت ، و ھـر حـاجتى كـھ ) خرج خور(
داشتھ باشد، بـر شـوھر واجـب اسـت آن را 
برآورد و ھزینھ زندگى او را تامین كنـد، 
ولى بر زنـان واجـب نیسـت خـرج شـوھر را 
بدھند، حتى در صورتى ھم كـھ مـرد محتـاج 
باشد، حـاكم زن را مجبـور بـدادن مخـارج 
شوھر نمى كند، و بدین جھت است كـھ اسـلام 
سھم الارث مردان را بیشتر كرده و فرمـوده 

لَ اللهُّ بعَْضَھمُْ عَلى:" جالُ قوَّامُونَ عَلىَ النِّساءِ بمِا فَضَّ بعَْضٍ، وَ بمِا أنَْفقَوُا مِ�نْ  الرِّ
 " .أمَْوالھِِمْ 

و در كافى بھ سند خود از أ حول روایـت 
یكـى از  -ابن ابى العوجاء: كرده كھ گفت 

 -كسانى كھ بھ احكام اسلام خرده مى گرفـت 
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چرا در اسلام زن ضعیف و بیچاره : گفتھ بود
یك سھم ارث مى گیرد ولى مـرد بـا اینكـھ 

پاسخ این ضـعیف كشـى  قوى است دو سھم ؟ و
 چیست ؟

بعضى از اصحاب امامیھ این سخن را نـزد 
بازگو كرد، حضرت در پاسـخ ) ع(امام صادق 

براى اینكھ نھ جھاد بـر زن واجـب : فرمود
است و نھ دادن نفقھ ، و نـھ دیـھ جنایـت 
خطایى دیگران ، و ھمھ اینھـا بـر مـردان 
واجب است و لذا سھم زن یكى و سھم مرد دو 

 .ست تا شده ا
 شریعت در قرآن

ھمانطور كھ قبلا خاطرنشان كـردیم كلمـھ 
" شریعت بھ معناى طریق است ، و اما كلمھ 

معناى طریقھ خاصـى " ملت " و كلمھ " دین 
است ، یعنى طریقھ اى كھ انتخاب و اتخـاذ 
شده باشد، لیكن ظـاھرا در عـرف و اصـطلاح 
قرآن كریم كلمھ شریعت در معنایى استعمال 

خصوصى تر از معناى دین اسـت ، مى شود كھ 
ھم چنان كھ آیات زیر بـر آن دلالـت دارد، 

سْ�لامُ :" توجھ بفرمائیـد ینَ عِنْ�دَ اللهِّ الإِْ وَ مَ�نْ یبَْتَ�غِ غَیْ�رَ " ،" إنَِّ ال�دِّ
سْلامِ دِیناً فلََنْ یقُْبلََ مِنْھُ، وَ ھوَُ فيِ الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ  كھ از این  "الإِْ

خوبى بر مى آیـد ھـر طریقـھ و دو آیھ بھ 
مسلكى در پرستش خداى تعالى دین ھست ولـى 
دین مقبول درگاه خدا تنھا اسلام است ، پس 
دین از نظر قرآن معنـایى عمـومى و وسـیع 
دارد، حال اگر آن دو آیھ را ضمیمھ كنـیم 

لكُِ�لٍّ جَعَلْن�ا مِ�نْكُمْ شِ�رْعَةً وَ :" بھ آیھ زیر كھ مى فرمایـد
اى ھر یك از شما پیامبران شـرعھ بر -"مِنْھاج�اً 

ثُـمَّ " ، و بھ آیـھ "و منھاجى قرار دادیم 
، " جَعَلْناكَ عَلى شرَِیعَةٍ مِـنَ الأْمَْـرِ فَاتَّبِعْھـا

این معنا بدست مى آید كـھ شـریعت عبـارت 
است از طریقھ اى خاص ، یعنى طریقھ اى كھ 
براى امتى از امت ھـا و یـا پیـامبرى از 

شریعت تعیین و آمـاده پیامبران مبعوث بھ 
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شده باشد، مانند شـریعت نـوح ، و شـریعت 
ابراھیم ، و شریعت موسى ، و شریعت عیسـى 

، و امـا دیـن عبـارت )ص(، و شریعت محمد 
است از سنت و طریقھ الھیھ حال خاص بھ ھر 
پیامبرى و یا ھر قومى كھ مى خواھد باشد، 
پس كلمھ دین معنایى عمـومى تـر از كلمـھ 

و بھ ھمین جھت است كھ شریعت شریعت دارد، 
نسخ مى پذیرد، ولى دین بھ معنـاى عمـومى 

 .اش قابل نسخ نیست 
دین معنایى عمومى تـر از شـریعت دارد، 
 شریعت نسخ مى شود ولى دین قابل نسخ نیست

البتھ در این میان فرق دیگرى نیز بـین 
شریعت و دین ھست و آن این است كـھ كلمـھ 

ر نسبت داد و دین را مى توان ھم بھ یك نف
ھم بھ جماعت ، حال ھر فردى و ھر جمـاعتى 

را " شریعت " كھ مى خواھد باشد ولى كلمھ 
نمى شود بھ یك نفر نسبت داد، و مثلا گفـت 
فلانى فلان شریعت را دارد، مگـر آنكـھ یـك 
نفر آورنده آن شریعت و یا قائم بـھ امـر 
آن باشد، پس مى شود گفت دین مسـلمانان و 

دین عیسویان و نیز مى شود دین یھودیان و 
گفت شریعت مسلمانان و یھودیان ھـم چنـان 
كھ مى توان گفت دین و شریعت خدا و دین و 

ولـى ... شریعت محمد و دین زید و عمرو و 
نمى توان گفت شریعت زید و عمرو، و شـاید 

" علت آن این باشـد كـھ در معنـاى كلمـھ 
بویى از یك معناى حدثى ھست و آن " شریعت 
  است از تمھید طریق و نصب آن ، پس  عبارت

مى توان گفت شریعت عبارت اسـت از طریقـھ 
اى كھ خدا مھیا و آماده كرده و یا طریقھ 
اى كھ براى فلان پیغمبـر و یـا فـلان امـت 
معین شده ، ولى نمى توان گفـت طریقـھ اى 
كھ براى سابق ھست ، بھ اضافھ چیزھایى كھ 

از  در آن شرایع نبوده و یـا كنایـھ اسـت
اینكھ تمامى شرایع قبل از اسلام و شـریعت 
اسلام حسب لب و واقع داراى حقیقتى واحـده 
اند، ھر چند كھ در امـت ھـاى مختلـف بـھ 
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خاطر اسـتعدادھاى مختلـف آنـان اشـكال و 
دستورات مختلفى دارند، ھم چنان كـھ آیـھ 

قُ�وا فیِ�ھِ :" شریفھ  ینَ وَ لا تتَفَرََّ ایـن نیـز بـر  "أنَْ أقَیِمُ�وا ال�دِّ
 .معنا اشعار و بلكھ دلالت دارد

بنا بر این اگر شریعت ھاى خاصھ را بـھ 
دین نسبت مى دھیم و مى گـوئیم ھمـھ ایـن 
شریعت ھا دین خدا است ، بـا اینكـھ دیـن 
یكى است ولى شریعت ھا یكدیگر را نسخ مـى 
كنند، نظیـر نسـبت دادن احكـام جزئـى در 
اسلام ، بھ اصل دین است ، با اینكـھ ایـن 

ام بعضى ناسخ و بعضى منسوخند با ایـن احك
حال مى گوئیم فلان حكم از احكام دین اسلام 
بوده و نسخ شده و یا فلان حكـم از احكـام 
: دین اسلام است ، بنا بر این بایـد گفـت 

خداى سبحان بندگان خود را جز بھ یك دیـن 
متعبد نكرده ، و آن یك دین عبارت است از 

اى رسـیدن تسلیم او شدن چیزى كھ ھسـت بـر
بندگان بھ این ھدف راھھاى مختلفـى قـرار 
داده ، و سنت ھاى متنوعى باب كرده ، چون 
ھر امتى مقدار معینى استعداد داشتھ و آن 
سنت ھا و شریعت ھا عبارت اسـت از شـریعت 
نوح ، ابـراھیم ، موسـى ، عیسـى و محمـد 

، ھم چنان كھ مى بینیم چھ بسا شده كھ )ص(
ى از احكـام بـھ در شریعت واحـده اى بعضـ

وسیلھ بعضى دیگر نسخ شده ، بـراى اینكـھ 
مصلحت حكم منسوخ مدتش سر آمده ، و زمـان 
براى مصلحت حكم ناسخ فرا رسیده ، ماننـد 
نسخ شدن حكم حبس ابد در زنـاى زنـان كـھ 
نسخ شد، و حكم تازیانھ و سنگسار بھ جـاى 
آن آمد، و مانند مثالھایى دیگر، دلیل بر 

وَ لوَْ شاءَ اللهُّ لجََعَلكَُمْ أمَُّةً واحِدَةً وَ لكِنْ :" فھ این معنا آیھ شری
است كھ بھ زودى تفسـیرش مـى  ..."لِیبَْلوَُكُمْ فيِ ما آتاكُمْ 

 .آید
معناى كلمھ ملت و نسبت آن با شـریعت و 

 دین
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تا اینجا معناى شریعت و دین و فرق بین 
" ملت " آن دو روشن شد، حال ببینیم كلمھ 

است ؟ و معناى آن چـھ نسـبتى  بھ چھ معنا
" با شریعت و دین دارد؟ ملت عبارت است از

، و گویا در این ماده "سنت زندگى یك قوم 
بویى از معناى مھلت دادن وجـود دارد، در 

طریقـھ اى "این صورت ملت عبارت مى شود از
باشد، البتھ اصـل " كھ از غیر گرفتھ شده 

 در معناى این كلمھ آن طور كھ باید روشـن
نیست ، آنچھ بھ ذھن نزدیك تـر اسـت ایـن 
است كھ ممكن است مرادف بـا كلمـھ شـریعت 
باشد، بھ این معنا كھ ملت ھم مثل شـریعت 
عبارت است از طریقـھ اى خـاص ، بـھ خـلاف 

، بلھ این فرق بین دو كلمـھ "دین " كلمھ 
ھسـت ، كـھ شـریعت از " شریعت " و" ملت "

ى اسـتعمال مـ  این جھت در آن طریقھ خـاص 
شود، و بھ این عنایت آن طریقھ را شـریعت 

طریقھ اى است كھ از ناحیھ :"مى گویند كھ 
خداى تعالى و بھ منظور سلوك مردم بھ سوى 

" ملـت " ، و كلمھ "او تھیھ و تنظیم شده 
بھ این عنایت در آن طریقـھ اسـتعمال مـى 
شود كھ مردمى آن طریقھ را از غیر گرفتـھ 

كـھ عمـلا از  اند و خود را ملزم مى دانند
آن پیروى كنند، و چھ بسا ھمین فرق باعـث 
شده كھ كلمھ ملت را بھ خداى تعالى نسـبت 

" نمى دھند و نمى گویند ملـت خـدا، ولـى 
مى گویند، و ملـت " شریعت خدا"و" دین خدا

را تنھا بھ پیغمبران نسبت مى دھند و مـى 
ملــت ابــراھیم ، چــون ایــن ملــت : گوینــد

اسـت و ) ع(یم بیانگر سیره و سـنت ابـراھ
ھمچنین بھ مردم و امت ھا نسبت مى دھند و 
مى گویند ملت مردمى با ایمان و یـا ملـت 
مردمى بى ایمان ، چون ملت از سیره و سنت 
عملى آن مردم خبر مى دھد، در قرآن كـریم 

، و نیز از  "مِلَّةَ إبِْراھِیمَ حَنیِفاً وَ ما كانَ مِ�نَ الْمُشْ�رِكِینَ :" آمده 
إنِِّ�ي ترََكْ�تُ مِلَّ�ةَ قَ�وْمٍ :" كایت كرده كھ گفت ح) ع(یوسف 

لا یؤُْمِنوُنَ باِّ�ِ، وَ ھمُْ باِلاْخِرَةِ ھمُْ كافرُِونَ، وَ اتَّبعَْتُ مِلَّةَ آبائيِ إبِْراھِیمَ وَ إسِْ�حاقَ 
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، كھ در آیھ اول كلمھ ملت در مـورد " وَ یعَْقوُبَ 
فرد، و در آیھ دوم ھم در مورد فرد و ھـم 

رد قـوم اسـتعمال شـده ، و در آیـھ در مو
بعدى كھ حكایت كـلام كفـار بـھ پیغمبـران 
خویش است تنھا در مورد قوم بھ كار رفتـھ 

 . "لنَخُْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أوَْ لَتعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِا)" توجھ فرمائید(
 

پس خلاصھ آنچھ گفتیم این شد كھ دیـن در 
اسـت و اصطلاح قرآن اعم از شـریعت و ملـت 

شریعت و ملت دو كلمھ تقریبا مترادفند با 
مختصر فرقى كھ از حیث عنایـت لفـظ در آن 

 .دو ھست 
��ةً واحِ��دَةً وَ لكِ��نْ لیِبَْلُ��وَكُمْ فِ��ي م��ا آت��اكُمْ "  ــن  "وَ لَ��وْ ش��اءَ اللهُّ لجََعَلكَُ��مْ أمَُّ ای

جملھ بیانگر علت اختلاف شریعت ھاى مختلـف 
ھمـھ است و منظـور از امـت واحـده كـردن 

انسانھا این نیست كھ تكوینا آنھا را یـك 
امت قرار دھد، و ھمـھ انسـانھا یـك نـوع 
باشند، چون ھمھ انسانھا یك نوع ھستند، و 
یك جور زندگى مى كنند، ھـم چنـان كـھ در 
آیھ زیر انسانھا را یـك امـت و یـك نـوع 

�ةً واحِ�دَةً :" دانستھ ، مى فرمایـد  وَ لَ�وْ لا أنَْ یكَُ�ونَ النّ�اسُ أمَُّ
ةٍ وَ مَعارِجَ عَلیَْھا یظَْھرَُونَ  حْمنِ لبِیُوُتھِِمْ سُقفُاً مِنْ فِضَّ   " .لجََعَلْنا لمَِنْ یكَْفرُُ باِلرَّ

علت اختلاف شرایع این است كھ غرض اصـلى 
از شـــرایع ، امتحـــان امتھـــاى مختلـــف 

 الاستعداد در ادوار مختلف است
بلكھ مراد این است كھ از نظـر اعتبـار 

واحده كنـد، بـھ طـورى كـھ  آنھا را امتى
استعداد ھمھ آنھا برابر باشد و در نتیجھ 
نزدیك بھ ھم بودن درجاتشان ھمھ بتواننـد 

وَ لوَْ شاءَ اللهُّ :" یك شریعت را قبول كنند، پس جملھ 
�ةً واحِ�دَةً  از قبیل بھ كار بردن علت شـرط " لجََعَلكَُ�مْ أمَُّ

است در جاى خود شرط تا معنا و مطلب بھتر 
ھن شنونده جاى گیرد، و بھتر بتوانـد در ذ

وَ لكِــنْ " جــزاى شــرط را كــھ ھمــان جملــھ 
است بھتر بفھمـد و " لِیَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ 

حاصل معنا این است كھ اگـر مـا بـھ علـت 
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اختلاف امتھا شرایع مختلفى تشـریع كـردیم 
براى این بود كھ شـما را در شـریعتى كـھ 

ن عطاھایى دادیم بیازمائیم ، و ناگزیر ای
بھ آن اشاره دارد، با " آتیكم " كھ جملھ 

یكدیگر و در امتھاى مختلف خواھد بـود، و 
قطعا منظور از این عطا یا مسكن و زبان و 
رنگھاى پوست بدن امتھا نیست براى اینكـھ 
اگر چنین چیزى منظـور بـود بایـد در یـك 
زمان براى چند قـوم كـھ چنـد رنـگ پوسـت 

كـرده باشـد، در داشتند چند شریعت تشریع 
حالى كھ سابقھ ندارد كھ خداى عز و جل در 
یك زمان دو و یا چند شریعت تشـریع كـرده 
باشد، پس معلـوم مـى شـود منظـور اخـتلاف 
استعدادھا بھ حسب مـرور زمـان و ارتقـاء 
انسان ھا در مدارج استعداد و آمادگى است 
و تكالیف الھـى و احكـامى كـھ او تشـریع 

الھى انسان ھا در  كرده ، چیزى جز امتحان
مواقف مختلف حیات نیست و یـا بـھ تعبیـر 
دیگر تكالیف الھى وسیلھ ھایى اسـت بـراى 
بھ فعلیت در آوردن استعداد انسان ھـا در 
دو طرف سعادت و شقاوت ، بـاز بـھ تعبیـر 
دیگــر وســیلھ مشــخص كــردن حــزب رحمــان و 
بندگان او از حزب شیطان است ، ھـم چنـان 

یز تعبیرھاى مختلف كھ در كتاب عزیز خدا ن
آمده و برگشت ھمھ بھ یك معنا است ، خداى 
تعالى در تعبیر اول و اینكھ سنت امتحـان 
را در بین انسان ھا بھ جریان انداختـھ ، 

وَ تلِْكَ الأْیَاّمُ ندُاوِلھُا بیَْنَ الناّسِ وَ لِ�یعَْلمََ اللهُّ الَّ�ذِینَ آمَنُ�وا :" فرموده است 
َّخِذَ مِنْكُمْ شُ  صَ اللهُّ الَّ�ذِینَ آمَنُ�وا وَ یمَْحَ�قَ وَ یتَ ھَداءَ وَ اللهُّ لا یحُِ�بُّ الظّ�المِِینَ وَ لِ�یمَُحِّ

الْك�افرِِینَ، أمَْ حَسِ��بْتمُْ أنَْ تَ��دْخُلوُا الْجَنَّ�ةَ وَ لمَّ��ا یعَْلَ��مِ اللهُّ الَّ�ذِینَ جاھَ��دُوا مِ��نْكُمْ وَ یعَْلَ��مَ 
 .ھست  و آیات دیگرى كھ در این باب "الصّابرِِینَ 

كھ ھنگـام : و در تعبیر دوم مى خوانیم 
فإَمِّ�ا یَ�أتْیِنََّكُمْ :" فرو فرستادن آدم بھ زمین فرموده 

لا یضَِلُّ وَ لا یشَْقى وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْ�رِي فَ�إنَِّ لَ�ھُ  مِنِّي ھدُىً فمََنِ اتَّبعََ ھدُايَ فَ
 ." أعَْمى  مَعِیشَةً ضَنْكاً وَ نحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقیِامَةِ 

ــھ در  ــوانیم ك ــى خ ــوم م ــر س و در تعبی
 :گفتگویش با ابلیس فرموده 



330 
 

غْوَیْتَنيِ لأَزَُیِّننََّ لھَمُْ ... وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلائكَِةِ إنِِّي خالقٌِ بشََراً "  قالَ رَبِّ بمِا أَ
الْمُخْلصَِ��ینَ، ق��الَ ھ��ذا صِ��راطٌ فِ��ي الأْرَْضِ وَ لأَغُْ��وِینََّھمُْ أجَْمَعِ��ینَ إلاِّ عِب��ادَكَ مِ��نْھمُُ 

عَلَيَّ مُسْتقَِیمٌ، إنَِّ عِبادِي لَیْسَ لَ�كَ عَلَ�یْھِمْ سُ�لْطانٌ إلاِّ مَ�نِ اتَّبعََ�كَ مِ�نَ الْغ�اوِینَ وَ إنَِّ 
، در این باب آیـات دیگـرى  "جَھَ�نَّمَ لمََوْعِ�دُھمُْ أجَْمَعِ�ینَ 

 .نیز ھست 
ــا و  ــن عطای ــھ ای ــاه اینك ــخن كوت و س
بخششھاى الھى كھ بھ نـوع انسـانھا و بـر 
حسب اختلاف استعداد آنھا شـده ، از آنجـا 
كھ در زمان ھاى مختلف اختلاف داشتھ و نیز 
از آنجا كھ شریعت و سنت الھـى كـھ بـراى 
تكمیل و تتمیم سعادت انسان ھا در زنـدگى 
واجب الاجراء شده و نیز از آنجا كـھ ھمـھ 
این شریعت ھا امتحان ھایى است الھـى كـھ 
در اثر اختلاف استعدادھاى بشر و تنـوع آن 
مختلف مى شود، لا جرم این نتیجھ بـھ دسـت 
مى آید كھ شریعتھا نیز باید مختلف باشند 
و بدین جھت است كـھ خـداى تعـالى اخـتلاف 

ــرعھ " ــاج "و" ش ــل " منھ ــور تعلی را اینط
تھ بھ كھ چون اراده من تعلق گرف: فرموده 

امتحان شما و ریز و درشت كردن شما و این 
امتحان را در نعمت ھایى كھ بھ شما انعام 

:" كرده ام انجام مى دھم ، توجھ فرمائیـد
�ةً واحِ�دَةً وَ لكِ�نْ لیِبَْلُ�وَكُمْ  لكُِلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْھاجاً وَ لوَْ شاءَ اللهُّ لَجَعَلكَُ�مْ أمَُّ

  ".مْ فيِ ما آتاكُ 
و خدا دانـاتر  -بنا بر این معناى آیھ 

لكـل امـة :" اینطور مـى شـود كـھ  -است 
جعلنا منكم ، براى ھر امتى از شما انسان 

، بـھ جعـل تشـریعى نـھ "ھا قرار دادیـم 
براى ھر امتـى : تكوینى بھ عبارت ساده تر

از شما شرعھ و منھاج و یا بھ عبارتى سنت 
ش�اء اللهّ لاخ�ذكم ام�ة و ل�و :" و روش زندگى معین كـردیم 

 ". واحدة و شرع لكم شریعة واحدة
و اگر مى خواست ھمھ شما را یك امت بـھ 
حساب مى آورد و یك شریعت بـراى اولـین و 
آخرین شما تشریع مـى كـرد و لـیكن چنـین 
نكرد بلكھ براى ھر امتى از شـما شـریعتى 
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تشریع كرد تـا شـما را در آنچـھ از ایـن 
 .شتھ بیازمایدنعمت ھاى مختلف ارزانى دا

آرى اختلاف نعمت اخـتلاف امتحـان را مـى 
ھم چنان كھ اخـتلاف پایـھ معلومـات (طلبد 

شاگردان كلاسھاى مدرسھ ، اختلاف امتحان را 
، و چون غـرض اصـلى از شـرایع ، )مى طلبد

امتحان است ، پس ناگزیر باید شرایع نیـز 
 .مختلف باشد

امـت : و این امت ھاى مختلف عبارتند از
امت ابـراھیم ، امـت موسـى و امـت نوح ، 

، ھم چنـان كـھ آیـھ )ص(عیسى و امت محمد 
زیر كھ در مقام منت گذارى بـر ایـن امـت 
اســت بــر ایــن معنــا دلالــت دارد، توجــھ 

ینِ ما وَصّى بھِِ نوُحاً وَ الَّذِي أوَْحَیْنا إلِیَْكَ وَ م�ا :" فرمائید شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ
یْنا بھِِ إبِْراھِیمَ  كھ ترجمھ اش در ایـن  "وَ مُوسى وَ عِیسى  وَصَّ

 .نزدیكى ھا گذشت 
  ..."فاَسْتبَِقوُا الْخَیْراتِ إلِىَ اللهِّ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً " 

" فاسـتبقوا:" كھ جملھ " استباق " مصدر
امر از آن است بھ معناى شـروع بـھ سـبقت 

مانند كلمـھ " مرجع :" گرفتن است و كلمھ 
یزى كھ ھسـت مصـدر مصدر است ، چ" رجوع " 

میمى رجوع است و این جملھ بھ دلالت اینكھ 
در اولش آمده ، فـرع و نتیجـھ "فاء" حرف 

لِكُـلٍّ :" اى است كھ بر لازمھ معنـاى جملـھ 
متفرع شـده و " جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْھاجاً 

ما این شریعت حقـھ را : چنین معنا مى دھد
یعت شما كھ مھیمن بر سایر شرایع است ، شر

قرار دادیم و قھرا خیر و صلاح شـما در آن 
است ، پس سبقت در خیرات كنید، خیراتى كھ 
عبارت است از ھمان احكام و تكالیف شریعت 
و بھ جاى سـبقت گـرفتن در عمـل بـھ ایـن 
احكام خود را مشغول بھ اختلافاتى كھ بـین 
شما و دیگران ھست نكنید كھ مرجع و برگشت 

وى پروردگارتان اسـت ھمھ شما و آنان بھ س
و پروردگارتان شـما را بـھ آنچـھ كـھ در 
باره اش اختلاف مى كردید خبـر مـى دھـد و 
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بین شـما و آنـان حكمـى قـاطع و قضـاوتى 
 .عادلانھ خواھد كرد

  ..."وَ أنَِ احْكُمْ بیَْنھَمُْ بمِا أنَْزَلَ اللهُّ وَ لا تتََّبعِْ " 
این جملھ كھ در اول آیھ قـرار دارد از 

ضمون متصل و متحد با آیھ قبلى اسـت نظر م
فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ بِما أَنْزَلَ �ُّ وَ :" كھ مى فرمود

، چیـزى كـھ ھسـت اینكـھ "لا تَتَّبِعْ أَھْواءَھُمْ 
نتیجھ اى كھ بر جملھ مورد بحـث مترتـب و 
یا بھ عبارت دیگر فرعى كھ بـر آن متفـرع 
شده ، غیر از آن فرعى اسـت كـھ بـھ ایـن 

ع شده است و از ھمین تفاوت فرع جملھ متفر
، علت اینكھ چرا عـین آن عبـارت دو بـار 

 .تكرار شده است بھ دست مى آید
آرى آیھ اولى دستور مى داد بـھ اینكـھ 

بر طبق ما انزل �ّ حكم كنـد ) ص(رسول خدا 
و از پیروى ھوا و ھوس ھاى مردم بـر حـذر 
باشد براى اینكھ ما انزل �ّ شـریعتى اسـت 

ى پیامبر اسلام و امتش تشریع شده و كھ برا
بر آنان واجب است كھ در این خیرات سـبقت 
گرفتھ و شتاب كنند، ولى آیـھ دوم دسـتور 
مى دھد كھ بر طبق ما انزل �ّ حكـم كنـد و 
از پیروى ھوا و ھوس ھـاى مـردم بـر حـذر 
باشد و براى مردم بیان كنـد كـھ اگـر از 
ر این دستور سرپیچى كنند این اعـراض و سـ

پیچى ، خود ناشى از فسق آنان و كاشـف از 
اضلال الھى است ، چون خداى تعالى بھ غیـر 
از فاسقان كسى را اضلال نمى كنـد و خـودش 

 "یضُِلُّ بِھِ كَثیِ�راً وَ یھَْ�دِي بِ�ھِ كَثیِ�راً وَ م�ا یضُِ�لُّ بِ�ھِ إلاَِّ الْفاسِ�قیِنَ :" فرموده 
. 

پس حاصل آنچھ تا اینجا گفتیم ایـن شـد 
ھ مورد بحث بـھ منزلـھ بیـانى اسـت كھ آی

براى بعضى از قسـمت ھـاى آیـھ قبـل ، آن 
قسمت ھایى كھ احتیاج بھ بیان داشتھ و آن 
این است كھ چرا ھواپرستان از پیروى آنچھ 
خداى تعالى نازل كرده و بھ حق ھـم نـازل 

و ھـیچ نقطـھ ضـعف و بـاطلى در آن (كرده 
روى گرداننــد؟ در ایــن آیــھ مــى ) نیســت 
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علتش این است كھ اینگونھ افـراد  :فرماید
و خداى تعالى خواسـتھ  -اكثرا فاسق ھستند

است بھ خاطر بعضى از گناھان كھ موجب فسق 
ایشان شده ، ایشـان را بگیـرد، و گـرفتن 
خدا ھمان اضلال ظـاھرى اسـت ، پـس اینكـھ 

، عط�ف بط�ورى ك�ھ گفت�ھ ان�د" وَ أنَِ احْكُ�مْ بیَْ�نھَمُْ بمِ�ا أنَْ�زَلَ اللهُّ :" فرموده 
وَ أَنْزَلْنــا :" در جملــھ " كتــاب  "اس��ت ب��ر كلم��ھ 

، و بنا بر این مناسب تر آن "إِلَیْكَ الْكِتابَ 
" الكتـاب " در" لام " و" الـف " است كـھ 

اشعارى اشاره وار، بھ معناى حدثى داشـتھ 
باشد كھ در این صورت معناى جملھ چنین مى 

ما بـھ سـوى تـو احكـامى را نـازل :" شود
ر آنان نوشتھ بودیم و نیز این كردیم كھ ب

را نازل كردیم كھ بین آنان بدانچـھ خـدا 
 ...".نازل كرده حكم كن 

بھ معناى مختار نبودن ) ص(عصمت پیامبر 
 او در اعمال نیست

در این جملھ  "وَ احْذَرْھمُْ أنَْ یفَْتنِوُكَ عَنْ بعَْضِ ما أَنْزَلَ اللهُّ إلِیَْكَ " 
ر كـرده بـھ خداى تعالى پیامبرش را مـامو

اینكھ از فتنھ آنان بر حذر باشـد و اگـر 
با اینكھ پیامبرش بھ  -چنین دستورى داده 

براى ایـن بـوده  -عصمت خدایى معصوم است 
كھ عصمت ، اختیار را از معصوم سـلب نمـى 
كند بھ طورى كـھ دیگـر نتوانـد راه خطـا 
برود و در نتیجھ نشود بھ او تكلیف كـرد، 

رد، براى اینكـھ نھ ، عصمت چنین اثرى ندا
عصمت چیـزى از سـنخ ملكـات علمـى اسـت و 
معلوم است كھ علوم و ادراكات ھرگز قـواى 
عاملھ را كھ اعضا را بھ حركت در مى آورد 
و ھمچنین اعضایى كھ حامل آن ادراكات است 
را از قدرت یكسان بھ فعل و تـرك در نمـى 
آورد و چنین اثرى ندارد كھ قدرت آنھا را 

ك سلب كند بلكھ صاحب این از فعل یا از تر
ادراكات و این قوا و این اعضا ھـم چنـان 
مختار است و بطور یكسان ھم قادر بر فعـل 

 .است و ھم قادر بر ترك 
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ھم چنان كھ علم قطعى ما افراد معمـولى 
فلان غـذا مسـموم " و غیر معصوم بھ اینكھ 

، ما را از خوردن آن عصمت مى دھد و "است 
ى خوریم و لیكن در ھرگز چنین غذایى را نم

عین حال اعضاى بدن مـا كـھ در عمـل غـذا 
خوردن بھ حركت در مى آید یعنى دسـت مـا، 
دھان ما، زبان ما و دندانھاى ما نـاتوان 
از خوردن آن غذا نمـى شـوند، ایـن اعضـا 
ھمانطور كھ ممكن است بى حركـت بماننـد و 
آن غذا را در جوف ما فرو نكنند، ھمچنـین 

فتند و غذاى كذایى را ممكن است بھ كار بی
ھم چنان كھ مـى بینـیم (در جوف ما بكنند 

افرادى كھ انتحار مى كنند با خوردن چیزى 
مثل اینگونھ غذاھا بھ این عمـل دسـت مـى 
زنند و دست و دھان و دندان و حلقشـان در 

پـس بـا ) فرو بردن آن سم بھ كار مى افتد
وجود عصمت باز فعل براى معصـوم اختیـارى 

د تا زمانى كھ علم مورد بحـث است ، ھر چن
وجود داشتھ باشد محال است كھ آن عمـل از 

و اگر در حال انتحار سـر (آدمى سر بزند، 
مى زند اندوه فراوان و یا خشم بیـرون از 

 ).حد آن علم را از یاد مى برد
ونكََ مِ�نْ :" و ما در تفسیر آیـھ شـریفھ  وَ م�ا یَضُ�رُّ

الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لمَْ تكَُنْ تعَْلَمُ وَ كانَ فضَْلُ اللهِّ شَيْءٍ وَ أنَْزَلَ اللهُّ عَلیَْكَ 
 ً   "عَلَیْكَ عَظِیما

 .، بحثى در این باره نمودیم 
ــول �ّ  ــردم از رس ــدن م و ) ص(روى گردان

دعوت او، نباید موجب غصھ خـوردن پیـامبر 
 گردد) ص(

این جملھ  "یدُ اللهُّ أنَْ یصُِیبھَمُْ ببِعَْضِ ذُنوُبھِِمْ فإَنِْ تَوَلَّوْا فاَعْلَمْ أنََّما یرُِ " 
مسالھ اضلال و گمراھـى ایشـان بـھ دنبـال 

گذشـت   فسقشان را بیان مى كند كھ تفصیلش 
، در این جملـھ بـھ اول گفتـار در آیـات 

:" مورد بحث برگشت شده ، آنجا كھ مى فرمود
سُولُ لا یحَْزُنْكَ الَّذِینَ  و بنـا بـر  ..."یسُ�ارِعُونَ فِ�ي الْكُفْ�رِ یا أیَُّھاَ الرَّ

این آیھ مورد بحث نیز مثـل ھمـان آیـھ ، 
است و ) ص(موجب تسلیت در آرامش رسول خدا 



335 
 

مى خواھد آن جناب را دلخوش سازد و بھ او 
چیزى تعلیم دھد كھ بـا فـرا گـرفتن آن ، 
دیگر غم و انـدوه بـھ دلـش راه نیابـد و 

ضـرت را خداى عز و جل در تمام موارد آن ح
از اندوه نھى كرده و از اینكـھ مـردم از 
پذیرفتن دعـوت حقـھ آن جنـاب اعـراض مـى 
كردند و از قبول چیزى كـھ مایـھ رشدشـان 
بــود و بــھ ســوى ســبیل رشــاد و رســتگارى 
رھنمونشان مى كـرد اسـتنكاف مـى نمودنـد 
دلگیر مى شد، دلداریش داده و آن نكتھ را 

مـردم نمـى تواننـد :"تعلیمش مى داد كـھ 
خداى تعالى را در ملكش بھ سـتوه آورده و 
عاجز سازند، بلكھ خدا بر كار خود مسلط و 
غالب است و ھمو است آن كسى كھ این اعراض 
كنندگان از پذیرفتن حق را بھ جرم فسقشان 
ــان از راه  ــر دلھایش ــرده و اگ ــراه ك گم
مستقیم متمایل بھ بیراھـھ اسـت او چنـین 

و ) ست زیرا زمام دلھا بھ دست او ا(كرده 
با سلب توفیق و استدراج رجس و پلیـدى را 
ھوا و ھـدف آنـان قـرار داده و در بـاره 

وَ لا یحَْسَبنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَ�بقَوُا :" ھمین ھا است كھ فرموده 
و وقتى زمام امر ھمـھ بـھ دسـت  "إِنَّھمُْ لا یعُْجِزُونَ 

خداى سبحان است و او ھر پلیدى و رجسى را 
قدسش دور مى سـازد و ھرگـز از ساحت دین م

چیزى از خواستھ ھایش فوت نمى شـود دیگـر 
ھیچ وجھى براى غم و غصـھ پیـامبرش بـاقى 

 .نمى ماند
 ..."فَ�إنِْ تَوَلَّ�وْا فَ�اعْلمَْ أنََّم�ا یرُِی�دُ اللهُّ :" و چھ بسا كھ جملـھ 

بخواھد بھ ھمین معنا اشاره كند یعنى بـا 
ــھ  پــس بــدان اى  -فــاعلم " آوردن كلم

بخواھد آن جناب را ھمـانطور كـھ " مبرپیا
ف�ان تول�وا :" گفتیم تعلیم دھد و گرنھ مى فرمـود

و یا عبارت دیگرى كھ این معنا  ..."فانم�ا یری�د اللهّ 
را برساند مى آورد پس برگشت معنـاى آیـھ 
بھ تعلیم این معنا است كـھ اعـراض كفـار 
خود كیفرى است از ناحیـھ خـداى تعـالى و 
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ت دارد، دیگــر جــا دســت خــدا در آن دخالــ
ندارد كھ رسول گرامیش غصھ بخورد كھ چـرا 
مــردم از پــذیرفتن دعــوت بــھ حــق او روى 
گردانند؟ او یك فرستاده اى است كھ وظیفھ 
اش تنھا ابلاغ پیام ھاى خـداى تعـالى بـھ 
بندگان و دعوت آنان بـھ راه خـدا اسـت ، 
بلھ اگر فرضا چیزى او را اندوھگین كنـد، 

د كھ بـر اراده خـداى حتما باید چیزى باش
) العیـاذ بـااللهّ (تعالى در امر دعوت دینى 

غلبھ كند و خدا را در اراده اش شكست دھد 
و چون ھیچ چیزى نیست كھ خدا را شكست دھد 
و بلكھ او است كھ ھمھ خلایق را بھ این سو 
و آن سو بھ راه و بیراھھ سـوق مـى دھـد، 
یكى را با تسخیر الھیش سلب توفیق مى كند 

دیگرى را توفیق مى دھد پس ھیچ مجوز  و آن
 .و موجبى براى غصھ خوردن آن جناب نیست 

خداى تعالى در جاى دیگر این حقیقـت را 
 :بھ بیانى دیگر متعرض شده و فرموده 

فلَعََلَّكَ باخِعٌ نفَْسَكَ عَلى آثارِھِمْ إنِْ لَمْ یؤُْمِنوُا بھِذَا الْحَ�دِیثِ أسََ�فاً إنِّ�ا جَعَلْن�ا م�ا " 
عَلَى الأَْرْضِ زِینةًَ لھَا لنَِبْلوَُھمُْ أیَُّھمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَ إنِاّ لَج�اعِلوُنَ م�ا عَلَیْھ�ا صَ�عِیداً 

كھ بیان مى كند اگـر رسـولانى را بـھ  "جُرُزاً 
منظور انذار و تبشیر دینى گسیل داشـتھ ، 
براى این نبوده كـھ تمـامى مـردم ایمـان 

مـور مـادى بیاورند آن چنان كھ ھمگى از ا
بھره مند مى شوند بلكھ ھمھ اینھا امتحان 
و آزمایشى است كھ خداى تعالى بـھ وسـیلھ 
آن ، مردم را مى آزماید تا مشخص كند كـھ 
بھترین آنان از حیث عمل كیست ؟ و اگر جز 
این بود نھ پیغمبرانى گسیل مى داشت و نھ 
دنیا را اینقدر فریبنده مى كرد، دنیـایى 

آن است بھ زودى باطـل  كھ خودش و آنچھ در
و فانى خواھد شد و جـز خـاك خـالى یعنـى 
خاكى كھ تھى از افراد كفر پیشھ و از دین 
حق برگشتھ و خالى از ھر فریبنـده اى كـھ 
دل آن افراد را فریفتھ باقى نخواھد ماند 
پس جا ندارد كھ تو از كفر و اعراض آنـان 
تاسف بخورى و خود را ھلاك گردانى ، بـراى 
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ر و اعراض آنان باعث بطلان و بـى اینكھ كف
نتیجھ شدن كـار مـا و كنـد شـدن قـدرت و 

 .اراده ما نمى شود
أنََّما :" این جملھ در جاى تعلیل براى جملھ " وَ إنَِّ كَثیِراً مِنَ الناّسِ لَفاسِقوُنَ " 

قرار گرفتھ كھ بیانش گذشـت  ..."یرُِی�دُ اللهُّ أنَْ یصُِ�یبھَمُْ 
. 

ایـن  "لیَِّةِ یبَْغُونَ؟ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِّ حُكْماً لقِوَْمٍ یوُقنُِ�ونَ أَ فَحُكْمَ الْجاھِ " 
بر سر آن " فاء" جملھ بھ دلیل اینكھ حرف 

آمده تفریع و نتیجھ گیرى از مضـمون آیـھ 
قبلى است كھ سخن از اعراض كفـار داشـت ، 

بـا : تفریعى است سؤ ال گونھ كھ مى پرسـد
ش اعـراض مـى اینكھ آن دینى كـھ از قبـول

كنند دینى است كھ از ناحیھ خدا نازل شده 
و دین حقى است كھ خود آنان نیز مى دانند 
حق است ، پس چرا بھ خـاطر رسـوم و عـادت 

مى كنند؟ ممكـن   جاھلیت از آن دین اعراض 
ھم ھست آیھ مورد بحث در مقام نتیجھ گیرى 
و بیان لوازمى باشد كھ ھمھ آیات قبلـى ، 

 .بر داردآن لوازم را در 
و معناى آیھ ایـن اسـت كـھ وقتـى ایـن 
احكام و شرایع حق ، از ناحیھ خـدا نـازل 
شده باشد و غیر از این احكام ، دیگر ھیچ 
حكم حقى وجود نداشتھ باشد و ھر حكمى كـھ 
باشد حكم جاھلیت و ناشى از ھوا و ھوسھاى 
جاھلان باشد پس این كسانى كھ از حكـم حـق 

ند؟ و بھ دنبال اعراض مى كنند چھ مى خواھ
چھ حكمى مى گردند؟ با اینكھ غیر از ایـن 
احكام دیگر ھیچ حكمى نیست مگـر آنكـھ از 
احكام جاھلیت است ، و نیز با اینكھ براى 
این مردمى كھ ادعـاى ایمـان دارنـد ھـیچ 
حكمى بھتر از حكم خدا نیست باز ھـم حكـم 

 .جاھلیت را مى طلبند؟
ــھ  ــن جمل ــر ای ــا ب  "جاھِلیَِّ��ةِ یَبْغُ��ونَ أَ فَحُكْ��مَ الْ :" بن

وَ مَ�نْ أحَْسَ�نُ مِ�نَ اللهِّ :" استفھامى است توبیخى و جملھ 
 ً استفھامى است انكارى و معنـایش ایـن  "حُكْم�ا

ھیچ احدى نیست كھ حكمـش بھتـر :" است كھ 
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و معلـوم اسـت كـھ ھـر " از حكم خدا باشد
و (حكمى بھ خاطر خـوبیش پیـروى مـى شـود 

خود را محكـوم گرنھ ھیچ عاقلى حاضر نیست 
كـھ "لقَِ�وْمٍ یوُقنُِ�ونَ :" و جملھ ) بھ حكم غیر خود كند

در آن وصف یقین اعتبار شـده ، در حقیقـت 
گوشھ و كنایھ اى است بھ ھمان افرادى كـھ 
حكم خدا را نمى پذیرند، بھ این بیان كـھ 

) ایمان بـھ خـدا(اگر اینھا در ادعایشان 
صادق باشند باید بھ آیات خدا یقین داشتھ 

اشند و كسانى كـھ بـھ آیـات خـدا یقـین ب
دارند قطعا منكر این ھستند كھ حكـم كسـى 

 .بھتر از حكم خداى سبحان باشد
این را ھم باید دانست كھ در این آیـات 
كھ تفسیر شد، چند التفات بھ كار رفتـھ ، 

 "و ی�ا تكل�م م�ع الغی�ر" مـن " التفاتى از تكلم وحده 
بھ  بھ غیبت و بھ عكس ، یعنى از غیبت" ما

تكلم وحده و مع الغیر، در یـك جـا خـداى 
تعالى را غایب بھ حساب آورده بـود و مـى 

دنبالش خدا را متكلم  "إنَِّ اللهَّ یحُِ�بُّ الْمُقْسِ�طِینَ :" فرمود
إِنّـا :" مع الغیر بھ حسـاب آورد و فرمـود

، یك جا علمـاى یھـود را "أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ 
بمَِا اسْ�تحُْفظِوُا مِ�نْ  :"غایب بھ حساب آورده و فرموده 

دنبــالش ھمانــان را حاضــر و مخاطــب "كِت��ابِ اللهِّ 
و " و اخشـون :" قرار داده و مـى فرمایـد

ــین التفاتھــایى دیگــر كــھ از آن  ھمچن
التفاتھا آنچھ كھ خداى تعـالى غایـب بـھ 
حساب آمده ، منظور این بوده كـھ مطلـب و 
دستور را بزرگ و با اھمیت معرفى كند، بھ 

ینكھ دستور از ناحیھ �ّ تعالى اسـت خاطر ا
و آنچھ كھ بطور متكلم وحده آمده ، منظور 
این بوده كھ خداى تعالى مطلب را بھ خودش 
بھ تنھایى نسبت دھد و بفھمانـد كـھ ھـیچ 
ولى و شفیعى در این مطلب دخالـت نـدارد، 
تا اگر مطلب تشویق باشد، شـنونده بفھمـد 

مـى  این خداى تعالى است كـھ دارد تشـویق
كند و یا خط نشان مى كشد و او بزرگوارتر 
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از آن است كھ بھ وعده خود وفا نكند بلكھ 
بزرگتر از ھمھ وفا كنندگان بھ عھد است و 
اگر تھدید باشد شنونده بیشتر دچار وحشـت 
شود، چون فكر مى كند تھدید كننـده خـداى 
تعالى است و ھیچ ولى و شفیعى نمى توانـد 

ن امر بھ دست خود تھدید او را بر دارد چو
او است و او ھر واسـطھ اى را نفـى و ھـر 

و ) دقـت بفرمائیـد(سببى را طرد كـرده ، 
اگر بخواھید مطلب روشن تر شود، بھ بعضـى 

 .از مباحث گذشتھ نیز سرى بزنید
 بحث روایتى

از احبــار (قضــیھ گفتگــوى ابــن صــوریا 
  ...لا یَحْزُنْكَ :در ذیل آیھ ) ص(با رسول �ّ ) یھود

سُ�ولُ :" در مجمع البیان در تفسیر آیھ  یا أیَُّھَ�ا الرَّ
) ع(، از امام بـاقر ..."لا یحَْزُنْكَ الَّذِینَ یسُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ 

زنـى از اشـراف : روایت آورده كـھ فرمـود
خیبر با مردى از اشراف ھمان قبیلـھ زنـا 
كرد و ھر دو ھم محصن بودند، یعنى ھـم زن 

ھمسـر داشـت احبـار شوھر داشت و ھم مـرد 
یھودیان از سنگسار كردن آن دو بـھ خـاطر 
اینكھ از اشـراف بودنـد كراھـت داشـتند، 
نامھ اى بھ یھودیان مدینھ نوشتند كـھ از 
پیامبر اسلام حكم این مسالھ را بپرسند بھ 
این امید كھ حكم اسلام آسـان تـر از حكـم 

باشد، سر انجام  -كھ سنگسار است  -تورات 
یان مدینھ از قبیل كعب بن عده اى از یھود

اشرف ، كعب بن اسید، شعبة بن عمرو، مالك 
بن صیف و كنانة بن ابـى الحقیـق و جمعـى 

بــھ راه ) ص(دیگــر بــھ ســوى رســول خــدا 
افتادند و چون شرفیاب حضور حضرتش شـدند، 

اى محمد خبر بده ما را كـھ : عرضھ داشتند
حكم مرد زنا كار و زن زنا كارى كھ ھر دو 

د چیست ؟ و چھ حدى باید بـر آن محصن باشن
آیـا : فرمـود) ص(دو جارى شود؟ رسول خدا 

ھر حكمى كھ من بكنم قبول مى كنیـد و بـھ 
بلـھ ، در : حكم من راضى مى شوید؟ گفتنـد
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این میان جبرئیل نازل شد و حكـم سنگسـار 
فرمـود حـد آن ) ص(را بیاورد و رسول خدا 

دو، سنگسار شدن است ولـى یھودیـان حاضـر 
آن حكم را بپذیرند جبرئیل بھ رسول نشدند 
مردى بـھ نـام ابـن : عرضھ داشت ) ص(خدا 

صوریا را كھ بھ این نام و نشان است بـین 
 .خود و این یھودیان حكم قرار بده 

از آن جمع پرسـید جـوانى ) ص(رسول خدا 
امرد را كھ موى صـورتش نروئیـده و سـفید 
چھره و لوچ است مـى شناسـید كـھ در فـدك 

 و نامش ابن صوریا است ؟ منزل دارد؟
بلھ ، مى شناسـیم ، پرسـید، او : گفتند

چگونــھ شخصــى اســت در بــین شــما؟ عرضــھ 
او اعلم علماى یھود است كھ فعـلا : داشتند

در روى زمین باقى مانده ، او از ھـر كـس 
دیگرى بھ آنچھ خداى تعالى بر موسى نـازل 

پــس : كــرده دانــاتر اســت ، حضــرت فرمــود
یھودیان پیكـى روانـھ بفرستید تا بیاید، 

 .فدك كردند و عبد �ّ بن صوریا را آوردند
مـن تـو را : بھ او فرمود) ص(رسول خدا 

بھ آن خدایى سوگند مى دھم كھ جز او ھـیچ 
معبودى نیست ، ھمان خدایى كـھ تـورات را 
بر موسى نازل كرد و دریـا را بـراى شـما 
بنى اسرائیل شكافت و شما را از غرق نجات 

ن و فرعونیــان را غــرق كــرد، داد و فرعــو
ھمان خدایى كھ ابر را بر سر شما سـایبان 
نمود، آن خدایى كھ بـر شـما مـن و سـلوى 
نازل كرد آیا در كتابتان حكم سنگسـار را 
براى مرد و زن زنا كار دیده اى یا نـھ ؟ 

بـھ ھمـان خـدایى كـھ : ابن صـوریا گفـت 
مشخصاتش را برایم شمردى سوگند مـى خـورم 

حكمـى در تـورات ھسـت و بـھ كھ آرى چنین 
ھمان خدا سوگند كھ اگر ترس آن نبـود كـھ 
خداى تعالى پروردگار تورات مرا بـھ جـرم 
دروغ بستن بھ تورات و تحریف آن آتش بزند 
ھرگز این اعتراف را نزد تو نمـى كـردم و 
لیكن اى محمد تقاضا دارم بگویى كـھ حكـم 



341 
 

زناى محصـنھ در كتـاب تـو چیسـت ؟ حضـرت 
نا در قرآن این است كھ اگـر حكم ز: فرمود

چھار نفر شاھد شھادت دھند كھ دیـده انـد 
آلت تناسل مرد ھمچـون میـل در سـرمھ دان 
داخل در فرج زن است ، واجب است بر حـاكم 
كھ آن زن و مرد را رجم كند، ابـن صـوریا 

 :گفت 
خداى تعالى در تورات نیز ھمین حكـم را 

 .نازل كرده 
 

س اولـین پـ: بھ وى فرمود) ص(رسول خدا 
بارى كھ حكم خدا را نادیـده گرفتیـد چـھ 

ھر وقت زنـى از اشـراف : زمانى بود؟ گفت 
مى كردیم و چـون زنـى   زنا مى كرد رھایش 

از طبقھ ضعیف جامعھ ، زنـا مـى كـرد حـد 
سنگسار را بر او جارى مى ساختیم و ھمـین 
باعث شد كھ زنا در میان اشراف شایع شـد، 

ا اینكھ پسـر این وضع بھ ھمین صورت بود ت
عموى یكى از پادشاھان ما زنا كـرد و مـا 
سنگسارش نكردیم ، چیزى نگذشت مردى دیگـر 
از طبقھ پایین جامعھ ، زنا كرد ھمین كـھ 
خواستیم سنگسارش كنیم گفت بـھ ھـیچ وجـھ 
نمى گذارم سنگسارم كنید مگر بعد از آنكھ 

و چـون (پسر عموى شـاه را سنگسـار كنیـد 
جمع ) ر خطر دیدیم آبروى علماى یھود را د

شدیم و از پیش خود حدى براى زناى محصـنھ 
معین كردیم كھ آسان تر از سنگسار باشد و 
در اشراف و غیر اشراف یكسان اجرا گردد و 
آن تازیانھ و داغ نھادن بود، بھ این نحو 
كھ چھل ضربھ شلاق بخورد و سـپس صـورتش را 
سیاه كنند و مرد زنا كار را بـر الاغـى و 

كار را بر الاغى دیگر سـوار كننـد زن زنا 
آن ھم بھ این نحو كھ روى آن دو بـھ طـرف 
ــھر  ــد آن دو را در ش ــد و بع دم الاغ باش
بگردانند، از آن بھ بعد حكم زناى محصـنھ 

 .بھ جاى رجم ، چنین شكنجھ اى شد
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یھودیان ابن صوریا را بھ ملامت گرفتنـد 
كھ چھ زود اسرار یھودیت را بھ او گفتى و 

حل این مشكلى كھ براى آن بھ تـو تو براى 
مراجعھ كردیم اھلیت نداشتى و لـیكن چـون 

كھ مى  -غایب بودى نخواستیم در پاسخ محمد
 -چنین مردى را در فدك مى شناسـید: پرسید

و بگوئیم ما حكمیـت (از تو بد گویى كنیم 
: ، ابن صـوریا گفـت )او را قبول نداریم 

من براى این اعتراف كردم كھ او مـرا بـھ 
تورات سوگند داد و اگر این نبود ھرگز سر 
یھودیت را فاش نمى كردم و بالا خره رسـول 

دستور داد آن زن و مرد یھودى را ) ص(خدا 
در جلو در مسـجدش سنگسـار كردنـد و ابـن 

من اولین عالم یھـودى : صوریا عرضھ داشت 
بودم كھ امر تو را بعد از آنكـھ دیگـران 

، خـداى  پنھانش كرده بودند ھویدا سـاختم
:" تعالى در این مورد این آیھ را نازل كرد

یا أھَْلَ الْكِتابِ قدَْ جاءَكُمْ رَسُ�ولنُا یبَُ�یِّنُ لكَُ�مْ كَثیِ�راً مِمّ�ا كُنْ�تمُْ تخُْفُ�ونَ مِ�نَ الْكِت�ابِ وَ 
ابن صوریا چون این آیھ را شنید  ،"یعَْفوُا عَنْ كَثیِ�رٍ 

بـھ عنـوان (بر خاسـت و دو دسـت خـود را 
) ص(بــر دو زانــوى رســول خــدا ) التمــاس 

من در مـوقعیتى ھسـتم : گذاشت و سپس گفت 
كھ بھ خدا و بھ تو پناه مى بـرم ، آنچـھ 
را ھم كھ مامور شـده اى چشـم پوشـى كنـى 

اعتنـایى بـھ او ) ص(بیان كن رسـول خـدا 
 .نكرد

سپس ابن صوریا از كیفیت خواب آن جنـاب 
دیدگانم بھ خواب مـى : پرسید، حضرت فرمود

لى دلم بیدار است ، ابن صوریا گفـت رود و
راست مى گویى ، حال بھ من خبر بده كـھ : 
چطور مى شود فرزندى شبیھ پدر مى گـردد " 

و ھیچ اثر و نشانھ اى از مادرش در سیماى 
فرزندى شبیھ   او دیده نمى شود؟ و بر عكس 

مادرش شده و ھیچ اثرى از پدرش در قیافـھ 
نطفـھ : ؟ حضرت فرمـود"او نمى توان یافت 

ھر یك از پدر و مادر بر نطفھ دیگرى غالب 
ابن صوریا . آید فرزند شبیھ بھ او مى شود
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گفت این را نیز راست گفتى ، حال بـھ مـن 
ــھ  ــر ده از اینك ــھ "خب ــد چ ــدن فرزن از ب

چیزھایى مربـوط بـھ پـدر و چـھ چیزھـایى 
: ؟ راوى مـى گویـد"مربوط بھ مـادر اسـت 

مـدتى بھ حال وحى افتـاد و ) ص(رسول خدا 
طولانى بیھوش بود، سـپس بـھ حـال آمـد در 
حالى كھ صورت مقدسش قرمز شده بود و عـرق 

گوشـت و خـون و : مى ریخت آن گـاه فرمـود
ناخن و چربى در بدن فرزند از آن مـادر و 
استخوان و رشتھ اعصاب و رگھا از پدر است 

این نیـز درسـت : ، ابن صوریا عرضھ داشت 
 .ست است و امر تو امر یك پیامبر ا

سرانجام ابن صوریا مسلمان شـد و عرضـھ 
اى محمد بفرمائید تا بدانم كھ از : داشت 

میان فرشتگان خـدا كـدامیك نـزد تـو مـى 
آیند؟ و نیز صفات و خصوصیات آن فرشتھ را 

وقتى اوصـاف آن ) ص(برایم بگو، رسول خدا 
مـن : فرشتھ را بیان كرد ابن صوریا گفـت 

تـورات  گواھى مى دھم كھ ھمـین اوصـاف در
نیز آمده و شھادت مى دھم كھ تو رسول بـھ 

بعــد از آنكــھ ابــن صــوریا . حــق خــدایى 
مسلمان شد یھودیان شروع بھ بـد گـویى از 
وى كرده و او را بھ باد دشنام گرفتنـد و 
مى خواستند برخیزند و بروند كھ یھودیـان 
بنى قریظھ دامن یھودیان بنـى النضـیر را 

اى : تنـدگرفتند كھ بنشـینید، آن گـاه گف
قبیلـھ بنـى النضـیر بـرادران مـا ! محمد

ھستند، پدر ما قرظى ھا و نضیرى ھـا یكـى 
ــدار  ــرار و م ــال ق ــین ح ــى در ع ــت ول اس
نابرابرى در بین ما حاكم است ، اگـر مـا 
یك نفر از آنـان را بـھ قتـل برسـانیم ، 
قاتل را كھ از ما است مى كشـند و از مـا 
د دو خون بھا مى گیرند كھ عبارت است از ص

كھ ھر وسق عبارت است از (و چھل وسق خرما 
و ) شصت من كھ بھ اندازه یك بار شتر است 

اگر كشتھ آنان زن باشد از ما یك مـرد را 
مى كشند و اگر یك مرد باشد از ما دو مرد 
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را مى كشند و اگـر كشـتھ آنـان بـرده اى 
باشد از مـا، یـك آزاد مـى كشـند و اگـر 

لكــھ جنایــت وارده كمتــر از قتــل باشــد ب
جراحاتى باشد دیھ آن جراحات را ھم بـراى 
خود دو برابر مى گیرند ولى بھ ما نصف آن 
را مى دھند، حال كھ در مسالھ زناى محصنھ 
بین ما حكم كردى در این مسالھ نیـز حكـم 
كن ، اینجا بود كھ خداى عز و جل حكم رجم 

 .و قصاص را در آن آیات نازل كرد
لبیـان مرحوم طبرسى در مجمـع ا: مؤ لف 

بـھ ) ع(این حدیث را علاوه بر امام بـاقر 
جمعى از مفسرین نیز نسبت داده ، اھل سنت 
نیز در جوامع حدیث و در تفاسیر خود قریب 
بھ این داستان را بھ چنـد طریـق از ابـى 
ھریرة و براء بن عازب و عبد �ّ بـن عمـرو 

 .ابن عباس و غیر ایشان نقل كرده اند
ص در تـورات وجود حكم رجـم و حكـم قصـا

 فعلى
و این روایات از نظر مضمون نزدیـك بـھ 
ھم ھستند، ذیل این قصھ را الدر المنثـور 
از عبد بن حمید و ابى الشیخ از قتـاده و 
نیز ابن جریر و ابـن اسـحاق و طبرانـى و 
ابن ابى شـیبھ و نیـز ابـن منـذر و غیـر 

 .ایشان از ابن عباس نقل كرده است 
ه بـود كـھ اما آنچھ در روایت بالا آمـد

ابن صوریا وجـود حكـم رجـم در تـورات را 
مُونَ�كَ وَ :" تصدیق كرد و مـراد از جملـھ  وَ كَیْ�فَ یحَُكِّ

ھم ھمین است ، مطلـب ..."  عِنْدَھمُُ التَّوْراةُ فیِھ�ا حُكْ�مُ اللهِّ 
درستى است ، براى اینكـھ حكـم مـذكور در 
تورات ھاى امروز بھ عبارتى قریب بھ آنچھ 

بـود موجـود اسـت ، اینـك در روایت آمده 
 :عبارت تورات 

در اصحاح بیست و دوم از سفر تثنیـھ از 
مـیلادى  ١٩٣٥تورات عربى چاپ كمبروج سـال 

اگر مردى دیده شود كھ با  )٢٢(: چنین آمده 
زنى شوھر دار در بسترى جمع شـده ، بایـد 
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ھر دو كشتھ شوند، ھم آن مـرد كـھ بـا زن 
شـر  جمع شده ، و ھم زن تا بھ این وسـیلھ

اگـر  )٢٣( از میان بنى اسرائیل كنـده شـود
دخترى باكره كھ نامزد مردى شده بھ مـردى 
برخورد كند و آن مـرد در آن شـھر بـا وى 

باید آن دو را بھ طرف دروازه  )٢٤(جمع شود 
آن شــھر بیــرون ببریــد و ھــر دو را ســنگ 
باران كنید تا بمیرند، آن دختر بـھ جـرم 

فریـاد  اینكھ در شھر بـود و مـى توانسـت
بزند و براى حفظ ناموس خود مـردم را بـھ 
كمك طلب كند و آن مرد را بھ جـرم اینكـھ 
زن صاحب شوھرى را ذلیل و بى آبرو كرده ، 
پس بھ وسیلھ سنگباران شر را از بین خـود 

 .بیرون كنید
و این عبارت بطورى كھ ملاحظھ مـى كنیـد 
حكم رجـم را مخصـوص بعضـى از صـور زنـاى 

صورتى كـھ زنـا در شـھر محصنھ كرده ، آن 
 .واقع شود و زن نامزد داشتھ باشد

و اما اینكھ در روایت ابن صوریا آمـده 
بود كھ یھودیان بنى قریظھ و بنى النضـیر 

خواسـتند تـا در مسـالھ ) ص(از رسول خدا 
دیھ و خون بھا نیز بین آنان حكم كند، در 
سابق ھم گفتیم كھ آیـات خـالى از تاییـد 

، آنچھ در آیھ شریفھ این فقره حدیث نیست 
راجع بھ حكم قصاص در قتل و جـرح آمـده ، 
ــت ، در  ــود اس ــز موج ــى نی ــورات فعل در ت
توراتى كھ قـبلا معرفـى كـردیم در اصـحاح 
بیست و یكم از سفر خروج چنین مى خـوانیم 

اگر كسى انسانى را بزنـد و در اثـر  )١٢(: 
ضربھ بھ او، آن انسان بمیـرد، بـھ نحـوى 

و لـیكن اگـر او از اول  )١٣(كشتھ مى شـود 
قصد كشتن نداشتھ باشد بلكھ خـداى تعـالى 
مردن او را بھ دسـت وى واقـع سـازد، مـن 
براى تو مكانى معـین مـى كـنم كـھ قاتـل 

و اگر تنھا  )٢٣(... خطایى بھ آنجا بگریزد 
جراحتى بر دارد و آزارى ببیند، نفـس بـھ 

و چشم بھ چشم و دندان بھ دنـدان  )٢٤(  نفس 
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و داغ بـھ  )٢٥(ست و پا بـھ پـا و دست بھ د
داغ و زخم بھ زخم و شكستگى اسـتخوان بـھ 

 .شكستن استخوان تلافى مى شود
و در اصحاح بیست و چھـارم از سـفر لاوى 

و اگـر شخصـى  )١٧(: ھا چنـین مـى خـوانیم 
) باعث مـردن او شـود(انسانى را بمیراند 

و اگر شخصى چھار پـایى ) ١٨(باید كشتھ شود 
ضش را باید بدھد، نفس بـھ را بمیراند، عو

نفس ، چشم بھ چشم و دنـدان بـھ دنـدان و 
عین آن عیبى كھ در انسانى بھ وجود آورد، 

 .در خودش بوجود مى آورند
و در تفسیر در المنثور است كھ احمـد و 
ــذر و  ــن من ــر و اب ــن جری ــو داود و اب اب
طبرانى و ابو الشیخ و ابـن مردویـھ ، از 

خـداى : گفت ابن عباس روایت كرده اند كھ 
وَ مَ�نْ لَ�مْ یحَْكُ�مْ بمِ�ا أنَْ�زَلَ اللهُّ فأَوُلئِ�كَ ھُ�مُ :" تعالى آیھ شـریفھ 

را خداوند در باره  "الفاسقون ..."" الظاّلمُِونَ ..."" الْكافرُِونَ 
دو طائفھ از یھود نازل كـرد كـھ در دوره 
جاھلیت یك طائفھ ، طائفھ دیگر را مقھـور 

بطـورى كـھ  و ذلیل خود قـرار داده بـود،
طائفھ مقھور رضایت داده بودند بھ اینكـھ 
اگر از طائفـھ قـاھر و زورمنـد فـردى از 
آنان را كشت فقـط پنجـاه وسـق خـون بھـا 
بپردازد ولى اگر از طائفھ ذلیل و مقھـور 
فردى از طائفھ قاھر را كشت صد وسـق خـون 
بھا بپردازد، این قـرار نـابرابر و غیـر 

و طائفـھ از عادلانھ ھم چنان در بین این د
از ) ص(یھود معمول بود تا آنكھ رسول خدا 

مكھ بھ مدینھ ھجرت فرمود، در ھمان اوایل 
علیھ این دو طائفھ ) ص(ھجرت كھ رسول خدا 

از یھود جبھھ نگرفتـھ بـود، یھودیـان دو 
قبیلھ ، مقدم آن جناب را گرامى داشـتند، 
قبیلھ ذلیـل و مقھـور بـا ورود آن جنـاب 

ه ، علیـھ آن قبیلـھ احساس پشت گرمى نمود
كجاى دنیا سـراغ : دیگر قیام نمود و گفت 

دارید كھ دو قبیلھ ھمسایھ كھ دین واحـدى 
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و دودمان واحدى و سـرزمین واحـدى داشـتھ 
باشند، آن وقت خون بھـاى یكـى نصـف خـون 
بھاى دیگرى باشد؟ ما اگر تا كنون تن بـھ 
این ذلت داده بـودیم از تـرس بـود و مـى 

ایمان از شر شما ایمن خواستیم زن و بچھ ھ
باشند و حال كھ محمد بـھ مدینـھ آمـده ، 
دیگر حاضر نیستیم چنین امتیازى بـھ شـما 
بدھیم ، آن قبیلھ دیگر اعتنایى بھ گفتـھ 
اینان نكردند تا كار بھ مشـاجره كشـید و 
چیزى نمانده بود كھ بھ جنگ ھم بكشد ولـى 
سر انجام ھر دو رضایت دادند كھ رسول خدا 

بین خود حكـم قـرار دھنـد، در را در ) ص(
عین حال طائفھ زورمند در بین خـود جلسـھ 

بھ خـدا سـوگند : اى تشكیل دادند و گفتند
محمد طرف آنـان را خواھـد گرفـت و ھرگـز 
حاضر نیست براى ما دو برابر آنان دیـھ و 
خون بھا معین كنند چون منطـق آنـان قـوى 
است و سخن درستى دارند كھ اگر تـا كنـون 

قـرارى داده بودنـد از تـرس  تن بھ چنـین
بود، لذا افرادى را بطور محرمانھ نزد آن 
جناب فرستادند تا بلكھ بتواننـد قبـل از 
روز موعود كھ ھر دو قبیلھ بھ حضـورش مـى 
روند نظر آن جناب را بھ سوى خـود معطـوف 
سازند، خداى تعالى آن جنـاب را از قضـیھ 
آنان آگاه كرد و بھ ھمـھ مطالـب آنـان و 

ھدفى دارنـد خبـر دارش سـاخت و  اینكھ چھ
سُولُ لا یحَْزُنْكَ الَّذِینَ :" این آیات را نازل فرمود یا أیَُّھاَ الرَّ

 ،"وَ مَ��نْ لَ��مْ یحَْكُ��مْ بمِ��ا أنَْ��زَلَ اللهُّ فأَوُلئِ��كَ ھُ��مُ الْفاسِ��قوُنَ ... یسُ��ارِعُونَ فِ��ي الْكُفْ��رِ 
ابن عباس سپس سوگند یاد كرد كھ بـھ خـدا 

ه این دو طائفھ نازل شده قسم آیات در بار
. 

ایـن داسـتان را قمـى ھـم در : مؤ لـف 
تفسیر خود در حدیثى طولانى آورده و در آن 

 :آمده 
آن ) رئـیس منـافقین (كھ عبد �ّ بن ابى 

كسى بوده ، كھ از سوى بنى النضیر مـامور 
را مشوب نماید و آن ) ص(شد ذھن رسول خدا 
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جناب را طرفدار بنى النضیر كند و ھمچنین 
كـھ (آن جناب را از شر قبیلھ بنى النضیر 

بترساند ھمان او ) ھمان قبیلھ زورمند بود
إنِْ أوُتِی�تمُْ ھ�ذا فخَُ�ذُوهُ وَ إنِْ لَ�مْ تؤُْتَ�وْهُ :" بوده كھ گفتـھ اسـت 

  " .فاَحْذَرُوا
ولى روایت اول از نظر متن درست تـر از 

براى اینكھ مضمون آن با  این روایت است ،
سیاق آیات سازگارتر و منطبـق تـر اسـت ، 
چون اوائل آیات و مخصوصا دو آیـھ اول از 
نظر سیاق با مسالھ خون بھا و اختلاف بنـى 
النضــیر و بنــى قریظــھ در آن ، كــھ ایــن 
روایت آن را نقل نموده انطباق نـدارد، و 
این عدم انطباق را كسى مى فھمد كھ عـارف 

ھاى مختلـف كـلام باشـد و بعیـد بھ اسلوب 
نیست كھ این روایت خواسـتھ باشـد ماننـد 
بسیارى از روایات شان نزول داستان را بر 
آیات مـورد بحـث تطبیـق داده باشـد راوى 
دیده داستان این دو قبیلھ مى توانـد بـا 

و بـا جمـلات  ..."وَ كَتبَْنا عَلَ�یْھِمْ فِیھ�ا أَنَّ ال�نَّفْسَ بِ�النَّفْسِ :" جملھ 
قبلى آن منطبق شود و از سوى دیگـر دیـده 

سُولُ لا یحَْزُنْكَ الَّذِینَ :" كھ اتصال آیات از جملھ  یا أیَُّھاَ الرَّ
آغاز مى شود، لذا گفتھ است  ..."یسُ�ارِعُونَ فِ�ي الْكُفْ�رِ 

كھ ھمـھ ایـن آیـات در بـاره داسـتان دو 
قبیلھ نامبرده نازل شده و غفلت كـرده از 

ایـن آیـات در ضـمن متعـرض مسـالھ اینكھ 
سنگسار شده و این مسالھ ربطى بـھ مسـالھ 

و بھ ھر حال خدا دانـاتر  -خون بھا ندارد
 .-است 

و در تفسیر عیاشى از سلیمان بـن خالـد 
) ع(از امام صـادق : روایت آورده كھ گفت 
خـداى تعـالى وقتـى : شنیدم كھ مى فرمـود

براى بنـده اى خیـر بخواھـد، در قلـب او 
ھ اى سفید و روشن پدیـد آورده و گـوش نقط

ھاى دلش را باز مى كند و فرشتھ اى موكـل 
او مى سازد تا او را تسـدید و راھنمـایى 
كند و ھمواره بھ راه صواب ملھـم سـازد و 
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چون براى بنده اى شر و بـدى بخواھـد، در 
قلب او نقطھ اى سیاه و تاریـك پدیـد مـى 
 آورد و جلوى مسامع و گوشھاى قلبش را مـى
بندد و شیطانى موكل بـر او مـى كنـد تـا 

 .ھمواره گمراھش سازد
فمََنْ یُ�رِدِ اللهُّ أنَْ :" آن گاه این آیھ را تلاوت فرمود

لإِْسْلامِ وَ مَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یَجْعَلْ صَ�دْرَهُ ضَ�یِّقاً حَرَج�اً   ..."یھَْدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِ
:" و آی�ھ " قَّ�تْ عَلَ�یْھِمْ كَلمَِ�تُ رَبِّ�كَ لا یؤُْمِنُ�ونَ إنَِّ الَّ�ذِینَ حَ :" و نیز آیھ 

 . "أوُلئكَِ الَّذِینَ لَمْ یرُِدِ اللهُّ أنَْ یطُھَِّرَ قلُوُبھَمُْ 
 روایاتى در باره مراد از سحت

و در كافى بـھ سـند خـود از سـكونى از 
 :روایت كرده كھ فرمود) ع(امام صادق 

 سحت بھ معناى بھـایى اسـت كـھ كسـى در
برابر فروختن مردار و سگ و شراب بگیرد و 
ھمچنین مھر زن زنا كار و رشوه گـرفتن در 
برابر حكم و اجرتى كھ كاھن و جادوگر مـى 

 .گیرد سحت است 
آنچـھ در روایـت آمـده صـرفا : مؤ لـف 

نمونھ ھایى است از سحت كھ شمرده شده نـھ 
اینكھ سحت منحصـر بـھ آنھـا باشـد، چـون 

ھ در روایات آمـده اقسام سحت بسیار است ك
و در ھمین معنـا و قریـب بـھ آن روایـات 

وارد ) ع(بسیارى از طرق ائمھ اھل البیـت 
 .شده است 

و در در المنثور است كھ عبد بـن حمیـد 
از على بن ابى طالب روایت كرده كھ شخصـى 
: از آن جناب از سحت پرسـید حضـرت فرمـود

رشـوه در حكـم ؟ : رشوه است ، سـؤ ال شـد
 )).رشوه در حكم ، كفر است نھ ، : فرمود

نھ رشوه در حكم :" اینكھ فرمود: مؤ لف 
كانھ اشاره است بھ مطلبى كھ " ، كفر است 

در آیات مورد بحث بود كھ در سـیاق مـذمت 
وَ لا :" از سحت و رشوه خوارى در حكـم فرمـود

و  " فأَوُلئِ�كَ ھُ�مُ الْك�افِرُونَ تشَْتَرُوا بآِیاتيِ ثمََناً قلَیِلاً وَ مَنْ لَ�مْ یحَْكُ�مْ بمِ�ا أنَْ�زَلَ اللهُّ 
این كھ رشوه خوارى در حكم كفر اسـت ، در 
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روایات وارده از امام صادق و امام بـاقر 
مكرر آمده و آن دو بزرگوار نیز مكرر ) ع(

امـا رشـوه در حكـم ؟ چنـین : فرموده اند
عملى كفر بھ خدا و رسول او است و روایات 

ار اسـت در تفسیر كلمھ سحت و حرمت آن بسی
كھ ھم از طرق شیعھ نقل شده و ھم از طـرق 

 .اھل سنت در جوامع حدیث آنان آمده 
با جملـھ  "فاَحْكُمْ بیَْنھَمُْ أوَْ أَعْرِضْ عَنْھمُْ :" عدم نسخ آیھ 

  وَ أنَِ احْكُمْ بیَْنھَمُْ بمِا أنَْزَلَ اللهُّ :" 
:" و در تفسیر در المنثور در ذیل آیـھ 

آمده كھ ابـن ..." بَیْنَھُمْ  فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ 
و ) در كتـاب ناسـخش (ابى حـاتم و نحـاس 

وى حدیث را صحیح دانسـتھ (طبرانى و حاكم 
در كتـاب سـنن (و ابن مردویھ و بیھقـى ) 

ھمگى از ابن عباس روایت كـرده انـد ) خود
دو آیھ از سوره مائده نسخ شـده : كھ گفت 

نْ فَ�إِ :" و یكى دیگر جملـھ " قلائد:"، یكى آیھ 
كــھ قبــل از نســخ ،  "ج��اؤُكَ فَ��احْكُمْ بیَْ��نھَمُْ أوَْ أَعْ��رِضْ عَ��نْھمُْ 

مخیر بود، اگـر مـى خواسـت ) ص(رسول خدا 
بین اھل كتاب حكـم مـى كـرد و اگـر نمـى 
خواست از آنان اعراض مى نمود و آنـان را 
بھ احكام خودشان حوالت مى داد ولى وقتـى 

نازل شـد  "أنَْزَلَ اللهُّ وَ لاتَتَّبِ�عْ أھَْ�و اءَھُ�مْ وَ أنَِ احْكُمْ بیَْنھَمُْ بمِا :" آیھ 
دستور داد در بین ) ص(رسول خدا : مى گوید

اھل كتاب نیز طبـق دسـتورى كـھ در كتـاب 
 .آسمانى ما آمده حكم شود

و در ھمان كتاب آمده كـھ ابـو عبیـد و 
  ابن منذر و ابـن مردویـھ از ابـن عبـاس 

فَ�احْكُمْ  :"روایت كرده اند كھ در تفسیر جملـھ 
این جملھ بـھ وسـیلھ : گفتھ  "بیَْنھَمُْ أوَْ أعَْرِضْ عَ�نْھمُْ 

 .نسخ شده  "وَ أنَِ احْكُمْ بیَْنھَمُْ بمِا أنَْزَلَ اللهُّ :" جملھ 
و نیــز در المنثــور از عبــد : مــؤ لــف 

الرزاق از عكرمھ ، نظیر آن را نقل كـرده 
و آنچھ از مضمون آیات اسـتفاده مـى شـود 

زى است كھ ایـن روایـات مـى غیر از آن چی
گوید، آنچھ از آیات بر مى آید با مسـالھ 
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نسخ سازگار نیست ، براى اینكـھ از ظـاھر 
سیاق آیات بر مى آید كھ ھمھ بـھ یكـدیگر 
متصل ھستند و ھمین اتصال اقتضا مـى كنـد 
كھ آیات یكباره نازل شـده باشـد و معنـا 
ندارد در چند آیھ اى كھ در یك روز نـازل 

ى ناسخ دیگرى باشـد، عـلاوه بـر مى شود یك
وَ أَنِ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِما أَنْزَلَ :" اینكھ جملھ 

آیھ مستقلى نیست ، بلكھ جملـھ اى ..." �ُّ 
است كھ معنایش جز با جملھ ھاى قبلش تمام 
نمى شود و بر این اساس نیز معنـا نـدارد 
كھ خود بھ تنھایى ناسخ باشد و بـھ فرضـى 

اشكالھا ناسخ باشد آیھ ھم كھ با ھمھ این 
فَـاحْكُمْ بَیْـنَھُمْ بِمـا :" قبلش كھ مى فرمـود

بـھ ناسـخ بـودن سـزاوارتر بـود " أَنْزَلَ �ُّ 
براى اینكھ قبـل از ایـن جملـھ در كـلام (

علاوه بر اینكھ خواننده محتـرم ) آمده بود
توجھ كرد كھ گفتیم ظاھرترین وجھ این است 

ق نـاس بھ مطل" بینھم " كھ ضمیر در كلمھ 
  برگردد نھ بخصوص اھل كتاب ، آن ھم خصوص 

یھود، از این ھـم كـھ بگـذریم در اوائـل 
تفسیر این سوره گفتـیم كـھ سـوره مائـده 

 .ناسخ ھست ولى منسوخ نیست 
:" بھ آیـھ ) ع(استدلال لطیف امام صادق 

در مورد علـومى ..." إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ 
 كھ شایستھ مقام امامت است

إنِّ�ا أَنْزَلْنَ�ا :" ر تفسیر عیاشى در ذیـل آیـھ و د
از ابـى عمـرو زبیـرى از  ..."التَّوْراةَ فیِھ�ا ھُ�دىً وَ نُ�ورٌ 

از : روایت كرده كھ فرمـود) ع(امام صادق 
جملھ چیزھایى كھ امامت سزاوار آن اسـت ، 
این است كھ خداى تعالى او را از گناھـان 

 و از ھـر -كھ موجب آتش دوزخ است  -بزرگ 
نافرمانى پاك كرده باشد و خودش ھـم پـاك 

و  -باشد و یكى دیگر داشتن علم منور است 
"" علـم منـور" در نسخھ اى دیگر بھ جـاى 

آمـده و دیگـر چیزھـایى كـھ " علم مكنون 
سزاوار مقام امامت اسـت عـالم بـودن بـھ 
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تمامى آنچھ كھ امت بدان نیـاز پیـدا مـى 
ل كند و عالم بودن بھ آنچھ كھ بر امت حـلا

و یا حرام است و علم پیدا كردن بھ كتـاب 
بھ خاص و بھ عام آن ، بـھ محكمـش و  -خدا

متشابھش بھ دقائق علمى و بھ تاویـل ھـاى 
غریــب از اذھــان ســایرین ، بــھ ناســخش و 

عرضـھ ) ع(منسوخش راوى مى گوید بھ امـام 
داشتم ، چھ دلیلى ھسـت بـر اینكـھ امـام 

د؟ باید بھ ھمھ اینھا كھ فرمودى عالم باش
دلیلش كلام خداى تعـالى اسـت ، در : فرمود

آنجا كھ در باره افرادى سخن مى گوید كـھ 
بھ آنـان اجـازه حكومـت داده و آنـان را 
شایســتھ و اھــل ایــن كــار دانســتھ ، مــى 

ا إِناّ أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیِھا ھدُىً وَ نوُرٌ یحَْكُمُ بھِاَ النَّبیُِّونَ، الَّذِینَ أسَْلمَُو:" فرماید
بّ�انیُِّونَ وَ الأْحَْب�ارُ  پس ایـن امامـان یـك  ،"للَِّ�ذِینَ ھ�ادُوا وَ الرَّ

مرحلھ پائین تر از انبیا ھستند كھ مـردم 
را بھ علم خـود تربیـت مـى كننـد و امـا 
احبار علمایى ھستند پائین تر از ربانیین 

بمَِا اسْ�تحُْفظِوُا مِ�نْ :" ، آن گاه در باره ھمھ فرموده 
بما حملوا من :" و نفرمود "كانوُا عَلیَْھِ شُھَداءَ  كِتابِ اللهِّ وَ 

بھ خاطر اینكھ داناى بـھ كتـاب  -كتاب �ّ 
بھ خاطر اینكھ مكلف : بلكھ فرمود" خدایند

 .بھ حفظ كتاب ھستند
، )ع(این استدلال از امام صادق : مؤ لف 

استدلالى اسـت لطیـف و طبـق ایـن اسـتدلال 
د، معناى عجیبى از آیـھ بـھ دسـت مـى آیـ

معنایى كھ بسیار دقیق تـر از آن معنـایى 
است كھ گذشت و حاصل استدلال این اسـت كـھ 
ترتیبى كھ در آیھ شریفھ در شمردن حاكمان 
بھ كتاب خدا اتخاذ شده چنین است كـھ اول 

ذكر شده اند و سپس ربـانیین و ) ع(انبیا 
در مرتبھ سوم احبار، از ھمین ترتیـب بـھ 

از نظر فضـل  دست مى آید كھ این چند طبقھ
و كمال نیز در چنـد طبقـھ قـرار دارنـد، 
طبقــھ اول افضــل و اكمــل از آن دو طبقــھ 
دیگر است و طبقھ دوم پائین تـر از طبقـھ 
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اول و بالاتر از طبقھ سوم یعنى احبار است 
و احبار عبارتند از علماى دیـن كـھ علـم 
دین را از راه تعلیم و تعلـم حمـل كـرده 

 .اند
اى كھ امام بھ آن و خداى تعالى در آیھ 

استدلال فرموده ، از نحـوه علـم ربـانیین 
بمَِ�ا اسْ�تحُْفظِوُا مِ�نْ كِت�ابِ اللهِّ وَ ك�انوُا :" خبر داده و فرمـوده 

و اگر منظور از ایـن عبـارت صـرف  "عَلَیْھِ شُ�ھدَاءَ 
دانایى بھ كتاب خدا بود و ربـانیین نیـز 

:" علمشان مانند علم علما بود مـى فرمـود
، ھم چنـان كـھ در "من كتاب �ّ بما حملوا 

مَثَ�لُ :" سوره جمعھ در باره احبار یھود فرمود
لوُا التَّوْراةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھا    ..."الَّذِینَ حُمِّ

آرى استحفاظ بھ معنـاى در خواسـت حفـظ 
است و معناى آن تكلیف بھ حفظ مـى باشـد، 
پس ربانیین كسانى ھستند كھ مسئول و مكلف 

نـد، نظیـر اینكـھ در بـاره بھ حفـظ كتاب
لِیَسـْئَلَ الصّـادِقِینَ عَـنْ :" صدیقین فرمـوده 

یعنى تا صدیقین را مكلف كنـد بـھ " صِدْقِھِمْ 
اینكــھ صــدق نھفتــھ در بــاطن جانشــان را 
اظھار كنند و این حفظ و شھادت بـر كتـاب 
تمام نمى شود مگر با عصمت كھ جز در امام 

د، معصوم از طرف خداى سبحان محقق نمى شـو
براى اینكھ خـداى سـبحان مجـاز بـودن در 
حكومت را بر حفظ كتاب شـرط كـرده و نیـز 
شھادت آنان بر كتاب را معتبر شـمرده ، و 
این محال است كھ خداى تعالى كسى را شاھد 
بر كتاب قرار دھد و بـھ وسـیلھ او كتـاب 
ثابت گردد كھ جائز الخطاء باشد و غلط از 

 .او نیز سر بزند
ھادت غیـر از حفـظ و پس ایـن حفـظ و شـ

شھادتى است كھ بین ما مردم معمولى یافـت 
مى شود بلكھ از قبیل حفظ اعمال و شھادتى 

لِتكَُونُ�وا :" در تفسیر آیھ شریفھ   است كھ بیانش 
سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیداً  در جلد اول این  "شُھدَاءَ عَلىَ الناّسِ وَ یكَُونَ الرَّ

 .كتاب گذشت 
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در آیھ مورد بحـث  و اگر در اینجا یعنى
، این حفظ و شھادت را بھ ھمـھ انبیـاء و 
ربانیین و احبار نسبت داده ، بـا اینكـھ 
قائم بھ بعضـى از افـراد اسـت كـھ ھمـان 

ھستند، نظیر نسبتى اسـت كـھ ) ع(معصومین 
در آیھ سوره بقره داده بود، در آنجا نیز 
شھادت بر اعمال را بھ ھمھ امت نسبت داده 

نگونھ نسبت ھا در قـرآن بود و استعمال ای
 :شایع است مثل آنجا كھ مى فرماید

ةَ "    " .وَ لقََدْ آتَیْنا بنَيِ إسِْرائیِلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبوَُّ
و این گفتار ما منافات با آن ندارد كھ 
احبار ھم مكلف بھ حفظ و شـھادت باشـند و 
میثاق از آنان نیز گرفتھ شده باشد زیـرا 

احبار بھ اینكھ كتـاب خـدا را مكلف بودن 
حفظ كنند مطلبى است و اینكـھ نتوانسـتند 
حفظ كننـد و دچـار غلـط و اشـتباه شـوند 
مطلبى دیگر است و دین الھى ھمـانطور كـھ 
بدون ثبوت تكلیف شـرعى و اعتبـارى تمـام 
نمى شود، بدون ثبوت حقیقى و واقعـى نیـز 

 .تمام نمى گردد
 پس ثابت شد كھ در ایـن میـان مرحلـھ و

منزلتى وجود دارد كھ ما بین منزلت انبیا 
و منزلت احبار اسـت و آن عبـارت اسـت از 
منزلت ائمھ معصومین ، و خـداى تعـالى از 

وَ :" وجود چنین نسبتى خبـر داده و فرمـوده 
آیاتنِا یوُقِنوُنَ    ".جَعَلْنا مِنْھمُْ أئَمَِّةً یھَْدُونَ بِأمَْرِنا لمَّا صَبرَُوا وَ كانوُا بِ

مطلب كھ منزلتـى بـین دو منزلـت و این 
) ع(باشد با آیھ زیر كھ اسـحاق و یعقـوب 

ــام و  ــم ام ــتھ و ھ ــر دانس ــم پیغمب را، ھ
وَ وَھبَْن�ا لَ��ھُ إسِْ�حاقَ وَ یعَْقُ��وبَ نافلَِ�ةً وَ كُ��لاًّ جَعَلْن�ا ص��الحِِینَ وَ :" فرمــوده 

ھ منافات ندارد، براى اینك "جَعَلْناھمُْ أَئمَِّةً یھَْدُونَ بأِمَْرِنا
اجتماع نبوت و امامت در بعضـى از افـراد 
منافات ندارد با این مطلـب كـھ در بعضـى 
دیگر جداى از ھم باشد یعنى یكـى پیغمبـر 
باشد و امام نباشد و یكى دیگر امام باشد 

و مـا در بـاره امامـت . و پیغمبر نباشـد
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 "وَ إِذِ ابْتلَ�ى إبِْ�راھِیمَ رَبُّ�ھُ بكَِلمِ�اتٍ " مطالبى در تفسیر آیـھ 
 .در جلد اول این كتاب بیان كردیم 

و سخن كوتاه اینكھ ربانیین و ائمھ حـد 
وسطى ھستند بین انبیـا و احبـار، و ایـن 
طائفھ اگر بھ كتاب علم دارند علم بھ حـق 
دارند و اگر شاھد بر آنند شھادتشـان بـھ 

 .معناى حقیقى و واقعى كلمھ است 
ھمھ اینھا كھ گفتھ شد راجع بھ ربانیین 

از بنى اسـرائیل بـود لـیكن آیـھ و ائمھ 
شریفھ دلالت دارد بر اینكھ اگر ربانیین و 
ــین  ــرائیل ، داراى چن ــى اس ــھ از بن ائم
منزلتى بودند بھ این جھت بـود كـھ حامـل 
كتاب آسمانى تورات بودند، بھ خـاطر حفـظ 
این كتاب آسمانى خـداى تعـالى بـھ آنـان 

اگر كتاب آسمانى   چنین مقامى را داد، پس 
یز از ناحیھ خـدا نـازل شـود كـھ دیگرى ن

مشتمل بر معارف الھى و احكام عملى باشـد 
حتما باید كسانى مسـتحفظ و شـاھد بـر آن 
باشند و ھمین معنا مطلـوب را اثبـات مـى 

 .كند
 

پـس ایـن :" فرمـود) ع(پس اینكھ امـام 
ائمھ در منزلتى پائین تر از انبیا قـرار 

معنایش این است كھ از آیھ ترتیـب " دارند
فاده مى شود، ترتیـب از حیـث كمـال و است

فضیلت ، رتبھ اول را انبیا دارند و رتبھ 
كـھ (پائین تر را ائمھ ھم چنان كھ احبار 

در رتبھ پـائین تـر از ) ھمان علما باشند
مردم را بـھ :"ائمھ واقعند و اینكھ فرمود

از ظاھرش بر مـى " علم خود تربیت مى كنند
ماده  مسالھ تربیت را از) ع(آید كھ امام 
كـھ ھمـان تربیـت " ربانى " و ریشھ كلمھ 

است گرفتھ باشـد نـھ از ربوبیـت ، بقیـھ 
فقرات روایت در ھمانجا كھ خلاصـھ معنـایش 

و چھ بسا منظور امام . را آوردیم روشن شد
در روایت عیاشى ھمین باشد، عیاشى كھ ) ع(

روایت قبلى نیز از او نقل شـده از مالـك 
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امـام : ت جھنى نیز روایـت آورده كـھ گفـ
إنِّ�ا أَنْزَلْنَ�ا التَّ�وْراةَ فیِھ�ا ھُ�دىً وَ :" در تفسیر آیھ ) ع(باقر 

این آیھ شریفھ : فرمود "بمَِا اسْتحُْفظِوُا مِنْ كِتابِ اللهِّ ... نوُرٌ 
 .در باره ما نازل شده 

روایاتى در مورد حكم نكردن بھ ما انزل 
 ّ� 

لَ�مْ وَ مَ�نْ :" و در تفسیر برھان در ذیـل جملـھ 
، از كافى نقل كـرده "یحَْكُمْ بمِا أَنْزَلَ اللهُّ فأَوُلئِكَ ھمُُ الْك�افرُِونَ 

كھ او بھ سند خـود از عبـد �ّ بـن مسـكان 
) ص(یعنى حذف سند تا رسول خدا (بطور رفع 

كسى كھ : از آن جناب روایت كرده كھ فرمود
در مورد دو درھم حكمى بـھ جـور برانـد و 

ى آن كنـد، از اھـل طرف را مجبور بھ اجرا
كسانى :" این آیھ خواھد بود كھ مى فرماید

، "كھ طبق ما انزل �ّ حكـم نكننـد كافرنـد
 :عرضھ داشتم : راوى مى گوید

: چگونھ مجبـور بـھ اجـرا كنـد؟ فرمـود
حــاكمى داراى قــدرت اجــرا باشــد، شــلاق و 
زندان داشتھ باشد، محكوم اگـر بـھ حكمـش 

داد او رضایت داد كھ ھیچ و اگر رضـایت نـ
را با شلاق بزند و در زندان خـود محبوسـش 

 .كند
این روایت را شیخ طوسى نیز در : مؤ لف 

تھذیب بھ سند خـود تـا ابـن مسـكان و از 
بدون سـند آورده ، ) ص(آنجا تا رسول خدا 

عیاشى آن را در تفسیر خود بطـور مرسـل و 
بدون سند از ابن مسكان نقل كرده و معناى 

ى نیز از ائمھ اھـل اول حدیث بھ طرق دیگر
 .روایت شده است ) علیھم السلام (بیت 

" و مراد از اینكـھ حكـم را مقیـد بـھ 
فرموده ، فھماندن این معنـا اسـت " اجبار

كھ حاكم وقتى كافر مى شود كھ حكمش داراى 
اثر باشد، حكم فصل و قاطعى باشـد كـھ دو 
طرف نزاع بھ حسب طبع خود حكم نـزاع خـود 

ند و گرنھ صرف انشاى را خاتمھ یافتھ ببین
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حكم ، كفر نمى آورد، چون در حقیقـت حكـم 
و گرنــھ بایــد اظھــار (شــمرده نمــى شــود 

نظرھاى افراد كوچھ و بـازار را ھـم حكـم 
 ).بدانیم ، در حالى كھ چنین نیست 

و در در المنثور است كھ سعید بن منصور و ابو الشیخ و ابن مردویھ از ابن 
وَ مَنْ لَ�مْ یحَْكُ�مْ بمِ�ا :" ى عز و جل آیھ شریفھ خدا: عباس روایت كرده كھ گفت 

  أَنْزَلَ اللهُّ 
  "فأَوُلئِكَ ھمُُ الْكافرُِونَ 

ــھ دارد - ــھ ك ــالمون " و آن آی و " الظ
ھمـھ را در " الفاسقون :" آنكھ مى فرماید

 .خصوص یھود نازل كرده 
این حدیث مـورد اشـكال اسـت ، : مؤ لف 

د و زیرا آیات سھ گانھ مذكور ھمـھ مطلقنـ
شامل ھمھ حكام و قاضیان جور مـى شـوند و 
ھیچ دلیلى وجود ندارد كھ آنھـا را مقیـد 
بھ یھود سازد و صرف نزول آیـات در مـورد 
یھودیان باعث نمى شـود كـھ مـا در اطـلاق 

 :آنھا دخل و تصرفى نموده و بگوئیم 
اطلاق ندارد، علاوه بر ایـن مـورد آیـات 
ط نیز فقط یھود نیست ، زیرا آیھ سـوم فقـ

در باره نصارا نازل شده ، از این ھم كـھ 
بگذریم خـود ابـن عبـاس راوى حـدیث بـالا 

 .روایاتى دارد كھ نقیض این روایت است 
و در ھمان كتاب است عبـد بـن حمیـد از 

من از : حكیم بن جبیر روایت كرده كھ گفت 
سعید بن جبیر در مـورد ایـن آیـات سـوره 
 مائده سؤ ال كردم و گفتم جمعـى معتقدنـد
كھ این آیات در باره بنى اسرائیل و علیھ 
آنان نـازل شـده ، و كـارى بـھ كـار مـا 

مـا قبـل و مـا : ندارد، او در پاسخ گفت 
بعد این آیات را بخوان ، بـرایش خوانـدم 

نھ ، این حرف درسـت نیسـت ، بلكـھ : گفت 
آیات مذكور بر ما نازل شده و مربـوط بـھ 
 ما مسلمانان است ، بعد از این ماجرا بـھ

بر خـوردم ،  -آزاد شده ابن عباس  -مقسم 
و از این آیات كھ در مائده است پرسیدم ، 

جمعى معتقدند كھ در بـاره بنـى : و گفتم 
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اسرائیل و علیھ آنان نـازل شـده نـھ بـر 
ھم علیھ آنـان : علیھ ما مسلمانان ، گفت 

نازل شده ، و ھم علیھ ما، و آیـھ اى كـھ 
مـا و  بر ما و بر آنان نازل شود بھ نفـع

 .آنان نیز خواھد بود
آن گاه بھ حضور على بن الحسین رسیدم و 
از آیاتى كھ در سوره مائده است پرسیدم و 

 براى
وى شرح دادم كھ من از سعید بن جبیـر و 
از مقسم سـؤ ال كـردم ، آن جنـاب پرسـید 
مقسم چھ جـوابى داد؟ مـن جـواب مقسـم را 

علـى : برایش نقل كردم حكیم آن گاه گفـت 
مقسـم درسـت گفتـھ ، و : سین فرمودبن الح

لیكن باید دانست كھ این كفر غیر كفر شرك 
است و فسق آن نیز غیر فسق شـرك اسـت ، و 

 .ظلم آن نیز غیر ظلم شرك است 
بعد از آن سعید بن جبیـر را دیـدم ، و 
نظر على بن الحسین را بـراى او گفـتم او 

ایـن فتـوا را چگونـھ مـى : بھ پسرش گفت 
ت فتواى على بن الحسین از بینى ؟ پسرش گف

 .فتواى تو و مقسم بھتر است 
از بیان قبلى ما بخـوبى روشـن : مؤ لف 

مى شود كھ این روایـت بـا آنچـھ از آیـھ 
 .ظاھر مى شود مطابق است 

در گذشتن از جانى موجب بخشودگى گناھان 
 مى شود

و در كافى بھ سند خود از حلبى از امام 
خـود از  و نیز عیاشى در تفسـیر) ع(صادق 

ابى بصیر از آن جناب روایت كرده اند كـھ 
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِـھِ فَھُـوَ كَفّـارَةٌ :" در ذیل آیھ 

 :فرمود" لَھُ 
صرف نظر كردن از قصاص گناھان او را بھ 
ھمان مقدار كھ از قصاص صرف نظر كرده محو 

 .مى كند، چھ جراحت باشد، و چھ غیر آن 
یھ از و در در المنثور است كھ ابن مردو

روایـت ) ص(مردى از انصار از رسـول خـدا 
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قَ بِ�ھِ فھَُ�وَ كَفّ�ارَةٌ لَ�ھُ :" كرده كھ در جملھ  صَ�دَّ گفتـھ  "فمََنْ تَ
مـردى كـھ : فرمـوده ) ص(رسول خدا : است 

دندانش را شكستھ اند و یا دسـتش را قطـع 
كرده اند، و یـا چیـزى از دسـتش را قطـع 
كرده انـد و یـا جراحتـى بـر بـدنش وارد 

تھ اند، و او از جانى عفـو مـى كنـد، ساخ
خداى تعـالى بـھ مقـدار دیـھ اى كـھ مـى 
توانست بگیرد و نگرفت از گناھان او عفـو 
مى كند، مثلا اگر دیھ یك چھارم خـون بھـا 
است ، خداى تعالى از یك چھـارم گناھـانش 
صرف نظر مى كند، و اگر یك سـوم باشـد از 
یك سوم ، و اگر ھمھ خون بھا باشد از ھمھ 

 .ناھان او چشم پوشى مى كندگ
نظیـر ایـن روایـت را نیـز از : مؤ لف 

دیلمى از ابن عمـر نقـل كـرده ، و شـاید 
آنچھ در این روایت و روایت قبلى آمده كھ 

تكفیر گناھـان را مطـابق و بـھ مقـدار " 
، "عفوى دانستھ كھ مجنى علیھ كـرده اسـت 

از تشبیھ دیھ شرعى كھ چند قسـم اسـت بـھ 
آن بـھ منزلـھ قصـاص ، و قصاص ، و تنزیل 

مغفـرت " را بـا" قصـاص و دیـھ " سنجیدن 
استفاده شده باشد، و چون مغفرت " گناھان 

گناھان نیز منقسم و داراى شدت و ضعف است 
بـر " دیـھ " ، در نتیجھ بعضى از مراتـب 

و كل دیھ بر كل " مغفرت " بعضى از مراتب 
 .مغفرت منطبق مى شود

لكُِ�لٍّ :" ریفھ و در تفسیر قمى در ذیل آیھ شـ
 ً گفتھ است ) ع(از قول امام " جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْھاجا

یعنى براى ھر پیغمبرى شریعتى و طریقـھ : 
 .اى است 

آن قاضى كھ ھم بھ حق آگاه باشـد و ھـم 
 بھ حق قضاوت كند، اھل بھشت است
أَ فَحُكْمَ الْجاھِلِیَّةِ :" و در تفسیر برھان در ذیل آیھ 

از كافى روایتـى آورده كـھ مرحـوم ..." غُ�ونَ یبَْ 
كلینى آن را بھ سند خود از احمد بن محمد 
بن خالد از پدرش نقل كرده و پدر او بقیھ 
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افراد سند را انداختھ و مستقیما از امام 
قضا چھار : روایت كرده كھ فرمود) ع(صادق 

قسم است ، مباشر سـھ قسـم از آن در آتـش 
بھشت ، مردى كھ  است ، و مباشر یك قسم در

قضاوت بھ جور و بنا حق كند با اینكھ بـھ 
موازین قضا آگاه است او در آتش اسـت ، و 
مردى ھم كھ بـھ جـور قضـاوت كنـد و ایـن 
قضاوت بھ جـورش بـراى ایـن اسـت كـھ بـھ 
موازین قضا آگاھى ندارد در آتش اسـت ، و 
مردى كھ بھ حق قضاوت كند ولى بھ مـوازین 

در آتش است ، تنھا قضا آگاه نیست او نیز 
كسى در بھشت است كھ ھم بھ حق قضاوت كند، 

 .و ھم بھ موازین قضاوت آگاه باشد
كھ حاصل  -حكم : و نیز ھمان جناب فرمود

دو نوع است ، یكى حكم خدا و  -قضاوت است 
یكى حكم جاھلیت ، قھرا كسى كـھ بـھ حكـم 
خدا حكم نكرده باشد بھ حكم جاھلیـت حكـم 

 .كرده است 
در معناى این دو روایت اخبـار : مؤ لف 

بسیار زیادى از طرق شیعھ و طرق اھل سـنت 
در كتابھاى حدیث ھر دو طائفھ در باب قضا 
و شھادات آمده ، و آیـھ شـریفھ اشـعار و 
بلكھ دلالـت بـر ھـر دو معنـا دارد، امـا 
بالنسبھ بھ معناى اول بیان دلالت آیھ بـر 

حاكم  آن این است كھ حكم بھ جور چھ اینكھ
با علم بھ جور بودنش حكم كرده باشد و چھ 
اطلاعى از جور بودنش نداشـتھ باشـد، بـالا 
خره جور است ، ھر چنـد كـھ در صـورت دوم 
ــد، و  ــده باش ــور از آب در آم ــادفا ج تص
ھمچنین حكم بھ حق با جھل بھ موازین ، كھ 
آن نیز بھ تصادف حق از آب در آمده و ھـر 

كـھ خـداى دو مورد پیروى ھواى نفـس اسـت 
فَ�احْكُمْ :" تعالى از آن نھى كرده ، و فرمـوده 

كھ در این  ،"بیَْنھَمُْ بمِا أنَْزَلَ اللهُّ وَ لا تتََّبعِْ أھَْواءَھمُْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ 
آیھ از پیروى ھواى نفس در حال حكم كـردن 
تحذیر نموده ، و حكم ناشى از پیروى ھـوا 
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داده و از را در مقابل حكم بھ حـق قـرار 
ھمین مقابلھ بھ دست مى آید كھ علم بھ حق 
بودن قضاوت ، شرط در جواز حكم است و كسى 
كھ حكم مى كند و علمـى بـھ حـق بـودن آن 
ندارد عمل غیـر مجـازى انجـام داده و در 
آتش خواھد بود، براى اینكھ در ایـن عمـل 
از ھواى نفس پیروى كرده و علاوه بـر ایـن 

ھلیت بوده ، چـون چنین حكمى مصداق حكم جا
حكم جاھلیت عبارت اسـت از ھـر حكمـى كـھ 

و اما بالنسـبة بـھ . مستند بھ خدا نباشد
معناى دوم دلیلش مقابلھ اى است كـھ بـین 

 .-و خدا داناتر است  -دو حكم واقع شده 
و در تفسیر طبرى از قتاده روایت كـرده 

دىً وَ نوُرٌ یحَْكُ�مُ بھَِ�ا إنِاّ أَنْزَلْناَ التَّوْراةَ فیِھا ھُ :" كھ در تفسیر آیھ 
باّنیُِّونَ وَ الأْحَْبارُ   :گفتھ است  "النَّبیُِّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُوا للَِّذِینَ ھادُوا وَ الرَّ

اما ربانیون عبارتند از فقھاى یھود، و 
اما احبـار عبارتنـد از علمـاى ایشـان و 
اضافھ كرده است كھ چنین بھ ما رسیده كـھ 

ز آنكھ این آیھ نـازل بعد ا) ص(رسول خدا 
بھ حكم این فرمان بعد از ایـن : شد فرمود

، ما بر یھود و غیر آنان از اھـل ادیـان 
 .حكم خواھیم كرد 

این روایـت را سـیوطى نیـز در : مؤ لف 
از عبد بـن ..." إنِاّ أَنْزَلْنَ�ا التَّ�وْراةَ :" تفسیر آیھ شریفھ 

 .حمید و از ابن جریر از قتاده نقل كرده 
روایت این است كھ آنچھ كھ گفـت و ظاھر 

برایش نقل شده مربوط بھ ) ص(از رسول خدا 
آیھ شریفھ است ، یعنى خواستھ است بگویـد 
دلیل بر اینكـھ ربـانیین فقھـا و احبـار 
علماى یھودند خود آیھ اسـت ، و بنـا بـر 
این اشكالى متوجـھ وى مـى شـود كـھ آیـھ 
شریفھ بیش از این دلالت نـدارد كـھ بایـد 

ت در بین یھود حكم كرد، چـون در طبق تورا
، پـس نـھ غیـر "للذین ھادوا:" آیھ آمده 

یھود را شامل مى شود و نھ حكـم بـھ غیـر 
تورات نسبت بھ یھود را، در حالى كھ ظاھر 
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بـھ : روایت این است كھ مى خواھـد بگویـد
غیر تورات بر یھود و غیر یھـود حكـم مـى 
شود، مگر آنكھ منظور از ایـن كـلام رسـول 

از این پـس : (كھ در روایت فرمود) ص(خدا 
ما بر یھود و غیر آنان از اھل ادیان حكم 

این باشد كھ مـا انبیـا بـر ) خواھیم كرد
یھود و غیر یھود حكم مى كنیم و این علاوه 
بر سستى و سخافت ھـیچ ارتبـاطى بـا آیـھ 

 .ندارد
و ظاھرا بعضى از راویـان در نقـل آیـھ 

) ص(دچار اشتباه شده و گویـا رسـول خـدا 
وَ أَنْزَلْن�ا إِلیَْ�كَ الْكِت�ابَ بِ�الْحَقِّ :" این كلام را بعد از جملھ 

فرمـوده ) تا آخر آیـات ( "فَاحْكُمْ بیَْنھَمُْ بمِا أنَْزَلَ اللهُّ .... 
كھ در این صورت روایـت بـا ھمـان مطلبـى 
منطبق مى شود كھ گفتیم از ظاھر آیـھ بـر 

" مى آید و آن این است كھ ضمیر در كلمـھ 
بھ عموم مردم بر مى گردد نھ بـھ " نھم بی

خصوص یھود، راوى اشتباھا بھ جاى این آیھ 
 .آن آیھ را آورده است 
 حشر و نشر در قرآن

از سوره انعام خطاب بھ مردم مى  ٣٨آیھ 
فرماید حیوانات زمینى و ھوایى ھمـھ امـت 
ھایى ھستند مثل شما مردم ، و معلوم اسـت 

نیسـت كـھ كھ این شباھت تنھا از این نظر 
آنھا ھم مانند مردم داراى كثرت و عددند، 
چون ، جماعتى را بھ صـرف كثـرت و زیـادى 
عدد، امت نمى گویند، بلكھ وقتى بھ افراد 
كثیرى امت اطلاق مى شود كھ یك جھت جـامعى 
این كثیـر را متشـكل و بـھ صـورت واحـدى 
درآورده باشد، و ھمھ یك ھـدف را در نظـر 

ف ، ھدف اجبارى داشتھ باشند حال چھ آن ھد
 .باشد و چھ اختیارى 

ھم چنان كھ از این نظر ھم نیست كھ این 
حیوانات انواعى و ھر نوعى براى خود امتى 
است كھ افرادش ھمھ در نوع خاصى از زندگى 
ــل و  ــى از تناس ــوه مخصوص ــزاق و نح و ارت
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تولید مثل و تھیـھ مسـكن و سـایر شـؤ ون 
حیات مشتركند، زیرا اگر چـھ ایـن مقـدار 

شتراك براى شباھت آنھا بھ انسـان كـافى ا
:" است ، لیكن از اینكھ در ذیل آیھ فرمود

استفاده مى شود كـھ " ثُمَّ إِلى رَبِّھِمْ یُحْشرَُونَ 
مراد از این شباھت تنھا شباھت در احتیاج 
بھ خوراك و جفت گیرى و تھیھ مسكن نیست ، 
بلكھ در این بین ، جھت اشتراك دیگرى ھست 

ا در مسالھ بازگشت بـھ سـوى كھ حیوانات ر
 .خدا شبیھ بھ انسان كرده است 

وجھ اشتراكى كھ بین انسـان و حیوانـات 
دیگر وجود دارد و موجـب تشـابھ انسـان و 

و باز گشت " حشر" حیوانات دیگر در مسالھ 
بھ خدامى باشد، داشتن شعور است حال باید 
دید آن چیزى كـھ در انسـان مـلاك حشـر، و 

اسـت چیسـت ؟ ھـر چـھ  بازگشت بھ سوى خدا
باشد ھمان ملاك در حیوانات ھم خواھد بود، 
و معلوم است كھ آن ملاك در انسان جز نوعى 
از زندگى ارادى و شعورى كھ راھى بھ سـوى 
سعادت و راھى بھ سوى بدبختى ، نشانش مـى 
دھد، چیز دیگرى نیست ، آرى ، یك فـرد از 
انسان ممكن است در طول زنـدگیش در دنیـا 

ــذ ــھ لذی ــرین ب ــق ت ــذاھا و مواف ترین غ
ازدواجھا و زیباترین منزلھـا برسـد و در 
عین حال بھ خاطر ظلـم و جـورى كـھ كـرده 
سعادتمند در زندگى ھم نباشد، و بـر عكـس 
ممكن است جمیع انواع بلاھا و شدائد بھ او 
روى آورده باشد و او در عین حال بھ خاطر 
داشتن كمالات انسانى و نور عبودیت ، خـوش 

 .دتمند بوده باشدو سعا
پس ملاك تنھا ھمان داشتن شعور و یا بـھ 
عبارت دیگر، فطرت انسانیت است كھ بھ كمك 
دعوت انبیا راه مشروعى از اعتقاد و عمـل 
بھ رویش باز مى كنـد كـھ اگـر آن راه را 
سلوك نماید و مجتمـع ھـم بـا او و راه و 
ــرت  ــا و آخ ــد در دنی ــت كن روش او موافق

گر خودش بھ تنھـایى سعادتمند مى شود، و ا
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و بدون ھمراھى و موافقت مجتمع آن راه را 
سلوك كند در آخرت سعادتمند مى شـود، یـا 
در دنیا و آخرت ھر دو، و اگـر آن راه را 
سلوك نكند بلكھ از مقدارى از آن و یا از 
ھمــھ آن تخلــف نمایــد، در دنیــا و آخــرت 

 .بدبخت مى شود
این آن سنتى است كھ فطرت ھر انسانى آن 
را قبول داشتھ ، و در دو كلمھ خلاصـھ مـى 

بـھ  -١: شود، و آن دو كلمـھ عبارتنـد از
از  -٢كار خیر و اطاعت خدا وادار كردن ، 
 :عمل بد و معصیت بازداشتن و یا بگو

 -٢بھ عدل و استقامت دعوت نمـودن ،  -١
آرى . از ظلم و انحراف از حق نھـى كـردن 

در ھر انسانى بھ فطرت سلیم خود امورى را 
باره خود و دیگران نیكـو شـمرده و آن را 
عدالت مى دانـد، و امـورى دیگـر را زشـت 
دانستھ آن را بھ خود و بھ دیگران ظلم مى 
شمارد، دین الھى ھم این فطرت را در ھمین 
تشــخیص اجمــالیش تاییــد نمــوده و تفصــیل 

 .عدالت و ظلم را برایش شرح مى دھد
این خلاصھ و چكیده مطالبى است كـھ بحـث 
ھاى گذشتھ ، آن را افاده نموده و بسیارى 
از آیات قرآنى تاییدش مى نمایـد، ماننـد 

وَ نفَْسٍ وَ ما سَوّاھا فَألَْھمََھا فجُُورَھا وَ تقَْواھا قَ�دْ أفَْلَ�حَ مَ�نْ زَكّاھ�ا وَ قَ�دْ " آیھ 
 و آیھ "خابَ مَنْ دَسّاھا

 "�� �رِینَ وَ مُنْ��ذِرِینَ وَ أنَْ�زَلَ مَعَھُ��مُ ك�انَ النّ�اسُ أمَُّ ةً واحِ�دَةً فبَعََ��ثَ اللهُّ النَّبیِِّ�ینَ مُبشَِّ
الْكِتابَ باِلْحَقِّ لیِحَْكُمَ بیَْنَ الناّسِ فیِمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ وَ مَ�ا اخْتلََ�فَ فیِ�ھِ إلاَِّ الَّ�ذِینَ أوُتُ�وهُ 

ی�اً بیَْ�نھَمُْ فھََ�دَى اللهُّ الَّ�ذِینَ آمَنُ�وا لمَِ�ا اخْتلَفَُ�وا فیِ�ھِ مِ�نَ مِنْ بعَْدِ ما جاءَتْھمُُ الْبیَِّن�اتُ بغَْ 
 . "الْحَقِّ بإِذِْنھِِ وَ اللهُّ یھَْدِي مَنْ یشَاءُ إلِى صِراطٍ مُسْتقَیِمٍ 

تفكر عمیق در اطوار زندگى حیواناتى كھ 
ما در بسیارى از شؤ ون حیـاتى خـود، بـا 

ر گـرفتن آنھا سر و كار داریم ، و در نظـ
حالات مختلفى كھ ھـر نـوع از انـواع ایـن 
حیوانات در مسیر زندگى بھ خود مى گیرند، 
ما را بھ این نكتـھ واقـف مـى سـازد كـھ 
حیوانات ھـم ماننـد انسـان داراى آراء و 
عقاید فردى و اجتماعى ھستند، و حركـات و 
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ســكناتى كــھ در راه بقــاء و جلــوگیرى از 
ھمھ بـر  نابود شدن از خود نشان مى دھند،

مبناى آن عقاید است ، مانند انسان كھ در 
اطوار مختلف زندگى مادى ، آنچھ تـلاش مـى 
كند، ھمـھ بـر مبنـاى یـك سلسـلھ آراء و 
عقائد مى باشد، و چنان كھ یك انسان وقتى 
احساس میل بھ غـذا و یـا نكـاح و داشـتن 
فرزند و یا چیز دیگر مى كند بى درنگ حكم 

طلـب آن غـذا مى كند بھ اینكھ بایـد بـھ 
برخاستھ یا اگر حاضر است بخـورد، و اگـر 
زیاد است ذخیره نمایـد، و ھمچنـین بایـد 

و نیز وقتـى از . ازدواج و تولید نسل كند
ظلم و فقر و امثال آن احسـاس كراھـت مـى 
نماید حكم مى كند بھ اینكھ تـن بـھ ظلـم 
دادن و تحمل فقر حرام است ، آن گـاه پـس 

مى حركـت و از صدور چنـین احكـامى ، تمـا
سكون خود را بر طبـق ایـن احكـام انجـام 
داده ، و از راھى كھ احكام و آراى مزبور 

 .برایش تعیین نموده ، تخطى نمى كند
بـھ طـورى  -ھمین طور یك فرد حیوان ھم 

در راه رسیدن بـھ ھـدفھاى  -كھ مى بینیم 
زندگى و بھ منظور تـامین حـوائج خـود از 

و تحصیل  سیر كردن شكم و قانع ساختن شھوت
مسكن ، حركات و سكناتى از خود نشـان مـى 
دھد، كھ براى انسان ، شكى باقى نمى ماند 

و   در اینكھ این حیوان نسبت بـھ حـوائجش 
اینكھ چگونـھ مـى توانـد آن را بـرآورده 
سازد، داراى شعور و آراء و عقایـدى اسـت 
كھ ھمان آراء و عقاید او را مانند انسان 

. ، وا مـى داردبھ جلب منافع و دفـع ضـرر
بلكھ بسیار شده است كھ در یك نـوع و یـا 
در یك فرد از یك نوع ، در مواقع بھ چنـگ 
آوردن شكار و یا فرار از دشمن بھ مكـر و 
حیلھ ھایى برخورده ایم كھ ھرگز عقل بشـر 
آن را درك نمى كرده و با اینكھ قـرن ھـا 
از عمر این نژاد گذشتھ ، ھنوز بـھ آنچـھ 
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رده ، منتقل نشده اسـت كھ آن حیوان درك ك
. 

آرى ، زیست شناسان در بسیارى از انواع 
مورچھ ، زنبـور عسـل و : حیوانات ، مانند

ــدن و  ــى از تم ــار عجیب ــھ آث ــھ ب موریان
ظرافتكاریھــایى در صــنعت ، و لطــائفى در 
طرز اداره مملكت ، بر خورده اند كھ ھرگز 
نظیر آن جز در بعضى از ملل متمـدن دیـده 

 .نشده است 
وَ فِ�ي خَلْقكُِ�مْ وَ م�ا " كریم ھم در امثال آیـھ  قرآن

مردم را بھ شناختن عموم  "یبَثُُّ مِنْ دابَّةٍ آیاتٌ لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ 
حیوانات و تفكر در كیفیـت خلقـت آنھـا و 
كارھایى كھ مى كنند، ترغیب نموده ، و در 
آیات دیگرى بھ عبرت گرفتن از خصوص بعضـى 

 :از آنھا، مانند
ن ، پرنــدگان ، مورچگــان و چھارپایــا

 .زنبور عسل دعوت كرده است 
انسان وقتـى ایـن آراء و عقایـد را در 
حیوانــات مشــاھده كــرده و مــى بینــد كــھ 
حیوانات نیز با ھمھ اختلافى كھ انـواع آن 
در شــؤ ون و ھــدفھاى زنــدگى دارنــد، بــا 
اینھمھ ، ھمھ آنھا اعمال خود را بر اساس 

، بھ خود مى عقاید و آرایى انجام مى دھند
لا بـد حیوانـات ھـم احكـام باعثـھ : گوید

دارند، و اگـر ) نواھى (و زاجره ) اوامر(
چنین احكامى داشتھ باشند، لا بد مثـل مـا 
آدمیان خوب و بد را ھم تشخیص مى دھند، و 
اگر تشخیص مـى دھنـد ناچـار، ماننـد مـا 
عدالت و ظلم ھم سرشان مـى شـود، و گرنـھ 

د، و خوب و بـد اگر داراى آن احكام نبودن
و عدالت و ظلم سرشان نمى شد، چرا بایستى 
انواع مختلفشان در آراء و عقایـد مختلـف 
باشند؟ از این ھم كھ بگذریم ، چرا افراد 
یك نوع بـا ھـم فـرق داشـتھ باشـند؟ مـى 
بایستى ھمھ ، مثل ھم باشند، و حال آنكـھ 
مى بینیم این اسب با آن اسب و ایـن قـوچ 
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س با آن خروس در تند با آن قوچ و این خرو
ــنى  ــاحش و روش ــاوت ف ــى ، تف ــى و نرم خلق
دارنــد، و ھمچنــین در جزئیــات دیگــرى از 
قبیل حب و بغض و مھربانى و قساوت و رامى 
و سركشى و امثال آن ، ھمـین اختلافـات را 

 .مشاھده مى كنیم 
و این اختلافات خود مؤ ید این معنا است 
 كھ حیوانات ھم مثل انسـان احكـامى دارد،
خیر و شر و عـدالت و ظلـم را تشـخیص مـى 
دھد، چطور شد كھ ما اختلاف افـراد انسـان 
را در اینگونھ اخلاقیات دلیـل بـر اخـتلاف 
عقایــد و آراء وى و تشــخیص خــوب و بــد و 
عدالت و ظلم در افعالش مى دانیم ، و مـى 
گوئیم كھ نھ تنھا ایـن اخـتلاف در زنـدگى 

ت و دنیایى وى تاثیر دارد، بلكھ در سـعاد
بدبختى اخرویش نیز مؤ ثر است ، چون مـلاك 
خوبى و بـدى در قیامـت و حسـاب اعمـال و 

" و" عدالت " استحقاق كیفر و پاداش ھمین 
اسـت ، آن وقـت ، ھمـین سـخن را در "ظلم 

بــاره حیوانــات نگــوییم ، و نگــوییم كــھ 
حیوانات ھم مانند انسان حشرى دارند؟ مگر 

خـوبى  جز این است كھ خداى سـبحان ، مـلاك
حشر و سعادت اخروى انسان را، این دانستھ 
كھ اعمالش با عدالت و تقوا منطبق باشـد، 
و ملاك بدى آن را این دانستھ ، كھ اعمالش 
با ظلم و فجور تطبیق كند؟ و مگر نفرموده 

نجَْعَ��لُ  أَمْ نجَْعَ��لُ الَّ��ذِینَ آمَنُ��وا وَ عَمِلُ��وا الصّ��الحِاتِ كَالْمُفْسِ��دِینَ فِ��ي الأَْرْضِ أَمْ :" 
از این بالاتر مگر نبودن حشر را  "الْمُتَّقیِنَ كَالْفجُّ�ارِ 

مســتلزم ایــن ندانســتھ اســت كــھ تمــامى 
آسمانھا و زمین و آنچھ كھ در آن دو اسـت 
بازیچھ و گزاف شود و مگر در آیھ پـیش از 

 :آن نفرموده 
ذلِكَ ظَنُّ الَّ�ذِینَ كَفَ�رُوا فوََیْ�لٌ وَ ما خَلقَْنَا السَّماءَ وَ الأْرَْضَ وَ ما بیَْنھَمُا باطِلاً " 

پس چرا حیوانات مانند انسان  "للَِّذِینَ كَفَ�رُوا مِ�نَ النّ�ارِ 
آیــا بــھ راســتى . حشــرى نداشــتھ باشــند؟

حیوانــات ھــم قیــامتى دارنــد؟ و آیــا در 
پیشگاه خداى سبحان ، محشور مى شـوند بـھ 
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ھمان نحوى كھ انسان محشور مى شود؟ و آیا 
شوند، حشر آنھا ھـم ماننـد  اگر محشور مى

حشر انسان است ؟ اعمال آنھا ھم بھ حسـاب 
درآمده و در میزانى سنجیده شـده آن گـاه 
بر حسب تكالیفى كھ در دنیـا داشـتند بـا 
دخول در بھشت پاداش یا بـا ورود در آتـش 
كیفر مى بینند؟ و آیا آنھا نیز براى خود 
انبیایى دارند، و در دنیا تكالیفشان بـھ 

بعثت انبیایى بھ گوششان مى رسد؟ و وسیلھ 
اگر چنین است آیا انبیـاى آنھـا از جـنس 

 خود آنھا است ، و یا از جنس بشر است ؟
اینھا ھمھ سؤ الاتى است كھ در این بحـث 
بھ ذھن خواننده مى رسد، و جـواب یـك یـك 

 :آنھا از آیات قرآنى استفاده مى شود
ــر  ــورد حش ــؤ ال در م ــد س ــھ چن ــخ ب پاس

انسانى و حشر امثـال آسـمان حیوانات غیر 
 ...ھا و زمین و آفتاب و ماه و 

آیا حیوانات غیر انسـانى ھـم نظیـر  -١
 انسان حشر دارند یا نھ ؟

متكفل جـواب از ایـن  "ثُ�مَّ إلِ�ى رَبِّھِ�مْ یحُْشَ�رُونَ " آیھ 
وَ إذَِا الْوُحُ�وشُ " سؤ ال است ، ھم چنـان كـھ آیـھ 

قریب بھ آن مضمون را افاده مى كند،  "حُشِرَتْ 
بلكھ از آیات بسیار دیگـرى اسـتفاده مـى 
شود كھ نھ تنھا انسان و حیوانـات محشـور 
مى شوند، بلكھ آسمان ھا و زمین و آفتـاب 
و ماه و ستارگان و جن و سنگھا و بت ھا و 
سایر شركائى كھ مردم آنھا را پرسـتش مـى 

ھ شده كنند و حتى طلا و نقره اى كھ اندوخت
و در راه خدا انفاق نگردیده ھمـھ محشـور 
خواھند شـد، و بـا آن طـلا و نقـره و مـا 
آسمان و زمین را و آنچھ را كھ در بین آن 
دو است بھ باطل نیافریدیم ، ایـن خیـالى 
است كھ كفار پیش خود كردند، پـس واى بـر 

). جھـنم (كسانى كھ كفر ورزیدند از آتـش 
 ٢٧سوره ص آیھ 
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انات بھ سـوى پروردگـار سپس ھمھ آن حیو
 .خود محشور مى شوند

خلاصھ اینكھ آیات در این باره بسـیار و 
 .روایات از حد شمار بیرون است 

آیا حشر حیوانات شـبیھ حشـر انسـان  -٢
است ، و آنھا ھم مبعوث شده ، و اعمالشان 
حاضر گشتھ و بر طبق آن پاداش و یا كیفـر 

 مى بینند؟
ت ، زیرا آرى معناى حشر ھمین اس: جواب 

حشر بھ معناى جمع كردن افراد و آنھـا را 
از جاى كندن و بھ سـوى كـارى بسـیج دادن 

 .است 
آیا امثال آسمانھا و زمین و آفتـاب  -٣

 و ماه و سنگھا و غیر آن نیز حشر دارند؟
قـرآن كـریم در خصـوص اینگونـھ : جواب 

نفرمـوده ، و " حشـر" موجودات تعبیر بـھ 
لُ الأْرَْضُ غَیْرَ الأْرَْضِ وَ :" لیكن چنین فرموده است  یوَْمَ تبَُدَّ

ِ الْواحِ��دِ الْقھَّ��ارِ  ��ماواتُ وَ بَ��رَزُوا ِ�ّ وَ :" و نیــز فرمــوده  "السَّ
�ماواتُ مَطْوِیّ�اتٌ بیِمَِینِ�ھِ  و نیـز  "الأَْرْضُ جَمِیعاً قبَْضَ�تھُُ یَ�وْمَ الْقیِامَ�ةِ وَ السَّ

 :فرموده 
إنَِّكُ�مْ وَ م�ا تعَْبُ�دُونَ :" و نیز فرموده  "وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقمََرُ " 

 "مِ��نْ دُونِ اللهِّ حَصَ��بُ جَھَ��نَّمَ أَنْ��تمُْ لھَ��ا وارِدُونَ، لَ��وْ ك��انَ ھ��ؤُلاءِ آلھَِ��ةً م��ا وَرَدُوھ��ا
إنَِّ رَبَّ�كَ ھُ�وَ یفَْصِ�لُ " علاوه بر اینكھ از آیھ شریفھ 

ثُ�مَّ إلَِ�يَّ مَ�رْجِعُكُمْ فَ�أحَْكُمُ بیَْ�نكَُمْ " و آی�ھ " خْتلَفُِ�ونَ بیَْنھَمُْ یوَْمَ الْقیِامَةِ فیِما كانوُا فیِ�ھِ یَ 
و ھمچنــین از آیــات دیگــرى  "فیِم��ا كُنْ��تمُْ فیِ��ھِ تخَْتلَفُِ��ونَ 

تنھا ملاك حشر مسالھ : استفاده مى شود كھ 
فصل خصومت در بین آنان و احقاق حـق اسـت 

 .كھ در آن اختلاف دارند
 

كلمھ است ، و مرجع ھمھ این آیات بھ دو 
و آن انعام نیكوكـار و انتقـام از ظـالم 

و  "إنِاّ مِ�نَ الْمُجْ�رِمِینَ مُنْتَقمُِ�ونَ " آیھ است ، ھم چنان كھ در 
لُ " آیھ  فلاَ تحَْسَ�بنََّ اللهَّ مُخْلِ�فَ وَعْ�دِهِ رُسُ�لھَُ إنَِّ اللهَّ عَزِی�زٌ ذُو انتقِ�امٍ، یَ�وْمَ تبَُ�دَّ

ِ الْواحِدِ الْقھَاّرِ الأَْرْضُ غَیْرَ الأَْرْضِ وَ ا ھمـین دو  "لسَّماواتُ وَ برََزُوا ِ�ّ
" و" انعـام "چیز را ذكر فرموده ، یعنـى 

" و" احسـان " را جزاى دو وصـف " انتقام 
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دانستھ ، و چون این دو وصف در بـین "ظلم 
حیوانات وجود دارد، و اجمـالا افـرادى از 
حیوانات را مى بینیم كھ در عمل خود ظلـم 

و افـراد دیگـرى را مشـاھده مـى مى كنند 
كنیم كھ رعایت احسـان را مـى نماینـد از 
این رو بھ دلیل این آیات باید بگوییم كھ 

 .حیوانات نیز حشر دارند
وَ لَ�وْ یُ�ؤ اخِ�ذُ اللهُّ النّ�اسَ " مؤ ید این معنا ظاھر آیھ 

رُھمُْ إلِ� اسـت ،  "ى أجََ�لٍ مُسَ�مًّى بظِلُْمِھِمْ ما تَرَكَ عَلَیْھا مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ یُ�ؤَخِّ
زیرا كھ این آیھ ظھـور در ایـن دارد كـھ 
اگر ظلم مردم مستوجب مؤ اخذه الھـى اسـت 
تنھا بھ خاطر این است كـھ ظلـم اسـت ، و 
صدورش از مردم دخالتى در مؤ اخذه ندارد، 
بنا بر این ھر جنبده ظالمى ، چھ انسان و 
 -چھ حیوان ، باید انتقام دیده و ھلاك شود

 .-بفرمائید دقت
" گو اینكھ بعضیھا گفتھ اند كھ مراد از

 .در این آیھ خصوص انسان است " دابة 
این را ھم باید خـاطر نشـان سـاخت كـھ 
لازمھ انتقام از حیوانات ، در روز قیامـت 
، این نیست كھ حیوانات در شـعور و اراده 
با انسان مساوى بوده و در عین بى زبـانى 

ــھ  ــال را ك ــدارج كم ــھ آن م ــان در ھم انس
نفسانیات و روحیات سیر مى كند، آنھا نیز 
: سیر كنند، تا كسى اشـكال كنـد و بگویـد

این سخن مخالف با ضـرورت اسـت ، و شـاھد 
ــان و  ــھ از انس ــت ك ــارى اس ــلان آن آث بط

صـرف : حیوانات بروز مى كند، براى اینكھ 
شریك بودن حیوانات بـا انسـان در مسـالھ 

مسـتلزم " اجـر" و" حسـاب " و" مؤ اخذه "
شركت و تساویشان در جمیع جھات نیست ، بھ 
شھادت اینكھ افراد ھمین انسان ، در جمیع 
جھات با ھم برابر نیستند و جمیـع افـراد 
انسان در روز قیامت از جھـت دقـت و سـخت 
گیرى در حساب ، یك جور نبـوده ، عاقـل و 
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سفیھ ، رشید و مستضعف بھ یك جور حساب پس 
 .نمى دھند

كھ خداى تعالى از پـاره اى علاوه بر این
از حیوانات لطائفى از فھـم و دقـائقى از 
ھوشیارى حكایت كرده كھ ھیچ دسـت كمـى از 
فھم و ھوش انسان متوسط الحـال در فھـم و 
تعقل ندارد، مانند داستانى كھ از مورچـھ 

حَتّ�ى " : و سلیمان حكایت كرده و فرموده است 
نمَْلَ��ةٌ ی��ا أیَُّھَ��ا النَّمْ��لُ ادْخُلُ��وا مَس��اكِنكَُمْ لا یحَْطِمَ��نَّكُمْ  إِذا أتََ��وْا عَل��ى وادِ النَّمْ��لِ قالَ��تْ 

و نیز مانند مطلبى كھ  "سُلَیْمانُ وَ جُنوُدُهُ وَ ھُ�مْ لا یشَْ�عُرُونَ 
از قول ھدھد در داستان غایب شدنش حكایـت 

 فقَالَ أحََطْتُ بمِا لَمْ تحُِطْ بھِِ وَ جِئْتُ�كَ مِ�نْ :" كرده و فرموده است 
سَ��بإٍَ بِنبََ��إٍ یقَِ��ینٍ، إنِِّ��ي وَجَ��دْتُ امْ��رَأةًَ تمَْلكُِھُ��مْ وَ أوُتیَِ��تْ مِ��نْ كُ��لِّ شَ��يْءٍ وَ لھَ��ا عَ��رْشٌ 
��یْطانُ  ��مْسِ مِ��نْ دُونِ اللهِّ وَ زَیَّ��نَ لھَُ��مُ الشَّ عَظِ��یمٌ، وَجَ��دْتھُا وَ قوَْمَھ��ا یسَْ��جُدُونَ للِشَّ

بیِلِ فَ    ..." .ھمُْ لا یھَْتَدُونَ أعَْمالھَمُْ فصََدَّھمُْ عَنِ السَّ
خواننده ھوشـیار اگـر در ایـن آیـات و 
مطالب آن دقت نمـوده و آن مقـدار فھـم و 
شعورى را كھ از این حیوانات استفاده مـى 
كند وزن كرده و بسنجد، تردید برایش باقى 
نمى ماند كھ تحقق ایـن مقـدار از فھـم و 
شعور موقوف بھ داشتن معارف بسیارى دیگـر 

ت گوناگونى است از معانى بسـیطھ و ادراكا
 .و مركبھ 

و چھ بسا عجائب و غرائبى كھ دانشمندان 
حیوان شناسـى پـس از مطالعـات عمیقـى در 
انــواع مختلفــى از حیوانــات و تحــت نظــر 
گرفتن تربیت آنھـا بـھ دسـت آورده انـد، 
گفتار ما را تایید نمایـد، بـراى اینكـھ 
چنین عجائـب و غرائبـى ، جـز از موجـودى 

اراده و داراى فكر لطیف و شعور تیز  صاحب
 .و عمیق ، سر نمى زند

آیا : و اما سؤ ال چھارم و پنجم اینكھ 
ــا از  ــود را در دنی ــالیف خ ــات تك حیوان
پیغمبرى كھ وحى بر او نازل مـى شـود مـى 
گیرند یا نھ ؟ و آیا پیغمبرانى كھ فرضـا 
ھر كدام بھ یـك نـوع از انـواع حیوانـات 

اد ھمان نوعند یـا مبعوث مى شوند، از افر
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تـا كنـون بشـر : نھ ؟ جوابش این است كھ 
نتوانستھ از عالم حیوانات سـر درآورده و 
حجابھایى كھ بین او و بین حیوانات وجـود 
دارد، پس بزند، لذا بحث كردن ما پیرامون 
این سؤ ال ، فائده اى نداشتھ و جـز سـنگ 
بھ تاریكى انداختن چیز دیگرى نیست ، كلام 

ا آنجا كھ ما از ظواھر آن مى الھى نیز، ت
فھمیم ، كوچكترین اشاره اى بھ این مطلـب 
نداشتھ و در روایات وارده از رسـول خـدا 

ھـم چیـزى كـھ ) ع(و ائمھ اھـل بیـت ) ص(
 .بتوان اعتماد بر آن نمود دیده نمى شود

از آنچھ كھ گفتیم بھ خوبى معلوم شد كھ 
اجتماعات حیوانى ھم مانند اجتماعات بشرى 

ه و استعداد پذیرفتن دیـن الھـى در ، ماد
فطرتشان وجود دارد، ھمان فطریاتى كـھ در 
بشر سر چشمھ دین الھى است و وى را بـراى 
حشر و بازگشت بھ سوى خدا، قابل و مسـتعد 

گو اینكھ . مى سازد، در حیوانات نیز ھست 
حیوانات بطـورى كـھ مشـاھده مـى كنـیم ، 
ھ جزئیات و تفاصیل معارف انسانى را نداشت

و مكلف بھ دقائق تكـالیفى كـھ انسـان از 
ناحیھ خداوند مكلف بھ آن است ، نیسـتند، 
چنان كھ آیات قرآنى نیز ایـن مشـاھده را 
تایید مى نماید، زیرا جمیع اشـیاء عـالم 
را مسخر انسان مى داند و او را از سـایر 

ایــن منتھــا . حیوانــات افضــل مــى شــمارد
چیزیست كـھ در بـاره حیوانـات مـى تـوان 

 .ظھار داشت ا
اكنون بھ متن آیھ مورد بحـث برگشـتھ و 

وَ م�ا مِ�نْ :"اینكھ خداى تعالى فرمود: مى گوییم 
دلالـت بـر  "دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ وَ لا طائِرٍ یطَِی�رُ بجَِناحَیْ�ھِ إلاِّ أمَُ�مٌ أمَْث�الكُُمْ 

این دارد كھ تاسیس اجتماعاتى كھ در بـین 
تمامى انواع حیوانات دیده مى شود، تنھـا 
بھ منظور رسیدن بھ نتـائج طبیعـى و غیـر 
اختیارى ، مانند تغذیـھ و نمـو و تولیـد 
مثل كھ تنھا محدود بھ چھار دیوارى زندگى 
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دنیا است ، نبوده ، بلكھ براى این تاسیس 
، مانند آدمیان بھ  شده كھ ھر نوعى از آن

قدر شعور و اراده اى كھ دارنـد بـھ سـوى 
ھدفھاى نوعیھ اى كھ دامنھ اش تـا بیـرون 
این چھار دیوار، یعنى عوالم بعد از مـرگ 
ھم كشیده است ، رھسپار شده و در نتیجھ ، 
آماده زندگى دیگرى شود، كھ در آن زنـدگى 
سعادت و شقاوت منـوط بـھ داشـتن شـعور و 

 .اراده است 
اینجا ممكن است كسانى اعتراض كـرده  در

گویا دانشمندان حیوان شناس ھم : ، بگویند
ھمھ متفق باشند بر اینكھ غیر انسان ، از 
انواع حیوانات ، ھیچ نـوعى نیسـت كـھ از 
موھبت اختیار برخوردار باشد، بـھ شـھادت 
اینكھ مى بینیم كارھاى حیوانات را مانند 

ى مـى كارھاى نباتات طبیعى و غیر اختیـار
دانند، و شاید حق ھـم بـا ایشـان باشـد، 
براى اینكھ مى بینند وقتى حیوان بھ چیزى 
كھ نفعش در آن است برخـورد نمایـد، مـثلا 
وقتى گربھ بھ موش و شـیر بـھ شـكار دسـت 
بیابــد از اقــدام بــھ عمــل نمــى توانــد 
خوددارى نمایـد، و ھمچنـین مـوش و شـكار 
وقتى بھ دشمن خونخوار خود برمـى خورنـد، 

مى توانند از فرار خـوددارى كننـد، بـا ن
این حال چگونھ مى توان گفت حیوانات دیگر 
ھم ماننـد انسـان داراى سـعادت و شـقاوت 

 اختیارى ھستند؟
بـودن بـود و " مختـار" تامل و دقـت در

حالات نفسانیھ اى كھ بھ وسـیلھ آن افعـال 
 اختیارى خود را انجام مى دھد

جواب ایـن اعتـراض از تامـل در معنـاى 
اختیار و دقـت در حـالات نفسـانیھ اى كـھ 
انسان بوسیلھ آن افعال اختیاریھ خـود را 
انجام مى دھد بھ دست مى آید، زیـرا اگـر 

كھ در  -عنایت الھى ، شعور و اراده اى را
حقیقت ملاك اختیار انسـان در افعـالش مـى 

در آدمى بھ ودیعـھ سـپرده ، بـراى  -باشد
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ھ این است كھ وى حیوانیسـت كـھ بـھ وسـیل
شعور مى تواند در مواد خارجى عالم دخل و 
تصرف نموده و از آن مواد براى بقاى خـود 
ــرش  ــد آن را از مض ــد، مفی ــتفاده نمای اس

وقتـى در مـاده اى از مـواد . تشخیص دھـد
سودى سراغ كرد، اراده خود را بھ كار زده 
، از آن بھره بردارى كند، بنا بر ایـن ، 
ــتر ــعور و اراده بیش ــھ ش ــان ب ــر انس ى اگ

احتیاج دارد این دلیـل نیسـت بـر اینكـھ 
حیوان در آن مقـدار شـعورى كـھ دارد، در 
بكار زدنش اختیارى ندارد، بلكھ خیلـى از 
كارھاى انسان ھست كـھ عینـا ماننـد مـوش 
گرفتن گربھ ، بھ تفكر احتیاج نـدارد، او 

درنگ اقدام مـى  نیز مانند گربھ و شیر بي
 .كند

نفعـش آرى ، انسان ھم چیزھـایى را كـھ 
مقدمھ اى   روشن است و حكم بھ نافع بودنش 

جز سراغ داشتن نمى خواھد، ھمین كھ آن را 
در جایى سراغ كرد اراده اقدام بھ عمل مى 
كند، مانند تنفس و غالب عملیات دیگرى كھ 

 .از روى ملكھ انجام مى دھد
البتھ چیزھایى كھ یا از نظر نقص وسائل 

اعتقادى ، و یا وجود موانع خارجى ، و یا 
، نفعشان براى انسان روشـن نیسـت و صـرف 
علم بھ وجود آن در برانگیختن اراده كافى 
نیست ، چـون جـزم بـھ نـافع بـودن آن را 

ــزش  ــدارد و انگی ــوى آن ،   ن ــھ س اراده ب
محتاج بھ تفكر است ، ناگزیر است كھ فكـر 
و شعور خود را بھ كار زده ببینند كھ آیا 

یا نـھ ؟ و  نواقص و موانعى ھمراه آن ھست
خلاصھ نافع است یا مضر؟ اگر دید كھ نـافع 
است البتھ اراده اش بھ آن تعلق گرفتـھ ، 
آن كار را مى كند، عینـا مثـل اینكـھ از 

 .اول ، علم بھ نافع بودنش داشت 
مثلا انسان گرسنھ اى كھ بھ غذایى قابـل 
، براى سد جوع دست یافتھ ، اگـر در امـر 

اى پاكیزه و آن شك كند و نفھمد كھ آیا غذ
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صالحى است یا پلید و مسموم و مشـتمل بـر 
 مواد مضره ؟

و ھمچنین نفھمد كھ آیا این غـذا، ملـك 
خود او است و یا ملك غیر است و تصـرف در 
آن جایز نیست ؟ و اگر ھم ملك او است آیا 

روزه : مانعى از تصـرف در آن ، از قبیـل 
بودن و یا احتیاج مبرم بعدى ھست یا نھ ؟ 

ر شود كھ در چنین مواردى آن قـدر و ناگزی
فكر خود را بھ كار بزند تا بـھ یـك طـرف 
این احتمالات یقین پیـدا كنـد ایـن چطـور 
دلیل بر آن است كھ حیواناتى كھ طھـارت و 
نجاست و ملك غیر و ملك خود، سرشـان نمـى 
شود، كارھایشـان اختیـارى نباشـد؟ خلاصـھ 
اینكھ ھمھ تلاش و اعمال فكرى ، كھ بشر در 

نگونھ موارد دارد، براى ایـن اسـت كـھ ای
مورد را، یا مانند موش براى گربـھ نـافع 
بداند و یا مانند گربـھ بـراى مـوش مضـر 
بودنش را مسلم سازد، وقتـى نـافع و ضـرر 
مورد را بھ این روشنى تشخیص داد، ھر وقت 
بھ آن دست یافت ، بى درنگ تحصیلش نمـوده 
 و ھر وقت دچار این شد، بدون تامـل از آن

مى گریزد، عینا مثل اینكھ از اول نفـع و 
 .ضررش روشن بوده است 

: پس خلاصھ معناى اختیـار ایـن شـد كـھ 
انسان وقتى بعضى از امور را تشـخیص نمـى 
دھد و نمى تواند بفھمد كھ آیـا تصـرف در 
آن نافع است یا مضر؟ فكر را بھ كـار مـى 
اندازد تا نفع و ضرر آن را در بین سـایر 

وم نماید، و اما اگر ماننـد محتملات ، معل
موش در نظر گربھ و گربھ در نظر موش نفـع 
و ضررش روشن باشد از ھمان اول بدون درنگ 
و بدون ھیچ احتیاجى بھ تفكر، اراده خـود 

 .را در تصرف آن بھ كار مى زند
پس انسان اختیار مى كنـد چیـزى را كـھ 
نفعش را، یا ھمان حال و یا بعد از تفكـر 

یقت اندیشیدن و تفكـر جـز ببیند، و در حق
 .براى رفع موانع حكم نیست 
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و " اختیـار" اختلاف فاحشى كھ در مبادى 
 اسباب آن در انسان وجود دارد

: حال كھ این نكتھ روشن شد مـى گـوییم 
اگر شما حالات افراد انسان را، كھ مختـار 
بودنش ، مورد اتفاق ما و شـما اسـت ، در 

آن در  نظر بگیرید، خواھید دید كھ افـراد
مبادى اختیار، یعنى صفات روحـى و احـوال 
باطنى از قبیل شجاعت و ترس ، عفـت و بـى 
بندوبارى ، نشاط و كسالت ، وقار و سـبكى 
، و ھمچنین قوت تعقل و ضعف آن و برخـورد 
فكر و خطاى آن با ھم اختلاف زیادى دارند، 
و بسیار مى شود كھ آدم شھوتران ، خود را 

تھاى آن را دارد، در مقابل شھوتى كـھ اشـ
ناچار و مضطر و مسلوب الاختیار مى بینـد، 
در حالى كھ آدم عفیـف و پاكـدامن ، ھـیچ 
اعتنایى بھ امر آن شھوت ندارد، و ھمچنین 
آدم ترسو، چھ بسا ممكن است از ترس جـانش 
كوچكترین آزارى كھ احتمال مى دھد در این 
جنگ و یا در این امر مھم بھ وى برسـد از 

قرار را سلب نمایـد، در حـالى او آرام و 
كھ مـرد شـجاع و دلیـر و زورنشـنو، مـرگ 
خونین ، و ھر صدمھ بـدنى دیگـر را، امـر 
آسانى شمرده و در راه رسیدن بـھ مقاصـدش 
حتى براى بزرگترین مصائب ، اھمیتى قائـل 
نمى شود، و چھ بسـا اشـخاص سـفیھ و سـبك 
مغز، با تصـور واھـى مختصـرى ، چیـزى را 

ختیار نمایند و حال آنكـھ ترجیح داده و ا
عاقل وزین ، ترجیحى در آن فعـل ندیـده و 
چیزھایى كھ در نظر آن بى مغز، مرجح بوده 
در نظر این جز مشتى لھو و لعب نباشـد، و 
نیز كارھایى كھ بچھ ھـاى غیـر ممیـز مـى 
كنند با اینكھ بھ اعتراف خصم ، اختیـارى 
است ، و با مقدارى تامـل و اعمـال رویـھ 

شود با اینھمـھ در نظـر اشـخاص انجام مى 
 .بالغ و رشید قابل اعتنا نیست 

حتى خود اشخاص بالغ ھـم در بسـیارى از 
كارھایى كھ انجام مى دھند وقتى صـحبت از 
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آن كارھا بـھ میـان مـى آیـد خـود را در 
ارتكاب آن مضطر و مجبور مى دانند، و بـھ 
صــرف اینكــھ بــھ خــاطر بعضــى از ملاحظــات 

ه اند و بـا اینكـھ اجتماعى ، ارتكاب كرد
مجبور بـھ : عذرشان موجھ نیست ، مى گویند

چـھ : شخص سیگارى مى گوید. ارتكاب بودیم 
چـاره : پرخواب مـى گویـد. كنم ؟ معتادم 
بـى : دزد و خائن مى گویـد. چیست ؟ كسلم 

 ...پولى و فرط احتیاج مجبورم كرد و 
ھمین اختلاف فاحشى كھ در مبادى اختیـار 

مـین عـرض عریضـى كـھ و اسباب آن ھست و ھ
افعال اختیارى دارد، باعث شده كھ دیـن و 
سایر سنن اجتماعى ، آن فعلى را اختیـارى 
بدانند كـھ افـراد متوسـط اجتمـاع آن را 
اختیارى تشخیص دھند، و مسالھ صحت امـر و 
نھى و ثواب و عقاب و نفوذ تصرف و امثـال 
آن را ھم منوط بھ این جور تشخیص بدانند، 

ملش از روى مبادى و اسـباب و كسى را كھ ع
  اختیــار، یعنــى اســتطاعت و فھــم اشــخاص 

 .متوسط نبوده ، معذور بدانند
البتھ این كھ گفتیم حد متوسط از افعال 
آدمى اختیارى است ، مقصود این نبـود كـھ 
كمتر از آن بھ حسب واقع اختیارى نیسـت ، 
زیرا بھ حسب واقع و نفس الا مر و بر حسـب 

از آنھم اختیارى اسـت  نظر تكوینى ، كمتر
لیكن بـر حسـب نظریـھ دیـن و یـا سـنن . 

اجتماعى و بھ ملاحظھ مصلحت دین و اجتمـاع 
است كھ تنھا حد متوسط، اختیـارى شـناختھ 

 .شده است 
مى توان گفت حیوانات ھم تا انـدازه اى 
مختار ھستند و احتمالا بھ تكالیفى مناسـب 

 با افق فھم و اختیارشان مكلف ھستند
آنچـھ گذشـت آدمـى را مطمـئن و دقت در 

جازم مى كند بھ اینكھ حیوانات نیز مانند 
آدمیان تا انـدازه اى از موھبـت اختیـار 
بھره دارند، البتھ نھ بھ آن قوت و شـدتى 

شـاھد روشـن . كھ در انسانھاى متوسط ھست 
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این مدعا این است كـھ مـا بـھ چشـم خـود 
بســیارى از حیوانــات و مخصوصــا حیوانــات 

بینیم كھ در بعضـى از مـوارد اھلى را مى 
حیـوان از . كھ عمل مقرون با موانع اسـت 

خود حركاتى نشان مى دھد كھ آدمى مى فھمد 
این حیوان در انجام عمل مردد است ، و در 
بعضى از موارد مى بینیم كھ بھ ملاحظھ نھى 

یـا بـھ خـاطر   صاحبش و از ترس شكنجھ اش 
تربیتى كھ یافتھ از انجام عملى خـوددارى 

 .مى كند
اینھا ھمھ دلیل بر این است كھ در نفوس 
حیوانات ھـم حقیقتـى بـھ نـام اختیـار و 
اســتعداد حكــم كــردن بــھ ســزاوار و غیــر 

او نیز مى توانـد یـك جـا . سزاوار، ھست 
حكم كند بھ لزوم فعل و جـایى دیگـر حكـم 
كند بھ وجوب ترك ، ملاك اختیار ھـم ھمـین 

ضـعیف است ، و لو اینكھ این صلاحیت بسیار 
تر از آن مقدارى باشد كھ مـا آدمیـان در 

 .خود سراغ داریم 
و وقتى صحیح باشد كھ بگـوییم حیوانـات 
ھم تا اندازه اى خالى از معنـاى اختیـار 
نیستند و آنھا ھـم از ایـن موھبـت سـھمى 
دارند، ھر چھ ھم ضعیف باشـد، چـرا صـحیح 
نباشد احتمال دھیم كـھ خـداى سـبحان حـد 

ــا ــان اختی ــط از ھم ــلاك متوس ر ضــعیف را م
تكالیف مخصوصى قرار دھد كھ مناسب با افق 
فھم آنان باشد، و ما از آن اطلاعى نداشتھ 
باشــیم ؟ و یــا از راه دیگــرى بــا آنھــا 
معاملھ مختار بكنـد و مـا بـھ آن معرفـت 
نداشتھ باشیم ، و خلاصھ راھى باشد كـھ از 
آن راه پاداش دادن بھ حیوان مطیـع و مـؤ 

حیـوان سـركش ، صـحیح اخذه و انتقـام از 
و جز خداى سبحان كسى را بر آن راه . باشد

 .آگھى نباشد؟
طْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ " و جملھ  جملـھ اى اسـت  "ما فَرَّ

مراد از : این است كھ   معترضھ ، و ظاھرش 
آن چیز، كھ در آن تفریط و كوتاھى نشده ، 
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" شــى ء" ھمــان كتــاب اســت ، و مــراد از 
ناگونى است كھ نفى شـده ، و كوتاھیھاى گو

چیزى نیست كـھ رعایـت : خلاصھ معنا اینكھ 
حال آن واجب و قیام بھ حق آن و بیـان آن 
لازم باشد، مگر اینكـھ مـا آن را در ایـن 
كتاب رعایت نمـوده و در امـر آن كوتـاھى 
نكرده ایم ، پس كتاب ما تام و كامل اسـت 

. 
طْن�ا چند احتمال در معناى كتاب در ما  فِ�ي فرََّ

  الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ 
: دو احتمال ھسـت " كتاب " و در معناى 

یكى اینكھ مراد از آن لوح محفـوظى باشـد 
كھ خداى سبحان در مواردى از كلام خـود آن 
را كتابى نامیده كـھ تمـامى اشـیایى كـھ 
بوده و ھست و خواھـد بـود، در آن نوشـتھ 

بنا بر ایـن احتمـال ، معنـاى . شده است 
ایـن نظامھـا كـھ در : شـود آیھ چنین مـى

حیوانات جارى است و نظیـر نظـام انسـانى 
است ، نظامى است كھ عنایـت خـداى سـبحان 
واجب دانستھ كھ انواع حیوانات را بر طبق 
آن ایجاد نماید، تا برگشت خلقتش بھ عبـث 
نبوده و وجود حیوانات عاطل و بـى فایـده 
نباشد، و تا آنجا كھ مى توانند و لیاقـت 

را دارند از موھبـت كمـال بـى  قبول كمال
 .بھره نمانند

و بنا بر این احتمال ، آیـھ شـریفھ آن 
معنایى را بھ طور خصوص مى رساند كھ آیـھ 

و " وَ ما كانَ عَطـاءُ رَبِّـكَ مَحْظُـوراً " شریفھ 
م�ا مِ�نْ دَابَّ�ةٍ إلاِّ ھُ�وَ آخِ�ذٌ بنِاصِ�یَتھِا إنَِّ رَبِّ�ي عَل�ى صِ�راطٍ " آیھ شریفھ 

 .آن را بھ طور عموم مى رساند "مُسْتقَیِمٍ 
دوم اینكــھ مــراد از آن ، ھمــین قــرآن 
باشد، بھ شھادت اینكھ در چند جا از كـلام 

و در . مجیدش قرآن را كتاب نامیـده اسـت 
قـرآن : این صورت معناى آیھ چنین مى شـود

مجید از آنجایى كـھ كتـاب ھـدایت اسـت و 
بنایش بـر اسـاس بیـان حقـایق و معـارفى 

ھ چاره اى در ارشـاد بـھ حـق نھاده شده ك
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صریح جز بیان آن نیست ، از این جھت ، در 
این كتاب ، در بیـان جمیـع آنچـھ كـھ در 
سعادت دنیا و آخرت آدمى دخیل است دریغ و 

لْن�ا " ھم چنان كھ آیھ . كوتاھى نشده است  وَ نَزَّ
ھم ھمین مضمون را افـاده  "عَلَیْكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لكُِلِّ شَيْءٍ 

 .كند مى
و از جملھ مطالبى كھ آگھى بر آن بـراى 
مردمى كھ مى خواھند از امـر معـاد مطلـع 
شوند، لازم و ضرورى اسـت ، ایـن اسـت كـھ 
چگونگى ارتباط حشر و بعث دسـتھ جمعـى را 
با تشكلشان در صورت امت در دنیا بدانند، 
چنان كھ این حال را در خودشان و در سایر 

در این امر  حیوانات نیز مى بینند، و دقت
علاوه بر كمـك در فھـم معـاد آدمـى را در 
توحید خداى تعالى و قدرت و عنایـت لطیـف 
حضرتش نسبت بھ امر مخلوقات و نظام عـامى 
كھ در عالم جارى است نیز بینا و ھوشـیار 
مى سازد، مھم ترین فایده اش این است كـھ 
آدمى را بھ این جھـت آشـنا مـى كنـد كـھ 

ام عمـومى قـرار موجوداتى كھ در سلسلھ نظ
گرفتھ اند، بھ طـور كلـى از نقـص رو بـھ 
كمال مـى رونـد، بعضـى از قسـمتھاى ایـن 
سلسلھ و زنجیر را كھ خود مشتمل بر حلقـھ 
ھایى است ، انسان و حیوان تشكیل مى دھد، 
البتھ پائین تر از انسان و حیوان مراتـب 
مختلف دیگرى است كھ ھر كدام پس از دیگرى 

ز پسـت تـرین مراتـب قرار گرفتھ اند، و ا
نباتى شروع شده بھ آخرین مرحلھ حیوانیـت 
كھ بعد از آن ، مرتبھ انسانیت اسـت و از 

 .آنجا بھ خود انسانیت ختم مى شود
خداى تعالى ھم در خصوص دقت و سیرى كـھ 
گفتیم سفارش كرده و مردم را با تاكید ھر 
چــھ بیشــتر بــھ مطالعــھ و دقــت در امــر 

ھـا بـھ ودیعـھ حیوانات و آیاتى كھ در آن
سپرده شده است ، دعوت فرموده ، و مطالعھ 
در آن را وسیلھ رسیدن بھترین نتائج علمى 
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دانستھ ، و آن ایمان و یقین بھ پروردگار 
از . است كھ خود مایھ سعادت انسانى اسـت 

وَ فِ�ي خَلْقكُِ�مْ وَ م�ا یبَُ�ثُّ مِ�نْ دابَّ�ةٍ آی�اتٌ لقَِ�وْمٍ :" آن جملھ فرمـوده 
و آیات مشابھ این آیھ كـھ مـردم را  "یوُقنُِ�ونَ 

بھ مطالعھ و تفكر در امر حیوانات توصـیھ 
ایـن . مى كند، در قرآن كریم بسیار اسـت 

" بود آن دو معنایى كـھ در بـاره معنـاى 
 .احتمال مى دادیم " كتاب 

و نیز ممكن است آیھ را طورى معنا كنیم 
كھ ھر دو قسم كتاب را شامل شود، چنان كھ 

عناى آیھ این اسـت كـھ خـداى م: گفتھ شود
چھ در كتـاب (سبحان در آنچھ كھ مى نویسد 

) تكوین و چھ در قـرآن كـھ كـلام او اسـت 
 .تفریط و كوتاھى نمى كند

اما اینكھ نسبت بھ نوشتھ شـده ھـاى در 
كتاب تكوین كوتاھى نمى كند؟ براى اینكـھ 
در این كتاب آن مقـدار كمـال را كـھ ھـر 

حقاق رسیدن بھ نوعى از انواع موجودات است
آن را دارند، براى آن نوع مقـدر فرمـوده 
است ، از آن جملھ براى حیوانـات ھـم تـا 
آنجا كھ ظرفیت و لیاقـت دارنـد از نعمـت 
سعادت در زنـدگى اجتمـاعى ، چیـزى مقـدر 

 .كرده است 
و اما اینكھ در كتابى كھ كلام او است و 
بر بشر وحى شده ، تفـریط نكـرده ؟ بـراى 

تاب ھر چیزى را كھ معـرفتش اینكھ در آن ك
براى بشر نافع و موجب سعادت دنیا و آخرت 
آنان است ، بدون ھـیچ مسـامحھ و كوتـاھى 

و از جملـھ چیزھـایى كـھ . بیان فرمـوده 
دانستنش براى بشر مفید است این اسـت كـھ 
خداى تعـالى در بـاره امـت ھـا و انـواع 
حیوانات ھم كوتاھى نكرده اسـت و در آیـھ 

مین معنا را تذكر مى دھـد، مورد بحث ھم ھ
و حقیقت آنچـھ را كـھ خداونـد از سـعادت 
وجود بھ حیوانات بخشیده و آنھـا را امـت 
ھاى زنده اى قرار داده كھ با ھسـتى خـود 
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ــد، و  ــت و تكاملن ــدا در حرك ــوى خ ــھ س ب
سرانجام ھم مانند انسان بھ سوى او محشور 

 .مى شوند، بیان مى كند
عمومیت حشر را بھ  "یحُْشَ�رُونَ  ثُ�مَّ إِل�ى رَبِّھِ�مْ " و جملھ 

حدى كھ شامل حیوانات ھم مى شود، بیان مى 
كند، و از آن برمى آید كھ زندگى حیوانات 
، نوعى از زندگى است كھ مستلزم حشـر بـھ 
سوى خداوند اسـت ، ھمـانطورى كـھ زنـدگى 

ھـم " انسانى مستلزم آن است ، و لذا ضمیر
ر را كھ مخصوص ذوى العقول و صاحبان شعو" 

است در بـاره حیوانـات بـھ كـار بـرده و 
الـى :" و نفرموده " الى ربھم :" فرموده 

و این خود اشاره اسـت بـھ اینكـھ ". ربھا
ملاك اصـلى رضـاى خـدا و سـخطش و ثـواب و 

 .عقابش در حیوانات نیز ھست 
در این آیھ شریفھ التفات از غیبـت بـھ 

و از متكلم مع الغیر ) ما(تكلم مع الغیر 
كار رفتھ ، و دقت در آن ایـن  بھ غیبت بھ

معنا را بھ خوبى مى رساند كھ اصل در این 
سیاق ھمان سیاق غیبت بوده و اگر در جملھ 

سـیاق " ما فَرَّطْنا فِـي الْكِتـابِ مِـنْ شـَيءٍْ " 
برگشتھ و متكلم مع الغیر شده بـراى ایـن 
بوده است كھ این جملھ ، جملھ معترضـھ اى 

رسـول خـدا است و خطاب در آن ، مخصوص بھ 
است ، پس وقتى كھ جملھ معترضھ تمـام ) ص(

شد بھ سیاق اصلى كھ غیبت بود برگشتھ مـى 
  ".ثمَُّ إِلى رَبِّھِمْ یحُْشَرُونَ ":فرماید

سخنان نادرستى كھ در معناى آیھ مربـوط 
حیوانـات "محشور شدن " و" امت بودن " بھ 

 غیر انسانى گفتھ شده است
ــران ــھ ، دیگ ــن آی ــاى ای ــاره معن  در ب
حرفھــاى عجیبــى زده انــد، از آن جملــھ ، 
استدلالى است كھ بعضى از علما با این آیھ 
براى مسالھ تناسخ كرده ، و گفتھ اند كـھ 
روح آدمى پس از مرگ و مفارقـت از بـدن ، 
متعلق بھ بدن حیوانى مى شود كـھ طبـع آن 
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با فضائل و رذائل اخلاقى وى متناسب باشد، 
مـى میـرد  مثلا شخص مكار و حیلھ گر وقتـى

روحش بھ كالبد روباھى منتقـل مـى شـود و 
شخص فتنھ انگیز و كینھ توز جانش در بـدن 
گرگ حلـول مـى كنـد، و آن دیگـرى كـھ در 
زندگى كارش دنبال كردن لغزش ھا و معایـب 
مردم بوده ، پس از مرگ جانش بھ بدن خـوك 
، و آنكھ شھوت پرست و پرخور بوده ، جانش 

و ھمچنـین از  بھ بدن گاو منتقل مى شـود،
این بدن بھ آن بدن انتقـال یافتـھ و بـھ 

و اگر مرد بـا . ھمین وسیلھ عذاب مى بیند
سعادت و داراى فضائل نفسانى باشـد روحـش 
بھ بدن نیكـانى از افـراد انسـان كـھ از 
سرمایھ سعادت خویش متنعمنـد، متعلـق مـى 
شود و روى این حساب معناى این آیھ چنـین 

یوانات نیست مگر ھیچ حیوانى از ح: مى شود
اینكھ امت ھایى از انسـان ، ماننـد خـود 
شما بوده اند، و بعـد از مـرگ ھـر كـدام 
ھمینطورى كھ مى بینید بـھ صـورت حیـوانى 

 .درآمده اند
این است آن معناى عجیبى كھ بـراى آیـھ 
شریفھ كرده انـد، و لـیكن از گفتـھ ھـاى 
قبلى ما بطلان این حرف بھ خوبى روشـن مـى 

ه خود قضـاوت مـى كنـد كـھ شود، و خوانند
معناى آیھ ، با این معنایى كھ كرده اند، 

 .فرسنگ ھا فاصلھ دارد
 

 بردگى در قرآن
إنِْ :" خداى تعالى در سوره مائده مى فرماید

بْھمُْ فَ��إنَِّھمُْ عِب��ادُكَ  و ایــن كــلام خلاصــھ ایســت از  "تعَُ��ذِّ
معناى رقیت و بنـدگى ، گـر چـھ در قـرآن 
كریم آیاتى كھ متضـمن ایـن معنـا ھسـتند 
بسیار است ، لیكن جملھ كوتاه فـوق نفـوذ 
تصــرفات خــود مختارانــھ مــولا را در عبــد 
تعلیل مى كند و مشتمل است بر دلیلـى كـھ 
مى رساند ھر جا و در حق ھـر كسـى بنـدگى 
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م و عقلى مولا است كـھ در تصور شود حق مسل
آن بنده بھ عذاب تصرف كند، بـراى اینكـھ 
فرض شد كھ مولا و مالك اوست ، و عقل ھمین 
طور كھ شكنجھ و سـایر تصـرفات و تكـالیف 
شاقھ را براى مولى و نسبت بـھ عبـد خـود 
تجویز مى كند و چنین حقـى را بـھ او مـى 
دھد، تصرفات غیر شـاقھ را نیـز بـراى او 

عقل حكم مـى كنـد بـھ   د، پس مباح مى دان
اینكھ مولا مى تواند بھر نحوى كھ بخواھـد 
در بنده خود تصرف كند، و تنھـا تصـرفاتى 
را تجویز نمى كند كھ زشت و مستھجن باشد، 
آنھم نھ از جھت رعایت حال و احترام بنده 
، بلكھ از جھت رعایت احترام خود مـولى و 
ــاحت  ــده س ــرفات زیبن ــھ تص ــھ اینگون اینك

ت نیست ، و لازمھ این معنا این اسـت مولوی
كھ بنده نیز باید در آنچھ كـھ مـولایش او 
ــتھ  ــرده و از او خواس ــف ك ــدان تكلی را ب
اطاعت و پیروى كنـد، و بـراى او در ھـیچ 
عملى كھ خوش آیند مـولایش نیسـت ھیچگونـھ 
استقلالى نخواھد بود، چنان كھ آیھ شـریفھ 

نیـز تـا  "نھَُ بِ�الْقوَْلِ وَ ھُ�مْ بِ�أمَْرِهِ یعَْمَلُ�ونَ بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُ�ونَ لا یسَْ�بقِوُ" 
اندازه اى بـھ ایـن معنـا اشـاره دارد و 

لاً عَبْ�داً مَمْلوُك�اً لا یقَْ�دِرُ عَل�ى (ھمچنین آیھ شریفھ  ضَ�رَبَ اللهُّ مَ�ثَ
ا وَ جَھْراً  شَيْءٍ    ".ھلَْ یسَْتوَُونَ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِناّ رِزْقاً حَسَناً فھَوَُ ینُْفقُِ مِنْھُ سِرًّ

و ما اگر بخواھیم جھـاتى را كـھ قـرآن 
شریف در مسالھ عبودیت متعرض شده ھمـھ را 
مورد بحث قرار دھیم باید كھ در طـى چنـد 

 .فصل راجع بھ آن بحث كنیم 
 اعتبار عبودیت براى خداى سبحان

: اعتبار عبودیت براى خـداى سـبحان  -١
در قرآن كریم آیات بسیار زیادى اسـت كـھ 
مردم را بندگان خدا حساب كرده ، و اسـاس 
دعوت دینى را بر ھمین مطلب بنا نھاده كھ 
مردم ھمھ بنده و خداى تعالى مولاى حقیقـى 
ایشان است ، بلكھ چـھ بسـا از ایـن نیـز 

انھا تعدى كرده و ھمھ آنچھ را كھ در آسـم
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و زمین است بھ ھمین سـمت موسـوم كـرده ، 
نظیر ھمان حقیقتى كھ از آن بھ اسم ملائكھ 
تعبیر شده ، و حقیقت دیگرى كھ قرآن شریف 

�ماواتِ :" آن را جن نامیده و فرموده  إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّ
حْمنِ عَبْ��داً  و جھــت اینكــھ بنــدگى . "وَ الأْرَْضِ إلاِّ آتِ��ي ال��رَّ

ى خداونـد اعتبـار شـود از تنھا باید برا
تجزیھ و تحلیل خود معناى عبودیت بھ دسـت 
مى آید، چھ اگر ما معناى عبودیـت را بـھ 
اجزاى اصـلى اش تجزیـھ كنـیم و خصوصـیات 
زائدى را كھ در خصوص مخلوقات صـاحب عقـل 
عارض بر معناى اصلى آن مى شود طرح كنـیم 
بدون تردید حكم بھ اعتبار عبودیت و وجوب 

ى خدا خواھیم نمود، براى اینكھ بندگى برا
ما اگر بھ بعضى از بنـى نـوع خـود اطـلاق 
بنده و عبد مى كنیم یا مى كردیم ، بـراى 
این بود كھ مى دیدیم نامبردگان نھ تنھـا 
مالك چیزى نیستند بلكھ خودشـان ھـم ملـك 
غیرند، ملكى كھ تجویز میكند كـھ آن غیـر 
یعنى ھمان كسى كھ مالك و مولاى عبـد اسـت 

عبد خود بھر طـورى كـھ بخواھـد تصـرف در 
كند، ملكى كھ ھر گونھ استقلالى را از عبد 
و از اراده و عملش سـلب مـى كنـد، وقتـى 
معناى عبودیت در بین خود ما افـراد بشـر 
این باشد معلـوم اسـت كـھ معنـاى تـام و 
تمامش بر ما نسبت بـھ خـدا صـادق خواھـد 

 .بود
بلكھ اگر دقت بیشترى در معناى عبودیـت 

د یقینا حكم خواھیم كرد بھ اینكھ علاوه شو
بر افراد بشر تمامى موجودات صاحب شعور و 
اراده بنده خـداى سـبحانند، زیـرا خـداى 
سبحان بھ تمام معناى كلمھ و حقیقتا مالك 

بر آن " چیز -شى ء" ھر چیزى است كھ كلمھ 
اطلاق مى شود، چھ ھـیچ موجـودى جـز خـداى 

نین نفـع سبحان ، خود و غیر خود را و ھمچ
و ضررى را و مرگ و حیات و نشورى را مالك 

و خلاصھ در عالم ھستى ھیچ چیزى نھ . نیست 
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در ذات و نھ در وصف و نھ در عمل اسـتقلال 
ندارد و مالك نیست ، مگر آنچھ را كھ خدا 
تملیك كند، البتھ تملیكى كھ مالكیت خـود 
او را باطل نمى كند، و نظیر تملیـك ھـاى 

از مالك بغیر مالك نیست ما انتقال ملكیت 
، بلكھ بعد از تملیك ھم باز خود او مالك 
آن چیزى كھ تملیك كرده و ھمچنین قادر بر 
آن چیزى كھ بندگان را بـر او قـدرت داده 

 ."بكُِلِّ شَيْءٍ مُحِیطٌ "و" وَ ھوَُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ :" ھست 
سلطنت حقیقى و مالكیت واقعى پروردگـار 

یــاد موجــودات در برابــر منشــا وجــوب انق
 اراده او است

و ھمین سلطنت حقیقـى و مالكیـت واقعـى 
پروردگار منشا وجـوب انقیـاد موجـودات و 
مخصوصا آدمیان در برابر اراده تشریعى او 
و دستوراتى است كھ خداوند بر ایشان مقرر 
فرموده ، چھ دستوراتى كھ در باره كیفیـت 

عث عبادت و سنتش داده و چھ قوانینى كھ با
صلاح امر آنان و مایھ سعادت دنیا و آخـرت 

 .شان میباشد جعل فرموده 
خلاصھ اینكھ صاحبان عقل از انس و جـن و 
ملك ھمـھ ملـك خداینـد و خـدا ھـم مالـك 
تكوینى و بھ وجود آورنده ایشان است و بھ 
ھمین جھت ھمھ بندگان او ذلیل و زبون حكم 
و قضــاى اوینــد، چــھ او را بشناســند چــھ 

و چھ اینكـھ تكـالیفش را اطاعـت نشناسند 
كنند و چھ اطاعت نكنند و ھم مالك تشریعى 
ایشان است ، مالكیتى كھ بھ او حق مى دھد 
ھمھ را بھ اطاعت خود در آورد، و ھمـھ را 
محكوم بھ تقوا و عبادت خود كنـد، و فـرق 
این مالكیـت و مولویـت از نظـر حكـم بـا 
مالكیت و مولویتى كھ در میـان مـا مـردم 

و دائر است و ھمچنین فرق آن بندگى  معمول
و عبودیت با بندگى و بردگـى افـراد بشـر 
نسبت بھ یكدیگر این است كھ از آنجایى كھ 
خداى سبحان مالك تكوینى و على الاطلاق است 
و كسى جز او مالك نیست از این جھت جـایز 
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نـھ  -نیست كھ در مرحلھ عبودیـت تشـریعى 
ان كـھ كسى جز او پرستش شود، چن -تكوینى 

بـھ خـلاف  "وَ قَض�ى رَبُّ�كَ ألاَّ تعَْبُ�دُوا إلاِّ إِیّ�اهُ :" خودش فرمـود
ســایر مولاھــا كــھ اطاعــت كــردن و فرمــان 
بردارى آنان بھ استحقاق ذاتى شان نیست ، 
بلكھ بھ خـاطر مالكیـت شـان مـى باشـد و 
مالكیت شان ھم ذاتى نیست ، بلكھ مالكیـت 
 اینجا بھ معنى غلبھ بر دیگران بـھ سـببى

 .از اسباب است 
فرق دیگر این دو سنخ مالكیت ایـن اسـت 
كھ خداى تعالى از این جھت كھ در بنـدگان 
مملوكش كسى و چیـزى نیسـت كـھ مملـوك او 
نباشد و خلاصھ چنان نیست كھ بعضى در ھستى 
خود مملوك او باشند و بعضى نباشند، بلكھ 
تمامى موجودات از جھت ذاتشـان و صـفات و 

مملوك تكـوینى اوینـد،  احوال و اعمالشان
از این جھت خداى تعالى مالك تشـریعى بـھ 
تمام معناى آنان نیـز ھسـت ، و لـذا بـھ 
بندگى دائمى آنان و عبودیتى كھ جمیع شـؤ 
ون آنان را فرا گیرد حكم كرده ، و دیگـر 
نمى توانند بعضى از عبادت خـود را بـراى 
. خدا و بعضى را براى غیر خدا انجام دھند

كیـت و بنـدگى دائـر در بـین بھ خـلاف مال
افراد بشر كھ در این مالكیـت مالـك نمـى 
تواند ھر رقم تصرفى كھ مى خواھد در عبـد 
خود بكند، چون مالك بھ تمام معنا و مالك 

 ).دقت فرمائید(جمیع شؤ ون عبد نیست 
:" و این ھمان معنایى است كھ امثال آیھ 

وَ ھُ�وَ اللهُّ لا إلِ�ھَ إلاِّ ھُ�وَ لَ�ھُ " و آیھ  "یعٍ ما لكَُمْ مِنْ دُونھِِ مِ�نْ وَلِ�يٍّ وَ لا شَ�فِ 
ِ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ "و آیھ " الْحَمْدُ فيِ الأْوُلى وَ الاْخِرَةِ وَ لھَُ الْحُكْمُ  یسَُبِّحُ ِ�ّ

اطلاقش بر آن  "الأَْرْضِ لھَُ الْمُلْكُ وَ لَھُ الْحَمْدُ وَ ھوَُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 
لت میكند، و بھ ھر تقدیر روشن شـد كـھ دلا

عبودیتى كھ نسبت بھ خـداى تعـالى معتبـر 
است ھمـان معنـایى اسـت كـھ از تجزیـھ و 
تحلیل و عبودیت معتبر بین عقلا در مجتمـع 

 .انسانى شان گرفتھ مى شود
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خلاصھ كلام اینكھ این عبودیت معنایى است 
كھ ریشھ آن در مجتمعات بشرى نیـز ھسـت ، 

در این ریشھ بحث و نظر كرد و اكنون باید 
دید كھ بھ چھ جھـت بعضـى از افـراد بشـر 

 بعضى دیگر را بنده خود گرفتھ اند؟
 برده گیرى و اسباب آن

تا آنجا كھ : برده گیرى و اسباب آن  -٢
تاریخ بشریت نشـان مـى دھـد از زمانھـاى 
قدیم تا حدود ھفتاد سال قبل مسالھ بـرده 

جـنس بشـر گیرى و خرید و فروش افرادى از 
مسالھ اى دائـر " كنیز" و" غلام " بھ نام 

و معروف در بین مجتمعات بشـرى بـوده ، و 
شاید امروزه ھم در بـین بعضـى از قبائـل 
دور افتاده و عقب مانده آفریقـا و آسـیا 
معمول باشد، و ایـن مسـالھ ھمـانطور كـھ 
گفتیم آن قدر سابقھ دار و قدیمى است كـھ 

اى آن پیـدا نمى توان ابتدایى تاریخى بـر
كرد، ولى تاریخ این معنا را نشان مى دھد 
كھ مسالھ بردگـى داراى نظـام مخصوصـى در 
میان ھمھ ملتھا بـوده و مقـررات مخصوصـى 

 .داشتھ است 
و معناى اصلى آن این بوده كھ انسان در 

سـلب شـده و   تحت شرائط مخصوصـى آزادیـش 
بصورت متاعى كھ قابل ملكیـت اسـت ماننـد 

 متاعھایى كھ بھسایر اجناس و 
مالكیت درمى آیـد از قبیـل حیوانـات و 
نباتات و جمادات درآید، و معلوم است كـھ 
اگر انسانى مملوك شـد دیگـر اختیـارى از 
خود ندارد، چون اعمال و آثار او نیز بـھ 
ملكیت غیر درآمده و آن غیر ھر طـورى كـھ 
بخواھد مـى توانـد در اعمـال و آثـار او 

ده كـھ گفتـیم تصرف كند این آن سـنتى بـو
ملتھا در بردگان اجرا مى كرده اند، چیزى 
كھ ھست باید گفت مسالھ برده گیـرى متكـى 
بھ اراده جزافى و على الاطلاق و بدون ھـیچ 
قید و شرطى ھم نبوده ، و خلاصھ اینطور ھم 
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نبوده كھ ھر كس ھر كـھ را كـھ دوسـت مـى 
داشتھ برده خود مى كرده و یا ھـر كـھ را 

مـى فروختـھ و یـا مـى  كھ دلش مى خواستھ
بخشیده ، گر چھ در بـین قـوانینى كـھ در 
نظام بردگى اجرا مى شده امور جزاف زیادى 
بھ حسب اختلاف آراء و عقاید اقوام و سـنن 
آنھا دیده مى شود، بلكھ ریشھ و اسـاس آن 
مبتنى بر نوعى غلبھ و تسلط بـوده اسـت ، 
نظیر غلبھ در جنگ كھ مجوز این مى شده كھ 

تح نسبت بھ مغلوب ھر كـارى كـھ غالب و فا
مى خواھد بكند، بكشد، اسـیر كنـد، از او 

و نظیـر غلبـھ . پولى گرفتھ و رھایش سازد
بھ ریاست كھ رئیس در حوزه ریاستش ھر چـھ 
مى خواستھ مى كرده ، و ھمچنین نظیر غلبھ 
و قھرى كھ پدر نسبت بـھ فرزنـد داشـتھ و 
پدر را از نظـر اینكـھ فرزنـد را تولیـد 

لى امر او دانسـتھ و بـوى حـق مـى كرده و
داده كھ نسبت بھ طفل ضعیف خود ھـر كـارى 
كھ دلش بخواھد بكند حتى او را بفروشـد و 
یا بھ دیگران ببخشـد و یـا بـا فرزنـدان 
دیگران تبدیلش كند و یـا بـھ طـور موقـت 
عاریھ اش دھد و یا بـلاى دیگـرى بـر سـرش 

و ما در ابحاث گذشتھ مكـرر گفتـیم . آورد
لـى مسـالھ مالكیـت در مجتمـع كھ بطـور ك

انسانى مبنى است بر غریزه اى كـھ در ھـر 
انسانى تمام قدرت بر انتفاع از ھر چیـزى 
كھ ممكن است بھ وجھى از آن انتفـاع بـرد 
وجود دارد، و انسان كھ مسالھ اسـتخدام ، 
جبلى و طبیعى اوست در راه بقاى حیات خود 
ھر چیزى را كھ بتواند استخدام نمـوده از 

ع وجودى آن استفاده مـى كنـد چـھ از مناف
مواد اولیھ عالم و چھ عناصر و چھ مركبات 
گوناگون جمادى و چھ حیوانات و چھ انسانى 
كھ ھم نوع خود او و در انسانیت مثل اوست 
، و اگر احساس احتیاج بھ مسـالھ اشـتراك 
در زندگى نبود آرزوى جبلیش این بـود كـھ 

ماید، ھمھ افراد ھم نوع خود را استثمار ن
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لیكن ھمین احتیـاج مبـرمش بـھ اجتمـاع و 
تعاون در زنـدگى او را مجبـور بـھ قبـول 
اشتراك با سایر ھم نوعھاى خود در عمـل و 
تحصیل منـافع ھـر چیـزى و انتفـاع از آن 
نموده است ، از ایـن رو، او و سـایر ھـم 
نوعانش مجتمعى تشكیل دادند كھ ھـر جزئـى 

تصاص از اجزاى آن و ھر طرفى از اطرافش اخ
ــامى  ــتھ و تم ــالى داش ــا اعم ــل ی ــھ عم ب
افرادشان از مجموع منافع حاصلھ برخوردار 
مى شوند، یعنى نتائج اعمالشان تقسیم شده 
، ھر كسى بھ قدر وزن اجتماعیش از آن سھم 
 -مى گیرد، و تن در دادن بھ چنین تشكیلات 

بر خلاف آرزوى طبیعى  -ھمانطورى كھ گفتیم 
طرار اسـت ، بـھ و جبلى و صرفا از روى اض

شھادت اینكھ مى بینیم یك فـرد از انسـان 
با اینكھ موجودى است اجتماعى ھر وقـت در 
خود قوت و شدتى مى بیند پشت پا بـھ ھمـھ 
قوانین اجتماعى و مدنى كھ آن نیز طبیعـى 
آدمى است زده و شروع مـى كنـد بـھ زور و 
قلدرى افراد ھـم نـوع خـود را زیـر یـوغ 

وى مالك الرقـابى استعمار خود كشیدن و دع
كردن و بھ جان آنان و نوامیس و اموالشان 

 .بھ دلخواه خود دست درازى كردن 
و لذا اگر خواننـده محتـرم آزادانـھ و 
ـــراد و  ـــھ اف ـــفانھ در روش اینگون منص
استثمارشان تامل كند خواھد دید كھ اینان 
روش خــود را در تملــك انســانھا تنھــا در 

و جزئى  انسانھایى كھ داخل در مجتمع آنان
از اجزاى آنند معتبر نمـى دانسـتھ بلكـھ 
روش مزبور را در آشنا و بیگانھ و دوست و 
دشمن مجرى مى داشتند، چیزى كھ ھست دشـمن 
را از این جھت تملك مى كردند كھ بیگانـھ 
بود، یا بھ جرم دشمنى محكوم بھ بیگـانگى 
و خروج از مجتمـع او شـده و ھمـھ آرزو و 

و پود ھستى طرف  ھمش این بوده است كھ تار
را بھ باد داده ، اسم و رسم او را محو و 
نابود سازد، بھ ھمین جھت از مجتمـع طـرف 
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خود خارج شده و طرف ھم بخود حـق مـى داد 
كھ او را نابود كرده و او و ما یملـك او 
را تملك كند، چون براى او احترامى قائـل 
نبود، و ھمچنین پدرانى كـھ اولاد خـود را 

نستند آنان نیز اولاد را در ملك خود مى دا
عین حالى كھ جزو مجتمع خود مى شمردند ھم 
طراز و ھم سنگ خودشان نمـى پنداشـتند، و 
چنین معتقد بودند كھ فرزنـدان در مجتمـع 
بشرى از متعلقات و توابع پدراننـد و بـھ 
ھمین جھت بھ پدران حق مـى دادنـد كـھ در 
فرزندان خود ھمھ رقم تصـرف حتـى كشـتن و 

 .و تصرفات دیگر را بكنندفروختن 
یا از ایـن جھـت تملـك مـى كردنـد كـھ 
خصوصیاتى كھ در آنان بـوده آنـان را بـر 
این مى داشت كھ خیال كننـد كـھ مـا فـوق 
افراد مجتمعند و افراد ھم پایھ و ھم وزن 
و در منافع شریك آنان نیستند و حق دارند 
كھ در جامعھ حكمرانى نموده و از ھر لذتى 

بھ خود اختصاص دھنـد و در  لب لباب آن را
نفوس افراد مجتمع ھمھ رقـم دخـل و تصـرف 
نموده حتى آنان را زیر یـوغ بردگـى خـود 
درآورند، پـس معلـوم شـد اصـل اساسـى در 
مسالھ برده گیرى ھمان حق اختصاص و تملـك 
على الاطلاقى بوده كھ انسـان ھـاى زورمنـد 
براى خود قائل بوده اند، و نیز معلوم شد 

ناپسـند را نسـبت بـھ طائفـھ  كھ این روش
مخصوصى اجرا نمى كردند، بلكھ ھـر ضـعیفى 
را بدون استثنا محكوم بھ رقیـت خـود مـى 
دانستند، تنھا كسانى مسـتثنا بودنـد كـھ 
مثل خودشان زورمند و در وزن اجتماعى ھـم 
سنگ شـان باشـند، از اینـان گذشـتھ ھـیچ 
مانعى از برده گرفتن بقیھ افـراد مجتمـع 

و عمده این بقیھ سھ طائفھ  برایشان نبود،
دشمنانى كھ با آنـان سـر جنـگ  -١: بودند

فرزندان خرد و ضعیف آنان و ھم  -٢داشتند 
ھـر  -٣چنین زنان نسبت بھ اولیاى خودشان 
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مغلوب ذلیلى نسبت بـھ غالـب عـزت یافتـھ 
 .خود

 سیر تاریخى برده گیرى
گـر چـھ : سیر تـاریخى بـرده گیـرى  -٣

در مجتمع بشرى  تاریخ شیوع سنت برده گیرى
در دست نیست ، لیكن چنین بنظر مى رسد كھ 
این سنت نخست در باره اسراى جنگى معمـول 
و سپس در باره زنان و فرزندان عملى شـده 
باشد، براى اینكھ آن مقدار كھ در تـاریخ 
امــم قــوى و جنگــى بــھ قصــص و حكایــات و 
قوانین و احكام مربوط بھ سنت برده گیـرى 

وریم بـھ داسـتانھاى اسراى جنگى برمـى خـ
 .برده گیرى زنان و فرزندان برنمى خوریم 

این سنت در بین جمیع ملل و امم متمـدن 
قدیم مانند ھند، یونان ، روم و ایـران و 
ھمچنین در بین ادیان آسمانى آن روز مثـل 

بھ طورى كھ از انجیـل  -دین یھود و نصارا
رواج داشتھ اسـت  -و تورات استفاده میشود

اسـلام ظھـور نمـوده و پـس از ، تا اینكھ 
انفاذ و امضـاء اصـل ایـن سـنت تضـییقات 
زیادى در دائره آن و اصلاحاتى در احكام و 
قــوانین آن كــرد، تــا اینكــھ در اثــر آن 
تضییقات اسـلام ، سـرانجام ایـن سـنت بـھ 
اینجا كشـید كـھ در ھفتـاد سـال قبـل در 

 .كنفرانس بروكسل بھ طور كلى لغو گردید
در معجم خـود كـھ در " فردینان توتل " 

" باره اعلام شرق و غـرب نوشـتھ در صـفحھ 
مسالھ برده گیـرى در بـین : مى گوید" ٢١٩

ملل قدیم شایع بود، و ایـن بـرده ھـا از 
ھمان اسراى جنگى و طوائف مغلوبھ بودنـد، 
و ایــن روش در بــین یھــود و یونانیھــا و 
رومیھا و عرب جاھلیت و ھمچنـین در اسـلام 

بـود، و لـیكن رفتـھ  داراى نظام معروفـى
رفتھ رو بھ زوال و لغویت گذاشـت ، نخسـت 

ـــال  ـــد در س ـــپس در " ١٨٤٣" در ھن و س
و در ایالات " ١٨٤٨" مستعمرات فرانسھ سنھ 
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متحده آمریكا بعد از جنگ انفصال در سـنھ 
لغـو " ١٨٨٨" و در برزیل در سـال " ١٨٦٥"

در بروكسـل " ١٨٩٠" شد، تا آنكھ در سـال 
تـھ و بـھ لغویـت آن كنفرانسى تشـكیل یاف

قرارى صادر گردید، الا اینكھ تا كنـون در 
سراسر جھان لغو نشده ، ھنوز ھم در بعضـى 
از قبائل آفریقا و ھمچنین بعضى از نقـاط 
آسیا آثارى از آن باقى است ، و منشا این 
لغویت ھمان تسـاوى بشـر اسـت در حقـوق و 

 .واجبات و ضروریات زندگى 
سـلطھ و ( لغو دو سبب از اسـباب بردگـى

 در اسلام) ولایت پدر و شوھر -قلدرى 
نظر اسلام در باره برده گیـرى چیسـت  -٤
ھمانطورى كھ قبلا گفتـیم عمـده اسـباب : ؟

زور و  -٢جنـگ  -١: برده گیرى سھ چیز بود
داشـتن ولایـت ابـوت و شـوھرى و  -٣قلدرى 

 .امثال آن 
یكى از تضییقات اسلام ھمین بود كھ ایـن 

غو كـرد و حقـوق جمیـع بود سبب اخیر را ل
طبقات بشر را از شـاه و رعیـت و حـاكم و 
محكوم و سرباز و فرمانده و خادم و مخدوم 
ــمرده ، و  ــرم ش ــان محت ــور یكس ــھ ط را ب
امتیازات و اختصاصات زندگى را لغو نمود، 
و در احترام جان ھا و عرض و مال ھمھ حكم 
بھ تسویھ فرمود، افكار و عقاید و خواستھ 

رد اعتنا قـرار داد، یعنـى ھاى ھمھ را مو
ھمھ را در بكار بردن حقوق محترم خـود در 
حد خود تام الاختیار ساخت و ھمچنین آنـان 
را بر كار خود و بر دسـت مـزدى كـھ كسـب 

 .كرده اند و منافع وجودشان مسلط كرد
روى این حساب زمامدار در حكومت اسـلامى 
ولایتى بر مردم جز در اجراى احكام و حدود 

اطراف مصالح عامى كـھ عایـد بـھ و جز در 
مجتمع دینى میشود ندارد، و چنین نیست كھ 
ھر چھ را دلش خواست بكند و ھر چھ را كـھ 
براى زندگى فـردى خـود پسـندید بـھ خـود 
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اختصاص دھـد، بلكـھ در مشـتھیات شخصـى و 
تمتعات زندگى فردى مثل یك فرد عادى اسـت 
، و ھیچگونھ امتیازى از سایرین ندارد، و 

و در آرزوھا و امیال شخصیش بھ ھـیچ امر ا
وجھ در دیگران نافذ نیسـت ، چـھ آن آرزو 
بزرگ باشد و چھ كوچك ، آرى اسلام با ایـن 
طرز حكومت موضوع و زمینھ استرقاق بھ زور 
و قلدرى را از بین برده و ھمچنـین ولایـت 
پدران را ھـم نسـبت بـھ فرزنـدان محـدود 
 نموده و اگر بھ آنان ولایتـى آنھـم تنھـا
نسبت بھ حضانت و نگھـدارى اولادشـان داده 
در عوض بار سنگین تعلیم و تربیـت شـان و 
حفظ اموالشان در ایام حجر و كودكى آن را 
ھم بدوششان گذاشتھ ، و ھمین كھ این بـار 
سنگین ، بھ رسیدن فرزندان بھ حد بلوغ از 
دوش شان برداشتھ شد آن ولایت نیز از آنان 

اجتمـاعى دینـى سلب شده و در تمامى حقوق 
با فرزندان خود برابر مى شوند ھمـانطورى 
كھ آنان صاحب اختیار خود ھستند فرزنـدان 
نیز در زندگى شخصى و تمایلات خود مستقل و 
صاحب اختیار میشوند، این اسـت آن مقـدار 
ولایتى كـھ اسـلام بـراى پـدران نسـبت بـھ 

 .فرزندان قائل شده 
و ضمنا سفارشات اكیدى ھم بـھ فرزنـدان 

رده كھ زحمات پدران را در راه تعلـیم و ك
تربیتشان منظور داشتھ و در عوض بھ آنھـا 
احسان و نیكویى كنند، از آن جملھ فرموده 

ص�الھُُ فِ�ي ع�امَیْنِ أنَِ :"  ھُ وَھْن�اً عَل�ى وَھْ�نٍ وَ فِ نْسانَ بوِالدَِیْھِ حَمَلتَْھُ أمُُّ یْناَ الإِْ وَ وَصَّ
يَّ الْمَصِیرُ، وَ إنِْ جاھدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ ما لیَْسَ لكََ بِھِ اشْكُرْ ليِ وَ لوِالدَِیْكَ إلَِ 

نْیا مَعْرُوف�اً وَ اتَّبِ�عْ سَ�بیِلَ مَ�نْ أنَ�ابَ إِلَ�يَّ  و  "عِلْمٌ فلاَ تطُِعْھمُا وَ صاحِبْھمُا فِ�ي ال�دُّ
یْنِ إحِْس�اناً إمِّ�ا وَ قضَى رَبُّكَ ألاَّ تعَْبدُُوا إلاِّ إیِاّهُ وَ باِلْوالدَِ :" نیز فرموده 

یبَْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُھمُا أوَْ كِلاھمُ�ا فَ�لا تقَُ�لْ لھَمُ�ا أفٍُّ وَ لاتنَْھَ�رْھمُ ا وَ قُ�لْ لھَمُ�ا 
حْمَةِ وَ قلُْ رَبِّ ارْحَمْھمُا كَما رَبَّیانيِ  لِّ مِنَ الرَّ قوَْلاً كَرِیماً وَ اخْفضِْ لھَمُا جَناحَ الذُّ

ــوق و  "صَ��غِیراً  ــلام عق ــدس اس ــریعت مق و در ش
رنجاندن والـدین را از گناھـان كبیـره و 

 .ھلاك كننده شمرده است 
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و ھمچنین ولایتى را كھ بشر براى شوھران 
نسبت بھ زنان قائل بود از بین برده و بر 
عكس براى زنـان در جامعـھ جـایى را بـاز 
كرده و ارزش اجتماعى برایشان قائـل شـد، 

را در باره آنھا نمى  عقل سلیم ھم جز این
گوید و تخطى از آن را جایز نمى دانـد، و 
خلاصھ در نتیجھ این روش اسـلام ، زنـان در 
برابر مردان و دوش بھ دوش آنـان یكـى از 
دو ركن اجتماع گردیدند، و حـال آنكـھ در 
دنیــاى قبــل از اســلام از چنــین مكانــت و 
ارزشى محروم بودند، اسـلام زمـام انتخـاب 

اداره اموال شخصـى آنـان را شوھر و زمام 
بھ خودشان واگذار نمود و حال آنكھ زنـان 
در دنیا داراى چنین اختیاراتى نبودنـد و 
یــا اگــر ھــم بودنــد چنــین اســتقلالى را 
نداشتند، اسلام زنان را در امور معینى با 
مردان شریك كرد و در امور دیگرى جدایشان 
نمود، چنان كھ امورى را ھـم اختصـاص بـھ 

اد، و در تمامى امور رعایـت وضـع مردان د
ساختمانى بدنى و روحى شان را نمود، و در 
امورى مانند امر نفقـھ و شـركت در صـحنھ 
ھاى جنگ و امثال آن كـار زنـان را آسـان 
نموده بـار ایـن گونـھ امـور را بـھ دوش 

 .مردان گذاشت 
سابقا ھم راجع بھ این مطالب در اواخـر 

كتـاب و سوره بقره در جلد دوم عربى ایـن 
ھمچنین در سوره نسـاء یعنـى جلـد چھـارم 
عربى ، بطور تفصـیل بحـث شـد و در آنجـا 
روشن شد كھ ارفـاقى را كـھ اسـلام بزنـان 
اختصاص داده بیش از آن ارفاقى است كھ در 
باره مردان رعایت نموده ، بـھ طـورى كـھ 
نظیر آن در ھیچ یك از سیستم ھـاى مختلـف 

د، و ما اجتماعى قدیم و جدید دیده نمى شو
در اینجا چند آیھ از قرآن شریف بھ عنوان 

 :استشھاد نقل مى كنیم 
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�ا اكْتسََ�بْنَ "  �ا اكْتسََ�بوُا وَ للِنِّس�اءِ نصَِ�یبٌ مِمَّ صِ�یبٌ مِمَّ جالِ نَ و نیـز  "للِرِّ
لاجُن احَ عَلیَْكُمْ فیِما فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ بِ�الْمَعْرُوفِ :"فرموده  و نیز  "فَ
و نیز فرموده  "لھَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  وَ :" فرموده 

و  "أَنِّ��ي لا أضُِ��یعُ عَمَ��لَ عامِ��لٍ مِ��نْكُمْ مِ��نْ ذَكَ��رٍ أوَْ أنُْث��ى بعَْضُ��كُمْ مِ��نْ بعَْ��ضٍ :" 
ایـن آیـھ " لھَا ما كَسَبتَْ وَ عَلَیْھا مَ�ا اكْتسََ�بتَْ :" نیز فرموده 

ز آنچھ كـھ شریفھ مشتمل است بر خلاصھ اى ا
وَ لا :" در آیات قبلى بیان شده و نیز فرموده 

آیات مطلـق  "تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إلاِّ عَلیَْھ�ا وَ لا تَ�زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ�رى 
دیگرى نیز ھست كھ مانند این آیـات ، یـك 
فرد از انسان را چھ مرد و چھ زن جزء تام 
و كامــل مجتمــع دانســتھ و او را آن قــدر 

ل فردى داده كھ در نتایج خوب و بـد استقلا
و نفع و ضرر اعمالش ، از ھر فـرد دیگـرى 
جدایش ساختھ ، بدون اینكھ در این استقلال 
بین مرد و زن و كوچك و بزرگ فرقى گذاشتھ 
باشد، آن گاه میانشان در عـزت و احتـرام 

ةُ وَ :" نیز تساوى قائل شـده و فرمـوده  ِ الْعِ�زَّ وَ ِ�ّ
و سپس تمامى عزت ھا و كرامـت  "للِْمُ�ؤْمِنیِنَ لِرَسُ�ولھِِ وَ 

ھاى موھوم را لغـو كـرده و تنھـا عـزت و 
احترام دینى را كھ با تقوا و عمـل صـالح 

یا :" بھ دست مى آید معتبر دانستھ و فرموده 
ع��ارَفوُا إنَِّ أَیُّھَ��ا النّ��اسُ إِنّ��ا خَلقَْن��اكُمْ مِ��نْ ذَكَ��رٍ وَ أنُْث��ى وَ جَعَلْن��اكُمْ شُ��عُوباً وَ قبَائِ��لَ لتَِ 

  "أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِّ أتَْقاكُمْ 
برده گیرى اسراى جنگى در جنـگ مسـلمین 

 با كفار، در اسلام پذیرفتھ شده است
پس روشن شـد كـھ اسـلام از آن سـھ سـبب 
مذكوره استعباد، دو سببش را لغو كـرده و 
تنھا مسالھ جنگ را باقى گذاشـت و سـببیت 

فرمـود، آرى آن آن را براى استرقاق لغو ن
را ھم تنھا در جنگھایى معتبر دانسـت كـھ 
بین مسلمین و كفار اتفاق افتد كھ در این 
صورت مسلمین مـى تواننـد اسـیر كـافر را 
استرقاق نمایند، نھ جنگھایى كھ بین خـود 
مسلمین رخ مى دھد، كھ در این جنگھا اسیر 
گرفتن و استرقاق كردن نیست بلكھ یاغى از 

قدر سركوب میشود تا سـر  این دو طائفھ آن
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ــرود آورده و رام  ــدا ف ــر خ ــت ام در اطاع
وَ إنِْ طائفِتَ�انِ مِ�نَ الْمُ�ؤْمِنیِنَ اقْتتَلَُ�وا :" گردد، چنان كھ فرمـود

إنِْ بغََتْ إحِْ�داھمُا عَلَ�ى الأْخُْ�رى فقَ�اتلِوُا الَّتِ�ي تبَْغِ�ي حَتّ�ى تفَِ�ي ءَ  فأَصَْلحُِوا بیَْنھَمُا فَ
إنِْ فاءَتْ فَأصَْلحُِوا بیَْنھَمُا باِلْعَ�دْلِ وَ أقَْسِ�طوُا إنَِّ اللهَّ یحُِ�بُّ الْمُقْسِ�طِینَ إلِى أمَْرِ اللهِّ  فَ

و جھت ایـن امضـاء  "إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ 
كردن و معتبر شـمردن بـرده گیـرى اسـراى 
جنگى این است كھ بھ طور كلى دشمن محـارب 
، ھدفى جز نابودى انسانیت و از بین بردن 
نسل بشرى و ویران ساختن آبادى ھا ندارد، 
و فطرت بشر بدون ھیچ تردیدى چنین كسى را 

 محكوم بھ زوال دانستھ و بر ھر
كسى واجب مى داند كھ اینگونھ دشمن ھاى 
ــع بشــرى بــھ شــمار  بشــریت را جــزو مجتم
نیاورده و آنان را مستحق تمتع از مزایاى 

ات و تنعم بھ حقوق اجتمـاعى ندانـد، و حی
نیز حكم مى كند بوجوب از بین بردن آنـان 
و یا دست كم استرقاقشان ، علاوه بر این ، 

تـا  -بشر، حكم فطریش و سـنت عملـیش ھـم 
از روزى كـھ  -آنجا كھ تاریخ نشـان داده 

در زمین منزل گزید تا امروز ھمین بوده و 
لام ھـم اس. بعد از این ھم ھمین خواھد بود

در ساختمان مجتمع دینى خود كھ بـر اسـاس 
توحید و حكومت دینى اسلامیش بنا نھـاده ، 
عضویت ھر منكر توحیـد و یـاغى از حكومـت 
دین را نسبت بھ مجتمع انسانى لغو فرموده 
، و تنھا كسانى را انسان دانستھ و عضویت 
آنان را نسبت بھ مجتمع بشرى معتبر شمرده 

را پذیرفتھ و یـا لا  )دین توحید(كھ اسلام 
اقل بھ ذمـھ و تبعیـت حكومـت دیـن گـردن 
نھاده باشد، بنا بر این از نظر اسلام كسى 
كھ از دین و حكومت آن و یا ذمـھ و عھـده 
آن خارج باشد از جرگھ انسانیت خارج بوده 
، با او ھمان معاملھ اى را مى كند كھ با 
غیر انسان مى نماید، یعنـى بـھ انسـانھا 

د كھ او را از ھر نعمتـى كـھ اجازه مى دھ
خود در زندگیشان از آن استفاده مى كننـد 
محروم سـاختھ و زمـین را از ننـگ و لـوث 
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چنـین   استكبار و افسادش پاك كننـد، پـس 
كسى از نظر اسلام ھم خودش و ھم عملش و ھم 
نتائج ھمھ مساعى و كارھایش مسلوب الحرمة 
و بى احترام است ، روى ایـن حسـاب لشـكر 

مى تواند چنین كسى را در صورت غلبھ  اسلام
و پیروزى اسیر نموده و بنـده خـود قـرار 

 .دھد
 

 راه برده گیرى در اسلام
ــلام چیســت ؟ -٥ : راه بــرده گیــرى در اس

برده گیرى در اسلام از این راه صـورت مـى 
گیرد كھ نخست قشـون اسـلام خـود را بـراى 
روبرو شدن بـا كفـار ھـم مـرز و ھمجـوار 

ان را با كلمات حكمت آمیز تجھیز نموده آن
خود و موعظھ و مجادلھ و با حسـن دعـوت ، 
بھ حق دعوت نمـوده ، آن گـاه اگـر كفـار 
دعوتشان را پذیرفتند برادرانشان خواھنـد 
بود، بھ این معنى كھ در ھر سود و زیـانى 
با سایر مسلمانان شركت خواھند داشـت ، و 
اگر بعد از اتمام حجت نپذیرفتند در ایـن 

ایـن اسـت كـھ پیـرو كتـابى از  صورت یـا
كتابھاى آسمانى ھستند و حاضر مى شوند كھ 
بھ حكومت اسلامى جزیھ و مالیات بپردازنـد 

بحال خود واگـذار شـده ،   كھ در این فرض 
در تحت لوا و ذمھ اسلام بھ سلامت زندگى مى 
كنند، یا ایـن اسـت كـھ بـا قشـون اسـلام 
معاھده اى مى بندند كھ در این صـورت چـھ 

ل كتاب باشند و چھ نباشند بـھ عھدشـان اھ
وفا میشود، و اگر نھ اھـل كتابنـد و نـھ 

بسـتن معاھـده ، ھ براى جزیھ دادن حاضر ب
در این صورت با اعـلام قبلـى بـھ جھـاد و 
كارزار با ایشان اقدام مـى شـود، البتـھ 
تنھا كسانى از آنان كشـتھ مـى شـوند كـھ 
شمشیر كشـیده و در معركـھ و میـدان جنـگ 

ده باشند، و اما كسانى كـھ تسـلیم حاضر ش
 شده و ھمچنین مردان و زنان و فرزندان
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ــل  ــھ قت ــوم ب ــدام محك ــعف ، ھیچك مستض
نیستند، و اسلام ، كشتن آنان را جایز نمى 
داند، و نیز شبیخون زدن و بدون اطلاع بـر 
سر دشمن تاختن و آب را بھ روى دشمن بستن 
ــردن را  ــھ ك ــكنجھ دادن و مثل و او را ش

 .مى دھداجازه ن
قشون اسلام این روش را ھم چنـان ادامـھ 
مى دھد تا آنكھ در روى زمین اثرى از شرك 
باقى نماند و ھمھ بھ دیـن خـدا گراینـد، 
بنا بر این تنھا كسانى محكوم بھ قتل اند 
كھ دین حق را نپذیرند، و در ھر جنگى كـھ 
لشكر اسلام پیروز مى شـود بعـد از خاتمـھ 

نفرات لشكر كفر  جنگ بھ ھر چھ از اموال و
مســلط شــود ملــك او خواھــد بــود، تــاریخ 

مشـتمل اسـت ) ص(درخشان جنگھاى رسول خدا 
بر صفحاتى نورانى و مملـو اسـت از سـیره 
عادلھ و پسندیده اى كھ سراسر لطـائفى از 
فتوت و مروت و ظرائفى از برو احسان اسـت 

. 
رفتار و سیره اسـلام در بـاره غلامـان و 

 اد گشتن بردگانكنیزان و عنایت بھ آز
رفتار و سیره اسلام در باره غلامان و  -٦

بعد از آنكھ بردگـى : كنیزان چگونھ است ؟
بر غلام و یا كنیزى مستقر گردید آن غلام و 

شـده و تمـامى منـافع " ملك یمـین " كنیز
عملش براى غیـر خواھـد شـد، و در مقابـل 
ھزینھ زندگیش بر عھده مالكش خواھد بـود، 

ه كـھ مـولا بـا عبـد خـود اسلام سفارش كرد
معاملھ پدر و فرزندى نموده و او را یكـى 
از اھل بیت خود حساب كننـد، و بـین او و 
آنان در لـوازم و احتیاجـات زنـدگى فـرق 

ھـم بـا ) ص(نگذارد، چنان كھ رسـول خـدا 
غلامان و خدمت كاران خود ھمین طور رفتـار 
مى نمود، با ایشان غذا مى خورد، نشسـت و 

، در خــوراك و پوشــاك و برخاســت مــى كــرد
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امثال آن ھیچ تقدمى براى خـود بـر آنـان 
 .قائل نبود

و نیز توصیھ كرده كھ بـر غـلام و كنیـز 
ــزا  ــد و ناس ــكنجھ ندھن ــد و ش ــخت نگیرن س
نگویند و ظلم روا ندارند، و اجـازه داده 
كھ این طائفھ در بین خود و بـھ اذن اھـل 
شان ازدواج كنند و ھمچنین بھ احـرار ھـم 

ده كھ با آنان ازدواج نماینـد و اجازه دا
در دادن شھادت و در كارھـاى خـود دخالـت 
داده و سھیم سازند، چھ در زمان بردگیشان 

 .و چھ بعد از آزاد شدنشان 
ارفاق اسلام در حق بردگان بھ جایى رسید 
كھ در جمیـع امـور بـا اصـرار شـركت مـى 
كردند، حتى تاریخ صـدر اسـلام بسـیارى از 

كنـد كـھ متصـدى امـر بردگان را یاد مـى 
امارت و قیادت لشـكر شـده انـد، در بـین 

نیز عـده اى از ) ص(صحابھ بزرگ رسول خدا 
ھمین بردگان وجود داشتند، ماننـد سـلمان 
فارسى ، بـلال حبشـى و دیگـران ، در حسـن 
سلوك اسلام با بردگان ھمـین بـس كـھ خـود 

صفیھ دختر حى بن أ خطـب را ) ص(رسول خدا 
زدواج كرد، و ھمچنین آزاد نمود و با او ا

جویریھ دختر حارث را كـھ یكـى از دویسـت 
نفر اسراى جنگ بنى المصطلق بود ھمسر خود 
نمود، و این عمل باعث شد كھ بقیھ نفـرات 
ھم كھ ھمـھ زنـان و كودكـان بودنـد آزاد 

ما اجمال ایـن داسـتان را در جلـد . شوند
) ترجمـھ  ٤جلـد (چھارم عربى ایـن كتـاب 

 .گذراندیم 
خود یكى از ضروریات سـیره اسـلام و این 

است كھ مردان با تقوا اگر چھ برده باشند 
مقدم بر سایرین ھستند، حتى از مـولاى بـى 
تقواى خود ھـم گرامـى ترنـد، و عبـد مـى 
تواند مالى را تملك نموده و با اذن اھـل 
خود از جمیع مزایاى حیات استفاده نماید، 
این بود اجمالى از رفتار اسلام نسـبت بـھ 

 .بردگان 
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علاوه بر ایـن ، تاكیـد بلیـغ و سـفارش 
ــان و  ــردن ایش ــھ آزاد ك ــرده ب ــد ك اكی
اخراجشان از زندان رقیـت بـھ فضـاى آزاد 
حریت ، و ھمین روش خود باعث شـد كـھ روز 
بروز از عـده بردگـان كاسـتھ شـده و بـھ 

بھ این سفارشات . جمعیت احرار افزوده شود
ھم اكتفـاء نكـرده ، یكـى از كفـارات را 

زاد كردن بردگان قرار داد، نظیر كفـاره آ
قتل و روزه خورى ، و نیز بھ موالى اجازه 
داد كھ با بندگان خود مكاتبھ كنند، یعنى 
قرارداد ببندند كھ ھر وقـت تمـامى قیمـت 
خود را بھ موالى پرداختند آزاد شـوند، و 
یا بھ ھـر مقـدارى كـھ از قیمـت خـود را 

، ھمھ پرداختند بھ ھمان مقدار آزاد گردند
این دستورات از جھت عنایتى است كھ اسـلام 
بھ آزاد شدن بردگان و رھـا شـدن شـان از 
اسارت بندگى و الحاقشان بھ مجتمع انسانى 
دارد، و مى خواھد كھ ھر چھ زودتـر و ھـر 
چھ بیشتر پیوند بندگان بـھ مجتمـع بشـرى 
تكمیل شده و بطور كلى این ذلت از عائلـھ 

 .بشر رخت بربندد
مباحـث : مباحـث فصـول گذشـتھ خلاصھ  -٧

فصول گذشتھ را میتوان در سھ مطلـب خلاصـھ 
 :كرد

اول اینكھ اسلام در الغاى اسـباب بـرده 
گیرى و تقلیـل و تضـعیف آن از ھـیچ بـذل 
جھدى دریغ نداشتھ و كوتاھى نكـرده ، تـا 
جایى كھ از ھمھ اسبابھاى معمول در دنیاى 
آن روز تنھا یك سبب را باعتبار خود باقى 

ارد، آن ھم سببى بود كھ بھ حكـم فطـرت گذ
قاطع ، چاره اى جز ابقاى اعتبارش نبـود، 
و آن سبب عبارت بود از دشمنى بـا دیـن و 
مزاحمت با مجتمع بشرى و سركشى در برابـر 
حق و بھیچ وجھى از وجوه در برابر حق سـر 
فرود نیاوردن ، اسلام این طغیان را مجـوز 

 .برده گیرى دانست 
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م بـراى احتـرام و آبـرو دوم اینكھ اسلا
دادن بھ بردگان و نجات آنان از ذلتى كـھ 
داشتند جمیع وسائل ممكن را بكـار بـرد و 
تا اندازه اى كھ بیش از آن تصور و امكان 
ندارد شؤ ون حیـاتى آنـان را بـا شـؤ ون 
حیاتى سایر اجـزاء مجتمـع بشـرى ، یعنـى 
آزادگان نزدیك ساخت ، بحـدى كـھ بردگـان 

اد مجتمع شدند، گر چھ بـھ مثل یكى از افر
تمام معنا ھمـدوش شـان نگردیدنـد، لـیكن 
حجاب و فاصلھ اى كـھ بـاقى مانـد بسـیار 
دقیق و قابل تحمل بود، و آن این بود كـھ 
بردگان مانند آزادگان تمـامى مـا زاد از 
فعالیتشان ملك خودشان نبود، بلكھ از این 
نیرو تنھـا مقـدارى را مالـك بودنـد كـھ 

ھ طور متوسط تامین نماید، زندگى شان را ب
و زائد بر آن ملك موالى بود، بـھ عبـارت 
دیگر، در اسلام ھیچ فاصلھ اى بـین عبـد و 
حر نماند مگر تنھا ایـن تفـاوت كـھ عبـد 

 .محتاج بود بھ اذن مولایش 
سوم اینكھ اسلام در آزاد كردن بردگان و 
الحاقشان بھ مجتمع آزادگان بھ ھـر گونـھ 

طرفى عموم مسـلمین  بھانھ متشبث شده ، از
را بھ آزاد كردن بردگان ترغیـب و تحـریص 
نموده و این عمل را یكى از عبادات شمرده 
، و از طرفــى ھــم آن را در حــق بعضــى از 
گنھكاران واجب نمـوده و كفـاره گناھشـان 
قرار داده ، و از طرفى دیگـر بـھ مـوالى 
اجازه داد كھ با برده خود مكاتبھ نمـوده 

ھر وقت از دستمزد خـود ، قرار ببندند كھ 
ھمھ قیمت خود را بھ مـولا پرداختنـد آزاد 
شوند و یا بھ ھر مقدارى كھ از قیمت خـود 
را پرداختند بھ ھمان مقدار آزاد گردند و 
نیز بھ موالى اجازه داد كھ بنده خـود را 
تدبیر كنند یعنى او را براى بعد از مـرگ 

 .شان آزاد سازند
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 سیر برده گیرى در تاریخ
در كتـاب : یر برده گیرى در تاریخ س -٨

دائرة المعارف و كتـاب المـذھب و الاخـلاق 
تالیف جان ھیسینك طبع بریتانیـا و كتـاب 

ولـز طبـع . ج . مجمل التـاریخ تـالیف ه 
بریتانیــا و كتــاب روح القــوانین تــالیف 

بـرده : مونتسكیو چاپ تھـران مـى نویسـند
گیــرى در آغــاز پیدایشــش نخســت در بــاره 

تحقـق یافـت ، و قبـل از آن  اسراى جنگـى
رفتار قبائل در باره اسراى جنگى این بود 
كھ آنان را ھر چـھ ھـم زیـاد بودنـد تـا 
آخرین نفر مى كشتند، بعد از آن ، بنا را 
بــر ایــن گذاشــتند كــھ ایشــان را زنــده 
نگھداشتھ مانند سـایر غنیمـت ھـاى جنگـى 
تملك نماینـد، و ایـن بنـا را نـھ بـراى 

ن گذاشــتند، بلكــھ اســتفاده از كــار آنــا
منظورشان احسان در حق ایشان و نوع دوستى 

 .و رعایت قوانین اخلاقى بود
چون ھمگام بـا ایـن سـیر تـاریخى ایـن 
احساسات ھم در نھاد بشر بیدار شد و بشـر 
بھ تدریج بھ طرف ترقى و تمدن پیش مى رفت 
، علاوه بر این ، وضع مادى بشـر در آغـاز 

نـد اسـراى آن طور رو براه نبود كـھ بتوا
جنگى خود را زنده نگھداشـتھ و نـان خـور 
خود را بیشتر سـازد، چـون بشـر در آغـاز 

تنھا از راه شكار تامین مـى   اقتصادیاتش 
شد و لذا مجبور بود اسراى جنگى را كشـتھ 

 .و نابود سازد
فكر نگھدارى آنان افتـاده كـھ ھ وقتى ب

در نتیجــھ اتخــاذ روش نــزول و ارتحــال و 
نـزل بـھ آن منـزل سـطح انتقال از ایـن م

زندگیش بالا رفتھ بھ او اجازه چنین تـرحم 
 .و احسانى را داد

و با شیوع روش برده گیرى در بین قبائل 
و امم بھ ھر طریق كھ بود تحولى در زندگى 
اجتماعى بشر بوجود آمد، بھ این معنا كـھ 
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اولا زندگى اجتماعى بشـر نظـام و انضـباط 
كارھا و  مخصوصى بھ خود گرفت ، و در ثانى

این را ھـم . وظائف در بین مردم تقسیم شد
باید دانست كھ روش برده گیـرى در تمـامى 
اقطار عالم بھ یك روش معمول نبود، بلكـھ 
در بعضى از مناطق اصلا رایـج نگشـت نظیـر 
ــیبریھ ،  ــزى ، س ــیاى مرك ــترالیا، آس اس
آمریكاى شمالى ، اسكیمو و بعضى از نقـاط 

جنوب رامبیز، آفریقا از قبیل شمال نیل و 
و بھ عكس در بعضـى از منـاطق دیگـر رواج 
داشت نظیر جزیرة العرب و قسمت وحشى نشین 
آفریقا و ھم چنین اروپا و آمریكاى جنوبى 

وضع رفتار امت ھا ھم با بردگان یكسـان  -
نبود بلكھ بعضى نسبت بھ آنـان مھربـان و 

 .بعضى خشن بودند
مھربان ترین امت ھا نسبت بھ این طایفھ 

ھود بود، بھ شھادت اینكـھ مـا در آثـار ی
باستانى جھان براى یھود ھیچ بناى رفیعـى 
نظیر اھرامى كـھ در مصـر معمـول بـوده و 

و ایـن . بناھاى تاریخى آشور نمى یـابیم 
خود شاھد روشنى است بر خوشـرفتارى یھـود 
نسبت بھ بردگـان ، زیـرا اینگونـھ آثـار 
باستانى بھ دست بردگان ساختھ مـى شـده و 

د یك نحـو شـكنجھ اى بـوده ، بـر عكـس خو
رومیھا و یونانیھا كھ سـختگیرترین مـردم 
نسبت بھ این طائفھ بودنـد، ایـن روش ھـم 
چنان در دنیا معمول بـود تـا آنكـھ فكـر 

بــرده   آزاد كــردن بردگــان و الغــاى روش 
گیــرى نخســت در قســطنطنیھ و ســپس در روم 

میلادى بھ طور  ١٣شرقى شایع شد، و در قرن 
غو گردید و اما در روم غربـى ، گـر كلى ل

برده گیرى بھ طـور كلـى   چھ در آنجا روش 
لغو نشد و لیكن آن اعمال اجبـارى كـھ در 
سابق بھ بردگان تحمیل مى كردند تعطیل شد 
و روش جدیدى نسبت بھ آنان اتخاذ كردنـد، 
و آن این بود كھ آنان را در كار خود كـھ 

مى ھمان زراعت بود آزاد گذاشتھ تنھـا سـھ



405 
 

از دسترنج شان مى گرفتند و وقتى ملكى را 
مـى كردنـد دھقـان را ھـم   خرید و فـروش 

 .ضمیمھ ملك معاملھ مى نمودند
و امــا در اروپــا، ایــن روش در بیشــتر 

مــیلادى  ١٧٧٢كشــورھاى اروپــایى تــا ســال 
ادامھ داشت ، چند سال قبل از این تـاریخ 
بود كھ معاھده اى سى سالھ بـین دو كشـور 

پایى یعنى انگلسـتان و اسـپانیا بزرگ ارو
بدین قرار برقرار شد كھ دولـت انگلسـتان 
از بردگان آفریقایى سـالى چھـار ھـزار و 
ھشتصد نفر را بـھ اسـپانیا فروختـھ و در 
مقابــل مبــالغ ھنگفتــى پــول از اســپانیا 

لیكن ھمـانطورى كـھ گفتـیم . دریافت دارد
این روش روز بروز از رونقش كاستھ مى شـد 

افكـار عامـھ مـردم  ١٧٦١سال  تا آنكھ در
علیھ رقیت و بـرده گیـرى بھیجـان آمـد و 
طوائفى علیھ این روش قیام نمودنـد از آن 

بودنـد كـھ " لـرزان " جملھ طائفھ مذھبى 
دست از شورش و قیام خـود برنداشـتند تـا 

قانونى وضع كردنـد كـھ  ١٧٨٢آنكھ در سال 
ھر كسى از ھر كجا بھ كشور بریتانیا وارد 

 ١٧٨٨شناختھ مى گردد، و در سال شود آزاد 
بعد از آمارگیرى و پى جویى دقیقى معلـوم 
شد كھ این كشور سالیانھ دویست ھزار برده 
معاملھ مى كرده است ، و بردگـانى را كـھ 
از آفریقا جمـع آورى نمـوده و تنھـا بـھ 
كشور آمریكا صادر مى كرده اند بـالغ بـر 
صد ھزار نفر در سـال مـى شـده ، خلاصـھ ، 

زات علیھ بردگى ھم چنان ادامھ داشـت مبار
در بریتانیـا روش  ١٨٣٣تا آنكـھ در سـال 

برده گیرى بطور كلـى لغـو و دولـت مبلـغ 
بیست میلیون لیره بـھ كمپانیھـاى نخاسـى 

ــى ( ــرده فروش ــان و ) ب ــارت غلام ــت خس باب
كنیزانى كـھ از آن كمپانیھـا آزاد شـدند 
پرداخت ، و غلامان و كنیزانى كـھ در ایـن 

ز قید رقیـت آزاد گردیدنـد بـالغ واقعھ ا
 .نفر بودند" ٧٧٠٣٨٠"بر



406 
 

و اما در آمریكا نیز بعـد از مبـارزات 
دامنھ دار و مجاھدتھایى كـھ اھـالى ایـن 

حكـم  ١٨٦٢كشور در این راه كردند در سال 
بھ لغویت روش مزبور گردیـد، چـون نظریـھ 
اھالى این كشور در باره این مطلب مختلـف 

شمالى بـرده را تنھـا بود، سكنھ آمریكاى 
از نظــر تجمــل نگــھ مــى داشــتند، و امــا 
آمریكاى جنوبى چون كھ شغل رسمى سـكنھ آن 
زراعت و كشت و كـار بـود و بـھ كـارگران 
بسیارى نیازمند بودند از این جھت غرضشان 
از برده گیرى استثمار بردگان و اسـتفاده 
از نیروى كار آنان بـود و ازیـن روى بـا 

یرى مخالفت مى كردند، لغو شدن روش برده گ
روش مزبور روز بھ روز و در كشورى بعد از 
كشور دیگر لغو مى شد، تا آنكھ قـرار داد 

میلادى " ١٨٩٠" بین المللى بروكسل در سال 
مبنى بر لغویت روش مزبور منعقـد گشـتھ ، 
دولت ھا و ممالك یكى پس از دیگـرى آن را 
امضاء كردند و بدین وسیلھ روش برده گیرى 

نیا لغـو و میلیونھـا نفـر از نفـوس در د
 .بشرى از قید بردگى آزاد شدند

خواننده محترم اگر در این گفتـار دقـت 
نماید خواھـد دیـد كـھ ھمـھ مجاھـدتھا و 
مبارزاتى كھ علیھ روش برده گیرى شد و ھم 
ــت آن  ــاره لغوی ــھ در ب ــوانینى ك ــین ق چن
گذرانیدند ھمھ و ھمھ مربوط بھ برده گیرى 

زورمندى بـوده ، بشـھادت از طریق ولایت و 
اینكھ بیشتر و یا ھمھ بردگانى كھ آن روز 
بھ اطراف دنیـا بـرده و فروختـھ مـى شـد 
ــھ در  ــت ك ــوم اس ــد و معل ــایى بودن آفریق

نیامده بود كھ آن ھمـھ   آفریقا جنگى پیش 
اسیر از آنجا گرفتھ شود، بلكھ بھ وسـیلھ 
قھر و غلبھ و قلدرى مردم را دستگیر كرده 

پار مى كردنـد، پـس رقیـت و بھ اطراف رھس
برده گیرى كھ اسـلام آن را امضـاء فرمـود 
اصلا مورد بحث مبارزین علیـھ رژیـم بـرده 

 .گیرى نبوده 
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اندیشھ الغاى بردگى تا چھ اندازه صحیح 

 بوده است
بناگذارى بر الغاى رژیم برده گیـرى  -٩

ایـن حریـت و : تا چھ اندازه صـحیح بـود؟
ى جـنس بشـر آزادى فطرى كھ ما آن را بـرا

صـرف نظـر از اینكـھ (موھبتى مى نامیم ، 
نتوانستیم بفھمیم كھ چـھ جھـت دارد، مـا 
این حریت را از سایر حیوانات بـا اینكـھ 
آنھا نیز در داشتن شعور نفسـانى و اراده 
محركھ مثل انسـانند سـلب نمـوده و بخـود 
اختصاص داده ایـم ؟ مگـر اینكـھ بگـوئیم 

ور ھمــین مــا آدمیــان حریــت را بــھ منظــ
) استفاده خودمان از آنھا سلب نموده ایم 

ھیچ اصلى جز این نـدارد كـھ انسـان چـون 
مجھز بھ شعورى باطنى است كھ لـذت ھـا را 
از آلام برایش مشخص مى نماید و ھـم چنـین 
چون داراى اراده ایست كھ او را بـھ جلـب 
لذت ھا و وضع آلام وامیدارد از ایـن جھـت 

راى خـود مى تواند آزادانھ ھر چیزى را بـ
و این شعور بـاطنى انسـان . اختیار نماید

محدود و مقید نیست ، یعنى چنان نیست كـھ 
ــرد و  ــق بگی ــا تعل ــاره اى از چیزھ ــھ پ ب
چیزھاى دیگرى را احساس نكند و چنین نیست 
كھ انسان ضعیف و زیر دست چیزھایى را كـھ 
انسان عزیز و قوى درك مى كند درك نكند و 

نیسـت تـا در  ھمچنین اراده اش ھم محـدود
نتیجھ بھ بعضى از چیزھایى كھ دوسـت دارد 
تعلق نگیرد و یا بدون اختیار بھ چیزھایى 
تعلق بگیرد كھ اراده شـخص دیگـرى بـھ آن 
تعلق گرفتھ و آن را در عـین بـى میلـى و 

 .كراھت بھ نفع آن شخص انجام دھد
لازمھ زندگى اجتمـاعى ، محـدودیت آزادى 

 ھاى فردى است
ان مغلـوب و ضـعیف ھـم خلاصھ اینكھ انسـ

اراده مى   نظائر ھمھ آنچھ را كھ ما فوقش 
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كند او نیز اراده مى كنـد، و ھـیچ گونـھ 
رابطھ اى بین اراده زیر دست و اراده مـا 
فوقش نیست كھ اراده ضعیف و زیـر دسـت را 
مجبور سازد بھ اینكھ تعلق نگیرد مگر بـھ 
آنچھ كھ اراده قوى و ما فوقش تعلق گرفتھ 

ه او را در اراده ما فوقش فانى و یا اراد
بـھ طـورى كـھ آن دو اراده . و مندك سازد

یكى گردیده و بھ سود قوى بكـار افتـد، و 
یا اراده ضعیف را چنان تـابع اراده قـوى 
نماید كھ استقلال را از آن سـلب گردانـد، 
وقتى چنین رابطھ اى طبیعى در میان نبـود 
و از طرفى ھم چون قوانین حیات بایستى بر 

ساس ساختمان طبیعت پى ریزى شود از ایـن ا
جھت لازم است كھ ھر انسـانى خـودش آزاد و 
در عملش ھم آزاد باشد، منشا سر و صـداھا 
و مبارزه ھایى كھ علیھ رژیـم بردگـى شـد 
ھمین حریت فطرى اسـت ، و صـحیح ھـم ھسـت 
لیكن باید دید آیا این حریت موھوبـھ بـھ 
 انسان موھبتى است براى مجتمـع بشـرى یـا
براى فرد فـرد انسـان ھـایى كـھ در ایـن 
مجتمع بھ وجود آمده و زندگى مى كننـد؟ و 
آیا با اینكھ تا آنجا كھ سراغ داریم بشر 
ھمواره در حال اجتمـاع بسـر مـى بـرده و 
جھاز وجودیش اجازه جز زندگى دسـتھ جمعـى 
را نمى دھد، ممكـن اسـت یـك فـرد حـریتش 
 بتمام معنا محفوظ مانده و دست بتركیب آن

خیـر، زیـرا : یقینا خواھید گفت ! نخورد؟
محال است مجتمعى بتواند زنـدگى اجتمـاعى 
خود را با تشریك مساعى افراد حتـى بـراى 
مدتى كوتاه ادامھ بدھـد و در ھمـین حـال 
دست بـھ تركیـب آزادى یـك یـك افـراد آن 

 .مجتمع نخورد
آرى تشریك مساعى چھ بھ طـور عادلانـھ و 

ئره و جزافى یا عاقلانھ باشد و چھ سنتى جا
بھ ھر صفتى دیگر متصف باشـد آزادى فـردى 
را محدود مى سازد، علاوه بر ایـن ، ممكـن 
نیست انسان بتواند در ایـن عـالم زنـدگى 
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كند مگر اینكھ بھ حكم ضرورت تصـرفاتى در 
مواد این عالم بنماید، تصرفاتى كھ بقـاء 
و دوام زندگیش را تامین و تضمین كنـد، و 

ت كھ در آنچھ كـھ تصـرف این وقتى ممكن اس
كرده یك نحوه اختصـاص كـھ از آن بملكیـت 

البتھ مراد ما  -تعبیر مى شود داشتھ باشد
از این ملكیت معناى اعمى است كھ ھم شامل 

و ایـن  -حق میشود و ھم شامل ملك مصـطلح 
خود مستلزم محدودیت آزادیھاى فردى است ، 
براى اینكھ مادامى كھ یك فردى مـثلا فـلان 

ا مى پوشد و یـا فـلان غـذا را مـى لباس ر
خورد و یا از فلان مایع استفاده مى كند و 
یا در فلان محل سكونت مى كند فـرد دیگـرى 
نمى تواند مستقلا آن استفاده ھا را از آن 
لباس و خوراك و مسكن بكند، پس اراده فرد 
غیر متصرف نسبت بھ متصـرفات فـرد متصـرف 

ا مـى محدود شده حریتش مقید مى شود، و لذ
بینیم از آن روزى كھ جـنس بشـر در زمـین 
جاى گرفت ھمواره ملازم با اخـتلاف و نـزاع 
بــا یكــدیگر بــوده و ھــیچ روزى بــر ایــن 
انسانھاى پراكنده در پھناى زمـین نگذشـت 
مگر اینكھ آفتاب آن روز بـر نـزاع آنـان 
طلوع و از كشمكش آنھا غروب نموده ، نزاع 

ى نفـوس و كشمكشھایى كھ آنان را بھ نابود
و تباھى و ھتك اعراض و تاراج رفتن اموال 
سوق داده است ، و این خـود شـاھد روشـنى 
است بر محدودیت آزادیھاى افراد، و گرنـھ 
اگر انسان براى خود، انسـانیت ، حریـت و 
آزادى مطلقى قائل بود این اختلافـات دردى 
ــرى  ــوچكترین اث ــرد و ك ــى ك از او دوا نم

مـا قـوانین نداشت ، و نیز مى بینـیم دائ
جزائى و گرفت و گیرھایى چـھ صـحیح و چـھ 
غیر صحیح در میان مجتمعات گوناگون بشـرى 
چھ متمدن و چھ نیمھ وحشـى متـداول بـوده 
است ، و این مجازاتھـا معنـایى جـز ایـن 
ندارد كھ مجتمع ، بعضـى از نعمتھـایى را 
كھ خلقت بھ فرد ارزانى داشتھ مالك است و 



410 
 

سـبت بـھ آن مى توانـد آزادى افـراد را ن
آرى اگر جامعـھ و یـا . نعمتھا سلب نماید

زمامدار جامعھ مالك جـان یـك فـرد قاتـل 
نباشد نمى تواند حكم بھ اعدام او نمـوده 
و جانش را از او سلب نماید، و ھمچنین از 
یك فرد متخلف كھ او را بھ جرم گناھى مـؤ 
اخذه نموده و بھ انواع شكنجھ ھا از قبیل 

ر آن عذابش مى دھـد قطع و ضرب و حبس و غی
اگر مالك حكـم و اجـراء آن و اختیـاردار 
سلب بعضى شؤ ون حیاتى و آسـایش و سـلطنت 
مالى از او نبود نمى توانست چنین احكامى 
را در حق او صادر و اجـرا نمایـد، چطـور 
میتواند بـدون تحدیـد و سـلب مقـدارى از 
آزادى فرد متخلف و یاغى او را از جـور و 

او را از حریم جانھا و تعدى باز داشتھ و 
 .اعراض و اموال دیگران دور سازد

كوتاه سخن ، براى ھیچ عاقلى جاى تردید 
نیست كھ آزادى على الاطلاق انسان در مجتمع 
انسانى حتى در یك لحظھ باعث اختلال نظـام 
اجتماعى شده و آنا وضع اجتماع را در ھـم 
مى ریزد، پس اینكھ گفتنـد حریـت فطـرى و 

و ما نیز آن را قبـول  -است ارتكازى بشر 
دلیل بر این نمى شـود كـھ حتـى  -داشتیم 

افراد در یاغى گرى و بـر ھـم زدن اوضـاع 
اجتماعى ھم آزاد باشند براى اینكھ تنھـا 
حریت فطرى نیسـت ، احتیـاج بـھ تشـكیل و 
اجتماع نیز فطرى و ارتكـازى بشـر اسـت و 
ھمین ارتكـاز اطـلاق حـریتش را كـھ آنھـم 

شعور غریزى اوسـت مقیـد و موھبت اراده و 
محدود مى سازد، زیرا ھمانطورى كھ تشـكیل 
و اجتماع با بطـلان اصـل آزادى دوام نمـى 
یابد ھمین طور جز بـھ اینكـھ آزادى ھـاى 
فردى تا اندازه اى محدود شود قابـل دوام 

 .نخواھد بود
و لذا مى بینیم جوامعى كھ بین ایـن دو 
حد افراط و تفـریط در آزادى بـھ سـر مـى 
برده اند محفوظ و پایـدار مانـده انـد و 
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تاریخ از اینگونھ جوامع بسیار نشـان مـى 
دھد، و چیـز نـو ظھـورى نیسـت ، گـر چـھ 
بســیارى از ماھــا در اثــر از حــد گذشــتن 
تبلیغات ملل غرب خیال مى كننـد كـھ اسـم 

غربیھا در دھـن ھـا انداختـھ و آزادى را 
معنایش را ھم ھمانھـا اختـراع و ابتكـار 
كرده و توانستھ اند آزادى على الاطـلاق را 

 .حفظ كنند
بھ ھر حال پیكره یك اجتماع ماننـد یـك 
بدن است ، ھمانطورى كھ قواى طبیعى روحـى 
و جسمى یك فرد یكدیگر را محدود داشـتھ و 

ار دست بعضى از قوا بخاطر بعضى دیگر از ك
مى كشد، مثلا قوه باصره كھ منشا دیدن ھـر 
چیز قابل رؤ یتى است وقتى لامسھ چشم و یا 

ھد قواى فكرى خستھ و مانده شوند او نیز ب
منظور ھمراھى با ھمكارانش متوقف مى شود، 
و قوه ذائقھ كھ از اعمال دسـتگاه گـوارش 
از گرفتن لقمھ و جویدن و فرو بردنش لـذت 

فك خستھ و مانده شـدند  مى برد وقتى عضلات
. او نیز دست از اشتھاى خود بـر مـى دارد

ھم چنین اجتماع بشرى ھم كھ خود امرى است 
فطرى براى ھیچ قومى دسـت نمـى دھـد مگـر 
اینكھ بعضى از افـراد، مقـدارى از آزادى 
را كھ مى خواھند در عمل و در تمتعات خود 
داشتھ باشـند فـداى دیگـران كـرده و بـھ 

 .دھند محدودیت تن در
ــاع ؟ و  ــدودیت آزادى در اجتم ــزان مح می
بیان صحت نظر و روش اسلام در بـاره بـرده 

 -١٠گیرى و انطبـاق آن بـا عقـل و فطـرت 
و امـا آن : آزادى تا چھ حدى محدود است ؟

ــاع در آزادى  ــھ اجتم ــدودیتى ك ــدار مح مق
افراد ایجاد مى كند و اطـلاق فطـرى آن را 

معـات تقیید مى نماید بر حسـب اخـتلاف مجت
بشرى از جھت زیادى قوانین و رسومى كھ در 
مجتمع دائر مى باشد و كمـى آن قـوانین و 
رسوم مختلف مى شود، زیرا آن چیزى كھ بعد 
از اجتماع در تقیید آزادى ھاى فردى اثـر 
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بھ سزایى دارد ھمان قوانینى اسـت كـھ در 
میان مردم جارى مى شود، ھر قدر مواد این 

در اعمـال مـردم قوانین بیشتر و مراقبـت 
دقیقتر باشد معلوم اسـت كـھ محرومیـت از 
آزادى و لاقیدى بیشتر خواھد بود، چنان كھ 
ھر قدر مراقبت قـوانین كـم تـر باشـد آن 

لیكن در . محرومیت ھا نیز كمتر خواھد بود
عین حال آن مقدار محدودیت واجبـى كـھ در 
ھیچ اجتماعى از بكار بستن آن مفرى نیسـت 

عى نمـى توانـد آن را و ھیچ انسان اجتمـا
ناچیز بگیرد محدودیتى است كھ حفـظ وجـود 
اجتماع و سنن دائر و قوانین جارى از نقض 

و لـذا ھـیچ . و انتقاض موقوف بر آن است 
مجتمعى از مجتمعات بشرى را نخواھید یافت 
كھ داراى قـوه دفـاعى اى كـھ از نفـوس و 
ذرارى آن مجتمع دفاع كند و ایشـان را از 

كت حفظ نمایـد نبـوده باشـد، نابودى و ھلا
بلكھ بھر اجتماعى كھ نگاه كنیـد خواھیـد 
دید كھ زمامدارى امور آن اجتماع را تكفل 
نموده و با گسـتردن امنیـت عمـومى و بـى 
رحمى در برابر متعدى و ظالم ، سنن جـارى 
و عادات و رسوم مقدس جماعت را از انتقاض 
حفظ میكرده ، این شـما و ایـن رسـیدگى و 

اوضاع جوامعى كھ تـاریخ اوضـاع و مطالعھ 
احوال آنھا را ضبط نموده ، خواھیـد دیـد 

 .كھ تاریخ نیز گفتار ما را تصدیق مى كند
اینجاست كھ بعد از بیانـات گذشـتھ مـى 
توانیم حرف خود را پوسـت كنـده بـزنیم و 
بگوئیم روش اسلام در باره برده گیرى صحیح 
و روش دیگران غلط بوده است ، براى اینكھ 

ر شریعت فطـرت ، اولـین حـق مشـروع ھـر د
مجتمعى سلب حریت از دشمن جامعھ خویش است 
، و بھ عبارت دیگر ھر جامعھ اى ھر گونـھ 
آزادى را از دشمن كـھ در صـدد بـر آمـده 
زندگى آن جامعھ را بكلى تباه سازد مالـك 
است و حـق دارد ھـر گونـھ آزادى اراده و 
عمل را از دشمن جـانى خـود تملـك كنـد و 
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یرد، یـا اینكـھ او را بكلـى از صـفحھ بگ
روزگار بر اندازد یـا زنـده اش گـذارد و 
تملكش نماید، و ھم چنین نسـبت بـھ دشـمن 
دین و سنن و قوانین جاریھ اش مـى توانـد 
جلو قانون شكنى و آزادى عملش را بگیـرد، 
و اختیار دارد كھ او را بھ جان و یا مال 
و یا غیر آن مجازات نمایـد، یقینـا ھـیچ 

نسان عاقلى بخود اجازه نمى دھـد كـھ از ا
حریت و آزادى دشمنى كـھ نـھ بـراى حیـات 
مجتمع او وقعى قائل است و نـھ بـا او در 
حفظ مجتمعش بـرادرى و تشـریك مسـاعى مـى 
نماید و نھ از تباه ساختن مجـتمعش پـروا 
داشتھ و در مواقع خطر بھ خودش وامیگذارد 
طرفــدارى نمایــد، و آیــا از آزادى چنــین 

منى طرفدارى كردن و ھم وظیفھ فطرى حفظ دش
اجتماع را انجام دادن جمع صـریح بـین دو 
متناقض و سفاھت و دیوانگى نیست ؟ یقینـا 

 .خواھید گفت چرا
 

بنا بر این از مطالبى كھ گفتـیم روشـن 
اولا بنا گذاشتن بر آزادى انسـان : شد كھ 

بھ طور مطلق ، امرى است كھ صریحا مخـالف 
انسان است ، آنھـم حقـى  حق فطرى و مشروع

كھ نسبت بـھ سـایر حقـوق مشـروع و فطـرى 
و ثانیــا آن بــرده . انســان اولویــت دارد

گیرى كھ اسلام معتبرش دانستھ حقى است كـھ 
با قوانین فطرت مطابقت دارد، و آن عبارت 
است از برده گیرى دشمنان دین و محـاربین 
با مجتمع اسلامى ، چنـین كسـانى از حریـت 

ه بھ حكـم اجبـار بـھ داخـل عمل محروم شد
ــان در  ــب و در زى بردگ ــلامى جل ــع اس مجتم
ــع  ــدر در آن مجتم ــد، و آن ق ــد آم خواھن
خواھند زیست تا آنكھ بر اساس تربیت صالح 
دینــى تربیــت یافتــھ تــدریجا آزاد و بــھ 
مجتمع احرار ملحق شوند، علاوه بـر اینكـھ 
زمامدار مسلمین حـق دارد كـھ اگـر بـراى 

اند تمامى بردگان را مجتمع دینى مصلحت بد
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تا آخرین نفر آزاد نموده یا در حق آنھـا 
رفتار دیگرى كھ منـافى بـا احكـام الھـى 
نباشد معمول دارد، و حال آنكھ اگـر ایـن 
بردگان بھ بردگى مسلمین در نیامده بودند 
یقینا نھ اینطور سالم و محترم مى زیستند 
و نھ نعمت دین و تربیـت دینـى كـھ اعظـم 

 .شان میشدنعمتھاست نصیب
سر انجام داستان الغاء بردگى ، ادامـھ 
برده گیـرى در اشـكال مختلـف و بـا شـدت 
بیشــتر، در قــرن بیســتم و توســط مــدعیان 

 !آزادى و حقوق بشر بوده است 
داستان بر انداختن برده گیـرى بـھ  -١١

دولت ھـاى بـزرگ دنیـا در : كجا انجامید؟
كنفرانس بروكسل قرارى صادر كردنـد مبنـى 

بـرده ، و   اكیـد خریـد و فـروش  بر منـع
نتیجھ قرار مزبور ایـن شـد كـھ غلامـان و 
كنیزان ھر كجا بودند آزاد گردند و دیگـر 
مثل سابق بردگان براى عرضھ بھ خریدار بھ 
صف در نیامده چون رمھ گوسـفند از اینجـا 
بھ آنجا سوق داده نشـوند، نتیجـھ دیگـرش 
این شد كھ دیگر عده اى از نفوس بشر براى 

مت در حرم سراھا اختـھ نگردنـد، خلاصـھ خد
امروز دیگر از آن بردگان و آن اختـھ ھـا 
حتى براى نمونھ یك نفر ھم یافت نمى شود، 
مگر در بعضى از اقوام وحشى بطورى كھ نقل 

 .مى كنند
لیكن باید دید آیا صرف بر انداختن اسم 
برده و برده گیرى از زبانھا و یافت نشدن 

دانشـمندى را كـھ  اشخاص بھ این اسم ، یك
آزادانھ فكر مى كند قانع میسازد؟ و آیـا 
مردم فھمیده نمى پرسند كـھ مگـر در ایـن 
مسالھ بحث و نزاع بر سر اسم بود كـھ بـا 
منع از بردن اسم برده و اطلاق اسم حر بـر 
بندگان مطلب تمام و نزاع خاتمھ یابد اگر 
چھ آش ھمان آش و كاسھ ھمان كاسـھ باشـد؟ 

ار عده اى را از آنان سلب باز ھم منافع ك
و اراده شان را تابع اراده خـود بكننـد؟ 
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آیا این ھمھ گفتگوھا و مبارزه ھاى اساسى 
بر سـر واقعیـت و حقیقـت معنـاى آزادى و 
آثار آن بـود و راسـتى اینھـا بـا رسـوم 

اگــر مخالفنــد پــس آن ! بردگــى مخالفنــد؟
رفتار وحشیانھ در جنگ جھانى دوم شان چـھ 

ف را تسلیم بلاقیـد و شـرط بود كھ دول ضعی
خود نموده چون مـور و ملـخ بـھ شـھرھا و 
دیارشان تاختھ میلیونھا از اموالشـان را 
بھ تاراج برده حتى بر جانشان و اطفال بى 
گناھشان ھم رحم نكردند و میلیونھـا نفـر 
را بھ اسـیرى و بردگـى بـداخل خـاك خـود 
كشیده بھر كارى كھ خواسـتند واداشـتند و 

م رفتار خود را بھمان منوال ھمین امروز ھ
 .دارند ادامھ مى دھند

آیا بـرده گیـرى غیـر از ھمـین ! خدایا
رفتار غربیھـا اسـت ، و بصـرف اینكـھ از 
بــردن اســم بردگــى جلــوگیرى كــرده انــد 
آزادیخواه و مدافع حقوق بشر شـدند؟ مگـر 
معناى برده گیرى غیر از سلب آزادى مطلـق 

حكـم و تملك اراده و عمل دیگران و نفـوذ 
اقویا و عزت طلبان در اشخاص ضعیف و ذلیل 
بھ دلخواه خود و بھ حق و ناحق حكم كـردن 

 .چیز دیگرى است 
مگر اسلام چھ فرموده بود؟ اسـلام ! شگفتا

ھم ھمین حكم را البتھ بھ صحیح ترین وجھى 
امضا كرده بود، چطور شد كھ با كمـال بـى 
شرمى نظام صـحیح اسـلامى را نظـام بردگـى 

نظام غلط خـود را نظـام بردگـى نامیده و 
نمى نامند؟ و حال آنكھ اسلام اگر برده مى 
گیرد بھ آسـان تـرین وجـھ و خفیـف تـرین 
مئونھ گرفتھ ، و آنھا بھ بى رحمانھ ترین 

 .وجھ و سنگین ترین مئونھ مى گیرند
ما ھنوز خاطرات تلخ آن جنـگ جھـانى را 
از یاد نبرده ایم ، با اینكھ اینھا میھن 

وان دوسـتى و حمایـت و حفـظ از ما را بعن
خرابیھاى جنگ اشغال كـرده آن ھمـھ وحشـى 
گرى ھا را از خود نشـان دادنـد، واى بـھ 
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حال كشورھایى كھ ایـن طرفـداران آزادى و 
مخالفین نظـام بردگـى آن كشـورھا را بـھ 
عنوان فتح و غلبھ بر دشمن اشغال نمودند، 
از آن دوستى شان با ما مى توان فھمید كھ 

شــمن خــود چــھ ھــا آورده انــد؟ بــر ســر د
اینجاست كھ ھر شخص فھمیده اى بھ رسـوایى 
قرار داد بروكسل پى برده مى فھمد كھ این 
قرارداد و آن ھمھ تبلیغات جـز یـك بـازى 
سیاسى و گرفتن برده بھ صورت لغـو بردگـى 
چیز دیگرى نبود، و اگر اسلام بردگى اسراى 
جنگى را امضاء فرمود ایشان نیـز عمـلا آن 

امضاء كرده اند، چیزى كھ ھست از تلفظ را 
 .اسم آن جلوگیرى نموده اند

و اما بردگى از راه ولایـت و بـھ فـروش 
رساندن فرزندان بدسـت پـدران را گـر چـھ 
ایشان اسما و رسما آن را منع كـرده انـد 
لیكن چندین قرن قبل از منع شان اسـلام آن 

 .را منع فرموده بود
لدرى كھ اما برده گیرى از راه غلبھ و ق

اســلام ایــن را نیــز منــع نمــوده و لــیكن 
غربیھا نھ ، گر چھ اینھا نیز بر منـع از 
آن اتفاق نموده اند و لیكن این منع شـان 
نظیر ھمان منع از بردگى اسراى جنگى تنھا 
حرف است و از مرحلھ حرف نگذاشـتھ و عمـل 

خواننده محترم مى تواند جواب ! نمى كنند؟
و مرور بھ تاریخ این سؤ ال را از مطالعھ 

و سرگذشت مستعمرات آسیایى و آفریقـایى و 
آمریكایى اروپائیان و فجـایعى كـھ در آن 
ــھ  ــایى ك ــدند و خونھ ــب ش ــتعمرات مرتك مس
ــد و  ــك نمودن ــھ ھت ــى ك ــد و نوامیس ریختن
اموالى كھ بھ غارت بردند و تحكم ھایى كھ 

زیــرا ایــن فجــایع و . كردنــد بدســت آورد
ا و خلاصـھ جنایات یكى و صـدتا و ھـزار تـ

 .شمردنى نیست 
ما چرا خواننده را بجایى حوالھ !! عجب 

دھیم كھ شاید بھ نظرش دور و دراز باشـد؟ 
براى صدق گفتار ما كافى است كھ خواننـده 
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عزیز تنھا در شـكنجھ و خـون دلھـایى كـھ 
فرانسـھ !!! مردم الجزایر از ملت متمـدن 

در عرض چند سال دید دقت نمایـد و نفوسـى 
این جانور درنده بھ خون آغشتھ كھ بھ دست 

گشتھ و شھرھایى كـھ در زیـر آتـش گلولـھ 
ھایش ویران شده و شـدائدى كـھ مـردم بـى 
گناھش از آنھا دیده اند از نظر بگذرانـد 
و بر این تمدن نفرین فرسـتد و ھـم چنـین 
ظلم و بیدادى كھ ملت عرب از انگلیسیھا و 
ملت سودان و سرخ پوستان آمریكا و اروپاى 

از اتحاد جماھیر شـوروى و سـتمھایى شرقى 
كھ خود ما از دست ھمین ھا دیده ایـم بـھ 
یاد آورده بر این آدم خواران قرن بیسـتم 

دردناك تر از ھمھ این است كھ . نفرین كند
این جنایات را بھ اسـم خیرخـواھى و بشـر 
دوستى مرتكب مى شـوند و حـال آنكـھ ایـن 
ھمان برده گیرى است كـھ بـھ ظـاھر از آن 

 .ارى مى جستندبیز
پس از آنچھ كھ در ایـن فصـول ده گانـھ 
گذشت معلوم شد كھ غربیھا نیز با ھمـھ آن 
ھو و جنجال ھایى كھ علیھ روش اسلام بـراه 
انداختند، در مرحلھ عمل ھمان رفتار اسلام 
را اتخاذ مى نمایند و در موقع وجود سـبب 
یعنى ھجوم دشمنى كھ در صدد ویران سـاختن 

م انسانیت اسـت از چنـین بناى مجتمع و ھد
دشمنى حریت را سلب كـرده و مـى كننـد، و 
نمى توانند نكنند، زیرا ایـن حكمـى اسـت 
مشروع در شریعت فطرت ، و بـراى آن اصـلى 
ــاج  ــر، و آن احتی ــى و لا یتغی ــت واقع اس
انسانیت است در بقاى خود بھ دفع مزاحمات 
وجود و مناقضات بقایش ، چنان كـھ متفـرع 

ى اصــل دیگــرى دارد بــر ایــن اصــل واقعــ
اجتمــاعى و عقلایــى و تبــدل ناپــذیر و آن 
ھمانطورى كھ سابقا ھم گفتھ شد لزوم حفـظ 
مجتمع انسانى است از انعدام و انھـدام ، 
چیزى كھ ھست ایشـان از ایـن قسـم مشـروع 
تجاوز نموده و برده گیرى بـزور و قلـدرى 
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را ھم كھ قسم نامشروع آن است معمـول مـى 
بل از قرارداد بروكسل دارند و ھمیشھ چھ ق

و چھ بعد از آن میلیونھا نفـوس بشـرى را 
خرید و فروش كرده و بھ یكدیگر پیش كـش و 
یا عاریھ داده و مى دھند، الا اینكھ طبـق 
مثــل معــروف یــك بــام و دو ھــوا، اعمــال 
وحشیانھ خود را برده گیرى ننامیده و بـا 
كمال پررویى اسمھاى فریبنده اى از قبیـل 

ملاك ، قیمومیـت ، حمایـت ، استعمار، اسـت
. عنایت ، اعانت و غیره روى آن مى گذارند

و معلوم است كھ از ایـن تبـدیل لفـظ جـز 
پوشاندن روى رسواییھاى خود غرضى ندارنـد 
و لذا ھر وقت احساس مـى كننـد كـھ دنیـا 
دارد پى بھ رسواییھا و فجایع شان مى برد 
اسم مبتذل و پوسیده سـابق را عـوض كـرده 

 .بر آن مى گذارند اسم دیگرى
آرى از اقسام مختلف برده گیرى كـھ بـھ 
وسیلھ قرارداد بروكسل نسخ و ملغى گردیـد 
ــھ راه  ــا ب ــدا در دنی ــر و ص ــھ س و آن ھم
انــداخت و دول متمــدن دنیــا یعنــى ھمــان 
گردانندگان مـدنیت مترقـى و پـرچم داران 
آزادى در باره آن آن ھمھ مباھـات كردنـد 

مثـل سـایر تنھا قسمى كـھ بـاقى مانـد و 
اقسام برده گیـرى قـرارداد مزبـور را در 
خصوص آن نشكستند مسالھ فروختن فرزندان و 

آنھـم نـھ بـراى . اختھ كردن بردگان بـود
خاطر احترام بـھ قـرارداد بروكسـل و یـا 
طرفدارى از آزادى بردگان بود بلكھ بـراى 
این بود كھ این قسـم از بـرده گیـرى بـر 

ینكـھ بـھ ایشان سودى نداشت ، علاوه بـر ا
مسالھ فردى بیشـتر شـباھت داشـت تـا یـك 

مضـافا بـر اینكـھ عمـل . مسالھ اجتماعى 
این قسم   كردن بھ قرارداد مزبور در خصوص 

از برده گیرى خود سـوژه تبلیغـاتى خـوبى 
بود براى غربى ھا كھ آن را بھ دست گرفتھ 
سر و صدا براه انداختھ و با مشتى الفـاظ 

بــھ آزادى پــوچ و دروغ خــود را در دنیــا 
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خــواھى و مخالفــت بــا رژیــم بــرده گیــرى 
وانمود ساختھ اثر معجزه آسایى از الفـاظ 
و ادعاھاى خـالى از حقیقـت بگیرنـد مثـل 
تبلیغاتى كھ در سایر موضوعات بھ راه مـى 

 .اندازند
از مقایسھ اى كھ ما بین روشھاى دنیـاى 
قدیم و جدید در باره بـرده گیـرى و بـین 

ــ ــاره آن ك ــلام در ب ــوبى روش اس ردیم ، بخ
معلوم شد كھ روش اسلام در باره برده گیرى 
متقن ترین و حكیمانھ ترین و بـھ آزادى و 
صلاح بردگان نزدیك ترین روشى است كھ ممكن 

 .است تصور نمود
تنھا سؤ الى كھ در این مقایسھ باقى مى 
ماند این است كھ غربیھا حـق اسـتفاده از 

اسلام بردگان را مخصوص دولتھا مى دانند و 
 -بردگان را مثل سایر غنیمـت ھـاى جنگـى 

بین سربازان  -غیر از اراضى مفتوحھ عنوة 
تقسیم مى كند، بلكھ سھم آنان را قبـل از 

و این سـؤ ال بـراى . سھم دولت مى پردازد
خود مسالھ جداگانھ ایست غیـر مربـوط بـھ 

كھ شاید در مباحث . اصل مسالھ برده گیرى 
یر آیات زكـات آینده در ضمن گفتار در تفس

و خمس بھ طور مفصل در باره آن بحث كنـیم 
 -ان شاء �ّ ، و �ّ المستعان  -

بررسى این سخن كھ منشا اندیشـھ الغـاء 
 بردگى ، تساوى حقوق افراد بشر بوده است

اینك بعد از ھمـھ ایـن حرفھـا بـر مـى 
گردیم بھ تجزیھ و تحلیل كلام صـاحب معجـم 

. كـرده بـودیم الاعلام كھ پیش از این نقل 
مبدأ و منشا سـر و صـداھایى : وى مى گوید

كھ بھ راه افتاد و منجر بھ الغـاى رژیـم 
بردگى گردید تساوى حقـوق افـراد بشـر در 
ضروریات زندگى بود، از نامبرده مى پرسیم 

 مقصود شما از این تساوى در حقوق چیست ؟
اگر مقصود این است كھ تمامى افراد بشر 

ن حقــوق واجبشــان در اســتحقاق رعایــت شــد
یكسانند و خلاصھ حقوق ھمھ افـراد ھـر چـھ 
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باشد محترم است ، اگر چھ خود آن حقوق بھ 
نسبت اختلاف و ارزش اجتماعى افراد مختلـف 
باشــد حقــوق رئــیس از مــرءوس و حــاكم از 
محكوم و آمر از مامور و مطیـع قـانون از 
متخلف و عادل از ظالم بیشتر باشد البتـھ 

ھ در اینكــھ بایــد ھمــین طــور اســت و ھمــ
حقوقشان چھ كم و چـھ زیـاد محفـوظ باشـد 
استحقاق دارند، لیكن این سخن مستلزم این 
نیست كھ جمیع افراد بشر چھ آن فرد شریفى 

براى جامعھ مفید است و چـھ آن   كھ وجودش 
كسى كھ اصـلا صـلاحیت نـدارد كـھ جزئـى از 
مجتمع شـمرده شـود در ھمـھ حقـوق مسـاوى 

نـافع و ایـن دیگـرى  باشند، زیرا آن یكى
مضر و مانند سم مھلكى است كھ در ھـر جـا 
از پیكره مجتمع رخنھ كند حیات آن بخش را 
تباه مى كند، و فطرت انسان بھ طور صـریح 
حكم مى كند بر اینكھ باید بھ فـرد نـافع 
ــلب  ــر س ــراد مض ــل داد و از اف آزادى كام
آزادى كرد، پس دشمنى كھ در صـدد از بـین 

اسـت حـق نـدارد ادعـاى بردن آزادى آدمى 
تساوى در آزادى كند، بھ ھمان دلیلـى كـھ 
گرگ این حق را بھ گردن گوسفند و شیر بـھ 

 .گردن شكار خود ندارد
و اگر مقصود این است كھ ھمھ افراد بشر 
حتى افـراد وحشـى چـون ھمـھ در انسـانیت 
مشتركند و ھمھ قابلیت و استعداد ارتقـاء 

ھـاى بھ مدارج انسانیت و نیل بـھ سـعادت 
ممكن را دارند از این جھت جامعھ باید یك 
یك افراد را از آزادى برخوردار سـاختھ و 
آنان را تربیت نموده بھ تدریج بـھ صـلحا 

این نیز صحیح است لیكن گـاھى . ملحق سازد
مى شود كھ این تربیت منوط بر این مى شود 
ــل از  ــدتى آزادى اراده و عم ــراى م ــھ ب ك

ود، تـا در افرادى كھ تحت تربیتند سلب شـ
نتیجھ این نحوه تربیت صلاحیت آزاد شدن را 
دارا شوند یعنى بدانند كـھ اراده و عمـل 
را در كجا بكار برنـد، نظیـر مریضـى كـھ 
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طبیب اراده و عمل او را كنتـرل نمـوده و 
او را بــھ چیزھــایى وامیــدارد كــھ خــودش 
اراده آن را ندارد، بلكھ بـر عكـس از آن 

فـال كـھ نفرت ھـم مـى كنـد و ھمچنـین اط
ــرایط و  ــت ش ــان را در تح ــان آن اولیایش
مقرراتى تربیت مى كنند كھ خود اطفـال آن 
شــرایط را دوســت نمــى دارنــد كــھ ھــیچ ، 

اسـلام . بنظرشان سنگین و دشوار ھم مى آید
ھم بھ منظور تربیت كفـار محـارب ، آزادى 
را از اراده و عمل شان سلب نمـوده آنـان 

لح را بھ اسم بردگى بـھ داخـل مجتمـع صـا
خود تربیـت   دینى خود كشانیده و در آغوش 

نموده ، آن گاه بـھ تـدریج آزادشـان مـى 
 .سازد

البتھ ممكن است یك فرد از ایـن اسـراى 
جنگى تا آخر عمر ھم از قیـد بردگـى آزاد 
نگردد، لیكن قانون اسلام در باره بردگـان 
قانونیست اجتماعى و عمومى كـھ بایـد بـھ 

ن نظـر كـرد، نظر كلى بھ آن و بھ نتیجھ آ
وجـود چنـان   كھ فرض . نھ یك مسالھ فردى 

فردى ناقض آن قانون باشد، از ھمھ اینھـا 
گذشتھ ، عجب اینجاسـت كـھ ھمـانطورى كـھ 
سابقا ھم گفتیم خـود ایـن آقایـان یعنـى 
غربیھــا در بــاره اســراى جنگــى بــا ھمــھ 
مخالفت شان با اسم بردگـى و اظھـار حسـن 

اسـلام را نیت نسبت بھ بردگان ھمان رفتار 
و اگر مقصود این اسـت كـھ . اجرا مى كنند

آزادى انسان ایجـاب مـى كنـد كـھ تمـامى 
ــراف و جوانــب پیكــره مجتمــع از آن  اط
برخوردار باشد و ھمھ افراد اختیار اراده 
و عمل خود را داشتھ باشـند و چیـزى بـین 
آنان و اراده بى قیـد و شرطشـان حائـل و 

تردید مانع نباشد، خیلى روشن و غیر قابل 
است كھ چنین آزادى بى قید و شرطى را نمى 
توان براى افراد بشر قائـل شـد، و ممكـن 
نیست در جامعـھ اى آن را نسـبت بـھ خـود 
افراد جامعھ اجرا نمود، تا چـھ رسـد بـھ 
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دشمنان جنگى جامعھ كھ تنھا مـورد امضـاى 
بردگى اسلامند و گمان نمى كنـیم كـھ خـود 

م باشند، این آقایان ھم بھ چنین چیزى ملز
بلكھ مى بینیم كھ بر خـلاف آن رفتـار مـى 

براى اینكھ اگر این سخن درست باشد . كنند
باید بین یك فرد و دو فـرد و یـك جامعـھ 
فرقى نباشد و این نحو آزادى در باره ھمھ 
افراد جارى باشد و حال آنكھ ھمین غربیھا 
كھ بھ افـراد آن قـدر آزادى قـانونى مـى 

ه خودكشـى و بـدو دھند كھ حتى بھ او اجاز
نفر اجازه دوئل ھـم مـى دھنـد نسـبت بـھ 
جوامع فقیر و ملل عقب مانده و یك مشت ھم 
نوع فقیر و بى نواى خود این قدر ظلم مـى 
كنند كھ عرصھ زندگى بر آنان تنـگ شـده و 
در ھمان بیغولھ و خانھ ھـاى ویرانـى كـھ 

 .دارند آب خوش از گلویشان پائین نمى رود
گان تملك و دارا شدن چرا اسلام براى برد

مال را تشریع نكرده و چرا بردگى را موقت 
 ، و محدود بھ اسلام ننموده است ؟

در اینجا سؤ الى بـاقى مـى مانـد و آن 
این است كھ چرا اسلام تملك مـال را بـراى 
بردگان تشریع نكرد تا آنـان نیـز ماننـد 
آزادگان با دستمزد خود حوائج ضرورى خـود 

بار موالى نباشند؟ و را برطرف ساختھ و سر
چرا بردگى بردگان را موقـت و محـدود بـھ 
اسلام نكرد تا در نتیجھ ھـر بـرده اى كـھ 
مسلمان شود آزاد گـردد و ایـن لكـھ ننـگ 
یعنى بردگى و محرومیت تا قیام قیامـت در 

 دامن او و اعقابش باقى نماند؟
جواب این سؤ ال این است كھ اگـر اسـلام 

اسلام نكـرده و بردگى بردگان را محدود بھ 
بعد از اسلام آوردن بردگان باز ھم حكم بھ 
بقاى بردگى ایشان نمـوده و ھمچنـین اگـر 
عبد را مالك چیزى ندانسـتھ و نیـز فطـرت 
بشرى ھم اگر سلب آزادى از دشمنان محـارب 
را تجویز نموده ھمھ بـراى ایـن اسـت كـھ 
دشمن در داخل مملكـت نتوانـد نقشـھ ھـاى 
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و قـوه و قـدرتى  درونى خود را عملى سازد
بر مقاومت و پایدارى در مبارزه و بھ ھـم 
زدن نظم اجتمـاع صـالح و دینـى حریـف را 
نداشتھ باشد، چون منشا ھمھ قدرتھا مال و 
آزادى در عمل است ، وقتى دشمن نـھ مالـك 
عمل خود بود و نھ مالك مزد عمـل ، قھـرا 

دشمنى و ستیزه با دشمن خـود را ھـم   ھوس 
لام تا اندازه اى اجازه بلھ ، اس. نمى كند

تملك را بھ بردگان داده ، و البتـھ ایـن 
تملك تنھا در جایى تجویز شده كـھ تملیـك 
از ناحیھ مالك باشد، و در حقیقت مالكیـت 
عبد یكى از شؤ ون مالكیت مالك و در طـول 
آن است و چنـان نیسـت كـھ در عـرض مالـك 

 .مستقل در تصرف باشد
را و امــا اینكــھ چــرا بردگــى بردگــان 

  محدود بھ اسلام آوردن آنان نكرد، جـوابش 
این است كھ این تحدیـد بـا سیاسـت اسـلام 
منافات داشت ، چون اسلام براى حفـظ اسـاس 
ــط دادن  ــى و بس ــھ دین ــن و اداره جامع دی
تربیت دینى ، حتى بھ ھمین كفـار محـاربى 
كھ منكوب عده وعده اش شده اند سیاستھایى 

ن بردگـان دارد كھ اگر بھ صرف اسـلام آورد
حكم ب آزادى آنان میكرد آن سیاستھا باطل 
میشد، زیرا بردگان كھ ھمـان دشـمنان راه 
یافتھ بھ داخل كشور اسلامیند مى توانستند 
بھ ظاھر اسلام آورده و بھ ایـن وسـیلھ در 
داخل مملكت آزادانھ علیـھ حكومـت توطئـھ 
نموده و بھ طور خطرناكترى حملـھ كـرده ، 

ست رفتھ خود را بـھ افراد و توانایى از د
دست آورند، و این تنھـا اسـلام نیسـت كـھ 
براى حفظ اساس دین چنین سیاستى را اتخاذ 
نموده ، بلكھ از ھمین عصر حاضر گرفتھ تا 
قدیمى ترین ملتى كھ تاریخ سراغ مـى دھـد 
سنت جارى بین ھمھ اقوام و ملل ھمین بوده 
كھ وقتى با دشـمن روبـرو مـى شـدند و از 

ند و سرانجام بر دشمن ظفـر یكدیگر مى كشت
مى یافتند حق مشروع خود مى دانسـتند كـھ 
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شمشیر در میان آنان گذاشـتھ آن قـدر مـى 
كشتند تا تسلیم بلا قیـد و شـرط شـوند، و 
تنھا بھ این راضى نمى شدند كـھ دشـمن از 
قتــال دســت كشــیده اســلحھ خــود را زمــین 

بلكـھ وادارشـان مـى كردنـد بـھ . بگذارد
ن شده نسبت بھ حكم شان اینكھ تسلیم امرشا

مطیع و منقاد شوند، چھ این حكم بـھ نفـع 
آنان باشد و چھ بر ضررشـان چـھ بخواھنـد 
ــان را  ــتھ و اموالش ــده گذاش ــان را زن آن
محترم شمارند و چھ بخواھند اموالشـان را 
مصادره و خونھاى شان را بریزنـد، و ایـن 
را از سفاھت و نفھمى مى دانستند كھ قومى 

دشـمن خـود غلبـھ نمـوده  پس از آنكھ بـر
سیادت و سیطره خود را مقید بھ قیدى سازد 
كھ در نتیجـھ آن قیـد راه بـراى برگشـتن 
دشمن و انتقام و خونخـواھیش ھمـوار شـده 
سرانجام ھمـھ رشـتھ ھـایش پنبـھ گشـتھ و 
زحماتش ھدر رود، چگونھ ممكن است ملتى بھ 
خود اجازه چنین سفاھتى را بدھـد؟ و حـال 

یل ایــن ســیادت و حفــظ آنكــھ در راه تحصــ
استقلال مجتمع مقدس خود نفوسـى از افـراد 
خود را بھ كشتن و اموالى را بھ ھدر داده 
؟ و آیا اگر بـا دادن خسـارتھاى جـانى و 
مالى چنین كارى كند بھ خود ظلم نكـرده ؟ 
و بھ آن خونھاى ریختھ شده اھانت و نسـبت 
بھ اموال و كوششـھاى پیگیـر خـود اسـراف 

 ننموده ؟
ر ملتى با دادن قربانیـان و تحمـل و اگ

خسارتھاى مالى بھ دشمن خونخوار خود دسـت 
یافتھ و آنان را ذلیل و بـرده خـود كـرد 

كنـد كـھ چـرا   آیا جا دارد كسى اعتـراض 
خردسالان دشمن را برده خـود كـرده اى ؟ و 
حال آنكھ مردان با شما سر جنگ داشـتند و 
خسارتھاى جانى و مالى شما ھمھ از ناحیـھ 

زرگسالان دشمن بوده گناه كودكان چھ بود؟ ب
با اینكھ نھ شمشیرى بدست گرفتھ بودنـد و 
نھ در معركھ اى حاضر شده بودنـد؟ جـوابش 
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این است كـھ خردسـالان دشـمن ، قربانیـان 
 .پدران خویشند

از این گذشتھ ، فراموش نشود كھ گفتـیم 
اسلام در باره بردگان داراى حكـم مخصوصـى 

نیست ، و آن این است  است كھ در ھیچ ملتى
كھ حكومت اسلامى قانونا حق دارد در صورتى 
كھ مصلحت حال مجتمع اسـلامى باشـد اسـراى 
جنگى را آزاد سازد، و بـراى آزاد سـاختن 
آنان اقدام نموده مجانا یا با دادن قیمت 

 ھمھ آنان را آزاد كند
 شیطان در قرآن

موضوع ابلیس نزد ما امرى مبتذل و پـیش 
ده كھ اعتنایى بھ آن نـداریم پا افتاده ش

، جز اینكـھ روزى چنـد بـار او را لعنـت 
كرده و از شرش بھ خدا پنـاه مـى بـریم و 
بعضى افكار پریشان خود را بھ این جھت كھ 

و لیكن . از ناحیھ او است تقبیح مى كنیم 
باید دانست كھ ایـن موضـوع موضـوعى اسـت 
بسیار قابل تامل و شایان دقت و بحـث ، و 

ھ تا كنون در صدد بر نیامده ایـم متاسفان
كھ ببینیم قرآن كریم در باره حقیقت ایـن 
موجود عجیب كھ در عین اینكھ از حواس مـا 
ــالم  ــى در ع ــرفات عجیب ــت و تص ــب اس غای
انسانیت دارد چھ مى گوید، و چـرا نبایـد 
در صدد برآییم ؟ چرا در شناختن این دشمن 
خانگى و درونى خود بى اعتناییم ؟ دشـمنى 

از روز پیدایش بشر تا روزى كـھ بسـاط كھ 
زندگیش برچیده مى شود بلكـھ حتـى پـس از 
مردنش ھم دست از گریبان او بر نمـى دارد 
و تا در عـذاب جاودانـھ دوزخـش نینـدازد 

آیا نباید فھمید این چـھ . آرام نمى گیرد
موجود عجیبى است كھ در عـین اینكـھ ھمـھ 
حواسش جمع گمراه كردن یكى از ماھا است و 
در ھمان ساعتى كھ مشغول گمـراه كـردن او 
است عینا بھ ھمان صـورت و در ھمـان وقـت 
سرگرم گمراه ساختن ھمھ بنى نوع بشر اسـت 
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؟ در عین اینكھ از آشكار ھمھ با خبر است 
از نھان آنـان نیـز اطـلاع دارد، حتـى از 
نھفتھ ترین و پوشیده ترین افكارى كـھ در 

خبـر  زوایاى ذھن و فكر آدمى جا دارد بـا
و علاوه بر اینكھ با خبر است مشغول . است 

دسیسھ در آن و گمراه ساختن صاحب آن نیـز 
 .ھست 

اشاره بھ اھمال و قصور مفسرین در بحـث 
 از شیطان و شناختن او

آیا تعجب در این است كھ ما چنین بحثـى 
را عنوان كردیم و یا در این است كھ چـرا 

و  مفسرین تا كنون اسمى از آن نبرده اند؟
اگر ھم احیانـا متعـرض آن شـده انـد بـھ 
پیروى از روشـى كـھ دانشـمندان صـدر اول 
اسلام داشتھ اند تنھا متعرض اشكالاتى شـده 
اند كھ مردم عوام در برخورد با آیات این 
داستان متوجھ آن مى شوند، و در این چھار 
دیوارى ھـر طایفـھ اى بـر آنچـھ فھمیـده 

طایفـھ استدلال و جنگ و جدال كرده و فھـم 
دیگر را تخطئھ نموده بر آن ایراد كرده و 
بــھ شــمارش اشــكالات مربــوط بــھ داســتان 

 .پرداختھ است 
چرا خداوند ابلیس را آفرید؟ او كـھ  -١

بـا اینكـھ  -٢مى دانست وى چكاره اسـت ؟ 
ابلیس از جن بود چـرا خداونـد او را بـا 

با اینكـھ  -٣ملائكھ محشور و ھمنشین كرد؟ 
ش نمى كند چرا امر بـھ مى دانست او اطاعت

چرا او را موفق بھ سجده  -٤سجده اش كرد؟ 
چـرا بعـد از آن  -٥نكرد و گمراھش نمود؟ 

چرا تا روز  -٦نافرمانى او را ھلاك نكرد؟ 
چرا او را مانند خون  -٧قیامت مھلت داد؟ 

در سراسر وجـود آدمـى راه داده و بـر او 
چـرا بـھ لشـكریانى  -٨مسلطش كرده است ؟ 

مود و بر ھمھ جھات حیات انسـانى تاییدش ن
چرا او را از نظر و  -٩او را مسلط نمود؟ 

 احساس بشر پنھان كرد؟
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چرا ھمھ كمك ھا را بھ او كرد و بھ  -١٠
چـرا اسـرار خلقـت  -١١آدمیان كمك نكرد؟ 

بشر را از او پوشیده نداشت تا چنـین بـھ 
بـا اینكـھ او  -١٢اغواى او طمع نبنـدد؟ 
مخلوقات بـود چطـور دورترین و دشمن ترین 

با خدا حرف زد و خداوند ھم بـا او تكلـم 
كرد؟ آیا ھمانطور كھ بعضى ھا گفتـھ انـد 
از راه معجــزه بــوده یــا آثــار و علایمــى 
ایجاد كرده كھ ابلیس از دیدن آن آثار بھ 

 مراد او پى برده ؟
ورودش بھ بھشت از چھ راھى بـوده ؟  -١٣
س چگونھ ممكن است در بھشت كھ مكان قد -١٤

و طھارت است وسوسھ و دروغ و گنـاه واقـع 
با اینكھ حرفھایش مخالف گفتـار  -١٥شود؟ 

 -١٦خداوند بود چرا آدم آن را پـذیرفت ؟ 
و بــا اینكــھ خلــود در دنیــا مخــالف بــا 
اعتقاد بھ معاد است چگونھ طمـع در خلـود 

با اینكھ آدم در زمره پیغمبران  -١٧كرد؟ 
 د؟بود چطور ممكن است معصیت كرده باش

با اینكھ توبھ كار مانند كسى اسـت  -١٨
كھ گناه نكرده است چطور توبـھ آدم قبـول 
شد و لیكن بھ مقامى كھ داشت بازنگشت ؟ و 

 ؟...؟ و چگونھ ...چگونھ 
اھمال و كوتاھى مفسرین در ایـن موضـوع 
جدى و حقیقى ، و بى بند و بارى آنھـا در 
اشكال و جواب بھ حدى رسید كھ در جواب از 

شكالات بعضى از آنان بھ خـود جـرأ ت این ا
دادند كھ بگوینـد مقصـود از آدم در ایـن 
داســتان آدم نــوعى اســت ، و داســتان یــك 

و یـا بگوینـد . داستان خیالى محـض اسـت 
مقصود از ابلیس قوه اى است كـھ آدمـى را 

و یا بگویند . بھ شر و فساد دعوت مى كند 
صدور فعل قبیح از خداوند جـایز اسـت ، و 

و او . ناھان از ناحیھ خود او اسـت ھمھ گ
است كھ آنچھ را خودش درست كرده خراب مـى 
كند، و بطور كلى ، خوب آن چیزى اسـت كـھ 
او بخواھد و بھ آن امر كند و بد آن چیزى 
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و یا بگوینـد . است كھ او از آن نھى كند 
اصلا آدم از زمره پیغمبـران نبـوده و یـا 

د، و بطور كلى انبیا معصوم از گناه نیستن
یا قبل از بعثت معصـوم نیسـتند و آدم آن 
موقع كھ نافرمانى كرد مبعوث نشده بـود و 
یا بگویند ھمھ این صحنھ ھا براى امتحـان 

 .بوده است 
باید دانست تنھـا چیـزى كـھ باعـث بـى 
فایده بودن این مباحث شده ایـن اسـت كـھ 
این مفسرین در این مباحث بین جھات حقیقى 

گذاشـتھ و مسـائل و جھات اعتبـارى فـرق ن
تكوینى را از مسائل تشـریعى جـدا نكـرده 
اند، و بحث را درھم و برھم نموده ، اصول 
قراردادى و اعتبـارى را كـھ تنھـا بـراى 
تشریعیات و نظام اجتمـاعى مفیـد اسـت در 
امور تكوینى دخالت داده و آن را، حكومـت 

 .داده اند
 

چند مطلب كـھ بایـد در بحـث از مسـالھ 
دینى و تكوینى مربـوط بـھ  شیطان و حقائق

 آن بیان شود
 وجود نفسى اشیاء خیر است

ما اگر بخواھیم در پیرامون این مسـالھ 
و حقایق دینى و تكـوینیى كـھ در آن اسـت 
آزادانھ بحث كنیم باید قبلا چنـد جھـت را 

 :تحریر نماییم 
باید دانست تمامى اشیایى كھ متعلـق  -١

ت خلق و ایجاد قرار گرفتھ و یا ممكـن اسـ
وجودشان بدون (قرار بگیرد وجود نفسى شان 

خیـر ) اینكھ اضافھ بھ چیزى داشـتھ باشـد
بطورى كھ اگر بـھ فـرض محـال فـرض . است 

كنیم شرى از شرور متعلـق خلقـت و ایجـاد 
قرار گرفتھ و موجـود شـود پـس از موجـود 

حالش حال سایر موجودات خواھد بود،   شدنش 
ــبح در آن  ــر و ق ــرى از ش ــر اث ــى دیگ یعن
نخواھد بود، مگر اینكـھ وجـودش اضـافھ و 
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ارتباط بھ چیز دیگرى داشـتھ باشـد، و در 
اثر این ارتباط نظامى از نظامھاى عادلانھ 
عالم وجود را فاسد و مختـل سـازد، و یـا 
باعث شود عده اى دیگر از موجودات از خیر 
و سعادت خود محـروم شـوند، اینجاسـت كـھ 

 .شرھایى در عالم پدید مى آید
بـدون اینكـھ :" اینكھ در بالا گفتیم و 

ـــتھ  ـــزى داش ـــھ چی ـــان اضـــافھ ب وجودش
بنـا بـر . مقصودمان ھمین معنا بـود"باشد

این اگـر موجـودى از قبیـل مـار و عقـرب 
دیدیم كھ از نظـر اضـافھ اى كـھ بـھ مـا 
دارند مضر بھ حال ما است باید بدانیم كھ 
بطور مسلم منافعى دارد كھ از ضررش بیشتر 

حكمت الھى اقتضـاى وجـود آن است و گر نھ 
را نمى كرد و در ایـن صـورت وجـود چنـین 

 .موجودى ھم خیر خواھد بود
الَّ�ذِي " این آن معنایى است كھ آیـھ شـریفھ 

" و آیھ  "تبَ�ارَكَ اللهُّ رَبُّ الْع�المَِینَ "و آیھ  "أحَْسَنَ كُلَّ شَ�يْءٍ خَلقََ�ھُ 
حُ بحَِمْدِهِ  نیز بھ آن  "وَ لكِ�نْ لا تفَْقھَُ�ونَ تسَْ�بِیحَھمُْ وَ إنِْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ یسَُبِّ

 .اشاره دارد
ارتباط اجزاى عالم خلقت بھ نحو تسـاوى 
و تماثل نیست بلكـھ حكمـت و نظـام عـالم 

 مقتضى وجود مراتب مختلف است
عالم خلقت با ھمھ وسـعتى كـھ در آن  -٢

است تمامى اجـزایش بـھ یكـدیگر مربـوط و 
مربـوط بـھ مانند یك زنجیر اولش بسـتھ و 

آخرش مى باشد، بطورى كھ ایجـاد جزئـى از 
آن مستلزم ایجاد و صنع ھمـھ آن اسـت ، و 
اصلاح جزئى از اجزاى آن بھ اصـلاح ھمـھ آن 

وَ م�ا أمَْرُن�ا :" مربوط است ، ھم چنان كھ فرمـوده 
و این ارتباط لازمھ اش ایـن  "إلاِوّ احِ�دَةٌ كَلمَْ�حٍ باِلْبصََ�رِ 

ل ھـم و ربطشـان نیست كھ جمیع موجودات مث
بھ یكدیگر ربط تساوى و تماثل باشد، زیرا 
اگر ھمھ اجزاى عالم مثل ھم بودند عـالمى 
بھ وجود نمى آمد بلكـھ تنھـا یـك موجـود 
تحقق مى یافت ، و لذا حكمت الھـى اقتضـا 
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دارد كھ این موجودات از نظر كمال و نقـص 
، و و جدان مراتب وجـود و فقـدان آن ، و 

مراتب و محرومیـت از  قابلیت رسیدن بھ آن
 .آن مختلف باشند

آرى ، اگر در عالم ، شر و فساد، تعب و 
فقدان ، نقص و ضعف و امثال آن نبود بطور 
مسلم از خیـر، صـحت ، راحـت ، و جـدان ، 
كمال و قوت نیز مصداقى یافت نمـى شـد، و 
عقل ما پى بھ معانى آنھا نمى بـرد، چـون 
 بطور كلى عقل ھـر معنـایى را از مصـادیق
خارجى آن انتزاع مـى كنـد اگـر در عـالم 
مصداقى از شقاوت ، معصـیت ، قـبح ، ذم و 
عقاب و امثال آن نبود، سعادت ، اطاعـت ، 
حسن ، مدح و ثوابى ھم تحقق نمى یافت ، و 
ھمچنین اگر دنیایى نبود آخرتى ھـم وجـود 
نداشــت ، مــثلا اگــر معصــیتى نبــود یعنــى 
نافرمانى امر مولوى مـولى بـھ ھـیچ وجـھ 
ممكن نبود قھرا انجام خواستھ مولى امـرى 
ضرورى و اجبارى مى شد، و اگر انجام دادن 
فعلى ضرورى و غیر قابل تـرك باشـد دیگـر 
امر مولوى بھ آن معنا نـدارد، و خواسـتن 

 .مولى چنین فعلى را تحصیل حاصل است 
و وقتى امر مولوى معنا نداشت اطاعت ھم 
 مصداق نخواھـد داشـت ، و وقتـى اطاعـت و
معصیتى نبود مدح و ذم ، ثـواب و عقـاب ، 
وعد و وعید و انذار و بشارتى ھم نخواھـد 
بود، و وقتى اینگونھ امـور نبـود دیـن و 
شریعت و دعوتى ھم نخواھـد بـود، و وقتـى 
دینى در كـار نبـود نبـوت و رسـالتى ھـم 
نخواھد بود، و وقتى نبوت و رسالتى نباشد 
 قھرا اجتماع و مدنیتى ھـم نخواھـد بـود،
اجتماع ھم كـھ نباشـد انسـانیتى نیسـت و 
ھمچنین و بر ھمین قیاس فرض نبود یك چیـز 

 .مستلزم فرض نبود جمیع اجزاى عالم است 
اگر شیطانى نبود، نظام عالم انسانى ھم 

آیـات . نبود و صراط مستقیمى فرض نمى شـد
مربوط بھ داستان سجده آدم تصویرى است از 
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كـھ و روابط بین نـوع انسـانى و نـوع ملائ
ابلیس این معنا كھ معلـوم شـد اینـك مـى 
گوییم اگر شیطانى نبود نظام عالم انسانى 
ھم نبود، و وجود شیطانى كھ انسان را بـھ 
شر و معصیت دعوت كند از اركان نظام عالم 
بشریت است ، و نسبت بھ صـراط مسـتقیم او 
بھ منزلـھ كنـاره و لبـھ جـاده اسـت ، و 

جـاده معلوم است كـھ تـا دو طرفـى بـراى 
. نمــى شــود  نباشــد مــتن جــاده ھــم فــرض 

ق�الَ فبَمِ�ا " آی�ھ اینجاست كھ اگر دقت شـود معنـاى 
ق�الَ ھ�ذا صِ�راطٌ عَلَ�يَّ " و آیھ  "أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعُ�دَنَّ لھَُ�مْ صِ�راطَكَ الْمُسْ�تقَِیمَ 

بــھ  "مِ��نَ الْغ��اوِینَ  مُسْ��تقَیِمٌ إنَِّ عِب��ادِي لَ��یْسَ لَ��كَ عَلَ��یْھِمْ سُ��لْطانٌ إلاِّ مَ��نِ اتَّبعََ��كَ 
خوبى روشن گشتھ و صدق ادعاى ما معلوم مى 

 .گردد
با در نظر گرفتن این دو جھتى كـھ ذكـر 
شد اگر در آیات راجع بھ داستان سجده آدم 
دقت شود معلوم خواھد شد كھ این آیـات در 
حقیقت تصویرى است از روابـط واقعیـى كـھ 
بین نوع انسانى و نوع ملائكھ و ابلیس است 

چیزى كھ ھست این واقعیـت را بـھ صـورت ، 
امر، اطاعت ، استكبار، طرد، رجم و سؤ ال 
و جواب بیان كرده ، و نیز معلـوم خواھـد 

و ما پاره  -شد كھ تمامى اشكالاتى كھ شده 
ناشى از  -اى از آن را در بالا نقل كردیم 

لذا مى . كوتاھى در تفكر و دقت بوده است 
ھـم ) المنارصاحب (بینیم بعضى از مفسرین 

وقتى در مقام جـواب از آن اشـكالات برمـى 
آید بھ این معنا تنبھ یافتھ و مـى گویـد 

این داستان اشاره بھ فطرت و طبـایع " كھ 
بـاز در " انسان و ملائكھ و ابلیس مى كنـد

اثر كوتاه آمدن در تحقیق و تـدبر، رشـتھ 
صحیحى را كھ تنیده بود پنبھ كـرده و مـى 

ده و نھـى آدم از امر ابلیس بھ سـج" گوید
خوردن از درخت ، امر و نھى تشریعى نبوده 

غافـل از اینكـھ " بلكھ تكوینى بوده است 
امر و نھى تكوینى قابـل تخلـف و مخالفـت 
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نیست ، امر تكوینى یعنـى ایجـاد، و نھـى 
تكوینى یعنى عدم ایجـاد و بـا ایـن حـال 
چگونھ ممكن است امر تكوینى باشد و ابلیس 

و چطور ممكن است نھـى آن را اطاعت نكند؟ 
تكوینى باشد و آدم از امتثال آن سـرپیچى 

 نماید؟
بھشتى كھ آدم قبل از ھبوط در آن بـوده 
بھشت جاودان نبوده بلكھ بھشت برزخى بوده 
كھ غرائز بشرى در آنجا ظاھر و ھویدا مـى 

 شده
از داستان بھشت آدم بھ تفصـیلى كـھ  -٣

گذشت چنین بر مـى آیـد " بقره " در سوره 
قبل از اینكھ آدم در زمین قرار گیـرد  كھ

خداوند بھشتى برزخى و آسـمانى آفریـده و 
او را در آن جاى داده ، و اگـر او را از 
خوردن از درخت مزبور نھى كرد بـراى ایـن 
بود كھ بدین وسیلھ طبیعت بشرى را آزموده 
معلوم كند كھ بشر جـز بـھ اینكـھ زنـدگى 

ھى و زمینى را طى كرده و در محیط امر و ن
تكلیف و امتثال تربیت شود، ممكن نیست بھ 
سعادت و بھشت ابدى نائل گردد، و جـز بـا 
پیمودن این راه محال است بـھ مقـام قـرب 

از اینجا نیز معلـوم مـى . پروردگار برسد
شود كھ ھیچكدام از اشكالاتى كـھ بـر ایـن 
داستان وارد كرده اند وارد نیست ، بـراى 

نبـوده تـا اینكھ بھشت آدم بھشت جـاودان 
اشكال شود بھ اینكھ بھشت جاى اولیاى خدا 

و یا اشكال شـود بـھ . است نھ جاى شیطان 
اینكھ بھشت جاى خلود است و كسى كـھ وارد 

آدم چطـور   آن شد دیگر بیرون نمى شود پس 
بیرون آمد؟ و نیز بھشـت دنیـایى و مـادى 
نبوده تا مانند سرزمین ھـاى دیگـر دنیـا 

اداره آن زنـدگى  جاى زندگى دنیوى باشد و
تنھا بھ وسیلھ قانون و امر و نھى مولـوى 
ممكن باشد، بلكھ بھشت برزخى و جایى بوده 

نھ  -كھ سجایا و اخلاق و خلاصھ غرایز بشرى 
 .ظاھر و ھویدا مى شده  -)ع(فقط آدم 
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: باز بھ اول كلام برگشتھ و مـى گـوییم 
پروردگار متعال در باره حقیقت و ذات این 

كھ نامش را ابلیس نھاده جـز موجود شریرى 
" مختصرى بیان نفرمـوده ، تنھـا در آیـھ 

جـن بـودن " كانَ مِنَ الْجنِِّ فَفَسقََ عَنْ أَمْرِ رَبِّھِ 
خَلَقْتَنِـي " او را بیان كرده ، و در جملـھ 

از قول خود او حكایـت كـرده كـھ " مِنْ نارٍ 
و امـا . آتـش بـوده   ماده اصـلى خلقـتش 

سـت و جزئیـات و اینكھ سـرانجام كـارش چی
تفصیل خلقت او چگونھ بوده ؟ صریحا بیـان 

لیكن آیاتى ھست كھ مى تـوان . نكرده است 
از آنھا چیزھایى در ایـن بـاره اسـتفاده 

لأَقَْعُ�دَنَّ لھَُ�مْ صِ�راطَكَ الْمُسْ�تقَیِمَ، ثُ�مَّ " كرد، از آن جملھ آیھ 
وَ عَنْ أَیْمانھِِمْ وَ عَنْ شَمائلِھِِمْ وَ لا تجَِدُ أكَْثَرَھمُْ  لاتَیِنََّھمُْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَ مِنْ خَلْفھِِمْ 

است كھ حكایت قول خـود او اسـت ، و " ش�اكِرِینَ 
از آن استفاده مـى شـود كـھ وى نخسـت در 
عواطف نفسانى انسان یعنى در بیم و امید، 
و در آمــال و آرزوھــاى او، و در شــھوت و 

اده و غضبش تصرف مى نماید و آن گاه در ار
 .افكارى كھ از این عواطف برمى خیزد

ق�الَ " قریب بھ معناى این آیھ ، آیھ شریفھ 
است ، زیرا معنـاى  "رَبِّ بمِا أغَْوَیْتنَيِ لأَزَُیِّننََّ لھَُ�مْ فِ�ي الأْرَْضِ 
مـن امـور باطـل و : این آیھ این است كھ 

زشتى ھـا و پلیـدى ھـا را از راه میـل و 
دارد در نظـر  رغبتى كھ عواطف بشرى بھ آن

ــیلھ  ــین وس ــھ ھم ــت داده ، ب ــان زین آن
گمراھشان مى كنم ، مثلا زنا را كھ یكى از 
گناھان اسـت از آنجـایى كـھ مطـابق میـل 
شھوانى او است در نظرش آن قدر زینـت مـى 
دھم تا بھ تدریج از اھمیت محذور و زشـتى 
آن كاستھ و ھم چنان مى كاھم تـا یكبـاره 

 .رتكبش شودتصدیق بھ خوبى آن نموده و م
یعَِ�دُھمُْ وَ یمَُنِّ�یھِمْ وَ م�ا یعَِ�دُھمُُ " نظیر آیـھ فـوق ، آیـھ 

یْطانُ إلاِّ غُرُوراً  یْطانُ أَعْمالھَمُْ " و ھمچنین آیھ  "الشَّ  "فزََیَّنَ لھَمُُ الشَّ
 .مى باشد
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ــیطان ، ادراك  ــلال ش ــوا و اض ــرو اغ قلم
انسانى و ابزار كار او عواطف و احساسـات 

 بشرى است
ین آیات بطورى كھ ملاحظھ مى كنیـد ھمھ ا

دلالت دارد بر اینكھ میـدان عمـل تاخـت و 
تاز شیطان ھمانا ادراك انسانى ، و ابزار 

و بھ . كار او عواطف و احساسات بشرى است 
 "الْوَسْ�واسِ الْخَنّ�اسِ الَّ�ذِي یوَُسْ�وِسُ فِ�ي صُ�دُورِ النّ�اسِ " شھادت آیـھ 

ر اوھام كاذب و افكـار باطـل را شـیطان د
 .نفس انسان القا مى كند

البتھ این القائات طورى نیست كھ انسان 
آن را احساس نموده میـان آنھـا و افكـار 
خودش فرق بگذارد، و آن را مستند بھ كسـى 
غیر از خود بداند، بلكھ بدون ھیچ تردیدى 
آن را نیــز افكــار خــود دانســتھ و عینــا 
مانند دو دو تا چھار تـا و سـایر احكـام 

و از رشـحات فكـر خـود مـى  قطعى از خـود
و ھیچ منافـاتى نـدارد كـھ افكـار . داند

باطل ما ھم مستند بھ خود ما باشـد و ھـم 
بگوییم كھ شیطان آن را در ما القا كـرده 
ــانطورى كــھ بســیارى از افكــار و  ، ھم
تصمیمات ما در اثر خبرى كھ دیگرى داده و 
یا حكمى كھ كرده در ما پدید آمده اسـت ، 

ــا ــین ح ــا در ع ــلب و م ــود س ل آن را از خ
ننموده اسـتقلال و اختیـار خـود را در آن 
انكار نمى نماییم ، و اگـر آن فكـر و آن 
تصمیم را عملى كردیم و تـوبیخ و سرزنشـى 
بر آن مترتب شد تقصیر را بھ گردن كسى كھ 
آن خبر را آورده و یا آن دسـتور را داده 

ابلیس ھـم در قیامـت ھمـھ . نمى اندازیم 
گردن خود بشر مى انـدازد و گناھان را بھ 

یْطانُ لمَّا :" قرآن از او چنین حكایت مى كند وَ قالَ الشَّ
قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ اللهَّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتكُُمْ فَأخَْلفَْتكُُمْ وَ ما كانَ ليِ عَلیَْكُمْ مِنْ 

فلاَ تلَوُمُونيِ وَ لوُمُوا أنَْفسَُكُمْ ما أَناَ بمُِصْرِخِكُمْ سُلْطانٍ إلاِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي 
وَ ما أَنْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بمِ�ا أشَْ�رَكْتمُُونِ مِ�نْ قبَْ�لُ إِنَّ الظّ�المِِینَ لھَُ�مْ عَ�ذابٌ 

 . "ألَیِمٌ 
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بطورى كھ ملاحظھ مى كنیـد در ایـن آیـھ 
ت شیطان گناه و ظلم را بھ خـود بشـر نسـب

داده و از خود سلب كرده ، و خـود را بـھ 
تمام معنا بى طرف قلمداد نموده ، و گفتھ 

تنھا كارى كھ من كرده ام این بوده " است 
كھ شما را بھ گناه دعوت كرده و بھ وعـده 

إِنَّ " آیـھ شـریفھ ". دروغى دلخوش سـاختم 
عِبادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمْ سلُْطانٌ إِلاّ مَـنِ اتَّبَعَـكَ 

نیز ھر قدرت و سلطنتى را از " مِنَ الْغاوِینَ 
ابلیس نفـى نمـوده ، فعالیـت ھـاى او را 
تنھا در كسانى مؤ ثر مى داند كھ خودشـان 
با پـاى خـود بـھ دنبـال شـیطان بـھ راه 

ق�الَ قرَِینُ�ھُ "نظیر آیھ فوق آیھ شـریفھ . بیفتند
سـت كـھ از قـول ا" رَبَّنا م�ا أطَْغَیْتُ�ھُ وَ لكِ�نْ ك�انَ فِ�ي ضَ�لالٍ بعَِی�دٍ 

ابلیس حكایت مـى كنـد كـھ در قیامـت مـى 
 :گوید

ــت  ــھ نافرمانی ــن او را ب ــارا م پروردگ
مجبور نكـردم بلكـھ او خـودش در گمراھـى 

 .بعیدى بود
تصــرفات ابلــیس در ادراك انســان تصــرف 
طولى است نھ عرضى و با استقلال انسـان در 

 كارھایش منافاتى ندارد
در تصـرفات ابلـیس : خلاصھ سـخن اینكـھ 

ادراك انسان تصرف طولى است ، نھ در عـرض 
تصرف خود انسان ، تا منافات بـا اسـتقلال 

ــایش  ــان در كارھ ــد، او  انس ــتھ باش  -داش
 بطورى كھ از آیھ

ــوره " ١٦"  ــراف " س ــھ " اع " ٣٩" و آی
تنھا مى توانـد  -استفاده شد" حجر" سوره 

چیزھایى را كھ مربوط بھ زندگى مادى دنیا 
بھ این وسـیلھ در ادراك است زینت داده و 

انسان تصرف نموده ، باطل را بھ لباس حـق 
در آورد، و كارى كند كھ ارتباط انسان بھ 
امور دنیوى تنھا بھ وجھھ باطـل آن امـور 
باشد، و در نتیجـھ از ھـیچ چیـزى فایـده 

و معلـوم اسـت . صحیح و مشروع آن را نبرد
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كھ چنـین كسـى در طـرز تفكـرش و در طـرز 
ر دنیوى و ھمچنـین اسـباب استفاده از امو

مربوط بھ زندگى ، خود را مستقل دانستھ ، 
و ھمین فكر او را بھ كلى از حق و زنـدگى 

 .صحیح و حقیقى غافل مى سازد
وقتى انسان كارش بھ جایى رسـید كـھ از 
ھر چیزى تنھا وجھھ باطل آن را درك كنـد، 
و از وجھ حق و صحیح آن غافـل شـود رفتـھ 

مى گردد كـھ ریشـھ  رفتھ دچار غفلتى دیگر
ھمھ گناھان است و آن غفلـت از مقـام حـق 

خداى تعالى در باره . تبارك و تعالى است 
 :اینگونھ اشخاص مى فرماید

نْ�سِ لھَُ�مْ قلُُ�وبٌ لا یفَْقھَُ�ونَ بھِ�ا وَ لھَُ�مْ "  وَ لقَدَْ ذَرَأْنا لجَِھَنَّمَ كَثیِراً مِنَ الْجِنِّ وَ الإِْ
ھ��ا وَ لھَُ�مْ آذانٌ لا یسَْ�مَعُونَ بھِ��ا أوُلئِ�كَ كَالأْنَْع�امِ بَ��لْ ھُ�مْ أَضَ��لُّ أعَْ�ینٌُ لا یبُْصِ�رُونَ بِ 

 . "أوُلئكَِ ھمُُ الْغافلِوُنَ 
بنا بر این ، خود را مسـتقل دیـدن ، و 
از پروردگــار خــود غافــل شــدن ، و جمیــع 
اوھام و افكار باطل و ھر شرك و ظلمى كـھ 
مترتب و متفرع بر آن است ھمھ از تصـرفات 

گر چھ چنین شخصى از آنجـایى . شیطان است 
كھ خود را مستقل مى دانـد ایـن اوھـام و 
افكار را ھم از خـود دانسـتھ ، و شـرك و 

و بایـد . ظلم را نیز عمل خود مى پنـدارد
ھم چنین بپندارد، زیرا معنى فریب شـیطان 
خوردن و در تحت ولایـت او در آمـدن ھمـین 

و را است كھ گمراه بشود و نداند چھ كسى ا
إنَِّ�ھُ یَ�راكُمْ ھُ�وَ وَ قبَیِلُ�ھُ مِ�نْ حَیْ�ثُ لا تَ�رَوْنھَمُْ إنِّ�ا جَعَلْنَ�ا " گمراه كرده 

یاطِینَ أوَْلیِاءَ للَِّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ   . "الشَّ
ولایت شیطان بر آدمیان در ظلم و گناه و 

 ولایت ملائكھ بر آدمیان در اطاعت و عبادت
كھ شیطان  قرآن كریم نظیر این ولایتى را

در گنــاه و ظلــم بــر آدمیــان دارد بــراى 
ملائكھ در اطاعت و عبادت اثبـات نمـوده ، 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلائكَِةُ ألاَّ :" مى فرماید إنَِّ الَّذِینَ قالوُا رَبُّنَا اللهُّ ثمَُّ اسْتقَامُوا تتَنََزَّ
نْتمُْ توُعَدُونَ، نحَْنُ أوَْلیِاؤُكُمْ فيِ الْحَیاةِ تخَافوُا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُ 

نْیا البتھ این دو نوع ولایت منافـاتى بـا  "ال�دُّ
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دُونِ�ھِ مِ�نْ  م�ا لكَُ�مْ مِ�نْ " ولایت مطلق پروردگار كھ آیھ 
 .آن را اثبات مى كند ندارد "وَليٍِّ وَ لا شَفیِعٍ 

بارى ، این ولایت ھمان احتنـاك و لگـام 
یطان وعـده داده ، و قـرآن زدنى است كھ ش

مْ�تَ :" از او چنین حكایت مى كند قالَ أَ رَأیَْتكََ ھذَا الَّذِي كَرَّ
یَّتَ�ھُ إِلاّ قلَِ�یلاً، ق�الَ اذْھَ�بْ فمََ�نْ تبَعَِ�كَ  رْتنَِ إلِى یوَْمِ الْقِیامَةِ لأَحَْتَ�نكَِنَّ ذُرِّ عَلَيَّ لَئنِْ أخََّ

زاءً مَوْفوُراً، وَ اسْتفَْزِزْ مَنِ اسْ�تطَعَْتَ مِ�نْھمُْ بصَِ�وْتِكَ وَ مِنْھمُْ فإَنَِّ جَھنََّمَ جَزاؤُكُمْ جَ 
أجَْلبِْ عَلیَْھِمْ بخَِیْلِكَ وَ رَجِلكَِ وَ شارِكْھمُْ فيِ الأْمَْوالِ وَ الأْوَْلادِ وَ عِدْھمُْ وَ ما یعَِدُھمُُ 

�یْطانُ إلاِّ غُ�رُوراً  و بطورى كھ از آیات قرآن بـر  "الشَّ
او لشكرى اسـت كـھ او را در  مى آید براى

ھر كارى كھ بخواھد مدد مـى كننـد، از آن 
 "إنَِّ�ھُ یَ�راكُمْ ھُ�وَ وَ قبَیِلُ�ھُ مِ�نْ حَیْ�ثُ لا تَ�رَوْنھَمُْ " جملھ آیھ شـریفھ 

" وَ لأَغُْوِیَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ " و اگر در آیھ . است 
گمراھى ھمھ را بھ خود او نسبت داده براى 

ھم لشـكریانش زیـاد و این است كھ ھر قدر 
نقشــھ اعمــال آنھــا مختلــف باشــد نتیجــھ 
اعمالشان كھ ھمان وسوسھ در دلھا و گمراه 
ساختن مردم است یكى است ، ھـم چنـان كـھ 
مسالھ توفى و گرفتن جان ھا را ھم بھ ملك 

قُ�لْ یتََوَفّ�اكُمْ مَلَ�كُ الْمَ�وْتِ :" الموت نسبت داده و فرموده 
لَ بكُِمْ  ھم بھ اعـوانش مسـتند كـرده و و  "الَّذِي وُكِّ
طوُنَ :" فرموده   ".حَتىّ إذِا جاءَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتْھُ رُسُلنُا وَ ھمُْ لا یفُرَِّ

 بعضى از لشكریان ابلیس از جنس بشرند
ھـم  "الَّذِي یوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ الناّسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّ�اسِ " از آیھ 

بر مى آید كھ لشكریانش ھمھ از جـنس خـود 
او یعنى از طایفھ جن نیستند، و بعضـى از 

أَ " آنان از جنس بشرند، ھم چنان كھ از آیھ 
یَّتَھُ أوَْلیِاءَ مِنْ دُونيِ وَ ھمُْ لكَُ�مْ عَ�دُوٌّ  َّخِذُونَھُ وَ ذُرِّ استفاده مى شود "فتَتَ

كھ وى نیز مانند سایر جانداران ، ذریھ و 
زند دارد، و اما اینكھ كیفیـت پیـدایش فر

 فرزندان او چگونھ است ؟
معلوم نیست ، و آیھ مزبور از آن سـاكت 

 .است 
از آیات كریمھ قرآن در بـاره ابلـیس و 
خصوصیات كارھاى او و لشـكریانش دو نكتـھ 

یكى ایـن اسـت كـھ : دیگر استفاده مى شود
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لشكریان او در كندى و تندى در عمـل ھمـھ 
ابر ھم نیستند، بعضـى تنـد و مثل ھم و بر

بعضى كند ھستند، بھ شھادت اینكھ در جملھ 
بعضى از لشكریان او را  "وَ أجَْلبِْ عَلَ�یْھِمْ بخَِیْلِ�كَ وَ رَجِلِ�كَ "

 .سواره و بعضى را پیاده معرفى كرده است 
نكتھ دیگر اینكـھ لشـكریان او از جھـت 
اجتماع و انفراد در عمـل نیـز مختلفنـد، 

ر مى كنند و بعضـى بـھ كمـك بعضى تنھا كا
یكدیگر كارى را از پیش مى برند، بھ دلیل 

ــھ  ��یاطِینِ، وَ أعَُ��وذُ بِ��كَ رَبِّ أنَْ " آی وَ قُ��لْ رَبِّ أعَُ��وذُ بِ��كَ مِ��نْ ھمََ��زاتِ الشَّ
�یاطِینُ " و احتمالا آیھ  "یحَْضُ�رُونِ  لُ الشَّ ھَ�لْ أنُبَِّ�ئكُُمْ عَل�ى مَ�نْ تنََ�زَّ

لُ عَلى كُلِّ أفَّ  مْعَ وَ أكَْثَرُھمُْ كاذِبوُنَ تنََزَّ  ." اكٍ أثَیِمٍ یلُْقوُنَ السَّ
ــھ  ــیطان و وسوس ــاره ش ــث در ب ــھ بح خلاص

 اندازى او
ابلـیس موجـودى : خلاصھ بحث این شد كـھ 

است از آفریده ھاى پروردگـار كـھ ماننـد 
انسان داراى اراده و شعور بوده و بشر را 
دعوت بھ شر نموده و او را بھ سـوى گنـاه 

 .ى دھدسوق م
این موجود قبـل از اینكـھ انسـانى بـھ 
وجود آید، بـا ملائكـھ مـى زیسـتھ و ھـیچ 
امتیازى از آنـان نداشـتھ اسـت و پـس از 

پا بھ عرصھ وجود گذاشت وى ) ع(اینكھ آدم 
از صف فرشتگان خارج شده بر خلاف آنـان در 
راه شر و فساد افتاد، و سرانجام كارش بھ 

شقاوتھا،  اینجا رسید كھ تمامى انحرافھا،
گمراھیھا و باطلى كھ در بنى نوع بشر بـھ 
وقوع بپیوندد ھمھ بھ یك حساب مسـتند بـھ 
وى شود، بر عكس ملائكـھ كـھ ھـر فـردى از 
افراد بشر بھ سوى غایت سعادت و سر منـزل 
كمال و مقام قرب پروردگـار راه یافتـھ و 
مى یابد ھدایتش بھ یـك حسـاب مسـتند بـھ 

 .آنھا است 
از بحث ما بدست آمد این مطلب دیگرى كھ 

اعـوان و   بود كھ ابلـیس را در كارھـایش 
یارانى است از فرزنـدان خـود و از جـن و 
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انس كھ ھر كدام بھ طریق خاصـى اوامـر او 
را اجرا مى كنند و او بھ آنان دستور مـى 
دھد كھ در كار بنى نوع بشر مداخلھ نموده 
از دنیا و ھر چھ در آن است ھر چیـزى كـھ 

بشـر ارتبـاط دارد در آن تصـرف با زندگى 
نموده ، باطل آن را بھ صورت حق و زشت آن 
را بھ صورت زیبا وانمود كنند، ایشان نیز 
اوامر او را امتثال نموده در دلھاى بشـر 
و در بدن ھاى شان و در اموال و فرزنـدان 
و سایر شؤ ون زندگى دنیوى شان بـھ گونـھ 
ھاى مختلفى تصرف مـى كننـد، گـاھى دسـتھ 

ى و گاھى منفـرد، زمـانى بـھ كنـدى و جمع
زمانى دیگر بسرعت ، گاھى بـدون واسـطھ و 
گاھى بھ وسیلھ اطاعت و زمانى بـھ وسـیلھ 
ــى  ــاختن او م ــراه س ــار گم ــھ ك ــیت ب معص

 .پردازند
و نیز بدست آمـد كـھ تصـرفات ابلـیس و 
لشكریان او طورى نیست كھ براى بشر محسوس 

یعنى بفھمد كھ چـھ وقـت ابلـیس در  -باشد
ش وارد مى شود و چگونھ افكار باطـل را دل

در قلب وى القا مى كند، و یا اذعان كنـد 
كھ این فكر از خودش نیست و شخص دیگرى در 

پس نھ كارھاى شیطان و  -دل او القا كرده 
لشكرش مزاحم رفتار انسان است و نـھ ذوات 

وجود وى مى باشـد   و اشخاص ایشان در عرض 
اده كـھ جز اینكھ خداونـد بـھ مـا خبـر د

ابلیس از جن اسـت و او و لشـكرش از آتـش 
آفریده شده اند و بھ ھر حال گویا آغاز و 

 .انجام وجود وى با ھم اختلاف دارد
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 توبھ در قرآن
عنوان توبھ با ھمھ معانیش كھ در قـرآن 
كریم آمده از تعالیم حقیقى است كھ مخـتص 
بھ این كتاب آسمانى است ، چون توبـھ بـھ 

ن از كفر و شرك ھر چنـد معناى ایمان آورد
در سایر ادیان آسمانى مانند دین موسـى و 

نیـز دایـر اسـت ، ) علیھما السلام (عیسى 
اما نھ از جھت تحلیل حقیقت توبھ و سرایت 
دادن آن بھ ایمان بلكھ بھ اسـم اینكـھ ، 

 .خود توبھ ایمان است 
حتــى از اصــول مســتقلھ اى كــھ ، آئــین 

اند، بـر مسیحیت را بر آن اصول پى نھاده 
مى آید كھ اصـلا توبـھ فائـده اى نـدارد، 
  بلكھ ناممكن است كھ انسـان از توبـھ اش 
بھــره منــد شــود، مخصوصــا ایــن معنــا از 
مطالبى كھ در توجیھ بھ دار آویختـھ شـدن 
مسیح و جان خود را فداى بشر كـردن آورده 
اند بھ خوبى مشـاھده مـى شـود، و مـا در 

تـاب سابق یعنى در جلد سـوم عربـى ایـن ك
بحـث مـى ) ع(آنجا كھ در باره خلقت عیسى 

 .كردیم نقل نمودیم 
این را داشـتھ بـاش و آن گـاه بدانكـھ 
ارباب كلیسا بعد از افراط در مسالھ توبھ 
آن قدر در این مسالھ كھ آن را محـال مـى 
دانستند بى حد و مرز شدند، كھ بـھ مـردم 
گنھكار اوراق مغفـرت مـى فروختنـد، و از 

مى كردند، كلیسـاچیان كـھ این راه تجارت 
ــان  ــد گناھ ــیحیت بودن ــن مس ــاى دی اولی
گنھكارانى را كھ نزدشان مى آمدنـد و بـھ 

 .گناه خود اعتراف مى كردند مى آمرزیدند
نـھ آن راه تفـریط را  -ولى قرآن كریم 

رفتھ و نھ این راه افـراط را بلكـھ حـال 
ــدایت  ــدن و ھ ــوت ش ــر دع ــان را از نظ انس

دیده كھ انسـان  پذیرفتنش تحلیل كرده ، و
از نظر پذیرفتن ھدایت او، و رسـیدنش بـھ 
كمال و كرامت و سعادتى كھ باید در زندگى 
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آخــرتیش نــزد خــداى ســبحان داشــتھ باشــد 
سعادتى كھ برایش حیاتى و واجب بوده و در 
سیر اختیارى بھ سوى پروردگارش بـى نیـاز 
از آن نیست ، بھ تمـام معنـا فقیـر اسـت 

حاق ذات او است ،  یعنى فقر و تھیدستى در
ی�ا أیَُّھَ�ا :" ھم چنان كھ خود در كلام مجیدش فرمود

" و نیز فرموده " الناّسُ أَنْتمُُ الْفقُرَاءُ إلَِ�ى اللهِّ وَ اللهُّ ھُ�وَ الْغَنِ�يُّ الْحَمِی�دُ 
ا وَ لا نفَْع�اً وَ لا یمَْلكُِ�ونَ مَوْت�اً وَ لا حَی�اةً وَ   "لا نشُُ�وراً  وَ لا یمَْلكُِونَ لأِنَْفسُِ�ھِمْ ضَ�رًّ

. 
خداى تعالى مى دانست كھ بشـر اگـر بـھ 
حال خود واگذار گشتھ ، دستگیرى نشود، در 
پرتگاه شقاوت و خطر سقوط دورى از خـدا و 
در كنج مسكنت قرار مى گیرد، ھم چنان كـھ 
در آیــھ زیــر بــھ آن اشــاره نمــوده مــى 

نْس�انَ فِ�ي أحَْسَ�نِ تقَْ�وِی:" فرماید  "مٍ، ثُ�مَّ رَدَدْن�اهُ أسَْ�فلََ س�افلِیِنَ لَقَ�دْ خَلقَْنَ�ا الإِْ
ــور ( ــھ متص ــرین وج ــان را در بھت ــا انس م

بیافریدیم ، و سپس ھمو را بھ پسـت تـرین 
، و نیــز مــى )مراحــل پســتى برگردانــدیم 

�ي الَّ�ذِینَ :" فرماید وَ إنِْ مِنْكُمْ إِلاّ وارِدُھا كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِیاًّ ثمَُّ ننُجَِّ
و نیز در آغاز خلقت بـھ  "ا وَ نذََرُ الظاّلمِِینَ فیِھ�ا جِثیًِّ�ااتَّقوَْ 

و ھمسرش زنھار داده بود ) ابو البشر(آدم 
 "فَلا یُخرِْجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشقْى :" كھ 

خداى تعالى چون بر این علـم داشـت ، و 
مى دانست كھ نزدیك شدن بشر بـھ منزلگـاه 

ادت موقـوف كرامت و استقرارش در مستقر سع
بر این است كھ از آنچھ او را بھ خطرھـاى 
نامبرده مى افكند منصرف شود، و اگـر ھـم 
مبتلا بـدان شـده ، از آن دل بـر كنـد، و 
بسوى پروردگارش رجوع كند، بھ ھمـین جھـت 
خداى سبحان باب توبھ را فتح نمود، توبـھ 
از كفر و شرك و توبھ از فروعات آن ، كـھ 

 .ھمان گناھان باشد
وبھ بھ معناى رجوع بھ خداى سـبحان پس ت

، و دل زده شدن از لوث گناه و تـاریكى و 
دورى از خدا و شقاوت ، مشروط بر این است 
كھ قبلا انسان بھ وسیلھ ایمـان آوردن بـھ 
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ــتقر دار  ــود را در مس ــزا خ ــدا و روز ج خ
كرامت و در مسیر تـنعم بـھ اقسـام نعمـت 
اطاعتھا و قربت ھا قرار داده باشد، و بھ 

بارتى دیگر موقوف بر این است كھ قبلا از ع
شرك و از ھر گناھى توبھ كرده باشـد، ھـم 

ً أَیُّھَ�ا الْمُؤْمِنُ�ونَ لعََلَّكُ�مْ :" چنان كـھ فرمـود وَ توُبُ�وا إلَِ�ى اللهِّ جَمِیع�ا
، ھمگى بھ سوى خـدا توبـھ اى م�ؤمنین ! ھ�ان " (تفُْلحُِونَ 

 ).برید، تا شاید رستگار گردید
ناى برگشتن بھ سـوى خـدا پس توبھ بھ مع

ھم توبھ از شرك را شـامل مـى شـود و ھـم 
توبھ از گناه را، بلكھ شامل غیر ایـن دو 

 .نیز بھ بیانى كھ انشاء �ّ مى آید مى شود
 

مطلب دیگر اینكھ انسان از آنجـایى كـھ 
گفتیم فى نفسھ سراپا فقر است ، و بھ ھیچ 
وجھ مالك خیر و سعادت خود نیست ، مگر بھ 

ھ پروردگار خود، بـھ ناچـار در ایـن وسیل
رجوعش بھ سوى پروردگار نیز محتاج است بھ 
عنایتى از پروردگارش ، و اعـانتى از او، 

در سابق ھم گفتیم رجـوع بـھ خـداى  -چون 
تعالى احتیـاج بـھ عبودیـت و مسـكنت بـھ 
درگاه خدا دارد، كھ این محقـق نمـى شـود 
مگر بھ توفیق و اعانت او، كھ ھمین توفیق 

بھ او و برگشتش بھ سوى بنـده گنھكـارش تو
است كھ قبل از توبھ عبد شامل حال عبد مى 
شود، و سپس توبھ عبد محقق مى گـردد، ھـم 

ثُـمَّ تـابَ :" چنان كھ در قرآن كریمش فرمود
سـپس بـھ سـوى آنـان (، " عَلَیْھِمْ لِیَتُوبُـوا

و ) برگردند  برگشت تا ایشان نیز بھ سویش 
سـوى خـدا وقتـى  ھمچنین برگشتن بنده بـھ

سودمند است كھ خداى تعـالى ایـن توبـھ و 
برگشت را قبول كند كھ این خود توبـھ دوم 
خداى تعالى است ، كھ بعـد از توبـھ عبـد 

فأَوُلئِ�كَ یتَُ�وبُ اللهُّ :"صورت مى گیرد ھم چنان كھ فرمود
اینانند كھ خداى تعالى بھ سویشان ( ..."عَلَ�یْھِمْ 

 ).بر مى گردد
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كھ خدایش توفیـق (محترم  و اگر خواننده
آن طورى كھ باید مسالھ را مورد دقت ) دھد

قرار دھد خواھد دید كھ تعدد توبـھ خـداى 
تعالى با قیاس بھ توبھ عبد است ، و گرنھ 
توبھ او یكى اسـت ، و آن عبـارت اسـت از 
رجوع خداى تعالى بھ رحمتش بھ سـوى بنـده 
كھ ھم قبل از توبھ عبد را شامل مى شود و 

از آن را، و گاه ھم مـى شـود كـھ  ھم بعد
بدون توبھ عبد شامل حال او مى شود كھ در 

وَ لاَ الَّذِینَ یَمُوتُـونَ وَ :" سابق در ذیل آیھ 
از آن استفاده كردیم ، و گفتیم " ھُمْ كُفّارٌ 

قبول شفاعت شفیع در حق بنـده گنھكـار در 
روز قیامــت یكــى از مصــادیق توبــھ خــداى 

وَ اللهُّ یرُِیدُ أنَْ یتَُ�وبَ عَلَ�یْكُمْ :" ھ تعالى است ، و آیھ شریف
�ھَواتِ أنَْ تمَِیلُ�وا مَ�یْلاً عَظِیم�اً  خـدا مـى (،  "وَ یرُِیدُ الَّذِینَ یتََّبعُِونَ الشَّ

خواھد بر شـما توبـھ بـرد، و كسـانى كـھ 
شھوات را پیروى مى كنند مى خواھنـد شـما 

 ).بھ انحرافى بزرگ منحرف شوید
بندگان مقرب خدا  توبھ در باره بعضى از

توبـھ عمـومى خـداى (نیز مصداق مى یابـد 
 )سبحان 

مطلبى دیگر كھ تذكرش لازم است ایـن كـھ 
مسالھ قرب و بعد نزدیكى بـھ خـدا و دورى 
از او دو امر نسبى ھستند، ممكن است بعد، 
در مقام قرب ھم تحقق یابـد، بعـد از یـك 
مرحلھ ، و قرب بھ مرحلھ اى دیگر، و بنـا 

اى توبھ در باره رجوع بعضى از بر این معن
بندگان مقرب خدا نیز مصداق مى یابد، چون 
موقف او را اگر مقایسھ كنیم با موضع كسى 
كــھ از او مقــرب تــر و بــھ خــداى تعــالى 
نزدیكتر است ، رجوع او بھ خدا، توبھ مـى 

 .شود
شاھد این گفتار ما توبھ ھایى اسـت كـھ 
خــداى تعــالى در كــلام مجیــدش از انبیــاى 

حكایـت ) علیھم السـلام (وم و بى گناه معص
چنین ) ع(فرموده از آن جملھ در باره آدم 
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پس آدم (،  "فَتلَقَىّ آدَمُ مِنْ رَبِّھِ كَلمِاتٍ فتَابَ عَلیَْ�ھِ :" مى فرماید
كلماتى را از پروردگارش دریافت نمـود، و 

بپـذیرفت   در نتیجھ خداى تعالى توبـھ اش 
ــراھی).  ــاى اب ــت دع ــز در حكای م و و نی

ــماعیل  ــى ) ع(اس ــھ م ــاى كعب ــد از بن بع
حِیمُ :" فرمایــد و از موســى  "وَ تُ��بْ عَلیَْن��ا إنَِّ��كَ أَنْ��تَ التَّ��وّابُ ال��رَّ

سُ�بْحانكََ تبُْ�تُ إلَِیْ�كَ وَ أنََ�ا :" حكایت مى كند كھ گفـت ) ع(
لُ الْمُ�ؤْمِنیِنَ  ، و در خطاب بھ پیامبر اسلام مـى  "أوََّ
دَ اللهِّ حَ��قٌّ وَ اسْ��تغَْفرِْ لِ��ذَنْبِكَ وَ سَ��بِّحْ بحَِمْ��دِ رَبِّ��كَ فاَصْ��برِْ إنَِّ وَعْ��:" فرمایــد

بْكارِ  لقََ�دْ ت�ابَ اللهُّ عَلَ�ى  :"و نیز در باره ھمان جن�اب م�ى فرمای�د" باِلْعَشِيِّ وَ الإِْ
 و ایــن "النَّبِ��يِّ وَ الْمُھ��اجِرِینَ وَ الأَْنْص��ارِ الَّ��ذِینَ اتَّبعَُ��وهُ فِ��ي س��اعَةِ الْعُسْ��رَةِ 

توبھ ، توبھ عمومى خداى سبحان است ، كـھ 
اطلاق آیات بسیارى از كـلام مجیـدش بـر آن 

نْبِ وَ قابِ�لِ التَّ�وْبِ :" دلالت دارد، از قبیل آیھ  " غ�افرِِ ال�ذَّ
خدایى كھ آمرزگار گناه و پـذیراى توبـھ (

وَ ھُوَ الَّذِي یَقْبَـلُ التَّوْبَـةَ :" و آیھ ) است 
ــادِهِ  ــنْ عِب ــھ را ا" (عَ ــى توب ــدگانش م ز بن

 .و آیاتى دیگر از این قبیل ) پذیرد
پس خلاصھ آنچھ تا كنون گفتیم این شد كھ 
اولا گسترش رحمت از ناحیھ خداى تعالى بـر 
بندگانش و در نتیجھ آمرزش گناھان ایشـان 
و بر طرف ساختن پرده ظلمتى كھ از ناحیـھ 

حـال چـھ  -معاصى بـر دلھایشـان افتـاده 
چھ پائین تـر از  اینكھ معصیت شرك باشد و

خود توبھ خدا بـر بنـدگان اسـت ، و  -آن 
برگشت بنده بھ سوى خدا و در خواست آمرزش 
گناھان و ازالھ آثار سوء نافرمانیھـا از 

چھ اینكھ شرك باشد و چھ پائین تر  -قلبش 
خود توبھ و رجوع بنـده اسـت بـھ  -از آن 

 .پروردگار خودش 
و ثانیا معلوم شد كھ توبھ خداى تعـالى 
بر بنده اش اعم است از توبـھ ابتـدایى و 
توبھ بعد از توبـھ بنـده ، و ایـن توبـھ 
فضلى است از ناحیھ خداى تعالى مثل سـایر 
نعمت ھایى كھ مخلوق خود را با آن متـنعم 
مى سازد، ھمانطور كھ ھیچ بنـده اى در آن 
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نعمت ھا طلبكار خداى تعـالى نیسـت ، ھـم 
امـى چنین كسى توبھ را بر خدا واجب و الز

نكرده ، و اینكھ مى گوییم عقـلا بـر خـدا 
واجب است كھ توبھ بنده اش را قبول كنـد، 
منظور ما از این وجوب چیزى جـز آنچـھ از 
امثال آیات زیـر اسـتفاده مـى شـود نمـى 

 .باشد
یحُِ�بُّ إنَِّ اللهَّ " و" وَ توُبُ�وا إلَِ�ى اللهِّ جَمِیع�اً أیَُّھَ�ا الْمُؤْمِنُ�ونَ " و" وَ قابلِِ التَّوْبِ " 

خداى تعالى توبھ كـاران را بسـیار ( "التَّوّابِینَ 
" فَأُولئِكَ یَتُوبُ �ُّ عَلَیْھِمْ " ، و)دوست مى دارد

اینان ھمانھایند كھ خدا توبھ شان را مى (
، و از این قبیل آیاتى كھ خـدا را )پذیرد

بھ صفت توبـھ پـذیرى توصـیف مـى كنـد، و 
وى بندگان را بھ سوى توبھ تشویق و بـھ سـ

استغفار دعوت مـى كنـد، و ھمچنـین آیـات 
دیگرى كھ وعده قبول توبھ مى دھد، حال یا 
در صریح كلام و یا در لوازم آن ، و خـداى 
تعالى بھ فرموده خودش و بھ دلیل عقل خلف 

 .وعده نمى كند
از اینجا روشن مى شود كھ خـداى سـبحان 
در قبول توبھ بنده مجبور نیست ، بلكھ او 
بدون استثنا ھیچ چیز و ھیچ حالت در ھمـھ 
احوال مالك مطلق ھمھ چیز است ، پس او مى 
تواند توبھ را قبول كند ھم چنان كھ وعده 
اش را داده و مى تواند نكند، ھم چنان كھ 

ذِینَ كَفرَُوا بعَْدَ إیِمانھِِمْ ثُ�مَّ ازْدادُوا كُفْ�راً إنَِّ الَّ :" باز خودش فرموده 
ــد از . ( "لَ��نْ تقُْبَ��لَ تَ��وْبَتھُمُْ  ــھ بع ــانى ك ــا كس محقق

ایمان آوردنشان كفر ورزیدند، و سپس كفـر 
خود را از كفر نخستین خود شدیدتر كردنـد 

 ).ھرگز توبھ شان پذیرفتھ نمى شود
ممكن است آیھ زیر را نیز از ایـن بـاب 

إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ كَفَرُوا :" گرفت كھ مى فرماید
  "ثمَُّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ یكَُنِ اللهُّ لیِغَْفرَِ لھَمُْ وَ لا لِیھَْدِیھَمُْ سَبیِلاً 

سخن عجیبى كھ در باره توبھ فرعون گفتھ 
 شده است

توبھ ، این بود خلاصھ مطالب ما در باره 
ولى بعضى از علما سخنانى عجیب گفتھ اند، 
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از آن جملھ در معناى آیھ زیر كـھ مربـوط 
بھ داستان غرق شدن فرعون و توبھ كردن او 

حَتّ�ى إذِا :" در نفس آخر است ، یعنى آیھ شریفھ 
سْ��رائیِلَ وَ أنََ��ا مِ��نَ أَدْرَكَ��ھُ الْغَ��رَقُ ق��الَ آمَنْ��تُ أنََّ��ھُ لا إلِ��ھَ إلاَِّ الَّ��ذِي آمَنَ��تْ بِ��ھِ بنَُ��وا إِ 

بیانى آورده  "الْمُسْلمِِینَ، آلاْنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ 
كھ خلاصھ اش این اسـت كـھ ایـن آیـھ ھـیچ 
دلالتى بر رد توبھ فرعون ندارد و در قرآن 
كریم ھیچ آیھ دیگرى ھم وجود ندارد كھ بر 

ر اعتبار ھـم ھلاك ابدى او دلالت كند از نظ
البتھ براى كسى كھ در سعھ رحمت خـدا و  -

بسـیار  -سبقت رحمتش بر غضبش خوب بیندیشد
بعید بھ نظر مى رسد كھ پناھنـده بـدرگاه 
خود و بھ در خانھ رحمت و كرامت را كھ با 
حال تذلل و استكانت پناھنـده او شـده از 
رحمت خـود نومیـد سـازد، اینكـار از یـك 

كـھ خویھـاى فطـرى البتھ انسانى  -انسان 
خود یعنى كرامـت وجـود رحمـت را از دسـت 

زیبنده نیست كھ وقتى انسانى  -نداده باشد
نادم كـھ بـھ راسـتى از كارھـاى ناپسـند 
گذشتھ خود پشیمان شده و بـھ او پناھنـده 
گشتھ ناامید سازد، و از جـرم او نگـذرد، 
تا چھ رسد بھ خدایى كھ ارحم الـراحمین ، 

یاث المستغیثین است و اكرم الاكرمین ، و غ
چون ھر انسان داراى رحمـت و كرامـت ،  -،

لیكن این سخن  -رحمت و كرامتش از او است 
مردود است بھ دو دلیل ، یكى قرآنى كھ مى 

��یِّئاتِ حَتّ��ى إذِا حَضَ��رَ أحََ��دَھمُُ :"فرمایــد وَ لیَْسَ��تِ التَّوْبَ��ةُ للَِّ��ذِینَ یعَْمَلُ��ونَ السَّ
و دیگــرى دلیــل عقلــى و  ..."تُ الاْنَ الْمَ��وْتُ ق��الَ إنِِّ��ي تبُْ��

اعتبارى كھ در چند سطر قبل گذشـت ، و آن 
این بود كھ گفتیم پشـیمانى در حـال مـرگ 
پشیمانى كاذب است ، و این مشاھده آثار و 
عذاب گناه و نزول بلا است ، كـھ آدمـى را 
در دم مرگ وادار مى كند بھ اینكھ اظھـار 

 .ندامت كند
دامتى توبھ باشـد و بر فرضى ھم كھ ھر ن

و ھر توبھ اى مقبول درگاه حق واقع گردد، 
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لیكن آیھ شریفھ زیر كھ حكایت حال مجرمین 
وَ أَسرَُّوا :" در روز قیامت است و مى فرماید

و آیات بسیارى " النَّدامَةَ لَمّا رَأَوُا الْعَذابَ 
بعـد : دیگر آن را رد نموده ، مى فرمایـد

ــوده ــدامت نم ــار ن ــذاب اظھ ــدن ع ،  از دی
درخواست مى كنند خدایا مـا را بـھ دنیـا 
برگردان تـا عمـل صـالح كنـیم ، آن گـاه 
سخنشان را رد نموده ، مى فرماید بھ فـرض 
ھم كھ برگردند دو باره ھمان اعمـالى كـھ 
از آن نھى شده اند از سر مى گیرند، و در 

 .اظھار ندامتشان دروغگویند
ممكن است در اینجا توھم كنـى كـھ ایـن 

گفتید قرآن كریم از امـر توبـھ تحلیل كھ 
نمــوده و ایــن راھــى كــھ گفتیــد در ایــن 
تحلیلش پیش گرفتھ تحلیلى است ذھنى كھ در 
بازار حقایق ھیچ ارزشـى نـدارد، و لـیكن 
این توھم را نكن زیرا بحث در باب سـعادت 
و صلاح و شقاوت و طلاح انسان غیـر ایـن را 
نتیجھ نمى دھد، خود ما اگر حال یك انسان 

واقع در مجتمع را در نظر بگیریم كھ  عادى
دائما در حال اثرگیرى از تعلیم و تربیـت 
است ، مى بینیم كھ او اگر در جامعھ واقع 
نشده بود، و از خـارج چیـزى بـھ ذھـن او 
وارد نمى شد، نھ خوب و نھ بد، ذھـن و دل 
 -و جان او خالى از ھر صلاح و طلاحـى بـود،

یز ذھـنش ، و ن-البتھ صلاح و طلاح اجتماعى 
قابل گرفتن ھر دو بود، او وقتى مى خواھد 
خود را اصلاح كند و جان خود را بـھ زیـور 
صلاح بیاراید و جامھ تقواى اجتماعى بر تن 
كند برایش امكان نـدارد، مگـر وقتـى كـھ 
اسباب ایـن كـار مسـاعد باشـد، و عوامـل 
اجازه بیرون شدنش از حال قبلى را بـھ او 

توبھ اول خداى  این وضع محاذى ھمان. بدھد
او رحمت خود را شـامل حـال (تعالى است ، 

انســان گنھكــار مــى كنــد و در او ایجــاد 
تصمیم مـى نمایـد بـر اینكـھ از كارھـاى 

، سـپس شـروع بـھ )دست بـردارد  گذشتھ اش 
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عملى كردن تصمیمش ، و اینكـھ از كارھـاى 
گذشتھ خـود و حالـت بـدى كـھ داشـت دسـت 

ھ كـارى برداشتھ ، بارى بھ ھر جھت مسـامح
و این خود توبھ اى اسـت بـھ . را ترك كند

منزلھ توبھ بنده در بحث ما، آن گاه شـخص 
مورد فرض ما بھ تدریج با انجام رژیم ھاى 
عملى ھیات فساد و صفت رذیلھ اى را كھ بر 
قلبش مستولى بود زایل مـى كنـد، و انـدك 
اندك صـفات كمـال را، و نـور صـلاح را در 

ن ایـن مسـلم و قلبش جایگزین مى سازد، چو
واضح است كھ قلب آدمى گنجایش صلاح و طـلاح 
، و یــا بگــو فضــیلت و رذیلــت ھــر دو را 

-، دیو چو بیرون رود فرشتھ در آید-ندارد
، و این مستقر گشتن صـفات خـوب در دل آن 
شخص كھ فرض كردیم در برابر قبول توبھ در 
شخص مورد بحث است ، شخص فرضى ، ھم چنـان 

ماعى كھ مسیر ھر انسـان در مرحلھ صلاح اجت
فطرى است سیر مى كند، تا ھمھ آن احكام و 
آثارى را كھ دین خدا در باب توبـھ جـارى 
ساختھ ، بھ روشى فطرى كھ خدا خلق را بـر 

) و ثالثـا. (آن فطرت آفریده جـارى سـازد
بطورى كھ از ھمھ آیات توبھ چھ آنھـا كـھ 
نقل كردیم ، و چھ آنھا كـھ نقـل نكـردیم 

شود، توبھ حقیقتى است كـھ در استفاده مى 
نفس انسانى و قلب آدمى اثر اصـلاحى دارد، 
و جان آدمى را آماده صلاح مى سازد، صـلاحى 
كھ زمینھ است براى سـعادت دنیـا و آخـرت 
او، و بھ عبارت دیگر توبھ در آنجایى كـھ 

در  -نافع ھست ، یعنى شـرائطش جمـع اسـت 
ازالھ سیئات نفسانى اثر دارد، سیئاتى كھ 

دمى را بھ ھر بدبختى در زنـدگى دنیـا و آ
آخرتش مى كشاند، و از رسیدنش بھ سعادت و 
استقرارش بر اریكھ خوشبختى مانع مى شود، 
و اما احكام شرعى و قوانین دینى بھ حـال 
خود باقى است ، نھ با توبھ اى از بین مى 

 .رود، و نھ با گناھى 
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بلھ چھ بسا كھ بعضى از احكام بـھ حسـب 
ــھ ــالحى ك ــده  مص ــت ش ــریع آن رعای در تش

ارتباطى با توبھ پیدا كند، و بـھ وسـیلھ 
توبھ برداشتھ شود، لیكن این غیر آن اسـت 
كھ بگوئیم خود توبھ بھ تنھـایى حكمـى از 
احكام را بردارد، در آیـھ مـورد بحـث در 

توبـھ ) ١٧ -سوره نساء(فصل قبل یعنى آیھ 
باعث آن مى شد كھ حاكم شرع دست از شكنجھ 

زناكار بردارد، اما نھ توبھ بھ  مرد و زن
فَـإِنْ :" تنھایى بلكھ بضمیمھ اصـلاح فرمـود

ــا  ــوا عَنْھُم ــلَحا فَأَعْرِضُ ــا وَ أَصْ و ..." تاب
ھمچنین در آیھ زیر توبھ را در صورتى مـؤ 
ثر مى داند كھ ھنوز مجرم دستگیر نشـده ، 
و اما اگر دستگیر شد ھر چھ ھم توبھ كنـد 

، و حكـم خـدا حكم خدا بر او جارى مى شود
بھ وسیلھ توبھ برطرف نمى گردد، و آن آیھ 

إنَِّما جَزاءُ الَّذِینَ یحُارِبوُنَ اللهَّ وَ رَسُولھَُ وَ یسَْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ :" این است 
ا مِ��نَ فسَ��اداً أنَْ یقَُتَّلُ��وا أوَْ یصَُ��لَّبوُا أوَْ تقُطََّ��عَ أَیْ��دِیھِمْ وَ أرَْجُلھُُ��مْ مِ��نْ خِ��لافٍ أوَْ ینُْفَ��وْ 

نْیا وَ لھَمُْ فيِ الاْخِ�رَةِ عَ�ذابٌ عَظِ�یمٌ، إلاَِّ الَّ�ذِینَ ت�ابوُا  الأَْرْضِ ذلِكَ لھَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ
ــن  "مِ��نْ قبَْ��لِ أنَْ تقَْ��دِرُوا عَلَ��یْھِمْ فَ��اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ غَفُ��ورٌ رَحِ��یمٌ  و از ای

 .قبیل آیاتى دیگر
 استتوبھ ، یگانھ درمان نومیدى و یاس 

آن ملاكى كھ بھ خاطر آن توبـھ " رابعا" 
گذشـت   در اسلام تشریع شـد و قـبلا بیـانش 

ھمانا رھایى از ھلاكت ناشـى از گناھـان و 
آثار سوء معاصى اسـت ، چـون ایـن رھـایى 
وسیلھ رستگارى و مقدمھ رسیدن بـھ سـعادت 

وَ توُبُ�وا :" است ، ھم چنان كھ قرآن كریم فرمـود
 ً و یكـى از فوائـد  "أَیُّھاَ الْمُؤْمِنُ�ونَ لعََلَّكُ�مْ تفُْلحُِ�ونَ  إلِىَ اللهِّ جَمِیعا

توبھ علاوه بر این آن است كھ مفتوح بـودن 
باب توبھ ، روح امید را در دل گنھكـاران 
زنده نگھ مى دارد، و بھ ھـیچ وجـھ دچـار 
نومیدى و خمودى و ركود نمـى گردنـد، آرى 
سیر زندگى بشر جز با دو عامل خوف و رجاى 

عادل مستقیم نمى شود، باید مقـدارى در مت
دلش باشد، تا براى دفع مضرات برخیـزد، و 
مقدارى امید باشد تا او را بھ سـوى جلـب 
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منافعش بھ حركت در آورد، اگـر آن خـوف و 
این رجاء ھر دو با ھم نباشند، یـا تنھـا 
خوف باشد، و یا تنھا امید، آدمى ھلاك مـى 

یـدى گردد ھم چنان كھ قـرآن كـریم از نوم
قُ�لْ ی�ا عِب�ادِيَ الَّ�ذِینَ أسَْ�رَفوُا عَل�ى :" زنھار داده مى فرماید

نوُبَ جَمِیع��اً إنَِّ��ھُ ھُ��وَ الْغَفُ��ورُ  أَنْفسُِ��ھِمْ لاتقَْنطَُ��وا مِ��نْ رَحْمَ��ةِ ال��لّ هِ إنَِّ اللهَّ یغَْفِ��رُ ال��ذُّ
حِیمُ، وَ أنَیِبوُا إلِى رَبِّكُمْ   . "الرَّ

اطـلاع  و تا آنجا كھ ما از غریزه بشـرى
داریم ، بشر تا زمانى كھ در بازار زندگى 
شكست نخورده ، و تلاشش بى نتیجھ نگشـتھ ، 
روحش فعال و با نشاط و تصمیم ھایش راسـخ 
و محكم و تلاشش خستگى ناپذیر اسـت ، امـا 
اگر در زنـدگى شكسـت بخـورد، و اعمـال و 
زحماتش بى نتیجـھ شـود آرزویـش بـھ بـاد 

بـر دلـش  برود، آن وقت اسـت كـھ نومیـدى
مستولى گشتھ و سستى اركان او را فرا مـى 
گیرد، و اى بسا كھ كارى را كھ با زحمـات 
زیاد پیش برده ، در وسط راه رھـا كنـد و 
از راھى كھ رفتھ بر گردد، و براى ھمیشـھ 
از رستگارى و رسیدن بھ ھدف ناامید شـود، 
توبھ تنھا و یگانھ دواى ایـن درد اسـت ، 

ل خـود را ھمیشـھ بشر مى تواند با توبھ د
زنده نگھ دارد، و دل مشرف بھ ھلاكـت خـود 
را دوبــاره از لبــھ پرتگــاه ھلاكــت كنــار 

 .بكشد
توبھ حقیقى با جرأ ت یـافتن بـر گنـاه 

 كارى منافات دارد
از اینجا معلوم مى شـود تـوھمى را كـھ 
ذیلا نقل مى كنیم تا چھ پایھ سـاقط و بـى 
اعتبار است ، و آن این است كھ بعضى گفتھ 
اند تشریع توبھ و دعوت مردم بھ سوى آن ، 
مردم را بھ ارتكاب معصیت ، جرى كردن ، و 
بر ترك اطاعت جرأ ت دادن است ، چون وقتى 
خاطر انسان جمع شد كھ خدا توبھ اش را مى 
پذیرد، و لو ھر معصیتى كھ برایش پاى دھد 
مرتكب شود، چنین اعتقادى جز زیادتر شـدن 
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فـرورفتگیش در جرأ تش بر حرمـات خـدا، و 
لجنزار گناھان چیزى بھ بار نمـى آورد، و 
معتقد بدان ، در ھر گناھى را مى كوبد، و 

 .با خود مى گوید بعدا توبھ مى كنم 
وجھ ساقط بودن این توھم ایـن اسـت كـھ 
اگر توبھ تشریع شده ، براى این منظور كھ 
توھم شده نبوده ، بلكھ براى این بوده كھ 

ضائل جز با مغفرت و آراستھ شدن بھ زیور ف
آمرزش گناھان ممكن نیست ، و علاوه بر این 
تشریع شده تا خداى تعالى حالـت امیـد را 
در دلھا حفظ كند، و حسن اثر توبھ در این 
باره جاى انكار نیست ، و این مفسر و یـا 
دانشمند كھ گفتھ است توبـھ مسـتلزم جـرى 
شدن انسان بر ھر معصیتى است ، چـون ایـن 

اد مى كند، كھ من گناه مى كنم فكر را ایج
و سپس توبھ مى كنم ، این معنـا از نظـرش 
دور مانده كھ توبھ اى كھ او انگشت رویـش 
گذاشتھ توبھ مورد بحث مـا نیسـت ، یعنـى 
توبھ حقیقى نیست ، بحث ما در باره توبـھ 
اى است كھ انسان را از گناه دلزده كنـد، 
و گناه را از نظر انسان منفور سازد، نـھ 

ن لقلقھ زبانى كھ او رویش انگشت نھاده ای
، زیرا این چنین توبھ را ھمھ دارند، ھـم 
قبل از گناه دارند، و ھم در حال گنـاه ، 
و ھم بعد از آن ، علاوه بر اینكھ در چنین 
فرضى گنھكار قبل از گناه ھم توبـھ دارد، 
و حال آنكھ قبل از صادر شدن گناه نـدامت 

ندارد، مگر  كھ ھمان توبھ واقعى است تصور
آنكھ مدعى آن خواستھ باشد با خداى تعالى 
و رب العالمین خدعھ و نیرنـگ بكنـد، كـھ 
معلوم است مكر و نیرنگ باز بھ خـودش بـر 

 .مى گردد
یِّئُ إلاِّ بِأھَْلھِِ "    "و خامسا" " وَ لا یحَِیقُ الْمَكْرُ السَّ
نافرمانى خدا كھ براى آدمى موقف شـرم  

زندگى او دارد، و  آورى است آثار سویى در
بشر ھرگز از آنھا دسـت بـر نمـى دارد، و 
توبھ نمى كند، مگر بـھ علـم و یقـین بـھ 
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زشتى آنھا، كھ اگر چنین علمى براى انسان 
حاصل شود، اولا ممكن نیست آدمـى از آنچـھ 
تا كنـون مرتكـب شـده پشـیمان نگـردد، و 
پشیمانى تاثیر خاص بـاطنى اسـت ، كـھ از 

ه در دل پیـدا مـى كار زشتى كھ انجام شـد
شود، و ثانیا وقتى این حالت در دل پا بر 
جا مى شود، كـھ پـاره اى افعـال صـالح و 
مخالف آن سیئات انجام دھد، اعمالى كھ بر 

 .رجوع و توبھ او دلالت كند
تمامى ریزه كاریھایى كھ خداى عز و جـل 
در شریعت اسلام براى توبھ مقـرر كـرده از 

و آن گـاه  قبیل ندامت ، و سپس اسـتغفار،
مشغول انجام اعمال صالحھ شدن ، و در آخر 
از نافرمانى خدا دل كندن و چیزھایى دیگر 
از این قبیل ، كھ در روایات وارد شـده ، 
و در كتب اخلاق متعرض آن شده اند، ھمـھ و 
ھمھ بھ این واقعیت ھایى كھ گفتیم برگشـت 

و خلاصھ آنچھ زبـان شـرع در ایـن (مى كند 
ان فطرت و واقعیـت ھـاى باب بیان كرده زب

 ).خود بشر است 
 مواردى كھ قابل توبھ نیستند

اینكھ توبھ كھ عبارت شد از " و سادسا" 
ــت و  ــھ طاع ــاه ب ــارى از گن ــتن اختی برگش
عبودیت ، وقتى محقق مى شـود كـھ در ظـرف 
اختیار صورت بگیرد، یعنى در عـالم دنیـا 
كھ عرصھ اختیار اسـت ، و امـا در عـالمى 

چ اختیارى از خود نـدارد، دیگر كھ عبد ھی
و نمى تواند بھ اختیـار خـود یكـى از دو 
ــقاوت را  ــعادت و ش ــلاح و س ــلاح و ط راه ص
انتخاب كند، توبھ در آنجا راه ندارد، كھ 

 .توضیح بیشترش در سابق گذشت 
یكى از مواردى كھ توبھ در آنجـا صـحیح 
نیست چون ھیچ انتخابى در اختیـار انسـان 

حقوق الناس اسـت  نیست ، گناھان مربوط بھ
، در باره حق �ّ ، توبھ تصـور دارد، چـون 
خداى تعالى خـودش وعـده داده از گناھـان 
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گذشتھ توبھ كاران صـرفنظر فرمایـد، ولـى 
مردم چنین وعده اى بھ ما نـداده انـد، و 
من كھ حق آنان را ضایع كـرده ام از بـین 
بردن آثار سوء ایـن ظلـم در اختیـار مـن 

ویم توبھ كـردم ، مـا نیست ، ھر چھ من بگ
دام كھ صاحب حق از من راضى نشـده فائـده 
ندارد، چون خود خـداى سـبحان ھـم حقـوقى 
براى مردم جعل كـرده ، و حقـوق مـردم را 
محترم شـمرده ، و تعـدى بـھ یـك فـرد از 
بندگانش بھ اموال و ناموس و آبرو و جانش 
را ظلم و عدوان خوانده ، و حاشا بر خداى 

اختیار تام دھـد، تـا  عز و جل كھ بھ كسى
  بدون ھیچ جرمى آن حقـوق را از بنـدگانش 

و در حقیقت خودش كارى بكند كـھ . سلب كند
بندگانش را از آن نھى كـرده ، و از ایـن 
راه بھ آنان ستم روا بدارد، ھم چنان كـھ 

ً :" خودش فرمود  . "إنَِّ اللهَّ لا یظَْلمُِ الناّسَ شَیْئا
دارد، و بلھ این مطلب یك مورد اسـتثنا 

آن توبھ از شرك است كھ نھ تنھـا گناھـان 
مربوط بھ حقوق �ّ را محو مـى كنـد، بلكـھ 
گناھان مربوط بھ حقـوق النـاس را ھـم از 
بین مى برد، و خلاصھ اثر تمـامى بـدیھا و 
گناھان مربوط بھ فروع دین را از بین مـى 

:" فرمـود) ص(برد، ھم چنان كھ رسول خـدا 
، اسلام ما قبل خـود " الاسلام یجب ما قبلھ 

را محو نابود مى سازد، و با ھمین روایـت 
است كھ آیات مطلق كھ دلالت دارد بر آمرزش 

سـوره زمـر ) ٥٤(ھمھ گناھان ، نظیر آیـھ 
تفسیر مى شود اگر در آن آیھ بطـور مطلـق 

حْمَةِ اللهِّ قلُْ یا عِبادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلى أنَْفسُِھِمْ لا تقَْنطَوُا مِنْ رَ :" فرموده 
حِیمُ وَ أنَیِبوُا إلِى رَبِّكُمْ وَ أسَْلمُِوا لَ�ھُ  نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھوَُ الْغَفوُرُ الرَّ " إنَِّ اللهَّ یغَْفرُِ الذُّ

بھ اینكھ . روایت بالا آن را تفسیر مى كند
 .راه آمرزش ھمھ گناھان اسلام آوردن است 

مورد دیگرى كھ توبھ در آنجا صحیح نیست 
، گناھى است كھ انسان آن را در بین مردم 
سنت و بـاب كنـد، و مـردم را از راه حـق 

 .منحرف سازد
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در اخبار آمده كھ وزر و گناه ھر كس كھ 
بھ آن عمل كند، و یا بھ خـاطر آن سـنت ، 
از راه حق منحرف و گمراه گردد، بھ گـردن 
كسى است كھ آن سـنت را بـاب كـرد و علـت 

سـت كـھ حقیقـت قبول نشدن توبھ او ایـن ا
توبھ و رجوع بھ سوى خداى تعالى در امثال 
این موارد تحقق نمى یابـد، بـراى اینكـھ 
گنھ كار پدیده اى پدیـد آورده كـھ عمـرى 
دراز دارد، قھرا آثار آن نیز با بقاى آن 
باقى خواھد ماند، و دیگـر نمـى تـوان آن 
آثار را از بین برد، و مانند آن مـواردى 

ن گنھ كـار و خـداى نیست كھ گناه تنھا بی
 .عز اسمھ بوده و بھ دیگران تجاوز نكرده 

توبھ ھـر چنـد كـھ : اینكھ " و سابعا" 
محو مى كند از گناھان آنچھ را كھ محو مى 
كند، و گو اینكھ خداى تعالى در این باره 

فَ وَ أمَْرُهُ إِ :" فرموده   "لىَ اللهِّ فمََنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فاَنْتھَى فلَھَُ ما سَلَ
كھ بیانش در جلد دوم عربى این كتاب گذشت 

إِلاّ مَنْ تابَ :" ، و ھر چند كھ از ظاھر آیھ 
وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صـالِحاً فَأُوْلئِـكَ یُبَـدِّلُ �ُّ 
سیَِّئاتِھِمْ حَسنَاتٍ وَ كانَ �ُّ غَفُوراً رَحیِماً وَ مَنْ 

" یَتُوبُ إِلَى �ِّ مَتاباً  تابَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَإِنَّھُ 
و مخصوصا با در نظر گرفتن آیھ دوم بر مى 
آید كھ توبھ خـود بـھ تنھـایى و یـا بـھ 
ضمیمھ ایمان و عمل صالح علاوه بـر اینكـھ 
گناه را محو مى كند آن را مبدل بھ حسنات 

لیكن پرھیز كردن از گناھـان . ھم مى سازد
دن ھیچ ربطى بھ گناه كردن و سپس توبھ نمو

ندارد، و قابل مقایسھ با آن نیست ، چـون 
خداى عز و جل در كتاب خود روشن كرده كـھ 
اولا معاصى ھر چھ باشد بالا خره و بھ نوعى 
بھ وساوس شیطانى منتھى مى شود، و ثانیـا 
ستایش ھایى كھ از مخلصـین و معصـومین از 
گناه و لغزشھا كرده ، برابر بـا ستایشـى 

نمـوده نمـى  كھ از گناھكاران توبـھ كـار
ق�الَ رَبِّ بمِ�ا :" باشد، در این آیات دقت بفرمائید

أغَْ����وَیْتنَيِ لأَزَُیِّ����ننََّ لھَُ����مْ فِ����ي الأْرَْضِ وَ لأَغُْ����وِینََّھمُْ أجَْمَعِ����ینَ، إلاِّ عِب����ادَكَ مِ����نْھمُُ 
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صِینَ، قالَ ھذا صِراطٌ عَليََّ مُسْتقَیِمٌ، إِنَّ عِبادِي لیَْسَ لَكَ عَلَ�یْھِمْ   ..."سُ�لْطانٌ  الْمُخْلَ
تـو بیشـترین ( "وَ لا تجَِ�دُ أكَْثَ�رَھمُْ ش�اكِرِینَ " و نیز آیھ 

كھ حكایـت كـلام ) آنان را شاكر نمى یابى 
 .است   دیگرى از ابلیس 

آن ) ع(براى اینكھ مخلصـین و معصـومین 
چنان مختص بھ مقام عبودیت تشریفى ھستند، 
كھ غیر آنان یعنـى حتـى صـالحان و توبـھ 

 .ز بھ پایھ آنان نمیرسندكاران ھرگ
 )روایاتى در باره توبھ (بحث روایتى 

در كتاب من لا یحضره الفقیـھ آمـده كـھ 
در آخرین خطبھ اى كھ ایراد ) ص(رسول خدا 

ھر كس یك سـال قبـل از : (كرد چنین فرمود
مردنش توبھ كند خداى تعـالى توبـھ اش را 

نھ یك سال زیاد : آن گاه فرمود. مى پذیرد
یك ماه قبل از مـرگش توبـھ   س است ، ھر ك

سپس : كند خدا توبھ اش را قبول مى فرماید
نھ یك ماه نیز زیاد است ، ھر كس : فرمود  

یك روز قبـل از مـردنش توبـھ كنـد خـداى 
تعالى توبھ اش را مـى پـذیرد، و آن گـاه 

یك روز نیز زیاد است ھـر كـس یـك : فرمود
ساعت قبل از مرگش توبھ كند خـداى تعـالى 

: ش را مى پذیرد، و در آخـر فرمـودتوبھ ا
نھ یك ساعت نیز زیاد است ، ھر كس قبل از 
مردنش در آن لحظھ اى كھ جانش بـھ اینجـا 

و سپس بھ حلق شـریف خـود اشـاره  -مى رسد
توبــھ كنــد خــدا توبــھ اش را مــى  -نمــود
از معنـاى كـلام ) ع(از امام صادق ) پذیرد

وَ :" خداى تعالى پرسیدند كـھ مـى فرمایـد
یِّئاتِ حَتّـى لَیْسَ  تِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّـ

" إِذا حَضَرَ أَحَدَھُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّـي تُبْـتُ الانَْ 
این آیھ از آن حالتى سخن مى : حضرت فرمود

از امور دنیا بسـتھ  -گوید كھ چشم انسان 
در ایـن . بھ امور آخـرت بـاز مـى شـود -

 .ه ندارد ھنگام است كھ دیگر توبھ فائد
 

روایت اولى را مرحـوم : مؤ لف قدس سره 
كلینى نیز در كافى با ذكر سـند از امـام 
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آورده و از طرق اھـل سـنت نیـز ) ع(صادق 
نقل شده ، و در معناى آن احـادیثى دیگـر 

 .نیز وارد شده است 
و روایت دوم آیھ و روایـاتى را كـھ در 
مقبول بودن توبھ در ھنگام مرگ وارد شـده 

مى كند، و مى فرماید كـھ مـراد از تفسیر 
حضور مرگ ، علم بھ مرگ و مشـاھده نشـانھ 
ھاى آخرت است ، آن لحظـھ اسـت كـھ دیگـر 
توبھ قبول نیست ، اما كسى كھ ھنوز جاھـل 
بھ مگر است ، و مطمئن نشـده كـھ در حـال 
مردن است ، ھیچ مانعى براى قبول توبھ اش 
ــى از  ــت بعض ــن روای ــر ای ــت ، و نظی نیس

 .است كھ از نظر خواننده مى گذردروایاتى 
ــام  ــى از زراره از ام ــیر عیاش و در تفس

وقتـى جـان : آمده كھ فرمود) ع(ابى جعفر 
اشاره فرمودنـد بـھ  -آدمى بھ اینجا رسید

، كسى كھ مى داند مرگش رسـیده -حنجره خود
دیگر توبھ اش پذیرفتھ نیسـت ، و امـا آن 
كسى كھ ھنوز از سرنوشت خود بى خبـر اسـت 

 .اند توبھ كند مى تو
و در تفسیر الدر المنثور است كھ احمـد 
و بخــارى در تــاریخ خــود و حــاكم و ابــن 
مردویھ از ابى ذر در روایت آورده اند كھ 

خـداى عـز و : فرمود) ص(رسول خدا : فرمود
جل ھم چنان توبھ بنده اش را مى پـذیرد و 
یا گناھانش را مى آمرزد، ما دام كھ پرده 

شخصـى پرسـید پـرده  را نینداختھ باشـند،
بیرون شدن جـان : افتادن یعنى چھ ؟ فرمود

 .در حال شرك 
و در ھمان كتاب است كـھ ابـن جریـر از 

بـھ مـن چنـین : حسن روایت كرده كھ گفـت 
وقتـى : فرمـوده ) ص(رسیده كھ رسول خـدا 

ابلیس فھمید كھ آدم تو خـالى اسـت ، بـھ 
بھ عزتـت سـوگند : خداى تعالى عرضھ داشت 

ــت از  ــد او اس ــھ روح در كالب ــا دام ك م
كالبدش بیرون نخواھم آمـد، خـداى تعـالى 

عزت خودم سوگند من نیز ما دام  بھ: فرمود
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كــھ روح در تــن او ھســت بــین او و توبــھ 
 .كردنش حائل نمى شوم 

و در كافى از على احمسى از ابـى جعفـر 
بھ خدا سوگند : روایت آورده كھ فرمود) ع(

احدى از شر گناھان نجات نمـى یابـد مگـر 
احمسـى : آنكھ بھ گناھان خود اقـرار كنـد

سـپس ) ع(فـر اضافھ كرده كھ امام ابـى جع
فرمود در تحقق توبھ ھمین بس كـھ گنھكـار 

 .از كار خود پشیمان بشود 
و در ھمان كتـاب بـھ دو طریـق از وھـب 

) ع(روایت آورده كھ گفت ، از امام صـادق 
اگر بنده خـدا توبـھ اى : شنیدم مى فرمود

كند نصوح ، خدا او را دوسـت مـى دارد، و 
 چگونھ: گناھش را مى پوشاند، عرضھ داشتم 

از یــاد دو : بــر او مــى پوشــاند؟ فرمــود
ــى  ــانش را م ــواره گناھ ــھ ھم ــتھ اش ك فرش
نوشتند مى برد، آن گاه بھ اعضا و جوارحش 
و نیز بھ قطعھ قطعھ ھاى زمین وحى مى كند 
گناھان این شـخص را بپوشـانید در نتیجـھ 
  روزى كھ گناه كار بھ دیـدار پروردگـارش 
 مى رسد، ھیچ شاھدى نیست كھ علیـھ او بـھ

 .گناھى از گناھانش شھادت دھد 
و در ھمان كتاب است كھ محمد بـن مسـلم 

روایت كرده كـھ بـھ وى ) ع(از امام باقر 
اى محمد بـن مسـلم گناھـان مـؤمن : فرمود

البتھ اگر موفق بھ توبھ شود آمرزیده مـى 
شود پس بر مؤمن باد تا مراقب خود باشـد، 
كھ بعد از توبھ و آمرزش خود را بـھ ھـیچ 

آلوده نسازد، آگاه باش كھ بھ خـدا گناھى 
سوگند این آمرزش تنھا و تنھا بـراى اھـل 
ایمان است عرضھ داشتم حـال اگـر بعـد از 
توبھ دوباره مرتكب گناه شـود، و دوبـاره 

اى محمد بن مسـلم : توبھ كند چطور؟ فرمود
تو گمان مى كنى كھ ممكن است بنـده مـؤمن 
خدا از گناھش پشیمان بشود، و از خدا طلب 
مغفرت بكند و توبھ ھم بكند و خـدا توبـھ 

اگـر ایـن : اش را نپذیرد؟ عرضـھ داشـتم 
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توبھ و گناه و باز توبھ و گناه مكرر شود 
 -چطور؟ فرمود ھر زمانى كـھ بنـده مـؤمن 

البتھ قید مؤ من را نبایـد فرامـوش كـرد 
چون گاه مى شود گناه بسیار، ایمان را از 

 از خـدا طلـب مغفـرت نمـوده -بین مى برد
توبھ كند خدا ھم دو باره بھ آمـرزش خـود 
بــر مــى گــردد، و خــداى تعــالى آمرزگــار 
مھربانست ، و توبـھ را مـى پـذیرد، و از 
بدیھا صرفنظر مى كند، پس زنھار كھ مبادا 

 .از رحمت خدا نومید گردى 
و در تفسیر عیاشى از ابى عمـرو زبیـرى 

روایــت آورده كــھ در ) ع(از امــام صــادق 
إِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ  وَ :" تفسیر آیھ 

فرمود، این آیـھ " وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اھْتَدى 
تفسیرى دارد، كھ دلیلش این است كھ خـداى 
تعالى ھیچ عملى را از ھیچ بنـده اى نمـى 
پذیرد، مگر آنكھ در روز لقا او را بنـده 
اى با وفا نسبت بھ خود دیـدار كنـد، بـا 

مـى شـود، و معنـاى این بیان آیھ تفسـیر 
:" اینكھ در آیھ جھالت را شرط كرد و فرمود

�وءَ بجَِھالَ�ةٍ  این است كھ ھـر  "إِنَّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ اللهِّ للَِّذِینَ یعَْمَلوُنَ السُّ
گناھى كھ بنده خدا مى كنـد ھـر چنـد كـھ 
بداند گناه اسـت بـاز جاھـل اسـت ، چـون 
كورانى كھ در دلش بر خاسـتھ نمـى گـذارد 

ــیت بفھ ــد معص ــى كن ــھ م ــارى ك ــد اینك م
پروردگارش است ، ھم چنان كـھ مـى بینـیم 
خداى تعالى در حكایت كلام یوسف خطـاب بـھ 
ــده و  ــل خوان ــان را جاھ ــرادرانش ، آن ب

ــوده  " ق��الَ ھَ��لْ عَلمِْ��تمُْ م��ا فعََلْ��تمُْ بِیوُسُ��فَ وَ أخَِی��ھِ إذِْ أنَْ��تمُْ ج��اھِلوُنَ :"فرم
ش در ھیچ مى دانید كھ با یوسـف و بـرادر(

و جاھل ) آن زمان كھ جاھل بودید چھ كردید
خواندن برادران با این كـھ مـى دانسـتند 
آزردن برادر گناه است ، بـھ خـاطر ھمـان 
جھلى بود كھ نسبت بھ زشت بودن نافرمـانى 

 .خدا داشتند 
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این روایت اضطرابى در : مؤ لف قدس سره 
متن دارد، و ظاھرا مراد از جملـھ اول آن 

مگر آنكھ در روز لقـاء او (كھ مى فرماید 
، )بنده اى با وفا نسبت بھ خود دیدار كند

این باشد كھ توبھ خود را شكستھ باشد، پس 
توبھ تنھا وقتـى پذیرفتـھ اسـت كـھ بـاز 
دارنده از گناه باشد، ھر چند براى زمانى 

إِنَّمَـا التَّوْبَـةُ :" كوتاه ، و اینكھ فرمـود
تھ ظاھرا كلامى از نو بوده ، و خواسـ..." 

در آیـھ " بجھالـة " باشد بفرماید كلمـھ 
شریفھ قیدى است توضیحى ، و اینكھ جھالـت 
در ھمھ گناھان وجود دارد، در نتیجھ ایـن 
روایت مؤ ید یكى از آن دو احتمـالى اسـت 
كھ ما در ذیل این آیھ دادیم ، و غیر این 
روایت روایاتى دیگر در مجمع البیان آمده 

یز آمده اسـت كھ این ذیل روایت در آنھا ن
. 

 مسالھ تحریف در قرآن
یكى از ضروریات تاریخ این معنا اسـت : 

قـرن قبـل پیغمبـرى از  ١٤كھ تقریبـا در 
مبعوث بھ نبوت ) ص(نژاد عرب بھ نام محمد 

شد و دعوى نبوت كرده است و امتى از عـرب 
و غیر عرب بـھ وى ایمـان آوردنـد و نیـز 

" قـرآن "كتابى آورده كھ آن را بـھ نـام 
یده و بھ خداى سبحان نسبتش داده اسـت نام

و این قـرآن متضـمن معـارف و كلیـاتى از 
شریعت است كھ در طول حیاتش مـردم را بـھ 

 .آن شریعت دعوت مى كرده است 
و نیز از مسلمات تاریخ است كھ آن جناب 
با ھمین قرآن تحدى كـرده و آن را معجـزه 
نبوت خود خوانده ، و نیز ھیچ حرفى نیسـت 

قرآن موجود در ایـن عصـر ھمـان در اینكھ 
قرآنى اسـت كـھ او آورده و بـراى بیشـتر 

و . مردم معاصر خـودش قرائـت كـرده اسـت 
مقصود ما از اینكھ گفتیم این ھمـان اسـت 
تكرار ادعا نیست بلكھ منظور این است كـھ 



460 
 

بطور مسلم این چنین نیست كھ آن كتاب بـھ 
كلى از میان رفتـھ باشـد و كتـاب دیگـرى 

ا غیر آن بھ دست اشخاص دیگرى نظیر آن و ی
تنظیم و بھ آن جناب نسبت داده شـده و در 
میان مردم معروف شده باشد كـھ ایـن ، آن 

 .قرآنى است كھ بھ محمد نازل شده است 
ھمھ اینھا كھ گفتیم امورى است كھ احدى 
در آن تردید ندارد، مگـر كسـى كـھ فھمـش 

حتى موافـق و مخـالف در . آسیب دیده باشد
ریف و عـدم آن نیـز در ھـیچ یـك مسالھ تح

 .آنھا احتمال خلاف نداده است 
ــالفین و  ــى از مخ ــھ بعض ــزى ك ــا چی تنھ
موافقین احتمال داده انـد ایـن اسـت كـھ 
جملات مختصرى و یا آیـھ اى در آن زیـاد و 
یا از آن كم شده و یا جـا بـھ جـا و یـا 
تغییرى در كلمات و یا اعـراب آن رخ داده 

ى ، بھ ھمان وضع باشد و اما اصل كتاب الھ
بـوده ) ص(و اسلوبى كھ در زمان رسول خدا 

باقى مانده است ، و بھ كلى از بین نرفتھ 
 .است 

از سوى دیگر مى بینیم كھ قرآن كریم با 
واجــد   اوصــاف و خواصــى كــھ نــوع آیــاتش 

آنھاست تحدى كرده یعنى بشـر را از آوردن 
كتابى مشتمل بر آن اوصـاف عـاجز دانسـتھ 

مى آیات آن را مى بینیم كـھ است و ما تما
آن اوصاف را دارد بدون اینكھ آیـھ اى از 

 .آن ، آن اوصاف را از دست داده باشد
 

مثلا اگر بھ فصاحت و بلاغت تحـدى نمـوده 
مى بینیم كھ تمامى آیات ھمین قرآنـى كـھ 
در دست ماست آن نظم بدیع و عجیب را دارد 
و گفتار ھیچ یك از فصـحاء و بلغـاى عـرب 

ن نیست ، و ھیچ شـعر و نثـرى كـھ مانند آ
تاریخ از اساتید ادبیات عرب ضبط نموده و 
ھیچ خطبھ و یا رسالھ و یا محـاوره اى از 
آنان چنان نظم و اسلوبى را ندارد و ایـن 
نظم و اسلوب و ایـن امتیـازات در تمـامى 
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آیات قرآنى مشھود است و ھمھ را مى بینیم 
كھ در تكان دادن جسـم و جـان آدمـى مثـل 

 .ندھم
لا یتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَ " و نیز مى بینیم كھ در آیھ  أَ فَ
لاف��اً كَثیِ��راً  ــتلاف " لَ��وْ ك��انَ مِ��نْ عِنْ��دِ غَیْ��رِ اللهِّ لوََجَ��دُوا فیِ��ھِ اخْتِ ــھ اخ ب

نداشتن قرآن تحدى نموده و این خصوصیت در 
قرآن عصر ما نیز ھست ، ھیچ ابھـام و یـا 

مگـر آنكـھ خللى در آیھ اى دیده نمى شود 
آیھ اى دیگر آن را بر طـرف مـى سـازد، و 
ھیچ تناقض و اختلافى كھ در بدو نظر تناقض 
و اختلاف باشد، پیش نمى آیـد، مگـر آنكـھ 

 .آیاتى آن را دفع مى سازد
باز مى بینیم كـھ بـا معـارف حقیقـى و 
كلیات شرایع فطرى و جزئیات فضـائل عقلـى 
كھ مبتكر آن است تحـدى نمـوده ، و عمـوم 

شمندان عالم را نھ تنھـا اھـل لغـت و دان
ادبیات را بھ آوردن مانند آن دعوت كـرده 

نْ�سُ وَ :" و از آن جملھ فرموده است  قُ�لْ لَ�ئنِِ اجْتمََعَ�تِ الإِْ
الْجِ��نُّ عَل��ى أَنْ یَ��أتْوُا بمِِثْ��لِ ھ��ذَا الْقُ��رْآنِ لا یَ��أْتوُنَ بمِِثْلِ��ھِ وَ لَ��وْ ك��انَ بعَْضُ��ھمُْ لِ��بعَْضٍ 

صْلٌ وَ ما ھوَُ باِلْھزَْلِ :" نیز فرموده  و" ظھَِیراً    " .إِنَّھُ لقَوَْلٌ فَ
این تحدى قرآن است و ما مى بینـیم كـھ 
ھمین قرآن عصر ما بیان حق صـریحى را كـھ 
جاى ھیچ تردید نباشد و دادن نظریھ اى را 
كھ آخرین نظریھ باشد كھ عقـل بشـر بـدان 
دست یابد، چھ در اصول معارف حقیقى و چـھ 

ات شـرایع فطـرى و چـھ در جزئیـات در كلی
فضائل اخلاقى استیفاء مى كند، بدون اینكھ 
در ھیچ یك از این ابواب نقیصھ و یا خللى 
و یا تناقض و لغزشـى داشـتھ باشـد بلكـھ 
تمامى معارف آن را با ھمھ وسعتى كھ دارد 
مى بینیم كانھ بھ یك حیات زنده اند و یك 

آن روح در كالبد ھمھ آنھا جریـان دارد و 
روح واحد مبدأ تمامى معارف قرآنى اسـت و 
اصلى است كھ ھمھ بدان منتھى مى گردنـد و 
بھ آن بازگشت مى كنند، و آن اصـل توحیـد 
است كھ اگر یـك یـك معـارف آن را تحلیـل 
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كنیم ، سر از آن اصل در مى آوریم و اگـر 
آن اصل را تركیب نمـاییم بـھ یـك یـك آن 

 .معارف بر مى خوریم 
ایمان ثابت شده كـھ قـرآن و نیز اگر بر

  متعـرض ) ص(نازل شده بـر پیـامبر خـاتم 
داستان امت ھاى گذشتھ بوده ، قـرآن عصـر 
خود را مى بینیم كھ در این باره بیاناتى 
دارد كھ لایق ترین بیان و مناسب ترین كلام 
است كھ شایستھ طھارت دین و نزاھـت سـاحت 

مى باشد، بطورى كھ انبیاء را ) ع(انبیاء 
در بنــدگى و اطاعــت خــدا   دى خــالص افــرا

معرفى مى كند و این معنا وقتى بـراى مـا 
مى شود كھ داستان قرآنى ھر یك از   محسوس 

انبیاء را با داستان ھمان پیغمبر كـھ در 
تورات و انجیل آمـده مقایسـھ نمـاییم آن 
وقت بھ بھترین وجھى دستگیرمان مى شود كھ 

 .دقرآن ما چقدر با كتب عھدین تفاوت دار
و نیز اگر مى دانیم كھ در قـرآن كـریم 
اخبار غیبى بسیارى بوده ، در قـرآن عصـر 
خود نیز مى بینیم كھ بسیارى از آیـات آن 
بطور صریح و یا تلـویح از حـوادث آینـده 

 .جھان خبر مى دھد
و نیز مى بینیم كھ خـود را بـھ اوصـاف 
پاك و زیبا از قبیل نور، و ھادى بھ سـوى 

 -سـوى ملتـى اقـوم  صراط مستقیم ، و بـھ
یعنى تواناترین قـانون و آیـین در اداره 

و قرآن عصر خـود را . ستوده  -امور جھان 
نیز مى یابیم كھ فاقـد ھـیچ یـك از ایـن 
اوصاف نیست ، و در امر ھدایت و دلالـت از 

 .ھیچ دقتى فروگذار نكرده است 
و از جامع ترین اوصافى كـھ بـراى خـود 

و اینكـھ در قائل شده صفت یادآورى خداست 
راھنمایى بھ سوى خدا ھمیشھ زنده است ، و 
ھمھ جا از اسماى حسنى و صفات علیاى خـدا 
اسم مى برد، و سنت او را در صنع و ایجاد 
وصف مى كند، و اوصاف ملائكھ و كتب و رسـل 
خدا را ذكر مى نماید، شرایع و احكام خدا 
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را وصف مى كند، منتھـى الیـھ و سـرانجام 
عاد و برگشت بھ سوى خـدا امر خلقت یعنى م

و جزئیات سعادت و شقاوت و آتش و بھشت را 
 .بیان مى كند

و ھمــھ اینھــا ذكــر و یــاد خداســت ، و 
ھمانست كھ قرآن كریم بھ قول مطلق ، خـود 

 .را بدان نامیده است 
چون از اسامى قرآن ھیچ اسـمى در دلالـت 

" ذكـر"بر آثار و شؤ ون قرآن بھ مثل اسم 
ھت در آیاتى كھ راجع بھ نیست ، بھ ھمین ج

حفظ قرآن از زوال و تحریف صحبت مـى كنـد 
آن را بھ نام ذكر یـاد نمـوده ، و از آن 

إنَِّ الَّذِینَ یلُْحِدُونَ فيِ آیاتنِا لا یخَْفوَْنَ عَلَیْن�ا أَ فمََ�نْ :"جملھ مى فرماید
اعْمَلُ�وا م�ا شِ�ئْتمُْ إنَِّ�ھُ بمِ�ا تعَْمَلُ�ونَ یلُْقى فيِ الناّرِ خَیْرٌ أمَْ مَنْ یأَتْيِ آمِن�اً یَ�وْمَ الْقِیامَ�ةِ 

كْرِ لمَّا جاءَھمُْ وَ إنَِّھُ لكَِت�ابٌ عَزِی�زٌ لا یَأْتیِ�ھِ الْباطِ�لُ مِ�نْ  صِیرٌ إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا باِلذِّ بَ
: كھ مـى فرمایـد "بیَْنِ یَدَیْھِ وَ لا مِنْ خَلْفھِِ تنَْزِیلٌ مِ�نْ حَكِ�یمٍ حَمِی�دٍ 

ز این جھت كھ ذكر اسـت باطـل قرآن كریم ا
بر آن غلبھ نمى كند، نھ روز نزولش و نـھ 
در زمان آینده ، نھ باطل در آن رخنھ مـى 
كند و نھ نسخ و تغییر و تحریفى كھ خاصیت 

 .ذكریتش را از بین ببرد
و نیز در آیات مورد بحث ذكر را بھ طور 
مطلق بر قرآن كریم اطلاق نمـوده ، و نیـز 
بھ طور مطلق آن را محفوظ بـھ حفـظ خـداى 

كْرَ وَ إنِّ�ا لَ�ھُ :" تعالى دانستھ و فرموده  لْنَ�ا ال�ذِّ إنِّ�ا نحَْ�نُ نَزَّ
ــا  "لحَ��افظِوُنَ  ــن معن ــلاق ای ــھ از آن دو اط ك

م از استفاده مى شود كھ گفتیم قـرآن كـری
ھر زیاده و نقصـان و تغییـر لفظـى و یـا 
ترتیبى كھ ذكر بودن آن را از بـین ببـرد 

 .محفوظ خواھد بود
یكى از حرفھاى بى پایھ اى كھ در تفسیر 
" آیھ مورد بحث زده اند این است كھ ضـمیر

برگردانـده و ) ص(را بھ رسـول خـدا " لھ 
مـا او را " منظـور از اینكـھ : گفتھ اند

ولـى ایـن " . جناب اسـت حفظ مى كنیم آن 
معنا با سـیاق آیـھ سـازش نـدارد، زیـرا 
مشركین كھ آن جناب را استھزاء مى كردنـد 
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بخاطر قرآن بود كھ بھ ادعاى آن جناب بـر 
او نازل شده ، ھم چنان كھ قبلا ھم بھ این 

وَ ق�الوُا ی�ا أیَُّھَ�ا :" نكتھ اشاره كرده و فرموده بـود
لَ عَلیَْھِ الذِّكْ    ".رُ إنَِّكَ لمََجْنوُنٌ الَّذِي نزُِّ

پس از آنچھ گذشت این معنا بھ دست آمـد 
قرآنى كھ خـداى تعـالى بـر پیغمبـر : كھ 

نازل كـرده و آن را بـھ وصـف ) ص(گرامیش 
ذكر توصیف نموده بھ ھمان نحـو كـھ نـازل 
شده ، محفوظ بھ حفظ الھـى خواھـد بـود و 
خدا نخواھد گذاشت كھ دستخوش زیاده و نقص 

 .و تغییر شود
و خلاصھ دلیل ما ھم این شد كھ قرآنى كھ 
خداى تعالى بر پیغمبرش نـازل كـرده و در 
آیات زیادى آن را بھ اوصاف مخصوصى توصیف 
نموده ، اگر بخواھـد محفـوظ نباشـد و در 
یكى از آن اوصاف دچار دگرگونى و زیاده و 
نقصان گردد آن وصـف دیگـر بـاقى نخواھـد 

موجود  ماند و حال آنكھ ما مى بینیم قرآن
ــھ  ــاف را ب ــامى آن اوص ــا تم ــر م در عص

از . كاملترین و بھترین طرز ممكن داراست 
ھمین جا مى فھمیم كھ دستخوش تحریفـى كـھ 
یكى از آن اوصاف را از بـین بـرد نگشـتھ 
است ، و قرآنى كھ اكنون دست ما است ھمان 

 .نازل شده است ) ص(است كھ بھ رسول خدا 
سـاقط پس اگر فرض شود كـھ چیـزى از آن 

شده و یـا از نظـر اعـراب و زیـر و زبـر 
كلمات و یا ترتیب آیات دچار دگرگونى شده 
باشد، باید قبول كرد كھ دگرگـونى اش بـھ 
نحوى است كھ كمترین اثرى در اوصاف آن از 
قبیل اعجاز، رفع اختلاف ، ھدایت ، نوریـت 
، ذكریت ، ھیمنھ و قھاریت بر سـایر كتـب 

تغییـرى در  پس اگـر. ندارد... آسمانى و 
قرآن كریم پیدا شده باشد از قبیـل سـقوط 
یك آیھ مكرر و یا اختلاف در یك نقطھ و یا 

 .یك اعراب و زیر و زبر و امثال آن است 
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روایاتى كـھ بـر عـدم وقـوع : فصل دوم 
 تحریف و تصرف در قرآن دلالت دارند

علاوه بر آنچھ گذشت اخبار بسیارى ھم كھ 
یعھ و سنى نقل از طریق ش) ص(از رسول خدا 

در ھنگام بروز فتنھ ھا :" شده كھ فرموده 
" و براى حل مشكلات بھ قرآن مراجعـھ كنیـد

 .دلیل بر تحریف نشدن قرآن است 
دلیل دیگر آن حدیث شریف ثقلین است كـھ 
از طریق شیعھ و سنى بھ حد تواتر نقل شده 

انى تارك فـیكم :" فرمود) ص(كھ رسول خدا 
ترتى اھل بیتى مـا ان الثقلین كتاب �ّ و ع

بـھ  -تمسكتم بھما لن تضـلوا بعـدى ابـدا
درستى كھ من در میان شما دو چیز گرانقدر 

كتاب خدا و عترتم ، اھل : باقى مى گذارم 
بیتم ، ما دام كھ بھ آن دو تمسـك جوییـد 

، چـون اگـر بنـا "ھرگز گمراه نخواھید شد
بود قرآن كریم دستخوش تحریـف شـود معنـا 

ــاب  ــت آن جن ــابى نداش ــھ كت ــردم را ب م
دستخورده و تحریف شده ارجـاع دھـد و بـا 

تا ابد ھـر وقـت " این شدت تاكید بفرماید
 ".بھ آن دو تمسك جویید گمراه نمى شوید

و ھمچنین اخبـار بسـیارى كـھ از طریـق 
رسـیده ، ) ع(رسول خدا و ائمھ اھـل بیـت 

دستور داده اند اخبار و احادیثشان را بھ 
اگـر كتـاب الھـى قرآن عرضھ كنند، زیـرا 

تحریف شده بود معنـایى بـراى ایـن گونـھ 
" و اینكـھ بعضـى گفتـھ انـد. اخبار نبود

مقصود از این دستور تنھا در اخبار فقھـى 
است كھ باید عرضھ بھ آیات احكـام شـود و 
ممكن است قبول كنیم كھ آیات احكام تحریف 
نشده ، اما دلیل بر ایـن نیسـت كـھ اصـل 

یح نیست ، زیـرا صح"قرآن تحریف نشده باشد
دستور مذكور مطلق است و زیرنویسى نـدارد 
كھ تنھا اخبار فقھـى را بـھ قـرآن عرضـھ 
كنید، و اختصاص دادنـش بـھ اخبـار فقھـى 

 .تخصیص بدون مخصص است 
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علاوه بر اینكھ زبـان اخبـار عرضـھ بـھ 
قرآن صریح و یا دست كم نزدیـك بـھ صـریح 
است در اینكھ دستور عرضھ مزبور بھ منظور 

خیص راست از دروغ و حق از باطل اسـت ، تش
و معلوم است كھ اگر در روایـات دسیسـھ و 
دستبردى شده باشد تنھا در اخبـار مربـوط 
بھ فقھ و احكام نبـوده بلكـھ اگـر دشـمن 
داعى بھ دسیسھ در اخبار داشتھ داعـیش در 
اخبار مربوط بھ اصول و معارف اعتقـادى و 
قصــص انبیــاء و امــم گذشــتھ ، و ھمچنــین 

وصاف مبدأ و معاد قوى تر و بیشتر بـوده ا
و لذا مى بینیم روایـات اسـرائیلى . است 

كھ یھود داخل در روایات ما كـرده انـد و 
ھمچنین نظائر آن غالبا در مسائل اعتقادى 

 .است نھ فقھى 
دلیل دیگر عدم تحریف از نظر روایـات ، 
روایاتى است كھ در آنھا خود امامان اھـل 

قرآن را در ھـر بـاب  آیات كریمھ) ع(بیت 
موافق و عین آنچھ در این قرآن موجـود در 
عصر ماست قرائـت كـرده انـد، حتـى در آن 
روایات ، اخبار آحادى كھ مى خواھند قرآن 
را تحریف شده معرفى كنند آیھ را آن طـور 
كھ در قرآن عصر ماست تـلاوت كـرده انـد و 
این بھترین شاھد است بر اینكـھ مـراد در 

ا كـھ دارد آیـھ فـلان جـور بسیارى از آنھ
نازل شده است تفسیر بر حسـب تنزیـل و در 

 .مقابل بطن و تاویل است 
دلیل دیگر، روایاتى اسـت كـھ از امیـر 

وارد ) ع(المؤمنین و سائر ائمھ معصـومین 
شده كھ قرآن موجـود در دسـت مـردم ھمـان 
قرآنى است كھ از ناحیھ خدا نـازل شـده ، 

آن ) ع(لـى اگر چھ غیر آن قرآنى است كھ ع
را بھ خط خود تنظـیم نمـوده اسـت ، و در 
زمان ابو بكر و ھمچنین در زمان عثمان كھ 
بھ تنظیم و كتابت قرآن پرداختند آن حضرت 

و از ھمـین بـاب اسـت . را مشاركت ندادند
اقرؤ ا " اینكھ بھ شیعیان خود فرموده اند
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قـرآن را ھمـانطور كـھ  -كما قرء النـاس 
 ".مردم مى خوانند بخوانید

و مقتضاى این روایات این است كـھ اگـر 
) ع(در آن روایات دیگر آمده كھ قرآن على 

مخــالف قــرآن موجــود در دســت مــردم اســت 
معنایش این است كھ از نظـر ترتیـب بعضـى 
سوره ھا یا آیات تفاوت دارد، آن ھم سوره 
یا آیاتى كھ بھم خـوردن تـرتیبش كمتـرین 
 اثــرى در اخــتلال معنــاى آن نــدارد، و آن
اوصافى را كھ گفتیم خداوند قـرآن را بـھ 

 .این اوصاف توصیف نموده از بین نمى برد
ھر چند كھ مضامین  -پس مجموع این اخبار

دلالـت قطعـى  -آنھا با یكدیگر مختلف است 
دارد بر اینكھ قرآنى كـھ امـروز در دسـت 
مردم است ھمان قرآنى اسـت كـھ از ناحیـھ 

ل شده ناز) ص(خداى تعالى بر خاتم انبیاء 
است ، بدون اینكھ چیزى از اوصـاف كریمـھ 

 .اش و آثار و بركاتش از بین رفتھ باشد
ادلھ و وجوھى كھ براى اثبات : فصل سوم 

عدم وقوع زیاده و وقوع نقـص و تغییـر در 
 قرآن بدانھا استناد شده است

ــویھ و  ــیعھ و حش ــدثین ش ــده اى از مح ع
جماعتى از محدثین اھل سنت را عقیـده بـر 

ت كھ قرآن كریم تحریـف شـده ، بـھ این اس
این معنا كھ چیزى از آن افتـاده و پـاره 
اى الفاظ آن تغییر یافتھ ، و ترتیب آیات 

و اما تحریـف بـھ معنـاى . آن بھم خورده 
زیاد شدن چیزى در آن فرضیھ ایست كھ احدى 

 .از علماى اسلام بدان قائل نشده است 
محدثین مذكور بر عـدم وقـوع زیـادت در 

بھ وسیلھ اجماع امت و بر وقوع نقـص قرآن 
و تغییر در آن بـھ وجـوه زیـادى احتجـاج 

 .كرده اند
در اخبار بسـیارى از طریـق شـیعھ و  -١

سنى روایت شده كھ یا دلالت دارند بر سقوط 
بعضى از سوره ھا، و یا بعضى آیات ، و یا 
بعضى جملات ، و یا قسـمتى از جمـلات و یـا 
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ان ابتدا در كلمات و یا حروف آن كھ در ھم
موقع جمع آورى آن در زمـان ابـى بكـر، و 
ھمچنین در موقع جمـع آورى بـار دوم آن ، 

و نیـز . در زمان عثمـان اتفـاق افتـاده 
دلالت دارند بر تغییر و جابجا شدن آیات و 

 .جملات 
و این روایات بسـیار اسـت كـھ محـدثین 
شیعھ آنھا را در جوامع حدیث و سایر كتـب 

نـد و بعضـى از ایشـان معتبر خود آورده ا
عــدد آنھــا را بــالغ بــر دو ھــزار حــدیث 

و ھمچنین محدثین اھل سنت در . دانستھ اند
صحاح خود، مانند صحیح بخارى و صحیح مسلم 
، و سنن ابى داوود، و نسایى ، و احمد، و 
سایر جوامع حدیث و كتب تفسـیر و غیـر آن 

و آلوسى در تفسیر خود عدد . نقل كرده اند
 .از حد شمار دانستھ است  آنھا را بیش

البتھ آنچھ گفتھ شد غیر موارد اختلافـى 
است كھ میان مصحف عبـد �ّ بـن مسـعود بـا 
مصحف معروف است ، كھ این خـود بـالغ بـر 

و نیـز غیـر از . شصت و چنـد مـورد اسـت 
موارد اختلاف مصحف ابى بن كعـب بـا مصـحف 
عثمانى است ، كھ آن نیز بـالغ بـر سـى و 

و ھمچنین اختلاف میان خود .  چند مورد است
مصحف ھاى عثمانى كھ خود او نوشـتھ و بـھ 
اقطار بلاد اسلامى آن روز فرستاده است كـھ 

بالغ  -در سعد السعود -بھ قول ابن طاووس 
بر پنجاه و چند مورد، و بھ قـول دیگـران 
چھل و پنج مورد است ، چون عثمـان پـنج و 
یا ھفت مصحف نوشتھ بھ شام ، مكھ ، بصـره 
، كوفھ ، یمن و بحرین فرستاده و یكـى را 

 .در مدینھ نگھداشتھ است 
و نیز آنچھ نقل شد غیر اختلافى است كـھ 
از نظر ترتیب میان مصـحف ھـاى عثمـانى و 

وجـود ) زمان ابى بكر(مصحف ھاى دوره اول 
دارد، زیرا سوره انفال در جمـع بـار اول 
جزو سوره ھاى مثانى و سـوره برائـت جـزو 

ئین قرار داشت ، و حـال آنكـھ سوره ھاى م



469 
 

در جمع دوم ھر دو سـوره جـزو سـوره ھـاى 
طوال قرار گرفتھ ، و روایتش بـھ زودى از 

 .نظر خواننده مى گذرد
باز آنچھ تا كنون گفتھ شد غیر اختلافـى 
است كھ در ترتیب سوره ھا وجود دارد، چون 
بر حسب روایات ، ترتیب سوره ھا در مصـحف 

مصحف ابى بن كعـب غیـر عبد �ّ بن مسعود و 
 .ترتیبى است كھ در مصحف عثمان است 

و ھمچنین غیر اختلافى است كـھ در میـان 
قرائت ھا وجود دارد، زیرا قرائتھاى غیـر 
معروفى است كھ از صحابھ و تابعین روایـت 
شده كھ با قرائت معـروف اخـتلاف دارد كـھ 
اگر ھمھ آنھا را حساب كنیم بھ ھـزار یـا 

 .ى شودبیش از آن بالغ م
دلیل دوم ایشان اعتبار عقلى اسـت ،  -٢

بھ این بیان كھ عقل بعید مى داند قرآنـى 
بھ دست غیر معصوم جمـع آورى شـود و ھـیچ 
اشتباه و غلطى در آن وجود نداشتھ باشد و 

 .عینا موافق واقع از كار در آید
: روایتى است از عامـھ و خاصـھ كـھ  -٣

 از) ص(بعد از رحلـت رسـول خـدا ) ع(على 
مردم كناره گیرى كرد، و بیرون نمـى آمـد 
مگر براى نماز تا آنكھ قرآن را جمع آورى 
نمود آن گاه آن را بھ مردم ارائھ داد، و 
اعلام كرد كھ ایـن ھمـان قرآنـى اسـت كـھ 
خداوند بر پیغمبرش نازل فرموده و مـن آن 

مردم او را رد كردند . را جمع آورى كردم 
قرآنى كـھ  و قرآن او را نپذیرفتند، و بھ

 .زید بن ثابت جمع كرده بود اكتفاء كردند
و اگر این دو قرآن عین ھم بودنـد ایـن 
حرف معنى نداشت و اصلا معنا نداشت كـھ آن 
جناب قرآن را آورده اعـلام كنـد كـھ ایـن 
ھمان قرآنى است كھ خداى تعالى بر پیغمبر 
اكرم نازل نموده ، با اینكـھ مـى دانـیم 

دانـاترین ) ص(ا بعد از رسول خـد) ع(على 
مسلمانان بھ كتاب �ّ بود، و لذا رسول خدا 

در حدیث ثقلین مردم را بھ او ارجـاع ) ص(
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:" داده و علاوه در حـق آن جنـاب فرمـوده 
 ".على با حق است و حق با على است 

 
در ایـن : روایاتى است كھ مـى گویـد -٤

امت نیز آنچھ در بنى اسرائیل واقـع شـده 
النعل بالنعل رخ مـى  واقع مى شود و طابق

دھد و یكى از چیزھایى كھ در بنى اسرائیل 
اتفاق افتاد تحریف كتابشان بود كھ قـرآن 
و روایات ما بـدان تصـریح دارد، نـاگزیر 
باید در این امت ھم اتفاق بیفتد و كتـاب 
این امت یعنى قرآن كریم ھم بایـد تحریـف 

و گر نـھ آن روایـات درسـت در نمـى (شود 
 ).آید

بخارى از ابى سعید خدرى روایت  در صحیح
بـھ زودى : فرمـود) ص(كرده كھ رسول خـدا 

سنت ھاى اقوام گذشتھ را وجب بھ وجـب ، و 
ذراع بھ ذراع پیروى خواھید كرد، حتى اگر 
آنھا بھ سوراخ سوسمار رفتھ باشـند، شـما 

 .ھم مى روید
پـدر و مـادران ) ص(گفتیم یـا رسـول �ّ 

 ى كنیم ؟یھود و نصارى خود را پیروى م
 .پس چھ كسى را ؟: فرمود

این روایت مستفیض است و در جوامع حدیث 
از عده اى از صحابھ مانند ابى سعید خدرى 

و ابى ھریـره ،  -كھ قبلا روایتش نقل شد -
عبد �ّ عمر، ابن عباس ، حذیفھ ، عبد �ّ بن 
مسعود، سھل بن سعد، عمر بن عوف ، و عمرو 

مستورد بن شداد، بن عاص ، شداد بن اوس و 
 .در عباراتى قریب المعنى نقل كرده اند

و نیز این روایت بطور مسـتفیض از طـرق 
از ) ع(شیعھ از عده اى امامان اھـل بیـت 

ھـم چنـان كـھ . روایت شده ) ص(رسول خدا 
قمى در تفسیر خود از آن جنـاب آورده كـھ 

راھى كھ پیشـینیان رفتنـد شـما : فرموده 
و مـو بـھ مـو نیز طـابق النعـل بالنعـل 

خواھید رفت و حتى راه آنان را یك وجـب و 
ھم تخطى نمى كنید، " باع " یك ذراع و یك 



471 
 

تا آنجا كھ اگر آنھا بھ سـوراخ سوسـمارى 
پرسیدند . رفتھ باشند شما ھم خواھید رفت 

مقصود شـما از گذشـتگان ، ) ص(یا رسول �ّ 
پـس كیسـت ؟ : یھود و نصارى است ؟ فرمـود

ت آویزھاى اسـلام را یكـى بزودى عروه و دس
پس از دیگرى پاره خواھیـد كـرد و اولـین 
چیزى كھ آن را از دست مى دھیـد امانـت و 

 .آخرین آنھا نماز است 
بیان ضعف استدلال بھ اجماع براى اثبـات 

 عدم وقوع تحریف قرآن بھ زیاد شدن در آن
اما جواب از استدلال ایشـان بـھ اجمـاع 

این است كھ امت بر عدم تحریف بھ زیاده ، 
اجماع امت ، حجتـى اسـت مدخولـھ ، بـراى 

 .مستلزم دور است   اینكھ حجت بودنش 
اجماع بھ خودى خود حجـت : توضیح اینكھ 

عقلى یقینى نیسـت ، بلكـھ آن كسـانى كـھ 
اجماع را بھ عنوان یك حجت شرعى معتبر مى 
دانند قائلنـد بـھ اینكـھ در صـورتى كـھ 

اعتقادى اعتقاد آور براى انسان باشد فقط 
و در ایـن ) نـھ قطعـى (ظنى خواھـد بـود 

مسالھ اجمـاع منقـول و محصـل یكسـان مـى 
 .باشد

و اینكھ بعضى میان آن دو فرق گذاشتھ و 
گفتھ انـد اجمـاع محصـل قطـع آور اسـت ، 
اشتباه كرده اند، براى اینكـھ آنچـھ كـھ 
اجمــاع افــاده مــى كنــد بــیش از مجمــوع 
ى اعتقادھایى كھ از یك یك اقوال حاصـل مـ

شود نیست ، و آحاد اقوال در اینكـھ بـیش 
از ظن افاده نمى كننـد مثـل یكدیگرنـد و 
انضمام اقوال بھ یكدیگر بیش از این اثـر 
ندارد كھ ظن را تقویت كند نھ اینكھ قطـع 
بیاورد، زیرا قطع ، اعتقاد مخصوصـى اسـت 
بسیط و مغایر با ظن ، نھ اینكھ اعتقـادى 

 .مركب از چند مظنھ بوده باشد
زه این در اجماع محصل است كھ خود ما تا

اقوال را تتبع نموده یك قول و دو قـول و 
سھ قول موافق بدست آوریم ، و ھمچنین تـا 
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معلوممان شود كھ در مسـالھ قـول مخـالفى 
و ھمانطور كھ گفتیم این تتبع بیش . نیست 

از این اثر ندارد كھ مظنـھ آدمـى را بـھ 
و . دقطع نزدیك كند ولى افاده قطع نمى كن

اما اجماعى كھ دیگران از اھل علم و بحـث 
فـلان مطلـب " براى ما نقل كنند و بگوینـد

كھ بى اعتبـاریش روشـن تـر " اجماعى است 
است ، زیرا بھ منزلـھ یـك روایـت و خبـر 
واحد اسـت كـھ بـیش از افـاده ظـن اثـرى 

 .ندارد
پس حاصل كلام این شد كھ اجماع حجتى است 

نزد اھل سنت ظنى و شرعى كھ دلیل اعتبارش 
مثلا خبرى است كھ نقل مى كننـد كـھ رسـول 

امت من بر خطا و ضلالت :" فرموده ) ص(خدا 
و نزد شـیعھ بـھ " اتفاق و اجماع نمى كند

در میـان ) ع(این است كھ یا قـول معصـوم 
اقوال مجمعین باشد و یا از قـول مجمعـین 

 .بھ گونھ اى كشف از قول معصوم شود
و چھ محصلش ، پس حجیت اجماع چھ منقولش 

) پیغمبـر و امـام (موقوف بر قول معصـوم 
است ، كھ آن نیز موقوف بر نبوت ، و صـحت 
نبوت ھم در این عصر متوقف بر سلامت قـرآن 

آن تحریفى كـھ . و مصونیتش از تحریف است 
گفتیم صفات قرآن از قبیـل ھـدایت و قـول 
فصل و مخصوصا اعجاز را از بین ببرد، چون 

معجزه زنـده و جاویـدى غیر از قرآن كریم 
نیسـت ، و ) ص(براى نبوت خـاتم الانبیـاء 

تنھا قرآن است كھ معجزه آن جناب در ایـن 
عصر شمرده مى شود و بھ احتمال تحریف بـھ 
زیاده و یا نقیصھ و یا ھر دگرگونى دیگرى 
وثوقى بھ این معجزه باقى نمى ماند، چـون 
نمى دانیم كھ آنچھ در قرآن است كلام خالص 

پس در صورت تحریف ، قـرآن . یا نھ خداست 
از حجیت مـى افتـد، و بـا سـقوط حجیـت ، 

ایـن بـود . اجماع ھم از حجیـت مـى افتـد
معناى آنچھ كھ گفتـیم اجمـاع حجتـى اسـت 

 .مستلزم دور است   مدخولھ كھ حجت بودنش 
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شما در اول بحث گفتید كھ : خواھید گفت 
وجود قرآنى نازل بر پیغمبر اسلام در میان 

لمانان از ضروریات تاریخ است و بـا ما مس
چنین اعترافى دیگر حجیت اجماع موقوف بـر 
اثبات حجیت قرآن و نبـوت خـاتم النبیـین 

 .نیست 
صرف اینكھ آنچھ در : در جواب مى گوییم 

دست ماست مشتمل بـر قـرآن واقعـى اسـت ، 
باعث نمى شود كھ دیگـر احتمـال زیـاده و 

آیھ  نقصان و تغییر را ندھیم ، باز در ھر
و یا جملھ و یـا سـوره اى كـھ در اثبـات 

نبوت خاتم الانبیاء و پس از : مطلبى مانند
آن اجماع و امثال آن محتاج بھ آن باشـیم 
احتمال تحریف را مى دھیم و قرآن بھ كلـى 

 .از حجیت ساقط مى گردد
ضعف و قصور روایات دال بر وقوع تحریـف 

 در قرآن از نظر سند و دلالت
: لیـل اول اینكـھ اولاو اما پاسـخ از د

تمسك بھ اخبار براى اثبـات تحریـف قـرآن 
مستلزم حجت نبودن خـود آن اخبـار اسـت ، 
نظیر دورى كـھ در اجمـاع بیـان كـردیم ، 

زیرا با تحریف شدن قرآن دلیلى بر نبـوت (
خاتم الانبیاء باقى نمى ماند تا چـھ رسـد 

 ).بھ امامت امامان و حجیت اخبار ایشان 
 

خبار مذكور اسـتدلال مـى پس كسى كھ بھ ا
كند تنھا مـى توانـد بـھ عنـوان یكـى از 
مصــادر تــاریخ بــھ آن تمســك بجویــد و در 
تاریخ ھم ھیچ مصدر متواترى و یـا مصـدرى 
ھمراه با قرائن قطعى كھ مفید علم و یقین 
شود وجود ندارد، و عقل در ھیچ یـك از آن 
مصادر مجبور بھ قبول نیست ، چون ھـر چـھ 

آحاد است كھ یا ضـعیف در ھست ھمھ اخبارى 
سند است و یا قاصر در دلالـت ، و یـا بـھ 
فرض صحت سند و روشنى دلالت كھ در نایـابى 
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چون كبریت احمـر اسـت تـازه بـیش از ظـن 
 .افاده نمى كند

زیرا گو اینكھ سندش صحیح و دلالتش روشن 
است ، لیكن از جعل و دسیسھ در امان نیست 

ان ، چون اخبـارى كـھ بدسـت یھـود در میـ
اخبار ما دسیسھ شد آن قدر ماھرانھ دسیسھ 
شده كھ از اخبار واقعى خود ما قابل تمیز 
نیست ، و خبـرى ھـم كـھ ایمـن از جعـل و 

از ھمـھ . دسیسھ نباشد قابل اعتماد نیست 
اینھا كھ بگذریم اخبار مذكور آیـھ ھـا و 
سوره ھایى را نشان مى دھـد كـھ از قـرآن 

ظم قرآنى افتاده كھ بھ ھیچ وجھ شبیھ بھ ن
نیست ، گذشتھ از اینكھ بخاطر مخالفتش با 

 .قرآن مردود است 
و اما اینكھ گفتیم سند بیشتر آن اخبار 
ضعیف است ، مراجعھ بھ سندھاى آنھا مصـدق 
گفتار ماسـت ، زیـرا اگـر مراجعـھ كنیـد 
خواھید دید یا مرسلند و اصلا سند ندارند، 
و یا مقطوع و بریده سـندند، و یـا رجـال 

یفند، آنھم كھ سالم است آن قدر كم سند ضع
و . و ناچیز است كھ قابـل اعتمـاد نیسـت 

این ھم كـھ گفتـیم پـاره اى از آنھـا در 
دلالت قاصرند، دلیلش این است كـھ بسـیارى 
از آنھا اگـر آیـھ قـرآن را آورده انـد، 
آورده اند كـھ تفسـیر كننـد، نـھ اینكـھ 
بگویند آیھ اینطور نـازل نشـده ، ماننـد 

در روضھ كـافى از ابـى الحسـن  روایتى كھ
أوُلئِ�كَ الَّ�ذِینَ یعَْلَ�مُ اللهُّ م�ا فِ�ي قلُُ�وبھِِمْ " در ذیل آیـھ ) ع(اول 

وَ قُ�لْ لھَُ�مْ فِ�ي ) فقد سبقت علیھم كلمة الشقاء و سبق لھم العذاب (فأَعَْرِضْ عَنْھمُْ 
است كھ جملھ بـین پرانتـز بـھ  "أَنْفسُِ�ھِمْ قَ�وْلاً بلَیِغ�اً 

 .آورده شده است  عنوان تفسیر
و مانند روایتى كـھ در كـافى از امـام 

وَ إِنْ تَلْـوُوا أَوْ " در تفسیر آیھ ) ع(صادق 
و ) الامـر(ان تلـووا :" فرمـوده " تُعْرِضُوا

 "فإَنَِّ اللهَّ كانَ بمِ�ا تعَْمَلُ�ونَ خَبیِ�راً ) عما امرتھم بھ (تعرضوا 
كھ جملات بین پرانتز بـھ عنـوان تفسـیر و 

و ھمچنـین . ، نـھ جـزو آیـھ توضیح اسـت 
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روایات تفسـیرى دیگـرى كـھ آقایـان جـزو 
 .روایات تحریف شمرده اند

و ملحق بھ ایـن بـاب اسـت روایـات بـى 
شمارى كھ سبب نزول آیات را بیان مى كند، 
و آقایان آنھا را جزو ادلھ تحریـف قـرآن 
: شمرده اند، مانند روایاتى كھ مى فرماید

سُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إلِیَْ�كَ یا أَ :" این آیھ اینطور است  ف�ى (یُّھاَ الرَّ
و حال آنكھ روایت نمى خواھد بگویـد  )"عل�ى 

جزو قرآن بـوده ، بلكـھ " فى على " كلمھ 
مى خواھد بفرمایـد آیـھ در حـق آن جنـاب 

و ھمچنـین روایـاتى كـھ . نازل شده اسـت 
فرستادگان بنـى تمـیم وقتـى خـدمت : دارد

پشـت در منـزلش  مى رسیدند،) ص(رسول خدا 
مى ایستادند و صدا مى زدند كھ بھ سر وقت 

آن گاه آیـھ اى را كـھ در . ما بیرون بیا
 :این مورد نازل شده این چنین نقل كرده 

آن  "أكَْثَرُھمُْ لا یعَْقلُِ�ونَ ) بنو تمیم (إنَِّ الَّذِینَ ینُادُونكََ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ " 
و تمـیم گاه آقایان پنداشتند كھ كلمھ بنـ

 .جزء آیھ بوده و ساقط شده است 
باز ملحق بھ این باب اسـت روایـات بـى 

تطبیق كلیات (شمار دیگرى كھ در جرى قرآن 
وارد شـده اسـت ، ماننـد ) آن بر مصادیق 

وَ سـَیَعْلَمُ الَّـذِینَ "روایتى كھ در ذیل آیـھ 
" آمده كھ جملـھ )" آل محمد حقھم (ظَلَمُوا 

بیـان یكـى از بـھ منظـور "آل محمد حقھم 
مصادیق ظلم آورده شده ، نھ بھ عنوان متن 

وَ مَ�نْ یطُِ�عِ اللهَّ " و روایتى كھ در خصوص آیھ . آیھ 
ً ) ف��ى ولای��ت عل��ى و الا ئم��ة م��ن بع��ده (وَ رَسُ��ولھَُ  و  "فقََ��دْ ف��ازَ فَ��وْزاً عَظِیم��ا

 .این گونھ روایات بسیار زیاد است 
باز ملحق بھ ایـن بابسـت روایـاتى كـھ 

یھ اى را تفسیر مى كند ذكرى و یـا وقتى آ
دعایى بھ آن اضافھ مى نماید، تا مردم در 
ھنگام خواندن آن آیھ ادب را رعایت نموده 
، آن ذكر و دعا را بخوانند، ھم چنان كـھ 
در كافى بھ سند خود از عبـد العزیـز بـن 
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مھتدى روایت كرده كھ گفـت از حضـرت رضـا 
 :در باره سوره توحید پرسیدم فرمود) ع(

ھر كس بخواند قُلْ ھُوَ �ُّ أَحَـدٌ را و بـھ " 
آن ایمان داشتھ باشـد توحیـد را شـناختھ 

عرض كردم : آن گاه اضافھ كرده است . است 
ھمانطور كـھ : چطور بخوانیم آن را؟ فرمود

مَدُ لَ�مْ یلَِ�دْ وَ :" مردم آن را مى خوانند قلُْ ھوَُ اللهُّ أحََدٌ، اللهُّ الصَّ
 ".لمَْ یكَُنْ لَھُ كُفوُاً أحََدٌ كذلك اللهّ ربى كذلك اللهّ ربى  لَمْ یوُلَدْ وَ 

و نیز جزو ادلھ قاصـر الدلالـھ آقایـان 
باید روایاتى را شمرد كھ در بـاب الفـاظ 
آیھ اى وارد شـده و آقایـان آنھـا را از 
ادلھ تحریف شمرده اند، مانند روایتى كـھ 

 در
صَ�رَكُمُ وَ لقََ�دْ " پاره اى روایات مربوط بھ آیـھ  نَ

و :" دارد آیــھ اینطــور اســت  "اللهُّ ببَِ�دْرٍ وَ أَنْ��تمُْ أذَِلَّ�ةٌ 
و در " لقد نصركم �ّ ببـدر و انـتم ضـعفاء

  ".و لقد نصركم اللهّ ببدر و انتم قلیل " بعضى دیگر آمده 
و این اختلافات چھ بسا خود قرینھ باشـد 
بر اینكھ ، منظور، تفسیر آیـھ بـھ معنـا 

ت اینكھ در بعضـى از آنھـا است ، بھ شھاد
صلاح نیست اصحاب بدر را كھ یكى : آمده كھ 

است ذلیل نامید و ) ص(از ایشان رسول خدا 
 .بھ وصف ذلت توصیف نمود

در آیھ شریفھ " اذلة " پس منظور از لفظ
. جمعیت كم و ناتوان است نھ خوار و ذلیل 

و چھ بسا از این روایات كھ در میان خـود 
فى است كھ بھ حكـم كلـى آنھا تعارض و تنا

از درجھ ) تساقط روایات در ھنگام تعارض (
اعتبار ساقطاند، مانند روایـات وارده از 
طرق خاصـھ و عامـھ در اینكـھ آیـھ اى در 
قرآن براى حكم سنگسار بوده و افتـاده آن 
گاه در بیان اینكھ آیھ مذكور چھ بوده در 

ھما البتة فانھما اذا زنى الشیخ و الشیخة فارجمو:" یكى چنین آمده 
وقتى پیـر مـرد و پیـر زن زنـا  -قض�یا الش�ھوة 

كردند باید حتما سنگسار شوند زیـرا ایـن 
و در ". طبقھ شھوترانى خود را كـرده انـد
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الش��یخ و الش��یخة اذا زنی��ا :" بعضــى دیگــر چنــین آمــده 
پیـر مـرد و پیـر زن  -فارجموھما البتة فانھما قضیا الشھوة 

نگسار شوند چون اگر زنا كنند باید حتما س
و در ". آنھا شھوترانى خود را كـرده انـد

و ". و بما قضیا من اللـذة :" بعضى آمده 
نك�الا م�ن اللهّ و :"در بعضى دیگر در آخر آیھ آمـده 

نكَ�الاً مِ�نَ "و در بعضى در آخرش آمده . "اللهّ عل�یم حك�یم 
  ".اللهِّ وَ اللهُّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

التنزیـل و نیز مانند آیة الكرسى علـى 
كھ روایاتى در باره اش رسیده و در بعضـى 

اللهُّ لا إلِ�ھَ إلاِّ ھُ�وَ الْحَ�يُّ الْقیَُّ�ومُ لا تأَخُْ�ذُهُ :" از آنھا چنین آمده 
��ماواتِ وَ م��ا فِ��ي الأْرَْضِ  و م��ا بینھم��ا و م��ا تح��ت ( سِ��نةٌَ وَ لا نَ��وْمٌ لَ��ھُ م��ا فِ��ي السَّ

مَ�نْ ذَا الَّ�ذِي یشَْ�فعَُ عِنْ�دَهُ ) یبھ اح�داالثرى عالم الغیب و الشھادة فلا یظھر على غ
ــى . )"و الحم��د ّ� رب الع��المین (وَ ھُ��وَ الْعَلِ��يُّ الْعَظِ��یمُ ...  و در بعض

را در آخر آیـھ  "الحم�د ّ� رب الع�المین " دیگر جملھ 
" ھُـمْ فِیھـا خالِـدُونَ " سوم بعـد از جملـھ 

 .آورده 
ماواتِ وَ ما فيِ الأْرَْضِ لَھُ ما فيِ السَّ :" در بعضى چنین آمده 

و . ..."و ما بینھما و ما تحت الثرى عالم الغی�ب و الش�ھادة ال�رحمن ال�رحیم (
ع�الم الغی�ب و الش�ھادة :" در بعضى دیگر اینطور آمـده 

ال��رحیم ب��دیع الس��ماوات و الارض ذو الج��لال و الاك��رام رب الع��رش ) ال��رحمن 
  ".و الشھادة العزیز الحكیم عالم الغیب :"و در بعضى دیگر آمده " العظیم 

" و اینكھ بعضى از محدثین گفتھ اند كھ 
اختلاف روایات در آیاتى كھ نقل شد ضرر بھ 
جایى نمى رساند چون این روایـات در اصـل 

مـردود و غلـط " تحریف قرآن اتفاق دارنـد
چون اتفاق روایات مذكور در تحریـف . است 

شدن قرآن ضعف دلالت آنھـا را جبـران نمـى 
و ھر یك از آنھا دیگـرى را دفـع مـى كند 
 .كند

دسیسھ و جعل روایات دال بر تحریف توسط 
دشــمنان قــرآن و لــوازم و محــذورات مھــم 
مترتب بر قبول این روایـت و امـا اینكـھ 
گفتیم دسیسھ و جعل در روایات شایع شده ، 
مطلبى است كھ اگر كسى بھ روایـات مربـوط 
بھ خلقت و ایجـاد و قصـص انبیـاى سـلف و 
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متھاى گذشتھ ، و ھمچنین بھ اخبار وارده ا
در تفاسیر آیات ، و حوادث واقعھ در صـدر 
اسلام مراجعھ نماید ھـیچ تردیـدى ، در آن 
برایش باقى نمى ماند، چون بزرگترین چیزى 
كھ از اسلام خواب را بر چشم دشمنان حـرام 
كرده و ایشان حتى یك لحظھ از خاموش كردن 

ھ فروزان آن و نور آن و كم فروغ كردن شعل
از بین بردن آثار آن از پاى نمى نشینند، 

آرى قرآن كریم اسـت كـھ . قرآن كریم است 
. كھفى منیع و ركنى شدید براى اسلام اسـت 

قلعھ ایست كھ جمیـع معـارف دینـى و سـند 
زنده و جاوید نبـوت و مـواد دعـوت در آن 

آرى ، دشـمنان خـوب فھمیـده . متحصن است 
بھ قـرآن دسـتبردى  بودند كھ اگر بتوانند

زنند و حجیت آن را مختل سازند، امر نبوت 
خاتم الانبیاء بدون كمترین درد سرى باطـل 
مى شود و شیرازه دین اسلام از ھم مى گسلد 
و دیگر بر بناى اسلام سنگى روى سنگى قرار 

 .نمى گیرد
و عجب از این گونھ علماى دینى است كـھ 

ر مى در مقام استدلال بر تحریف شدن قرآن ب
آیند و آن گاه بھ روایاتى كھ بھ صحابھ و 
یا بھ ائمھ اھل بیت منسوب شده احتجاج مى 
. كنند و ھیچ فكر نمى كنند كھ چھ مى كنند

اگر حجیت قرآن باطل گردد، نبوت خـاتم الا 
نبیاء باطل شده ، و معارف دینى لغو و بى 
اثر مى شود، و در چنین فرضى این سخن بـھ 

لان تاریخ مـردى دعـوى كجا مى رسد كھ در ف
نبوت نمـوده و قرآنـى بـھ عنـوان معجـزه 
آورد، خودش از دنیا رفـت ، و قـرآنش ھـم 
دستخورده شد، و از او چیزى بـاقى نمانـد 
مگر اجماع مؤمنین بھ وى ، بـر اینكـھ او 
بھ راستى پیغمبر بوده ، و قرآنش ھـم بـھ 
راستى معجزه اى بر نبوت او بوده است ، و 

زیرا ھمـان پیغمبـر  -ت چون اجماع حجت اس
آن را حجت قـرار داده ، و یـا از اجمـاع 
مجمعین كشـف مـى كنـیم كـھ قـول یكـى از 
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پس باید نبـوت او  -جانشینانش در آن ھست 
و كوتاه سخن ، !! و قرآنش را قبول كنیم ؟

احتمال دسیسھ و جعل حدیث كھ احتمال قـوى 
ھم ھست و شواھد و قرائن آن را تایید مـى 

عتبارى براى روایات مـذكور كند، وقعى و ا
باقى نمى گذارد، و با در نظر گرفتن آن ، 
دیگر نھ حجیت شرعى بر آن اخبار باقى مـى 
مانــد، و نــھ حجیــت عقلانــى ، حتــى صــحیح 
السندترین آنھا ھم از اعتبـار سـاقط مـى 

 .گردد
زیرا حجیت سند، معنـایش ایـن اسـت كـھ 
رجال حدیث دروغ عمدى نمى گوینـد، و امـا 

یب نمى خورند، و در اصول روایتى اینكھ فر
آنان ھم دست برده نمى شود، ربطى بھ صـحت 

 .سند ندارد
و اما اینكـھ گفتـیم روایـات تحریـف ، 
آیات و سوره ھایى را سواى قرآن اسـم مـى 
برد كھ از نظر نظم و اسلوب ھـیچ شـباھتى 

مراجعـھ خـود   بھ نظم قرآن ندارد، دلیلش 
كند بـھ خواننده عزیز است كھ اگر مراجعھ 

و " خلـع " از قبیل سوره  -موارد بسیارى 
كھ بھ چند طریق از طـرق اھـل " حفد"سوره 

بر خواھـد خـورد، و  -سنت روایت شده است 
بھ طور قطع گفتـار مـا را تصـدیق خواھـد 
نمود، و ما این دو سوره را در اینجا مـى 
آوریم تا زحمت خواننده را كم كرده باشیم 

: 
م اللهّ الرحمن الرحیم ان�ا نس�تعینك بس:" سوره خلع چنین است 

و سوره حفد " و نستغفرك و نثنى علیك و لا نكفرك و نخلع و نترك من یفجرك 
بسم اللهّ ال�رحمن ال�رحیم اللھ�م ای�اك نعب�د و ل�ك نص�لى و نس�جد و :" چنین است 

 "الیك نسعى و نحفد نرجو رحمتك و نخشى نقمت�ك ان ع�ذابك بالك�افرین ملح�ق 
. 

ولایت و غیر آن كھ پـاره  و ھمچنین سوره
اى روایات آن را آورده اقاویـل و ھـذیان 
ھایى است كـھ سـازنده اش از نظـم قرآنـى 
تقلید كرده و نتیجھ اش این شده كھ اسلوب 
عربى مانوس و معمولى را ھم از دسـت داده 
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است و مانند زاغ شده كھ خواست چـون كبـك 
بخرامد راه رفتن خود را نیز فراموش كرد، 

ن قرآن نیز كھ نتوانستھ اسـت بـھ این دشم
نظم آسمانى و معجـز قـرآن برسـد، اسـلوب 
معمولى زبان عرب را ھـم فرامـوش كـرده ، 
چیزى گفتھ اسـت كـھ ھـر طبـع و ذوقـى از 
شنیدنش دچار تھوع مى شود، و لذا باز ھـم 
بھ شما خواننده عزیز سفارش مى كنم كھ بھ 
این یاوه گویى ھایى كھ دشـمنان خواسـتند 

نسبت دھند، مراجعھ نماید تا بـھ  بھ قرآن
درستى دعوى ما پى ببرد، آن وقت اسـت كـھ 
با اطمینان خاطر و بھ جرأ ت تمام حكم مى 
كند بر اینكھ محدثینى كھ بھ چنـین سـوره 
ھایى اعتناء مى كنند، بخاطر تعصب و تعبد 
شدیدى است كھ نسبت بھ روایات دارند و در 

اشتن تشخیص صحیح از مجعول آن و در عرضھ د
احادیث بر قرآن كوتاھى مـى كننـد و اگـر 
این تعصب و تعبد نبود، كافى بـود در یـك 
نظر حكم كنند بھ اینكھ ترھات مذكور جـزو 

 .قرآن كریم نیست 
روایات تحریف بر فرض صحت سند نیـز بـھ 
لحاظ مخالف بودن با دلالت قطعى قـرآن بـر 
عدم تحریف ، در مظنھ جعـل و اسـناد كـذب 

ــد ــوده و مردودن ــیم  ب ــھ گفت ــا اینك و ام
روایات تحریف ، بھ فرضى ھم كھ صحیح باشد 
مخالف با كتاب است و بھ ھمین جھـت بایـد 

توضیحش این است كـھ مقصـود مـا . طرح شود
كْرَ وَ إنِاّ لَھُ لحَافظِوُنَ " مخالفت با ظاھر آیھ  لْناَ الذِّ  "إنِاّ نحَْنُ نزََّ

یَأْتِیـھِ  وَ إِنَّھُ لَكِتابٌ عَزِیزٌ لا" و ظاھر آیھ 
نیست ، " الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَ لا مِنْ خَلْفِھِ 

چـون  -تا بگویید این مخالفت ظنـى اسـت ،
بلكھ  -ظھور الفاظ آیھ جزو ادلھ ظنى است 

مراد مخالفت با دلالت قطعـى كتـاب اسـت ، 
چون مجموع قرآنى كھ فعلا در دست مـا اسـت 
 بھ بیانى كھ در دلیل اول بر نفـى تحریـف
گذشت ، دلالت قطعى دارد بر اینكھ در قرآن 

 .تحریفى رخ نداده است 
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و چطور ممكن اسـت در ایـن دلالـت خدشـھ 
كرد، و حال آنكھ قرآنى كھ در دست ما ھست 
اجزایش در نظم بدیع ، و معجزه بودن نظیر 
یكدیگرند و خودش در دفع اختلافاتى كـھ در 

نھ در . بدو نظر بھ ذھن مى رسد كافى است 
ــع ــھ در  دف ــى دارد، و ن ــات نقص آن اختلاف

افاده معارف حقیقى و علـوم الھـى كلـى و 
جزئیش قصورى ، معارفش ھمھ بھ ھم مربوط و 

مترتـب ، و اطـرافش بـر   فروعش بر اصولش 
اوساطش منعطف است ، و این خصوصیات كھ در 
نظم قرآنـى اسـت و خداونـد آن را بـھ آن 
خصوصیات ، وصف نمـوده در ھمـھ جـاى ایـن 

 .ب مشھود است كتا
پاسخ بھ دو دلیل دیگر قائلین بھ تحریف 

استبعاد عقلى عدم تحریـف و روایتـى در : 
 باره مصحف على علیھ السلام

ــھ  ــان ك ــل دوم آن ــخ از دلی ــا پاس و ام
عقل بعید مى داند قرآنى بـھ دسـت " گفتند

غیر معصوم جمع آورى شود و ھیچ اشـتباه و 
 اینست كھ ایـن حـرف ،" غلطى در آن نباشد

حرفى خرافى بیش نیست ، بلكھ مطلب بھ عكس 
است ، زیرا عقل مخالفت نوشتھ شده را بـا 
واقعش ممكن مى داند، نھ اینكھ موافقت آن 
دو را بعید و مخالفت آن را واجـب شـمارد 
پس ھر جا كھ دلیل و قرینـھ اى باشـد بـر 
اینكھ نوشتھ شده با واقعش موافق اسـت آن 

لیـل و یـك را مى پذیرد و ما بھ جاى یك د
قرینھ دلیل ھایى ارائـھ دادیـم كـھ ھمـھ 
موافقت این قرآن را با واقعش اثبـات مـى 

 .كردند
و اما پاسخ از دلیل سومشان اینكھ صـرف 
جمع آورى قرآن كـریم توسـط علـى ، امیـر 

و عرضھ داشتن بـر اصـحاب و ) ع(المؤمنین 
نپذیرفتن آنان دلیل نمى شـود بـر اینكـھ 

ى كـرده بـود قرآنى كھ آن جنـاب جمـع آور
مخالف با قرآن دیگران بوده ، و از حقایق 
اصولى دیـن و یـا فرعـى آن چیـزى اضـافھ 
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داشتھ است ، و بیش از ایـن احتمـال نمـى 
رود كھ قرآن آن جناب از نظر ترتیب سـوره 
ھا و یا آیھ ھاى یك سوره كـھ بـھ تـدریج 
نازل شده است بـا قـرآن سـایرین مخالفـت 

ھ بھ ھیچ یك داشتھ است ، آن ھم مخالفتى ك
 .از حقایق دینى برخورد نداشتھ 

چون اگر غیر این بود و واقعا قـرآن آن 
حضرت حكمـى یـا احكـامى از دیـن خـدا را 
مشتمل مى بود كھ در قرآنھاى دیگر افتاده 
بوده است ، امیر المؤمنین بـھ آن سـادگى 
دست از قرآن خود بر نمى داشت ، بلكھ بـھ 

مـى طور قطـع بـھ وسـیلھ آن بـھ احتجـاج 
پرداخت و بھ مجرد اعراض آنان قـانع نمـى 
شد، ھم چنان كھ مى بینـیم كـھ در مـوارد 
مختلفى با آنان احتجاج نموده و روایات ، 
احتجاجات آن حضرت را ضبط نمـوده و در آن 
حتى یك مورد ھم نقل نشده كھ آن جنـاب در 
باره امـر ولایـت و خلافـتش و یـا در امـر 

باشد كـھ  دیگرى آیھ و یا سوره اى خوانده
در قرآنھاى خود آنـان نبـوده باشـد و آن 
جناب ایشان را بھ خیانـت در قـرآن مـتھم 

 .كرده باشد
ممكن است كسى چنین خیال كنـد كـھ علـى 

بخــاطر حفــظ وحــدت مســلمین پافشــارى ) ع(
در جواب مى گـوییم اگـر مسـلمانان . نكرد

سالیان درازى با قرآن انس گرفتـھ بودنـد 
خـود كـھ فرضـا  از قرآن) ع(جا داشت على 

مخالف آن قرآنھا بوده صرفنظر نمایـد تـا 
ولـى . مبادا وحدت مسلمین را شكستھ باشـد

گفتــار مــا در بــاره روز اولــى اســت كــھ 
مسلمانان بـھ جمـع كـردن قـرآن پرداختـھ 
بودند و ھنوز قرآن در دست مـردم نبـود و 

و اى كـاش مـى . در شھرھا پخش نشـده بـود
كنـیم  فھمیدیم كھ چگونھ ممكن اسـت ادعـا

این ھمھ آیاتى كھ شاید بھ قـول و ادعـاى 
آنان بالغ بر ھزارھا آیھ باشد ھمھ راجـع 
بھ امر ولایـت بـوده و مخـالفین آن حضـرت 
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و یا اصـولا آیـھ ! آنھا را حذف كرده اند؟
ھایى بوده كھ عموم مسلمانان از آن خبـرى 

از آن خبـر ) ع(نداشتھ اند و تنھـا علـى 
ى بـھ خـود چطور چنین جرأ تـ! دار بوده ؟

ــھ  ــوى ك ــى ق ــھ دواع ــا آن ھم ــدھیم ، ب ب
مسلمانان در حفظ قـرآن و آن ھمـھ شـوق و 
رغبتى كھ در فراگرفتن آن از خود نشان مى 

و آن ھمھ سعى و كوششى كـھ رسـول ! دادند؟
در تبلیغ آیات و رسـاندن آن بـھ ) ص(خدا 

آفاق و تعلیم و بیان آن مبذول داشتھ است 
این بـاره  با اینكھ خود قرآن كریم در! ؟

و نیـز  "یعَُلِّمُھُ�مُ الْكِت�ابَ وَ الْحِكْمَ�ةَ :" تصریح كـرده كـھ 
لَ إلَِ�یْھِمْ :" فرموده  آن آیـاتى كـھ  "لتِبَُ�یِّنَ للِنّ�اسِ م�ا نُ�زِّ

احادیث مرسل مى گویند در سـوره نسـاء در 
و جملـھ  "وَ إنِْ خِفْ�تمُْ أَلاّ تقُْسِ�طوُا فِ�ي الْیتَ�امى " میان جملـھ 

بوده و بھ اندازه یـك " وا ما ط�ابَ لكَُ�مْ مِ�نَ النِّس�اءِ فاَنْكِحُ "
ثلث قرآن یعنى بیش از دو ھـزار آیـھ مـى 

ــاده  ــده و افت ــھ . ش ــاتى ك ــز آن آی و نی
محدثین سنى گفتھ اند از سوره برائت ساقط 

آن و صدھا آیھ كـھ " بسم �ّ " شده ، مانند
سوره مذكور را مساوى با سـوره بقـره مـى 

ره احزاب بزرگتر از سوره كرده و اینكھ سو
. بقره بوده و دویست آیھ از آن ساقط شده 

و یا آن آیاتى كھ روایات مجعولـھ مـذكور 
مى گوید منسـوخ الـتلاوه شـده و جمعـى از 
مفسرین اھل سنت ھم براى دفاع از یك حدیث 

پـاره اى از قـرآن را خـدا از " كھ گفتھ 
ــرد ــوخ ك ــش را منس ــرد و تلاوت ــا ب " یادھ

كجا رفتھ اند؟ و چطـور گـم  پذیرفتھ اند،
شده اند، كھ حتى یك نفر ھم سراغ یكـى از 

 !.آن ھزارھا را نگرفتھ است ؟
و اگر شما ھم ھمان حدیث را سـند قـرار 
دھید، و بگویید خدا از یادھـا بـرده مـى 
پرسیم از یاد بردن خدا چھ معنـا دارد؟ و 
مقصود از نسخ تلاوت چھ مـى توانـد باشـد؟ 

این بوده كھ عمل بـھ  آیا نسخ تلاوت بخاطر
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آن آیات منسوخ شده ؟ پس چرا آیات منسوخھ 
دیگرى كھ ھم اكنـون در قـرآن كـریم اسـت 
منسوخ التلاوه نشد؟ و تـا كنـون در قـرآن 

ماننـد آیـھ صـدقھ و ! كریم باقى مانده ؟
آیھ نكاح زانیھ و زانى ، و آیھ عـده ، و 
غیر آن ؟ و جالب اینجاست كھ آقایان آیات 

ه را دو قسم مـى كننـد، یكـى منسوخ التلاو
آنھا كھ ھم تلاوتش نسخ شده و ھم عمـل بـھ 
آن ، و قسم دیگر آن آیاتى كھ تنھا تلاوتش 

 .نسخ شده است مانند آیھ رجم 
و یا بخاطر این بوده كھ واجد صفات كلام 
خدایى نبوده و بدین جھت خداوند خط بطـلان 
بر آنھا كشـیده ، و از یادھایشـان بـرده 

ین بود پس در حقیقت جزو كلام اگر چن. است 
لا یَأْتِیھِ الْباطِلُ مِنْ " خدا و كتاب عزیز كھ 
نبوده ، منـزه از " بَیْنِ یَدَیْھِ وَ لا مِنْ خَلْفِھِ 

اختلاف نبود، قول فصل و ھادى بھ سوى حق و 
بھ سوى صـراط مسـتقیم ، و معجـزه اى كـھ 

و . نبـوده ... بتوان با آن تحدى نمود و 
گو قرآن نبوده ، زیرا خداى كوتاه ، سخن ب

تعالى قرآن را بھ صفاتى معرفى نموده است 
كھ آن را نازل شده از لوح محفوظ، و نیـز 
آن را كتــاب عزیــزى خوانــده كــھ در عصــر 
نزولش و در اعصار بعـد تـا قیـام قیامـت 
باطل در آن راه ندارد، و آن را قول فصـل 
، ھدایت ، نور، فرقان میان حق و باطـل ، 

 .نامیده است ... معجزه و 
آیا با چنین معرفى باز ھم مـى تـوانیم 
بگوییم این آیاتى كھ قرآن را معرفـى مـى 
كند مخصوص بھ پاره اى از قرآن بـوده كـھ 
ھم اكنون در دست ما اسـت ، و تنھـا ایـن 
باقیمانده از یادھـا نمـى رود، و منسـوخ 
التلاوه و دستخوش بطلان نمى شود؟ آیا تنھا 

كھ قول فصل ، ھدایت ،  این باقیمانده است
 نور، فرقان ، و معجزه جاودانھ است ؟

و یا مى گوییـد منسـوخ الـتلاوه شـدن و 
فراموش شدن بطلان نیست ؟ چطور بطلان نیسـت 
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؟ مگر بطلان غیر از این است كھ كلام ناقصى 
از اثر و خاصیت بیفتد و ھیچ چیز نتوانـد 
آن را اصلاح نمـوده و بـراى ابـد از كـار 

یا با اینكھ براى ابد از كـار بیفتد؟ و آ
 .افتاده باز ھم ذكر و یاد آورنده خداست 

پس حق ھمین است كھ بھ خود جـرأ ت داده 
بــراى رھــایى از ایــن ھمــھ غلــط بگــوییم 
روایاتى كھ از طرق شیعھ و سنى در تحریـف 
و یا نسخ تلاوت رسیده بخاطر مخـالفتش بـا 

 .كتاب خدا، مردود است 
م مانند حوادثى حوادث واقعھ در امت اسلا

 است كھ در بنى اسرائیل رخ داده
: و اما پاسـخ از دلیـل چھـارم اینكـھ 

 حوادث واقعھ در امت" اخبارى كھ مى گوید
اسلام ماننـد حـوادثى اسـت كـھ در بنـى 

قبول داریم ، و حرفـى " اسرائیل رخ داده 
در آنھا نیست ، و اتفاقا اخبـار بسـیارى 

، لـیكن است كھ شاید بھ حد تواتر ھم برسد
بھ شھادت و جدان و ضرورت این اخبار دلالت 

 .بر یكسان بودن در ھمھ جھات ندارد
پس ناگزیر باید بپذیرید كھ این مشابھت 
در پاره اى امور آن ھم از نظـر نتیجـھ و 

پس بـھ . اثر است ، نھ از نظر عین حادثھ 
فرضى ھم كھ قبول كنـیم كـھ ایـن روایـات 

مى گوییم  تحریف كتاب را ھم شامل مى شود،
ممكن است مشابھت امت اسلام بـا امـت بنـى 
اســرائیل در ایــن مســالھ از جھــت نتیجــھ 
تحریف یعنى حدوث اختلاف و تفرقھ و انشعاب 
بھ مذاھب مختلف باشد، بھ نحـوى كـھ ایـن 

ھم چنان كـھ . مذھب آن مذھب را تكفیر كند
در روایات بسیارى كھ بعضى ادعـاى تـواتر 

بھ زودى امت "  آنھا را كرده اند آمده كھ
اسلام بھ ھفتاد و سھ فرقھ منشعب مى شـود، 
ھم چنان كھ امـت نصـارى بـھ ھفتـاد و دو 
فرقھ و امت یھود بـھ ھفتـاد و یـك فرقـھ 

 " .منشعب شد
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و این ھم پر واضح است كھ ھمھ فرقھ ھاى 
مذكور از امت ھاى سھ گانھ ، مذھب خود را 
مستند بھ كتاب خدا مى دانند، و این نیست 

بخاطر اینكھ كلمـات را از جـاى خـود مگر 
تحریف نموده اند، و قرآن كریم را بـھ رأ 
ى خود تفسیر كرده ، و بھ اخبار وارده در 

اعتمـاد ) و لو ھر چـھ باشـد(تفسیر آیات 
كرده اند بدون اینكھ براى تشخیص صحیح از 

 .سقیم آن ، بھ خود قرآن عرضھ كرده باشند
و كوتاه سخن ، اصـل روایـات دالـھ بـر 
اینكھ میان دو امت مشابھت و مماثلت اسـت 
بھ ھیچ وجھ دلالت بر تحریف ، آن طـور كـھ 

بلھ ، در بعضى . آنان ادعا مى كنند ندارد
از آنھا تصریح شده بھ اینكھ قرآن تغییـر 
و اسقاط و تحریف مى شود، و لـیكن گفتـیم 
كھ این دسـتھ از اخبـار عـلاوه بـر ضـعفش 

 .بخاطر مخالفت كتاب مردود است 
در باره جمع و تالیف قرآن : صل چھارم ف

و جمع بین روایاتى كھ برخى بر جمع قـرآن 
و برخـى بعـد از آن ) ص(در زمان پیـامبر 

حضرت دلالت دارند در تاریخ یعقـوبى آمـده 
اى : عمر بن خطاب بھ ابى بكـر گفـت : كھ 

حاملین قـرآن بیشترشـان ! خلیفھ رسول خدا
ھ در جنگ یمامھ كشتھ شدند، چطـور اسـت كـ

قرآن را جمع آورى كنى زیرا مى ترسـم بـا 
آن تدریجا ) حافظین (از بین رفتن حاملین 

چرا این كار : از بین برود؟ ابى بكر گفت 
چنـین ) ص(را بكنم و حال آنكھ رسول خـدا 

نكرده بود؟ از آن بھ بعد ھمواره عمر پشت 
این پیشنھاد خود را گرفت تا آنكـھ قـرآن 

د، چون تا آن جمع آورى و در صحفى نوشتھ ش
روز در تكھ ھایى از تختھ و چوب نوشتھ مى 

 .شد، و در نتیجھ متفرق بود
ابى بكر بیسـت و پـنج نفـر از قـریش و 
پنجاه نفر از انصار را در جلسھ اى دعـوت 
كرد و گفت باید قرآن را بنویسید و آن را 
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بھ نظر سعید بن العاص كھ مردى فصیح اسـت 
 .برسانید 

ه اند كھ على بـن البتھ بعضى روایت كرد
) ص(ابى طالب آن را پس از رحلت رسول خدا 

جمع نمود و بر شترى بار كرد و بـھ محضـر 
این قرآن است كھ من : صحابھ آورد و فرمود
قرآن را بـھ ) ع(على . جمع آورى كرده ام 

و روایت مذكور . ھفت جزء تقسیم كرده بود 
 .اسم آن اجزاء را ھم برده 
در : آمـده كـھ و در تاریخ ابى الفداء 

جنگ با مسـیلمھ كـذاب گروھـى از قاریـان 
قرآن ، از مھاجر و انصار كشـتھ شـدند، و 
چون ابى بكر دید عده حافظین قرآن كـھ در 
آن واقعھ در گذشتھ اند بسـیار اسـت ، در 
مقام جمع آورى قرآن بـر آمـد و آن را از 
سینھ ھاى حافظین و از جریده ھـا و تختـھ 

ت جمع آورى نمـود پاره ھا، و پوست حیوانا
و آن را در نزد حفصـھ دختـر عمـر، ھمسـر 

 .گذاشت ) ص(رسول خدا 
ریشــھ و مصــدر اصــلى ایــن دو تــاریخ ، 
روایاتى است كھ اینك از نظر خواننده مـى 

 .گذرد
بخارى در صحیح خود از زید بن ثابت نقل 

در روزھـایى كـھ جنـگ : مى كند كـھ گفـت 
یمامھ اتفاق افتاد ابى بكر بـھ طلـب مـن 

رستاد وقتى بھ نزد او رفتم دیدم عمر بن ف
عمر نزد : ابى بكر گفت . خطاب ھم آنجاست 

من آمده مى گوید كھ واقعھ یمامھ حـافظین 
قرآن را درو كرد و من مى ترسـم كـھ جنـگ 
ھاى آینده نیز ما بقـى آنـان را از بـین 
ببرد، و در نتیجھ بسیارى از قـرآن كـریم 

شود، و با سینھ حافظین آن در دل خاك دفن 
نیز مى گوید من بنظرم مى رسد دستور دھـى 

: مـن بـھ او گفـتم . قرآن جمع آورى شـود
) ص(چگونھ دست بھ كارى بزنم كھ رسول خدا 

این كار بـھ خـدا : نكرده است ؟ عمر گفت 
و از آن بھ بعد مرتب بـھ . كار خوبى است 
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من مراجعھ مى كرد و تذكر مى داد تا آنكھ 
این كـار گشـاده خداوند سینھ ام را براى 

كــرد و مــرا جــرأ ت آن داد، و نظریــھ ام 
 .برگشت و نظریھ عمر را پذیرفتم 

كـلام ابـى بكـر : زید بن ثابت مى گویـد
 :وقتى بھ اینجا رسید بھ من گفت 

تو جوان عاقل و مورد اعتمـادى ھسـتى و 
وحى الھـى را بـراى ) ص(در عھد رسول خدا 

آن جناب مى نوشـتى ، تـو بایـد جسـتجو و 
كنى و آیات قرآن را جمع آورى نمایى  تتبع

بھ خدا قسم اگـر دسـتگاه : زید مى گوید. 
ابى بكر بھ من تكلیف مى كرد كھ كـوھى را 
بھ دوش خود بكشم سخت تـر از ایـن تكلیـف 
نبود كھ در خصوص جمع آورى قـرآن بـھ مـن 
كرد، لذا گفتم چطور دست بھ كارى مى زنید 

:  خود نكرده است ؟ گفـت) ص(كھ رسول خدا 
 .این كار بھ خدا سوگند كار خیرى است 

از آن بھ بعد دائما ابـى بكـر بـھ مـن 
مراجعھ مى كرد تا خداوند سینھ مرا گشاده 
كرد، آن چنان كھ قبلا سینھ ابى بكر و عمر 

با جـرأ ت تمـام بـھ . را گشاده كرده بود
جستجوى آیات قرآنى برخاستم و آنھا را كھ 

ى سـفید در شاخھ ھاى درخت خرما و سنگ ھـا
نازك و سینھ ھاى مـردم متفـرق بـود جمـع 
آورى نمودم و آخر سوره توبھ را از جملـھ 

تا آخر سوره برائت را " لَقَدْ جاءَكُمْ رَسوُلٌ " 
نزد خزیمھ انصارى یافتم و غیر او كسى آن 
را ضبط نكرده بود و این صحف نزد ابى بكر 
بماند تا آنكھ از دنیا رفـت ، از آن پـس 

ا زنـده بـود و بعـد از آن نزد عمر بود ت
 .نزد حفصھ دختر عمر نگھدارى مى شد 

و از ابى داوود از طریق یحیى بـن عبـد 
 :الرحمن بن حاطب روایت شده كھ گفت 

ھر كـھ از رسـول خـدا : عمر آمد و گفت 
آیھ و چیـزى از قـرآن شـنیده و حفـظ ) ص(

و در آن روز . كــرده باشــد آن را بیــاورد
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ا و لوحھـا و داشتند قرآن را در صحیفھ ھـ
... 

جمع آورى مـى كردنـد و قـرار بـر ایـن 
داشــتند كــھ از احــدى چیــزى از قــرآن را 
نپذیرند تا آنكھ دو نفر بر طبق آن شھادت 

 .دھند 
و باز از او از طریق ھشام بن عـروه از 

البتھ در طریق سند اسم چنـد نفـر  -پدرش 
ابـى : روایت كرده كـھ گفـت  -برده نشده 

بـر در مسـجد : گفت  بكر بھ عمر و بھ زید
بنشینید، ھر كـس دو شـاھد آورد بـر طبـق 

آن را بگیرید   آنچھ از قرآن حفظ كرده پس 
 .و بنویسید 

در كتـاب  -و در الاتقان از ابـن اشـتھ 
از لیث بن سعد روایت كرده كـھ  -المصاحف 

اولین كسى كـھ قـرآن را جمـع آورى : گفت 
كرد ابى بكر بود كھ زید بـن ثابـت آن را 

، و مردم نزد زید مـى آمدنـد، و او نوشت 
محفوظات كسى را مى نوشت كھ دو شاھد عادل 
مى آورد، و آخر سوره برائـت را كسـى جـز 

ابى بكر گفـت . ابى خزیمة بن ثابت نداشت 
: 

) ص(آن را ھم بنویسید، زیرا رسول خـدا 
فرموده بود شھادت ابى خزیمھ بـھ جـاى دو 

ھم شھادت پذیرفتھ مى شود، لذا زید آن را 
عمر آیھ رجم را آورد قبول نكردند . نوشت 

 .و ننوشت چون شاھد نداشت 
در كتاب المصـاحف  -و از ابن ابى داوود

از طریق محمد بـن اسـحاق از یحیـى بـن  -
عباد بن عبد �ّ بن زبیـر از پـدرش روایـت 

حارث بن خزیمھ این دو آیھ : كرده كھ گفت 
را از آخر سوره برائت برایم آورد و گفـت 

شھادت مى دھـم كـھ ایـن دو آیـھ را از  :
شنیده و حفظ كـرده ام عمـر ) ص(رسول خدا 

من نیز شھادت مى دھم كـھ آنھـا را : گفت 
اگر سھ آیھ بود : آن گاه گفت . شنیده ام 

من آن را یك سوره جداگانھ قرار مـى دادم 
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، و چون نیست در ھمان آخر برائت بنویسید 
. 

ھ از و نیز از وى از طریق ابـى العالیـ
قرآن را : ابى بن كعب روایت كرده كھ گفت 

جمع كردند تا رسیدند در سوره برائـت بـھ 
و خیـال  "ثمَُّ انْصَرَفوُا صَرَفَ اللهُّ قلُوُبھَمُْ بِ�أنََّھمُْ قَ�وْمٌ لا یفَْقھَُ�ونَ " آیھ 

ابى گفـت . كردند كھ این آخرین آیھ آنست 
بعد از این آیـھ دو آیـھ ) ص(رسول خدا : 

لَقَـدْ "ى من قرائت كرد، و آن آیھ دیگر برا
 .است  -تا آخر سوره  -"جاءَكُمْ رَسوُلٌ 

و در الاتقان از دیـر عـاقولى در كتـاب 
ابـراھیم بـن : فوائدش نقل كرده كھ گفـت 

یسار از سفیان بن عیینھ از زھرى از عبید 
از زید بن ثابت براى ما حدیث كرد كـھ او 

از دار دنیـا ) ص(رسـول خـدا : گفتھ است 
رفت در حالى كھ ھنوز ھـیچ چیـز از قـرآن 

 .جمع آورى نشده بود 
و حاكم در مستدرك بھ سند خـود از زیـد 

نـزد رسـول : بن ثابت روایت كرده كھ گفت 
داشتیم قرآن را از و رق پاره ھا ) ص(خدا 

 ... .جمع آورى مى كردیم كھ 
ممكن است این روایت با روایـت : مؤ لف 

و مقصـود از قبلیش منافات نداشتھ باشـد، 
این روایت این باشد كھ آیھ ھـایى كـھ از 
یك سوره بھ طور پراكنده نازل شده بود یك 
جا جمع مى كردیم ، و ھر كدام را بھ سوره 

و یـا پـاره اى از . خود ملحق مى كـردیم 
سوره ھا را كھ از نظر كوتاھى ، بلنـدى ، 
متوسط بودن نظیر ھم بودند مانند طـوال و 

ھلوى ھم قرار مى دادیم مئین و مفصلات را پ
ھم چنان كھ در احادیث نبوى ھم از آنھا . 

و گر نھ بطور مسـلم جمـع آورى . یاد شده 
قرآن بھ صورت یـك كتـاب بعـد از درگذشـت 

اتفاق افتـاده و بـھ ھمـین ) ص(رسول خدا 
وجھى كھ ما گفتیم باید حمل شـود روایتـى 

 .كھ در ذیل مى خوانید
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ایـت و در صحیح نسـایى از ابـن عمـر رو
مـن قـرآن را جمـع آورى : كرده كـھ گفـت 

نمودم و ھمھ شب مى خوانـدم تـا بـھ گـوش 
قـرآن را در : رسید، فرمـود) ص(رسول خدا 

 .عرض یك ماه بخوان 
و در الاتقان از ابن ابى داوود بھ سـند 
حسن از محمد بن كعب قرظى روایت كرده كـھ 

بھ دست ) ص(قرآن در زمان رسول خدا : گفت 
صار یعنى معـاذ بـن جبـل ، پنج نفر از ان

عبادة بـن صـامت ، ابـى بـن كعـب ، ابـو 
الدرداء و ابو ایوب انصارى جمع آورى شـد 

. 
در  -و نیــز در ھمــان كتــاب از بیھقــى 

از ابن سیرین روایت كـرده  -كتاب المدخل 
قـرآن را ) ص(در عھد رسول خـدا : كھ گفت 

چھار نفر جمـع آورى كردنـد كـھ در آنھـا 
: ان عبـارت بودنـد ازاختلافى نیسـت و آنـ

معاذ بن جبل ، ابى بن كعب ، ابـو زیـد و 
بھ دو نفر دیگر كـھ در سـھ نفـر مـردد و 
مورد اختلاف است ، بعضـى گفتـھ انـد ابـو 
درداء و عثمان و بعضـى دیگـر گفتـھ انـد 

 .عثمان و تمیم دارى 
باز در ھمان كتاب از بیھقـى و از ابـن 
: ابى داوود از شعبى روایت كرده كھ گفـت 

شش نفر جمع ) ص(رآن را در عھد رسول خدا ق
ابى ، زید، معـاذ، ابـو الـدرداء : كردند

البتھ مجمع بـن . سعید بن عبید و ابو زید
حارثھ ھم جمع كرده بود، مگـر دو سـوره و 

 .یا سھ سوره را 
در  -و نیز در ھمان كتاب از ابن اشـتھ 

 از طریق كھمس از ابن -كتاب المصاحف 
اولین كسـى : گفت بریده روایت كرده كھ 

كھ قرآن را در مصحفى جمع كرد سـالم غـلام 
ابى حذیفھ بود كھ قسم خورده بود تا قرآن 
را جمع نكرده رداء بھ دوش نگیرد، و بـالا 

 ... .خره جمع كرد 
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نھایت چیزى كھ این روایات بـر : مؤ لف 
آن دلالت دارد این است كـھ نامبردگـان در 

ھـاى سـوره ھـا و آیـھ ) ص(عھد رسول خدا 
و امـا اینكـھ . قرآن را جمع كرده بودنـد

عنایت داشتھ بودند كھ ھمـھ قـرآن را بـھ 
ترتیب سوره و آیھ ھایى كھ امروز در دسـت 
ما است و یا بھ ترتیب دیگـرى جمـع كـرده 

آرى ، ایـن طـور جمـع . باشند دلالت ندارد
كردن تنھا و براى اولین بار در زمان ابو 

 .بكر باب شده است 
 قرآنشق القمر در 

) ص(معجزه شق القمر بھ دست رسـول خـدا 
در مكــھ و قبــل از ھجــرت و بــھ پیشــنھاد 
مشركین ، مسالھ اى است كھ مورد قبول ھمھ 
ــان در آن  ــى از ایش ــت ، و كس ــلمین اس مس

 .تردید نكرده 
و از قرآن كریم آیاتى كھ بھ روشنى بـر 
آن دلالت دارد یكى آیھ مورد بحث اسـت كـھ 

الساّعَةُ وَ انْشقََّ الْقَمَرُ وَ  اقْتَرَبَتِ :" فرموده 
ــحْرٌ  ــوا سِ ــوا وَ یَقُولُ ــةً یُعْرِضُ ــرَوْا آیَ إِنْ یَ

، چون ھمانطور كھ قبلا اشاره كردیم "مُستَْمِرٌّ 
در آیھ دوم جز اینكھ ھمـان " آیت " كلمھ 

از آن " انْشـَقَّ الْقَمَـرُ " باشد كھ در جملـھ 
خبر داده ، با ھیچ آیتى دیگر منطبق نیست 

راى اینكھ نزدیك ترین معجزه با نـزول ، ب
این آیھ ھمان معجزه شق القمـر بـوده كـھ 
مشركین از آن ماننـد سـایر آیـات اعـراض 

 :كردند و گفتند
 .سحرى است مستمر

و اما از حدیث باید دانست كـھ روایـات 
بى شمارى بر آن دلالت دارد كھ شیعھ و سنى 
آنھا را نقل كرده اند، و محـدثین ھـر دو 

نھا را پذیرفتھ اند، كـھ در بحـث طایفھ آ
روایتى گذشتھ چند روایت از آنھا را نقـل 

 .كردیم 
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پس ھم كتاب بـر وقـوع چنـین معجـزه اى 
دلالت دارد و ھم سنت ، و امـا اینكـھ یـك 
كره آسمانى دو نیم شود، چنـین چیـزى فـى 
نفسھ ممكن است و عقل دلیلى بر محال بودن 
 آن ندارد، از سوى دیگر معجـزه ھـم امـرى
است خارق العاده ، و وقـوع حـوادث خـارق 
العاده نیز ممكن اسـت ، عقـل دلیلـى بـر 
محال بودن آن نـدارد، و مـا در جلـد اول 
این كتاب بھ طور مفصل در این بـاره بحـث 
نموده ، ھم امكان معجزه را اثبات كـردیم 
و ھم وقوع آن را، و یكـى از روشـن تـرین 
 شواھد بر وقوع شق القمر، قرآن كریم اسـت
، پس باید آن را بپذیریم ھر چنـد كـھ از 

 .ضروریات دین نباشد
سخن كسانى كھ با استناد بـھ چنـد آیـھ 
قرآنى بھ وقوع معجـزه شـقّ القمـر اشـكال 
كرده اند و پاسخ آن ولى بعضى ھا بھ وقوع 
: چنین معجزه اى اشكال كرده و گفتـھ انـد

بـا اقتـراح و ) ص(اینكھ معجزات پیـامبر 
وَ ما مَنعََنا أنَْ " م شود، با آیھ پیشنھاد مردم انجا

لوُنَ وَ آتیَْنا ثمَُودَ الناّقَ�ةَ مُبْصِ�رَةً فظَلَمَُ�وا بھِ�ا وَ  نرُْسِلَ باِلاْیاتِ إلاِّ أنَْ كَذَّبَ بھِاَ الأْوََّ
 ً منافات دارد، براى اینكھ  "ما نرُْسِ�لُ باِلاْی�اتِ إلاِّ تخَْوِیف�ا

از این آیھ یا چنین استفاده مى شـود كـھ 
ما دیگـر بـراى ایـن امـت معجزاتـى نمـى 
فرستیم براى اینكھ ھر چھ معجزه براى امت 
ھاى سابق فرستادیم ھمھ را تكذیب كردنـد، 
و این امت ھم مثل ھمان امـت ھـا و داراى 
طبیعت ھمانھا ھستند، و در نتیجـھ اینـان 
نیز معجزات ما را تكذیب خواھنـد كـرد، و 
 وقتى معجزه اثر نداشتھ باشـد، دیگـر چـھ

 فایده اى در فرستادن آن است ؟
و یا استفاده مى كنـیم كـھ مـى خواھـد 

ما ھیچ معجزه اى براى این امـت : بفرماید
نمى فرستیم ، براى اینكـھ اگـر بفرسـتیم 
این امت نیز مانند سایر امت ھـاى گذشـتھ 
آن را تكذیب مى كننـد، و در اثـر تكـذیب 
معذب و ھلاك مى شوند، و مـا نمـى خـواھیم 
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نقرض گشـتھ بـھ عـذاب استیصـال این امت م
 .گرفتار آید

پس بھ ھر حال آیھ فـوق دلالـت دارد كـھ 
خداى تعالى ھیچ معجـزه اى بـھ اقتـراح و 
پیشنھاد این امت نمى فرستد، آن طـور كـھ 

 .در امت ھاى گذشتھ مى فرستاد
البتھ این اشكال ھمانطور كھ اشاره شـد 
در خصوص معجزاتى اسـت كـھ بـا اقتـراح و 

م جارى شود، نـھ آن معجزاتـى پیشنھاد مرد
كھ خود خداى تعالى و بدون اقتـراح مـردم 
بھ منظور تایید رسالت یك پیامبر جارى مى 
كند، مانند معجزه قرآن براى پیامبر اسلام 

براى موسى ) بیضا(، و دو معجزه عصا و ید 
و معجزه زنده كـردن مردگـان و غیـره ) ع(

و ھمچنین آیات نازلھ دیگر ) ع(براى عیسى 
كھ ھمھ لطفى است از ناحیھ خداى تعـالى ، 
و نیز مانند معجزاتى كھ از پیامبر اسـلام 
سر زد بـدون اینكـھ مـردم از او خواسـتھ 

 .باشند
سـوره اسـرى ھـیچ  ٥٩پس بـھ حكـم آیـھ 

پیغمبرى نمـى توانـد بـھ پیشـنھاد مـردم 
معجزه بیاورد، پـس مـا ھـم نمـى تـوانیم 
معجزه شق القمر را قبول كنیم چون ھم بـھ 

 -البتھ اگر بوده  -پیشنھاد مشركین بوده 
و ھــم اینكــھ مشــركین بــھ آن ایمــان 

و نظیر آیـھ سـوره اسـرى آیـھ . نیاوردند
وَ ق�الوُا لَ�نْ نُ�ؤْمِنَ لَ�كَ :" شریفھ زیر است كھ مى فرماید

 "رَسُ�ولاً  قلُْ سُبْحانَ رَبِّي ھَلْ كُنْ�تُ إلاِبّشََ�راً ... حَتىّ تفَْجُرَ لَنا مِنَ الأَْرْضِ یَنْبوُعاً 
و آیاتى دیگر غیر آن ، چون از آیھ مذكور 
نیز بھ دسـت مـى آیـد وقتـى از آن جنـاب 
خواستند تا بھ معجـزه چشـمھ اى از زمـین 
برایشان بجوشاند، در پاسخ خداى را تسبیح 

من كھ بـھ جـز یـك انسـان : كرد، و فرمود
لا بد معنایش این است (فرستاده شده نیستم 

از پیش خود و بـھ  كھ بشر رسول نمى تواند
در پاسخ بـا ) دلخواه مردم معجزه بیاورد؟

ذكر مقدمھ اى ثابت مى كنیم كـھ اولا ھـیچ 
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فرقى میـان معجـزات پیشـنھادى و غیـر آن 
نیست ، و در صورت وجود دلیل محكـم نقلـى 
ھر دو قسم قابل قبول است ، و ثانیا نازل 
نشدن عذاب بـر مشـركین عـرب علتـى دیگـر 

رفتن آن علت عذاب ھم  داشتھ ، كھ با كنار
 .بر آنان نازل شد

رسـول خـدا : توضیح مقدمھ این است كـھ 
بر مشـركین عـرب بـھ تنھـایى مبعـوث ) ص(

نبــود، و امــت او ھمــھ جھانیــان تــا روز 
قُ�لْ ى ا أیَُّھَ�ا " قیامت ھستند، بھ دلیل آیھ شریفھ 

وَ أوُحِ�يَ إلَِ�يَّ "، و آیھ شریفھ  "الناّسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِّ إلَِیْكُمْ جَمِیع�اً 
وَ لكِ�نْ رَسُ�ولَ اللهِّ " و آیھ شریفھ  "ھذَا الْقرُْآنُ لأِنُْذِرَكُمْ بِھِ وَ مَنْ بلَغََ 

 .و آیاتى دیگر "وَ خاتَمَ النبیین 
چیزى كھ ھست آن جناب دعـوت خـود را از 
مكھ و از میان قوم خودش كھ مـردم مكـھ و 
اطراف آن بودند شروع كرد و جمعیت بسیارى 

عوتش را پذیرفتند، ولى عامـھ مـردم بـر د
كفر خود باقى مانده تا آنجا كھ توانستند 
دعوتش را بـا دشـمنى و اذیـت و اسـتھزاء 
مقابلھ نموده ، تصمیم گرفتنـد یـا او را 
بھ قتل برسانند و یـا اینكـھ از آن شـھر 

داد   بیرون كنند كھ خداى تعـالى دسـتورش 
 .كھ ھجرت كند

ایمان آوردنـد و آنھایى كھ بھ آن جناب 
ھر چند نسبت بھ مشركین كـم بودنـد، و در 
تحت شكنجھ آنان قرار داشتند، امـا بـراى 
خود جمعیتى بوده اند كـھ قـرآن در بـاره 

 :شان فرموده 
��لاةَ "  حتــى آن " أَ لَ��مْ تَ��رَ إلَِ��ى الَّ��ذِینَ قِی��لَ لھَُ��مْ كُفُّ��وا أَیْ��دِیكَُمْ وَ أقَیِمُ��وا الصَّ

) ص(ل خـدا قدر زیـاد بودنـد كـھ از رسـو
اجازه مى خواستند تا با مشركین مبارزه و 
نبرد كنند، ولى خداى تعالى اجازه نـداد، 

بھ روایات وارده در شان نزول آیـھ فـوق (
 ).مراجعھ فرمایید

پس معلوم مى شود مسلمانان مكـھ عـده و 
عــده اى داشــتھ انــد، و روز بــھ روز بــھ 
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جمعیتشان اضافھ مى شده ، تا آنكـھ رسـول 
ھ مدینھ مھاجرت كرد و در آنجـا ب) ص(خدا 

دعوتش گسترش و اسلام نشر یافت ، مدینـھ و 
قبائل اطرافش را تا یمـن و سـایر اطـراف 
شبھ جزیره عربستان را گرفـت ، و از ایـن 
سرزمین پھناور تنھا مكھ و اطراف آن باقى 
ماند، و این گستردگى ھم چنان ادامھ یافت 
ا تا از مرز عربستان ھم گذشت ، و رسول خد

در ســال ششــم ھجــرت نامــھ ھــایى بــھ ) ص(
پادشــاھان و بزرگــان فــارس و روم و مصــر 
نوشت ، و در سال ھشتم ھجـرت مكـھ را ھـم 
فتح كرد، و در ایـن فاصـلھ یعنـى فاصـلھ 
ھجرت تا فتح مكھ عـده زیـادى از أ ھـالى 

تـا . مكھ و اطرافش بھ دین اسلام در آمدند
از دنیا رحلت نموده و ) ص(آنكھ رسول خدا 

نتشار اسلام بھ جایى رسـید كـھ ھمـھ مـى ا
دانیم ، و بھ طور مداوم جمعیتش بیشـتر و 
آوازه اش گسترده تر شد، تا امروز كھ یـك 

 .پنجم جمعیت دنیا را تشكیل داده اند
: حال كھ این مقدمھ روشن شد مى گـوییم 

آیھ مورد بحث یعنى مسالھ دو نیم شدن قرص 
ین ماه ، معجزه اى بود پیشنھادى كھ مشـرك

ــدا  ــول خ ــھ آن را از رس ــتھ ) ص(مك خواس
بودنــد، معجــزه اى كــھ اگــر تكــذیبش مــى 

عذاب بود، و تكـذیبش ھـم   كردند، دنبالش 
كردند، براى اینكھ گفتند سحرى است مستمر 
و لیكن تكذیب مشركین باعث آن نمى شد كـھ 
خداى تعالى تمامى امت اسلام را كھ پیامبر 

رى امـت اسلام رسول ایشان است ھلاك كنـد، آ
اسلام تمامى ساكنان روى زمین ھستند، و در 
آن ایامى كھ مشركین شق القمـر را تكـذیب 
كردند حجت بر تمامى مردم روى زمین تمـام 
نشده بود، چون این معجزه پنج سال قبل از 
ھجرت اتفاق افتاد، و خـداى تعـالى خـودش 

  " .لیِھَْلِكَ مَنْ ھلََكَ عَنْ بیَِّنةٍَ :" فرموده 
عث این ھم نمى شـد كـھ تمـامى و حتى با

اھل مكھ را ھلاك كند، چون در میـان آنـان 



497 
 

جمعى از مسلمین بودند، و بـھ ھمـین جھـت 
دیدیم كـھ در صـلح حدیبیـھ خـداى تعـالى 
مقابلھ مسلمانان با مشـركین را بـھ صـلح 
انجام داد، و وقتـى مسـلمانان از اینكـھ 
نتوانستند داخل مكھ شوند ناراحـت شـدند، 

وْ لا رِج��الٌ مُؤْمِنُ�ونَ وَ نسِ��اءٌ مُؤْمِن�اتٌ لَ��مْ تعَْلمَُ�وھمُْ أنَْ تطََ��ؤُھمُْ وَ لَ�:" فرمــود
بْنَا  ةٌ بغَِیْرِ عِلْ�مٍ لیُِ�دْخِلَ اللهُّ فِ�ي رَحْمَتِ�ھِ مَ�نْ یشَ�اءُ لَ�وْ تزََیَّلُ�وا لعََ�ذَّ فتَصُِیبكَُمْ مِنْھمُْ مَعَرَّ

 . "الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْھمُْ عَذاباً ألَیِماً 
وه بر این این فرض ھم صحیح نبود كـھ علا

خداى تعالى تنھا كفار مكھ را ھلاك نمـوده 
مؤمنین ایشـان را نجـات دھـد، چـون جمـع 
بسیارى از ھمان كفار نیز در فاصـلھ پـنج 
سال قبل از ھجرت و ھشت سال بعد از ھجـرت 
و تمامى آنان در فتح مكھ مسـلمان شـدند، 
ھر چند كھ اسلام بسـیارى از آنھـا ظـاھرى 
بود، زیرا دیـن مبـین اسـلام در مسـلمانى 
اشخاص بھ اقرار بھ شھادتین ھـر چنـد بـھ 

 .ظاھر باشد اكتفاء مى كند
از این ھم كھ بگذریم عموم اھـل مكـھ و 
حوالى آن اھـل عنـاد و لجـاج نبودنـد، و 
ــاد  ــان عن ــان ایش ــنادید و بزرگ ــا ص تنھ

را اسـتھزاء مـى ) ص(داشتند، و رسول خدا 
كردند و مسلمانان را شكنجھ مـى دادنـد و 

) پیشـنھاد(اقتـراح ) ص(علیھ رسـول خـدا 
ینَ إنَِّ الَّ�ذِ " و منظـور از آیـھ . معجزه مى دادند

ھمـین طبقـھ  "كَفرَُوا سَواءٌ عَلیَْھِمْ أَ أنَْ�ذَرْتھَمُْ أمَْ لَ�مْ تنُْ�ذِرْھمُْ لا یؤُْمِنُ�ونَ 
بوده است و خداى تعالى ھمین لجبـازان را 
كھ اقتراح معجزه مى كردند در چند جـا از 
كلام خود تھدید كرد بھ محرومیت از ایمـان 
و بھ ھلاكت ، و بھ ھمین تھدید خود وفا ھم 

د، ھیچ یك از آنان ایمان نیاوردند، و نمو
�تْ كَلمَِ�ةُ رَبِّ�كَ " ،در واقعھ جنگ بدر ھلاكشان كـرد وَ تمََّ

  " .صِدْقاً وَ عَدْلاً 
و اما اینكھ صاحب اشكال تمسك كـرد بـھ 

از سوره اسرى بـراى اینكـھ خـداى  ٥٩آیھ 
در پاسـخش . تعالى مطلقا معجزه نمى فرستد
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خـود او  مى گوییم آیھ شریفھ ھمان طور كھ
نیز اقرار كرد شامل آن معجزات كھ رسـالت 
یك پیامبر را تایید مـى كنـد نمـى شـود، 
مانند قرآن براى تایید رسالت رسول اسـلام 
، و نیز شامل آیاتى كـھ جنبـھ لطـف دارد 
نمى شود از قبیل خوارق عاداتى كـھ از آن 
جناب سر مـى زد، از غیـب خبـر مـى داد و 

یافتنـد و  بیمارانى كھ بھ دعایش شفا مـى
بنا بر این بر فرض ھم . مانند آن ) صدھا(

كھ آیھ مـذكور مطلـق باشـد، تنھـا شـامل 
معجزات اقتراحى مشركین مكھ مـى شـود كـھ 
اقتراحاتشــان نظیــر اقتراحــات امــت ھــاى 
گذشتھ بود، براى این نبود كـھ بـا دیـدن 
معجزه ایمان بیاورند، بلكھ براى این بود 

سر بـھ سـر  كھ آن را تكذیب كنند، و خلاصھ
پیغمبر خود بگذارند، چون طبع مشركین مكھ 
طبع ھمان مكذبین از امت ھاى گذشتھ بـود، 
و لازمھ آیھ مزبور ھم این است كھ مشـركین 
مكھ را معذب كنـد، و خـدا نخواسـت فـورى 

 .آنان را عذاب كند
 

البتھ این را ھـم بگـوییم كـھ در آیـھ 
اینكـھ حـرف یكـى . مذكور دو احتمال ھست 

" و مـا نرسـل بالایـات " در جملـھ " باء"
مفعول جملھ " آیات " زایده باشد، و كلمھ 

باشد، و معنا این باشـد كـھ مـا " نرسل "
آیات را نمى فرستیم مگر براى تخویـف ، و 
احتمال دوم اینكھ باى مصاحبھ و بھ معناى 

باشد، در این صورت مفعـول " باى فارسى " 
قــدیرى اســت ، و رســول ت" نرســل " جملــھ 

ما ھیچ پیغمبـرى : معناى آیھ این است كھ 
 .را با آیات نمى فرستیم مگر براى تخویف 

و اما اینكھ گفتیم خـدا نخواسـت فـورى 
آنان را عذاب كند، علت آن را خـود خـداى 
تعالى در جاى دیگر توضیح داده و فرمـوده 

بھَمُْ وَ أنَْتَ فیِھِمْ وَ :"  بھَمُْ وَ ھمُْ یسَْتغَْفرُِونَ  وَ ما كانَ اللهُّ لیِعَُذِّ پس  "ما كانَ اللهُّ مُعَذِّ
، از این آیھ بر مى آید كھ علت نفرستادن 
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آیت و بھ دنبال تكذیب آن عذاب این نبوده 
كھ خدا نخواستھ آیت و معجزه اى بفرسـتد، 

در ) ص(بلكھ علت این بوده كھ رسـول خـدا 
بین آنان مانع فرستادن آیـت بـوده ، ھـم 

ونَكَ مِ�نَ " از آیـھ شـریفھ چنان كـھ  وَ إنِْ ك�ادُوا لیَسَْ�تفَزُِّ
نیــز ھمــین "الأَْرْضِ لیِخُْرِجُ��وكَ مِنْھ��ا وَ إِذاً لا یلَْبثَُ��ونَ خِلافَ��كَ إلاِّ قلَِ��یلاً 

 .معنا استفاده مى شود
بھَمُُ اللهُّ وَ ھُ�مْ :" از سوى دیگـر فرمـوده  وَ م�ا لھَُ�مْ ألاَّ یعَُ�ذِّ

ونَ عَ��نِ  صُ��دُّ الْمَسْ��جِدِ الْحَ��رامِ وَ م��ا ك��انوُا أوَْلیِ��اءَهُ إنِْ أوَْلِی��اؤُهُ إلاَِّ الْمُتَّقُ��ونَ وَ لكِ��نَّ یَ
صْدِیةًَ فذَُوقوُا الْعَذابَ  أكَْثرََھمُْ لا یعَْلمَُونَ وَ ما كانَ صَلاتھُمُْ عِنْدَ الْبیَْتِ إلاِّ مُكاءً وَ تَ

 ".بمِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 
جنگ بدر نازل شـد و  و این آیات بعد از

این آیات این معنا را بیان مى كند كھ از 
طرف كفار ھیچ مانعى از نزول عذاب نیست ، 

در بـین ) ص(تنھا مانع آن وجود رسول خدا 
ایشان است ، وقتى مانع بر طرف شود عـذاب 
ھم نازل مى شود، ھم چنان كھ بعد از خارج 

خـداى   شدن آن جناب از بین مشركین قـریش 
ایشان را در جنگ بـدر بـھ آن وضـع تعالى 

 .عجیب از بین برد
و كوتاه سـخن آنكـھ مـانع از فرسـتادن 
آیات ، تكذیب بود، ھم در امت ھاى گذشـتھ 
و ھم در این امت ، چون مشركین در خصیصـھ 
تكذیب مثل امت ھاى گذشتھ بودند، و مـانع 

) ص(از فرستادن عذاب ، وجـود رسـول خـدا 
قبیـل سـوت  بود، ھمین كھ مقتضى عـذاب از

زدن و كف زدن موجود شد، و یكى از دو ركن 
) ص(مانع كھ عبارت بود از وجود رسول خدا 

در بین آنان برطرف گردید، دیگر نھ مانعى 
براى فرستادن آیت و معجزه باقى مانـد، و 
نھ مانعى براى فرستادن عذاب ، چـون بعـد 
از تكذیب معجـزه ، و بـھ خـاطر مقتضـیات 

كـف زدن و امثـال آن عذاب كھ ھمان سوت و 
 .بود حجت بر آنان تمام گردید

پس بھ طور خلاصھ مـى گـوییم مفـاد آیـھ 
یكـــى از دو  ..."وَ م���ا مَنعََن��ا أنَْ نرُْسِ���لَ باِلاْی��اتِ " شـــریفھ 

مادامى كھ : احتمال است ، یا این است كھ 
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در بـین ایشـان اسـت خـداى ) ص(رسول خدا 
تعالى از فرستادن معجزه امتناع مى كنـد، 

ھ در این فرض آیھ شریفھ با فرستادن آیت ك
و تـاخیر " پیـروزى بـدر" و" شق القمـر" 

عذاب تا آن جناب از میان آنان بیرون شود 
منافاتى نداشتھ ، و دلالتى بر امتنـاع از 
آن ندارد، و چگونھ ممكن است بر آن دلالـت 
كند با اینكھ خداى سبحان تصریح كرده بـھ 

ده ، و اینكھ داستان بـدر خـود آیتـى بـو
كشتھ شدن كفـار در آن واقعـھ ھـم عـذابى 

 .بوده است 
و یا این است كھ فرستادن آیت وقتى است 
كھ لغو نباشد، و اگر لغو بود خداى تعالى 
از فرستادن آن امتناع مـى نمـود، و چـون 
كفار مكھ مجبول و سرشتھ بر تكذیب بودند، 
لــذا بــراى آنــان آیــت و معجــزه نخواھــد 

م آیـھ شـریفھ بـا فرستاد، كھ در ایـن ھـ
فرستادن معجزه و تاخیر عذاب كفار تا بعد 

منافـاتى نـدارد، ) ص(از ھجرت رسول خـدا 
چون در این فرض فرستادن آیت لغو نیسـت ، 
بلكھ فایده احقاق حق و ابطال باطل دارد، 
پس چھ مانعى دارد كھ آیت شق القمر ھم از 
آیات و معجزاتى باشد كھ خدا نازل كرده ، 

این باشد كھ كفار را بھ جرم   و فایده اش 
تكذیبشان عذاب كند، البتھ بعـد از آنكـھ 
مانع عذاب بر طرف شده باشد، یعنـى رسـول 

از میان آنان بیرون رفتھ باشـد، ) ص(خدا 
 .آن وقت ایشان را در جنگ بدر نابود كند
قُ�لْ " و اما اینكھ استدلال كردند بـھ آیـھ 

بر اینكھ ھیچ معجزه  "راً رَسُ�ولاً سُبْحانَ رَبِّي ھلَْ كُنْ�تُ إلاِّ بشََ�
اى بھ پیشنھاد مردم صورت نمـى گیـرد، در 

مفـاد آیـھ شـریفھ ایـن : پاسخ مى گوییم 
) ص(نیست كھ خداى سبحان نبوت رسـول خـدا 

را بھ وسیلھ معجزه تایید نمى كنـد، چـون 
بگو من از آنجا كھ : مفاد آن این است كھ 

یك بشر ھستم كھ از ناحیـھ خـدا فرسـتاده 
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ده ام ، از ناحیھ خود قـدرتى بـر آوردن ش
 .معجزه ندارم 

چون اگر مفاد آن انكار معجزات از رسول 
باشد انكار معجزه ھمھ انبیاء ھم ) ص(خدا 

خواھد بود، زیرا ھمھ انبیاى بشـرى رسـول 
بودند، و حال آنكھ قرآن كریم در ضمن نقل 
داستانھاى انبیاء معجزاتـى بسـیار بـراى 

و از ھمـھ آن معجـزات آنان اثبات كرده ، 
روشن تر خود این آیھ خودش را رد مى كند، 
براى اینكھ آیھ شریفھ یكى از آیات قـرآن 
است كھ خود معجزه است ، و بھ بانگ بلنـد 
اعلام مى كند اگر قبول ندارید یك آیھ بـھ 
مثل آن بیاورید، پس چگونھ ممكن است ایـن 
آیھ معجزه را انكار كند با اینكـھ خـودش 

 ت ؟معجزه اس
بلكھ مفاد آیھ این است كـھ رسـول خـدا 

بشرى است فرستاده شده ، خودش از این ) ص(
جھت كھ بشر است قادر بر ھیچ چیز نیسـت ، 
تا چھ رسد بھ آوردن معجزه ، تنھا امر بھ 
دست خداى سبحان است ، اگر بخواھد بھ دست 
او معجزه جارى مى كند، و اگر نخواھد نمى 

وَ :" گـر فرمـوده كند ھم چنان كھ در جاى دی
 أقَْسَمُوا باِّ�ِ جَھْدَ أیَْمانھِِمْ لئَنِْ جاءَتْھمُْ آیَةٌ لیَؤُْمِننَُّ بھِا قلُْ إنَِّمَ�ا الاْی�اتُ عِنْ�دَ اللهِّ وَ م�ا

و نیــز از قــوم نــوح  "یشُْ��عِرُكُمْ أنََّھ��ا إِذا ج��اءَتْ لا یؤُْمِنُ��ونَ 
تنَا فأَكَْثرَْتَ جِدالَنا قالوُا یا نوُحُ قَدْ جادَلْ :" حكایت كرده كھ گفتند

و نیز  "فأَتِْنا بمِا تعَِدُنا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقیِنَ قالَ إِنَّما یأَتْیِكُمْ بِ�ھِ اللهُّ إِنْ ش�اءَ 
و آیـات  "وَ م�ا ك�انَ لِرَسُ�ولٍ أنَْ یَ�أتِْيَ بآِیَ�ةٍ إلاِّ بِ�إذِْنِ اللهِّ :"فرموده 

 .در این معنا بسیار است 
 دیگر پیرامون معجزه  جواب بھ دو شبھھ
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 شق القمر
یكى دیگر از اعتراضاتى كھ بھ آیـت شـق 

ایـن  -بھ طورى كھ نقل شـده  -القمر شده 
است كھ اگر اینطور كھ مى گویند قرص مـاه 
دو نیم شده باشد باید تمـام مـردم دنیـا 
دیده باشند، و رصدبندان شرق و غرب عـالم 
این حادثھ را در رصدخانھ خود ضـبط كـرده 

چــون ایــن از عجیــب تــرین آیــات  باشــند،
آسمانى است ، و تاریخ تا آنجا كھ در دست 
است و ھمچنین كتب علمى ھیئت و نجـوم كـھ 
از اوضاع آسمانى بحث مى كند نظیرى بـراى 
آن سراغ نمى دھد، و قطعا اگر چنین حادثھ 
اى رخ داده بــود اھــل بحــث كمــال دقــت و 
اعتنا را در شـنیدن و نقـل آن بكـار مـى 

مى بینیم كھ نھ در تـاریخ از آن  زدند، و
 .خبرى ھست و نھ در كتب علمى اثرى 

بعضى ھم پاسخى از این اعتراض داده اند 
كھ خلاصھ اش از نظـر خواننـده مـى گـذرد، 

 :گفتھ اند
اولا ممكن است مردم آن شب از این حادثھ 
غفلت كرده باشند، چھ بسیار حوادث جـوى و 

لنـد، زمینى رخ مى دھد كھ مردم از آن غاف
اینطور نیست كھ ھر حادثھ اى رخ دھد مردم 
بفھمند و آن را نزد خود محفوظ نگھداشـتھ 

 .، و سینھ بھ سینھ تا عصر ما باقى بماند
و ثانیا سـرزمین حجـاز و اطـراف آن از 
شھرھاى عرب نشـین و غیـره رصـد خانـھ اى 
نداشتند تـا حـوادث جـوى را ضـبط كننـد، 

ض كـھ رصدخانھ ھایى كھ در آن ایام بر فـر
بوده باشد در شرق در ھند، و در مغـرب در 
روم و یونان و غیره بوده ، در حـالى كـھ 
تاریخ از وجود چنین رصدخانھ ھایى در این 
نواحى و در ایـام وقـوع حادثـھ ھـم خبـر 
نداده و این جریان بھ طورى كـھ در بعضـى 
از روایات آمده در اوائل شب چھـاردھم ذى 
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سال قبل از الحجة سال ششم بعثت یعنى پنج 
 .ھجرت اتفاق افتاده 

علاوه بر این بلاد مغرب كھ اعتنـایى بـھ 
البتھ اگـر در (اینگونھ مسائل داشتھ اند 

بـا ) آن تاریخ چنین اعتنایى داشتھ بودند
مكھ اختلاف افق داشتھ اند، اخـتلاف زمـانى 
زیادى كھ باعث مى شـد آن بـلاد جریـان را 
نبینند، چـون بـھ طـورى كـھ در بعضـى از 

ایات آمده قرص ماه در آن شب بدر بـوده رو
، و در حوالى غروب خورشید و اوائل طلـوع 
ماه اتفاق افتاده ، و میان انشقاق ماه و 
دوباره متصل شدن آن زمـانى انـدك فاصـلھ 
شده است ، ممكن است مـردم آن بـلاد وقتـى 
متوجھ ماه شده اند كھ اتصال یافتھ بـوده 

. 
غیـر از این ھم كھ بگذریم ، ملـت ھـاى 

مسلمان یعنى اھل كلیسا و بت خانـھ را در 
امور دینى و مخصوصا حوادثى كـھ بـھ نفـع 

 .مى دانیم   اسلام باشد متھم و مغرض 
اعتراض سومى كھ بھ مسالھ شق القمر شده 

دو نـیم شـدن : این است كھ بعضى گفتھ اند
ماه بھ ھیچ وجھ ممكن نیست ، مگر وقتى كھ 

بـرود، و جاذبھ میان دو نیمھ آن از بـین 
اگر از بین برود دیگر ممكن نیست دوبـاره 
بھ ھم بچسبند، پـس اگـر انشـقاقى اتفـاق 
افتاده باشد باید تا ابد بھ ھمـان صـورت 

 .باقى بماند
قبـول : جواب از این اشكال این است كھ 

نداریم كھ چنین چیزى محـال عقلـى باشـد، 
بلھ ممكن است محال عادى یعنى خارق عـادت 

بودن عادى اگر مانع از  باشد، و این محال
التیــام بعــد از انشــقاق باشــد مــانع از 
انشقاق بعد از التیام ھم خواھد بود، بـھ 
این معنا كھ از ھمـان اول انشـقاق صـورت 
نمى گرفت ، و حال آنكھ انشـقاق بـھ حسـب 
فرض صورت گرفتھ ، و در حقیقت اسـاس ایـن 
اعتراض انكار ھر امر خارق العاده اسـت ، 
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خرق عادت را جایز و ممكـن و گرنھ كسى كھ 
 .بداند، چنین اعتراضى نمى كند

 روح در قرآن
كھ متبادر  -"روح " در قرآن كریم كلمھ 
مكرر آمده ، و آن  -از آن مبدأ حیات است 

را منحصر در انسان و یا انسـان و حیـوان 
بھ تنھایى ندانستھ ، بلكھ در مـورد غیـر 
این دو طایفھ نیز اثبات كـرده ، مـثلا در 

 "فَأَرْسلَْنا إِلَیْھا رُوحَنا"  آیھ
وَ كَذلِكَ أَوْحَیْنا إِلَیْكَ رُوحاً " ، و در آیھ 

، و در آیـاتى دیگـر در غیـر " مِنْ أَمْرِنـا
مورد انسان و حیـوان اسـتعمال كـرده پـس 
معلوم مى شـود روح یـك مصـداق در انسـان 

 .دارد، و مصداقى دیگر در غیر انسان 
ارد معـرف و در قرآن چیزى كـھ صـلاحیت د

ــھ  ــھ در آی ــت ك ــھ اى اس ــد نكت " روح باش
" یَسئَْلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي 

است ، كھ مى بینیم آن را بھ طور مطلـق و 
ــرفیش  ــدى آورده ، و در مع ــیچ قی ــدون ھ ب

روح از امر خداست ، آن گاه امر : فرموده 
" خدا را در جاى دیگـر معرفـى كـرده كـھ 

ما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شیَْئاً أَنْ یَقُولَ لَھُ كُـنْ إِنَّ 
، " فَیَكُونُ فَسبُْحانَ الَّذِي بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيَءٍْ 

و فرموده كھ امر او ھمان كلمـھ و فرمـان 
ایجاد است ، كھ عبارت است از ھسـتى امـا 

) ھسـتى فـلان چیـز و(نھ از این جھـت كـھ 
، بلكـھ از مستند بھ فلان علل ظاھرى اسـت 

این جھت كھ منتسب بھ خداى تعـالى اسـت و 
 .قیامش بھ اوست 

را بھ ) ع(و بھ این عنایت است كھ مسیح 
خاطر اینكـھ از غیـر طـرق عـادى و بـدون 
داشتن پدر بھ مریم داده شـده كلمـھ او و 

وَ كَلمَِتُ�ھُ :" روحى از او معرفى نموده ، فرمـوده 
و قریب بـھ ھمـین عنایـت  "ھُ ألَْقیاھا إلِى مَ�رْیَمَ وَ رُوحٌ مِنْ�

 :است آیھ زیر كھ مى فرماید
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) ٥( إنَِّ مَثَلَ عِیسى عِنْدَ اللهِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَھُ مِنْ ترُابٍ ثُ�مَّ ق�الَ لَ�ھُ كُ�نْ فیَكَُ�ونُ " 

چون در این آیھ داستان عیسـى را تشـبیھ "
 .كرده بھ داستان پیدایش آدم 

ر و خداى تعالى ھر چند ایـن كلمـھ را د
اغلب موارد كلامش بـا اضـافھ و قیـد ذكـر 

، و  ") ٦(وَ نفَخَْ�تُ فیِ�ھِ مِ�نْ رُوحِ�ي :" كرده ، مثلا فرموده 
، و یا فرموده "  )٧(وَ نفََ�خَ فیِ�ھِ مِ�نْ رُوحِ�ھِ " :یا فرمود

 ") ٨( فأَرَْسَلْنا إلِیَْھا رُوحَنا:" 
ــوده  ــا فرم ــا "  )٩( وَ رُوحٌ مِنْ��ھُ :" ، و ی ، و ی

، و آیاتى دیگر "  )١٠( أیََّدْناهُ برُِوحِ الْقدُُسِ  وَ :" فرموده 
" ،"روحـم " كھ در آنھا تعبیر كرده بـھ (

روح " ،"روحى از او"،"روحمان " ،"روح خود
 ).و غیره " القدس 

لیكن در بعضى از موارد ھـم بـدون قیـد 
وحُ فیِھ�ا :" ذكر كرده ، مثلا فرموده  لُ الْمَلائكَِ�ةُ وَ ال�رُّ تنََ�زَّ

، كھ از ظاھر آن بر مى "  )١١( نِ رَبِّھِمْ مِ�نْ كُ�لِّ أمَْ�رٍ بإِذِْ 
آید روح موجودى مستقل و مخلوقى آسمانى و 

و نظیر این آیھ بھ وجھى . غیر ملائكھ است 
وحُ :" آیھ زیر است كھ مى فرمایـد تعَْ�رُجُ الْمَلائكَِ�ةُ وَ ال�رُّ

 " . )١٢( نَةٍ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَ 
و اما روحى كھ متعلق بھ انسان مى شـود 

از روح  -من روحى " از آن تعبیر كرده بھ 
، "از روح خـودش  -من روحھ " و یا" خودم 

را آورده كھ " من " و در این تعبیر كلمھ 
بر مبدئیت دلالت دارد، و نیز از تعلـق آن 
بھ بدن انسان تعبیر بھ نفخ كـرده ، و از 

بھ مؤمنینش كرده بـھ مثـل  روحى كھ مخصوص
و یا تعبیر نموده و "  )١٣( وَ أیََّ�دَھمُْ بِ�رُوحٍ مِنْ�ھُ " آیھ 

را بكار بـرده كـھ بـر " باء" در آن حرف 
ــد و  ــت دارد، و روح را تایی ــببیت دلال س
ــاص  ــھ خ ــى ك ــده ، و از روح ــت خوان تقوی

وَ أَیَّـدْناهُ " كرده بھ مثل جملـھ   انبیایش 
بیر نموده ، روح را بـھ ، تع" بِرُوحِ الْقُدُسِ 

 "قدس " كلمھ 
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اضافھ نمـوده كـھ بـھ معنـاى نزاھـت و 
طھارت است ، و این را ھم تاییـد انبیـاء 

 .خوانده 
و اگر آیھ سوره قدر را ضمیمھ این آیات 
كنیم معلوم مى شود نسبتى كھ روح مضاف در 
این آیات با روح مطلق در سوره قدر دارد، 

سـایھ بـھ  نسبتى است كھ افاضھ بھ مفیض و
چیزى كھ بھ اذن خدا صاحب سایھ شـده اسـت 

و ھمچنین روحى كھ متعلق بھ ملائكـھ . دارد
است ، از افاضـھ روح بـھ اذن خداسـت ، و 
اگر در مورد روح ملك تعبیر بـھ تاییـد و 
نفخ نفرموده ، و در مورد انسـان ایـن دو 
تعبیر را آورده ، در مورد ملائكھ فرمـوده 

 "ھا رُوحَنافأَرَْسَلْنا إلِیَْ :" 
ــوده  ــا فرم لَ��ھُ رُوحُ الْقُ��دُسِ :" و ی ــا  ،" "قُ��لْ نَزَّ و ی

، بـراى "نَزَلَ بِھِ الـرُّوحُ الأْمَِـینُ :" فرموده 
این بود كھ ملائكھ با ھمھ اختلافـى كـھ در 
مراتب قرب و بعد از خداى تعـالى دارنـد، 
روح محضند، و اگر احیانا بھ صـورت جسـمى 

ثلى است كـھ بھ چشم اشخاصى در مى آیند تم
بھ خود مى گیرند، نھ اینكھ بھ راستى جسم 
و سر و پایى داشتھ باشند، ھم چنان كھ مى 

:" مـى فرمایـد) ع(بینیم در داستان مـریم 
  "فأَرَْسَلْنا إلِیَْھا رُوحَنا فتَمََثَّلَ لھَا بشََراً سَوِیاًّ

، و ما در سابق یعنى در ذیل ھمین آیـھ 
 .بحثى در باره تمثیل داشتیم 

ھ خلاف انسان كھ روح محـض نیسـت بلكـھ ب
موجودى است مركب از جسمى مرده ، و روحـى 
زنده ، پس در مورد او مناسب ھمان است كھ 

بكند، ھم چنان كھ ) دمیدن (تعبیر بھ نفخ 
یْتھُُ وَ نفَخَْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي :" در مورد آدم فرمود إذِا سَوَّ   ".فَ

شتھ و ھمانطور كھ اختلاف روح در خلقت فر
و انسان باعث شد تعبیر مختلف شـود، و در 
مورد فرشتھ بھ نفخ تعبیر نیاورد، ھمچنین 
اختلافى كھ در اثر روح یعنى حیات ھست كـھ 
از نظر شرافت و خست مراتب مختلفـى دارد، 
باعث شده كـھ تعبیـر از تعلـق آن مختلـف 
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شود، یك جا تعبیر بـھ نفـخ كنـد، و جـاى 
روح را  دیگر تعبیر بـھ تاییـد نمایـد، و

داراى مراتب مختلفى از نظر اخـتلاف اثـرش 
 .بداند

آرى یك روح است كھ در آدمیان نفـخ مـى 
وَ نفَخَْ�تُ فِی�ھِ مِ�نْ :" شود، و در باره اش مى فرمایـد

، و روحى دیگـر بـھ نـام روح تاییـد "رُوحِي 
كننده است ، كـھ خـاص مـؤمن اسـت ، و در 

وبِھِمُ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُـ:" باره اش فرموده 
، كـھ از نظـر " الإِْیمانَ وَ أَیَّدَھُمْ بِرُوحٍ مِنْھُ 

شرافت در ماھیت و از نظـر مرتبـت و قـوت 
شریف تر و قوى تر از روحى است كـھ   اثرش 

در ھمھ انسانھاى زنده اسـت ، بـھ شـھادت 
اینكھ در آیھ زیر كھ در معناى آیھ سـوره 

اً فَأحَْییَْناهُ وَ جَعَلْنا لَھُ أَ وَ مَنْ كانَ مَیْت:" مجادلھ است مى فرماید
  ".نوُراً یمَْشِي بھِِ فيِ الناّسِ كَمَنْ مَثلَھُُ فيِ الظُّلمُاتِ لیَْسَ بخِارِجٍ مِنْھا

ملاحظھ مى كنید كھ در این آیھ مـؤمن را 
زنده بـھ حیـاتى داراى نـور دانسـتھ ، و 
كافر را با اینكھ جان دارد مرده و فاقـد 

وم مى شـود مـؤمن آن نور مى داند، پس معل
روحى دارد كھ كـافر آن را نـدارد، و روح 

 .مؤمن اثرى دارد كھ در روح كافر نیست 
از اینجــا معلــوم مــى شــود روح مراتــب 
مختلفى دارد، یك مرحلھ از روح آن مرحلـھ 
اى است كھ در گیاھان سبز ھسـت ، و اثـرش 
این است كھ گیاه و درخت را رشد مى دھـد، 

مین مرده بـود، و و آیات دالھ بر اینكھ ز
ما آن را زنده كـردیم در بـاره ایـن روح 

 .سخن مى گوید
مرحلھ اى دیگر از روح آن روحى است كـھ 
بھ وسیلھ آن انبیـا تاییـد مـى شـوند، و 

از آن خبـر " وَ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ " جملھ 
مى دھد، و سیاق آیات دلالت دارد بر اینكھ 

ى عالى تر این روح شریف تر است و مرتبھ ا
 .از روح انسان دارد
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ش�اءُ مِ�نْ عِب�ادِهِ لیِنُْ�ذِرَ " و اما آیھ  وحَ مِنْ أمَْ�رِهِ عَل�ى مَ�نْ یَ یلُْقيِ الرُّ
وَ كَـذلِكَ أَوْحَیْنـا إِلَیْـكَ " ، و آیھ  "یَ�وْمَ ال�تَّلاقِ 

، ھم مـى توانـد بـا روح " رُوحاً مِنْ أَمْرِنا
و . ایمان تطبیق شود، و ھم با روح القدس 

 .دا داناتر است خ
این را ھـم یـادآورى كنـیم كـھ مـا در 
تفسیر ھر یك از این آیات كریمـھ مطـالبى 
در باره روح گذراندیم كھ بـھ درد اینجـا 

 .مى خورد
اشاره " ذلك " كلمھ " ذلِكَ الْیَوْمُ الْحَقُّ " 

كـھ در ایـن سـوره " یوم الفصل " است بھ 
ذكر شد، و در ضمن آیاتى توصیف گردیـد، و 

جملھ در حقیقت خاتمھ كلام و معطوف بھ این 
ابتداى سوره و مطالـب بعـد از آن اسـت و 

 ..."فمََ�نْ ش�اءَ اتَّخَ�ذَ إلِ�ى رَبِّ�ھِ مَآب�اً :"آیھ بعدى كھ مى فرماید
 .تفریع بیشترى از بیان سابق است 

آورد كھ " ذلك " و اگر اشاره را با لفظ
مخصوص اشاره بھ دور است ، براى این بوده 

" ظمت مسالھ دلالت كند، و مـراد ازكھ بھ ع
ثبوت حتمى و رانده شـدن " حق بودن آن روز

 .قضاى آن ، و تخلف ناپذیرى وقوع آن است 
یعنى ھر كس بخواھد مـى  "فمََنْ شاءَ اتَّخَذَ إلِى رَبِّھِ مَآب�اً " 

تواند بھ سوى پروردگار خود مرجعى بگیرد، 
كھ بھ وسیلھ آن بھ ثواب متقـین برسـد، و 
از عذاب طاغیان نجات یابد، و ایـن جملـھ 
ھمانطور كھ اشاره كردیم تفریعى اسـت بـر 
اخبارى كھ در سابق از یوم الفصـل داده و 

آن احتجاج نموده و آن را توصیف كـرده بر 
بود، و معنایش این است كھ حـال كـھ وضـع 
بدین منوال است پـس ھـر كـس بخواھـد مـى 

 .تواند بھ سوى پروردگارش برگردد
  ..."انِاّ أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قرَِیباً "

عذاب آخرت است ، " عذاب " مراد از این 
و نزدیك بودن آن بھ اعتبار حق بـودن ، و 

دون شك ، حق بودن ، وقوع آن است چون ھر ب
 .چھ آمدنى باشد نزدیك است 
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علاوه بر این ، وقتى قیامت عبارت باشـد 
از تجسم اعمال آدمى ، و جزا دیدن انسـان 
در برابر اعمال ، این اعمال ھمـواره بـا 
آدمى ھست ، و از ھر چیز دیگرى بھ انسـان 

 .نزدیك تر است 
 "ما قَدَّمَتْ یَداهُ یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ "
یعنى روزى كھ انسان منتظر دیدن جزاى  -

اعمالى است كھ در زندگى دنیا انجام داده 
بعضـى گفتـھ . ، و از پیش فرسـتاده اسـت 

معنایش این است كھ در آن روز انسان . اند
بھ اعمال خود نظر مى كند، چون ھمھ اعمال 
خود را نزد خود حاضر مى بیند ھم چنان كھ 

دیگر ھمـین مطلـب را خـاطر نشـان در جاى 
یَوْمَ تَجدُِ كُـلُّ نَفْـسٍ :" نموده ، فرموده است 

" ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سوُءٍ 
. 

 "وَ یَقُولُ الْكافِرُ یا لَیْتَنِي كُنْتُ تُراباً "
یعنى كافر در آن روز از شـدت آن روز  -

اقد شـعور آرزو مى كند اى كاش خاكى بود ف
و اراده ، و در نتیجھ آنچھ كـرده نكـرده 

 .بود، و جزا داده نمى شد
 ٥٩سوره مریم آیھ  -١
مــادران تنھــا و تنھــا صــدف و ظــرف پیــدایش  -٢

 .انسانھا ھستند
فرزندان پسران ما، فرزندان خودمـان ھسـتند و  -٣

 .اما فرزندان دختران ما، فرزند مردمى بیگانھ اند
ن عمل ھیچ عامل را ضایع و بى نتیجھ نمى كنم م -٤

چھ مـرد و چـھ زن ، بعضـى از شـما از بعضـى دیگـر 
 ١٩٥سوره آل عمران ، آیھ ." ھستید

 .٥٩سوره آل عمران ، آیھ  -٥
سوره حجـر، آیـھ . و در او از روح خود دمیدم  -٦
٢٩. 
 .٩سوره سجده ، آیھ . و در او از روحش دمید -٧
 .١٧سوره مریم ، آیھ  -٨
 .١٧١سوره نساء، آیھ  -٩

. و او را بھ وسیلھ روح القدس تایید نمودیم  -١٠
 .٨٧سوره بقره ، آیھ 

ملائكھ و روح در شب قدر بھ اذن پروردگارشـان  -١١
 .٤سوره قدر، آیھ . و از ھر امرى نازل مى شوند
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ملائكھ و روح در روزى كھ مقدارش پنجاه ھـزار  -١٢
سـوره معـارج ، . ننـدسال است بھ سوى او عروج مى ك

 .٤آیھ 
. و آنھا را با روحى از جانب خود تایید كـرد -١٣

 .٢٢سوره مجادلھ ، آیھ 
 .٨٧سوره بقره ، آیھ 
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